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  دین ودنیاچھارپایه
 

ِقال أم
َ َ ِر المؤمنیَ ِ

ْ ُ ْ ِیا جابر، ق:  ّلیه السلامنَ عیُ ُ ُّوام الدین و الدنیا بأربعـةِ َّ
ِ

ٍ عـالم مسـتعمل علمـه، و جاھـل ،ُ ِ ِ
ُ َ ِ

َ ُ

ِلایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرتـه بـدنیاه، فـاذا ضـیع العـالم ع َِ َُّ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ُلمـه ّ َ

ِاستنکف الجاھل أن یتعلم، و اذا بخل الغنی بمعروف ِ ّ َ َ ّ ُ
ِ
َ َ َ َ ُه باع الفقیر آخرته بدنیاهَ َ َُ نھـج البلاغـه، حکمـت  (.ِ

دانشـمندی کـه : دین و دنیا برچھار پایه استوار اسـتای جابر،  )۴۵۴، ص ۲، مجمع الامثال، ج ۳۷۲
د، بخشنده ای کـه از دادن مـال خـود بخـل علم خود را به کار بندد، نادانی که از آموختن سرباز نزن

و بـدان (پس ھرگاه دانشمند علم خود را ضایع کنـد . نورزد و تھیدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد
، جاھل از آموختن خودداری نماید و ھرگاه توانگر از بخشیدن مال، دریغ کرد و فقیـر ھـم )عمل نکرد

 ).ھم خواھد خوردقوام جھان به ( .آخرت خود را به دنیا بفروشد
ِعن أب
َ ْ ٍ جعفر عیَ

َ ْ ِ قال قال أمّلیه السلامَ
َ َ ََ ِر المؤمنیَ ِ
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ٍ ِ
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ِ ِ
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ِ
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َ
ِ

َ ِ
َّ
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َ ِتکبر عن طلـب یُ
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َ َ
ِ
َ ْ ُ ْ َُ

ٍ
ْ ْ َْ ْ َُ ََ َ َ ََ

ِ ِ َ َّ َُ َّ ُ َ ِا أمیـلَ یـْ
َ

رَ یـ
ِالمؤمن ِ

ْ ُ َن کیْ َف العیَ ْ ِش فیَ
ِ ذلك الزمان فقال خالطوھم بالبرانیُ َّ َ ْ َ

ِ
ْ ُ ُ

ِ ِ
َ َ َ

ِ
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ِ الباطن یِ ِ َ ْ
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  )خ صـدوقیخصال شـ(.  

ش عمـل یا کـه بـدانش خـویـ دانشمند گو-۱ .ن با چھار کس برپا استید: فرمود) ع(ن یر المؤمنیام
ری کـه آخـرتش را یـ و فق-۳غ نورزد یخدا درن یاش بر اھل د  ثروتمندی که از ما زاد ثروت-۲. کند
ش را ی پس ھنگامی کـه دانشـمند دانـش خـو. و نادانی که از دانشجوئی تکبر نکند-۴ا نفروشد یبدن

طلبـی  ا بفروشد و نـادان از دانـشیر آخرتش را بدنیپنھان کند و ثروتمند به مال خود بخل ورزد و فق
اد شدن مسجدھا و مردمی کـه در آنھـا رفـت و ین زی ابنا بر .ا پس پس بعقب باز گرددید دنیتکبر نما

سـت؟ یفـه زنـدگی چین روزگـاری وظین در چنـیر المـؤمنیا امی: بد عرض شدیآمد کنند شما را نفر
جـه ید که ھر کـس نتید ولی در باطن با آنان مخالفت ورزیزش داشته باشیدر ظاھر با آنان آم: فرمود

ن حال بانتظـار فـرج یباشد با او محشور خواھد بود و با اکردار خود را خواھد برد و با ھر کس دوست 
 . دیاز جانب خداوند باش

 
 مقدمه

 ھا و ستون ھایی وجود دارند که قوام و دوام آن جامعه بـه آن اسـت و  در ھر مکتب و جامعه ای پایه
وه در چھار گر. ھمین طور انحراف و انحطاط جامعه و مکتب، به اصلاح و انحراف پایه ھا بستگی دارد
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) علیـه السـلام(علـی امام .  آیند جامعه اسلامی ھستند که ستون فقرات دین و جامعه به حساب می
. ۲عالم سخنوری که دانش خود را به کار بنـدد؛ . ۱: بستگی دارد) گروه(برپایی دین به چھار : فرمود

ی که آخرت خویش را به فقیر. ۳ثروتمندی که اضافه بر نیاز خویش را از دیگر مسلمانان دریغ نکنند؛ 
پس اگر عالم، دانش خود را کتمان کند . به جاھلی که از فراگیری علم تکبر نورزد. ۴به دنیا نفروشد؛ 

) و دیـن(و فقیـر آخـرت ) و به مراکز دینی و دیگر مسلمین کمک نکند(و توانگر از مالش بخل ورزد 
و مرتجـع ( دنیـا بـه عقـب برگـردد جھان و. خود را به دنیا بفروشد و جاھل از طلب دانش تکبر ورزد

 ».در این حال آمار بالای مساجد و رفت و آمد فراوان مردم در آن زمان، شما را نفریبد). شود
 .۴۵۳، ح ۱۵۲ ، ص۱ انتشارات جاویدان، بی تا، جخصال،صدوق،ترجمه مدرس گیلانی،سازمان چاپ و(

 عبدالله انصاری، صـحابی دیرپـای پیـامبر  لام در کلامی خطاب به جابربنّالس  امام امیرالمومنین علیه
دانشمندی که : استواری و قوام نظام دین و دنیا به چھار چیز است: فرماید وآله می علیه هّالل یّاکرم صل

داری کـه از بخشـش و احسـان  علم خود را به کار بندد، جاھلی که از آموختن سرباز نزند، توانگر مال
ای را   ّالسلام در ادامه اما وظیفـه   امام علیه .را به دنیا نفروشددریغ نورزد و فقیری که آخرت خویش 

ای است کـه بـه دو گـروه دیگـر، یعنـی   نھد، مقدم بر توصیه داران می که بر دوش دانشمندان و مال
گیـرد، نیازھـای   مـی ھـای خداونـد بـر او فزونـی کسی که نعمت!  ای جابر :کند جاھلان و فقیران می
ی رفع و روا بنگرد و از سر دفع و  شود، پس ھرکه بدین نیازھا به دیده  او روان میمردمان نیز به سوی

جفا برنخیزد، دارایی خود را به دوام و بقا تضمین کرده است، ھمان گونه که اگر به نیاز مردمان دیده 
 .ی زوال و نابودی نھاده است فرو بندد، مال خود را در آستانه

اگـر . ی جلـب مـال و توانـایی کسب دانش و دانایی است یـا در محـدودهی  یا در حوزه نیاز مردمان، 
گاھی از سوی  گردش ثروت در جامعه در میان گروھی خاص محدود و محصور بماند و یا نشر علم و آ

ی امام، نظام دیـن و دنیـا از قـوام و اسـتواری  عالمان نسبت به جاھلان نقصان و فتور یابد به فرموده
کنده ھا انباشته گردد و یا علوم و دانش در ظاھر امور، ثر وتگردد؛ ھرچند  تھی می  .ھا آ

ھای علمی سنتی ما برقرار بود ـ و امروز نیـز تـا حـدود زیـادی  ای که از دیرباز در حوزه  سنت حسنه
آن کـه نـیم روز . ھـای عصـر بـود پابرجاست ـ باز پس دادن دروس توسط شاگردان صـبح بـه طلبـه

نشسـت و خـود شـاگردی را  ی اسـتادی مـی ی دوم ھمان روز بر تشـکچه کرد، در نیمه شاگردی می
در این سنت، علم چیزی نبود که یکجا محبـوس و سـاکن بمانـد و در ایـن . نواخت آموخت و می می

آموختنـد  آموزان در دانشی که می شد و ھم علم روانی و سیالی بود که ھم علم ویراسته و پالایش می
ی  ی در این مدرسه، توسط شاگرد و طلبـه در مدرسـه لم آموخته شدهع. شدند دست می خبره و چیره

افتاد و  شد و یا این که درس صبح، ھمان بعدازظھر به مباحثه و مداقه در می دیگری آموزش داده می
این گونه بود که نظام طلبگی در داد و ستد متقن و جدی اسـتاد و شـاگردی در طـول صـدھا سـال 
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مندی تحصیلی، عمق تدریس و تدرس و غنای مطلب و محتـوا از   انگیزهقوامی یافت که ھنوز در بعد
کادمیك ھماورد می دیگر حوزه بدیل مانده  طلبد و چه بسا در ابعاد یاد شده ھمچنان بی ھای آموزشی آ

السلام از آن به عنوان قوام دین و نیز دنیا یاد کرده   علیه ای است که امام علی  این ھمان قاعده. است
البته این یك برداشـت . تابد دارد و جاھل از آموختن سر برنمی عالم، علم خویش را دریغ نمیاست که 

شاید برداشت بالاتر آن باشد که عالمان، علم خـویش . محدود و یك بعدی از آن فرمایش گرانقدر است
دانـایی را به زیور عمل بیارایند و جاھلان، زنگار اعمال ناشایسـت و ناپسـندیده را بـه صـیقل علـم و 

 .بزدایند
ی دیگر در آن کلام نورانی، توصیه به صاحبان مال و درم و دینار اسـت کـه بـه گـردش مولـد و  نکته

ھای خـویش طـواف  خواھی ھا و زیاده مثبت ثروت خویش در جامعه بیندیشند و تنھا بر حریم خواسته
خـواھی و  به اقتضـای زیـادهطبیعت بشر  .ی بازوی توانا، دست افتادگان را بگیرند نکنند و به شکرانه

گویـد و بـیش و  چشد ھل من مزید مـی ی تنعم و عیش را می جویی، ھرگاه که مزه طلبی و قدرت تنوع
جـویی نـاروا، جلـوگیری از تکـاثر   خواھی و سـیادت ھای درمان این زیادت یکی از راه. طلبد بیشتر می

یست مگر آن که صاحبان مـال و شدن در مستی مکنت است و این میسر ن ثروت و خودداری از غرقه
 کرم تبدیل شـوند و ثـروت را نعمتـی بداننـد کـه شـکر آن، بخشـش اسـت و  درم، به واھبان صاحب

ی تکـوین را رقـم  ی قرآن، ھرگاه خداوند به تقدیر نابودی امتی، صـحنه به فرموده .ی آن، برکت نتیجه
و پرواضح است که . (کند اھی دچار میزند، مترفین و متکاثرین و مسرفین آن قوم را به فساد و تب می

نه آن که اراده خداوند بر فساد ایشان در زمین است، بلکه . این، نه جبر الھی، که قانونی تکوینی است
سان اتراف و اسراف و کنـز مـال و   بدین). ی قھری و طبیعی اعمال خود ایشان است این فساد نتیجه

یك بار دیگـر بـه بـاطن . انجامد قات و انواع خصومات میدریغ از نیازمندان، به نشر فساد و شکاف طب
ی تعلـیم و سـرباز زدن  السلام نظر کنیم که فروگذاری عالمـان از وظیفـه  علیه کلام نورانی امام علی

نگـاھی بـه نظـام . کنـد ی فروپاشی نظام دین و دنیا توصـیف مـی ی انفاق را مایه داران از وظیفه مال
قوام دین و دنیا به علـم . ترمان کند بینی را محسوس  اروپا، شاید این پیشداری امروز آمریکا و سرمایه

 )بخش دکتر محمدعلی فیاض: نویسنده ، پروژه درس نھج البلاغه ، قوام دین و دنیا (.است و انفاق
 

 قوام در لغت واصطلاح
َالقوام أی ما یقوم بحاجته الضروریة:  ِ

َ
ُو قوام العیش.  َ ِ قـوام الجسـمو. عماده الـذی یقـوم بـه: ِ

ُ َ  .تمامـه: ِ
 )۵۰۴ صفحه ۱۲لسان العرب جلد (

ُالقیام و القوام َُ ِ ِ
ْ مفـردات . ( لما یعمد و یسـند بـه: ّیثبت، کالعماد و السناد: أی. ء اسم لما یقوم به الشی: َْ

 )۶۹۰، ص  الفاظ القرآن
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ِقوام الأمر«
َ ُ َ  )فارسی المعانی-بیترجمه و معنی قوام در فرھنگ لغت عر (نظام و اساسنامه کاری: »ِ

.  عدل - ۴.  اعتدال - ۳.  اصل چیزی - ۲.  مایة زیست - ۱.) اِ. ] (ع ) [ قَ( : فرھنگ فارسی معین
 . راستی - ۶.  استواری ، استحکام - ۵

 .آن که یا آنچه چیزی به آن قایم باشد؛ پایه؛ ستون. ۱. قوام. قائم= قوام : معنی قوام در فرھنگ عمید
 .غلظت. ۲. استواری و پایداری. ۱. قوام .نظام. ۲

. عـدل || ). نـاظم الاطبـاء) (منتھـی الارب . (راسـتی )ِع امـص ] (ق َ . [ قـوام  : لغت نامه دھخـدا
 انفقوا لم یسرفوا و لم و الذین اذا) : ناظم الاطباء) (اقرب الموارد.(اعتدال || ). اقرب الموارد) (آنندراج(

. بالای مردم) اِ(|| ). ظم الاطباءنا. (استواری و پایداری || ). ۶۷/۲۵قرآن .(کان بین ذلک قوامایقترواو
. مایه ٔ زیسـت || ). اقرب الموارد. (قوام الرجل ؛ قامته و حسن طوله ): ناظم الاطباء) (منتھی الارب (
 )منتھـی الارب . (قوام الامر؛ بندش و نظام کـار|| ). از اقرب الموارد) (منتھی الارب ) (ناظم الاطباء(
ٔفلان قوام اھله ؛ فلان کسی است که برپا میدارد شان اھل خـود || ). از اقرب الموارد) (تاج العروس (

. بقایای چیزی || ). آنندراج . (اصل چیزی || ). ناظم الاطباء. (ٔرا یعنی شان آنھا بسته به وجود اوست 
|| ). ذخیره ٔ خوارزمشـاھی  . (ستبری و تنگی آب) اِمص (|| ). ناظم الاطباء. (ٔشکل و ھیات چیزی || 

 .غلظت و بستگی شایسته در شربت ھا
 

 قوام در روایات
َّلا قوام للأرض إلا بالماء و لا قوام لجسد الإنسان إلا بالدم ...  َ

ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ َّ ْ َ

ِ
َ َ َ َْ

ِ ِ ِ َِ ََ َِ ِِ ِ
ْ ) ۱۰۷ صـفحه ۱علل الشرائع، جلـد (... َ

 با زمین چه می کند که گیاه از آن بیرون مـی بآ. قوام زمین به آب است ...ّامام صادق علیه السلام
 .آید ؟ ھمانجور کار را خون با بدن انجام می دھد تا بتواند رشد خود را داشته باشد

ُّعباد الله افزعوا إلی قوام دینکم بإقام الصلاة لوقتھا و إیتاء الزکاة فی حینھا و التضـر... َ َّ ََ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

َ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ
ْ َ َ ْ ََّ ْ َِ ِ

َ َّ
ِ ِ

ُ ُ َ َع و الخشـوع و َ َ
ِ ِ

ُ ُ ْ

ِصلة الرحم و خوف المعاد َِ َ َْ َ
ِ ِْ َ

ِ َّ بندگان خـدا، بـا اقامـه ...) علیه السلام(علی ) ۱۵۳تحف العقول صفحه ( .ِ
نماز در وقت آن و ادای زکات به ھنگام وجوب و تضرع و خشوع و صله رحم و ترس از مرگ، پایه ھای 

 .دین خود را محکم کنید
َقوام الدنیا...  ْ ُّ ُ َ ِ بثلاثة أشیاء النارِ

َّ َ َ ْ ََ
ِ

َ َ
َ و الملح و المـاء ِ َ َْ ْ ْ

ِ امـام صـادق علیـه ) ۳۲۱تحـف العقـول صـفحه (... ِ
 .پایداری دنیا با سه چیز، آتش ، نمک، و آب، است... السلام

ٍلم یکن قوام الخلق و صلاحھم إلا بالإقرار منھم بعلیم خبیر لَوفَ...  ِ ٍ ِ
َ

ِ َ ُ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ ُْ ْ ُ
ِ ِ

َ ْ ْ َّ ْ ْ ََ َ َْ
ِ

َ ُ ِ
ْعلم السر و أخفییَُ َ َ َِّّ ُ َ عیون اخبـار ( ...  ْ
بنابراین استقامت خلق و صلاح حال آنان بسته به   ...امام رضا علیه السلام) ۱۰۰ صفحه ۲الرضا جلد 

گاه که از پنھان و آشکار باخبر است   ...اعتقاد به خدایی است دانا و آ
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َقوام الشریعة الأمر بالمعروف و ا... َِ ُِ ُْ َْ
ِ

ْ َُ ْ
ِ ِ

َّ ُلنھی عن المَ ْ
ِ

َ ُ ْ ُنکر و إقامة الحدودَّ ُْ ْ َُ َ
ِ

َ
ِ
غرر الحکم و درر الکلـم، تصنیف . (َ

استواری شریعت، به امر معروف ونھی از منکـر و برپـا داشـتن  ّامام علی علیه السلام) ...۳۳۲صفحه 
 .غررالحکم. حدود است

َّلعدل قوام الرعیةا ِ َِّ ُ َ ُ ْ َ عـدل  ...ّامام علی علیه السـلام) ...۳۳۹غرر الحکم و درر الکلم، صفحه تصنیف . (ْ
 تنگھدارنده مردم اس

َّلعدل قوام البریةا َ
ِ
َ ْ ُْ َ ِ

ُ عـدالت،  ...ّامام علی علیه السلام) ...۳۳۹غرر الحکم و درر الکلم، صفحه تصنیف . (ْ
 عدل، جامعه را برپا نگه می دارد ، مایه قوام و پایداری مردم است

َّالعدل قوام الر ُ َ ِ
ُ ْ َ َعیة وْ َِّ َ جمال الولاِ ُْ َُ امـام علـی علیـه ) ...۳۴۰م، صفحه تصنیف غرر الحکم و درر الکل. (ةَ

ی حاکمـان و یبـایو جمـال و ز) جامعـه (ت یـله قوام و توانمندی رعیدادگری و عدالت وس ...ّالسلام
 کارگزاران است

َقوام العیش حسن التقدیر و ْ ْ
ِ ِ

ْ َّ ُ ُ َ
ِ

ْ ُ َ ِ ملاکه حسن التدبیرِ ِ
ْ َّ ُ ْ ُ ُ ُ َ

) ۳۵۴غـرر الحکـم و درر الکلـم، صـفحه  تصـنیف. (ِ
ت یریدن بـه آن ، مـدیله رسـی درست و وسیزی به برنامه ری زندگیداری پا...ّامام علی علیه السلام...

 ...ح یصح
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 وعالم درقرآن وروایاتعلم 
ُعالم مستعمل علمه جملهشرح  َ ُ

ِ ِ
 دانشمندی که علم خود را به کار بنددگفتاری درباب  ، َ

ِقال أم
َ َ ِر المؤمنیَ ِ

ْ ُ ْ ِیا جابر، ق:  ّلیه السلامنَ عیُ ُ ُّوام الدین و الدنیا بأربعـةِ َّ
ِ

ٍ عـالم مسـتعمل علمـه، و جاھـل ،ُ ِ ِ
ُ َ ِ

َ ُ

ُلایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرتـه بـدنیاه، فـاذا ضـیع العـالم علمـه  َُ َِّ َِ َُ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ّ

َاستنکف الجا ُھل أن یتعلم، و اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاهَ َ َُ ِ ِ ِ ّ َ َ ّ ُ
ِ
َ َ نھج البلاغـه، حکمـت (» .َ

: ای جـابر، پایـداری دیـن و دنیـا برچھـار پایـه اسـتوار اســت )۴۵۴، ص ۲، مجمـع الامثـال، ج ۳۷۲
ای که از دادن مال دانشمندی که علم خود را به کار بندد، نادانی که از آموختن سرباز نزند، بخشنده 

پس ھرگاه دانشمند علم خود را ضایع کند . خود بخل نورزد و تھیدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد
، جاھل از آموختن خودداری نماید و ھرگاه توانگر از بخشیدن مال، دریـغ کـرد و )و بدان عمل نکرد(

 ).ردقوام جھان به ھم خواھد خو.(فقیر ھم آخرت خود را به دنیا بفروشد
 

 قرآنعلم وعالم در 
  درقرآندعوت قرآن به شناخت

مردم را به صـورت آشـکار، بـه فراگیـری و » اعلموا« مورد در قرآن کریم با لفظ ۲۷خداوند متعال در 
 . سوره بقره۲۳۱ و ۲۲۳، ۲۰۹، ۲۰۳شناخت دعوت نموده است مانند آیات 

 موقعیت علم و عالم در قرآن
سب دانش تشویق می کند زیـرا ھمـه علـوم در نھایـت او را بـه سـوی اسلام انسان را به مطالعه و ک

به ھمین دلیل می گویند ھر چه عالم علمش بیشتر شود، خـدا را بھتـر مـی . خداوند سوق می دھند
 .در نتیجه از خدا خوف دارد و در ھمه کارھایش دستورات او را به کار می گیرد. شناسد

 : می فرماید۲۸ و ۲۷آیه ھای ) فاطر (۳۵خداوند در این رابطه در سورۀ 
ّألم تر أن الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانھا ومن الجبـال جـدد بـیض وحمـر « ّ

آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد که بوسیله آن میـوه ھـای  »مختلف ألوانھا وغرابیب سود
جاده ھایی آفریده شده سفید و ) به لطف پروردگار(ز خارج ساختیم و از کوه ھا نی) از زمین(رنگارنگ 

 .ًسرخ و به رنگ ھای مختلف گاه به رنگ کاملا سیاه
ّومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه کذلک إنما یخشی الله من عبـاده العلمـاء إن اللـه عزیـز « ّ ّ ّ

حقیقـت چنـین ) آری(ف، و از انسان ھا و جنبندگان و چھار پایان انواعی با رنگ ھـای مختلـ »غفور
 .از میان بندگان خدا، تنھا دانشمندان از او می ترسند خداوند عزیز و غفور است: است

 :را تا مقام فرشتگان بالا می برد» اندیشمندان« خداوند ۱۸آیه ) آل عمران (۳در سورۀ 
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خداونـد،  .»ھو العزیز الحکـیمّشھد الله أنه لا إله إلا ھو و الملائکه واولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا «
، گواھی می دھد که معبودی جز او نیست و فرستگان و صـاحبان )با ایجاد نظام واحد جھان ھستی(

قیام ) خداوند در تمام عالم(، گواھی می دھند درحالی که )ھر کدام به گونه ای بر این مطلب(دانش، 
 .م استبه عدالت دارد معبودی جز او نیست، که ھم توانا و ھم حکی

 .دانایان و نادانان یکی نیستند:  خداوند می فرماید۹آیه ) زمر (۳۹در سورۀ 
ّأمن ھو قانت أناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخره ویرجوا رحمه ربه قل ھل یسـتوی الـذین یعلمـون « ً ً ّ

عات شـب آیا چنین کسی با ارزش است یا کسی که در سـا »ّوالذین لا یعلمون إنما یتذکر اولوا الالباب
به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می ترسد و بـه رحمـت پروردگـارش 

تنھـا خردمنـدان ! آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمـی داننـد یکسـانند؟«: بگو! امیدوار است؟
 »!ّمتذکر می شوند

 : می فرماید۶آیۀ ) سبا (۳۴درحالی که در سورۀ 
 »ّالعلم الذی أنزل إلیک من ربک ھو الحق ویھدی إلی صراط العزیز الحمیدویری الذین اوتوا «

کسانی که به ایشان علم داده شده، آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق می دانند و به راه 
 .خداوند عزیز و حمید ھدایت می کند

ر علم بیاموزد، بیشتر به وجـود زیرا ھرچه انسان بیشت. ارزش علم و عالم در قرآن کریم بسیار بالاست
پس تعجبی ندارد که اولین آیه ای که نازل شد در رابطه با دعوت بـه خوانـدن و . خداوند پی می برد

 :با آیه زیر شروع می شود) علق (۹۶سورۀ . نوشتن باشد
 .آفرید) جھان را(بخوان به نام پروردگارت که  »ّاقرأ باسم ربک الذی خلق«

 علم و منزلت عالم بالاست زیرا از طریق کسب دانش انسان به ایمان به خدا می در نزد خداوند مرتبه
 .رسد

 : می فرماید۲۸آیۀ ) فاطر (۳۵او در سورۀ 
 .از میان بندگان خدا، تنھا دانشمندان از او می ترسند »ّإنما یخشی الله من عباده العلماء«

سورۀ .  او در آسمانھا و زمین تفکر کنیمخداوند ھمچنین در قرآن کریم به ما امر می کند که در آیات
 :۳ ـ ۵آیه ھای ) جاثیه (۴۵

ّإن فی السموات والارض لایات للمؤمنین« برای ) فراوانی(بی شک در آسمان ھا و زمین نشانه ھای  »ّ
 .مؤمنان وجود دارد

سراسـر در (ونیز در آفرینش شما و جنبندگانی که  »ّوفی خلقکم وما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون«
 .ّپراکنده ساخته، نشانه ھایی است برای جمعیتی که اھل یقینند) زمین
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ّواختلف اللیل والنھار وما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعـد موتھـا وتصـریف الریـاح « ّ

و نیز در آمد و شد شب و روز، و رزق و بارانی که خداوند از آسـمان نـازل کـرده و  »آیات لقوم یعقلون
بوسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و ھمچنین در وزش بادھا، نشانه ھای روشنی است 

برای تکریم دانـش و نگـارش بـه ) قلم (۶۸ّبرای گروھی که اھل تفکرند خداوند در دو آیه اول سورۀ 
 :قلم سوگند می خورد

 ن، سوگند به قلم و آنچه می نویسند، »ن والقلم وما یسطرون«
 .که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی »ّ بنعمه ربک بمجنونما انت«

علاوه بر آن چه ذکر شد، . در قرآن کریم در آیه ھای بسیاری دانشمندان مورد تحسین قرار می گیرند
خردمنـدان کسـانی . در دو جای مختلف خداوند خردمندان را می شناساند) آل عمران (۳در سورۀ 

 .و در آیات او عمیقا تدبر و تفکر می کنندھستند که خدا را می پرستند 
 : آمده است۱۹۱ و ۱۹۰آیه ھای ) آل عمران (۳در سورۀ 

ّإن فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنھار لایات لاولی الالباب« ًمسلما در آفرینش آسمان  »ّ

 .برای خردمندان است) روشنی(ھا و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه ھای 
ّذین یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبھم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقـت ال« ّ

ھمان ھا که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آن گاه کـه بـر  »ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار
! بارالھا: و می گویندپھلو خوابیده اند، یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمان ھا و زمین می اندیشند 

 .ما را از عذاب آتش، نگاه دار! منزھی تو! اینھا را بیھوده نیافریده ای
 : آمده است۴۹آیۀ ) عنکبوت (۲۹در سورۀ 

ولی این آیـات روشـنی  »بل ھو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا إلا الظالمون«
 .یات ما را جز ستمگران انکار نمی کننداست که در سینه دانشوران جای دارد و آ

مـی » کتاب ھای مقدس در پرتـو دانـش جدیـد: انجیل، قرآن و علم«دکتر موریس بوکای در کتابش 
به خصوص به ایـن دلیـل کـه . علم و قرآن چنان رابطه تنگاتنگی دارند که موجب تعجب است :گوید

 .این رابطه در راستای ھماھنگی است نه ناسازگاری
یم مسلمانان صدر اسلام را به مطالعه علوم مختلف ھمراه با مطالعات مذھبی اسلامی فرا می قرآن کر

 .خواند
اسـاس شـکوفایی مطالعـات اسـلامی، : دکتر مرد ھفمن، سفیر آلمان در رباط در این رابطه می گوید

  دانشـمند۱۴او . عطش انسان برای کسب دانش و آمادگی مسلمین برای به کارگیری ذھنشـان بـود
 :مسلمان صدر اسلام را نام می برد که به تحقیقات علمی جھان غنا بخشیدند
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که اولین تلاش برای به کارگیری جریان ھوا به عنوان وسیله سـفر را بـه او ) ۸۸۸فوت (بن فرنس . ۱
 .نسبت می دھند

 .که علم جبر را ابداع کرد و کله لگاریتم از نام او گرفته شده است) ۸۴۶فوت (خوارزمی . ۲
که کتاب پزشکی او چند قرن کتاب مرجـع دانشـجویان پزشـکی در ) ۸۶۴ ـ ۹۳۵(ابن بکر رازی . ۳

 .دانشگاه ھای اروپا بود
که دایره المعارف پزشـکی او در مؤسسـات و ) ۹۸۰ ـ ۱۰۳۷(فیلسوف و پزشک ) اوسینا(ابن سینا . ۴

 .دانشگاه ھای اروپایی تا قرن نوزدھم استفاده می شد
 .مخترع آن چه که در فیزیک نور تاریک خانه نامیده می شد) ۹۶۵ ـ ۱۰۳۹(ابن ھیثم . ۵
تاریخ نگار علم و مرد سیاست کـه سـتاره شناسـی، معـدن شناسـی، دارو ) ۹۷۳ ـ ۱۰۵۰(بیرونی . ۶

 .شناسی و علوم دیگر را آموخت
 .شاعر بزرگ که در ریاضیات، ستاره شناسی و علوم دیگر تبحر داشت) ۱۲۱۱فوت (عمر خیام . ۷

پایگـاه  : منبع اصلی . ۸۰ شماره -۱۳۸۹بشارت، آذر و دی : منابع. زھرا آقا محمد شیرازی: نویسنده 
 )۱۸/۱۱/۹۱: تاریخ بازبینی(اطلاع رسانی حوزه 

 ی از فقھـایکـی: ن اسـتی نقل شده که خلاصه و مضـمونش چنـی در کتاب احتجاج طبرسییماجرا
 ھاشم در محضر ین و بنیی از علوی که جمعید، در حالیّه السلام ـ وارد گردی ـ علیعه بر امام ھادیش

ن کـار بـر یـا.  خـود را بـه او دادیحضرت به آن عالم احترام نمود و جـا. ّه السلام ـ بودندیامام ـ عل
ّه السلام ـ رفت ی از آنھا نتوانست تحمل کند، به خدمت امام ـ علیکی.  ھاشم گران آمدین و بنییعلو

مگر : حضرت فرمود» ؟ی داریّ ھاشم مقدم میك عالم را بر بنیا شما یآ! لهابن رسول الی«: و عرض کرد
ـوده ـرآن نفرمـ ـد در قـ ـاِذا ق... «: خداونـ ـیـ ـحوا فـ ـم تفسـ ِل لکـ ُ َّْ َ َ ُ َ ـحوا یَ ـالس فافسـ ُ المجـ َ َْ َ ْ

ِ ـه یِ ـح اللـ ُفسـ
ِ

َ ْ

ْلکم ُ د ین کنید، چنیی را در مجلس بگشاییھرگاه به شما گفته شد که جا!  مؤمنانی؛ ا)۱۱/مجادله(...َ
َّرفع اللـه الـذی... «: و بعد فرمود ».ش به وجود آوردیتان گشایز نسبت به شما در کارھایتا خداوند ن َُ

ِ
نَ یْ

َّامنوا منکم و الذ َ ْ ُ ْ ُ
ِ

ٍن اوتوا العلم درجاتیَ َ َ َُ ْ
ِ

ُ گـران بـه ی؛ خداوند، مؤمنان و عالمـان را بـر د)۱۱/مجادله (...َ
نکه خداوند او را بـالا یك عالم را به خاطر اینکه من یز اد ایپس چرا ناراحت» . داده استی برتریدرجات

 محکـوم یل و برھـان الھـی دلی را با اقامه ین عالم فلان ناصبی داده ام؟ ایبرده و عظمت داده برتر
َلت از ھر نسبین فضیکرده است و ا  )۴۵۵، ص۲، جیاحتجاج طبرس (». او برتر استی برایَ

  باعلم استارتقای رتبه انسانی
اید و کسانی را که دانشمندند به درجات بالا ارتقا داد و    کسانی از شما را که ایمان آورده د رتبهخداون

گاه است خداوند به آنچه می که صاحبان علـم نـام  این«: در تفسیر منھج الصادقین آمده است .کنید آ
 .»آنھا دارداند با آنکه از جمله مؤمنان ھستند دلالت بر رفعت درجات و شایستگی   برده شده
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  فضیلت علم در قرآن
ھای مؤثر در جنبه تربیت عقلانی و از عوامل مھم در پرورش نیـروی خـرد و اندیشـه را  یکی از روش

 .داند قرآن کریم لزوم فراگیری علم و کسب دانش می
 و ھـای حـق را بفھمـد  تواند نشانه مند بود می اگر کسی عالم بود و از دانش بھره: فرماید لذا قرآن می

 )۴۳عنکبوت، (»و تلك الامثال نضربھا للناس و ما یعقلھا الا العالمون«تعقل کند 
در قرآن ھدف آفرینش جھان، علم و دانش معرفی شده که بر اساس علم انسـان، نیـروی عقلانـی او 

َّالله الذی «گردد  گردد که در نتیجه معرفت انسان به خداوند بیشتر و عبودیت بشر زیادتر می زیاد می

َّخلق سبع سموات و من الارض مثلھن یتنزل الامر بینھن لتعلموا ان الله علی کل شئ قدیر ّ ّ طلاق، ( »ّ
ھا  خداوند کسی است که ھفت آسمان را آفرید و از زمین نیز ھمانند آن را؛ فرمان او در میان آن) ۱۲

 .شود تا بدانید که خداوند بر ھر چیز تواناست پیوسته نازل می
. ای است برای رشد و ھدایت و رسیدن به مقصـد  ھدف شمرده نشده است بلکه وسیلهدر قرآن، علم 

ّقال له موسی ھل اتبعك علـی «: کند علیه السلام و خضر قرآن چنین بیان می در مورد حضرت موسی

ًان تعلمن مما علمت رشدا ّ آیا من اجازه دارم از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده ) ۶۶کھف، (»ّ
شـود کـه علـم  ًشده و مایه رشد  وصلاح من است به من بیاموزی؟ از تعبیر رشدا چنین استفاده مـی

چنین علمی ارزشمند . باشد ھدف نیست بلکه برای راه یافتن به مقصود و رسیدن به خیر و صلاح می
 .است و باید از استاد آموخت

  درآیات مختلف قرآن کریم آمده استفضیلت علم
جا به تحصیل علـم و دانـش اھمیـت قایـل شـده کـه مسـلمانان را ملـزم  قرآن تا آن: اھمیت علم. ۱

و «. سازد که ھمه در میدان جنگ شرکت نکنند، بلکه گروھی بمانند و معارف اسلامی را بیاموزند می
ّما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولانفر من کل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا فی الدین و لینذروا قـومھم 

کـوچ ) بـه سـوی جھـاد(شایسته نیست مؤمنان ھمگی ) ۱۲۲توبه، (»ّ رجعوا الیھم لعلھم یحذروناذا
و احکـام و (تـا در دیـن ) ای بمانـد طایفـه(کنند و  ای از آنان کوچ نمی کنند چرا از ھر گروھی طایفه

گاھی پیدا کنند و به ھنگام بازگشت به سوی قـوم خـود آن) معارف اسلام تـا از ھـا را انـذار نماینـد  آ
 .بترسند و خودداری کنند) مخالفت فرمان پروردگار(
ًکما ارسلنا فـیکم رسـولا مـنکم یتلـوا «: فرماید قرآن می: ھدف از بعثت انبیا تعلیم دانش و تربیت. ۲

) ۱۵۱بقـره، ( »علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمـة و یعلمکـم مـا لـم تکونـوا تعلمـون
وع خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را تزکیه کند و کتاب رسولی در میان شما از ن

 .دانستید به شما یاد دھد و حکمت بیاموزد و آنچه نمی
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َّیرفع الله الـذین آمنـوا مـنکم و الـذین «: فرماید قرآن می: ّتقرب به خداوند متناسب با درجات علم. ۳

متعال کسانی را که از علم بھـره دارنـد درجـات عظیمـی خداوند ) ۱۱مجادله، ( »اوتوا العلم درجات
منظور از بالابردن درجات . بخشد اگر برای مؤمن درجه است، برای مؤمن عالم درجات خواھد بود می

 .ًقطعا بالا بردن مکانی نیست بلکه بالا بردن از نظرمقام قرب پروردگار است
مؤمنان عالم، : شود که مؤمنان دو گروه ھستند فرماید از آیه استفاده می  مرحوم علامه طباطبایی می

ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا «مؤمنان غیرعالم ومؤمنان عالم برتر و بالاتر ھستند سپس به آیه 
 .نمایند استدلال می» یعلمون

ّومایعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون امنا«: نام راسخان در علم کنار نام خدا. ۴ َّ آل ( » بهّ
در عظمت علم واقعـی و علمـای . دانند حقایق قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمی) ۷عمران، 

 .حقیقی ھمین بس که نام آنان در ردیف نام مقدس خداوند آمده و مقامشان بعد از مقام الھی است
ًان الله قد بعث لکم طالوت ملکا و زاده بسطة فی الع«: علم شرط زمامداری. ۵ بقـره، ( »لـم و الجسـمَّ

خداوند طالوت را به عنوان زمامدار برای شـما برگزیـده و علـم و قـدرت جسـمی او را وسـعت ) ۲۴۷
 .بخشیده است

علیه  حضرت یوسف) ۵۵یوسف، ( »اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علم«: علم شرط مدیریت. ۶
مـرا بـه سرپرسـتی :  شـد، گفـتالسلام ھنگامی که پیشنھاد مقام مھمی در حکومت مصر به او داده

گاه بودن: خزائن بگمارید و دو دلیل برای این مدیریت ذکر کرد  .امانتداری و علم و آ
ًھل اتبعك علی ان تعلمن مما علمـت بـه رشـدا«: فراگیری علم مفید. ۷ ّ ّ علیـه  موسـی) ۶۶کھـف، ( »ّ

تو تعلیم داده شده و مایه رشـد آیا من از تو پیروی کنم تا از آنچه به : السلام به خضرعلیه السلام گفت
 و صلاح است به من بیاموزی؟

ًو قل رب زدنی علما«: طلب فزونی در علم. ۸  .علم و دانش مرا زیاد کن! بگو پروردگارا) ۱۱۴طه، ( »ّ
ًشھدالله انه لا اله الاھو و الملائکة و اولوا العلم قائما بالقسـط«: دانشمندان در ردیف ملائکه. ۹ آل ( »َّ

اند و این خود، امتیاز  در این آیه شریفه دانشمندان واقعی در ردیف فرشتگان قرار گرفته) ۱۸عمران، 
شود امتیاز دانشمندان از این نظر است  کند و نیز از آیه استفاده می دانشمندان را بر دیگران اعلام می

اسـت تـرین حقیقـت  که در پرتو علم خـود بـه حقـایق اطـلاع یافتـه و بـه یگـانگی خـدا کـه بـزرگ
 )۳۴۸، ص ۲نمونه، ج .(معترفند

 :ھای دانشمندان الھی ویژگی. ۱۰
ّالراسخون فی العلم یقولون امنا به کل من عند ربنا و مـا یـذکر الا اولواالالبـاب«: ایمان و عقل) الف ّّ ّ ّ« 

به ھمه آن ایمان آوردیم ھمه از طرف پروردگـار ماسـت و : گویند راسخان در علم می) ۷آل عمران، (
 .شوند ّبان اندیشه متذکر نمیجز صاح
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ھمانا بندگان دانشمند از خداوند ) ۲۸فاطر،  (»َّانما یخشی الله من عباده العلماء«: خشیت از خدا) ب
 .خشیت دارند

ًان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلـی علـیھم یخـرون للاذقـان سـجدا«: سجده و گریه) ج ّ اسـراء، ( »ّ
و دانش به آنان داده شده ھنگـامی کـه ایـن آیـات بـر آنھـا خوانـده ھا که پیش از این، علم  آن) ۱۰۷
ًویخرون للاذقان یبکـون و یزیـدھم خشـوعا«. کنند افتند و سجده می شود، به خاك می می اسـراء، ( »ّ

ریزنـد وھـر زمـان خشوعشـان  کنند واشك می افتند وسجده می به زمین می) اختیار بی(ھا  آن) ۱۰۹
 .شود بیشتر می

السنتکم و الوانکم ان فی ذلك لایات   السموات والارض واختلاف آیاته خلق ومن«: ر ھستیدرك اسرا) د
ھای شماسـت؛ در  ھا و رنگ ھا و زمین و تفاوت زبان و از آیات او آفرینش آسمان) ۲۲روم، ( »للعالمین

 .ھایی است برای عالمان این، نشانه
ّالرحمن علم القرآن«: ّخداوند معلم حقیقی. ۱۱ ّند معلمان بکوشـند و اسـتادان تلقـین کننـد ھر چ» ّ

 .ھا اسباب ھستند و آموزنده حقیقی خداوند است ھمه این
ّو علم الاسماء کلھا«: علیه السلام را علم اسامی آموخت حضرت آدم) الف  )۳۱بقره، ( »ّ
 )۸۰انبیاء، ( »لکم ّعلمناه صنعة لبوس«: سازی آموخت حضرت داوودعلیه السلام را زره) ب
 )۴۸عمران،  آل( »و الحکمة الکتاب یعلمه«:علیه السلام را حکمت آموخت رت عیسیحض) ج
ًوعلمناه من لدنا علما«: حضرت خضر را علم ومعرفت آموخت) د ّّ  )۶۵کھف، ( »ّ
نسـاء، ( »تکن تعلم ّعلمك مالم«: صلی الله علیه وآله وسلم را اسرار نظام جھان آموخت پیامبر اکرم) ـھ

۱۱۳( 
، ص ۹کشـف الاسـرار، ج ) (۴ّالـرحمن، ( »ّخلق الانسان علمه البیـان«:  بیان بیآموختعالمیان را) و

۴۱۹( 
 نکوھش ترک علم در قرآن

ه دلیل ترک تفقه سرزنش کـرده قرآن کریم در مواردی بر لزوم تعلیم و تعلم توصیه نموده و مردم را ب
گاھی یابند و به ھنگام بازگشت کنند تا در دین ای از آنان کوچ نمی چرا از ھر گروھی، طائفه« است؛  آ

َوما کان المؤمنـون  .»به سوی قوم خود آنھا را انذار نمایند تا شاید از مخالفت فرمان الھی حذر نمایند َُ
ِ

ْ ُ َْ َ َ

ِّنفروا کآفة فلولا نفر من کل فرقة منھم طآئفة لیلِ َ ِّ َ َ ٌَّ َ ُ َ ً َ
ِ

َ ْ ُْ ْ ِّ ٍ ْ َ ُِ ِ
َ َ ْ

ِتفقھوا فیِ
ْ ُ َّ َ ِن ولیِّ الدیَ َ

ْنذروایِ ُ َ قـومھم إذا رجعـوا إلـِ َ
ِ ِ
ْ ُ َ ْ َْ َ ُ ْھم یَ ِ

ْلعلھم  ُ َّ َحذرون ﴿یََ ُ َ  ﴾۱۲۲توبه ْ
ْھل ... «داند؛  قرآن علم را بصیرت و بینایی و جھل را کوری و ظلمت می ِستویَ

َ ِ الأعمی والبصیْ َ ْ َ َ ْ آیا ...رُیَ
ِأم ھل تستو... « .»!]ًقطعاخیر[کوروبینا باھم مساویند؟

َ ْ َ ْ َ ْ ُّ الظلمـات والنـیَ َ َُ ُ آیـا ظلمـت ونـور بـاھم ...ُورُّ
 )درسھائی ازقرآن: منبع .( چنین است دانائی و نادانی]۱۶، آیه۱۳سوره/رعد. [»!]ًقطعاخیر[مساویند؟
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 علم وعالم در روایات
از انواع دانش چه مـذھبی و چـه علمـی بسـیار ) صلی الله علیه و آله و سلم(در احادیث، پیامبر اکرم

صلی الله علیه و آلـه و (پیامبر اسلام حضرت محمد«آن ھا از کتاب من به چند مورد . دفاع می کنند
 :نوشته اسماعیل کشمیری اشاره می کنم» و برخی احادیث ایشان) سلم

 .دانشمندان وارثان پیامبرانند. ۱
 .کسب دانش بر ھر مرد و زن مسلمانی واجب است. ۲
 .زگھواره تا گور دانش بجوی. ۳
 .سب دانش ترک کند در راه خدا قدم نھاده استکسی که خانه اش را به قصد ک. ۴
یقینـا . اگر خداوند بخواھد کسی را ھدایت کند کاری می کند که او درک و یادگیری داشته باشـد. ۵

 .دانش محصول یادگیری است
در اسـلام . در اسلام بین علم و مذھب تضاد نیست، بلکه رابطه سالم، نزدیک و متعـادلی وجـود دارد

 بین آنچه معنوی و آسمانی و آنچه مادی و زمینی است تعـادل وجـود دارد، تعـادلی بین قلب و معز،
 )درسھائی ازقرآن: منبع ( .الھی که به ھر یک از موارد فوق ارزش خود را می دھد

 
 احادیث علم و عالم

ِعلیک بالعلم : –علیه و آله  صلی الله –قال رسول الله 
َفان العلم خلیل المؤمن و الحلـم َ

ِ ِ ِ
ُ ْ َ وزیـره والعقـل ّ ُ ُ

ِو الصبر امیر جنوده… هُ و ُدلیل ِ ُ برتو باد به فراگیری علم، :  فرمودند– صلی الله علیه و آله –رسول خدا  .ّ
ھمانا که علم دوست مؤمن است و بردباری وزیر او و عقل راھنمـایش و عمـل سرپرسـت او و رفـق و 

 »۱۹۶۱نھج الفصاحه، ح « . سپاھیان او استمدارا پدر او و ملایمت با دیگران برادر او و صبر، امیر
ُآفة العلم النسیان ؛ :لله صلی الله علیه و آله و سلم رسول ا ِّ

ِ ِ
ُ الخصـال ،  .آفت دانش ، فراموشـی اسـت  َ

  .۴۱۶ص 
ِالعجب صارف عن طلب : – علیه السلام –قال الامام الھادی 

َ َ ْ ََ ٌ
ِ

ُ ْ ِ العلم، داع إلی الغمطُ
َ ْ ْ
ِ ٍ ِ ه  علیـ–امام ھـادی  .ِ

 .از طلب علم باز می دارد و به تحقیر دیگران فرا مـی خوانـد) آدمی را(خودپسندی، :  فرمود–السلام 
 »۱۹۹، ص ۷۲بحار الانوار، ج «

ِعن أبی عبدالله  ِ ْ َ َ
ِ

ْطلبة العلم ثلاثة فاعرفھم بأعیانھم وصـفاتھم : –ّ علیه السلام –ْ ْ ْ
ِ ِِ ِ َ ِ

ْ ْ
ِ

ُ ْ َ ْ ْ
ِ

َ َ
ِ ِ

ُ َ َصـنف یطلبـه للجـد: َ َ ْْ ُ
ِ

ُ ُ ْ َ ٌ
لِ ِ

ِوالمراء، و صنف یطلبه للإستطالة و الختل وصنف یطلبه للفقه والعقل فصاحب الجدل والمراء  ِِ ِ
ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ َ

ِ
َ َ ْ ُْ

ِ ِ ِ
ْ ْ ََ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ

ُ ُُ ْ ٌْ ٌ
ِ ِ …. 

جویندگان علم بر سه دسته اند پس آنان را با ھویت واقعی شـان :  فرمودند–ّ علیه السلام –امام صادق 
انش را به جھت جدل و مراء فرا می گیرند و دسته ای آن را جھت تفاخر و دسته ای از آنھا د: بشناس

پس اھـل جـدل و . بزرگ نمائی می آموزند و دسته ای نیز آن را جھت فھمیدن و تعقل یاد می گیرند
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مراء آدم مردم آزار است، او در ھنگام مناظره مانع از گفتار دیگران می شود و در میدان سخن مجالی 
قائل نیست و در عین حال خود را حلیم پارسـا مـی نمایانـد و حـال آنکـه بـاطن وی از برای دیگران 

معالم الاصول و مـلاذ « . نیز دماغ وی را به خاک می مالدخشوع و ورع تھی است و سرانجام خداوند
 »۱۵المجتھدین، ص 
ِأقرب الناس من درجة النبوة : – صلی الله علیه و آله –قال رسول الله  َِّ َُّ َّ

ِ ِ
ُ ِ أھل الجھاد و أھل العلمَ ِِ

ُ ُ
ِ. 

 .ّنزدیک ترین مردم به مقام نبوت، اھل جھاد و دانش اند:  فرمودند– صلی الله علیه و آله –رسول خدا 
 »۱۰۶۴۷ّکنزالعمال، ح «

ُقال الامام الصادق  ُ فانه لیس لعلمه منتھی :–ّ علیه السلام –َ ِ ِِ ِ
ْ ََ :  فرمودنـد–ّ علیـه السـلام –امام صـادق  .ّ

 »۱۳۴توحید صدوق، ص « .انا برای علم خداوند پایانی نیستھم
َعن أمیر المؤمنین  ْ

ِ ِ ُِ ْ
ِ

ُ علیه السلام –َ َّ ِْ
َ ِو قد جعل الله للعلم أھلا و فرض علی العباد طاعتھم بقوله: َ قال–َ ِ ِْ ْ ََ

ِ
ُ َْ َ َ ْ ُ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ ََ َ َ ًَ

ِ
و «: َ

ِآتوا البیوت من أبوابھا
ْ ْ

ِ
َ ُُ ُ ُو البیوت ھی بیوت » ْ ُ َُ ِ

ُ ُ ِالعلم الذی إسـتودعته الأنبْ ِ
ُ َْ ََ ْ ْ َّ ْیـاء و أبوابھـا أوصـیاؤھمْ ْ ُُ ُ ْ َ

امیـر  .ِ
جایگاھی مناسـب مقـرر داشـته اسـت و بـر » علم«خداوند برای :  فرمودند– علیه السلام –المؤمنین 

از درب خانه داخل شوید و منظور از بیـوت خانـه : بندگانش اطاعت از آن را واجب گردانده و فرموده
 »۱۷۷، ص ۱نور الثقلین، ج « . است که به انبیاء داده شده و أبواب آن اوصیاء آن ھا ھستندھای علم

ٍلا سھر إلا فی ثلاث  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا 
ّ َ َ ِمتھجد بـالقرآن ، وفـی طلـب العلـم ، أو :َ ِ ِ

َ َ َ
ِ ٍ

ِّ َ ُ

ِعروس تھدی إلی زوجھا 
َ ُ

ٍ
تلاوت قرآن ، تحصیل دانش و : ا نیستداری جز برای سه چیز رو شب زنده .َ

 ۲۸۴:  منتخب میزان الحکمة ۳ / ۱۷۸ / ۷۶: بحار الأنوار  .یا فرستادن عروس به خانه شوھرش 
ِمروا أولادکم بطلـب العلـم ؛ :السلام  امام علی علیه ِ

َ َ َُ ُ  .فرزنـدان خـود را بـه آمـوختن دانـش واداریـد  ُ
 ۶۱۶:  منتخب میزان الحکمة ۴۵۹۵۳: ّکنزالعمال 
ِاکتبوا العلم قبل ذھاب العلمـاء ، وإنمـا ذھـاب العلـم بمـوت  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  َ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َّ

ِ
َ َُ

ِ
َ ُ ُ

ِالعلماء ؛
َ دانـش را ، پـیش از درگـذشت دانشمندان ، بنویسـید ؛ زیـرا بـا مـرگ دانشـمندان ، دانـش  ُ

 ۴۸۲: میزان الحکمة  منتخب ۲۸۷۳۳: ّکنز العمال  .رود  نیز می) آنان(
ِأعلم الناس :السلام  امام علی علیه

ّ ُ ِالمستھتر بالعلم ؛ َ ِ ُ َ َ  .دم ، کسی است که آزمند دانش باشدداناترین مر ُ
 ۴۰۶: کمة  منتخب میزان الح۳۰۷۹: غرر الحکم 

َأعلم الناس من ج :ّآله وسلم علیه و  الله  پیامبرخداصلی َُ
ِ

ّ ِمع علم الناس إلی علمهَ ِ ِ ِِ
ّ َ َ  مردم ، کسی داناترین ؛َ

 ۴۰۶:منتخب میزان الحکمة۴ /۲۷:أمالی الصدوق .جمع کند است که دانش مردم رابادانش خود
َلو خفتم الله :ّآله و سلم  علیه و   الله  پیامبر خدا صلی ّ َُ ُ

ُ حق خیفته لعلمتم العلم الذی لا جھل معه ؛ِ َ ُ ََ َ ّ ِّ ََ َ ُِ
ُ

ِ ِ
َ

ِ
َّ 

جھـل و نـادانی بـا آن شد که  ترسیدید علمی به شما آموخته می میاگـر از خـدا ، چنان کـه سـزد ، 
 ۴۰۶:  منتخب میزان الحکمة ۵۸۸۱: ّکنزالعمال  .ھمراه نبود 
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ّعلم الباطن سر من أسرار الله ع :ّآله و سلم  ه و علی  الله  پیامبر خدا صلی
ِ ِ ٌِّ ِ ِِ

ّز و جل ، وحکم من حکم اللهُ
ِ

ُ ُ
ِ ٌ ،

َیقذفه فی قلوب من شاء َ
ِ

ُ ُ
ِ

ِ من عباده ؛َ ِ ِ علم باطنی ، رازی از رازھـای خداونـد عـز و جـل و حکمتـی از  ِ
 ۲۸۸۲۰: ّکنزالعمـال  .افکنـد  حکمتھای خداست و آن را در دل ھر کس از بندگانش که خواھد ، می

 ۴۰۶: منتخب میزان الحکمة 
َّلیت السیاط علی رؤوس أصحابی حتی یتفقھو :السلام  امام صادق علیه ََ َ َّ َ

ِ
ُ َ ِّ َ َا فی الحلال والحـرا م؛َ َ

کـاش  ِ
 ۷۶۵ / ۳۵۸ / ۱: المحاسـن  .بالای سر اصحابم تازیانه بود تا در احکـام حـلال و حـرام فقیـه شـوند 

 ۴۰۴: منتخب میزان الحکمة 
ِاعلم أ نه لا علم کطلب السلامة ، ولا سلامة کسـلامة القلـب ؛ :السلام  امام باقر علیه ِ

َ
ِ ِ َِ َ ََ ََّ َ َ ََ َ ِْ

ُ چ بـدان کـه ھـی َّ
 ۲۸۶: تحف العقـول  .باشد  دانشی چون طلب سلامتی نیست و ھیچ سلامتیی مانند سلامت دل نمی

 ۴۰۴: منتخب میزان الحکمة 
َخیر العلوم ما أصلحک؛ :السلام  امام علی علیه َ َ

ِ
ُ ُ غـرر  .بھترین دانشھا، دانشی است که تو را اصلاح کند َ

 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۴۹۶۲: الحکم 
َخیر العلم ما نفع؛ :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیدا پیامبر خ َ ََ

ِ ِ  .بھترین دانش آن است که سودمند باشـد  ُ
 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۱ / ۳۹۴: الصدوق  أمالی

ّآله و سلم وارد مسجد شـد ، دیـد عـده علیه و   الله  رسول خدا صلی :السلام  امام کاظم علیه ای گـرد   ّ
ّعلامه یعنـی چـه؟ : فرمودند. ّعلامه است : چه خبر است؟ عرض شد : ، فرمودنداند  مردی جمع شده

ّھای اعراب و جنگھای ایشان و به روزگار جاھلیت  او داناترین مردم است به نسل و نسب: عرض کردند

اینھا دانشی اسـت کـه اگـر کسـی : ّآله و سلم فرمودند علیه و   الله  پیامبر صلی. و اشعار و زبان عربی 
 منتخـب ۲۲۰/۱۳: أمالی الصـدوق  .داند، به او زیانی نرساند و اگر کسی بداند ، او را سودی نبخشد ن

 ۴۰۴: میزان الحکمة 
ُواعلم أ نه لا خیر فی علم لا ینفع ، ولا ینتفع بعلم لا یحق تعلمه  :السلام  امام علی علیه ُ ُُ َُّ ََ َ ُ ََ ُّ

ٍ ٍِ ِ
ُ َُ َ ََ

ِ َ بـدان کـه در  .َّ
نھـج  .ری نیست و آموختن دانشی که سزاوار آمـوختن نیسـت ، سـودی ندھـد دانـش ناسودمند خی

 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۳۱الکتاب : البلاغة 
ٌالعلوم أربعة  :السلام  امام علی علیه َ َُ ِالفقه للأدیان ، والطب للأبدان ، والنحو للسان ، والنجـوم لمعرفـة : ُ

َ ّ
ِ

َ ِ ِ ِ ُِ ُّ َّ
ِ ِ ِ

ُ ُّ ِّ ُ
ِ

ھا ،  دانش فقه برای شناخت ادیان ، دانش پزشکی برای سلامتی بدن: اند  ھار گونهدانشھا چ ِالأزمان ؛
 ۲۱۸ / ۱: بحار الأنوار  .ھا و دانش ستاره شناسی برای شناخت اوقات  دانش نحو برای تصحیح گویش

 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۴۲/ 
ِالعلم علمان  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ِ ُ ِلم الأدیان ، وعلم الأبدان؛عِ: ِ ِ

ُ دانش بـر دو قسـم  ُِ
 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۵۲ / ۲۲۰ / ۱: بحار الأنوار  .شناخت ادیان و شناخت کالبدھا : است 
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ٌإنما العلم ثلاثة  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  َ َ ُ ِ
ٌآیة محکمة أو فریضة عادلة ، أو سنة ق: ّ ٌ ٌ ٌ ٌَّ ُ ََ َ

ِ
َ َ َ ٌائمـة ، ُ َ

ٌوما خلاھن فھو فضل ؛ َ َ ُ َّ ُ ّای میانـه ، یـا سـنتی پـا  ای روشن و نسخ ناشده ، یا فریضه آیه: علم سه تاست  َ

 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۱ / ۳۲ / ۱: الکافی  .و ماسوای اینھا فضیلتی غیر ضرور است . برجای 
ّلا یستوی عند الله فی العقوبه ال :السلام  علی علیه ّ

ِ ُ ََ
ِ

ّذین یعلمون والذین لا یعلمون ، نفعنا اللهَ َ ّ ََ َ ََ َ َ ََ ِ وإیاکم بما  َ
ُ ّ

ٌعلمنا ، وجعله لوجھه خالصا ، إنه سمیع مجیب؛ ُ ٌ َ َُ ُ ََّ
ِ ِ ِ ِِ

َ دانند، نزد  دانند و کسانی که نمی کیفر کسانی که می ََ
 برای خود خالص مند سازد و آن را خداوند ما و شما را از علمی که داریم بھره. خداوند یکسان نیست 

 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۲۳۰ / ۱: الإرشاد  .است ) دعا(گرداند، ھمانا او شنوا و پذیرنده 
ُاعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعایة لا عقل روایة؛ فإن رواة العلم کثیر ورعاته  :السلام  امام علی علیه َ ََ ُ ٌ ُ ََ

ِ ِ ِ
َ ََّ ٍ ٍَ َ ُ َ

ِ ِ
َ َ ُ َ ِ

ٌقلیل؛ دید ، در اندیشه به کار بستن آن باشید ، نه بـه فکـر نقـل کـردنش ؛ زیـرا ھر گاه خبری را شنی َ
 منتخـب میـزان ۹۸الحکمـة : نھج البلاغة  .بازگو کنندگان دانش بسیارند و به کار برندگان آن اندک 

 ۴۰۴: الحکمة 
ٌالعلم بلا عمل وبال ، :السلام  امام علی علیه َ َ

ٍ
َ

ِ
ُ ٌالعمل بلا علم ضلال؛ ِ َ

ٍ ِ ِ
ُ َ ون عمل وزر و وبـال اسـت؛ ِعلم بد َ

 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۱۵۸۸ ، ۱۵۸۷: غرر الحکم  .ِوعمل بدون علم گمراھی است
ِالدنیا کلھا جھل إلا مواضع العلم ، والعلم کلـه حجـة إلا مـا عمـل بـه ؛ :السلام  امام علی علیه

َ ُّ ٌ ُّ
ِ ِ ِ ِ

ُ ّ ٌّ ُ َُّ ُّ ُ َ
ِ

َ دنــیا  َ
اسـت ، مگـر ) اش بردارنـده(ّاش حجت  لم باشد و علم ھمهاش نـادانی است، مگر آن جاھا که ع ھـمه

 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۹ / ۲۹ / ۲: بحار الأنوار  .علمی که به آن عمل شود 
ُنما زھد الناس فی طلب العلم کثره ا:السلام امام علی علیه ََ َ

ِ ِ ِ
َ َ ّ َّ َ ِما یرون من قلة من عمل بمـا علـم ؛ َّ

َ َ
ِ

َ َّ
ِ ِ

َ ِ ِ
َ َ آنچـه  َ

بینند کمتر عالمی اسـت کـه بـه علمـش  رغبت کرده ، این است که می ه تحصیل دانش بیمردم را ب
 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۳۸۹۵: غرر الحکم  .عمل کند 

َلیس العلم بالتعلم ، إنما ھو نور ی :السلام  ام صادق علیهام ٌ ُ ُّ
ِ
ُّ ََّ ُ ِ ُقع فی قلب من یرید اللـهَ ّ َُ ُ َ ُ

ِ
َ تبـارک وتعـالی أن َ

ُیھدیه  َ علم بــه آموختن نیست، بلکه در حقیقت نوری است که در دل ھر کس که خداوند تبـارک و  ؛َِ
 ۵۷۲:  منتخب میزان الحکمة ۱۷ / ۲۲۵ / ۱: بحار الأنوار  .افتد  تعالی خواھان ھدایتش باشد ، می

َعلی العالم إذا علم :السلام  امام صادق علیه َّ ََ َ
ِ َأن لا یعنف ، وإذا علم أن لا  ِ ِّ ُ َ ُ َیأنف ؛َ َ بر دانشـمند اسـت کـه  َ

 .ھرگاه آموزش دھد ، درشتی و خشونت نکند و ھرگاه کسی بخواھد به او علم آمـوزد ، نـنگش نیایـد 
 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۸۵ / ۱: تنبیه الخواطر 
ِالعلم مقرون بالعمل ، فمن علم عمل ، والعلم یھتـف با :السلام  امام علی علیه ِ

ُ
ِ َ َُ َ ُِ ِ ِ

َ َ َ
ِ َ َ

ِ
ٌ ّلعمـل ، فـإن أجابـه وإلا َ ُ َ

ِ
َ َ

ُارتحل عنه ؛ َ ََ بنابراین ، ھر که بداند ، عمل کند و ھـر کـه عمـل کنـد ، . اند  علم و عمل به ھم پیوسته َ
الحکمـة : نھـج البلاغـة  .رود  ماند وگرنه مـی زند ، اگر پاسخش داد می علم ، عمل را صدا می. بداند 
 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۳۶۶
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ِثمرة العلم العمل به ؛ :السلام  لیهامام علی ع
ُ َ ََ

ِ ِ
ُ َ  ۴۶۲۴: غرر الحکم  .میوه دانش ، به کار بستن آن است  َ

 ۴۰۲: منتخب میزان الحکمة 
ُثمرة العلم العبادة؛ :السلام  م علی علیهاما َُ

ِ ِِ َ َ  منتخـب ۴۶۰۰: غرر الحکـم  .میوه دانش ، پرستش است  َ
 ۴۰۲: میزان الحکمة 
ِثمرة العلم إخلاص العمل ؛ :م السلا امام علی علیه

َ ُ ََ
ِ ِ

ُ َ ) بـرای خـدا(میوه دانش ، خالص گردانیدن عمـل  َ
 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۴۶۴۲: غرر الحکم  .است 

َمن أکثر الفکر فیما تعلم أتقـن علمـه ، وفھـم مـا لـم یکـن یفھـم ؛ :السلام  امام علی علیه َ َ َُ َ َ ََّ َ
ِ

ُ َ ِ
َ َ ََ َ َِ

ھرکـه در  َ
غـرر  .فھمیده اسـت بفھمـد  د بیندیشد ، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمیھایش زیا آموخته
 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۸۹۱۷: الحکم 
ِلا علم إلا من عالم ربانی ، ومعرفه العالم بالعقل ؛ :السلام  ظم علیهامام کا ِ

َ
ِ ِ ٍِ ِ

ُ َ َ ٍّ ِ ِّ ََ ِ
ّعلم، جز از عالـم ربـانی بـه  ّ

 .و شـناخت چنـین عـالمی بـه خـرد اسـت ) ّ از عالم ربانی نباید فـرا گرفـتیا آن را جز(دست نیاید 
 ۴۰۰:  منتخب میزان الحکمة ۱۲۹۲۶ / ۲۵۸ / ۱۱: مستدرک الوسائل 

ّما أخذ الله :السلام  امام علی علیه َ ِ علی أھل َ
ِّالجھل أن یتعلموا حتی أخذ علی أھـل العلـم أن یعلمـوا ؛ َ ََّ ُ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ّ َ َ 

ّاھـلان بـرای آموختن تعھد نگرفت ، مگر این که پـیش از آن ، دانایـان را بـه آمـوزش خـداوند، از جـ

ّدادن آن متعھد و موظف ساخت   ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۴۷۸الحکمة : نھج البلاغة  .ّ
ُأیما رجل آتاه الله :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ّ ُ ُّ

ٍ
ُ ُ علما فکتمهَ َ َ َ

ُ وھو یعلمِ َ َ َ َه ، لقی اللهُ ُّ ََ  عز و جـل ِ
ٍیوم القیامة ملجما بلجام من نار؛ ِ ٍ ِ ِ

َ ُ َ َِ ِ ، داند ، با این که میھر مردی که خداوند به او دانشی دھد و او آن را  َ
مخفی نگه دارد ، در روز قیامت در حالی که افساری از آتش بر او زده شده است خداوند عز و جل را 

 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۸۰۸ / ۳۷۷: ّأمالی الطوسی  .دیدار کند 
ٍمعلم الخیر یستغفر له دواب الأرض ، وحیتان البحور ، وکل صغیرة وکبیـرة فـی  :السلام  امام باقر علیه ٍَ َ َُ َُ ُّ َ ِّ

ِ
ُ ُ

ِ ِ ِ
ُّ َ ُ

ِ
َ َ ََ ُ ُ

ِأرض الله وسمائه ؛ َ ّ
جنبندگان زمین و ماھیان دریاھا و ھر موجود ریز و درشـتی در زمـین و آسـمان  ِ

 ۴۰۰:  منتخب میزان الحکمة ۱ / ۱۵۹: ثواب الأعمال  .طلبند  رای آموزگار خوبیھا آمرزش میخدا ، ب
ِمن علم باب ھدی فله مثل أجر من عمل به ، ولا یـنقص اولئـک مـن اجـورھم  :السلام  امام باقر علیه ِ

ُ ُ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ِ
َ ُ َ ََّ ُ ُ ََ َ

ِ
ً ََ

اداش کسی باشد که به آن عمل کند و ھر که یک باب ھدایت را آموزش دھد ، برای او ھمانند پ شَیئا؛
ن  منتخـب میـزا۲۹۷: تحـف العقـول  .شـود  ِاز پاداش عمل کنندگان به آن نیز چیزی کاسته نمـی

 الحکمة
ٍتذاکر العلم ساعة خیر من قیام لیلة ؛ :السلام  امام باقر علیه

َ َ
ِ ِ ِ ٌِ َُ ً َُ

ِ
یـک سـاعت مـذاکره علمی ، بھتر از یک  َ

 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۲۴۵ : الاختصاص .شب عبادت است 
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ُإن قلبا لیس فیه شیء من العلم کالبیت الخراب الذی لا عامر له ؛ :السلام  امام باقر علیه َ َّ َ ََ ِ ِ ِِ
َ

ِ َ
ِ

َ ٌ َ
ِ َ دلـی کـه در  َّ

ـه ـه ویرانـ ـد خانـ ـد، ماننـ ـش نباشـ ـزی از دانـ ـده آن چیـ ـاد کننـ ـه آبـ ـت کـ ـدارد  ای اسـ ـالی .ای نـ  أمـ
 ۳۹۶:  الحکمة  منتخب میزان۵۴۳/۱۱۶۵:ّالطوسی

َلکمیل لما أخذ بیده وأخرجه إلی الجبان فلما أصحرتنفس الصـعداء وقـال الامام علی علیه السلام َ ََ ُّ َ ّ َ ّ ََّ ََ ََ َ ََ َُ َ َ
ِ

ّ ِ ِ ِ
َ ُ

ٍ یـا : ِ
ُکمیل ، العلم خیر من المال ، العلم یحرسک وأنت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقـة ، والعلـم ُ ُِ ِ ِ ِ

ُ َ َ َُ ُ ُ ََّ ُ ُ ُ ُ ََ َ َُ ُ ٌَ
ِ

َ ُ َ یزکـو َ

ِعلی الإنفاق ، وصنیع المال یزول بزواله  ِ
َ َ
ِ

ُ َ
ِ

ُ
ِ

َ  دست کمیل بن زیاد راگرفـت و او را -السلام امام علی علیه .َ
! ای کمیـل  : -به سوی گورستان برد و چون به صحرا رسید ، آھی از نھاد برکشـید و بـه او فرمودنـد

ّند اما از دارایـی تـو بایـد نگھبـانی کنـی ، ک دانش بھتر از دارایی است ؛ زیرا دانش از تو نگھبانی می

و دست پرورده مال و ثروت بـا از . گردد  ّشود ، اما دانش با انفاق زیاد می دارایی با خرج کردن کم می
: نھـج البلاغـة ( ) .دھد احترام و موقعیت اجتماعی خود را از دست می(رود  بین رفتن آن از بین می

ّ الجبان والجبانه )۱۴۷الحکمة  ّ الصحراء ، وتسمی بھما المقابر :ّ ُ  )۱/۲۳۶: النھایه ( ّ
ّإذا أرذل الله :السلام  امام علی علیه َ ِ عبدا حظر علیه العلم؛ َ ِ

َ َ َ َ ای را پسـت  بنده) بخواھد(ھر گاه خداوند  َ
 ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۲۸۸الحکمة : نھج البلاغة  .بھره سازد  گرداند، او را از علم بی

ٍطلب العلم فریضة علی کل مسلم  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ِِ ُ ِّ َ َُ ٌَ َ
ِ

ُ ُبه یطـاع الـرب ویعبـد ، … َ َ ُ ُُّ َّ ُ
ِ

ُوبه توصل الأرحام ، ویعرف الحلال من الحرام ، العلم إمام العمل والعمـل تابعـه ، یلھـم بـه السـعداء ،  ُ َُ ُ ُ َ َ ُُ َ َِ ِ
َ ُ َ َ

ِ
ُ ُ

ِ
ُ ُ

ِ ِِ
َ َُ ُ َ ُ

ُویحرمه الأشقیاء ِ
ُ ُ َ با دانش است که پروردگار فرمانبری … تحصیل دانش بر ھر مسلمانی واجب است  ؛ُ

مانـد و حـلال از حـرام بـاز  شود و با دانش است که پیوندھای خویشاوندی برقـرار مـی و پرستش می
، بـه نیکبختـان دانـش الھـام باشـد  دانش پیشوای عمل است و عمل پیرو آن مـی. شود  شناخته می

 ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۱۰۶۹ / ۴۸۸:ّأمالی الطوسی .شوند زآن محروم میشودوشوربختان ا می
ُیا مؤمن ، إن ھذا العلم والأدب ثمن :السلام  امام علی علیه َُ ََ َ ْ

ِ
ِنفسک ، فاجتھد فی تعلمھما ، فما یزید من  ّ ِ

ُ َْ
ِ ِ

ُّ َ َ َ
ِ

َعلمک وأدبک یزید فی ثمنک وقدرک ؛
ِ

ْ َُ َ َ َ
ِ َِ َ َ

ِ دب جـان بھـای توسـت ، پـس در ایـن دانـش و ا! ای مؤمن  ِ
 .فراگرفتن آن دو کوشا باش که ھر چه بر دانش و ادبت افزوده شـود ، قـدر و ارزشـت فزونـی گیـرد 

 ۱۴:  منتخب میزان الحکمة ۱۳۵: مشکاة الأنوار 
ٍلسائل سأله عن معضلة :السلام  ٌّیر المؤمنین علی علیهام

َ َ
ِ

ُ ُ َ
ٍ ُّسل تفقھا ، ولا تسـأل تعنتـا: ِ َ ََ َ َْ ُّ َ َ ؛ فـإن الجاھـل ْ

ِ
ّ

َالمــتعلم شــبیه بالعــالم ، وإن العــالم المتعســف  َ َِّ ُ َُ ََ َِ ِ
َّ

ِ
ٌ َ َالمتعنــف(ِّ َِّ َ ِشــبیه بالجاھــل المتعنــت ) ُ

ِّ َ َ ُ
ِ ِ

ٌ امــام علــی  .َ
به قصد یـاد :  فرمودند- در پاسخ به مردی که از آن حضرت سؤالی مشکل آفرین پرسید-السلام علیه

 گرفتن ؛ زیرا جاھلی که درصـدد آمـوختن باشـد ھماننـد عـالم گرفتن بپرس ، نه برای آزردن و خطا
نھـج  .پرسـد  است و عالمی که در بیراھه قدم نھد ھمچون جاھلی است که به قصد خطا گرفتن مـی

 ۲۶۰:  منتخب میزان الحکمة ۳۲۰الحکمة: البلاغة 
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ِالسؤال نصف العلم:ّآله وسلم علیه و  الله  پیامبرخداصلی
ُ

ِ
ُ  ۲۹۲۶۰:ّکنزالعمال.ش استپرسش نیمی ازدان.ُّ

ُّالعلم خزائن ومفاتیحه السؤا :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ُ ُ
ِ َ ُ َ ُ ُل ، فاسألوا رحمکم اللهِ ّ ُ َُ ُ َ ِ َ ُ فإنه یؤجر ُ َ ُ ُ ّ

ٌأربعة  ُالسائل ، والمتکلم ، والمستمع ، والمحب لھم؛: َ َ ُ ِّ ُُّ
ِ ِ

ُ َ َُ ھـایی اســت و کـلــیدھای آن  دانـش گنجینـه ُُ
پرسشـگر ، : یابند  پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چھار نفر اجر می

 ۲۶۰:  منتخب میزان الحکمة ۴۱: تحف العقول  .پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان 
ِغایة الفضائل العلم؛ :السلام  امام علی علیه ِ

َ ُ  ۶۳۷۹: غرر الحکم  .اوج فضیلتھا دانش است  َ
ِإن العلم حیاة القلوب ، ونور الأبصار من العمی ، وقوة الأبدان من الضعف؛ :السلام م علی علیهاما ِ ِ ِ

َّ ُ ُ َُ َ
ِ ِ

َّ َُ َ َُ
ِ

ھمانا  َّ
أمـالی  .زندگی دلھاست و روشن کننـده دیـدگان کـور و نیـرو بخـش بـدنھای نـاتوان ) مایه(دانش، 
 ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۱ / ۴۹۳: الصدوق

ٌالعلم حیاة :السلام امام علی علیه َ ُ  ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۱۸۵: غررالحکم .دانش، زندگی است ؛ِ
َکفی بالعلم شرفا أن یدعیه من لا یحسنه ، ویفـرح بـه إذا نسـب إلیـه ، وکفـی  :السلام  امام علی علیه َ

ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ُ َ ََ ََ ُ َُ ُُ ََّ ِ

َ
ِ ِ ِ
ِبالجھل ذما یبرأ منه من ھو فیه ؛ َ ُ َُ ّ

ِ
ُ َ َ َ

ِ
َ

انش ، ھمـین بـس کـه کسـی ھـم کـه آن را نیکـو در ارجمندی د ِ
گردد ودر  می شود ، خوشحال زند و ھر گاه نسبت علم و دانایی به او داده داند دم از داشتن آن می نمی

منیـه  .جوید  بھره از دانش از آن بیزاری می ّنکوھندگی نادانی ، ھمین بس که ، حتی آدم نادان و بی
 ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۱۱۰: المرید 

ِالعلـم ضـالة المـؤمن ؛ :السلام  امام علی علیه ِ ُِ ُ َّ ِّعیـون أخبـار الرضـا  .دانـش ، گمشـده مـؤمن اسـت  ُ

 ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۲۹۵ / ۶۶ / ۲: السلام  علیه
ِلا شرف کالعلم؛ :السلام  امام علی علیه

َ َ َ  ۱۱۳الحکمة : نھج البلاغة  .ھیچ شرافتی ، چون دانش نیست  َ
 ۳۹۶: یزان الحکمة منتخب م

ِالعلم أشرف الأحساب؛ :السلام  امام علی علیه
ُ َ ُ کنز الفوائـد  .دانش ، شریفترین شرافت خانوادگی است  ِ

 ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۳۱۹ / ۱: ّللکراجکی 
ٌالعلم نعم دلیل؛ :السلام  امام علی علیه َ َ ُِ   منتخـب۸۳۷: غرر الحکم  .دانش ، چه نیکو راھنمایی است  ِ

 ۳۹۶: میزان الحکمة 
ِالعلم مصباح العقل ؛ :السلام  امام علی علیه

َ ُ
ِ  منتخـب ۵۳۶: غـرر الحکـم  .دانش ، چراغ خـرد اسـت  ُِ

 ۳۹۶: میزان الحکمة 
ِرأس الفضائل العلم ، غایة الفضائل العلم ؛ :السلام  امام علی علیه ِِ ِ

َ ُ ََ ُُ سرآمد فضیلتھا ، دانش است ؛ نقطـه  َ
 ۳۹۶:  منتخب میزان الحکمة ۶۳۷۹ ۵۲۳۴: غرر الحکم  .ش است پایان فضیلتھا دان
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٢٠  

  

ِالعلم رأس الخیـر کلـه ، والجھـل رأس الشـر کلـه ؛ :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ِ
ِّ ُ ُِّ َّ ُِّ َ َُ َُ

ِ
َ ُ دانـایی ،  ِ
زان  منتخـب میـ۹ / ۱۷۵ / ۷۷: بحـار الأنـوار  .سرآمـد ھمه خوبیھاست و نادانی سرآمد ھمه بـدیھا 

 ۳۹۶: الحکمة 
ُّأکثر الناس قیمة أکثرھم علما ، وأقل :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  َ

ِ
ُ ُ َُ ًَ َ

ِ
ِ الناس قیمة أقلھم علماّ

ُ ُّّ َ ً َ
 ؛ِ

ارزشـترین مـردم کسـانی  با ارزشترین مردم، کسانی ھستند که از دانش بیشتری برخوردارنـد و کـم
 ۴ / ۲۷: أمالی الصدوق  .د مندن ھستند که از دانش کمتری بھره

َحسبک من الجھل أن تعجب بعلمک؛ :السلام  امام علی علیه َ
ِ ِ ِ
ْ َ َْ َُ

ِ
ْ در نادانی تو ھمین بس کـه بـه دانـش  َ

 ۱۱۸:  منتخب میزان الحکمة ۷۸ / ۵۶: ّأمالی الطوسی  .خود مغرور شوی 
َحسبک من الجھل أن تعجب بعلمک؛ :السلام  امام علی علیه َ

ِ ِ ِ
ْ َ َْ َُ

ِ
ْ ر نادانی تو ھمین بس کـه بـه دانـش د َ

 ۱۱۸:  منتخب میزان الحکمة ۷۸ / ۵۶: ّأمالی الطوسی  .خود مغرور شوی 
ِالجھل أدوأ الداء؛ :السلام  امام علی علیه ّ َُ َ ْ  منتخب میـزان ۸۲۰: غرر الحکم  .نادانی بدترین درد است  ُ

 ۱۱۸: الحکمة 
َلیس العلم بالتع :السلام  امام صادق علیه َّ

ِ
ُ ِ َ َلم ،إنما ھو نور یَ ٌ َ ُ َّ

ِ
ُقع فی قلب من یرید اللـهُّ ّ َُ ُ َ ُ

ِ
َ تبـارک وتعـالی أن َ ََ َ

ِیھدیه ، فإن أردت العلم فاطلب أولا فی نفسک حقیقة العبودیة ، واطلب العلـم باسـتعماله ، واسـتفھم  ِ
َ َ َ َِّ ِ ِ ِِ

َ َِ ِِ
ُ ُ َ

ِ َِّ ُ َ َ ََ َ َ َ
ِ

ً َ َ ُ

َ یفھمک ؛ ّالله ْ
ِ

 است که در دل ھر کس که خداوند تبارک و تعالی دانش به آموختن نیست ، بلکه نوری ُ
بنابراین ، اگر خواھان دانش ھستی ، نخست حقیقت عبودیـت را در . افتد  بخواھد ھدایتش کند ، می

جان خودت جویا شو و دانش را از طریق به کار بستن آن بجوی و از خداوند فھم و دانایی بخواه تا تـو 
 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۱۷ / ۲۲۵ / ۱: ار بحار الأنو .را فھم و دانایی دھد 

ّجاء رجل إلی رسول الله صلی :السلام  امام صادق علیه ٌ
ِ

َ َُ َآله و سلم فقال  علیه و   الله  َ ّیا رسول الله ، مـا : ّ َ

َالعلم ؟ قال  ُ َالإنصات ، قال : ِ َثم مه ؟ قال : ُ َ َّ َالاستماع ، قال : ُ ُ
َثم مه ؟ قال : ِ َ َّ ُحفظ ،ال: ُ

َثم مه ؟ قال: َ قال ِ َ َّ ُ :
َالعمل به ، قال 

ِ
ُ َ َثم مه یارسول الله ؟ قال : َ َّ َ َ َّ ُنشره ؛: ُ ُ ّآله و سلم  علیه و   الله  خدا صلی خدمت رسول مردی َ

سـپس چـه ؟ : عـرض کـرد . خاموشـی : علم چیست ؟ فرمودنـد! ای رسول خدا : آمد و عرض کرد 
آن گاه چه ؟ : عرض کرد . حفظ و مراقبت : ه ؟ فرمودنددیگر چ: عرض کرد . گوش سپردن : فرمودند
 .انتشار دادن آن : سپس چه ای رسول خدا ؟ فرمودند: عرض کرد . به کار بستن آن : فرمودند
 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۴ / ۴۸ / ۱: الکافی 

ِلا یتم عقل المرء حتی یت :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  َِ َ َّ
ِ َ ُ َ ٍم فیه عشر خـلال ُّ ِ ُ َ

ِ ِلا یسـأم مـن … َّ
ُ َ

ِطلب العلم طول عمره ؛ ِ
ُ َ ُ َ

ِ ِ ِ
و تـا … خرد آدمی کامل نگردد ، مگر آن گاه که ده خصلت در او فراھم آیـد  َ

 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۱۱۲ / ۲: تنبیه الخواطر  .زنده است از طلب دانش خسته نشود 
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ِلا یحرز الع :السلام  امام علی علیه
ُ
ِ

َلم إلا منُ ّ ُیطیل درسه ؛ َ َ َُ َدانش را به دست نیـاورد ، مگـر کسـی کـه  ُ

 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۱۰۷۵۸: غرر الحکم  .مدتھا بیاموزد 
َعلی المتعلم أن یدئب نفسه فی طلب العلم، ولا یمل من تعلمه ، ولا یستکثر ما  :السلام  امام علی علیه ِ ِ

َ َ ََ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ
ُّ َّ َ َِّ َ َ ُ

ِ ِِ
ُ ََ َ

ِعل
آموز است ، که خود را در طلب علم کوشـا سـازد و از آمـوختن دانـش خسـته نشـود و  بر دانش م؛َ

 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۶۱۹۷: غرر الحکم  .ھای خود را زیاد نشمارد  دانسته
ُّعلی المتعلم أن یدئب نفسه فی طلب العلم، ولا یمل من تعل :السلام  امام علی علیه َّ َ َِّ َ ُ ََ

ِ َِ َ ُ
ِ ِِ

َ َُ ََ َمه ، ولا یستکثر ما َ ِ ِ
َ َ

ِ
ِعلم؛

آموز است ، که خود را در طلب علم کوشـا سـازد و از آمـوختن دانـش خسـته نشـود و  بر دانش َ
 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۶۱۹۷: غرر الحکم  .ھای خود را زیاد نشمارد  دانسته

ُالإمام الصادق علیه ّ َو لا تصعر خدک«: ِفی قوله تعالی  السلام ُ َّ َ ْ ِّ َ ُ ِ للناسَ
ّ

ِلیکن ال: »ِ
ُ َ ِناس عنـدک فـی العلـم ِ ِ

َ َ ّ
ِ

ُ

ًسواء بایـد مردمـی کـه : فرمودند» ّبه تکبر از مردم روی مگردان«السلام درباره آیه  امام صادق علیه ؛َ
 منتخـب میـزان ۱۸۵: المریـد نیـه  م.آیند، در نظـرت یکسـان باشـند  برای آموختن علم نزد تو می

 ۴۰۰: الحکمة
ٍخذوا من العلم مابدا لکم ، وإیاکم أن تطلبوه لخصال أربع  :لام الس امام علی علیه ٍ

َ َ
ِ ِ ُ ُّ ََ ُ ُُ

ِ ِ ِ
َلتباھوا به العلماء ، أو : َ َ ُ ِ ِ

ُ

ِتماروا به السفھاء ، أو تراؤوا به فی المجالس ، أوتصرفوا وجوه الناس إلیکم للترؤس؛ ِ
ّ ََّ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َّ َ ُ ُّ
ِ

َ ُ ُ
ِ

َ از علم ، ھـر آنچـه  َ
بـرای فخـر فروشـی بـر : اموزیـد ا گیرید و زنھار که آن را برای چھار کار بیآید فر که برایتان پیش می

، یا ستیزه کردن با جاھلان ، یا خودنمایی در مجالس ، یا جلـب کـردن توجـه مـردم بـه خـود و علما
 ۴۰۰:  منتخب میزان الحکمة ۲۳۰ / ۱: الإرشاد  .ریاست کردن بر آنھا 

ِمن ابتغی العلم لیخدع به الناس لم یجد ریح الجنة ؛ :م ّآله و سل علیه و   الله  صلیپیامبر خدا 
ّ َ ْ ّ ََ

ِ ِ
َ ََ

ِ ِ
َ َ َ ِ

َ
ِ

ھر کـس  َ
 ۲۶۶۱ / ۳۶۴ / ۲: مکارم الأخلاق  .دانش را برای فریفتن مردم بجوید ، بوی بھشت را نیابد 

َمن تعلم العلم :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  َِ
َّ َ َ َلغیر الله تعالی فلی َ ْ َ َّ

ِ
َ
ٍتبوأ مقعده من نار ؛ِ ِ

ُ ََ َ ْ َّ َ ھــر کـه  َ
 منتخـب میـزان ۲۹۰۳۵: ّکنزالعمـال  .دانـش را برای غـیر خدا بیـاموزد ، جایگـاھش دوزخ باشـد 

 ۴۰۰: الحکمة 
ِمن طلب العلم فھو کالصائم نھاره ، القائم لیلة ، وإن بابـا مـ :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ِ

َّ َُ َ َ َ
ِ ِ

ُ َّ َ َ َُ َ نَ َ
ّالعلم یتعلمه الرجل خیر له من أن یکون أبو قبیس ذھبا فأنفقه فی سبیل الله ؛ ُ َ ُ َّ

ِ
َ َ َ َُ َ ُ َُ َ ََ

ٍ
َ َ

ِ ٌِ َُّ ُ َ
ھر که دانش بجویـد ،  ِ

، ِاگر کسی یک باب علم بیاموزد. ت مانند کسی است که روز خود را به روزه گذراند وشبش را به عباد
: منیـه المریـد  .لا باشد و او آن را در راه خدا انفاق کند برایش بھتر است از این که کوه ابو قبیس ط

 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۱۰۰



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٢  

  

ُطالب العلم طالب الرحمة ،طالب العلم رکن الإسلام ، ویعطـی  :ّآله و سلم  یه و عل  الله  پیامبر خدا صلی
ِ

ُ ُ َِّ ِِ ِ
ُ ُ ُ

ِ ِ ِِ َ

َأجره مع النبیین ؛ ّ
ِ
َّ َ َ ُ جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش بـا . جویای دانش ، جویای رحمت است  َ

 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۲۸۷۲۹: ّکنز العمال  .شود پیامبران داده می
ُإن طـالب العلم تـبسط لـه الـملائکة أجـنحتھا وتستغفر لـه ؛ :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلییامبر خدا  َ َُ َُ ِ

َ َ َُ َ
ِ

ُ َ َ ُ
ِ ِ

َ َّ
ِ 

کنـز  .طلبنـد  گسـترانند و بـرایش آمـرزش مـی برای جوینده دانش میفـرشتگان ، بـالھای خـود را 
 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۲۸۷۴۵: ّالعمال 

ِمن کان فی طلب العلم کانت  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا 
َ

ِ ِ ِ
َ َ َ ِالجنة فـی طلبـه ؛ َ

َ َ ُ َّ ھـر کـه در  َ
 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۲۸۸۴۲:مّالکنزالع . باشد، بھشت درجستجوی اوبرآیدجستجوی دانش

ٌمن جاءته منیته وھو یطلب العلم فبینه وبین الأنبیاء درجة؛ :السلام  امام علی علیه َ َ َ َ ََ َ ِ َ ُ ُ ُ َُ َ ِ
ُ ُ َ ُ َّ ِ َ ھر کس در حـال  َ

 ۳۸۰ / ۹: مجمع البیان  .طلب دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامبران تنھا یک درجه تفاوت باشد 
 ۳۹۸:  الحکمة منتخب میزان

ِإذا جاء الموت لطالب :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ِ ِ
ُ َ َالعلم وھو علـی ھـذه الحالـة مـات وھـو  َ َُ َ َُ

ِ ِ
َ

ِ ِ
ٌشھید ؛ الترغیـب  .اسـت  ھر گاه جوینده دانش در حال آموختن علم مرگش فرا رسـد ، شـھید مـرده َ

 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۱۶ / ۹۷ / ۱: والترھیب 
ِلو علم الناس ما فی طلب العلم :السلام  امام صادق علیه ِ ِ

َ ََ ُ ّ َ ِ
ِلطلبوه ولو بسفک المھج وخوض اللجج ؛ َ ِ

َ َُّ َ َ َ
ِ

َ ُ َِ ِ
ُ اگـر  َ

آمدند ، گرچـه در راه آن  دانستند که علم چه فوایدی دارد ، ھر آینه در جستجوی آن بر می مردم می
 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۹ / ۶۱ / ۴: الی اللآلی عو .خون بریزند و در ژرفای دریاھا فرو روند 

ِمن لم یصبر علی ذل :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا 
ُ َ

ِ
َ َ َالتعلم ساعة بقی فی ذل الجھل أبدا ؛ َ َ

ِ
َ ِّ ُ َ ِ

ً َ
ِ
ُّ َ ھر  َّ

لی عوالی اللآ .کس بر خواری ساعتی دانش آموختن صبر نکند، برای ھمیشه در خواری نادانی بماند 
 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۱۳۵ / ۲۸۵ / ۱: 

ِّاطلبوا العلم ولو بالصین ؛ فإن طلب العلـم فریضـة علـی کـل  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  َ َ َ ُُ ٌَ َ
ِ ِ ِ

َ ََّ
ِ

ِّ
ِ

َ ُ

ِمسلم ؛ کنـز  .دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر ھر مسلمانی واجب است  ُ
 ۳۹۸:  منتخب میزان الحکمة ۲۸۶۹۸ ، ۲۸۶۹۷: ّلعمال ا

ِلست احب أن أری الشاب منکم إلا غادیا فی حالین  :السلام  امام صادق علیه
َ َّ ُ

ِ َّ ّ ُّ
ِ

ُ ِّإما عالما أو متعلما ، فإن : ُ َ َ ُ ِّ
َلم یفعل فرط ، فإن فرط ضیع ، وإن ضیع أثم ، وإن أثم سکن النار و َّ ََّ َ َ َ ََ َِ ِ َ ََّ ََّ َْ َ ََ َ ْ ِّالذی بعث محمدا بـالحق؛َ َ

ِ
ّ ُ َ َ دوسـت  َ

دانشمند یا دانش آموز ؛ زیرا اگـر چنـین نباشـد کوتـاھی : ندارم جوان شما را جز در دو حـال ببینم 
کرده و چون کوتاھی کند ، ضایع گشته و چون ضایع گـردد ، گنھکـار باشـد و چـون گنھکـار باشـد ، 

ّسوگند به آن که محمد را بحق برانگیخت ، در آتش  ۶۰۴ / ۳۰۳: ّأمالی الطوسی  . جای گیرد ّ
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ُمن ازداد علما ولم یزدد ھدی ، لم یزدد من الله إلا بعدا ؛ :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ًّ ّ َ ََ
ِ

ْ َ ْ َ ََ َُ
ِ ِ

ھـر  َ
تنبیه الخـواطر  .که علمش فزونی گیرد و ھدایتش افزون نشود ، جز بر دوری او از خدا افزوده نگردد 

 ۴۰۴:  منتخب میزان الحکمة ۲۱ / ۲: 
ٍأشد الناس عذاباعالم لا ینتفع من علمه بشیء ؛ :السلام  امام صادق علیه

َ َ
ِ ِ ِِ ِِ ُ َ ُ ٌ َ

ِ
ّ ُّ ) گنھکـار(در میان مردمان  َ

 ۵۳ / ۳۷ / ۲: بحار الأنوار  .ترین عذاب را عالمی دارد که از علم خود کمترین سودی نبرد  سخت
ِتناصحوا فی العلم ؛ فإن خیانة أحـدکم فـی علمـه أشـد مـن  :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ِ ِ

ُّ َ
ِ ِ ِ

ُ َ
ِ َ َ َّ

ِ
َ َ

ّخیانته فی ماله ، وإن الله َّ
ِ ِ ِ ِ

َ
ِ◌ سائلکم یوم القیامة ؛ ِ َ َِ َ ُ ُ در دانش، بـا یکدیگر یکرنگ باشید؛ زیرا خیانـت ھـر  َ

مت خداوند از شـما بازخواسـت یک از شما در علمش، بدتر از خیانت کردن در مال است و در روز قیا
 ۴۰۲:  منتخب میزان الحکمة ۱۹۸ / ۱۲۶: ّأمالی الطوسی  .کند  می

ُالعلم ینجد، الحکمة ترشد؛ ):سلام الله علیه(علیامام  ُ
ِ

ُ ُ َ ِ ِِ
ُ  .نماید بخشد و حکمت ره می دانش روشنی می ُ

 ۱۸۲ ح ۷۲ ص ۱ج : علم و حکمت
َإن الفقیه ح ):سلام الله علیه(امام باقر َ َ ِق الفقیهَّ

َ ِالزاھد فی الدنیا، الراغب فی الآخـرة؛: َّ َ ِ ِ
ُ

ِ
ًفقیـه، حقیقتـا  ُ

 ۸، ح ۷۰، ص ۱ج : الکافی .کسی است که به دنیا بی اعتنا و به آخرت مشتاق باشد
ِاعلموا أن کمال الدین طلب العلم والعمل به؛ ):سلام الله علیه(امام علی ِ

ُ ْ ْ َ ََ َ َُ
ِ ِ

ُ ََّ
ِ

ّ
ِ

َ َ
ر طلب بدانید که کمال دین د ِ

 ۳۰، ص ۱الکافی، ج  .دانش و به کار بستن آن است
ُإن مفاتیح العلم السؤال؛ ):سلام الله علیه(امام باقر ُّ

ِ ِ
َ َ ج : علم و حکمـت .کلیدھای دانش پرسیدن است َّ

 ۹۶۷ ح ۳۴۶ ص ۱
ُالعلم عماد):سلام الله علیه(امام باقر

ِ ُ ِالروح؛ِ
 ۲۰۴، ح۷۶، ص۱علم وحکمت، ج .ستون روح استدانش، ُّ

ُالشریف کل الشریف من شرفه علمه ):سلام الله علیه(امام جواد ُُ ِ
ُ َُّ َ َ

ِ
َّ ُ ِشریف به تمام معنا کسی اسـت کـه  .َُّ

 ۱۰۳ ح ۵۴ ص ۱ج : علم و حکمت .دانشش مایه شرف او گردد
ِالعلم رأس الخیر کله؛ ):صلی الله علیه و آله(یامبر خداپ ِ

ّ ُ
ِ

َ ُ َ ُ علـم و  .دانـش منشـأ ھرگونـه خیـری اسـت ِ
 ۲۹ ح ۴۰ ص ۱ج : کمتح

ِطالب العلم محفوف بعنایـة اللـه؛ :فرمودند)  الله علیه و آله وسلمصلی(پیامبر اکرم  ِ
َّ

ِ َ
ِ ِِ

ٌ َ
ِ

عنایـت خداونـد  ُ
 ۳۰۹، ح ۳۱۳، ص ۱، ج )ص(حکمت نامه پیامبر اعظم .جویای دانش را فرا گرفته است

ُأعلم ال :فرمودند) آله و سلمّصلی الله علیه و (پیامبر اکرم  َ َ
ِنـاس مـن جمـع علـم النـاس إلـی علمـه؛ ِ ِ ِِ ِ ِ

ّ َّ ََ ََ 
، ۱۴۳، ص۱۰کنزالعمـال، ج .داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را بـه دانـش خـود بیفزایـد

 ۲۸۷۳۱ح
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ِلوکان الدین معلقا بالثریـا لتناولـه انـاس مـن أبنـاء  :فرمودند)  الله علیه و آله وسلمصلی)رسول اکرم 
ٌ ّ َُ ُ َ َ ً َّ ََ َ َ ُّ ِ

ُ ُ ّ
ِ

َ

ّکنزالعمال  .ّاگر دین به ستاره ثریا آویزان باشد، مردمانی از ایرانیان آن را به زیر خواھند کشید سَ؛ِفار

  .۳۴۱۳۰، ح 
َؤمن ان ھذا العلم والاُیا م :فرمودند) السلام علیه(امام علی  ََ َ ِ ِ

َّ ِ َدب ثمن نفسک فاجتھد فی تعلمھما ، فمـا ُ ُّ َ
ِ ِِ

َ َ ََ ْ َ َ
ِ

ْ ُ َ ََ

َیزید من علمک و َ
ِ ِ
ْ
ِ

ْ ُ ِ ادبک یزید فی ثمنک و قدرک ، فان بالعلم َ
ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َّ
ِ

َ
ِ

ْ َُ ََ َ
ِ

َ َ َ َتھتدی الی ربک و بالاَ
ِ

َ َ ِّ َ ِ
َ ْ َدب تحسن خدمـة َ َ ْ

ِ
ُ

ِ
ْ َ َ

ِ
ِربک وبأدب الخدمة یستوجب العبد ولایته وقربه ، فاقبل النصیحة کی تنجو من العذاب؛ ِ

َ َ َ َْ ْ َ ُ ْ َْ
ِ َ َ ُِّ ْ َّ ُ َْ ََ َ ُ ُ

ِ
َ ْْ ََ َ ْ ََ َُ

ِ ِ َ
ِ

َ
ِ

بـه ! ای مؤمن َ
تحقیق این دانش و ادب بھای جان توست پس در آموختن آن دو بکوش که ھر چه بر دانش و ادبـت 

ْافزوده شود بر قیمت و قدرت افزوده می یـابی و بـا ادب بـه  شود ؛ زیرا با دانش به پروردگارت راه مـی َ
ه او گزاری، بنده سزاوار دوسـتی و نزدیکـی بـ کنی و با ادب در خدمت پروردگارت خوش خدمتی می

َنصیحت را بپذیر تا از عذاب برھی]این[پس . شود  می  ۸۵۲، ح ۳۱۰جامع الأخبار، ص  .ِ
ٌالعلم وراثه کریمه ، و الاداب حلل مجدده ، و الفکر مرآه صافیه؛ :فرمودند) السلام علیه(امام علی  ٌ ٌَ َ ُ َ َ َِ

ٌ ٌ ُ
ِ ُِ ِ

َ َّ َ ُ ٌ َ َ َ علم  ُ
 نھج البلاغه . فکر آئینه ای است صافمیراث گرانبھائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و

ِلا یدرک العلم براحة الجسم ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی ِ ِ َ ُ
ِ

ُ ِ
ُ  .آیـد  آسایی به دست نمـی دانش با تن َ

 ۱۰۶۸۴غرر الحکم و درر الکلم، حدیث
ِمن لم یتعلم فی الصـغر لـم یتقـدم فـی ال :فرمودند) علیه السلام(امام علی ِ

َّ َ َ ََ ّ َ ََ َّ َ
ِ
َ

ِ
ِکبـر ؛َ

َ ھرکـه در کـودکی  ِ
 ۸۹۳۷غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .کند  ، در بزرگی پیشرفت نمینیاموزد

ّمن اتجر بغیر علم فقد ارتطم فی الربـا ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی َ
ِ ِِ َِ َ َ َّ

ِ
َ َ

ٍ
َ
ِ

َ
ِ

گـاھی از  َ ھـر کـس بـدون آ
 ۸۴۰۱کم و درر الکلم، حدیثغرر الح .رود  به تجارت بپردازد ، در ربا فرو می] فقه[دانش 

ِمن سأل فـی صـغره أجـاب فـی کبـره ؛ ):علیه السلام(امام علی ِِ ِ
َ ِ ِ َِ َ

ِ
َ َ ھـر کـه در خردسـالی بپرسـد ، در  َ

 ۸۲۷۳غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .دھد  سالی پاسخ می ْبزرگ
ِالعلم من الصغر کالنقش فی الحجر؛  :یر المومنین علیه السلامام ِ

َ ََّ ْ ْ ْ
ِ ِ

ْ َ َ ِّ َ
ِ یادگیری در کودکی ماننـد نقاشـی و ُِ

 )۲۲۴، ص ۱بحارالانوار، ج( .اثر گذاشتن بر روی سنگ است
َالغـلام یلعـب سـبع سـنین و  :رئیس مذھب جعفری، در خصوص کسب علم در خردسالی می فرماید َ

ِ ِ َ ُْ َ َ َُ ْ َْ ُ

َیتعلم الکتاب سبع سنین و یتعلم الحلال و الحرام س َ َ َ َ ََ ََ َ َْ ْ َّ ْ ََّ َ ََ َ ُ َُ َ ََ
ِ ِ ْ َبع سنین؛ طفل، تا ھفت سال بازی کنـدِ

ِ ِ َ ھفـت . ْ
 .سال بعدی به کسب علم و آموختن کتاب بپردازد و ھفت سال بعـد حـلال و حـرام خـدا را بیـاموزد

 )۴۷، ص ۶الکافی، ج (
ٌمن خلا بالعلم لم توحشه خلوة ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی َ َ َُ

ِ
ُ َ

ِ ِ ِ
ھر کس با دانش خلوت کند ، ھـیچ  َ

 ۸۱۲۵غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .اندازد  او را به وحشت نمیخلوتی 
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ِلطالب العلم عز الدنیا و فوز الآخرة ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی َ ِ ِ
ُ َُّ َ ُّ

ِ ِ ِ ِ ّجوینده دانـش را عـزت دنیـا و  ِ

 ۷۳۴۹غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .رستگاری آخرت است 
ُّکل :فرمودند) علیه السلام(امام علی َء ینقص علی الإنفاق إلاالعلم ؛ َ شیُ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ ُ َ ھر چیـزی بـا بخشـیدن کـم  ٍ
 ۶۸۸۸غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .شود ، مگر دانش  می

ِقول لا اعلم نصف العلم ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی ِ
ُ

ِ ُ َ ََ غرر  .دانم، نیمی از دانش است  ِگفتن نمی ُ
 ۶۷۵۸الحکم و درر الکلم، حدیث

ٍعلم بلا عمل کشجر بلا ثمـر ؛ :فرمودند) علیه السلام(علیامام  ٍ ٍ
َ ََ

ِ ِ
َ َ َ َ ٌ ثمـر را  علـم بـی عمـل ، درخـت بـی ِ

 ۶۲۹۰غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .َماند  می
ِجمال العلم نشره و ثمرته العمل بـه ، و صـیانته وضـعه فـی أھلـه ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی ِ ِِ

ُ ُ ُُ َ َُ َ َ َ َُ َ َ
ِ ِ

ُ ُ َ َُ
ِ ِ

ُ َ 
ِھداشت آن قـراردادنش میـان اھـل اش عمل کردن به آن ، و نگا زیبایی علم به نشر آن است ، و میوه

 ۴۷۵۴غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .آن
ِتمام العلم العمل بموجبه ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی ِ ِ

َ ُ َ
ِ

ُ َ
ِ

ُ کمال علم ، عمل کردن به مقتضـای آن  َ
 ۴۴۸۲حدیثغرر الحکم و درر الکلم،  .است 

ِبحسن العمل تجنی ثمرة العلم لا بحسن القـول ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی
َ ُ

ِ ِ
ُ ُ
ِ ِِ ِ َ َ ََ ُ

ِ
بـا کـردار نیـک ،  َ

 ۴۲۹۶غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .شود ، نه با گفتار نیک  میوه علم چیده می
ِإنما زھد الناس فی طلب العل :فرمودند) علیه السلام(امام علی ِ ِ

َ َ ّ َ ُ ِم کثرة ما یرون من قلة من عمـل بمـا َّ
َ َّ

ِ ِ
َ َ ِ ِ

َ َ ََ ُ َ
ِ

َعلم ؛ ِ
بینند آنان که بـه آنچـه  رغبت کرده ، این است که بسیار می آنچه مردم را به تحصیل دانش بی َ

 ۳۸۹۵غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .اند  کنند ، اندک اند عمل می آموخته
ِألا لا یستحی :فرمودند) علیه السلام(امام علی

َ ُین من لا یعلم أن یتعلم فإن قیمة کل امرئ مـا یعلـم ؛َ َ َُ ّ َ َّ ََ َ َ ََ َ
ٍ ِ ِ

ُ َ َ َِ
َّ َ َّ 

گاه باشید که آن داند، نباید از آموختن شرم کند ؛ زیرا ارزش ھر کس بـه چیـزی اسـت کـه  که نمی آ
 ۲۷۸۷غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .داند  می

َاطلبوا العلم :فرمودند) علیه السلام(امام علی ِ ُ ُ ِ تعرفوا به و اعملوا به تکونوا من أھله ؛ُ ِ ِِ
ُ ُ َ ُ

ِ ِ
ُ َُ َ دانش را بجویید تا  َ

 ۲۵۳۱غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .به آن شناخته شوید و به آن عمل کنید تا از اھلش باشید 
َاکتسبوا العلم یکسبکم الحیاة ؛ :فرمودند) علیه السلام(یامام عل َ ُ َُ

ِ ِ
َ

ِ ُ َ
زندگی و دانش کسب کنید تا به شما  ِ

 ۲۴۸۶غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .بالندگی بخشد 
َالعلم خیر من المال ، العلم یحرسک و أنت تحـرس المـال ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی ُ ُ َُ ُ ٌَ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ

َ َ
ِ

َ دانـش،  َ
ر الکلم، غرر الحکم و در .پایی  ّدارد ، اما ثروت را تو می دانش تو را پاس می] زیرا[برتر از ثروت است ؛ 

 ۱۹۲۳حدیث
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َالعلم ینجیک ، الجھل یردیک ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی َُ ُُ َ ُ ِ
دھـد و نـادانی  دانـش، نجاتـت مـی َ

 ۱۵۰غرر الحکم و درر الکلم، حدیث .کند  تباھت می
ْمن کتب عنی علما أو حدیثالم یـزل :می فرمایند) ّآله و سلم علیه و   الله  صلی(پیامبر خدا  َ َ َ

ِ ِ
ّ َ َ َ َ ُ یکتـب لـه َ َ ْ َ ُ

ُالأجر ما بقی ذلک العلم والحدیث؛ َ ُ َِ
َ َ ِ ھر کس دانشی یا حدیثی از من بنویسد تا آن دانش و حدیث باقی  ُ

 ۲۸۹۵۱: ّکنز العمال  .است ، برایش اجر نوشته شود 
ًالمؤمن إذا مات وترک ورقة واحدة ع :فرمودند) ّآله و سلم علیه و  ه  الل صلی(پیامبر خدا  َ

ِ
ً َ ََ َ َ َ ُلیھا علم تکون ُ َ ٌ ِ

َ

ُتلک الورقة یوم القیامة سترا فیما بینه َ َ َِ ِ َ َِ َ ُ َ َ
ُ وبین النار ، وأعطاه اللهِ ّ ُ

ِ
َ َ تبارک وتعالی بکل حرف مکتوب علیھـا َ ّ

ٍ
َ ٍ

َ
ِ

ُ َ

ٍمدینة أوسع من الدنیا سبع مرات ؛ ّ َ َ َ ََ َ
ِ

ً ھر گاه مؤمن بمیرد و یک برگه کـه روی آن علمـی نوشـته شـده  َ
شود و خداوند تبارک و تعـالی  ی گذارد ، روز قیامت آن برگه پرده میان او و آتش میباشد از خود برجا

أمـالی  .دھـد  به ازای ھر حرفی که روی آن نوشته شده ، شھری ھفت برابر پھناورتر از دنیا به او مـی
 ۳ / ۴۰: الصدوق 

َاکتبوا العلم قبل :فرمودند) ّآله و سلم علیه و  ه  الل صلی(پیامبر خدا  َ ِ ُ ِ ذھاب العلماء ، وإنما ذھـاب العلـم ُ ِ ُ َ َّ
ِ

َ ُ
ِ

ِبموت العلماء؛
َ ُ

ِ َ
دانـش را ، پـیش از درگـذشت دانشمندان ، بنویسید ؛ زیرا با مرگ دانشمندان ، دانش  ِ
 ۲۸۷۳۳: ّکنز العمال  .رود  نیز می) آنان(

ِقیدوا العلم بالکتاب؛ :ّآله و سلم  علیه و   الله  صلیپیامبر خدا  ِ َ ِ
ُ ّ
ِ
کنـز  .م را ، با نوشتن در بنـد کشـید عل َ

 ۲۹۳۳۲: ّالعمال 
ِکتاب الرجل عنوان عقله :السلام  امام علی علیه ِ ِ

َ ُُ
ِ

ُ ِوبرھان فضله ؛ ُ ِ
َ ُ ِانسان ، نشان خرد او و ) و نامه(نوشته  ُ ِ

 ۴۸۲:  منتخب میزان الحکمة ۷۲۶۰: غرر الحکم  .دلیل فضل اوست 
ٌعلم وراثة کریمة و الآْداب حلل مجددة و الفکر مرآة صافیة؛ْال :می فرمایند) علیه السلام(امام علی ٌ َ ٌَ َ ُ َ َِ

َ ٌ ٌْ ُ َِ ِ
ْ َ

ِ
ْ ٌ َ َْ ََّ َ ُ ُ

ِ ِ
ُ 

نھج البلاغه،  .، و اندیشه ، آیینه ای شفاف استدانش، میراثی گرانبھا ، و آداب ، زیورھای ھمیشه تازه 
 ۵حکمت 

ُالعلم : آله وسلم می فرمایند   و علیه  الله  پیامبراکرم صلی ِ
ْ َ إمام العمل والعمل تابعه یلھم بـه السـعداء و َ ُّ َ َ َُ َُ ُ ُ َ َِ ِ ِ

َ ُ ُ ْ ْ
ِ

ُ

ُیحرمه الأشقیاء؛ ْ ُ ُْ َ شـود و  به خوشـبختان دانـش الھـام مـی. دانش پیشوای عمل و عمل پیرو آن است ُ
 ۳۸٫، ح ۴۸۸الأمالی، طوسی، ص  .بدبختان از آن محرومند

َخیر الدنیا و الآ :یند آله وسلم می فرما  و  علیه الله  پیامبر اکرم صلی  ْْ ُّ ُ ِخرة مع العَ
َ َ ِ َ َلم و شر الدنیا و الآِ َْ ُّ ُّ َ

ِ
ِخرة ْ َ ِ

ْمع ال َ ِجھلَ
ْ   .۲۳، ح ۲۰۴، ص ۱بحارالأنوار، ج .نادانی استّخیر دنیاوآخرت با دانش وشردنیاوآخرت با ؛َ

َّنـکد العلم الکذب و نـکد الجد الل ):علیه السلام(امام علی  ْ ْ ْ ِّْ ُ ُ
ِ ِ

َ َ ََ ََ ُ ِ ُعب؛ِ
آفت علم دروغ و آفـت جـدیت، بـازی  ِ

 ۱۰۰۰۰٫غرر الحکم ، ح  .است
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ُما اخذ الله ):علیه السلام(امام علی  ّ َ َ ْ میثاقا من اھل الجھل بطـلب تبیان العلم حتی اخـذ میثاقـا مـن َ ْ
ِ ِ ِ

ً ْ ْ َ ْ ًَ َ َ َّ َ
ِ ِ

ْ ِ ِ
َ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ

ِاھل العلم ب ِ
ْ ْ
ِ ِ

ْ َبیان العلم للجھال؛ لاَ
ِ

ّ ُ
ِ ِ

ْ ْ
ِ ِ

َن العلم کانَ ََّ ْ ْ
ِ قبـل الجھـل؛ِ

ْ َ ْ َ خداونـد، از مـردم نـادان پیمـانی بـرای  َْ
که پیمان بیان کردن دانش برای نادانان را از اھـل دانـش گرفـت،  جستجوی دانش نگرفت، مگر این
 ۱۲٫، ح ۶۶امالی، مفید، ص  .چرا که دانش، پیش از نادانی بود

ِان العبد لیذن ):صلی الله و علیه و آله(ر اکرم پیامب
ْ ُ ِ

َ ْ َ ْ َّ ُب الذنب فینسی به العلـم الـذی کـان قـد علمـه؛ِ ََ َِ ِ
ْ َْ َّ ْ ْ ََ َ َُ ِ ِ

ْ َّ 
 ۱۹۷٫ّعدة الداعی، ص  .برد دانسته، از یاد می کند، پس با آن، علمی را که پیشتر می انسان گناه می

َلو خفتم الله ):صلی الله و علیه و آله(ر اکرم پیامب ّ َُ ُ ْ
َّ حق خیفته لعلمتم العلم الِ ْ ْ ََ ُِ

ُ ْ ِ َِ َِ
َ َذی لا جھل مَّ َ َعـه ، و لـو َ َ ُ َ

َعرفتم الله َّ ُْ ُ ُ حق معرفته لزالت بدعائکم الجبال؛َ
ِ
ْ َ َ َُ ُ

ِ ِ
ُ َّ
ِ

ْ
ِ ِ

ْ ترسـیدید، بـه دانشـی نـاب  اگر از خدا چنانکه باید می ََ
کنـز  .رفتنـد ھـا از میـان مـی شناختید، با دعایتان کـوه یافتند و اگر خدا را چنانکه باید می دست می
 ۵۸۸۱٫ّالعمال، ح 

ْما من عالم او متعلم یمر بقریة من قری المسلمین او بلـدة مـن  ):صلی الله و علیه و آله(ر اکرم امبپی َ ْ ْ
ِ ِ ٍِ ٍ

َ ْ ْ ُ َِّ َ َ
ِ ِْ ُ َُ ْ َُّ َ ََ

ِ ٍ ٍ
َ ُ

َبلاد المسلمین و لم یاکل من طعامھم و لم یشرب من شرابھم و دخل من جانب و خرج َ ََ ََ َ ْ َُ َ ْ َ َ ْ ُ
ٍ ِ

ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ ْ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ
ِ ِ من جانِ

ْ
ّب الا ِ

ِ ٍ
ُرفع الله ّ ََ ْ تعالی عذاب قبورھم اربعین یوما؛َ َ َْ َ ْ َ ِ ِ

ُ َ َ اندوزی از روستایی از روستاھا و یـا  ھیچ دانشمند و یا دانش َ
نوشـد و از  خورد و از نوشیدنی آنان نمی گذرد و از خوراک آنان نمی شھری از شھرھای مسلمانان نمی

گردد، جز آنکه خدای متعال عذاب قبرھایشـان را  شود و از طرف دیگر خارج نمی یک طرف وارد نمی
 ۱۴۰۵٫، ح ۵۰۷جامع الأخبار ، ص  .دارد تا چھل روز بر می

ِتناصحوا فی العلم ، فان خیانة احدکم فی علمه اشـد مـن خیانتـه  ):صلی الله علیه و آله(مبر اکرم پیا ِِ ِ ِ
َ َْ َ

ِ ِ ِ
ُّ َ َ َْ َ ْ ْ

ِ ِْ ُ ََ َّ
ِ

َ

ّفی ماله و ان الله َّ ِ َ ِ ْ◌ سائلـکم ِ ُ ُ
ِ

ِ یوم القیامة؛َ َ َْ ْ در دانش، خیرخواه یکدیگر باشید که خیانت ھر یک از شـما  َ
 .کنـد باشد و خداوند روز قیامت از شما بازخواست مـی تر از خیانت او در مالش می در دانشش، سخت
 ۱۹۸٫، ح ۱۲۶امالی طوسی، ص 

َالا لا تنال العلم الا بستة ؛ سـ ):علیه السلام(امام علی  ٍ ِ
َّ

ِ ِ
ّ َ ْ ْ

ِ
ُ َ ِانبیک عـن مجموعھـا ببیـانَ

َ
ِ ِ َ ْ َ َ ٌذکـاء و حـرص : ُ َِ ٌ َ

ِواصطبار وبلغة ؛ و ارشاد استاد و طول زمان؛
َ ُْ َ ٍَ ِ

ُ ُ ٌ َ ْ ُ ٌ یابی مگر با شش چیز؛ که مـن  ھرگز به دانش دست نمی ِ
گاه می ھوش، حرص، شکیبایی، شایستگی؛ راھنمـایی اسـتاد و : کنم در این سخن، تو را از ھمه آنھا آ

 ۸۲٫ّداب المتعلمین، ص آ .درازای زمان
ُخذوا من کل علم احسنه فان النحل یاکل من کل زھـر ازینـه فیتولـد منـه  ):علیه السلام(امام علی  ُ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ

ِ ِ ِ
َّ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َِّ َ َ ََ َ ْْ َ ْ َْ َ

ٍ
ُ ُ ُ َُّ

ِ ٍ ِ
ِجوھران نفیسان ِ

َ َ ُاحدھ: َ ُ َ َما فیه شفاء للناس و الآَ
ِ

ّ
ِ ٌِ

ِخر یستضاء بـه؛ِ ِ
ُ َ ْ ُ ُ  را انتخـاب از ھـر دانشـی بھتـرینش َ

بھـا از آن تولیـد  در نتیجـه دو جـواھر گـران. خـورد ِکنید، زنبور عسل از ھر گلی زیبـاترینش را مـی
غرر الحکـم ،  .گیرند که از آن روشنایی می) موم(برای مردم شفاست و دیگری ) عسل(یکی : شود می
 ۵۰۸۲٫ح 
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ُرحم الله ):علیه السلام(امام رضا  ّ َ ِ َ عبدا احیا امرنا َ ْ َ َ ْ ْیتعلم علومنا و یعلمھـا النـاس ، فـان النـاس لـو … َ َُ َ ِّ ََّ َ َ ُ َ َّ ّ ََّ
ِ ُ َ َ ُ َ

َعلموا محاسن کلامنا لاتبعونا؛ َّ َ ِ
َ َ

ِ َ ِ
ھای ما را فـرا  دانش… ای را که امر ما را زنده کند رحمت خدا بر بنده َ

 .کردنـد دانسـتند، از مـا پیـروی مـی ھای سخنان ما را می اگر مردم زیبایی. گیرد و به مردم بیاموزد
 ۱٫، ح ۱۸۰معانی الأخبار ، ص 

ٍو المتعلم یحتاج الی رغبة و ارادة و فراغ و نسک و خشیة و حفظ و حزم؛ ):علیه السلام(امام صادق 
ْ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ُ ٍَ ِ ٍ

ْ ْ َ ْ
ٍ ٍ ِ ٍ ِ

ُ
ٍ

َ ِّ َْ َ َ ْ ُ َ 
مصـباح  .نگـری نیـاز دارد  مراقبـت و آینـدهدانش اندوز به شوق، اراده، فراغت، عبادت، ترس از خدا،

 ۱۵٫شریعه، ص ال
ُمن جاءه الموت و ھو یطلب ):صلی الله علیه و آله(سول اکرم ر ُ ْْ َُ َُ َُ َ َ ْ ْ العلم لیحیی به الاَ

ِ ِِ َ ِ
ْ ُ َ ْ ْ

َم کـان بینـه و سـلاِ ُْ َ َ َ َ

َبین الا َ ْ ِنبیاء درجة واحدة فی الجنة؛َ
َّ َ َْ

ِ ِ
ٌ ٌ َ َ َ

ھر کس در جستجوی دانش باشد تا با آن اسلام را زنـده کنـد و  ِ
 ۱۰۰٫منیة المرید ، ص  .سد، در بھشت میان او و پیامبران تنھا یک درجه فاصله استمرگ او فرا ر
ِلو یعلم الناس ما فی طـلب العلم لطـلبوه و لو بسفک المھج ):علیه السلام(امام سجاد 

َ ُّ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
ِ

ْ
ِ

ُ ُ ْ ََ
ِ ِ ِ

َ ُ ِ و خوض اللجج ْ
َ ُّ

ِ
َ َ

َان الله ّ َّ َ تبارک و تعالی اوحی الی دانیال ِ
ِ

َ َ ََ َ َ ان امقت عبیدی الی الجاھل المستخف بحـق ا:َ َِّ َ َ
ِ

ُّ َ
ِ

ْ ُ ْ ُ ْ َ
ِ َّ ِ ِ

َ َ ْ ِھـل العلـم ، َّ
ْ ْ
ِ ِ

ْ

ْالتارک للا
ِ

ُ
ِ

ِقتداء بھم و ان احب عبیدی الی التقی الطالب للثواب الجزیل اللازم للعلماء التابـع للحلمـاء ّ ِ ِ
َ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ

ِ ِ ِ ُِ ُ
ِ ِ

ّ َُّ َ
ِ ِ
ّ َ َ

ِ
َ

ِ
َّ ُ َّ َّّ ُّ َّ ِ ِ َ ْ ِ

َالقابل عن الحـک ُ َْ ُ
ِ گمان  است، بی] نھفته[دانستند که در جستجوی دانش چه چیزی  اگر مردم می ِماء؛ِ

خـدای تبـارک و . ّرفتند، حتی اگر با ریخته شدن خون و فرو رفتن در اعماق دریا باشـد در پی آن می
منفورترین بندگانم نزد من، نادانی است که حق اھل علم را سبک بشمارد : تعالی به دانیال وحی کرد

ای اسـت کـه جویـای پـاداش  ترین بندگانم نزد من، تقوا پیشه یروی از ایشان را رھا کند و محبوبو پ
 ۵٫، ح ۳۵، ص ۱کافی ، ج  .فراوان، ھمراه دانشمندان، پیرو بردباران و پذیرای حکیمان باشد

َکل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم ف ):علیه السلام(امام علی  ْ ْ َ َّ
ِ ِ ُِ ُ

ِ ِ
ّ

ِ ِ ِ
ُ َ ٍ

ِانه یتسع به؛ُ ِ
ُ

ِ
َّ َ ُ َّ

ھر ظرفی که در آن  ِ
نھـج  .کنـد شود، مگر ظرف دانش که ھر چه در آن ریخته شود جا بـاز مـی چیزی ریخته شود پر می

 ۲۰۵٫البلاغه ، حکمت 
ِالعلم علمان  ):علیه السلام(امام علی 

ْ ْ ْ
ِ ُ ِ

ْمطبوع ومسموع ، ولا ینفع المسموع اذا لم یکن ال: َ َ ْ
ِ

ُ َ َْ ِ
ُ ٌ ٌ ْْ َ ُْ َ ََ ُمطبوع؛ْ ْ َ 

نھـج  .شود اگر علم فطـری نباشـد اقع نمیفطری و شنیدنی، علم شنیدنی مفید و: علم دو گونه است
 ۳۳۸٫البلاغه ، حکمت 

ِکلما ازداد علم الرجل زادت عنایته بنفسـه و بـذل فـی ریاضـتھا و صـلاحھا  ):علیه السلام(امام علی  ِ ِ
َ َْ َ َِ

َ َُ َ َ ُ ُِ ِ
ْ َُ

ِ
ُ َ ْ َ َ

ِ
َّ ْ َّ

ُجھده؛ َ ْ گردد و در ریاضـت و رشـد و   دانش انسان بیشتر شود، توجه او به خودش بیشتر میھر اندازه ُ
ْاصلاح نفس، کوشش بیشتری می  ۷۲۰۴٫غرر الحکم ، ح  .نماید َ

ُالعلم مقرون الی العمل ، فمن علم عمل ، ومن عمل علـم ، والعلـم یھتـف  ):علیه السلام(امام صادق 
ِ
ْ َ َُ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ

ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ
َ َ َ َْ َْ َ

ِ ِ ٌ ْ َ

ُبالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه؛ َ َ ُْ َ َ َْ ْ َّ
ِ َ ََ َ ْ

ِ ِ
َ

دانش، با عمل ھمراه است، پس ھر که دانست، عمل کرد و ھر که  ِ



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٩  

  

پس اگر او را اجابت کرد، چه بھتر وگرنه از او جـدا . خواند عمل کرد، دانست و دانش، به عمل فرا می
 ۲٫، ح ۴۴، ص ۱کافی ، ج  .گردد می

ِطـلب العلم فریضة علی کل مسـلم ، فـاطلبوا العلـم مـن مظانـه ،  ):آله و  علیه  صلی الله ( اکرم رسول ِ
ِّ َ ُْ

ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ِّ َ ْ ْ َُ ْ َ
ٍ ِ

ْ ُ ٌَ َ ُ

ِواقتبسوه من اھله؛ ِ
ْ َ ْ

ِ
ُ

ِ
َ ْ در پی دانش بودن، بر ھر مسلمانی واجب است، پس دانش را از جایی که احتمال  َ

 ۱۱۷۶٫، ح ۵۶۹ی، ص امالی طوس .بودنش ھست، بجویید و آن را از اھلش فراگیرید
َقلب لیس فیه شی ):آله و  علیه  صلی الله ( اکرم رسول

ِ َ ْ َ ْ ِّء من الحکمة کبیت خـرب ، فتعلمـوا وعلمـوا ،  ٌَ َّ ََ َ َ
ٍ ِ

َ َ
ٍ

ْ ََ ِ ِ ِ
َ ٌ

َوتفقھوا ولا ت ََّ َموتوا جھالا ؛ فان اللهَ ّ ََّ
ِ

ً ّ ِ لا یعذر علی الجھل؛ُ
ْ َ ْ َ َ ُ ِ

ای  دلی که در آن حکمت نیست، ھمچون خانه َ
ّپس بیاموزید و آموزش دھید، بفھمید و نادان نمیرید که خـدای عـز و جـل، بھانـه. ران استوی ای را  ّ

 ۴۵۹۰٫الفردوس ، ح  .پذیرد برای نادانی نمی
ْمن ان ھذا العلم والاُیا مؤ ):علیه السلام(امام علی  ََ َ ْ ْ

ِ ِ
َّ ِ ْدب ثمن نفسک فاجتھد فی تعلمھا فمـا یزیـد مـن ُ ُ

ِ ِ
ُ َْ ََ ُّ ََ َ

ِ
َ ْ َ َ

ِ
ْ َ ََ

َعلمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، فان بالعلم تھتدی الی ربک؛ َ َ َِّ َ ِ
َ ْ ْ َُ َ

ِ
ْ ْ َ َ ْ
ِ ِِ ِ

َّ
ِ

َ
ِ

َ َ َِ ِ
َ َ ای انسان با ایمـان، در حقیقـت  َ

این دانش و ادب، بھای توست، پس در آموختن آن بکوش، زیرا ھرچه بر دانش و ادبت افـزوده شـود، 
روضـة  .شـوی  بـه سـوی پروردگـارت ھـدایت مـیشود، چرا که با دانـش بر ارج و بھای تو افزوده می

 ۱۱٫الواعظین، ص 
ِلست احب ان اری الشاب منـکم الا غادیا فی حالین  :السلام می فرمایند  م صادق علیهاما

ْ َّ َْ ً َّ ُ
ِ ْ ْ

ِ
ّ َ َ َ ُْ ُّ

ِ
ْاما عالما او : ُ َ ً

ِ ّ ِ
ْمتعلما ، فان لم یفعل فرط ، فان فرط ضیع ، و ان ْ ِْ َ ََّ َُ ََ ََّ ََّ َ َ ْ َ َ ِّ

ِ َِ َ َْ َّ ضیع اثم ، و ان اثم سـکن النار و الذی بعث محمـدا ْ َ َ ََّ ُ ََ َ ََ َ ََّ َ ّ َ َ
ِ ِ
َ َْ ِ

َ

ِّبالحق ؛ َ ْ
اگـر جـوانی . انـدوز  دانشمند یـا دانـش: ِدوست ندارم جوانان شما را جز در دو حالت ببینم  ِ

 و اگـر چنین نکند ، کوتاھی کرده و اگر کوتاھی کرد ، تباه ساخته و اگر تباه ساخت ، گناه کرده اسـت
نشـین خواھـد  آله را به حق برانگیخـت ، دوزخ و علیه الله ّگناه کند ، سوگند به آن کس که محمد صلی

  .۶۰۴، ح ۳۰۳امالی طوسی ، ص  .شد 
َکان ابی زین العابـدین علیـه :السلام می فرمایند  م باقر علیهاما ُ َ

ِ
ْ ْ َ َالسـلام اذا نظـر الـی الشـباب الـذین  َ َّ َ

ِ
َّ َ

ِ َِ َ

َیطـلبون  ُ ْ َالعلم ادناھم الیه و قال َ َ ِْ
َ ْ ْ
ِ ْ َُ ْ َ

َمرحبا بکم ا نتم ودائع العلم و یوشک اذ ا نتم صغار قوم ان تــکونوا : ِ ْ َ َ َ
ٍ
ْ ْ ْ َْ ْ ُْ ِ ِ

ُ ُْ ُ ْْ ُ
ِ َ َ

ِ ِ
ُ َِ ِ

َ

َکبار آخرین ؛ َ َ اندوختنـد ،  السلام ، ھر گاه بـه جوانـانی کـه دانـش مـی العابدین علیه زین] امام[پدرم  ِ
مـردم بـرای [ھـای  آفرین بر شما که امانت: فرمود  کرد و می خود نزدیک مینگریست ، آنان را به  می

الدر النظـیم فـی  .شوید  ای دیگر می سالان جامعه ، بزرگان جامعه زودی شما کم دانشید و به]آموختن
  .۵۸۷مناقب الائمة اللھامیم ، ص 

َمن تعلم فی شب :آله وسلم می فرمایند  و علیه لهال پیامبر صلی َ َّ َ َ ْ َابه کان بمنزلة الوشم فـی الحجـر و مـن َ َ َ
ِ

َ َْ ْ ْ َ
ِ ِ

ْ َ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ
ِتعلم و ھو کبیر کان بمنزلة الکتاب علی وجه الماء ؛

ْ ْ َ َّ
ِ ْ َ ََ َ ََ ُ

ِ ِ ِ ِ
ْ

ِ
َ ٌ َ َ اش مانند  اش بیاموزد ، آموخته ھر کس در جوانی َ
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نـدی ، نوادر راو .سالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی آب است  نقش بر سنگ است و ھر کس در بزرگ
  .۱۶۹، ح ۱۳۲ص 
ْان العل :می فرمایند) السلام علیه(م علی اما ْ

ِ
َّ ْم حیاة القلوب و نور الاِ ُ َ

ِ
ُ ُْ َ ْار من العمی و قوة الابْصَ ُ َّ ُ َْ َ َ

ِ َبـدان مـن ِ
ِ ِ

ْ

ِالضعف؛
ْ ھای ناتوان  ھا، روشن کننده دیدگان کور و نیروبخش بدن به راستی که دانش، مایه حیات دل َّ

 ۱٫، ح ۴۹۳، ص امالی صدوق .است
ٍو المتعلم یحتاج الی رغبة و ارادة و فراغ و نسک و خشیة و حفظ و حـزم؛ ):علیه السلام(امام صادق 

ْ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ُ ٍَ ِ ٍ
ْ ْ َ ْ

ٍ ٍ ِ ٍ ِ
ُ

ٍ
َ ِّ َْ َ َ ْ ُ َ 

مصـباح  .نگـری نیـاز دارد دانش اندوز به شوق، اراده، فراغت، عبادت، ترس از خدا، مراقبـت و آینـده
 ۱۵٫الشریعه، ص 

ُمن جاءه الموت و ھو یطلب ):صلی الله علیه و آله(م سول اکرر ُ ْْ َُ َُ َُ َ َ ْ ْ العلم لیحیی به الاَ
ِ ِِ َ ِ

ْ ُ َ ْ ْ
َم کـان بینـه و سـلاِ ُْ َ َ َ َ

َبین الا َ ْ ِنبیاء درجة واحدة فی الجنة؛َ
َّ َ َْ

ِ ِ
ٌ ٌ َ َ َ

ھر کس در جستجوی دانش باشد تا با آن اسلام را زنـده کنـد و  ِ
 ۱۰۰٫منیة المرید ، ص  . پیامبران تنھا یک درجه فاصله استمرگ او فرا رسد، در بھشت میان او و

ِلو یعلم الناس ما فی طـلب العلم لطـلبوه و لو بسفک المھج ):علیه السلام(امام سجاد 
َ ُّ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ

ِ
ْ

ِ
ُ ُ ْ ََ

ِ ِ ِ
َ ُ ِ و خوض اللجج ْ

َ ُّ
ِ

َ َ

َان الله ّ َّ َ تبارک و تعالی اوحی الی دانیال ِ
ِ

َ َ ََ َ َان امقت عبید: َ َ َ ْ َ َّ َی الی الجاھل المستخف بحـق اِ ِّ َ
ِ

ُّ َ
ِ

ْ ُ ْ ُ ْ َ
ِ َّ ِھـل العلـم ، ِ

ْ ْ
ِ ِ

ْ

ْالتارک للا
ِ

ُ
ِ

ِقتداء بھم و ان احب عبیدی الی التقی الطالب للثواب الجزیل اللازم للعلماء التابـع للحلمـاء ّ ِ ِ
َ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ

ِ ِ ِ ُِ ُ
ِ ِ

ّ َُّ َ
ِ ِ
ّ َ َ

ِ
َ

ِ
َّ ُ َّ َّّ ُّ َّ ِ ِ َ ْ ِ

ِالقابل عن الحـکماء؛
َ ُ َْ ُ

ِ گمان  است، بی] نھفته[نستند که در جستجوی دانش چه چیزی دا اگر مردم می ِ
خـدای تبـارک و . ّرفتند، حتی اگر با ریخته شدن خون و فرو رفتن در اعماق دریا باشـد در پی آن می

منفورترین بندگانم نزد من، نادانی است که حق اھل علم را سبک بشمارد : تعالی به دانیال وحی کرد
ای اسـت کـه جویـای پـاداش  ترین بندگانم نزد من، تقوا پیشه کند و محبوبو پیروی از ایشان را رھا 

 ۵٫، ح ۳۵، ص ۱کافی ، ج  .فراوان، ھمراه دانشمندان، پیرو بردباران و پذیرای حکیمان باشد
ِکل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به ):علیه السلام(امام علی  ِِ ِ

ُ
ِ

َّ َ َُ َّ
ِ
َ ْ ْ َ َّ

ِ ِ ُِ ُ
ِ ِ

ّ
ِ

ُ ٍ
ھر ظرفی که در آن  ؛ُ
نھـج  .کنـد شود، مگر ظرف دانش که ھر چه در آن ریخته شود جا بـاز مـی چیزی ریخته شود پر می

 ۲۰۵٫البلاغه ، حکمت 
ِالعلم علمان  ):علیه السلام(امام علی 

ْ ْ ْ
ِ ُ ِ

ُمطبوع ومسموع ، ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع؛: َ ْ ُ ٌ ٌ َْ ْ َ ْْ َ ْ
ِ

ُ َ َْ ِ ُ َ ََ علم  ْ
نھج البلاغه  .شود اگر علم فطری نباشد فطری و شنیدنی، علم شنیدنی مفید واقع نمی:  استدو گونه

 ۳۳۸٫، حکمت 
ِکلما ازداد علم الرجل زادت عنایته بنفسـه و بـذل فـی ریاضـتھا و صـلاحھا  ):علیه السلام(امام علی  ِ ِ

َ َْ َ َِ
َ َُ َ َ ُ ُِ ِ

ْ َُ
ِ

ُ َ ْ َ َ
ِ

َّ ْ َّ

ُجھده؛ َ ْ گردد و در ریاضـت و رشـد و  ، توجه او به خودش بیشتر میھر اندازه دانش انسان بیشتر شود ُ
ْاصلاح نفس، کوشش بیشتری می  ۷۲۰۴٫غرر الحکم ، ح  .نماید َ
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ُالعلم مقرون الی العمل ، فمن علم عمل ، ومن عمل علـم ، والعلـم یھتـف  ):علیه السلام(امام صادق 
ِ
ْ َ َُ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ

ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ
َ َ َ َْ َْ َ

ِ ِ ٌ ْ َ

َبالعمل فان ا ْ
ِ
َ ْ

ِ
َ َ

ُجابه و الا ارتحل عنه؛ِ َ َ ُْ َ َ ْ َّ
ِ َ دانش، با عمل ھمراه است، پس ھر که دانست، عمل کرد و ھر که  َ

پس اگر او را اجابت کرد، چه بھتر وگرنه از او جـدا . خواند عمل کرد، دانست و دانش، به عمل فرا می
 ۲٫، ح ۴۴، ص ۱کافی ، ج  .گردد می

َطـل ):آله و  علیه  صلی الله (رسول اکرم  ِب العلم فریضة علی کل مسـلم ، فـاطلبوا العلـم مـن مظانـه ، َ ِ
ِّ َ ُْ

ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ِّ َ ْ ُْ ْ
ٍ ِ

ْ ُ ٌَ َ ُ

ِواقتبسوه من اھله؛ ِ
ْ َ ْ

ِ
ُ

ِ
َ ْ در پی دانش بودن، بر ھر مسلمانی واجب است، پس دانش را از جایی که احتمال  َ

 ۱۱۷۶٫، ح ۵۶۹امالی طوسی، ص  .بودنش ھست، بجویید و آن را از اھلش فراگیرید
َقلب لیس فیه شی ):آله و  علیه  صلی الله (ل اکرم رسو

ِ َ ْ َ ْ ِّء من الحکمة کبیت خـرب ، فتعلمـوا وعلمـوا ،  ٌَ َّ ََ َ َ
ٍ ِ

َ َ
ٍ

ْ ََ ِ ِ ِ
َ ٌ

َوتفقھوا ولا ت ََّ َموتوا جھالا ؛ فان اللهَ ّ ََّ
ِ

ً ّ ِ لا یعذر علی الجھل؛ُ
ْ َ ْ َ َ ُ ِ

 دلی که در آن حکمت نیست، ھمچـون خانـه َ
ّ و آموزش دھید، بفھمید و نادان نمیرید که خدای عز و جل، بھانهپس بیاموزید. ای ویران است  ای را   ّ

 ۴۵۹۰٫الفردوس ، ح  .پذیرد برای نادانی نمی
ْمن ان ھذا العلم والاُیا مؤ ):علیه السلام(امام علی  ََ َ ْ ْ

ِ ِ
َّ ِ ْدب ثمن نفسک فاجتھد فی تعلمھا فمـا یزیـد مـن ُ ُ

ِ ِ
ُ َْ ََ ُّ ََ َ

ِ
َ ْ َ َ

ِ
ْ َ ََ

َعلمک و ادبک َ
ِ
َ َ َ ِ

ْ
َ یزید فی ثمنک و قدرک، فان بالعلم تھتدی الی ربک؛ِ َِّ َ ِ

َ ْ ْ َُ
ِ
ْ ْ َ َ
ِ ِ

َّ
ِ

َ
ِ

َ َِ
َ ای انسان با ایمـان، در حقیقـت  َ

این دانش و ادب، بھای توست، پس در آموختن آن بکوش، زیرا ھرچه بر دانش و ادبت افـزوده شـود، 
روضـة  .شـوی دایت مـیشود، چرا که با دانـش بـه سـوی پروردگـارت ھـ بر ارج و بھای تو افزوده می

 ۱۱٫الواعظین، ص 
ِلست احب ان اری الشاب منـکم الا غادیا فی حالین  :السلام می فرمایند  امام صادق علیه

ْ َّ َْ ً َّ ُ
ِ ْ ْ

ِ
ّ َ َ َ ُْ ُّ

ِ
ْاما عالما او : ُ َ ً

ِ ّ ِ
َمتعلما ، فان لم یفعل فرط ، فان فرط ضیع ، و ان ضیع اثم ، و َّ َ ََّ ِْ

َ َ َ َُ َ َْ ْ ِْ
َ ََّ ََّ َ َ ْ َ َ ِّ

ِ َِ َ َّ ان اثم سـکن النار و الذی بعث محمـدا َْ ََ ُ َ َ ََ ََّ َ ّ َ َ
ِ
َ ْ ِ

ِّبالحق ؛ َ ْ
اگـر جـوانی . انـدوز  دانشمند یـا دانـش: ِدوست ندارم جوانان شما را جز در دو حالت ببینم  ِ

چنین نکند ، کوتاھی کرده و اگر کوتاھی کرد ، تباه ساخته و اگر تباه ساخت ، گناه کرده اسـت و اگـر 
نشـین خواھـد  آله را به حق برانگیخـت ، دوزخ و علیه الله ّوگند به آن کس که محمد صلیگناه کند ، س

  .۶۰۴، ح ۳۰۳امالی طوسی ، ص  .شد 
َکان ابی زین العابـدین علیـه :السلام می فرمایند  امام باقر علیه ُ َ

ِ
ْ ْ َ َالسـلام اذا نظـر الـی الشـباب الـذین  َ َّ َ

ِ
َّ َ

ِ َِ َ

ْیطـلبون العلم ادناھم َُ ْ َْ ْ ْ ُ
ِ

َ َ الیه و قال َ َ ِْ
َ
َمرحبا بکم ا نتم ودائع العلم و یوشک اذ ا نتم صغار قوم ان تــکونوا : ِ ْ َ َ َ

ٍ
ْ ْ ْ َْ ْ ُْ ِ ِ

ُ ُْ ُ ْْ ُ
ِ َ َ

ِ ِ
ُ َِ ِ

َ

َکبار آخرین ؛ َ َ اندوختنـد ،  السلام ، ھر گاه بـه جوانـانی کـه دانـش مـی العابدین علیه زین] امام[پدرم  ِ
مـردم بـرای [ھای   آفرین بر شما که امانت: فرمود  میکرد و  نگریست ، آنان را به خود نزدیک می می

الدر النظیم فـی  .شوید  ای دیگر می  سالان جامعه ، بزرگان جامعه زودی شما کم دانشید و به]آموختن
  .۵۸۷مناقب الائمة اللھامیم ، ص 
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ْمن تعلم فی شبابه کان بمن :آله وسلم می فرمایند  و علیه الله پیامبر صلی َ
ِ ِ

َ
ِ

َ َ َّ َ َ ْ َزلة الوشم فـی الحجـر و مـن َ َ
ِ

َ َ ْ ْ َ
ِ ِ

ْ َ ِ ِ
ِتعلم و ھو کبیر کان بمنزلة الکتاب علی وجه الماء ؛

ْ ْ َ َّ
ِ ْ َ ََ َ ََ ُ

ِ ِ ِ ِ
ْ

ِ
َ ٌ َ َ اش   اش بیـاموزد ، آموختـه  ھر کـس در جـوانی َ

نـوادر  .سالی بیاموزد، مانند نوشـتن بـر روی آب اسـت  مانند نقش بر سنگ است و ھر کس در بزرگ
  .۱۶۹، ح ۱۳۲راوندی ، ص 

 از   دری  ، و خاموشـی  اسـت  و علم  ، حلم  فھمی  دین ھای از نشانه :می فرمایند) علیه السلام(امام رضا
   العقـول تحف(  .  است  ھر کار خیری  آور و راھنمای  ، دوستی  و سکوت خاموشی .  است  حکمت درھای

 )۴۶۹  ، ص
ْان العل :می فرمایند) السلام  علیه(امام علی  ْ

ِ
َّ ْم حیاة القلوب و نور الاِ ُ َ

ِ
ُ ُْ َ ْار من العمی و قوة الابْصَ ُ َّ ُ َْ َ َ

ِ َبدان مـن ِ
ِ ِ

ْ

ِالضعف؛
ْ ھای ناتوان  ھا، روشن کننده دیدگان کور و نیروبخش بدن به راستی که دانش، مایه حیات دل َّ

 ۱٫، ح ۴۹۳امالی صدوق، ص  .است
ُھرت البدع فی امتی فلیظھر العالم علمـه ، َإذا ظ :می فرمایند) صلی الله علیه و آله و سلم(رسول اکرم َ ُُ ِ ِ ِ

ْ ّ ُ ُ
ِ ِ

َ

ِلم یفعل فعلیه لعنة اللهَفمن  ِ
ّ َ َ َُ َ ھا در میان امت من آشکار شد، بر عالم است که علمـش را  ھرگاه بدعت ؛َ

 ۲ ، ح ۵۴ ، ص ۱ج : الکافی  .آشکار کند و ھر کس نکند، لعنت خدا بر او
ِّعز العز العلم ؛ لاءن به معرفة المعاد و المعـاش، و اذل الـذل اَ :می فرمایند) علیه السلام(حضرت علی ُُّّ َ َ َ َ َ َ

ِ ِ
ُ َ

ِ
َ ِ ِِ

َّ َ ُ ِ ِ
ِّ ُّ َ

ُالجھل ؛ لاءن صاحبه اصم ، ابکم ، اعمی ، حیران؛ ََّ َ َ َُ ُّ ََ َ ُ َ ِ ِ
ُ ّعزیزترین عزت، دانش است، چـرا کـه بـا آن معـاد  َ

ی، نادانی است، چـرا کـه نـادان آید و خوارترین خوار شود و راه کسب معاش به دست می شناخته می
 ۶۵، ح ۷۰نزھة الناظر، ص  .کر و لال و کور و سرگردان است

ِان الع :می فرمایند) علیه السلام(حضرت علی 
َّ ْلم حیاة القلوب و نور الاِ ُ َ

ِ
ُ ُ َ َّبصار من العمی و قـوَ ُ َ َ َ

ِ ْة الاِ ِبـدان ُ
ِمن الضعف؛ ِ

َّ ھـای  ده دیدگان کور و نیروبخش بـدنھا، روشن کنن به راستی که دانش، مایه حیات دل َ
 ۱، ح ۴۹۳امالی صدوق، ص  .ناتوان است

َاکتسبوا العلم یکسبکم الحیاة؛ :می فرمایند) علیه السلام(امام علی َ ُ َُ
ِ ِ

َ
ِ ُ َ

دانـش کسـب کنیـد تـا بـه شـما  ِ
 ۲۴۸۶غررالحکم و دررالکلم، ح  .بخشد) و بالندگی(زندگی 

ُقدر :می فرمایند) علیه السلام(امام علی َ الرجل علیَ
ِ

ُ َ قدر ھمته ، و عمله علی َّ ُ َُ ََ َ َِّ ِ ِ ِ قدر نیته؛ ِ ِ َّ ِ ِ
ارزش آدمی به  َ

ّاندازه ھمت او ، و عملش به اندازه نیت اوست  ۶۷۴۳غررالحکم و دررالکلم ، ح  .ّ
َّتمام التقوی :می فرمایند) صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم  ُ َ ان تتعلم مـا جھلـت و َ َ َ

ِ
َ َ َّ َ َ ِ تعمـل بمـا َ

َ َ َ

َعلمت؛
ِ
تنبیـه  .دانـی عمـل کنـی دانی بیـاموزی و بدانچـه مـی  تمام تقوا این است که آنچه را نمی  َ

 ۱۲۰، ص ۲الخواطر، ج 
ِیا معشر الفتیان، :می فرمایند) علیه السلام(امام علی  ِ َ َ ْ حصنوا اعراضکم بالاَ ُ

ِ
َ َ ِّ ِدب و دینـکم بالعلمَ ِ ِ

ُ َ َ
ِ

َ 
 ۲۱۰، ص ۲تاریخ یعقوبی ، ج  .با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنیدآبرویتان را ! ای جوانان
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ْالعلم حیاة الا :آله می فرمایند و  علیه  الله  رسول اکرم صلی  ُ َ ُ ْ ْ
ِ

ْسلام و عماد الایمان و من علم علَ
ِ َِ ِ

َ ْ َ َ َ
ِ

ْ ُ
ِ

َّما اتــَم ْ َ

ُالله َ له اجره و من تعّ َُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُلم فعمل علمه اللهَ ُ َّ َّ َ َ ََّ ِ
َ ْ لم یعلم ؛ ماَ َْ َْ گاه ایمـان اسـت و ھـر  علم، حیات اسلام و تکیه  َ

کس علمی بیاموزد، خداوند پاداش او را تمام گرداند و ھر کس بیاموزد و عمل کنـد، خداونـد، تعلـیم 
 ۲۰۱۹نھج الفصاحه، ح  .داند دھد به او آنچه را که نمی

َّان  :پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم می فرمایند َاللهِ ً تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقـه خاصـة ّ ََّّ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ََ َ َ

ِعما ضمنه لغیره ِ
َ
ِ

ُ ََ
ِ

َ  طور ویژه، افـزون بـر آنچـه بـرای  گمان خداوند متعال روزی جویای دانش را به بی. ّ
 ۱۶۰منیة المرید ، ص  .دیگران تضمین کرده، به عھده گرفته است

ِخیر الدنیا والآخرة مع العلم وشر الدنیا والآخرة  :می فرمایند) صلی الله علیه و آله و سلم(رسول اکرم  َِ ُّ َ ُِ َِ َ َُّ َُّ
ِ ِ

َ َ َ

َمع الجھل َ  ۳۵ ، ص۱ الحیاة، ج .ّخیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی. َ
َتعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وط :فرمودند) علیه السلام(امام باقر َ َ َ ٌُ َ َ َ َُ ُّ َ ََّ ََّ َ ٌلبـه عبـادة؛ِ َ َ َِ

ُ دانـش بیاموزیـد کـه  َ
 ۱۸۹، ص ۷۸بحار الأنوار، ج  .آموختن آن، پاداش دارد و جستوجوی آن عبادت است

َاکتسبوا العلم یکسبکم الحیاة ؛ :فرمودند) علیه السلام(امام علی َ ُ َ
ِ ِِ ُ َ

دانش کسب کنید تا به شما زنـدگی  ِ
 ۲۴۸۶غررالحکم و دررالکلم، ح  .بخشد) و بالندگی(

ُجالس العلماء یزدد علمک و یحسن ادبک وتزک نفسـک؛ :فرمودند) علیه السلام(ام علی ام ُ َ َُ َ َ َُ ََ
ِ

َ ُ بـا علمـا  ِ
 ۴۹مطالب السؤول، ص  .معاشرت کن تا علمت زیاد، ادبت نیکو و جانت پاک شود

ِبادروا احداثکم بالحدیث قبـل ان تسـبقکم الـیھ :فرمودند) علیه السلام(امام صادق 
َ َ َ
ِ ِ

َ
ِ

َ َ َ
ِ

َ
ِ

ُم المرجئـة؛َ َ
ِ

ُ بـه  ُ
که منحـرفین آنـان را گمـراه سـازند، اقـدام  به جوانانتان ، پیش از آن) معارف دینی(آموختن حدیث 

 ۳۸۱، ح ۱۱۱ ، ص ۸تھذیب الأحکام ، ج  .نمایید
ِالنـاس رجـلان :فرمودنـد) صلی الله علیه و آله و سـلم(پیامبر اکرم 

ُ َ ُ ّ َعـالم و مـتعلم و لا خیـر فیمـ: َ َ َ ٌَ ٌِّ َ َ ُ ا ِ
ُسواھما

نھج الفصاحه، ح ( .اندوز و در غیر این دو، خیری نیست دانشمند و دانش : مردم، دو گروھند. ِ
۳۱۴۵( 

َان الله :فرمودند) صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم  ّ َّ ِ یحب بغاة العلمِ ِ ِ
َ ُ خداوند جویندگان دانـش . ُّ

 )۱، ح۳۰، ص ۱کافی، ج( .را دوست دارد
ِمن علامة احدھم  :فرمودند)  السلامعلیه(امام علی  ِ َ َ ِ َ َ

َالمتقین(ِ َ ٍانک تری له قوة فـی دیـن) ُ
ً َّ ُ َُ َ َّ ِوحرصـا … َ َ

ٍفی علم وعلما فی حلم ٍِ ِ در … بینـی در دیـن نیرومنـد   ھای پرھیزکاران این است کـه مـی  از نشانه. َِ
 )۱۹۳البلاغه، خطبه  نھج ( .اند کسب دانش حریص و دارای علم ھمراه با بردباری

َرحم الله عبدا احیاء العلم :فرمودند) علیه السلام(امام محمد باقر  َ َِ ِ
ً َ ُ

ِ خدا رحمت کنـد بنـده ای را کـه . َ
 )۴۱ ، ص ۱کافی ، ج ( .علم را زنده می کند
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چیزی با چیزی . ما شیب شی ء بشی ء احسن من حلم بعلم :فرمودند) علیه السلام(امام محمد باقر 
  )۱۷۲ ، ص ۷۵بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج ( .از حلم با علم باشدنیامیخته است که بھتر 

ُاجودکم من بعدی رجل علـم علمـا فنشـر علمـه ؛ :فرمودند)صلی الله علیه و آله و سلم(رسول اکرم  ََ ِ َِ ََ َُ َ ً ٌَ ُ َ َِ ِ
ُ َ 

میـزان ( .نـدبخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانـش خـود را بپراک
 )۱۳۸۲۵الحکمه،ح

علـم  العلم وراثه کریمه ، و الاداب حلل مجدده ، و الفکرمرآه صـافیه؛ :امام علی علیه السلام فرمودند
 )نھج البلاغه( .میراث گرانبھائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف

ٌالعلم کنز عظیم :امام علی علیه السلام فرمودند َُ ٌ َ
ِ

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام  َ لایفنی؛َ
 )غرور الحکم و در الکلم( .نمی شود

طلب العلم فریضة علی کـل مسـلم، الا ان اللـه یحـب بغـاة  :رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند
 اصول کـافی( .طلب علم بر ھر مسلمانی واجب است، ھمانا خدا جویندگان علم را دوست دارد. العلم

 )۳۵ص /باب دوم /۱ج 
، ۱اصـول کـافی، ج (.زکات دانش، آموختن به بندگان خداست :می فرمایند)سلام الله علیه(امام باقر 

 )۴۱٫ص 
 .در پیشگاه کسی که از او دانش می آموزید، فـروتن باشـید :می فرمایند)سلام الله علیھا(امام صادق 

 ۳۶٫، ص ۱اصول کافی، ج
در پیشگاه کسی که از او دانش  تواضعوا لمن طلبتم منه العلم ؛ :مایندمی فر)علیه السلام(امام صادق 

 ۳۶٫، ص ۱اصول کافی، ج .می آموزید، فروتن باشید
زکات دانش، آمـوختن بـه بنـدگان  زکاة العلم أن تعلمه عباد الله؛ :می فرمایند )علیه السلام(امام باقر
 ۴۱٫، ص ۱اصول کافی، ج .خداست

ْتناصحوا فی العلم ، فان خیانة احدکم فی علمه اشـد مـن خیا ):یه و آلهصلی الله عل(پیامبر اکرم  َ
ِ ِ ِ

ُّ َ َ َ
ِ

ْ َ ْ ْ
ِ ِْ ُ َ

ِ َِ َ َّ
ِ

ِنتـه َ ِ
َ

َفی ماله و ان الله ّ َّ ِ َ ِ ِ سائلـکم یوم القیامة؛ِ َ َْ ُْ َْ ُ
در دانش، خیرخواه یکدیگر باشید که خیانت ھر یک از شما در  ِ

 .کنـد داوند روز قیامـت از شـما بازخواسـت مـیباشد و خ تر از خیانت او در مالش می دانشش، سخت
 ۱۹۸٫، ح ۱۲۶امالی طوسی، ص 

ِالا لا تنال العلم الا بستة ؛ سـانبیک عـن مجموعھـا ببیـان ):علیه السلام(امام علی 
َ
ِ ِِ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ٍ ِ

َّ
ِ

ّ َ ِ
ُ َ ٌذکـاء و حـرص : َ َِ ٌ َ

ِواصطبار وبلغة ؛ و ارشاد استاد و طول زمان؛
َ ُْ َ ٍَ ِ

ُ ُ ٌ َ ْ ُ ٌ یابی مگر با شش چیز؛ که مـن  ست نمیھرگز به دانش د ِ
گاه می ھوش، حرص، شکیبایی، شایستگی؛ راھنمـایی اسـتاد و : کنم در این سخن، تو را از ھمه آنھا آ

 ۸۲٫ّآداب المتعلمین، ص  .درازای زمان
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ْخذوا من کل علم احسنه فان النحل یاکل من کل زھـ ):علیه السلام(امام علی  ْ َُ ْ ّْ ُ ْ َ َ ْ ّ
ِ ِ

ُ ُ ُ ُ
ِ ِ

َ َْ ََّ
ِ َ َ

ٍ ُر ازینـه فیتولـد منـه ِ ُْ ُ َ
ِ

َّ ََ َ َ َ ْ َ
ٍ

ِجوھران نفیسان ِ
َ َ ِاحدھما فیه شفاء للناس و الآخْر یستضاء بـه؛: َ ِ ِِ

ُ ٌَ ْ َُ َُ َ
ِ

ّ ُ
ِ

ُ از ھـر دانشـی بھتـرینش را انتخـاب  َ
بھـا از آن تولیـدئ  در نتیجـه دو جـواھر گـران. خـورد ِکنید، زنبور عسل از ھر گلی زیباترینش را می

غرر الحکـم ،  .گیرند که از آن روشنایی می) موم(ای مردم شفاست و دیگری بر) عسل(یکی : شود می
 ۵۰۸۲٫ح 

ُرحم الله ):علیه السلام(امام رضا  ّ َ ِ َ عبدا احیا امرنا َ ْ َ َ ْ ْیتعلم علومنا و یعلمھـا النـاس ، فـان النـاس لـو … َ َُ َ ّ ََّ َ َ ُ َ َّ ّ ََّ
ِ ُ َِ َ ُ َ

َعلموا محاسن کلامنا لاتبعونا؛ َّ َ ِ
َ َ

ِ َ ِ
ھـای مـا را فـرا  دانش. ای را که امر ما را زنده کند  بندهرحمت خدا بر َ

 .کردنـد دانسـتند، از مـا پیـروی مـی ھای سخنان ما را می اگر مردم زیبایی. گیرد و به مردم بیاموزد
 ۱٫، ح ۱۸۰معانی الأخبار ، ص 

َو المتعلم یحتاج الی رغبة و ارادة و فرا ):علیه السلام(امام صادق  ّ ْ
ٍ ِ ٍ ِ
َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َْ ُ ِ

ٍغ و نسک و خشیة و حفظ و حـزم؛َ
ْ َ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ٍ

ْ ْ َ
ٍ

ُ
ٍ 

مصـباح  .نگـری نیـاز دارد دانش اندوز به شوق، اراده، فراغت، عبادت، ترس از خدا، مراقبـت و آینـده
 ۱۵٫الشریعه، ص 
َان الله ):صلی الله و علیه و آله(پیامبر اکرم  ّ َّ َّ تعالی قد تکفل لطالب العلـم برزقـه خاصـِ ْ

ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ
ِ ِ

َّ َ َ ُة عمـا ضـمنه َْ ََ
ِ

َ ّ ً

ِلغیره؛ ِ
ْ َ

طور ویژه، افزون بر آنچه برای دیگران تضمین  گمان خداوند متعال روزی جویای دانش را به بی ِ
 ۱۶۰٫منیة المرید ، ص  .کرده، به عھده گرفته است

ُمن جاءه الموت و ھو یطلب ):صلی الله علیه و آله(رسول اکرم  ُ ْْ َُ َُ َُ َ َ ْ ِ العلم لیحیی بَ َ ِ
ْ ُ ِ َ ْ ْ

ِه الاِ َم کـان بینـه و سـلاِ ُْ َ َ َ َ

َبین الا َ ْ ِنبیاء درجة واحدة فی الجنة؛َ
َّ َ َْ

ِ ِ
ٌ ٌ َ َ َ

ھر کس در جستجوی دانش باشد تا با آن اسلام را زنـده کنـد و  ِ
 ۱۰۰٫منیة المرید ، ص  .مرگ او فرا رسد، در بھشت میان او و پیامبران تنھا یک درجه فاصله است

َلو ی ):علیه السلام(امام سجاد  ْ ِعلم الناس ما فی طـلب العلم لطـلبوه و لو بسفک المھجَ
َ ُّ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ

ِ
ْ

ِ
ُ ُ َْ

ِ ِ ِ
َ ِ و خوض اللجج ُ

َ ُّ
ِ

َ َ

َان الله ّ َّ َ تبارک و تعالی اوحی الی دانیال ِ
ِ

َ َ ََ َ َان امقت عبیدی الی الجاھل المستخف بحـق ا: َ َّ
ِ

َ َ
ِ

ُّ َ
ِ

ْ ُ ْ ُ ْ َ
ِ َّ ِ ِ

َ َ ْ ِھـل العلـم ، َّ
ْ ْ
ِ ِ

ْ

ِالتارک للا ِ
ُ

ِ
ِقتداء ّ ِ

ِبھم و ان احب عبیدی الی التقی الطالب للثواب الجزیل اللازم للعلماء التابـع للحلمـاء ْ ِ
َ ْ َ ْ ْ َُ َ

ِ ِ ِ ُِ ُ
ِ ِ

ّ َُّ َ
ِ ِ
ّ َ َ

ِ
َ

ِ
َّ ُ َّ َّّ ُّ َّ ِ ِ َ ْ

ِالقابل عن الحـکماء؛
َ ُ َْ ُ

ِ گمان  است، بی] نھفته[دانستند که در جستجوی دانش چه چیزی  اگر مردم می ِ
خـدای تبـارک و . خته شدن خون و فرو رفتن در اعماق دریا باشـدّرفتند، حتی اگر با ری در پی آن می

منفورترین بندگانم نزد من، نادانی است که حق اھل علم را سبک بشمارد : تعالی به دانیال وحی کرد
ای اسـت کـه جویـای پـاداش  ترین بندگانم نزد من، تقوا پیشه و پیروی از ایشان را رھا کند و محبوب

 ۵٫، ح ۳۵، ص ۱کافی ، ج  .ان، پیرو بردباران و پذیرای حکیمان باشدفراوان، ھمراه دانشمند
ِکل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به؛ ):علیه السلام(امام علی  ِِ ِ

ُ
ِ

َّ َ َُ َّ
ِ
َ ْ ْ َ َّ

ِ ِ ُِ ُ
ِ ِ

ّ
ِ

ُ ٍ
ھر ظرفی که در آن  ُ
نھـج  .کنـد  بـاز مـیشود، مگر ظرف دانش که ھر چه در آن ریخته شود جا چیزی ریخته شود پر می

 ۲۰۵٫البلاغه ، حکمت 
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ِکلما ازداد علم الرجل زادت عنایته بنفسـه و بـذل فـی ریاضـتھا و صـلاحھا  ):علیه السلام(امام علی  ِ ِ
َ َْ َ َِ

َ َُ َ َ ُ ُِ ِ
ْ َُ

ِ
ُ َ ْ َ َ

ِ
َّ ْ َّ

ُجھده؛ َ ْ گردد و در ریاضـت و رشـد و  ھر اندازه دانش انسان بیشتر شود، توجه او به خودش بیشتر می ُ
ْنفس، کوشش بیشتری میاصلاح   ۷۲۰۴٫غرر الحکم ، ح  .نماید َ

ُالعلم مقرون الی العمل ، فمن علم عمل ، ومن عمل علـم ، والعلـم یھتـف  ):علیه السلام(امام صادق 
ِ
ْ َ َُ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ

ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ
َ َ َ َْ َْ َ

ِ ِ ٌ ْ َ

ُبالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه؛ َ َ ُْ َ َ َْ ْ َّ
ِ َ ََ َ ْ

ِ ِ
َ

، پس ھر که دانست، عمل کرد و ھر که دانش، با عمل ھمراه است ِ
پس اگر او را اجابت کرد، چه بھتر وگرنه از او جـدا . خواند عمل کرد، دانست و دانش، به عمل فرا می

 ۲٫، ح ۴۴، ص ۱کافی ، ج  .گردد می
َاعز العز العلم ؛ لاءن به معرفة المعاد و المعا ):علیه السلام(امام علی  َ َْ ْ َ ْ ْ ْ

ِ
ُ

ِ
ْ َ ِ ِِ

َّ َ ُ ِ ِ
ّ ُّ
ِ

َ َّش، و اذل الـذل الجھـل ؛ لاءن َ َ ِ
ُ ْْ َ ّ ُّ

ِ
ُّ َ َ َ

ِ
ُصاحبه اصم ، ابکم ، اعمی ، حیران؛ ْ َ ْ َُ َ َُ ْ َُّ َ َ شـود  ّعزیزترین عزت، دانش است، چرا که با آن معاد شناخته می ِ

آید و خوارترین خواری، نادانی است، چرا که نادان کـر و لال و کـور و  و راه کسب معاش به دست می
 ۶۵٫، ح ۷۰ة الناظر، ص نزھ .سرگردان است

ِطـلب العلم فریضة علی کل مسـلم ، فـاطلبوا العلـم مـن مظانـه ،  ):آله و  علیه  صلی الله (رسول اکرم  ِ
ّ
ِ َ ُْ

ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ّ َ ْ ْ َُ ْ َ
ٍ ِ

ْ
ِ

ُ ٌَ َ ُ

ِواقتبسوه من اھله؛ ِ
ْ َ ْ

ِ
ُ

ِ
َ ْ در پی دانش بودن، بر ھر مسلمانی واجب است، پس دانش را از جایی که احتمال  َ

 ۱۱۷۶٫، ح ۵۶۹امالی طوسی، ص  .بجویید و آن را از اھلش فراگیریدبودنش ھست، 
ِاذا اتی علی یوم لا ازداد فیه علما ، فلا بـورک فـی طلـوع شـمس  ):آله و  علیه  صلی الله (رسول اکرم 

ْ َ
ِ ِ

ُ َ َ ً ْ َ
ِ ِ

ُ ْ َ ٌَ ْ َ َّ َ
ِ

ِذلک الیوم؛
ْ َ ْ َ

روز بر مـن مبـارک ھرگاه روزی بیاید که در آن بر دانشم نیفزایم، پس طلوع خورشید آن  ِ
 ۶۶۳۶٫ ح ۳۶۷ ص ۶المعجم الأوسط ، ج  .مباد

َقلب لیس فیه شی ):آله و  علیه  صلی الله (رسول اکرم 
ِ َ ْ َ ْ ّء من الحکمة کبیت خـرب ، فتعلمـوا وعلمـوا ،  ٌَ َّ َ

ِ
َ َ َ

ٍ ِ
َ َ

ٍ
ْ ََ ِ ِ ِ

َ ٌ

َوتفقھوا ولا ت ََّ َموتوا جھالا ؛ فان اللهَ ّ ََّ
ِ

ً ّ ِ لا یعذر علی الجھل؛ُ
ْ َ ْ َ َ ُ ِ

ای  ی که در آن حکمت نیست، ھمچون خانهدل َ
ّپس بیاموزید و آموزش دھید، بفھمید و نادان نمیرید که خـدای عـز و جـل، بھانـه. ویران است ای را  ّ

 ۴۵۹۰٫الفردوس ، ح  .پذیرد برای نادانی نمی
ِیا مؤم ):علیه السلام(امام علی 

َن ان ھذا العلم والاُ ََ َ ْ ْ
ِ

َّ ِ َدب ثمن نفسک فاجتُ ْ َ َ َ
ِ

ْ ُ َ ََ ْھد فی تعلمھا فمـا یزیـد مـن َ
ِ ِ

ُ َْ ََ ُّ َ
ِ

َعلمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، فان بالعلم تھتدی الی ربک؛ َ َ َّ
ِ ِ َِ ِ

َ ْ ْ َُ َ
ِ
ْ ْ َ َ ْ
ِ ِ

َّ
ِ

َ
ِ

َ َ َِ ِ
َ َ ای انسان با ایمـان، در حقیقـت  َ

این دانش و ادب، بھای توست، پس در آموختن آن بکوش، زیرا ھرچه بر دانش و ادبت افـزوده شـود، 
روضـة  .شـوی شود، چرا که با دانـش بـه سـوی پروردگـارت ھـدایت مـی  بھای تو افزوده میبر ارج و

 ۱۱٫الواعظین، ص 
ِا لعلم حیاة الا ):آله و  علیه  الله  صلی (رسول اکرم 

ُ َ ُ ْ ْ
ِ

ِسـلام و عمـاد الایمـانَ
ْ ُ

ِ َ
ِ

علـم، حیـات اسـلام و   ؛...ْ
 ۲۰۱۹٫نھج الفصاحه، ح  .گاه ایمان است تکیه
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 قرآنت علم در یاھم
 کند و ھمواره بشر در صدد آن بوده که بفھمد و درک ی میش علم و دانش با خلقت انسان برابریدایپ

ن یـ انسـان اینقـش علـم در زنـدگ.  استیژه ایگاه وی جای انسان داراید، علم و دانش در زندگینما
نده ی کند که آیا معلم، انسان را توان.  آموزدیاست که راه سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان م

رد و یـ گیار خواسـت انسـان قـرار مـی در اختیعلم مانند ابزار.  خواھد بسازدیرا ھمان گونه که م
 . سازدیعت را آن چنان که انسان بخواھد و فرمان دھد میطب

کودکـان اصـحابش را وادار .  کـردیق مـی علم و دانش تشویریروانش را به فراگیپ) ص(امبر اکرم یپ
ق ھا در ید و تشوین تأکیا. اموزندی بیانیارانش را فرمان داد زبان سری از یاموزند، برخیبکرد که سواد 

 علـم در ھمـۀ جھـان ی به جست و جویری نظیباره علم سبب شد که مسلمانان با ھمت و سرعت ب
 ق پرداختـه و ازیافتند به دست آوردند و ترجمه کردند و خود به تحقی را ھر کجا یپرداختند، آثار علم

 و ی و مصریرانی و ای و رومیونانیم ی قدیان تمدن ھای شدند مین که حلقۀ ارتباطین راه علاوه بر ایا
خ ی تـارین تمـدن ھـا و فرھنـگ ھـای از شکوھمندتریکی، خود یید اروپایره، و تمدن جدی و غیھند
  شودی شناخته شده و میدند که به نام تمدن و فرھنگ اسلامیت را آفریبشر

 بـر کسـب یان آسـمانیـ و ادیست، ھمه مکاتب بشری نیت مخفیت علم و دانش بر بشری امروزه اھم
د یـلکن بـدون ترد. شمرندیز میر علم را افتخار آمی در مسیشرفت و ترقید دارند و پیعلم و دانش تأک

ّم و تعلـم یھـا را بـه تعلـ  بـه علـم بھـا داده و انسـانیگرین دیین و آیش از ھر دین اسلام بین مبید

 .ده استفراخوان
ھم یعلـ(ت عصـمت یـث در مجموعـه ارزشـمند سـخنان اھـل بیم و صدھا حدیه در قرآن کریھا آ ده

ز مذمت جھل یط و مسائل علم و آموزش و نیف، اقسام، شرایگاه، تعریت علم، جایان اھمیدر ب) السلام
تـوان یتـب، مگـر مکایسه آن با دین مجموعه گرانسنگ و مقای گذرا به ایبا نگاھ. و آثار آن آمده است

 در بـاره علـم ین بلند و نـورانین مضامید، آن ھم با ایف و تأکین ھمه توصی ایچ مکتبیافت که ھیدر
 .ندارند

 ف علمیتعر
ف علم در مکاتب مختلف متفاوت است ھر چند ین است که تعرید اید از آن غفلت ورزی که نباینکته ا

ن است که ھمـه بـه دانسـتن یرك آن ھا ان ھمه آن ھا وجود دارد؛ وجه مشتیز بی نیکه وجه مشترک
 نامـد کـه جھـت ی را علم میند، اما اسلام تنھا دانشی گوی دانست، علم می که انسان قبلا نمیزیچ

: دیـ فرمای سـوره فـاطر مـ۲۸ه یـم در آیلذا قرآن کر. دیافزایت او بی داشته و بر خوف و خشیدیتوح
َّإنما « ُخشی الله من عباده العلماءیِ َ ْ َُّ ِ ِ ِ

ْ
ِ

َ َ  )۲۸فاطر (».ترسند ان بندگان خدا، تنھا عالمان از او میی؛ از مْ
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ْکفی بخش«: نقل شده است که فرمود) ع( از امام صادق یات متعددیو در روا َ ََ
ْة الله علما؛ علم بـرایِ َّ

ِ ِ  یِ
 )۲۷، ص۲بحارالأنوار، ج (». استیت و ترس از خدا کافیخش

ك یـن است که اسلام علم را بـه عنـوان یف علم ای تعر درین تفاوت عمده اسلام با مکاتب بشریبنابر ا
 را در آن ی الھـیریرد و لذا جھت گی گی و سعادت بشر به خدمت میواژه مقدس در جھت رشد، تعال

 داند که خـدا در ی مین رو اسلام علم را نوریاز ا.  شماردی داند و مطلق دانستن را علم نمیشرط م
ُالعلم« دھد؛ یقلب بندگانش قرار م ْ

ُقذفه الله فیٌ نور ِ ُ ُ
ِ

ْ قلب من یْ َ
ِ

ْ  )۱۶عة، صیالشر مصباح (»شاءیَ
 ی و باطـل معرفـیطانیم سحر و جادو را شیم، تعلیل است که خداوند متعال در قرآن کرین دلیبه ھم

َّو لکن الش«کرده است؛  َّ ِ ُن کفروا یاطیَ َ َ َعلمون الناس السحریَ ْ ِّ َُ ََّ َ ا در را سـحر انسـان ھـا ری ز)۱۰۲البقرة (»ِّ
 . استیطانی شیست و دانشی برخوردار نیت الھی برد و از نورانیش نمید پیر توحیمس

ن است کـه اسـلام دو نـوع ی خورد ای ما به چشم مینی دی که در آموزه ھایار جالب توجھینکته بس
 که در برابر عقـل ی جھلیگری که در برابر علم است و دی جھلیکی:  کرده استی معرفیجھل و نادان

ت آن ھـا یجنود عقل و جھل را بر شمرده و ضد) ع( که امام صادق یت معروف و مفصلی در روااست؛
ز یـن حال ضد عقل را نیان فرمودند، علم را از جنود عقل شمرده و ضد آن را جھل دانستند و در عیب

 )۱۴، ح۲۰، ص۱، جیالکاف (.جھل شمردند
ن یـبنابر ا. ز جھل استین که خلاف عقل نیان اگر چه ندانستن جھل است، لکن مھم تر از آن یبنابر ا

 .ست که مخالف عقل و شرع نباشدی جھل نیعلم در صورت
البلاغـة،  نھج (م کرده است؛یعلم را به دو قسم مطبوع و مسموع تقس) ع(رمؤمنان یالبلاغه، ام در نھج

 )۳۳۸، حکمت ۵۳۴ص
 یعنـیاست و علم مسموع عت، سرشت و فطرت انسان نھاده شده ی که در طبی علمیعنیعلم مطبوع 

 .دی آیدن به دست می که با شنیعلم
  کننـدیم مـی تقسی و اکتسابی خدادادیعنی یز، علم را به دو قسم موھبتی نیعلما و مفسران اسلام

 )۲۲۰: ، ص۱۱ ر القرآن، جی تفسیزان فیالم(
 آورنـد، یحسـاب مـن قسم به یا را از ای دانند و علوم انبی را مصون از خطا و اشتباه میو علم موھبت

 . دانندی را مصون از خطا نمیتساب علم اکیول
دگاه اھـل یـن است که از دیلکن آن چه مھم است ا. م استی مشابه آن تقسیز به جھاتیم نین تقسیا
 است جانب خداونـد متعـال ید، نوری علم نامی که بتوان از نگاه اسلامیھر علم) ھم السلامیعل(ت یب

 به واسطه کسـب و تـلاش بنـده مـؤمن ی الھین القای اگر اینجامد، حت ای مؤمن میگر که به روشن
 . به دست آمده باشدیباشد و با ھواس ظاھر
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 یگـر مـی دی است کـه مجـالیك، بحث مستقل و مفصلی ھری ھایژگیح اقسام علم و یل و توضیتفص
ام علوم و علـوم اد شده با اقسی ی ھایژگیف مذکور و ویق تعرین نوشتار در صدد تطبیطلبد لذا ما در ا

ت یـات اھـل بیـدگاه قـرآن و روایگاه علم و آموزش را از دی بر آن است که جایم و تنھا سعیستیروز ن
ن یـ علـم و علمـا در ای که بـرای است که فضائل و مقاماتیعیلذا طب. میبکاو) ھم السلامیعل(عصمت 

 ی ھـایژگـی وی برخ که به آن استیف اسلامیرد، مربوط به علم با تعری گینوشتار مورد بحث قرار م
 .میآن اشاره کرد

  علمایبرتر
 علمـا و رفعـت مقـام آنـان یت علـم، برتـریفه بر اھمیه شرین آی سوره مجادله ا۱۱ه یم در آیقرآن کر

ِرفع الله الذی: ح نموده و فرموده استیتصر
َّ َّ َُ

ِ
ِن آمنوا منکم و الذیْ

َّ َ ْ ُ ْ ُ
ِ

َ ٍن أوتوا العلم درجاتیَ َ َ َُ ْ ْ
ِ

ُ )/ ۵۸(ةالمجادلـ (؛ َ
مـی ین داده شـده درجـات عظاند و کسانی را که علم به آنا مان آوردهی خداوند کسانی را که ا)۱۱هیآ

 )۵۴۳ترجمه مکارم، ص (.بخشد می
ٍدرجات«واژه  َ م یات قـرآن کـری آن به کار رفته است، در ادبین حد خاص براییکه مطلق و بدون تع»  َ
 الله یّصل(امبر ید پیگو) رحمه الله(فه، ابوذر یه شری آنیر ایدر تفس.  آن استی از عظمت و بزرگیحاک

و علم را دوسـت . دارند یامبران دوست می اباذر طالب علم را خدا و ملائکه و پیا : فرمود) ه و آلهیعل
 کـه از خانـه اش یو کسـ. امـتیدارد مگر انسان با سعادت، پس خوشا به حال طالب علم، روز ق ینم

 از یدید، خداوند متعـال بـه ھـر قـدمش ثـواب شـھی خود بگشایا به رو از علم ریخارج شود تا در
 که علم را دوست داشته باشد، بھشت یو کس. ب خدا استیسد و طالب علم حبینو ی بدر را میشھدا

شود مگر آن که از  یا خارج نمیبرد و از دن ی خدا به سر میشود و صبح و شام در رضا یبر او واجب م
سـپس . خواھـد بـود) ع(ق حضـرت خضـر یـخورد و در جنـت رف یه بھشت موینوشد و از م یکوثر م

ِرفع الله الذی«: ه قرآن است که فرمودین آیلت ھا، تحت این فضیھمه ا: حضرت فرمود
َّ َّ َُ

ِ
َن آمنوا منکم و یْ ْ ُ ْ ُ

ِ
َ َ

ِالذ
ٍ أوتوا العلم درجاتنَیَّ َ َ َُ ْ ْ

ِ
ُ

 )۳۷الأخبار، ص جامع, ۱۷۸، ص۱بحارالأنوار، ج (.» 
تر باشد، مقام  ست و ھرچه انسان عالمیر مردم نیست که مقام علما نزد خداوند، ھمچون سای نیدیترد

ن مطلب مھم اشاره یز به ایه فوق در سوره زمر نیم علاوه بر آیقرآن کر. شتر استیو منزلت او نزد او ب
ْھل « : فرموده ِستویَ

َ َّعلمون و الذینَ یَّ الذیْ ََ َُ َعلمون؛ینَ لا یْ ُ َ دانند بـا  ا کسانی که میی آ)۹هیآ)/ ۳۹(الزمر (ْ
ِفضل العالم علی العابد «: ز فرموده استیه السلام نیو امام صادق عل» !کسانند؟یدانند  کسانی که نمی ِ

َ َْ َ ْ ُ ََ
ِ ِ

ْ

َکفضل القمر علی سائر النجوم ل َ ْ
ِ

ُ ُّ
ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ َ ْلة البدر؛یَ َ ْ  ی عالم بر عابد مانند برتـریبرتر) ۱، ح۳۴، ص۱، جیالکاف (ََ

 .گر ستارگان استیاه شب چھارده بر دم
ع یـست که لازمه ترفیدی نیچ تردین معنا ھیدر ا«: سدینویه فوق میر آیدر تفس) ره (ییعلامه طباطبا

نـه و ین خود قریادتر شدن قرب او به خدای تعالی است، و ایای از بندگانش را باعث ز خدا درجه بنده
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بنا . ن استیی از مؤمنیاند، علما ه موھبت علمشان دادهی کینھاینکه مراد از ایشاھدی است عقلی بر ا
ی که تنھا مؤمنند، دوم یکی آنھایفه ھستند، ین دو طاینکه مؤمنیکند بر ا فه دلالت مییه شرین، آیبر ا
گر یفه اول برتری دارند، ھم چنان که در جای دیفه دوم بر طایی که ھم مؤمنند و ھم عالم، و طایآنھا

ْھـل «: فرموده َسـتیَ ِ الـذیوِْ
ِعلمـون و الـذینَ یَّ

َّ ََ َُ َعلمـونینَ لا یْ ُ َ ك .، ر۳۲۷، ص۱۹ زان، جیـترجمـه الم (»ْ
 )۱۸۸، ص۱۹ ر القرآن، جی تفسیزان فیالم

 یعلم و خلافت الھ
ان ی او را بیفة اللھیو مقام خل) ع(ان خلقت حضرت آدم ی جر۳۴ تا ۳۰ات یم در سوره بقره، آیقرآن کر

 و مقـام معلـم و یگاه علـم و علـم آمـوزینه جای در زمیار مھمینکات بسات، ین آیکرده است که در ا
 نکـات مھـم آن اشـاره یم و سپس به برخیکنیات و ترجمه آن می به آیابتدا نگاھ. متعلم وجود دارد

ِّو إذ قال ربك للملائکة إن« :میکنیم
ِ ِِ

َ ْ
ِ َِ َْ َ ُّ َ ِ جاعل فیَ ِ

َ الأرض خلیٌ
ِ

ْ َ ُفة قالوا أ تجعل فیْ َُ ْ َ َ ً ُفسد فینْ َھا میَ
ِ

ُسفك یَھا و یْ
ِ ْ

ِّالدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إن ُ َ ُ َ
ِ ِ

َ ََ َ ُ ِّ َِّ ْ َ َِ
َ ُْ ُِّ َ أعلم ما لا تعلمون یَ ُ َ َْ َ ُ ْ َّو علم آدم الأسماء کلھـا ثـم ) ۳۰(َ َ َُ َّ َُّ ْ َ ْ َ َ َ َ

ُعرضھم علی الملائکة فقال أنبئون َ
ِ
ْ َ َ َ ْ َ

ِ
َ
ِ َ َ َْ ُ ْ بأسماء ھؤلاء إن کنتم یَ ُ ْ ُ ْ

ِ ِِ ُِ ْ َ
َّقالوا سبحانك لا علم لنـا إلا ) ۳۱(نَ یِ صادق

ِ
َ ْ َُ ِ

َ َ ْ ُ

َما علمتنا إنك أنت العل ْ ََّ ْ ََّ َ َ
ِ

ْ َم الحکیَ ْ ْا آدم أنبئھم بأسمائھم فلما أنبأھم بأسمائھم قال أ لم أقـل یَقال ) ۳۲(مُ یُ ُ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ
ِ ِِ ِْ َْ َ َ

ِ ِ
ُ َ ْ َّْ ُ ْ

ِ
ُ َ

ِّلکم إن
ِ

ْ ُ َ أعلم غیَ ُ َ ْ ب السماوات و الأیَ
َ ْ َ َِّ

َرض و أعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمـون َ َُ َ َُ ُْ َ ُْ ُْ ُُ ْ َ ْ َ
ِ

ْو إذ قل) ۳۳(ْ ُ ْ
ِ

ِنـا للملائکـة َ
َ
ِ َِ ْ

ُاسجدوا لآ ُ ْدم فسجدوا إلا إبلْ
ِ ِ
َّ ُ َ َ َ َ س أبییَ

َ َ و استکبر و َ ََ َ ْ َ ِ کان من الکافرْ
ْ َ

ِ
) ۳۴ -۳۰هیـآ)/ ۲(البقـرة (») ۳۴(نَ یَ

نی ین، جانشـیمـن در روی زمـ«:  بـه فرشـتگان گفـتھنگامی را که پروردگارت) اوریبه خاطر ب( («
دھـی کـه  ا کسی را در آن قـرار مـییآ» !پروردگارا«: فرشتگان گفتند» .قرار خواھم داد]  ای ندهینما[

ز، به فساد و ین آدم وجود داشتند نیگر، که قبل از اینی دیرا موجودات زمیز! (زی کند؟یفساد و خونر
ح و حمـد تـو را بجـا یمـا تسـب) ن انسان، عبادت است،ینش ایآفراگر ھدف از . زی آلوده شدندیخونر

» .دیـدان دانم که شـما نمـی قی را مییمن حقا«: پروردگار فرمود» .میکن س مییم، و تو را تقدیآور می
بعد آنھـا . را ھمگی به آدم آموخت]  نش و نامگذاری موجوداتیعلم اسرار آفر[سپس علم اسماء ) ۳۰(

) ۳۱(» !دیـنھا را به من خبر دھید، اسامی اییگو اگر راست می«: شت و فرمودرا به فرشتگان عرضه دا
م تـو دانـا و یدانـ ای، نمـی م دادهیزی جز آنچه بـه مـا تعلـیما چ! منزھی تو«: فرشتگان عرض کردند

گاه کنیا) و اسرار(آنان را از اسامی ! ای آدم«: فرمود) ۳۲(» .مییحک ھنگـامی کـه » .ن موجودات آ
گاه ز یـو ن! دانم؟یـن را میب آسمانھا و زمـیا به شما نگفتم که من، غیآ«:  کرد، خداوند فرمودآنان را آ

ھنگامی را کـه بـه ) اد کنی(و ) ۳۳(» !دیداشتید، و آنچه را پنھان میکنیدانم آنچه را شما آشکار میم
 و س که سر بـاز زد،یھمگی سجده کردند جز ابل» !دیبرای آدم سجده و خضوع کن«: میفرشتگان گفت

 )۶ترجمه مکارم، ص ()۳۴(»... . از کافران شد) ی و تکبرشو به خاطر نافرمان(د، یتکبر ورز
  خداوندینی علم لازمه خلافت و جانش-۱
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ً اولا از یفه خـدا کسـیست، بلکه خلی نیفاتیك مقام تشرین خلق، صرفا ی خدا در بینیخلافت و جانش

گاه باشد و ثانی الھیاوامر و نواھ  کـه نـه یلـذا کسـ. ن خلق را داشته باشـدی آن در بیااً توان اجری آ
 بـه مخلوقـات و افعـال خداونـد دارد، ی او دارد و نـه شـناخت کـافیعرفان کامل به خداوند و اسما

فـه یخواھـد خلی میم خداوند متعـال وقتـینیبین رو میاز ا. ن خلق باشدین خدا در بیتواند جانشینم
َو علـم آدم الأسـماء «: آموزدی است، به او میفة اللھیمه خل که لازی ھر علمیعنیند، ھمه اسما یافریب َْ َ ْ َ َ َّ َ َ

َّکلھا  .)۳۱هیآ)/ ۲(البقرة (»ُ
گاه باشـد؛ مـثلا رسـولان خـدا و مقامـات و ید از ھمه چین خدا باشد، بایخواھد جانشی که میکس ز آ

د مؤمنـان ید و بایاینش ین آنان پیا حرکت نکند و تضاد در بیر انبیھا را بداند تا بر خلاف سا اھداف آن
د یـز بایھا و بشارت و انذار، دچار خطا نشود، و ن دیھا و تھد قیرا از کفار بازشناسد تا در ارشادات و تشو

ن رو یبـد. ن خدا و حکم او حکم خدا باشـدی آنان را بشناسد تا بتواند، جانشیھا ازیھمه موجودات و ن
ا، ائمـه، یـ انبیفه بـه اسـمایه شـریـاء در آاسـم) ھم السـلامیعل(ت عصمت یث اھل بی احادیدر برخ

وانـات ین ھا، کوه ھا، رود ھا، نباتات، درختـان و حی زمیگر به اسمای دیان و دشمنان و در برخیعیش
 و ۳۲، ص۱، جیاشـیرالعی تفس - ۱۱۷، ص۱۱، بحارالأنوار، ج۲۱۶رالإمام، صیتفس(. ر شده استیتفس
 )۱۹-۱۶، ح۱۴۶، ص۱۱، بحارالأنوار، ج۱۲-۱۱، ح۳۳
فه با دست خود به آن سـو و یه شریه السلام که در پاسخ به سؤال از آی امام صادق علیثیز در حدیو ن

، یاشیرالعیتفس (.دانستند) ع(م خداوند به حضرت آدم یز را مصداق تعلین سو اشاره کرده و ھمه چیا
 )۲۰، ح۱۴۶، ص۱۱، بحارالأنوار، ج۱۳، ح۳۳ و ۳۲، ص۱ج

 . خدا استیاست که لازمه جانشن) ع(ت علم آدم یعگر جام ث نشانین احادیھمه ا
 نان خدای جانشی علم، سبب برتر-۲

 یر مخلوقـات شـرافت و برتـرید بر سـاین خداوند در عالم خلقت بایفه و جانشیست که خلی نیدیترد
د حکمت لغـو اسـت و لغـو در افعـال خداونـد یشود که از دیح بلا مرجح میداشته باشد، و اگر نه ترج

د یـنان خدا بر خلق ھستند، بایکه خلفا و جانش) ھم السلامیعل(ا و ائمه ین انبیبنابر ا. ه نداردمتعال را
 خـدا بـر ی خلفایشود که وجه برترین سؤال مطرح میاکنون ا.  داشته باشندیر مخلوقات برتریبر سا

 ست؟یگر مخلوقات چید
نان خـدا اسـت؛ ھـر یو جانشـ خلفـا ی و بزرگـیاست که سبب برتر» علم«ن یم، ایدگاه قرآن کریاز د

گاھ ز افعال خداوند، عالمی که نسبت به اسما و صفات و نیمخلوق  داشـته یتر باشد، و از مخلوقات او آ
 ۳۰ات یـ آیلذا خداوند متعال که در سوره بقره، ط. ن خدا بر خلق استیجه جانشیباشد، برتر و در نت

ن را گزارش نموده، علـم حضـرت آدم را یفه خدا در زمیان خلقت حضرت آدم به عنوان خلی جر۳۴تا 
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ُأنبئون«:  او بر ملائکه دانسته و با آنان احتجاج نموده و فرموده استیل برتریدل
ِ
ْ ْ بأسـماء ھـؤلاء إن  یَ

ِ ِِ ُِ ْ َ

ِکنتم صادق ْ ُ ْ  »!دینھا را به من خبر دھید، اسامی اییگو اگر راست می) ۳۱هیآ)/ ۲(البقرة (نَ؛یُ
 بود، اقرار کرده و راه یکه ھمان علم الھ) ع( علم خود در برابر علم آدم ز در پاسخ به عدمیو ملائکه ن
َسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العل«: ش گرفته و گفتندیتواضع را پ ُْ َّ َ َْ ْ َّ ََ َ َ َ

ِ ِ
ْ َ َّ َ ِ َم الحکیْ ْ )/ ۲(البقـرة (مُ؛یُ

 ».مییم تو دانا و حکیدان ای، نمی م دادهیزی جز آنچه به ما تعلیما چ!  منزھی تو)۳۲هیآ
 گرانی علم سبب وجوب اطاعت و تواضع د-۳

م و تعلـم اسـت، سـجده یگاه علم و تعلی جای از بلندیات فوق وجود دارد و حاکی که در آیگرینکته د
 یعنـیبعد از آن که خداوند متعال علم اسـما . ث علم استی او از حیبه سبب برتر) ع(ملائکه بر آدم 

آموخت و از ملائکه خواست که از آن علـوم و ) ع( را به حضرت آدم یفة اللھیل خیتمام علوم لازم برا
خداوند به حضرت »  میدان ای، نمی م دادهیزی جز آنچه به ما تعلیما چ«: اسما خبر دھند و آنان گفتند

ْا آدم أنبـئھم بأسـمائھمیـَقـال «: اموزدیـدستور داد که از آن علوم به ملائکه ب) ع(آدم  ْ
ِ ِ

ْ َ
ِ

ُ ْ
ِ
ْ َ ُ )/ ۲(البقـرة (؛َ

گاه کن) و اسرار(آنان را از اسامی ! ای آدم«:  فرمود) ۳۳هیآ  ».آ
تر بـودن آدم  جه عالمی ملائکه از آن اسما به ملائکه آموخت و در نتیدر مقام معلم) ع(و حضرت آدم 

ْو إذ«: سـجده کننـد) ع(د، لذا خداوند به ملائکه دستور داد بـر آدم یاز ملائکه به اثبات رس) ع(
ِ

ْ قلنـا َ ُ

ْللملائکة اسجدوا لآِدم فسجدوا إلا إبل
ِ ِ
َّ َُ َ ُ َُ ََ َْ َ ْ ِ ِ س أبییِ

َ ِ و استکبر و کان من الکافر َ
ْ َ

ِ
َ َ ََ َ ْ َ اد ی( و )۳۴هیآ)/ ۲(البقرة (نَ؛یْ

ھمگی سجده کردند جـز » !دیبرای آدم سجده و خضوع کن«: میھنگامی را که به فرشتگان گفت) کن
 »... . از کافران شد) و به خاطر نافرمانی و تکبرش(، دیس که سر باز زد، و تکبر ورزیابل

باشـند و ) ع(م آدم ی ملائکه موظف شـدند کـه تسـلیعنی. م استین مظھر تواضع و تسلیسجده بالاتر
ا را معلـم بشـر یلذا خدا ھمه انب. اموزندیعلم ب) ع(ات قبل مکلف شدند علم را از حضرت آدم یطبق آ

اموزنـد و از دسـتورات آنـان یشر واجب کرده که آنان علم و حکمت ب و بر تمام ب)۱۲۹البقرة (دانسته
 .می پردازی بدان میل شوند که در بحث بعدی نای اخرویویاطاعت کنند تا به سعادت دن

 ای، ھدف بعثت انبیعلم آموز
ن یـکنـد، ایم اثبـات میدگاه قـرآن کـری را از دیت فوق العاده علم و علم آموزی که اھمیاز جمله نکات

 :امبران را ھدف بعثت آنان ذکر کرده استیم بشر توسط پیکه تعلاست 
ِلقد من الله علی المؤمن«

ْ َ ُُ ْ َ َّ ََّ َ ْ َن إذ بعث فیَ َ َ ْ
ِ

ْھم رسولا من أنفسھم یَ ْ
ِ ِِ

ُ ْ َ ْ
ِ

ً ُ َتلـوا علـیَ َُ ْھم آیْ َاتـه و یِ ِ ِّزکیـِ َھم و یَ ْ
ُعلمھـم یِ ُ ُ ِّ َ

ِالکتاب و الحکمة و إن کانوا م ِ
ُ ْ

ِ
َ َ َ ََ ْ ْ ْ

َن قبل لِ ُ َْ ُ ضلال مب یفْ
ٍ

 )۶۴ه یآ)/ ۳( عمران آل (»نٍیَ
امبری از خودشـان یان آنھا، پیھنگامی که در م] دینعمت بزرگی بخش[خداوند بر مؤمنان منت نھاد «

ز ش ایاموزد ھـر چنـد پـیات او را بر آنھا بخواند، و آنھا را پاك کند و کتاب و حکمت بیخت که آیبرانگ
 )۷۲جمه مکارم، صتر (».آن، در گمراھی آشکاری بودند
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ر و یـ است که به ھمه خی پروردگار متعال در جھالت است و تنھا خالق ھستیم از سویبشر بدون تعل
 خـود یھـا دهیو بر او است که دست آفر. عالم است... شرھا، صلاح و فسادھا، سعادت و شقاوت ھا، و 

اونـد متعـال بـدون د خدیـ تردیبـ.  حق و سـعادت رھنمـود شـودیرا از جھالت خارج کند و به سو
َالـرحمن علـم «: ن وجـه ممکـن انجـام داده اسـتیم بشر را به بھتریت و تعلین اھمال، ھدایتر کوچك َّ َ ُ ْ َّ

َالقرآن خلق الإنسان علمه الب ْ َّ ْ َ ُْ ََ َ َْ
ِ

َ َ ْ م فرمـود، ی خداوند رحمـان، قـرآن را تعلـ)۴-۱ هیآ)/ ۵۵(الرحمن (َان؛یُ
 ».ان را آموختید، و به او بیانسان را آفر

ھا را بـه  گر انسانیت نموده و آنان را رسولان خود قرار داده و دی را خود تربیلکن خدواند متعال برخ
َعلمھـم الکتـاب و الحکمـةیوَ «ه فوق؛ یلذا خداوند متعال در آ. م داده استی خود تعلیایدست انب َ َ َ ُْ

ِ
ْ ْ ِّ

ِ ُ ُ و » َ
 از سـوره ۲ات یـبـه آ (. ذکر کرده است از اھداف بعثتیکیامبران را یم بشر توسط پی تعل ات مشابهیآ

 ) سوره بقرة مراجعه شود۱۲۹جمعة و 
 یوجوب علم آموز

گـاه علـم و علـم ی جای که در بحث قبل بدان اشاره شده و مانند آن ھا، علاوه بر بلندیمه ایات کریآ
 کـه یتـرا وقیز.  آنان واجب استیا و آموختن علم بر امت ھایم بر انبی آن است که تعلیای، گویآموز

فـه رسالتشـان عمـل ی کننـد، بـه وظین امـر کوتـاھیامبران از ای ھدف بعثت باشد، اگر پیعلم آموز
 یًرا آنان معصوم بوده و ابدا از انجام رسالت الھـیا محال است زی در باره انبیرین تقصیاند و چن نکرده

 .کنندی نمیخود کوتاھ
نشانگر ضعف خدا در انتخـاب رسـولان _ اللهر بینستج_، اگر ممکن باشد، ین اھمالین که چنیعلاوه ا

ن کننـده یاز بشـر و تـأمیامبران واجب است که آن چه مورد نیلذا بر پ. ز محال استین نیباشد و ایم
اموزنـد یعلم ب) ع(امبران یز واجب است که از پیھا ن بر انسان. ندیم نمایسعادت آنان است، به آنان تعل

شـود و یا لغو میم بر انبیآموختن بر آنان واجب نباشد، وجوب تعلرا اگر ی آن عمل کنند، زیو به مقتضا
 او لازم یھا ا و حجتیز به آموختن علم از انبیھا را ن لذا خداوند انسان. کندیم کار لغو نمیخداوند حک

ُو ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح«: شمرده و فرموده است ً َّ
ِ ِ

َ َ َ ْْ َ ْ َ َ إل یَ ِّھم فسئلوا أھل الذیِ َ ُ َْ َ َ ْ ْ
ُکر إن کنتم لا تعلمونِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْْ

ِ  ؛ ِ
ش از تو، جز مردانی کـه بـه آنـان ی ما پ)ز رجوع شودی ن۴۳ هیآ)/۱۶(ه النحلی، به آ۷هیآ)/ ۲۱(اءیالأنب(

گاھان بپرسیدان ر نمیپس اگ! میم، نفرستادیکرد وحی می  )۳۲۲ترجمه مکارم، ص (»دید، از آ
امبر اعظـم یـپ. ار شده اسـتید بسیطلب علم تأکز بر وجوب ین) ھم السلامیعل(ت یث اھل بیدر احاد

، ۱، ح۳۰، ص۱، جیالکاف (» واجب استی بر ھر مسلمانیعلم آموز«: دیفرمایم) ه و آلهی الله علیّصل(
 بـر آمـوزش یدیـن تأکی چن)۲۶، ح ۱۷۲، ص۱، بحارالأنوار، ج۳۳۱۱۵، ح۲۶، ص۲۷عة، جیالش وسائل

 از یه اسلام بـه علـم و دانـش و زدودن جھـل ونـادانژی، نشانگر اھتمام وینی دیا  ضهیعلم در حد فر
  نقل شده است؛یاری در منابع بسیدات متعدین مضمون روایبد. مردم است
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ھا نھفته است؛ به سه نکتـه   در آنی آمده است که نکات قابل توجھیث، اضافاتین احادی از ایدر برخ
 :میکنیاشاره م

  حد نداشتن علم-۱
َألا إن الله «: فرمود) ه و آلهی الله علیّصل(اکرم امبر یث فوق، پیدر ادامه حد َّ ََّ

ِ
َ

ِحب بغاة العلم؛ی
ْ ْ
ِ ِ

َ َ ُ ، یالکاف (ُّ
ـائل۱، ح۳۰، ص۱ج ـ ، وسـ ـارالأنوار، ج۳۳۱۱۵، ح۲۶، ص۲۷عة، جیالشـ ـاه ) ۲۶، ح ۱۷۲، ص۱، بحـ گـ آ

 بـه یجمـع بغـ» بغـاة» «.کنند را دوست داردیش از حد طلب علم می که بید که خداوند کسانیباش
 است که تجـاوز از حـد یھیبد.  است)۲۰۷، ص۱ قاموس قرآن، ج (»طلب توأم با تجاوز از حد «یامعن

 در ییستایست و این است که علم حد بردار نیمنظور ا. ی مذموم است مگر در علم آموزیزیدر ھر چ
بنـابر . یافت؛ ز گھواره تا گور دانش بجویان علم دست یت و پایتوان به نھایچگاه نمیآن راه ندارد و ھ

ن ی در ایشتری که تلاش بی قطعا کسانی محبوب خداوند است ولین اگر چه ھر مقدار که علم آموزیا
 .ترند ر دارند، محبوبیمس

  زنانی علم آموز-۲
ٍکل مسلم«ر یھر چند که تعب ِ ْ ُ ِّ ات یـ از رواین حـال در برخـیـشود، بـا ایاعم از زن و مرد را شامل م» ُ

ِطلـب العلـم فر«: ح شده اسـتیز تصرینان ن زیمذکور، به وجوب علم آموز
َ ْ ْ َ

ِ ِ
ُ َضـة علـی کـل مسـلم و یَ ْ

ٍ ِ ُ ِّ َُ ٌَ َ

َمسلمة؛ ِْ  )۲۰، ح۳۱ ۲، و ج۵۴، ح۱۷۷ ۱، بحارالأنوار ۱۳عة، ج یالشر ، مصباح۳۶، ح۷۰ ۴ یاللآل یعوال (ُ
 ». بر ھر مرد و زن مسلمان، واجب استیعلم آموز

 اختصـاص یا نـژاد خاصـیـ به جـنس، گـروه یآموزا، به خصوص اسلام، علم ی در مکتب ھمه انبیآر
را یـز. د گام برداردی، بایر علم و عمل به آن و دور شدن از جھل و نادانی در مسیبلکه ھر انسان. ندارد

ز یـامبران نیـر افتادن به منجلاب جھل است و ھدف بعثت پین مسی است که عدم حرکت در ایھیبد
ر و جـوان، یـھا اعم از زن، مـرد، پ ست که ھمه انسانی نیدیبنابر ترد. ھا از جھالت است نجات انسان

امبران معلمـان یـد در کسب علم و دانش کوشش کنند، چـون پیکاسب، تاجر، کشاورز، ھمه و ھمه با
 .اند و نجات بشر در گرو علم است تیتمام بشر

 ر علم واجبی تفس-۳
أ«: ن آمده استیاد شده چنیات ی از روایدر ادامه برخ

َ
ِ علـم الی

ْ
ْتقـوی و الِ َ َ ْ عة، یالشـر مصـباح (» نیقِـیَّ

ن است که طلب آن بر زن و مـرد واجـب یقیِ علم تقوا و یعنی«) ۲۰، ح۳۱، ص۲، بحارالأنوار ج۱۳ص
د یـم را ھدف بعثت بر شـمردند، قی که تعلیاتیز در آیو ن. ده شده باشدی که علم نامیزیاست نه ھر چ

ْعلمھم الیوَ «: کتاب و حکمت آمده است ُِّ ُ ُ َکتاب و الحکمةَ َ َ َْ
ِ

ْ
ِ«. 

 که یزیر و جوان، آموختن ھر آن چی وجوب طلب علم بر ھمگان اعم از زن و مرد و پین معنایبنابر ا
ن یبـد. ھا اسـت  است که سعادت بشر در گرو دانستن آنیست، بلکه مقصود علومیده، نیبشر علم نام
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. د کتـاب و حکمـت آمـده اسـتیز قینن و یقی مانند علم تقوا و یودیات قیات و روایرو است که در آ
 .ستی از ترك آن ھا، معذور نیھا بر ھمگان واجب است و کس  است که کسب آنین علومیچن

َفلله الحجة البالغة؛ دل«فه یه شری که در باره آیه السلام در پاسخ به سؤال کسیامام صادق عل
ِ ِ ِ

ْ ْ َّ َُ َّ ل رسـا یُ
امـت بـه یخداونـد متعـال روز ق«:  سؤال کرد، فرمود)۱۴۹ هیآ)/ ۶(الأنعام (»برای خدا است) و قاطع(

و ! ؟یدانستی به آن چه میپس چرا عمل نکرد: دیفرمایبله، م: دی؟ اگر بگویا عالم بودیآ: دیگویبنده م
کنـد و ین گونه با او احتجـاج میپس ا! ؟ی تا عمل کنیاد نگرفتیچرا : دیفرماید جاھل بودم، میاگر بگو

 )۵۸، ح۱۷۷، ص۱، بحارالأنوار، ج۶، ح۲۲۷د، صیللمف یالأمال (»غه خداو بال] تام [ن است حجت یا
ِربنا آتنا ف«ُا نظر دارد و ھم به آخرت و خواھان حسن ھر دو است؛ یاسلام ھم به دن ِ َّ ْ الدنیَ َا حسـنة و یُّ ًَ َ َ

ً الآخْرة حسنةیفِ َ َ َ ِ َ نـه یا را زمیـندانـد و دین دو آخرت را برتر و اصل می لکن از ا)۲۰۱هیآ)/ ۲(البقرة (»ِ
َّو الذ«: کندی می آخرت معرفیآبادان ِن ھاجروا فیَ ُ َ ِ الله من بعد ما ظلموا لنبوئنھم فیَ ْ ِّ َُ َّ َُ َ َ َُّ ِ ِ

ُ
ِ ْ ْ

َا حسـنة و ینُّْ الـدیِ ًَ َ َ

ُلأجر الآ ْ َ ُخرة أکبر لو کانوا َ ْ َ ُ ََ ْ َ
ِ َعلمون یِ ُ َ دن در راه خدا، ھجرت ی؛ آنھا که پس از ستم د)۴۱هیآ)/ ۱۶( النحل(ْ

م و پاداش آخرت، از آن ھم بزرگتر است اگـر یدھ خوبی به آنھا می) و مقام(گاه یا جاین دنیدند، در اکر
ُو لدار الآ«: دی فرمایگر می دهیدر آ. »!دانستند می َ َخرة خَ

ِ َ َّر و لنعم دار المتقیِ ُ َْ َُ ٌَ ْ
ه یـآ)/ ۱۶( النحل. ۴۰(نَ یِ

 ،»زگارانی؛ و سرای آخرت بھتر است و چه خوب است سرای پرھ)۳۰ 
 روز یازھـای واجب گردد؛ رفع نییز ممکن است گاه به صورت کفای نی و تجربیالبته کسب علوم بشر

از از کفار و سـد کـردن راه تسـلط ی نیدن به استقلال و بی و رسی اسلامیمره و توسعه اجتماع انسان
 به اندازه رفـع یعده ا علوم را بر یتواند، کسب برخی ھستند که میکفار بر مسلمانان، از جمله ادله ا

 و کسب معرفـت تعلـق دارد و ید و شرط، تنھا بر علوم الھی قیلکن وجوب مطلق و ب. از واجب کندین
 .، تمام تلاش خود را به کار بندندی الھیایام انبیافت پی دریھمگان موظف اند، برا

سـب علـم بـه محضـر  کی بکشند و براید، دست از کار و زندگیست که ھمه باین معنا نین بدیالبته ا
اضـر شـوند، حه در محضر علما ی علمیھا در حوزها امروزه مثلا یو ) ھم السلامیعل(ا ائمه یامبران و یپ

 . را سامان بخشدیفه الھین وظید ایتواند، بای که میقیبلکه ھر کس به ھر طر
م یز منظر قرآن کرا.  را ارائه کرده استیمانه این فرمول قابل اجرا و حکین باره بھتریم در ایقرآن کر

نان او برونـد، لکـن یا جانشی) ص(امبر ی کسب علم به نزد پیست عموم مردم کوچ کنند و برایلازم ن
گـران یند و سپس باز گشته و بـه دیشان کسب علم نمای کنند و از ای ھجرت علمیا واجب است عده

ِو ما کان المؤمنون ل«برسانند؛ 
َ َُ

ِ
ْ ُ ْنفروا کافة فلو لا یَْ َ َ ًَّ َ ُ ِ

ِنفر من کل فرقة منھم طائفة لْ ِ
ٌ َ ُ َْ ُ ْ

ِ ٍِ
َ ِّْ َِ

ْ ِتفقھوا فـیَ
ُ َّ َ َن و یِّ الـدیَ ِ

َنذروا قومھم إذا رجعوا إلیلِ َ
ِ ِ

ُ َ ْ َْ ُُ َْ ْھم لعلھم یِ ُْ َّ ََ
ُحذرونیِ َ  واجب است که علوم یبر عده ا )۱۲۲ه یآ)/ ۹(التوبة (» ْ

از واجب اسـت  ھممردم بر ، ند نقاط جھان ھجرت کنین به اقصیغ دی تبلیاموزند و برای را بیاسلام
 ) شھرستان دھگلانیغات اسلامی اداره تبلیروابط عموم یدونیمعصومه فر(.  د آنان بھره لازم را ببرنیت اسلامارشادا
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 اھمیت علم آموزی و مذمت جھالت
علـم و . جھل ریشه تمام بـدبختیھا و فسـادھای انسـان اسـت. بزرگترین مصیبت انسان جھل اوست

ن اسـت کـه راه یـ انسـان اینقش علم در زنـدگ.  استیژه ایگاه وی جای انسان دارایدانش در زندگ
نده را ھمان گونـه یکند که آیعلم، انسان را توانا م. آموزدیسعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان م

 علـم و دانـش یریسلم اصحاب کرام را به فراگآله وامبر اکرم صلی الله علیه و یپ. خواھد بسازدیکه م
وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، «: چنان که در آثار آمده است. کردیق میتشو

ًوإن العلماء ورثة الأنبیاء، وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحـظ  ً

 بر دیگـر سـتاره ھاسـت و اینکـه و فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت ماه شب چھارده«: یعنی» وافر
علما میراثبر پیامبران اند و پیامبران درھـم و دینـاری بـه میـراث نگذاشـتند، بلکـه علـم را بـه ارث 

 .»گذاشتند، کسیکه آن را گرفت بھره ی وافر گرفته است
 و سلم بقدری به مقام و منزلت عالم و طالب علم اھمیت میدادنـد کـهوآله رسول الله صلی الله علیه 

َان العالم والمتعلم اذا مرا علی قریة فان الله یرفع العذاب «: حتی این حدیث گھر بار را فرمایش کردند َُ َ َ َُ ََ َ َ َِّ َ َّ
ِ ٍ ِ َِّ َ َ ََ

ِ
ًعن مقبرة تلک القریة اربعین یوما َ ََ

ِ َ
َ

ِ ٍ
َ َ

ِ َ َ َ ھرگاه فرد عـالم و طالـب علمـی از روسـتایی عبـور کننـد، : یعنی» َ
وقتی که با عبور یـک . ذاب دادن را به مدت چھل روز متوقف میکندخداوند از قبرستان آن محل، ع

عالم، از یک روستا چنین میشود، حساب کنید اگر عالمان و طالبان زیادی در آن محل زندگی کننـد 
ِقل رب زدنی علما«: چه میشود؟ خداوند در قرآن کریم میفرماید ِ ِ

ِّ بـار خـدایا علمـم را : تو بگو: یعنی» َ
د خود دستور به طلب زیاده ی علم میدھد، بنابراین نزد خداوند چیزی با اھمیت تر از خداون. زیاد کن

 .علم نیست
نماید یعلم بھتر از ثروت است، علم تو را محافظت م: میفرمایدعلیه السلام حضرت علی بن ابی طالب 

اسـت، اما تو ثروت را حفظ مینمایی، علم حکم و فرمان دھنده است و ثـروت حکـم پـذیر و محکـوم 
در آیـه ای دیگـر خداونـد . گـرددیثروت با خرج کردن کاسته میشود و علم با صرف نمودن افزون م

ٍیرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات«: متعال میفرماید ِ َِ َ َُ ِ ِ
ُ َ ََّ َّ ََ ُ ُ َ ُُ خداوند مقام و درجات : یعنی» َ

م علاوه بر یقرآن کر. ه علم داده شده اند بالا میبردکسانی را از شما که ایمان آورده اند و کسانی را ک
ْھل «: ن مطلب مھم اشاره فرمودهیز به ایه فوق در سوره زمر نیآ ِسـتویَ

َ َّعلمـون و الـذینَ یَّ الـذیْ ََ َُ نَ لا یْ
َعلمونی ُ َ : ابن عباس رضی الله عنـه میفرمایـدکسانند؟ یکسانی که نمیدانند ا کسانی که میدانند با یآ» ْ

 و سلم در یـک حـدیث دیگـر وآله و پیامبر صلی الله علیه. لمان از مؤمنان دیگر بلندتر استدرجه عا
ِفمن اخذ به اخذ بحظ وافر«: میفرماید ّ ٍَّ َ ََ

ِ ِ
َ ََ َ

ِ
کسی که از علم مقداری بگیرد آن شخص سھم بزرگی : یعنی» َ

 .گرفته است، و شخصی که علم نداشته باشد از آن سھم بزرگ جا مانده است
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َالمتعبد بغیر علم کحمار یدور و لا یقطع المسافة«: مورد بعضی سلف گفته انددر آن  َ َ ُُ َ َ َ َُ ُ ُ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َ
ِ

ِّ َ کسـی : یعنـی» َ
که بدون علم عبادت میکند مثل الاغی است که سنگ آسیاب را میچرخاند، ھی راه میـرود ولـی بـه 

ھی را نمیتوانـد ت الھیچ مقصدی نمیرسد، آدمی که بدون علم باشد ھرچه قدر که عبادت کند مقاما
رکعت نمـاز اگر من یک مسئله را بدانم برایم از ھزار : َّابی الدردا رضی الله عنه میفرمایدلذا . طی کند

ھر کسی کـه در : پیامبر به ما گفت: ابوذر رضی الله عنھما میفرمایندابوھریره و . خواندن افضل است
دانـش : ذ بن جبل رضی اللـه عنـه میگویـدمعا. راه علم کشته شود به او درجه شھادت داده میشود

بیاموزید که فراگیری آن ترس از خدا، و تلاش برای آن عبادت است و مطالعه اش تسبیح پروردگـار و 
جستجوی آن جھاد، و یـاددادن آن بـه کسـانی کـه نمیداننـد صـدقه و گسـترش دادن آن در بـین 

زیز بیان میدارد که آن کسی که بـدون عمر بن عبدالع. شایستگان مایه ی نزدیکی به خداوند میباشد
پیامبر صلی الله . علم بندگی و عبادت مینماید بیش تر از آنکه به اصلاح و نیکی بپردازد تباه مینماید

قلم عالمان در روز قیامت با خون شھیدان وزن کرده و مقایسه میشود و قطعـا : علیه و سلم میفرماید
حال بیندیشید، آن کسی که از جان و مال و فرزند و .  شدمداد علماء سنگینتر از خون شھداء خواھد

ھمسر خود گذشته و رشادت به خرج داده و در راه اعتلای کلمة الله شھید شده، بـاز در مقایسـه بـا 
 .عالمان که وقت صرف کرده و علم آموختند، از منزلت کمتری برخوردارند

: کلام شیرین از سلف صالح بپایـان میرسـانمکلام در این باب زیاد است و وقت اندک، سخن را با این 
ًمن اتخذ الحکمة لجاما اتخذه الناس اماما« ً

ِ ُِ ُّ َ ََ ََّ َّ
ِ

َ َ ِ ِ
ھر که حکمت و علم را لجام و محـور خـود قـرار : یعنی» َ

 .»دھد، مردم، او را به امامت و رھبری برمیگزینند
 به پیـامبر اکـرم صـلی اللـه اھمیت علم ودانش در اسلام بقدری است که اولین کلمه ای که جبرئیل

بی گمان ارزش انسان در آمـوزه ھـای قرآنـی بـه دانـش  )!.بخوان(» اقرأ«: علیه و آله گفت؛ این بود
است؛ از این روست که تسخیر فرشتگان و ھستی، زمانی برای انسان شدنی شد که خداوند به انسان 

گاه شد گـاھی ا. اسمای خویش را تعلیم داد و انسان به دانش اسمایی آ گاھی ھر چند به شـکل آ ین آ
حضوری و شھودی است که از آن به دانش وجودی نیز تعبیر می شود؛ زیرا در جان و وجـود انسـان 

ای برادر تو ھمه  :جای می گیرد و بخشی بلکه ھمه وجود وی را شکل می بخشد که در تعبیر مولوی
با این ھمـه، دانشـی دارای .  استبه خوبی تبیین شده. مابقی جز استخوان و ریشه ای - اندیشه ای

 ...ارزش است که انسان را به مقام خودش بازگرداند و از مقام ھبوط، به عروج رساند
وقتی که عالم و عابد در روز قیامت بر صراط اجتماع کنند به عابد گوینـد بـه بھشـت «: »ص«پیامبر اکرم

خـواھی و   بمـان و از ھـر کسـی کـه مـیمند شو و به عالم گویند که اینجا درآی و از عبادت خویش بھره
دوست داری شفاعت نما زیرا ھر که را تو شفاعت کنی پذیرفته خواھد شد، پـس عـالم در مقـام پیـامبران 

زیـرا در قیامـت سـه گـروه . نمایـد تواند شفاعت مـی ایستد و از دوستان و یاران خویش تا آنجا که می می
 ]۲۴،ص۱ الفصاحه، ج نھج [»پیامبران، دانشمندان و شھدا: کنند شفاعت می
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 حکایات علم وعلماء
 کوشش در تحصیل علم تا دم مرگ

احساس می کـنم کـه تـا : شخصی با حال آشفته به حضور حضرت علی علیه السلام رسید عرض کرد
در ایـن سـاعت چـه : عرض کرد .مرگ بیمی ندارد ھمه می میرند:  فرمود .ساعتی دیگر خواھم مرد

 ! علم کنتحصیل:  فرمود کاری کنم؟
 پایداری میرزا مھدی نراقی در تحصیل علم

 میرزا مھدی نراقی  درایام تحصیل بی نھایت فقیر و تھی دست بود به حدی که برای مطالعه قادر به 
تھیه چراغ روشنائی نبود و می رفت از چراغھائی که در جاھای دیگر مدرسه بـود اسـتفاده میکـرد و 

 این سختی و تنگی معاش در تحصیل علوم بقدری جـدی و کوشـا با .ھیچ کس از حال او با خبر نبود
بود که ھر چه از وطنش به او نامه می رسید سرنامه را باز نمی کرد و نمـی خوانـد و از تـرس اینکـه 
مبادا حرفی و مطلبی نوشته باشند که باعث تفرقه حواس و مانع از درس باشد ھمه نامه ھا را به طور 

او را کشـتند، خبـر " پدر او بنام ابوذرازعاملین حکام  بـود ، تصـادفا .شت دربسته در زیر فرش میگذا
چـون . قتل پدرش را به او نوشتند آن مرحوم طبق معمول نامه را نخوانـده بـه زیـر فـرش گذاشـت 

بستگان او از او مأیوس شدند کاغذ به استادش نوشتند که واقعـه را بـه او خبـر بدھنـد و او را بـرای 
چون مرحوم نراقی به درس حاضر شد اسـتاد را گرفتـه خـاطر  . به نراق بفرستند اصلاح ورثه پدرش

عـرض  .شما باید بـه نـراق برویـد:  استاد جواب داد چرا مھموم و غصه دار ھستید؟: دید، عرض کرد
خداوند او را حفظ فرماید شـما درس :  مرحوم نراقی گفت .پدرت مریض است:  گفت برای چه؟: کرد

، باید به نراق حرکت نماید" ستاد به کشته شدن پدر او تصریح کرد و امر کرد که حتماا .را شروع کنید
آن مرحوم به نراق رفت و فقط سه روز آنجا ماند و دوباره برگشت و به ایـن ترتیـب تحصـیل کـرد تـا 

 .رسید به آن پایه از علم و فضل خارج از وصف
 شدت علاقه خواجه نصیر الدین طوسی به کسب علم

اند مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی آنچنان به تحصیل علوم عقلی و دینی علاقه داشـت کـه نوشته 
 اگـر از یکـی خسـته  .شبھا کمتر به خواب میرفت و کتب متنوع و گوناگون در نزد خود می گذاشت

می شد به دیگری می پرداخت و برای آنکه کسالت را از خود دور سازد ھمیشه شـبھا نـزد خـود آب 
در این شبھا و در این موقع بود که به کشف معضـلات و  . آن رفع کسالت و خواب می کردداشت و با

: لت وی را رخ میداد فریاد میزدمشکلات علمی نائل می آمد و از شدت فرح و انبساطی که در آن حا
شاید خواجه نصیر در دو بیت شعر مشـھور خـود اشـاره بـه ھمـین  »این ابناء الملوک من ھذه اللذه«

ن شیرین زندگانی خود نموده که در خصوص اعتزال از لذائذ زندگی و بـی اعتنـائی بـه وجـود و دورا
لذات دنیـوی ھمـه  :عدم آن و تمرکز افکار در یک نقطه و ھدف عالی یعنی مطالعه و درس، میفرماید



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٤٩  

  

     - روز تنعم و شـب عـیش و طـرب مـرا - ر آن ھیچ ترس نیستّدر خاطر از تغی - ھیچ است نزد من
 یر از شب مطالعه و روز درس نیستغ

 حاج ملا ھادی سبزواری در کرمان
گویند حاج ملا ھادی سبزواری در ایام تحصیل خود به کرمان رفت و بدون آنکه کسی او را بشناسـد 

از متولی مدرسه درخواست حجره نمود متولی که حاجی را نمی شناخت گفـت  .وارد مدرسه ای شد
بـالاخره  .ما حجره را به طلبـه مـی دھـیم: متولی گفت .نه: ب گفتآیا طلبه ھستی؟ حاجی در جوا

متولی را راضی کرد که در گوشه حجره او استراحت نماید بشرط انکه در کارھای مدرسـه بـه خـادم 
حکیم سبزواری گاه گاھی ھم در مباحثه طلبه ھا شرکت می کرد تا پـس از چنـدی بـا  .کمک نماید

سـالھا  .ود و بعد از چند سالی با زن و بچه بـه سـبزوار برگشـت دختر ھمان خادم مدرسه ازدواج نم
گذشت که شھرت حاجی روز به روز زیادتر گردید و از اطـراف بـرای تحصـیل حکمـت و فلسـفه بـه 
سبزوار ھجوم آوردند طلاب کرمانی به درس حکیم حاضر شدند و در مدرسه منتظر حکیم بودند کـه 

طلاب کرمانی که او را دیدند فھمیدنـد کـه او  .رس شدندحکیم تشریف آورده منبر رفت و مشغول د
ھمان داماد خادم مدرسه کرمان است از آن که او را در آن مدت  نشناخته و از مقام علمی او بی خبر 
بوده اند متأثر شده با ھم بلند بلند حرف می زدنـد بـه طـوری کـه حـواس سـایر طـلاب را پراکنـده 

و استاد از مدرسه تشریف برد طلاب سـبزوار بـه طـلاب کرمـان پس از آنکه درس تمام شد  .ساختند
اعتراض کردند، طلاب کرمانی داستان را از اول نقل کردند وھمه دانستند که آن حکیم بزرگوار مدتی 

 .را در حالت گمنامی سپری کرده است
 !شھید مدرس و دو روز کارگری در ھفته

فھان دوران طلبگـی و تحصـیل خـود را مـی شھید مدرس در اوائل جوانی که در مدرسه علمیه اصـ
گذراند روزھای پنجشنبه و جمعه به کارگری می رفت و مـزد ایـن دو روز را صـرف ھزینـه پـنج روز 

 .تحصیل خود می نمود
 اراده و پشتکار مرحوم حجت

مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوه کمری عشق فراوانی به مطالعه کتب داشت و در ایـن زمینـه 
ی به او راه نمی یافت و عادت ایشان چنین بوده که ھر سه چھار سال یـک بـار تمـام احساس خستگ

 .کتب درسی حوزه را از مقامات گرفته تا کفایه بدقت مطالعه می کردند 
 در دوران تحصیل)صاحب اعیان الشیعه(استقامت مرحوم امین

 :ایت کرده استمرحوم امین در شرح احوال خود در دوران تحصیل و تدریس در نجف اشرف حک
ھـم قحطـی ) جبل عامـل( آمد و ھم زمان با آن در لبنان در عراق سه سال قحطی و گرانی به وجود

شده بود و در سال فقط پنج لیره عثمانی برای ما که آن موقع ھفت سر عائلـه بـودیم مـی آمـد و بـه 
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قسمتی از لوازم پس در سال اول  .از ھیچ جای دیگری ھم چیزی به ما نمی رسید  .جائی نمی رسید
م و در مخارج قناعت به کم و اکتفاء به اغذیه نامناسب یمنزل را که می شد از آن دست کشید فروخت

سال اول با قحطی و گرانی روز افزون در عراق و لبنان گذشت و ما ھمچنـان بـه  .را در پیش گرفتیم
ن بـودیم و بـه گرانـی و درس و بحث مشغول بودیم و از مراجعه و اسـتمداد از ایـن و آن روی گـردا

تی از کتاب ھـائی را کـه مسدر سال دوم، ق .مثل اینکه وضع عادی است. کمبود اعتنائی نمی کردیم
ممکن بود بفروشیم فروختیم و آن سال را گذراندیم و در سال سوم، زیورآلات خانواده را فـروختیم و 

ش نداشتیم و قحطی و گرانی ھـم سال چھارم آمد در حالی که ما ھیچ چیز برای فروختن و امرار معا
 .ھمچنان ادامه داشت ما نیز بدون اعتناء به آن وضع به مطالعات و درس و بحث خود مشغول بودیم

خدا نیز ما را به حال خودمان رھا نکرد و به فضل جاری و ھمیشگی اش ما را متنعم ساخت یک روز 
در را باز کردم دیدم شیخ عبداللطیف عصر که در منزل مشغول مطالعه بودم با صدای در برخاستم و 

آن نامه از مردی بنام شیخ محمد سلامه عاملی . نامه ای به من داد .العاملی الحداثی رحمة الله است
حاج حسین مقدار ده لیره یا بیشتر، لیره طلای عثمانی به مـن داده «: در آن نامه نوشته بود که .بود

نه حاج حسین را می شـناختم و نـه تـا آن وقـت از شـیخ و من » ...است تا آن را برای شما بفرستم
 ... .دانستم که این قضیه کار خدا است . محمد سلامه چنین سابقه ای دیده بودم

 دقت آیت الله بروجردی در تحصیل شاگردان
 روزی ھمراه آیـة اللـه بروجـردی بـرای درس مـی  :استاد فاضل موحدی از پدرشان نقل کردند که 

ان که خارج شدیم ، آقا دید یکی از طلاب بطرف دیگری غیـر از سـمت درس حرکـت رفتیم از بازارخ
با تعجب فرمود این آقا در این موقع درس به کجـا مـی رود و چـه کـاری دارد کـه از درس  .می کند

راه بود یکی از آقایان که ھم. آن آقا مرحوم شھید مطھری بود مھمتر است که درس را ترک می کند؟
 الله بروجردی را به آقای مطھری گفته بـود جـواب داده بـود مـن آن روز ةفرمایش آیوقتی که " بعدا

یک کار ضروری داشتم به دنبال آن می رفتم و من نمی دانستم که آقا این قدر حرکات مرا زیـر نظـر 
 .داشته و تا این حد به تحصیل و درس خواندن توجه و دقت دارند

 بیھوشی در پای درس
از شادروان استاد جلال ھمائی نقل شده  که در  : آمده است۷۶یم و تعلم صفحه در پاورقی کتاب تعل

من با مرحوم آیة الله حاج شیخ ھاشم قزوینی که از اساتید حوزه علمیـه  :مصاحبه رادیوئی می گفت 
مشھد بود در دوران جوانی در اصفھان ھمدرس بودیم روزی در اثنای مباحثه ناگھـان حـال ایشـان 

ما با وحشت و اضطراب طبیبی را به بـالین او آوردیـم  ، طبیـب  .یھوش بر زمین افتاد منقلب شد و ب
پس از معاینه لازم دستور داد به او شربت قند دادیم خوشبختانه مفید واقع شد بیمار چشمان خود را 

ن جالب تر آنکه طبیب چون از حجـره بیـرو !باز کرد بلافاصله کتاب را برداشت و پرسید از کجا ماند؟
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رفت مرا با اشاره به نزد خویش طلبید و محرمانه به من گفت بیھوشی شیخ از گرسنگی است ھر چه 
 .چون ما تحقیق کردیم معلوم شد دو روز بوده ایشان غذا نخورده بود  .زودتر غذائی به او برسانید 

 ...علماء شیعه زحمت ھا کشیده اند
م شیخ جعفر صاحب کتـاب فرزند مرحو( حسن استاد ما جناب شیخ :نویسنده کتاب لمعات می گوید

شیخ کبیر شبھا پس از اندک خوابی برمی خاست و تا موقع نماز شب بـه  :روزی فرمود ) کشف الغطاء
شبی ناله و  .مطالعه می پرداخت بعد به نماز و تضرع و مناجات مشغول می شد تا ھنگام سپیده صبح

ما برادران متوحش شده به خدمتش . وی خود می زد ه او را شنیدیم و مثل این بود که بر سر و ریگر
دویدیم او را با حالت منقلب مشاھده کردیم که دامنش از اشک دیدگانش تـر شـده بـود و بـه سـر و 

فرمـود از مـن  . ما دست او را گرفتیم و چگونگی ایـن حالـت را از او پرسـیدیم  .صورت خود می زد
 .در نظرم بود که علماء اعلام حکم آن بیان کرده اند خطائی سر زده زیرا اول شب مسأله فقھیه ای 

می خواستم دلیل آن را از احادیث اھل بیت علیھم السلام ملاحظه کنم چند سـاعت کتـب اخبـار را 
ملاحظه کردم پیدا نکردم از کمال خستگی گفتم خدای تعالی علما را جزای خیر دھد حکمی کـرده 

اب دیدم برای زیارت حضرت امیر علیه السلام روانه حـرم سپس خوابیدم در عالم خو .اند بدون دلیل
مطھر ھستم چون به کفشداری  رسیدم نگاه کردم دیدم که  جلوی ایوان ، فرش اسـت و منبـر بلنـد 
پایه ای در صدر مجلس زده شده و شخص موقری با صورتی نورانی بر بالای منبر قرار گرفته مشـغول 

از کسی پرسیدم این جماعـت کیسـتند و آن آقـای  .ای اعلام درس دادن است و ایوان پر بود از علم
گفت او محقق اول صاحب شرایع است و این جماعت علمای امامیه اند من خرسـند  مدرس کیست؟

شدم و با خوشحالی جلو منبر رفته ، به محقق سلام کردم و متوقع بودم که ایشان ھم به من اعتنائی 
مـن  .ی کنند و جواب سلامم را با کمـال بـی تـوجھی دادنـد دیدم ھیچ توجھی نم .و التفاتی کنند 

دیدم محقق با کمـال خشـونت  ناراحت شده گله کردم عرض کردم مگر من از علمای امامیه نیستم؟
ای جعفر علمای امامیه زحمتھا کشیده اند تا اخبار ائمه اطھـار را از اطـراف بـلاد از روایـان : فرمود 

م در محل خود نوشته اند با اسامی روات و احوال راویان و تصـحیح جمع نموده اند و ھر حدیثی را ھ
شـما بقـدر  .و توثیق و تضعیف آنھا ، تا آنکه امثال شما بدون زحمت و مشقت دلیل احکام را ببینیـد 

چھار ساعت بر روی فرش نشسته و چند کتاب از کتب حاضر را ملاحظه نموده و تمام کتب موجـوده 
ه به علماء اعتراض کردی و نسبت دادی که فتوی داده اند بـدن مسـتند و حاضره خود را ھنوز ندید

حال آنکه ھمین مرد حاضر که در پای منبر نشسته است در چند موضع از کتـاب خـود حـدیث ایـن 
حکم را نوشته و در میان کتب شما نیز این کتاب حاضر است و مؤلف آن ھمین شخص است که مـلا 

نگام از کلام محقق لرزه بر اندامم افتاد و از خواب جستم و از گنـاه در این ھ .محسن فیض نام دارد 
 .خود و ندامت و پشیمانی به این حالت افتاده ام 
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 شرط مقدس اردبیلی برای ھم حجره شدن با یک طلبه
یکی از طـلاب مدرسـه مایـل شـد کـه بـا  .مرحوم مقدس اردبیلی در حجره ای تنھا زندگی می کرد

 .در این باره با شیخ حرف زد ، شیخ قبول نکرد او زیاد اصرار و التماس نمودمقدس ھم حجره باشد و 
قبول می کنم با این شرط که ھر چه از حال من اطلاع پیدا کنـی بـه کسـی نگـوئی و :  شیخ فرمود 
مدتی با ھم بودند تا آنکه زمانی رسید که ھر دو مبتلا به تنگی معاش . آن مرد قبول کرد .اظھار نکنی

 حدی که قوت لایموت ھم نداشتند و به کسی ھم اظھـار نمیکردنـد، تـا آنکـه آثـار ضـعف و شدند به
حال او را دید و علت  .ناتوانی از چھره آن مرد نمودار شد در آن حال کسی از کنار آن مرد عبور کرد 

 را ضعف و بی حالی او را پرسید، او چیزی نگفت ولی عابر زیاد اصرار ورزید و التماس نمود کـه علـت
 .آن مرد قضیه را فاش کرد که ما دو نفر طلبه علم دین مدت زیادی است غذا نخورده ایم  .بگوید

آن شخص تا مطلع شد رفت غذائی تھیه کرده با مقداری وجه به آن طلبه داد و گفت نصف این غذا و 
 سؤال کرد که وقتی که مقدس وارد حجره شد و آنھا را دید .پول مال تو و نصف دیگر را به رفیقت بده

پس آن غذا را  .مقدس فرمود دیگر ھنگام جدائی ما شد. از کجا رسیده، آن طلبه حکایت را نقل کرد 
 .ھمان شب مقدس محتلم شد پس زود بلند شد رفت حمام که به نماز شب برسد" خوردند اتفاقا

باز قبول نکرد آن در حمام بسته بود حمامی در را قبل از وقت باز نکرد مقدس به اجرت حمام افزود 
حمامی در را باز کرد ، تمـامی آن  .قدر افزود که رسید به آن مقداری که از آن وجه سھمش شده بود

 .وجه را داده غسل کرد نماز شب را بجا آورد 
 ملا محمد صالح مازندرانی  وایستادگی در برابر فقر

 فرمود کـه مـن دیگـر نمـی تـوانم روزی به ملا صالح .پدر ملا محمد صالح مازندرانی گرفتار فقر بود
ملا صالح ناچار به شھر اصفھان مھاجرت  .مخارج تو را تحمل نمایم تو خودت برای معاش فکری کن 

کرد و در یکی از مدرسه ھای آن شھر ساکن شد آن مدرسه موقوفه ای داشت که به ھر نفر در روز دو 
ر روشنائی چراغ بیت الخلاء مطالعه مـی مدتی د .غاز می رسید که کفایت زندگی روزانه را نمی کرد 

کرد با این گرفتاری و سختی استقامت کرد و به تحصیل خود ادامه داد تا بـه حـدی از فضـل و علـم 
رسید که توانست به درس ملا محمد تقی مجلسی شرکت کند که پس از مدتی یکی از شاگردان مبرز 

 مھارت پیدا کرد کـه در نـزد اسـتاد مـورد و فوق العاده فاضل گردد و در جرح و تعدیل مسائل چنان
مرحوم ملا صالح  از  :اعتماد گشته و مرتبت و منزلت بزرگی بدست آورد ، که داستان آن چنین است 

شدت کھنگی لباس خجالت می کشید که در مجلس درس استاد شرکت کند بلکه می آمد در بیرون 
 .تحقیق می کرد بر برگ چنار می نوشتدر مدرسه می نشست و به درس استاد گوش می داد و آنچه 

کی از ایام مسـأله ای بـر طلاب گمان می کردند که او برای گدائی آمده که چیزی بگیرد تا آنکه در ی
مشکل شد، حل آن را به روز دیگر حواله کـرد روز دیگـر ھـم آن ) ملا محمد تقی مجلسی(استادش 
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 یکی از شاگردان گـذارش بـه بیـرون مدرسـه در این اثناء، .مشکل حل نشد ، به روز سوم حواله شد 
افتاد دید که ملا صالح عبا را بسر خود پیچیده و برگ درخت چنار زیادی سیاه  کرده و در پیش روی 

ه نداشت برای او تواضع نکـرد د،  ملا صالح برای اینکه زیر جام این شخص بر او وارد ش .ریخته است 
روز سـوم  .د در آن حل مسأله استاد نوشته شده است پس آن شخص دو سه برگ چنار را برداشته دی

به مجلس درس رفته مسأله مطرح شد ولی کسی نتوانست حل کند پس آن شـاگرد شـروع کـرد بـه 
ملا محمد تقی تعجب کرد و با اصرار گفت این جواب از تو نیست و از کسـی  .بیان کردن حل مسأله 

مرحوم مجلسی ، چون از کیفیـت  . صالح را نقل کرد دیگر یاد گرفته ای آخر الامر آن طلبه قضیه ملا
گاه شد و دید در بیرون در مدرسه نشسته فوری فرستاد لباسی برای او حاضر ساخته  حال ملا صالح آ

از او شنید  ، پـس بـرای او مقـرری و " تحقیق این اشکال را شفاھا .و او را به داخل مدرسه  خواست 
ملا محمد به ازدواج مایل بـود، اسـتادش  . ژه یافت یگاھی ویجاشان یماھانه تعیین کرد و در درس ا

. مرحوم مجلسی  یک روز بعد از درس به او فرمود اگر اجازه بدھی برای تو ھمسـری در نظـر بگیـرم
دختر فاضله و عالمه اش آمنه بگم را که در علوم . مرحوم مجلسی داخل خانه شد .ملا صالح اذن داد

ای دخترم ھمسری برای تو در نظر گرفته ام که بی نھایـت  :ست و فرمودبه حد کمال رسیده بود خوا
آمنـه بگـم عـرض  .فقیر و نیز بی نھایت فاضل و عالم و با تقوی است اکنون موقوف به اجـازه توسـت

پس مرحوم مجلسی، مجلسی برپا کرد دخترش آمنه بگـم را بـرای . فقیر برای مرد عیب نیست :کرد
چون شب عروسی ملا محمد صالح برقع از صورت عروس برداشت و به او  .ملا محمد صالح عقد کرد 

پس مشغول مطالعه  .نظر کرد به جھت شکر خداوند به گوشه ای از اطاق رفته مشغول حمد الھی شد
مسأله مشکله ای پیش آمده بود که ملا در آن درمانده بود تـا " شد که درسھایش را حاضر نماید اتفاقا

حل " د رفت به مسجد برای درس، عروس کاغذی برداشت و آن مسأله را کاملااینکه صبح شد بلند ش
ملا صالح وقتی از درس برگشـت کتـاب را بـاز  .نموده به روی کاغذ نوشت و در میان کتاب گذاشت 

کرد دید مسأله بوسیله ھمسرش حل شده از این جھت که ھمسرش عالمه است و این اندازه در فضل 
 . خوشحال شد و به سجده شکر افتاد و دانش کامل است بسیار

 استقامت و سخت کوشی در مذاکرات علمی
 :جناب حاج کریم، فراش صحن مطھر سیدالشھداء علیه السلام گفت  :صاحب تکلمه فرموده است 

من در سن بیست سالگی که در صحن خدمت می کردم یک شب منادی صحن ندا داد کـه درھـای 
ی بھبھانی و شیخ یوسف بحرانی که با ھم مشغول مباحثه علمی حرم بسته می شود، دیدم جناب آقا

بودند از داخل حرم بیرون آمدند و در رواق مطھر ایستادند و باز مشغول مذاکره شدند تا آنکه منادی 
آن دو از درب قبله از صحن خارج شدند و در پشـت  .دوباره ندا داد که درھای صحن بسته می شود 

دادند، تا اینکه نزدیک صبح که من برای گشودن درھای صحن مطھر آمـدم در به مذاکره خود ادامه 
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پس شیخ یوسف کـه امـام  .من از دیدن آن حال مبھوت گشتم .دیدم ھنوز ایستاده مباحثه می کنند
آقای بھبھانی ھم عبای خود را پھن کرد و نمازش را خوانـد و بـه خانـه  .جماعت بود رفت برای نماز

 .خود رفت
 حترام معلم نزد فخر رازیارزش علم و ا

از ابوطالب عزیز الدین از ادباء و علماء قرن ششم ھجری نقل  شـده اسـت  » معجم الادباء« در کتاب 
در زمانی که فخر رازی به مرو آمده بود منزلتی بزرگ و آوازه ای بلند و ابھتی عظیم داشـت بـه : که 

مـن بـرای . قابل او نفـس نمـی کشـیدنحوی که به احترام او کسی سخنش را قطع نمی کرد و در م
ی من دربـاره دوست دارم برا: روزی به من گفت .استفاده از محضر او به محضرش آمد و شد داشتم

کتابی بنویسی تا آن را بخوانم چون نمی خواھم  در این مورد ) فرزند ابوطالب(سلسله نسب طالبیون 
 را ترسیم کنم با یه صورت نثر بنویسم؟گفتم می خواھید به صورت مشجر انساب ایشان  .جاھل باشم

من چیزی می خواھم که آن را حفظ و از بر کنم و نوشته مشجر قابـل حفـظ کـردن نیسـت، :  گفت
 .گذاشتم نوشتم و برایش بردم» الفخری«رفتم و کتابی را که اسم آن را  "و طاعة" سمعا: گفتم

ریائی که در آنجا بود نشست و به من چون آن کتاب را دید از مسند شخصی خودش پائین آمد و بر بو
من نشستن بر آن مسند را در حضور او جسارت دانستم ولی او با نھیبی  .گفت تو بر این مسند بنشین

از مھابت او بی اختیار در جـائی  .سخت مرا مخاطب ساخت و گفت در جائی که من می گویم بنشین
 را در حضور من قرائت کـرد و مـواردی را که گفته بود نشستم و او در مقابل من نشست و آن کتاب

که برایش نامفھوم و پیچیده بود از من سؤال می کرد تا اینکه تمام کتاب را نزد من خواند و سپس به 
 اکنون در ھر کجا که می خواھی بنشینی بنشین، که ھمانا این کتاب علـم اسـت و تـو در  :من گفت

حضورت شاگردی می کنم و استفاده مـی کـنم و از این علم استاد من ھستی و من شاگرد تو که در 
پس مـن برخاسـتم و او در مسـند  .ادب نیست که شاگرد جز روبروی استاد در جای دیگری بنشیند

: منبـع  (.»خود نشست و من بر بوریائی که او نشسته بود نشستم و به قرائت در حضـور او پـرداختم
 )نیسایت صالح
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 اشعاری در مورد علم و دانش
 ُبی ھنر گر دعوی بیجا کند رسوا شود  -ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود 
 با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود  -در مسیر زندگی ھرگز نمی افتد به چاه 

 قطره چون واصل بدریا می شود دریا شود  -ّھر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت 
 ز سبك مغزی بشرچون سنگ پیش پاشود ا -آدمی ھرگز نمی بیند ز سنگینی گزند 
 می کند افتادگی انسان گر دانا شود  -سر فرو می آورد ھر شاخه از بارآوری 
 قدر ما، در پای میزان عمل پیدا شود  -قیمت گوھر شود پیدا بر گوھر شناس 

*** 
 کآن رود در خانه ای از کوی ھا - عقل تحصیلی مثال جوی ھا
 از درون خویشتن جو چشمه را - راه آبش بسته شد شه بی نوا

*** 
 از آموختن یک زمان نغنوی - ز ھر دانشی چون سخن بشنوی

 بدانی که دانش نیاید به بن - چو دیدار یابی به شاخ سخن
*** 

 بر سپھر او برد روانت را - علم بالست مرغ جانت را
 علم بدگمان باشد سر بی - علم دل را به جای جان باشد

 مرد نادان ز مردمی دورست - ورستن علم چشم بی دل بی
 تا برو چون علم شوی والا - علم علم بر برین بالا

 تا به قیوم در رسی و به حی - مبر از پای علم و دانش پی
 بیش ازین بیخودی مکن به خود آی - علم عقلست و نفس علم خدای
 شاخ علمست و میوه معلومات - زانچه بر جان نبشت در بوتات

 نیست باب نجات جز دانش - ز دانشنیست آب حیات ج
 چشم او در جمال ساقی ماند - ھر که این آب خورد باقی ماند
 تا شوی ھمنشین روح امین - مدد روح کن به دانش و دین

 دین با علم کی تمام شود؟ - دین به دانش بلند نام شود
 روشنست این سخن چه حاجت نقل؟ - نور علمست و علم پرتو عقل

 علم بس راه را چراغ و دلیل - ه راه ذلیلعلم داری مشو ب
 ھست، در شب چراست ترسید؟ - چون چراغ و دلیل و پرسیدن

 علم راھت برد به باریکی - علم نورست و جھل تاریکی
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 !خنک آن کاب زندگانی خورد - دانشست آب زندگانی مرد
 جز به دانش کجا توان رفتن؟ - در پی کشف این و آن رفتن

 عقل بازو و علم شمشیرش -  بزی شیرشنفس بیشه است و گر
 تا بدانی که کیست عقل و خدا؟ - علم خود را مکن ز عقل جدا
 دل به دانش فرشته باید کرد - تن به دانش سرشته باید کرد

*** 
 شو بھره ور از گنج زر و گوھر علم - بر گیر ثمر ز شاخ بار آور علم

 ود زیور علموز بھر غنی زیب ش - کز بھر فقیر روزی آرد زر علم
*** 

  بدان راه خطاست٬ھر راه که میروی  - از راه صواب اگر که راه تو جداست
 با علم برو که بھترین راھنماست   - اندر ره حق که بھترین راه بود

*** 
 از وادی جھل ھر چه کوشد نرھد - کس در ره کسب علم تا پا ننھد

  و ز زبان میوه دھدکز دل رسته است - دانش بمثل درخت پر برگ و بری است
*** 

 یکدم منشین ز پا و پیوسته برو - برو... نیستی خسته ... تا در ره علم 
 ّتا کشتی ھمت تو نشکسته برو - ھر چند که بحر علم بی پایان است

*** 
 نیروی خرد کامل و موزون گردد - با تجربه و علم چو مقرون گردد

 ش افزون گردد  از دانش و آزمای - افروز خرد انوار چراغ عالم
*** 

 روشن ز فروغ عقل سالم نشوی - تا از پی کسب علم عازم نشوی
 عاقل مشوی اگر که عالم نشوی - چون علم ترا عقل ھمی افزاید

*** 
 جھل است که جان و جسم را بگدازد - علم است که عقل و روح را بنوازد

 ازدجھل است که در تباھی ات اند - علم است و عمل که رستگارت سازد
*** 

 ھمچون خر آسیا بود سرگردان -  اگر کسی پرستد یزدان٬بی علم
 ھر چند به راه خود مدام است روان - ّآخر به ھمانجاست که اول بوده است
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 ز دانش   میفکن دل  اندر گمان - میاسای   زآموختن یکزمان
  اگر جان ھمی خواھی افروختن-زمانی میاسای زآموختن

  ز دانش روی   بر سپھر روان-ان به  آموختن گر ببندی می
  ز دانش،   دل پیر،  برنا    بود-توانا بود ھر که  دانا   بود 

*** 
 سری را برون کن ز سر باد و خیره - نکوھش مکن چرخ نیلوفری را
 نشاید ز دانا نکوھش بری را - بری دان از افعال چرخ برین را

 ، تو مر صابری راجھان مر جفا را - ھمی تا کند پیشه، عادت ھمی کن
 میفگن به فردا مر این داوری را - ھم امروز از پشت بارت بیفگن

 مدار از فلک چشم نیک اختری را - چو تو خود کنی اختر خویش را بد
 به افعال ماننده شو مر پری را - به چھره شدن چون پری کی توانی؟

 را؟ھمی برنگیری نکو محضری  - تو با ھوش و رای از نکو محضران چون
 ز بس سیم و زر تاج اسکندری را - نگه کن که ماند ھمی نرگس نو

 نجوید سر تو ھمی سروری را - سر بتابی اگر تو از آموختن
 بری را سزا خود ھمین است مر بی - بر بسوزند چوب درختان بی

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را - درخت تو گر بار دانش بگیرد
*** 

 تاآنکه شوی بفضل ودانش معروف - فّھمت ز پی علم وھنر کن مصرو
 از زمرهء اھل دانش و اھل وقوف - و آنگاه عمل به علم کن تا گردی

*** 
  تی آدم  نشان باستی ز  لباس نی ھم نه - تی آدم  جان  به فستی شری آدم تن

  تی آدم انیوار و می د  نقش انی م چه - ینی و ب  و گوش  و دھان  است  چشم  بهیاگر آدم
َ، شغبست  و شھوت و خشم  خواب خور و   تی آدم  خبر ندارد ز جھان وانیحَ -  و ظلمت  و جھل َ

  تی آدم  زبان د بهی بگو  سخن نی ھم که -  باشد  مرغ  و گرنه  باشی آدم قتی حق به
  تی آدم  مکان  ندارد به  ره  فرشته که - یو ماندیرِ دی اس  کهی نبودیمگر آدم

  تی آدم  روان  بهی باش  عمر زنده ھمه - ردی بم عتتیزطب خوئی   درنده نیاگر ا
  تی آدم  مکان ّ حدست  تا چه بنگر که - ندی جز خدا نب  به  کهی جائ  بهیرسد آدم
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 درقرآن وروایاتعمل به علم 
ُعالم مستعمل علمهه جملشرح  َ ُ

ِ ِ
 دانشمندی که علم خود را به کار بنددگفتاری درباب  ، َ

ِقال أم
َ َ ِلمؤمنرُ ایَ ِ

ْ ُ ِیا جابر، ق:  ّلیه السلامنَ عیْ ُ ُّوام الدین و الدنیا بأربعـةِ َّ
ِ

ٍ عـالم مسـتعمل علمـه، و جاھـل ،ُ ِ ِ
ُ َ ِ

َ ُ

ُلایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرتـه بـدنیاه، فـاذا ضـیع العـالم علمـه  َُ َِّ َِ َُ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ّ

َاستنکف الجاھل أن یتعلم، ّ َُ َ ُ و اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاهَ َ َُ ِ ِ ِ ّ َ َ
ِ
نھج البلاغـه، حکمـت (» .َ

: ای جـابر، پایـداری دیـن و دنیـا برچھـار پایـه اسـتوار اســت )۴۵۴، ص ۲، مجمـع الامثـال، ج ۳۷۲
ل دانشمندی که علم خود را به کار بندد، نادانی که از آموختن سرباز نزند، بخشنده ای که از دادن ما

پس ھرگاه دانشمند علم خود را ضایع کند . خود بخل نورزد و تھیدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد
، جاھل از آموختن خودداری نماید و ھرگاه توانگر از بخشیدن مال، دریـغ کـرد و )و بدان عمل نکرد(

 ).قوام جھان به ھم خواھد خورد.(فقیر ھم آخرت خود را به دنیا بفروشد
 

 وعلم جدای ازعملعلم باعمل 
 .سـتیک و جدا شدن از عمل نی که قابل تفکی علم: الف:ث علم دو معنا داردیو حددر فرھنگ قرآن 

ً اول، مطلقا ارزش است و علم در معنایعلم در معنا .ک از عمل استی که قابل تفکی علم:ب  دوم، یّ
 .ابدی ی که ھمراه عمل صالح باشد ارزش میدر صورت

ُقبل الله عملا إلا بمعرفة و لا معرفة إلا بعمل فمن عـرف دلتـه المعرفـة یلاَ : مه السلایعن الصادق عل ََ ْ َّ َ َّ َ َ َ َّ َّ ُ
ِ ٍ ِ ِ

ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َ ُْ َ َ َْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ٍ
ً َ

ْعلی العمل و من لم  َ ْ َْ َ َ َ
ِ

َ ُعمل فلا معرفة لهیَ َ َ َ َْ
ِ

ْ َْ َ : ؛ حضرت فرمودنـد ]۱۰۷، ص۱ ، ج)ثی دار الحد-ط  (یکاف.[َ
رد، کسـی ی پـذیچ شناختی را جز با عمل نمیرد، و ھی پذیرفت و شناخت نمخداوند عمل را جز با مع

 کند، و کسـی کـه عمـل نکنـد در یی میکه شناخت و معرفت دارد آن شناخت او را به عمل راھنما
 یست معلـوم مـیًاگر معرفت آمد حتما عمل ھم ھست و اگر عمل ن .قت معرفت و شناخت نداردیحق

 .ستی نیشود معرفت
ُالعلم:  حضرت فرمودندیگریش دیدر فرما ْ ْ

ٌ مقرون ِ ُ ْ ُ إلی العمل فمن علم عمل و من عمل علـم و العلـم  َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ
ِ ِ َِ َ َ َِ ِ

َ َ َ َْ َْ
ِ

َ
ِ

ُھتف بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل عنهی َ َ ُْ َْ َّ َ َْ ْ ِ ِ ِ
َ ََ َ َ ْ

ِ
َ ُ

علم و عمل ھمواره  ]۱۰۹، ص۱ ، ج)ثی دار الحد-ط  (یکاف.[ِ
 کـه عمـل کـرد، ی که دانسـت، عمـل کـرد و کسـین رو کسی، از اف ھستندیک ردیھمراه ھم و در 

 مانـد و اگـر ی خواند، اگر عمل به دنبال علم آمد، علـم، مـی خود فرا میدانست، علم عمل را به سو
 .ّیعنی علم بدون عمل در خارج تحقق پیدا نمی کند. رود-یز میامد علم نیعمل ن

ق ی سازد ز علای بطلب که تو را فانیعلم، ر است آن طوینه ز تجلی بطلب که به دل نور است سیعلم
ٌنور «ن علم ھمان یا ]ییخ بھایش[. یجسمان ِقع فیُ ُ ْ قلب منیَ َ

ِ
ْ ُد اللهیرِی  َ َّ ْ أن ُ َ

ِھدی  
د، ص یـة المریـمن[  »هُیـْ

 .ار ارزش انسان استیِاست که کم آن ھم ارزشمند است و مع] ۱۴۹
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 لوماتعمل کردن به معبیانات آیة الله بھجت در باب 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاھرین و اللعـن علـی  بسم الله الرحمن الرحیم

 .اعدائھم اجمعین
خداوند توفیق بدھد به اینکه ھر چه می دانیم عمل نمائیم؛ اگر عمل کردیم به آنچه که مـی دانـیم و 

] ًمـثلا[؛ ولی اگر چشم را پوشاندیم و ]دکار درست می شو[زیر پا نگذاشتیم و چشممان را نپوشاندیم 
راسـت ھـم ھسـت، دروغ !! دست روی چشم بگذاریم، قسم می خـوریم کـه الآن روز را نمـی بینـیم

تا کسی دستش را جلوی چشمش گذاشته روز و شب را نمی بیند، ھیچ چیز دیگر را ھم نمی . نیست
 .عمل نکردن به معلومات ھم ھمین طور است. بیند

ھر کسی به معلوماتش عمل کند، خداوند مجھـولاتش را » علم أورثه الله علم ما لا یعلما من عمل بم«
ًمعلومات می کند به ھمان دلیلی که ھمین معلوماتی را که فعلا دارد، در زمـان صـباوت و طفولیـت 

 .نداشت
 پـای ھمین معلومات را خداوند به تدریج به او یاد داد؛ پس به طور حتم اگر کسی معلومـاتش را زیـر

سر وقتش به آنچه که محتاجی عـالم . خودش نگذاشت، بگو برو راحت باش، دیگر خاطرت جمع باشد
دیگر به او مـی  »من عمل بما علم کفی ما لم یعلم« :بلکه از این ھم بالاتر در روایت ھست. می شوی

.  آنھاسـتگوید موقوف؛ ای کسی که عمل می کنی به معلومات، در فکر چیز دیگر نشو، بقیه امور بـا
. ھمانھائی که ھمین مقدار را به شما اعلام کرده اند، زیادی بر این مقدار را ھم، آنھا اعلام می کننـد

 .تو دیگر در فکر نباش، یعنی غصه اش را نخور
تا به حال کسی ھست که بگوید من تا به حال پای وعظ ھیچ واعظـی ننشسـته ام، از ھـیچ ناصـحی 

خـوب شـنیدی، آیـا عمـل کـردی یـا . ، بلی دروغ است این مطلبچیزی نشنیده ام، دروغ می گوید
نکردی؛ اگر عمل کرده بودی، حالا روشن بودی، چرا؟ به جھت اینکه خودشان با ھمان عمل کـردن 

 .شما، مجھولات را بر شما اعلام می کنند، خاطرتان جمع باشد
 کنی؟ بعد از اینکـه اما اگر عمل نکردی و می خواھی ھمش بشنوی و بشنوی، بشنوی، کی عمل می

پرده برداشته شد آن وقت می خواھی عمل بکنی، پس باید بـدانیم اگـر نصـایح را زیـر پـا گذاشـتیم، 
نصیحت حالا و موعظه حالا را ھم زیر پا می گذاریم، و اگر زیر پا گذاشتیم، خاطر جمع باشیم خبـری 

 بگذاری کنار، یاد نمـی دھنـد؛ برای اینکه بنویسی و!! نیست چرا؟ چون برای بازی که یاد نمی دھند
مثل اینکه نسخه از طبیب گرفتیم، گذاشتیم توی جیب بغل؛ دیگر کار نداریم برای اینکه توی جیـب 
بغل ما باشد نسخه از طبیب گرفتیم چه قدر خرج کردیم پول دادیم و تا نسخه گرفتیم، نه باید عمـل 

 .کنی
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 - شده اگر عمل شده بود، الآن روشـن بـودیم این نصایح و مواعظ که-اگر عمل کردیم دیگر روشنیم
آن سؤالھا و آن درسھا با کارمان ھیچ منافاتی ندارد، مثل اینکه بخواھیم دوای ایـن مـرض را بـا ورق 

 .زدن کتاب پیدا بکنیم
ًپس قھرا باید بدانیم که خودمان استاد خودمانیم، معلوماتمان را بیاییم نگاه کنیم، مبادا زیر پا مانـده 

 .باشد
ند چـه بکنـد حال است که عبودیت باشد، ترک معصیت باشد، با این فرض، انسان بیچاره باشد و ندام

ک معصیت است برای اینکه عبودیت تر» ما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون«. چه نکند، محال است
 در اعتقاد و در عمل؛
لومات را گذاشته زیـر پـا و نمی دانم، متوقفم؛ چون از این کارھا خیلی کرده؛ مع: پس اگر کسی گفت

 .نمی دانم: می گوید
 .حساب کردی... آیا کسی ھست به من صدقه بدھد؟ راھنمایی بکند بابا این ھمه راھنماییھا که شد

؛ با عملتان دعوت به سوی خدا بکنید، نه با زبانی که آیـا »ونوا دعاة إلی الله بغیر السنتکمک«ًپس قھرا 
 .عمل بکنی یا نکنی

بـه آن . ً که می گوید، معلوم نیست عمل بکند یا نکند فضلا از آن کسی که مـی شـنودخود آن کسی
 .کسانی که اعتقاد دارید، به عملشان نگاه کنید، از عملشان سر مشق بگیرید

 ھمین دعوت است،
بیفتید، بـه یـاد طاعـت خـدا با کسی نشست و بر خاست بکنید که ھمین که او را دیدید، به یاد خدا 

 بیفتید،
 . با کسانی که در فکر معاصی ھستند و انسان را از یاد خدا باز می دارندنه

پس بدانید گیر، سر خودمان است والا کار ما درست است، بلکه انسان متأمل، انسان عاقل، بد کارھـا 
نگاه می کند امروز، فردا، پس فردا، چطور شکست می خورند و ھلاک می شـوند، پـس . را می فھمد

 .دی، ھلاکت می آوردعلوم می شود بم
 ًا یاد بگیرد، فضلا از با ادبھا؛از بی ادبھا ھم آدم می تواند ادب ر

؛ یقین دار می رود تـا بـه آخـر بـه سـوی »غیر متیقن«و » متیقن«: پس انسانھا دو قسمت می شوند
 یقـین یقین به شرط اینکه پایش را از یقینیات، از گلیم یقینیات، زیادتر دراز نکند و یقینیـات را غیـر

 . با یقین راه برود، با غیر یقین توقف کند تا به یقین تبدیل شود و احتیاط بکند تا یقین بشود-نداند
ًپس قھرا اشکال در کارھای ما زیاد است از جمله ھمین است که ما با اینکه یقین داریم بی یقینیم، با 

 و إلا اگر با یقین معامله یقین می یقینیم اما چنان یقین را کالعدمش کرده ایم که گویی یقینی نداریم
ولو یقین داشتیم به اینکه شھید می شویم نه . کردیم، با لا یقین معامله یقین می کردیم، راحت بودیم
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مگر شھید شدن چی است؟ شھید شدن شکست خوردن است؟ نه سید الشھداء علیه السلام شکست 
 .نخورد، غالب شد، حالا ھم غالب است پیش اھل بصیرت

زمانی ھم خواھد آمد که نوع مردم، یقین پیدا خواھند کرد که چه راه خلافی بود مـا رفتـیم، راه یک 
ر ضـد دیـن تبلیغـات زندگی کردند، ب] کمونیستی[یم؛ ھفتاد و چند سال با شیوعیت بدی بود ما رفت

 بابـا کشتند ھر که را که با خودشان می گفتند مخالف است، بعد فھمیدنـد نـه] کردند[کردند، کارھا 
 .ِآخرش چاه ھلاکت است، آخرش ھیچی است

خاطرتان جمـع باشـد، . این درندگی و توحش از این است که از ھمان روز اول خدا را فراموش کردند
اینھای دیگر ھم، اینھای دیگری که حالا ھستند با آن ھمه تشخصاتی که دارند، آخرش پشیمان مـی 

 .الشان فایده نداردشوند؛ اما یک روزی که پشیمانی ھم شاید به ح
با این بادھا، بـا ایـن بادھـای . آخرش محال است این خانه ھای کاغذی بقا، دوام و ثبات داشته باشد

 .مخالف، محال است اینھا بقاء داشته باشند
شب و روز مشـغول فکـر در . ھمچنین بقایشان را که می بینید چیست، درنده ھا ھم این بقا را دارند

به دین کسی ھم کار ندارند، مگـر آن مقـداری کـه .  چه جوری ھلاک بکننداین ھستند که طرف را
 .است مقدمیت دارد لفظ دین مقدمه ریاست خودشان و توسعه ملک خودشان

اگر دین را بتوانند یک جوری بکنند که موافق با مقاصد سیاسی خودشان باشد ھمه شان متدین مـی 
روند عبادت می کنند؛ بله خیلی خیلی متعبد می شوند، ھمه شان می روند تو کنیسه، ھمه شان می 
 .شوند و فلان متعبدین را با خودشان قرار می دھند

 رتان جمع باشد یقین داشته باشید،مقصود، خاط
می دید، چون یقین داشت و لذا گفت به اینکه سید شباب اھل الجنه را که حالا » سلمان«آن فردا را 

را مـی  ھمـین -اھد شد اگر دیدید خوشحالیتان بیشـتر اسـتببینید سالھای بعد این قضیه واقع خو
 غنائمشان زیاد شده بود، -آورد که از جنگی بر گشته بود خوشحال» زھیر«گویند سیدالشھداء به یاد 

ًلکنتم اشد فرحا «دراک کردید سید شباب اھل الجنه فرمود اگر دیدید، اگر ا ّ«. 
 . متیقنن و غیرمتیق: مقصود، افراد روی زمین دو قسمند

باقی اسـت » سلمان«آیا ھنوز آن مقام برای . متیقن سر فراز است و خدا می داند چه مقام عالی دارد
 یا بالاتر رفته؟

 .آنھایی که ھی روز به روز آمدند. و امثال اینھا» عمار«، »ابوذر«، »مقداد«ھمچنین 
لومـات باشـیم دیگـر خـاطر اگر در فکر عمل بـه مع. در فکر قول و مقال نباشیم، در فکر عمل باشیم

سـلام علـیکم و وال« .جمع باشیم به این که شکست نخواھیم خورد روز به روز روشن تـر مـی شـویم
 )کتاب به سوی محبوب و کتاب برگی از دفتر آفتاب: ماخذ  (»رحمة الله و برکاته
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 عمل کردن به علم و به کار بستن ھمت
کـردار،  - .بی خرد بگوید؛ ولی خود نکند.  نگویدخردمند بکند؛ ولی خود: به عمل پرداختن و نگفتن

مـوزد و بـی خـرد از خردمنـد از خـادم خـویش آ - .ِنصیب باخرد است و گفتار نصیب بی خرد است
 )۳۰،ص)صّالحینمرتع ال(این برگھای پیر(اوزجندیابومنصور.نه آموزدّمؤدب خویش خرد

ـیم  ـل ھردوحکـ ـول وعمـ ـه قـ ـه بـ ـاش؛ بلکـ ـا مبـ ـول تنھـ ـه قـ ـاشبـ ـب.بـ ـق سـ ـة (زواریمحقـ روضـ
 )۵۲۳الانوارعباسی،ص

نصـیحة الملـوک، ص  (ابوحامـد محمـد غزالـی .سخن به پایه است و کار به مایه:  معیار کار و تلاش
۲۱۶( 

َچشـم از بـرای آن بـود  - ھر علم را که کار نبندی چه فایده: به عمل کار برآید به سخن دانی نیست

به عمل کـار برآیـد  - خندان و مصالح گوییگرچه س! سعدیا) ۶۹۵کلیات سعدی، ص  (آخر که بنگری
 - چو علم آموختی آنگه عمل کن چون که زشت آیـد) ۶۵۳کلیات سعدی، ص  (به سخن دانی نیست

 )۵۴دیوان حکیم سنایی غزنوی، ص  (گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا
َمثل کسانی که علم آموزند و بدان عمل نکنند، مثل چھارپای:  عالم بی عمل ی باشـد کـه بـرو کتـابی َ

کالبـدی  - علم کز اعمال نشـانیش نیسـت - .چند بار کنند و چھارپای را ھیچ فضیلتی حاصل نشود
 )۲۵۳الرسالة العلیة، ص  کمال الدین حسین کاشفی (دارد و جانیش نیست

گاھی ای که تو را به کار ناید، تو را فتنه باشد:  علم برای عمل ات طبقـ خواجـه عبداللـه انصـاری (.آ
 )۱۲۷الصوفیه، ص 

علم آن قدر تمام است که بدان کاری کنی؛ اما گر برای فروختن آمـوزی، : علم برای عمل، نه ریاکاری
 )۱۹۲، ص ۲تذکرة الاولیاء، ج  عطار نیشابوری (.ھرگزت کار برنیاید

مسـئله از  )۲( دان که بی رشـته بـود؛ تـو را انـد)۱( علم بی عمل چون سوزن درزی:  علم بی عمل
 )ابوالرجاء العمرکی ()۳( فت وی حاصل شودص
 )۵۴روضة الفریقین، ص. ۳ .چند: اند. ۲ .خیاط: درزی. ۱(

علم آن بود که ھر کجا که تو از برای آن آموخته باشـی در آن جایگـاه بـه کـار داری، و :  علم و عمل
 ھزیمـت )۲( بـه دانسـتن داروھـا، علـت ، شیخ احمد جـام )۱(  مرا این علم اینجا می بایدبدانی که

سنگی دیدم بر راه افکنده و بر آن سنگ : از ابراھیم ادھم می آید که. ابوالرجاء العمرکی )۴) (۳(نشود
تو به علم خود عمل می «: بر آن نبشته بود که. بگردانیدمش: گفتا» !مرا بگردان و بخوان«: نبشته که

 ھجویری )۶ (» باشد که نادانسته طلب کنی)۵ (مُحال. نیاری
درھم شکسته نمی شود، درمان نمـی : ھزیمت نشود. ۳ .بیماری: علت. ۲ .۶۷نس التائبین، ص ا. ۱(

 )۱۸کشف المحجوب، ص . ۶ .باطل، بیھوده: محال. ۵ .۲۶روضة الفریقین، ص . ۴ .شود
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 عمل به علمموارد 
ُختمت التورات بخمس کلمات فانا احب ان ا): علیه السلام(قال علی  َ ُْ ُّ

ِ ٍ
َ َ َ

ِ
َ ُ

ِ
ْ ََ

ِ
ُ ْ َّ

ِ َطالعھا فِ ِّحة کل یَ صبیِ ُ
ِ

ٍومیَ
ْ: 

ُالاول َّ َ ْ َّالعالم الذ: َ ُْ ْعمل بعلمه فھو و ابلی لایِ َِ َ َُ َ ْ ُ
ِ ِ ِ

ٌس سواء؛یْ َ َّو الثان َ ٌسلطان لا: یَ ْ ِعـدل برعیُ َ ِ
ُ
ِ ُتـه فھـو و فرعـون یْ ْ ََ ْ ِ َ ُ َ

ِ
ٌسواء؛ ُو الثالث َ

ِ
َّ ِتذلل لغنیرٌ یفَق: َ

َ
ِ

ُ َّ َ ً طمعا فیَ َ َ ماله فھو و الکیَ ْ ََ َ ُ
ٌلب سواء؛ِ َ ُ ُو الرابع ْ

ِ َّ ِغن: َ
َنتفع بمالـه فھـو و ی لایَ َ ُ َْ

ِ ِ
ُ
ِ
َ

َالاج ٌر سواء؛یْ َ ُو الخامس ُ َِ
َامرئة تخرج من ب: ْ ْ

ِ
ُ ُ َْ ََ ٌ ْ َتھا بغیِ

ِ ِر ضرورة فھیِ
َ

ٍ َ ُ َ
ٌ و الامة سواءیِ َ ُ َ َ ْ مواعظ العددیه صفحه [ :َ

 : روز صبحم را با آن آغاز کـنمپذیرد که من دوست دارم ھر تورات با پنج کلمه پایان می ]۲۶۴ و ۲۶۳
پادشاھی کـه کـه بـه عـدالت بـا : و دوم کند با ابلیس برابر است؛ عالمی که به علمش عمل نمی: اول

فقیری که در برابر ثروتمند به خاطر مالش ذلیـل : و سوم فرمانبرانش رفتار نکند با فرعون برابر است؛
شـود  اش نفعی نرساند با کسی که اجیر مـی مایهثروتمندی که با سر: و چھارم شود با سگ برابر است؛

 .زنی که بدون ضرورت از خانه شوھر خارج شود با کنیز برابر است: و پنجم برابر است؛
 رابطه دانش و عمل. ۱

حکمـت .(ابـه و الا ارتحـل عنـه ھتف بالعمل؛ فان اجیالعمل مقرون بالعمل؛ فمن علم عمل؛ و العلم 
 آورد، پـس یاد به عمل بر مـی ھر کس بداند عمل کند و علم فردانش در کنار عمل است، پس )۳۳۶

 .بماند وگرنه کوچ کند و برود) علم(اگر اجابت کرد 
 ن دانشین و والاتریپست تر. ۲

ن یپسـت تـر )۹۲حکمـت .( الجـوارح و الارکـان یف اللسان، و ارفعه ما ظھر یاوضع العلم ما وقف عل
 بدن دانشمند آشکار ین دانش آن است که در اعضایالاتردانش، آن است که تنھا بر سر زبان است و و

 .گردد
 ك و بدیعمل ن. ۳

ه، طاب غرسـه یاه مختلفه ؛ فما طاب سقی به عن الما، و المیاتا، و کل نبات لا غنبنعمل ل کاعلم ان ل
 نبـات و یبـدان ھـر عملـ )۱۵۴خطبـه .(ث غرسه و امرت ثمرته ه، خبیو حلت ثمرته، و ما خبث سق

 اش خـوب یاریـست، و آب ھا مختلف اند، آنچـه آبیاز از آب نی نی بیشی و ھر نبات و رو استیشیرو
وه یـد و می اش بد و ناپاك باشد، درختش پلیارین است و آنچه آبیریوه اش شیکو و میباشد، درختش ن

 .اش تلخ خواھد بود
  روز حسابیعمل برا. ۴

 که اندوخته ھـا را پـس ی آن روزیبرا )۱۲۰به خط.(ه السرائر ی فی و تبلوم تذخر له الذخائریاعملوا ل
 .دی گردد، عمل کنی کنند و اسرار فاش میانداز م

 ه السلام ـیپند امام ـ عل. ۵
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 التوبـه بطـول یرجـیر العمـل، و یـرجو الاخره بغیلا تکن ممن : عظهیه السلام لرجل ساله ان یقال عل
ه السـلام یـامام عل )۱۵۰حکمت .(ن ی الراغبھا بعملی فعملین، و یقول الزاھدیا ی الدنیقول فیالامل، 

د ثـواب آخـرت دارد و ی که عمل ناکرده، ام آن کس مباش :  خواست، فرمودی که پندیدر جواب کس
 .ا پرستانیر اندازد، و مباش مثل آنکه گفتار زاھدان دارد و کردار دنی دراز، توبه را به تاخیبه آرزو

  آخرتیتدارك و عمل برا. ۶
 متنفسـه قبـل ی فراغه قبل اوان شغله، و فیام مھله قبل ارھاق اجله، و فی ای منکم فعمل العاملیفل

آنان که اھل  )۸۶طبه خ.(تزود من دار ظعنه لدار اقامته یمھد لنفسه و قدمه، و لیوخذ بکظمه، ولیان 
ش از یام فراغـت پـید به عمل پردازند و در ایام مھلت بایش از آن که اجلشان فرا رسد در ایعلم اند، پ

 یی خود و جـایو برا! آن که گرفتار شوند تلاش کنند و قبل از آن که راه گلو بسته شود نفس بکشند
 .نندی تدارك ببی منزلگاه ابدید کوچ کرد براین سرا که سرانجام بای روند آماده کنند و از ایکه م

 حرکت با علم. ۷
آن کـه از  )۱۵۴خطبـه .(سائر ھـو ام راجـع ا. رنظر ناظیق الواضح، فلی الطریالعامل بالعلم کالسائر عل

گاھیرو د یـ دارد، پـس بای است که در جاده روشن قـدم برمـی کند، مانند رھروی و علم عمل می آ
 . گرددیا به عقب برمی رود یش میبنگرد که به پ

 !جھل، قاتل عالمان . ۸
ن ی او را کشت و با ا که جھلشیبسا عالم )۱۰۷حکمت .(نفعه یو علمه معه لا رب عالم قد قتله جھله 

 . به حالش نکردی سودیکه علمش با او بود، ول
 مان ھایعمل به مقررات پ. ۹

 .دیمان ھا را با عمل به مقرراتش، محکم نگه داریپ )۱۵۵حکمت . ( اوتادھایا بالذمم فاعتصمو
 نیقیعمل با . ۱۰

 )۲۷۴حکمت .( فاقدموا قنتمینکم شکا، اذا علمتم فاعملوا، و اذا تیقیلا تجعلوا علمکم جھلا، و 
ن یقـید و چـون ید به دنبال عمل باشید، ھرگاه دانستینتان را شك قرار ندھیقی و یدانش خود را نادان

 .دیید، اقدام نمایدا کردیپ
  عمل به چه ماند؟یعالم ب. ۱۱

 . زه استیرانداز بی کردار، چون تیخواننده ب )۳۳۷حکمت . ( بلا وتریمل، کالرام بلا عیالداع
 ن دو کرداریفاصله ب. ۱۲

حکمـت .( اجـره یبقـیونتـه و ؤ تبعته، و عمل تذھب میلذته و تبقعمل تذھب ! نین عملیشتان ما ب
 مانـد و ی رود و گنـاھش مـی که لذتش مـیکردار: ان دو کرداریار دور است فاصله میچه بس )۱۲۱

 . ماندی گذرد و پاداشش می که رنجش میکردار
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 ) استدانستن، مقدمه انجام(علم و عمل
 یمحمد نوراز

ن یـ خود را گشوده و چشم انتظار دسـتورالعمل اسـت، از ایھا  که انبان بزرگ ابھامیانسان دردمند
افتن راه، حرکت کنـد یخواھد پس از  ین است که میا جز ای در نظر دارد؟ آیا ھا چه بھره دستورالعمل

گـاھست و قصـد عمـلین گونه نید؟ اگر ایو پس از گرفتن دستور، اجرا نما ن یـ از ای وجـود نـدارد، آ
افتن و یـجھت، وقت و فکر و نشاط خـود را صـرف  یچرا ب  که آھنگ حرکت ندارد،یکس. ھوده استیب

را دانستن، مقدمه انجام دادن است و ی بماند؛ زیخبر یر کند؟ ھمان بھتر که در بیآموختن نقشه مس
 .جه علمیعمل، نت

  عملیدانستن برا. ۱
َثمره العلم الع :دن فرمویرالمؤمنیامام ام

ِ ِ َ َ ِمل به َ ِ
ُ وه دانش، بـه کـار بسـتن آن یم) ۴۶۲۴غرر الحکم، ح(َ

 .است
 ھسـتند کـه وعـظ و خطابـه و یجمـاعت :دیـفرما ین باره مـیلله بھجت در ات ای، حضرت آیعالم ربان
ف آن را ھد [کنند؛ ی المقدمه میھا معامله ذ باشند، با آن یات مناسبه می را که مقدمه عملیسخنران

نـد و ینکـه بگوی ایند و بشـنوند؛ بـراین است که بگویّ کانه دستور ا]دانند، نه مقدمه ھدف ی میینھا
 یبـه سـو (.عمـل مناسـب اسـت و اسـتقلال ندارنـد یّم و تعلم، برایتعل. ن اشتباه استیبشنوند، و ا

 )۳۵محبوب، ص
به دسـت آوردن علـم و . است ی کافییبه تنھا» علم«از آن رو است که گمان نشود  ه، یّن ھشدار اولیا

اد یـآنچـه «رد یـم بگید تصـمیـن ھـر کـس بایان راه، بنابر ایر، آغاز راه است نه پایشناخت نقشه مس
 .م، صادق و استوار باشدین تصمیو بر ا» رد، انجام دھدیگ یم
 ؛ عمل کنیدان یم. ۲

ن یش برود، در معرض ایم کرده و پی خود را تنظیافتن دستور عمل، برنامه زندگی که بنا دارد با یکس
گاھی که به وظیا در مواردیآ: ردیگ یسؤال قرار م ز تو ی چه چیدانست یم» نیقیبه « و یا  داشتهیفه آ

 یھـا  گـزاره«؟ ید ھسـتیـ دستور جدی که اکنون در پیا برد، عمل کرده یش میرا به سمت کمال پ
مـان و یاقت مـا را در ادعاھـا، صـد ن گـزارهی است و عمـل بـه ھمـی آغاز حرکت کافیبرا»  ماینیقی

ن جملـه یـه السـلام این علی حسنقل شده است نقش انگشتر مبارك امام. کند یممان روشن میتصم
َعلمت فاعمل :بود َ َ

ِ
 .؛ پس عمل کنیدانست) ۱۵۱ارشاد القلوب، ص (َ

َعل :دیفرما یه السلام مین علیالمؤمنریام  العالم أن یَ
َ

ِ َّعمل بما علم، ثمیِ َُ
ِ
َ

ِ
َ َطلب تی َ َ َعلم مـا لـم ُ غـرر  (َعلـمیَُّ

 .داند ی رود که نمیداند به کار بندد، سپس به دنبال دانش یبر عالم است آنچه را م) ۶۱۹۶الحکم، ح
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َانکم إل ُ ُ العمل بما علمتم أحوج منکم إلیّ
ِ

ُ ََ َ ُ
ِ
َ

ِ ِ
َ تعلم ما لم تکونـوا تعلمـونیَ َ َُّ َ َ

ِ
شـما بـه عمـل کـردن آنچـه . َ

  .دیدان یختن آنچه نمد، تا آمویازمندترید، نیدان یم
شان ی که طالب مواعظ ھستند، از ایانیآقا :میگذران یت الله بھجت را از نظر می از حضرت آیباز، سخن
 –ماتا اگر عمل به معلویآ....ا نه؟ید یا د، عمل کردهیا دهی که تا به حال شنیا به مواعظیآ: شود یسؤال م

 )۳۹ محبوب، صیبه سو (لومات؟ معیادتیزّسته است توقع ید، شای ننما–ًارا یاخت
رد، انجام دھد، به گذشته بازگردد کـه تـاکنون یگ یاد میم گرفته است آنچه ینده تصمی آیھر کس برا

جـه یھر کس اعتراف دارد که علم، مقدمه عمل و عمـل، نت.  است و به ھمان عمل کند اد گرفتهیچه 
 .جه برساندیت، به نت را که فراھم آورده اسیا جهینت یعلم است، انبوه مقدمات ب

َا من سبی(راه خداوند است  ُله واضح للمنیَ ِ
ٌ

ِ
ُ  یح الجنـان، دعـای؛ مفـات۲۵۷، صیمصباح کفعمـ ()نیبیُ

امبر یچ پی ما صادر کند که ھی برایا ژهیه ویر، توصی خبیم استادید توقع داشته باشی نبا)ریجوشن کب
 . سابقه نداشته استیرچ کتاب و دفتیان نفرموده و در ھی آن را بیو امام و عالم

 عمل نکن، یدان ی عمل کن؛ نمیدان یفقط ھر چه م. ۳
 مطمـئن و مسـتحکم انتخـاب یری حرکت خود، مسـیان برایاند آدم ه کردهیبزرگان علم و عمل توص

ز یـو ن» صحت« که از ی تا ھنگامیعنیم کنند؛ یتنظ» نیقیعلم و «ند و ھمه عمل خود را بر مدار ینما
نـان یمان و اطمیاقدام به کار، بدون ا. ندیاند، به آن اقدام ننما  مطمئن نشدهی کار»ا ضرورتیده یفا«

م یدانـ یسـازد؛ پـس ھـر چـه مـ یورتر مـ  را در وجود ما شعلهید و دودلی تزلزل، تردیھا به آن، زبانه
 .میاست عمل کن» دیح و مفیصح«م یدان یاست و فقط ھر چه م» دیح و مفیصح«

َالعامل عل :ه السلامیامام صادق عل ُ
َر بصیَ غیِ

َره کالسائر علیِ
ِ ِ

ّ َ َّر الطریَ غیَ
َق، فلایِ

ُدهیـزیِ َّ سـرعه السـُ َ ّر إلا یُ
ِ

ًبعدا ؛  راھـه رود، ی است کـه در بیھمچون کس نش عمل کند،ی که بدون بیکس) ۳۴۳ صدوق، یامال(ُ
 .افتد ی ھر چه تند رود، از راه دورتر مین کسیچن

َمن عمل عل :ه و آلهی الله علیرسول اکرم صل ََ
ِ

َر علم، کان یَ غیَ
ٍ ِ ّفسد أکثـر ممـا یما ِ ِ َ َ ُ

محاسـن،  (ِصـلح؛یِ
 .کند یش از آن است که درست میکند، ب ی که بدون علم، عمل کند، آنچه خراب میکس) ۳۲۴

م و آنچـه را ییم، عمـل نمـایآنچه را که دانست: ت الله بھجتی از عالم بزرگوار حضرت آیباز ھم سخنان
.  و خسارت در ما راه نخواھد داشتیمانیم تا معلوم شود، ھرگز پشییاط نمای توقف و احتم،یکه ندانست

 یبـه سـو (. خواھد بـودیاریق و ی به توفیأول بزرگ، ین عزم، اگر در بنده ثابت و راسخ باشد، خدایا
 )۲۳محبوب، ص
اط یـم توقف و احتیدان یم و آنچه نمیر پا نگذاریم، زیدان ید که آنچه را میق مرحمت فرمایخداوند، توف

گفتند و  نشستند و  -  مصلحت مجلس آراستندیپ :اند ھا که گفته م از آنید؛ نباشم تا معلوم شویینما
 )۴۰ محبوب، ص یبه سو (برخاستند
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 اوسـت، عمـل یدانـد موافـق رضـا یآنچـه مـ. شود و سر و کار بـا او دارد یع خدا میخداشناس، مط
د یـنما ید و عمل مینما یو آن به آن، استعلام م. د تا بداندینما یقف مداند، تو ید، و در آنچه نمینما یم
 )۴۶ محبوب، صیبه سو (.لی دل عدمیّل، و توقفش، از روی دلیعملش، از رو. دینما یا توقف می

. دیـن تجـاوز نکنیقین است که از یاط شما ھم فقط در ھمیاحت. دیاط بکنی احتیلیخ. دیملتفت باش
 )۷۲ محبوب، صیبه سو(
 یابی ی، میعمل کن. ۴
روشـن شـدن «ز بـه دنبـال دارد و آن یـانگ ار مھـم و شـگفتیر بسیك تأثی، »میدان یعمل به آنچه م«

 .ما است » مجھولات و مشتبھات
شـوند،  یل علم محسوب می تحصیھا ھمان گونه که مطالعه، مباحثه و حضور در مجلس درس، از راه

ات، بـه صـراحت و بـا یـات و روایدر آ. است» ه معلوماتعمل ب«ش علم، ی کسب و افزایھا  از راهیکی
تابانـد  ید فرا راه انسان می جدیعمل، نور دانش: د شده است کهیت تأکین واقعی مختلف، بر ایھا زبان

 .کند یر حرکت او را روشن میو مس
َّھا الذیا أی :م آمده استیدر قرآن کر ُن آمنوا، إن تتقوایَ َّ َ ُجعل لکم فرقانیَ الله َ َُ  )۲۹: سوره انفال(. اًَ

قرار [ ص حق از باطلیقدرت تشخ]= شما فرقان ید، خداوند برایشه کنی پی الھیاگر تقوا!  مؤمنانیا
 .دھد یم

َّو الذ َن جاھدوا فیَ ِنا لنھدیَ
َ َنھم سبلنیَ ُ ُ ُ  که در راه ما مجاھـدت و کوشـش یکسان) ۶۹: سوره عنکبوت(. اَّ

ًند، محققا به راهینما  .میکن ین متشایمان ھدایھا ّ
ُاتقوا  َالله و َّ ُعلمکم اللهیَ ُ ُ ِّ  .آموزاند ید و خداوند شما را میشه کنی پی الھیتقوا) ۲۸۲: سوره بقره(. َ

ُو إن تط َعوه تھتدوایَ َ  .افتید یت خواھید، ھدایاطاعت کناگر خدا را ) ۵۴: سوره نور. (ُ
َو من «: ن مضمون اشاره داردیز به ایات نین آیا( ِؤمن بالله یَ َھد قلبهیِ َ

ُذلك الکتاب «، )۶: سوره تغابن(» ِ ِ
َ
ِ

ّواعبد ربك حت«) ۲: سوره بقره(» نی للمتقیُه ھدیبَ فیلار َ َّ َ ُ ّفأمـا «، )۹۹: سوره حجـر(» نُیقیك الیِأتی یَ َ َ

َّ و اتقیمَن أعط ُ و صدق بالحسنیَ
ِ

َ َّ َ ُ فسنیَ َ ِسره للیَ ُ ُ َإن عل... یسریِّ َ ُنا للھدیَّ ِلـئن ؛ ) ۱۲-۵: لیسوره ل(» یَ
َ

ُشکرتم لأز َ ُدنکمیَ َّ َو من «). ۷: میسوره ابراھ(» َ َتق الله یَ ِّ َجعل له مخرجا و یّ ً ََ َرزقه من حیُ
ِ

ُ ِحتسـبیثُ لایُ
َ «

َّوالذ«؛ )۳ و ۲: سوره طلاق( ُن اھتدوا زادھم ھدیَ ُ َ َ َ ِاتقوا اللـه و آمنـوا برسـوله «؛ )۱۷: سوره محمد(» یَ ِ َ ِ ِ
َ ُ َّ

َؤتکم کفلی
ِ ِ

ِن من رحمتهیُ َ َ ِ ِجعل لکم نورا تمشون بهیَ و ِ ِ
َ َ ً ُ َ َّإن الـذ«؛ )۲۸: دیسوره حد(» َ ِن آمنـوا و عملـوا یَّ

َ َ َ

ِالصالحات  ِ ِھم ربھم بإیھدیّ
ُ ُّ َ

ِمانھمیِ ُ لعلھـم یِومنوا بـیَ و لیبوا لیَستجیفَل«؛ )۹: ونسیسوره (» .ِ َّ َرشـدون یََ ُ

 ))۱۸۶: سوره بقره(
 :ان داشته استین بیقت درخشان را چنین حقیز اینھم السلام یان معصوم علیشوای پیات نورانیروا
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َالعلم مقرون إل :ه السلامیامام صادق عل ٌ َ ُ َ العمل، فمن علمیِ ِ
َ َ ََ

ِ
َ عمل، و مـن عمـل علـم؛َ ِ

َ َ ََ َ
ِ ِ

َ د، یـه المریـمن (َ
 .اند؛ ھر کس بداند، عمل کند و ھر کس عمل کند، بداند علم و عمل به ھم بسته شده) ۱۸۱ص

ِمن عمل بما  :ه و آله و سلمیعل الله یالله صلرسول 
َ
ِ

َ ُعلم ورثه یَ َ َّ َ ُ َعلم(َ َّ َالله علـم مـا لـم ) هَ َ ِ
ه یـحل (َعلـم؛یُ

آنچه را ندانسته به او  داند عمل کند، خداوند، یھر کس به آنچه م) ۳۰۱ن، صی؛ اعلام الد۱۰ج اء،یالاول
 .آموزد یم

ِمن عمل بما : ه السلامیامام صادق عل
َ
ِ

َ ِعلم کفَ
ُ َ ِ

ُعلم؛یم َ ما لیَ ) ۱۶۱؛ ثواب الاعمال، ص۴۱۶د، صیتوح (َ
 .ت شودیداند کفا یداند عمل کند، از آنچه نم یھر کس به آنچه م

َما أخلص عبدلله عزوجل أربع :ه و آله و سلمی الله علیالله صلرسول  ََ ََّ ََ َّ ِ
ٌ َ ّن صباحا إلا جرت یَ ً َ ِع الحکمینابیَ

ه ُ
َمن قلبه عل

ِ ِ
َ

ِ لسانه ؛ یِ  خدا چھل روز خالص نگردد، مگـر ی برایا چ بندهیھ) ۴۸۰۵ه، حزان الحکمیم(ِِ
 . شودی حکمت از قلبش بر زبانش جاریھا آنکه چشمه

 یقـانون الھـن یقت بر ای خود به طالبان حقیھا ت الله بھجت در دستورالعملی، حضرت آیعارف ربان
خداونـد مجھـولات او را د که ھر که عمل کرد به معلومات خـودش، یدان یا میآ :ورزد ید میار تأکیبس

... فھمـد یداند م ی را که نمییزھایداند اگر عمل کند، آن چ ی را که مییزھایآن چ د؟یفرما یمعلوم م
 یھا  شما روشن کرد، آنیھا را برا نی که ایلیبه ھمان دل. شود ی، روشن میھا عمل کرد  به آنیوقت

د و ییـعمـل بـه معلومـات بنما.  اسـتّاستاد، علم است و معلـم، واسـطه. کند یگر را ھم روشن مید
 )۵۶ ص و۳۹ محبوب، صیبه سو (.ست اید، کافیر پا نگذاریمعلومات را ز

 شـب بـه یکیم که قصد دارد در تـاریری را در نظر بگیا ت شگرف، رانندهین واقعی درك بھتر از ایبرا
ه و راننـده  او را روشـن کـردیش روی پـیست متریل، تنھا مسافت بی اتومبیھا لامپ. مسافرت رود

د او یـر جـاده در معـرض دین که تمام مسین شخص، به بھانه ایاگر ا. د نداردین مسافت، دیفراتر از ا
 شود؟ یا در نظر خردمندان محکوم نمیستد، آیست از حرکت باز این

ر روشن ین مسیاگر ا. ش رودی حرکت کند و پیین روشناین است که با استفاده از ھمیروش عاقلانه ا
ر، روشن یتوان انتظار داشت کل مس یّاز اول نم. شود ی او معلوم می برایِست متر بعدید، ب کنیرا ط

ّد با مقدار مسـلم آغـاز یحرکت را با.  نمودین انتظاریتوان متوقف بر چن یو تابناك باشد و حرکت را نم

 .کرد
راه را قدم بـه قـدم ان یّد توقع داشته باشد تا پایپرسد، نبا ی دور دست را میا   که آدرس منطقهیکس
 کـه یش رو، بـه دو راھـیپـ«: نـدیگو یدھند و به او م یه را نشانش میّجاده اول. م کنندی او ترسیبرا
نـده تـو را روشـن یر حرکـت آی، مسـی نصب شـده بـر سـر دو راھـیا تابلوھای، آن جا بپرس یدیرس

، و مرحلـه دوم را یابیـ تا مرحله دوم را بی کنید طین مرحله نخست را بایدر ھر صورت، ا. »کند یم
 .ی تا توان درك مرحله بعد را داشته باشی کنید طیبا
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د در آن پـا یـا نـه، نبایـرسـاند  ین جاده تو را به ھـدف مـیست که ای تو معلوم نیبله؛ اگر از ابتدا برا
 چه یدن به دو راھی پس از رسیدان ید رفت، و نمین جاده، بای از ھمینان داری اگر اطمی؛ ولیبگذار

 . تو معلوم خواھد شدی، برایدی که رسی کن، به دو راھین مقدار معلوم را طید کرد، ایبا
د تمام توجـه مـا را بـه یوان است و نبای لیمه خالیر، به منزله نیمجھولات ما ھر چند فراوان و چشمگ

ن نجـات از یـّد زریـن، کلیـا. د از آن بھـره جسـتیوان پر است که باین لی از ایبخش. خود جلب کند
مـان، حرکـت و نشـاط، یکنـد و در مقابـل، ا یجـاد مـید، توقف ایتزلزل و ترد. ر استی و تحیرگردانس
م و بـا یکنـ ین موجود خـود توجـه مـیقی و ی علمییقت تابناك، به داراین حقیبا دانستن ا. ندیآفر یم

ر و یـبه تحن که با تمرکز در کانون مجھولات و مشتبھات، یم، نه ایرو یش مینان پیمان و اطمیت اینھا
ك لحظه یتواند در صعود به قله کمال  یم)  خودیه علمیبا استفاده از سرما(انسان . میّتوقف مبتلا شو

 : استفاده کندی علمیین داراین که از ایّھم متوقف نشود؛ به شرط ا
 ۳ عمل ? ۳ علم ?۲ عمل ? ۲ علم ? ۱ عمل ? ۱علم 

 یابی ی، نمیعمل نکن. ۵
توانـد  یخواھد بـرود، نمـ ی که نمیکس. ت نداردیت ھداید بداند که قابلیا عمل ندارد، بی که بنایکس

گاھ. ر را درك کندینقشه کل مس  به دست آوردن ھمـه ید براینبا. شود یکباره حاصل نمی، یعلم و آ
با عمل کردن .  و وابسته به عمل استیجیت و تکامل انسان، تدریترب. دیھوده ورزیِمجھولات، اصرار ب

ن قانون در آمـوزش فنـون، ھنرھـا و یه ایشب. (ابدی یش می فھم افزایانسان برات یرفش رفتن ظیو پ
 گـره نخـورد،  نی بـه عمـل، تجربـه و تمـری تئـوریھا  که آموختهیز وجود دارد؛ تا ھنگامیھا ن حرفه

 )دیآ یھا به دست نم  از آنیافت کاملیدر
َالعمل وعاه الف :ه السلام فرمودیامام صادق عل ُ َ

ِ
ُ ) سـاز نـهیو زم(عمل، ظرف ) ۹۶ن، صیاعلام الد (ِھم ؛َ

 .فھم است
 .ت لازم را نـداردیـرا ظرفیـشـد؛ زت داشته باید توقع فھم و ھدایکند، نبا ی که عمل نمین کسیا بنابر

ت الله بھجت یآ. کنند ی اقدام میجیت انسان به نحو تدرین قاعده در تربیان بزرگ، بر اساس ھمیمرب(
بـه (» !دیـریاد بگین یّم را از متعلمیت تعلیفیند کیم نمایّواھند معلم را تعلخ یھا م یبعض«: دیفرما یم

 ))۳۵ محبوب، صیسو
د یـد تا روشن شود، و اگر روشن نشد، بدانیاط کنید احتیدان ید، و در آنچه نمید عمل کنیدان یآنچه م

 یًقطعا مواعظ. ر عامل، محل اعتراض استیطلب موعظه از غ. دیا ر پا گذاشتهی معلومات را زیکه بعض
 )۲۸ محبوب، صیبه سو (.دید وگرنه روشن بودی، عمل نکرددیدان ید و میا دهیرا که شن

کفشـش . ر پا گذاشـته اسـتی از معلومات را زی بعض–ن یقی به طور –د باز ھم توقف دارد، بداند یاگر د
 )۷۸ محبوب، صیبه سو . ۲۷ (.گ را خارج کندین ریگ دارد؛ خوب دقت نکرده که ایر
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 ی که بنای کسیشود؛ ول یت میً که عمل کند، حتما ھدایکس: ن گونه استی ایت الھیپس قاعده ھدا
 .شود یت نمیعمل ندارد، ھدا

 ھا افتهیخطر از دست دادن . ۶
ن یك خطر سھمگیشود، با  ین که از به دست آوردن علم محروم میکند، علاوه بر ا ی که عمل نمیکس

 ینیقیات امور مشتبه ینیقیھمان طور که با عمل به . ھا است افتهیز مواجه است که از دست دادن ین
افتـه ی دسـت یقتـیآن کس که به حق. گردد ی مشتبه مینیقیھا امور  ینیقیشود عمل نکردن به  یم

آنکـس کـه عمـل . ن نعمت باشد وگرنه آن را از دست خواھـد دادید با عمل خود، شکرگزار ایاست، با
ده یـا فایـت یـ حقان ن که به صـحت،ی پس از ایعنیند؛ یآفر یام و ظلمت مکند، در وجود خود، ابھ ینم

 .کند ید میافت، دوباره در آن تردین یقی یکار
کنـد از  یداند و خلاف دانسته خـود عمـل مـ ی که میکس: ان کردین گونه بیتوان ا یند را مین فرایا

فـس خـود دسـت بـردارد و  نیقت نتوانسته اسـت از ھـوایاو در حق.  کرده استیرویدلخواه خود پ
ّار ناموجه و ی در مخالفت با خواھش نفس، بسین ضعف و ناتوانیا. ح دھدیترج» خوش«را بر » خوب«

ه حرکـت خـود یت، به توجین محکومی نجات از ایانسان، برا. درنگ محکوم است یدر نظر شخص، ب
د و نجات از عذاب وجدان م خویدادن تصم ، در حق جلوهیتراش  و استدلالیپردازد و با فلسفه باف یم
ن یـدر ا. نـدیآفر ید میقت را غبارآلود کرده و تردین تلاش نامبارك، آرام آرام چھره حقیھم. کوشد یم

ت گمـراه یر ھـدای خود را از دسـت داده و از مسـیھا افتهی خود را باور و یھا ت، شخص، بافتهیموقع
 .شده است

َو لاتتبع الھو
ِ ِ

ّ َ َضلك عن سیَ فیَ َ َ َّ
 مکن که تو را از راه خدا یرویاز خواسته دل پ) ۲۷: سوره ص(. للهلِ ایبِ

 .کند یگمراه م
ھر کس ) ۹۱۶۸غرر الحکم، ح (ه اعماه و أصمه و أذله و أضله ؛من اتبع ھوا :ه السلامین علیرالمؤمنیام

 .کند ی او را کور و خوار و گمراه م] نفسیا ھواین متابعت یا[د، یاز دلخواه خود متابعت نما
 . نفس استیآفت عقل، ھوا) ۳۹۲۵غرر الحکم، ح. (یه العقل الھوآف

ص ی و قـدرت تشـخی نفس و عمل نکردن به حـق، ابـزار ادراکـیھا  از خواھشیرویات، پیه روایبر پا
 .ن آمده استی در نھج البلاغه چن–ح یا و صری گو–ن ھشدار یھم. اندازد ی را از کار میآدم

) ۲۷۴نھـج البلاغـه، ح. (أقدمواقنتم فیا، اذا علمتم فاعملوا، و إذا تّنکم شکیقیًلاتجعلوا علمکم جھلا و 
ن یقـید و ھر گاه ید، عمل کنیھر گاه دانست. دیل نکنین خود را به شك تبدیقیعلم خود را به جھل، و 

 .دیید، اقدام نمایکرد
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 دسـت دادن بـا از. انجامد ی از نفاق است که به از دست دادن باور میا دانستن و عمل نکردن، گونه
 سراسـر یا رود و انسـان در صـحنه ین مـی از بینان زندگید، استحکام و اطمیباور و فراھم آمدن ترد

 .ردیگ یرت و ظلمت قرار میح
د و یزدا یخداوند، نور منافقان را م) ۱۷: سوره بقره. (بصرونی ظلمات لایرھم و ترکھم فذھب الله بنو

 .نندیب یچ نمیه ھکند ک یھا چنان رھا م یکیھا را در تار آن
رون یھا ب یکی تاری آنان را از نور، به سو]وندخدا) [۲۵۷: سوره بقره. ( الظماتیخرجونھم من النور الی
 .برد یم
 و ی متزلـزل، اغلـب برخاسـته از کوتـاھیھـا  گـزارهیینما ّتوجه فراوان به مجھولات و بزرگ: یادآوری

سـت، یبنـد نیف خود پای که به وظایکس.  استی قطعیھا تیّف مسلم و مسؤولی در انجام وظایناتوان
ن ی؟ با ا» دانم ینم« بھتر از یا گردد، و چه بھانه ی خود به دنبال بھانه می و کوتاھیه سستی توجیبرا

 .شگاه خود و جامعه سرافراز باشدیتوان در پ ی میبھانه، تا مدت
نه قبول ھر یستن، زمیندوبار زب یل به بیتما :سدی نوی میت الله بھشتی، آیسلام انقلاب اید شھدایس

 ییگـو. ن بـرده اسـتیا از بیف کرده ی در ما ضع– ھر قدر ھم روشن و مستدل باشد – را یمطلب جد
 یعنـیر یـ واگیمـارین بیا.. میفه شویم، مبادا گرفتار وظی بمانیم ھمواره در حال شك باقیدوست دار

 یر تحققـیـھـدف و غ ی بیھا اج شكم آن، رویجه مستقیك جامعه، که نتیرواج سفسطه و وسواس در 
، بـه زحمـت یا ن جامعـهیدر چنـ. یمسـلک یکند؛ خطـر بـ یرو م  روبهیاست، جامعه را با خطر بزرگ

ن یـن که چھار نفر دور ھم جمع شدند، آن قـدر از ایبه محض ا. دا کردیتوان چھارتا آدم ھم فکر پ یم
ف یکند کـه قابـل توصـ ی نفوذ ماساس ی بیھا طرف و آن طرف، در کارشان وسواس و سفسطه و شك

 یا  جامعهیوقت. ردیگ ی پا میشود و نه مسلک یدا می پیگر نه وحدتی، دیا ن جامعهین چنیدر ا. ستین
 از یکـین سـبب، یشود، به ھمـ یگران می و بدون مقاومت قابل توجه، برده دیمسلك شد، به راحت یب

ھـر نـوع مان به ی و مبارزه با ایه، شك پراکن استعمار زدیھا نی مؤثر استعمارگران در سرزمیھا برنامه
 )۱۳، صی اسلامیدئولوژیا (.مسلك سازنده و مؤثر است

گاھیّپس استقبال از شك و سؤال پ د تعھـد و یـ از قیی رھـایھا و باورھا، اغلب برا یش از پرداختن به آ
مات آغـاز ّف دارد، از مسـلیـ تکلیفـه و ادای انجـام وظی که بنایکس. ت استی مسؤولیفرار از سخت

 .زند ی چنگ مینیقی یھا د، به گزارهین تردیانه امواج سھمگیکند و در م یم
ت یره مسـؤولیـتوانـد از دا یرد و نمیان انبوه مجھولات قرار گیّشه مکلف است، ھر چند میانسان، ھم

  است؛ین بر دوش او باقین امانت سنگیا.  فراوان او را احاطه کندیھا تیخارج شود، ھر چند محدود
 .ده استیار و اراده آفریرا خدا او را صاحب اختیز
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م و محـال اسـت یریـجـه بگید از عمل نتیم؛ بلکه بایشو یف خارج نمیما از عھده تکل :ت الله بھجتیآ
 )۳۷ محبوب، صیبه سو (.ر عمل حاصل شودیجه، از غی و نتجه باشدینت یعمل ما ب

توجـه «ا یـ» تواند ینم«، »داند ینم« که یکس. ف استیسه شرط عمده تکل» ّتوجه«و » توان«، »علم«
َّوضع عن أمت: ه و آله و سلمی الله علیرسول اکرم صل (د؛ف نداری، تکل»ندارد َُ َ

ِ ّالخطاء و النسـ... یُ َ ُ َان و یَ ُ

َعلمون و ما اضطرو إلیما لا َّ ُ َ َه و ما استکرھوا علیَ َ
ِ

ُ َ ّن موارد از امت مـن برداشـته شـده ی ا]ف، دریتکل [ه؛یِ

، آنچه ندانند، آنچه توانش را ندارند، آنچه بـدان ناچارنـد، آنچـه بـدان مجبـور یتباه، فراموشاش: است
ّ، عنوان دوم و سـوم بـه »توجه«ت یّث، عنوان اول به شرطین حدیدر ا ).۴۶۳،ص۲، جیکاف... (شوند ّ

م و عبارت است از امکان انجا» قدرت« .اشاره دارد» توان«ت یعد، به شرطن بیو عناو» علم«ت یشرط
 مجبور« را ندارد ی که امکان ترك عملیز کسیو ن» عاجز« را ندارد ی که امکان انجام عملیکس. ترك

 )ستی قدرت نیاست و دارا» و مضطر
ف در دسـت یـ فـرار از تکلی برای ا  انسان را چنان قرار داه است که بھانهیّاما خداوند ساختار وجود

 .نداشته باشد
 :میپرداز یف میتکل شروط سه گانه یاکنون به بررس

 علم: ّشرط اول
م مشـکل یکنـ ی تصور مـیما گاھ. شود ی نمیز از علم تھیھا ن ھا و ابھام د سؤالیانسان، در تراکم شد

گاھید ایاست و با» جھل«ر کمال، یمودن مسیعمده ما در پ ھا برطـرف شـود تـا  یھا و سرگردان ین ناآ
گاھیشه به اندازه لازم برایست و ما ھمین نی چنیر حرکت ما ھموار گردد؛ ولیمس . می داری حرکت، آ

انسان در ھر . شود یرفته نمی است و بھانه کمبود علم، از ما پذی آغاز راه کافی ما براینیقی یھا گزاره
گاه استیِات وظایّط، به اولیت و شرایموقع  .ف خود آ

َألھمھا فجورھا و تقواھافَ« َ ََ ُ َ َ
َقد ت« )۸: سوره شمس (» ُن الرشد یبََ ُ َمن الغَ َ

 )۲۵۶: سوره بقره (»یِ
 .ن و روشن شده استیی، تبیت از گمراھیراه ھدا. ر انسان را به او الھام کردیخداوند شر و خ

ُإن لکم علما فاھتـدوا بعلمکـم؛ :رموده استه السلام فین علیرالمؤمنیام ُ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ً َ
ِ

 شـما ی بـرا]شـهیھم[علـم  َّ
 )۱۷۶غه، خطبه نھج البلا (.دییت جویت؛ پس به علم خود، ھداھس

 یھر کس. دیگو ی، دروغ م]دیاگر بگو[. دانم یز نمیچ چید ھیست که بگویچ کس نیھ :ت الله بھجتیآ
دانـد، اگـر  ی را که مـییزھایداند؛ آن چ یزھا را نمی چیداند و بعض یزھا را می چی بعض–ر معصوم ی غ–

 )۷۸ محبوب، صیبه سو (.فھمد یداند، م ی را که نمییزھایعمل کند، آن چ
 اریتوان و اخت : ّشرط دوم

 قدرت ندارد، بـه آن ی را که بر انجام کاریتوان کس ی نمیعنیف، توان است؛ یط تکلیگر از شرای دیکی
شـه در یت ما ھمین، مسؤولیشود، بنابرا یف ھم ساقط میبا زوال قدرت، تکل. ه کردیا توصیف یکار تکل
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سـت؛ ی نی بازو و قـدرت بـدنیروین جملات، تنھا نیمراد از قدرت در ا.  ما محصور است ییره توانایدا
ن ی، قـوان)ی انسـانیروین(ل، ھمکار و ھمراه ی، ابزار و وسای روحیھا ی، عادات و توانمندی فکریروین

ر یك کـار تـأثیما در انجام » اریاخت«، در ی و معنوی، و خلاصه مجموعه امکانات مادیو فرھنگ عموم
 .دارد

 را کـه لازم یی از کارھـایاریبسـ. میت مـواجھیشـه بـا محـدودیمـا ھمن که یز ایانگ دردآور و تأسف
 یل کـافی را بـه سـبب نداشـتن ابـزار و وسـایگری، و امور دیه مالیم، به سبب نداشتن سرمایدان یم

 ی فرھنگ عمومیگاھ. شود یك عمل می عادات گذشته ما مانع از انجام یگاھ. میم انجام دھیتوان ینم
چ کـس یم و ھـیـگـران داری دیاز به ھمکاری نیگاھ. دھد یحرکت به ما نم، اجازه یط اجتماعیو شرا

ه ما را خرد یگران، روحی سرزنش دیگاھ. ماند ی نمی عمل باقی برای فرصت کافیگاھ. کند ی نمیاری
ط، ی محـی سـر و صـدایگاھ. آورد ید بر ما فشار می شدی خستگیگاھ. کند یزه ما را سست میو انگ

در . آورد یھا و جبرھا ما را به سـتوه مـ تی با انواع محدودیریند، و خلاصه درگز یتمرکز ما را بر ھم م
 د کرد؟ی چه بایطین شرایچن
 یتوان یتو م. ۷
 از ما سـلب ییھا تیھا ما را احاطه کرده و اجازه فعال یھا و ناکام تین درست است که انواع محدودیا

ت، انسـان ین حجم محـدودیو با وجود بالاترط ین شرایتوان انکار کرد که در بدتر ی نمیشده است؛ ول
 ھـر – ییھـا تیـ واجازه فعال– ھر چند اندك – یاریشه توان و اختیشود و ھم ی نمیار و توان تھیاز اخت

. کنـد یت مـا را مشـخص مـین توان اندك، محدوده مسـؤولیھم. ماند ی می او باقی برا-چند کوچك
چ وقـت یم؛ پـس ھـیمنـد فهیم وظیتوان یاندازه که م، و به ھمان »میتوان یما م«شه و در ھمه جا یھم

 .میمان یف نمیبدون تکل
ط ین شـرایانسـان، در بـدتر.  او اسـتیار و آزادیـن اختیوان، ھمـیاز انسان از حین وجه امتیتر مھم

ط، ی شـرایکمبود امکانات و بد. ن شودیبدتر» تواند یم«ط، ین شراین باشد و در بھتریبھتر» تواند یم«
 .ستیت نی فرار از مسؤولی برایا  شده تهرفیبھانه پذ

 از سـردمداران کفـر، مثـل یکـی ی کفر بپرسند، بـه احتمـال قـویاگر از ما درباره کافر نمونه و الگو
 کفـر یم، ھمسـر نـوح و ھمسـر لـوط را نمونـه اعـلای قـرآن کـریولـ. میکن ی میان را معرفیابوسف

 رشـد ی بـرایین داراینده صالح او بودند و بالاترامبر خدا و دو بیھا تحت نظر دو پ را آنیشناسد؛ ز یم
ن امکانـات را یـار خـود ھمـه ایـ با اختیعنین بھره را نبردند؛ یّار داشتند، اما کمتری را در اختیمعنو

ِه ھمسر فرعون را مؤمن◌ ایدر مقابل، آس. ع کردندیضا  یمـان معرفـیآل نمونـه و ضـرب المثـل ا دهیِ
دِ امکانات، ارتبـاط خـود را بـا خـدا حفـظ ی و در فقر شدید معنوطِ رشین شرایرا در بدتریکند؛ ز یم
 :آورد ی خود فراھم می را براین بھره انسانیشتریکند و ب یم
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ِضرب الله مثلا للذ
َّ ِّ ً َ َ ُ َن کفروا امراه نوح و امرأه لوط کانتا تحت عبدیَ ْ َ ْ َ َ ُ

ٍ
ُ َ َ َ ُْ َْ

ٍ
َ َ َ َن من عبادنا صلحیَ

ِ
َ
ِ َ ِ

ْ
ِ ْن فخانتاھما فلمیِ َ َ ََ ُ َ َ َ

ِ 
ِغنی
ِا عنھما من الله شیْ

َ
ِ َ ُ ِئا و قیَ َ ُل ادخیً ْ ِلا النار مع الدخلَ ِ

َّ ََّ َ ِ و ضرب الله مثلا للذنَیَ
َّ ِّ ً َ َ ُ َ َن ءامنوا امرأت فرعـون یَ ْ ََ ْ َِ

َ ْ َُ َ

َإذ قالت رب ابن لی عندك ب َْ
ِ ِ

َ َ َ ْ
ِّتا فی الجنه و نجنی من فرعـون و عملـه و نجنـییِ ِّ َّ ََ َ َ َِ ِ

َ ََ ْ ْ ِ ِ
ْ ِ مـن القـومً

ْ َ ْ َ
ِ الظلمـِ .  نَیِ

َاند، زن نوح و زن لوط را مثل آورده  دهیخدا برای کسانی که کفر ورز) ۱۱-۱۰: میسوره تحر( ھر ]  که[َ
]  شـوھران[انت کردند، و کاری از دسـت یسته ما بودند و به آنھا خیدو در نکاح دو بنده از بندگان شا

و برای کسانی کـه  ». دین داخل آتش شوبا داخل شوندگا«: آنھا در برابر خدا ساخته نبود، و گفته شد
َاند، خدا ھمسر فرعون را مثل آورده، آنگاه که گفت مان آوردهیا ش خـود در بھشـت یپروردگـارا، پـ«: َ

َم بساز، و مرا از فرعون و کردارش نجات ده، و مرا از دست مردم ستمگر برھانیای برا خانه ِ .« 
 :دیگو یم در وصف فرعون میقرآن کر

َتخف قفَاس َ ُومه فأطاعوهَ ُ َُ َ َ  .ع او شدندیل و زبون داشت و آنان ھمه مطیقومش را ذل) ۵۴: زخرفسوره . ( ْ
ن که به عتـاب و ملامـت فرعـون بپـردازد، قـوم او را محکـوم ی این جمله قرآن به جایان ایپس از ب

 :کند یم
ْإنھم کا ُ َّ

ِنوا قوما فاسقِ ِ
َ ً َْ  . فاسق و نابکار بودندیھا مردم آن،  نَیُ

ھـا  ت آنیار مردم و مسؤولید آورده بود، قدرت و اختی مردم پدی که فرعون برایط سختی در شرایعنی
 را بھانـه کنـد؛ یط اجتماعیف، شرای کردن از بار تکلی شانه خالید برایچ کس نبایپس ھ. ساقط نشد

حرکـت » دیاب یم«و به قدر ھمان توان » توان یم«ھا، باز ھم  تیرا در تراکم انبوه مشکلات و محدودیز
 .کرد

د را در دل ما زنده یمان و امیو اعتقاد راسخ به امکان حرکت، ا) ھا ییتوانا(وان یمه پر لیتوجه دائم به ن
ھـا و   بـه شـبھات و توجـه بـه کمبـودین اعتقاد راسخ، اگـر بـا آلـودگیا. ندیآفر یکند و حرکت م یم

د بـدل شـود، باعـث توقـف یـه شك و تردد، بیمان و امیند و ایب ببیأس، آسیه یھا و تکرار آ تیمحدود
م یھا خواھ تیھا و محدود یبان کاستیم، دست به گریا ھستین دنیم تا در اید بدانیبا. گردد یحرکت م
ن عالم، بـه یم در اید باور کنیبا. میم ھمه امکانات مطلوب خود را فراھم آوریتوان یچ وقت نمیبود، و ھ

 مـا بـرآورده نخواھـد یافت و ھمه آرزوھایم یت نخواھت بخش، دسیآل و صد در صد رضا دهیط ایشرا
ِت طلـب انسـان، ینھا یِرا طبع بیھا فاصله دارد؛ ز ت موجود فرسنگی ما با واقعیھا شه آرمانیھم. شد

 .دھد یت نمیست و به محدود، رضای قانع نیِّبه حد مشخص
 خـود یچ وقت از جایم، ھیه افتط و امکانات آماده شود تا به رایم تمام شرایّن توقع داشته باشیبنابر ا

. ت خود را انجـام دادیار، مسؤولیطه اختید از امکانات موجود بھره گرفت و در حیبا. میکن یحرکت نم
ق نشسـت و یـد منتظر تحقی است که نبایافتنی دست ناییآل و امکانات کامل، آرزو دهیط این شرایتأم

 .»ت دارمیتوانم و مسؤول یمن م«: رد کهن گونه فکر کیشه اید ھمیبا. ر انداختیعمل را به تأخ
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 ّتوجه: ّشرط سوم
 کـه یف ندارد، و بـه شـرطین غفلت، تکلیانسان در ح. است» ّتوجه«ف یط تکلین شرایتر  از مھمیکی

ّشـود؛ امـا  ی در برابر عمل اشتباه خود بازخواسـت نمـیاسباب غفلت را خود فراھم نکرده باشد، آدم

 وجود دارد و در ھمان موارد یّتوجه و تذکر در موارد.  غافل باشدّتوجه و یشه بیست که ھمین نیچن
ف یـن لحظه تکلشود، در ھما یل میِ که غفلت انسان به توجه تبدیا در لحظه. مند است فهیانسان وظ

 .دیآ یبر عھده او م
َّإما  ِّطن فلا تقعد بعد الذکیَّنك الشیِنسیِ َ ْْ َُ ْ َ َ ِری مع القوم الظلمُ ِ ِ

ْ َ ْ َ َ اد تو برد، پس از تـذکر یطان از یر شو اگ،  نَیَ
 .نیبا گروه ستمگران منش

ِو الذ
َّ ْن إذا فعلوا فحشه أو ظلموا أنفسھم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبھم یَ ْ

ِ ِ ِ
ُ ُْ َ َ

ِ ُ َُ َ َُ َ َ َ ُ ََ ُ َ َُ ْ ِ
َ ْو لم ...... َ َ َصروا علی ما فیَ َ َ ُعلـوا ُّ َ

ْو ھم  ُ َعلمونیَ ُ َ ا بر خود ستم روا دارنـد، خـدا ی کنند یار زشتآنان که چون ک) ۱۳۵: سوره آل عمران. ( ْ
 کـه ی در حـال–انـد  و بر آنچه مرتکب شده... خواھند ی گناھانشان آمرزش میآورند و برا یاد میرا به 

 .کنند ی نمی پافشار–دانند  یم
ن یبه محض از ب. ك مورد، در ھمه موارد، از عمل دست بکشدیچ کس حق ندارد به بھانه غفلت در یھ

ِشود برابر توجه خود، یّارضه غفلت، انسان مکلف مرفتن ع  .عمل کند ّ
ًارا خـود را منصـرف یـد، اختیـدیاد خـدا دیـقه خـود را در یك دقی :دیفرما یت الله بھجت میحضرت آ

 )۵۷ محبوب، صیبه سو (.دیت ندھی اھمیاریر اختیغفلت غو به انصراف و . دییننما
انسـان مجمـوع امکانـات . شه باز اسـتیّ قدم اول ھمیب روشن شد راه حرکت انسان براین ترتیبه ا

گاھ«لازم، شامل  ن امکانـات یـا. ار داردیـّمودن قـدم اول در اختی پیرا برا» ّتوجه«و » ییتوانا«، »یآ
کند، پس مشکل عمده ما در  یشه از حد نصاب، بالاتر است و انسان را از عذر و بھانه خلع سلاح میھم

گاھی و کوتاھی ما سستیمشکل اصل. ستین نا نتوانستیِراه عمل، ندانستن  ا یـ ی، نـاتوانی است و نا آ
 .رود ی نگاه داشتن آن به کار می مخفی برایگاه پوششیغفلت، تنھا در جا

 هیبرکت استفاده از سرما. ۸
ره یـابـد و دای یش مـیه او افـزایرد، سرمای بھره گیّه علم، توان و توجه خود به خوبیاگر انسان از سرما

اگر انسـان، آن جـا کـه .  استی و قانون ھستین وعده ضمانت شده الھیا. شود یتر م عیو وسار ایاخت
 .شود یتر م ّتواند و توجه دارد عمل کند، بھره دانش و توان و توجه او افزون یداند و م یم

َو من  َتق الله یَ
ِ

ِجعل له من أمره یَّ ِ
ْ َ ْ

ِ
ُ َّ َ د بـه فرمـان خـود ھر کس تقوا ورزد، خداونـ) ۴: سوره طلاق. (اًسریْ

 .ش و سھولت قرار دھدی او گشایبرا
 یعنـین تقـوا یفه به علم و قدرت و توجه مشروط است؛ بنابر ایو وظ. فهیتقوا عبارت است از انجام وظ

، خداوند ین کنیه مبارك، اگر چنین آیه ایبر پا. ی، عمل کنیّ و توجه داریتوان ی و میدان یجا که م آن
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گاھی سرمایعنیکند؛  یشتر میتو را بار یگستره امکانات و اخت دھد  یش میّ، توان و توجه تو را افزایه آ
 .کند یھا خارج م تیھا و محدود بست و تو را از بن

َو من  َق الله َّتیَ
ًجعل له مخرجایِ ََّ ْ ُ َ ُرزیَ و ْ َقه من حْ ْ

ِ
ُ ِحتسبیث لا یْ

َ ھر کس تقوا ورزد، ) ۳ و ۲: سوره طلاق. (ْ
 یبـرد، روز ی کـه گمـان نمـییدھد و او را از جـا یقرار م[ از مشکلات ] او محل خروجیخداوند برا

 .بخشد یم
َإن تنصروا الله  ُ َ

ْنصرکمیِ ُ ْثبت أقدامکمیَ و ْ َ َ ْ َ ِّ  یاریـد، خـدا شـما را ی کنیاریاگر خدا را ) ۷: سوره محمد. ( َ
 .گرداند یکند و ثابت قدمتان م یم

د، بر اساس حساب و کتاب و برنامـه یآ یش میسان پ انی تصادف، برای از رویتمام آنچه به نظر ظاھر
 . آن را بر عھده داردی است که خداوند متعال طراحیقیدق

نـد ید ببیـ ھر کس بایعنی انسان است؛ یاریق، به پشتوانه اعمال اختین حساب و کتاب و برنامه دقیا
 –ا شـر یـر یـ خ– یامـرن ی او چنیتوانسته و توجه داشته، چه کرده که برا یدانسته و م یآن جا که م

 ّمقدر شده است؟
 یی رھـای، از خطـر بزرگـیدن مطلبـیا شنی ی با شخصییا آشنای یافتن بر کتابی انسان با دست یگاھ

 کـه یم؛ در حالینیب یا شانس میّك اتفاق ین حادثه را یما ا. شود یمه میاش ب ندهیابد و سرنوشت آی یم
 انسـان از یدر مقابل، گاھ.  و برخاسته از عمل ما است ما گره خوردهیاریّن مقدرات، به اعمال اختیا

 یبی در معرض آس ،یدن سخنیا شنی یا ا مشاھده منظرهی ی با شخصییا آشنای یطیقرار گرفتن در مح
سـبب و  ی بـ ّھا و خلاصه انواع مقـدرات مـا، یھا و گمراھ قیھا و بلاھا، توف نعمت. ردیگ یسخت قرار م

م ی، از دسـت کـارگردان حکـیز و درشت جھان ھسـتیحوادث ر. شوند یبدون محاسبه بر ما وارد نم
ه و یـ به تناسـب عمـل مـا تھی، در پشت پرده ھستی به ظاھر تصادفین رخدادھایا. شود یخارج نم

 .کند یر مییه ما، تغیّر رویید شده و تنھا با تغیتول
َإن الله لا  ّ َّ

ّر ما بقوم حتی یغَیِ َ
ٍ
ْ َ

ِ ْا بأنفسھمرُوا میغَیُ
ِ ِ

ُ ْ َ
 را دگرگـون یچ قومیخداوند، حال ھ) ۱۱: سوره رعد. ( ِ

 .ر دھندییکند، تا خود آن قوم، حالشان را تغ ینم
 

 العالم بلا عمل عالم بی عمل
َّقال رسول الله صلی الله علیه و آله: روی انس بن مالک قال ّ مررت لیلة أسری بی علی انـاس تقـرض : َّ

ّرئیل؟ فقال ھم خطباء مـن اھـل الـدنیا ممـن کـانوا شفاھھم بمقاریض من نار فقلت من ھؤلاء یا جب ّ

ّن الناس بالبر و ینسون أنفسھمیأمرو انس بن مالک می ) ۲۲۳/ ۷۲ البحار ۷۵/ ۱تفسیر نور الثقلین  (.ّ
شبی که مرا به معراج بردند، بر گروھی عبور کردم که لبھایشـان را بـا : فرمود) ص(پیامبر خدا : گوید
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اینھا گویندگانی از اھل دنیا : اینھا کیانند؟ فرمود: از جبرئیل پرسیدم. مقراض ھای آتشین می بریدند
 .ھستند که مردم را به کار نیک فرمان می دادند ولی خود را فراموش می کردند

ّعن علی علیه السلام ّأشد الناس ندما عند الموت العلماء الغیر العاملین: ّ از علـی ) ۱۹۷/ غرر الحکـم (.ّ
یمان ترین مردم در دم مرگ، دانشمندانی ھستند که به آنچه می گویند عمل پش: نقل شده است) ع(

 .نمی کنند
ّعن أبی عبد الله علیه السلام قال ّأشد الناس عذابا عالم لا ینتفع من علمه بشی ء: َّ از ) ۳۷/ ۲البحار  (.ّ

مـی بـرد از میان مردم، دانشمندی که از دانش خود ھیچ بھـره ای ن: نقل شده است) ع(امام صادق 
 .سخت ترین کیفر را خواھد داشت

َّعن النبی صلی الله علیه و آله ّ َّیا ابن مسعود من تعلم العلم و لم یعمل بما فیه حشره الله یوم القیامـة : ّ ّ

ھر کـه دانـش ! ای پسر مسعود: به ابن مسعود فرمود) ص(پیامبر ) ۱۰۲/ ۷۷البحار  (.الخبر... أعمی 
 ...داوند او را روز قیامت نابینا محشور می کند فرا گیرد و به آن عمل نکند خ

ّعن أبی عبد الله علیه السلام قال ّإن أشد الناس حسرة یوم القیامة من وصف عدلا ثم عمل بغیره: َّ ّ ّ ّ. 
روز قیامـت پـر : نقل شده کـه فرمـود) ع(از امام صادق ) ۲۲۳/ ۷۲ البحار ۷۵/ ۱تفسیر نور الثقلین (

 . عدالت را توصیف نموده و بر طبق آن عمل نکرده استحسرت ترین مردم کسی است که
نقـل شـده ) ع(از علی ) ۶۷/ غرر الحکم(. ة أقواله أفعالهّالعالم من شھدت بصح: ّعن علی علیه السلام

 .دانشمند کسی است که کردارش بر درستی گفتارش گواھی دھد: است
نقل شده ) ع(از علی ) ۲۰۶/ ر الحکمغر (.ّأحسن المقال ما صدقه حسن الفعال: ّعن علی علیه السلام

 .عمل نیکو آن را تصدیق کند نیکوترین سخن، سخنی است که: است
ّعن الصادق علیه السلام ُإنما یخشی الله من عباده العلماء«: َّفی قول الله تعالی: ّ َ ْ َُّ َِ ِ ِ

ْ
ِ

َ َ ْ َّ
یعنـی بالعلمـاء : قال» ِ

ّمن صدق فعله قوله، و من لم یصدق فعله قوله فلیس ب  )۱۳۵/ ۱ المحجة البیضاء ۳۶/ ۱الکافی  (.عالمّ
: فرمـود» از میان بندگان خدا تنھا دانشمندان از او بیم دارند«: در باره گفتار خداوند) ع(امام صادق 

ھـر کـس کـردارش . مقصود از دانشمندان کسانی ھستند که کردارشان گفتارشان را تصـدیق کنـد
 .گفتارش را تصدیق نکند دانشمند نیست

ّلی علیه السلامعن ع سخنی : نقل شده است) ع(از علی ) ۸۴۸/ غرر الحکم (.لا ینفع قول بغیر عمل: ّ
 .که با عمل توأم نیست سود ندارد

ّعن علی علیه السلام / غـرر الحکـم (.ّیقبح بالرجل أن یقصر عمله عن علمه و یعجز فعلـه عـن قولـه: ّ
عملش از دانشش و کردارش از گفتارش برای آدمی زشت است که : نقل شده است) ع(از علی ) ۸۸۰

 .درماند
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ّعن علی علیه السلام دانشی که : نقل شده است) ع(از علی ) ۶۱/ غرر الحکم (.العلم بغیر عمل وبال: ّ
 .با عمل ھمراه نباشد مایه گرفتاری است

ّعن علی علیه السلام : تنقـل شـده اسـ) ع(از علی ) ۴۹۸/ غرر الحکم (.علم بلا عمل کشجر بلا ثمر: ّ
 .دانشی که با عمل توأم نیست مانند درختی است که میوه ندارد

ّعن أبی عبد الله علیه السلام قال ّإذا رأیتم العالم محبا لدنیاه فاحذروه علی دیـنکم فـإن کـل محـب : َّ ّّ ّ

ّأوحی الله إلی داود علیه السلام: و قال. ّلشی ء یحوط ما أحب لا تجعل بینی و بینـک عالمـا مفتونـا : َّ
ّدنیا فیصدک عن طریق محبتی فإن اؤلئک قطاع طریق عبادی المریدین، إن أدنی ما أنا صانع بھـم بال ّّ ّ ّ ّ

نقـل ) ع(از امـام صـادق ) ۲۴۱/  الفصول المھمـة۴۶/ ۱الکافی  (.أن أنزع حلاوة مناجاتی من قلوبھم
بترسید، زیرا ھر گاه دیدید دانشمند دنیای خود را دوست دارد، از وی بر دین خویش : شده که فرمود

وحـی ) ع(خداوند به داود : سپس فرمود. ھر کس چیزی را دوست داشته باشد آن را در بر می گیرد
ّدانشمندی را که شیفته دنیاست میان من و خـودت قـرار مـده کـه تـرا از راه محبـت مـن : فرستاد

ّی که من در حق منصرف می کند، زیرا این گونه افراد راھزنان بندگان مرید من ھستند و کمترین کار

 .آنان انجام می دھم این است که شیرینی مناجات خود را از دلھایشان سلب می کنم
 

 العالم السوء دانشمند ناشایسته
ّعن ابی عبد الله علیه السلام قال َّقال رسول الله صلی الله علیه و آله: َّ ّ ّالفقھـاء أمنـاء الرسـل مـا لـم : َّ

ّاتبـاع السـلطان فـإذا فعلـوا ذلـک : ّو ما دخولھم فی الدنیا؟ قـال: َّلهّیدخلوا فی الدنیا، قیل یا رسول ال ّ

نقـل ) ع(از امام صادق ) ۲۴۱/  الفصول المھمة۱۱۰/ ۲ البحار ۴۶/ ۱الکافی  (.فاحذروھم علی دینکم
ای : پرسـیدند. فقیھان، امین پیامبرانند بشرط آنکه وارد دنیا نشوند: فرمود) ص(شده که رسول خدا 

اگر چنین کردند از آنـان . پیروی کردن از سلطان:  ورود آنان در دنیا چگونه است؟ فرمود!پیامبر خدا
 .بر دین خود بترسید

َّعن النبی صلی الله علیه و آله ّمن ازداد فی العلم رشدا فلم یزدد فی الدنیا زھدا لم یزدد من اللـه إلا : ّ َّ ّ

ھر که دانشـش افـزون شـود و : ل شده استنق) ص(از پیامبر ) ۳۷/ ۱۴ الوسائل ۳۷/ ۲البحار  (.بعدا
 .زھدش نسبت به دنیا افزون نگردد، جز بر دوری خویش از خدا نیافزوده است

ّمثل علماء السوء مثل صخرة وقعت علی فم النھر لا ھی تشرب الماء و لا ھی : ّقال عیسی علیه السلام ّ

مثـل : فرمـود) ع(عیسـی ) ۱۳۰/ ۱ المحجـة ۸۴/ ۱مجموعـة ورام  (.ّتترک الماء یخلص إلـی الـزرع
دانشمندان ناشایسته مثل سنگ بزرگی است که بر دھانه نھر قرار می گیرد که نه خود آب می آشامد 

 .و نه آب را به کشتزارھا می کند
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کیف یکون من أھل العلم من یشار به إلی آخرته و ھو مقبل علی دنیـاه و مـا : ّقال عیسی علیه السلام
ّیضره أشھی إلیه مما ینف چگونـه از اھـل دانـش اسـت : فرمود) ع(عیسی ) ۸۳/ ۱مجموعة ورام  (.عهّ

کسی که آخرت به او شناسانده می شود ولی او به دنیای خود روی می آورد، و به آنچه برای او زیـان 
 !آور است تمایل بیشتر دارد تا آنچه برای او سودمند است؟

َّو قال صلی الله علیه و آله  .ّو خیـار الأمـراء الـذین یـأتون العلمـاء یـأتون الأمـراءّار العلماء الذین شر: ّ
دانشـمندان ناشایسـته کسـانی ھسـتند کـه نـزد : فرمـود) ص(پیـامبر ) ۱۴۴/ ۱المحجة البیضـاء (

 .زمامداران می آیند، و زمامداران برگزیده کسانی ھستند که نزد دانشمندان حضور می یابند
َّقال صلی الله علیه و آله ّ إذا صلحا صلحت الأمة و إذا فسدا فسدت الأمـة الأمـراء و ّصنفان من امتی: ّ ّ

ّدو دسته از امت من ھر گاه شایسـته گردیدنـد : فرمود) ص(پیامبر ) ۲۲۸/ ۲مجموعة ورام  (.الفقھاء

ّامت شایسته می شود و ھر گاه فاسد شدند امت فاسد می گردد  .زمامداران و دانشمندان: ّ
بـدون : نقل شده اسـت) ع(از علی ) ۸۴۲/ غرر الحکم (.لم بغیر ورعلا یزکو الع: ّعن علی علیه السلام

 پرھیزگاری دانش رشد نمی کند
کسی که : نقل شده است) ع(از علی ) ۸۴۷/ غرر الحکم (.لا علم لمن لا حلم له: ّعن علی علیه السلام

 .بردباری ندارد دانش نخواھد داشت
 

 ّزلة العالم لغزش دانشمند
ّزلة العالم کانکسار السفینة تغرق و یغرق معھـا غیرھـا: ّعن علی علیه السلام از ) ۴۲۶/ غـرر الحکـم (.ّ

لغزش دانشمند مانند شکست برداشتن کشتی است که باعـث غـرق شـدن : نقل شده است) ع(علی 
 .خود و ھمراھانش می شود

لغزش : ه استنقل شد) ع(از علی ) ۴۲۷/ غرر الحکم (.ّزلة العالم کبیرة الجنایة: ّعن علی علیه السلام
 .دانشمند جنایتی بس بزرگ است

لغـزش : نقل شده است) ع(از علی ) ۴۲۶/ غرر الحکم (.ّزلة العالم تفسد العوالم: ّعن علی علیه السلام
 .دانشمند جھانیان را فاسد می کند

 ّالعامل علی غیـر بصـیرة کالسـائر علـی: َّسمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول: عن طلحة بن زید قال
ّالطریق لا یزیده سرعة السیر من الطریق إلا بعدا ّ  جامع احادیث الشیعة ۲۰۶/ ۱ البحار ۴۳/ ۱الکافی  (.ّّ

کسـی کـه بـدون بیـنش  :شنیدم که می فرمود) ع(از امام صادق : طلحة بن زید می گوید) ۱۰۲/ ۱
 . شودعمل کند مانند کسی است که بیراھه می رود که ھر چه سریعتر برود از راه دورتر می

َّقال رسول الله صلی الله علیه و آله: َّعن ابی عبد الله علیه السلام قال ّ من عمل علی غیر علم کان ما : َّ
/  تحـف العقـول۲۰۸/ ۱ البحـار ۴۴/ ۱ الکـافی ۱۰۲/ ۱جامع احادیث الشیعة  (.ّیفسد أکثر مما یصلح
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وی نـادانی عمـل کنـد ھـر کـه از ر: فرمـود) ص(نقل شده که رسـول خـدا ) ع(از امام صادق ) ۳۳
 .تباھکاریش بیش از اصلاح است

نقـل شـده ) ع(از علـی ) ۷۰۲/ غرر الحکم (.من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره: ّعن علی علیه السلام
 .کسی که به اصلاح خود نپرداخته دیگران را اصلاح نخواھد کرد: است

نقل شـده ) ع(از علی ) ۵۵۵/ مغرر الحک (.کیف یصلح غیره من لم یصلح نفسه: ّعن علی علیه السلام
 !کسی که خود را اصلاح نکرده چگونه دیگری را اصلاح می کند؟: است

ّکیف یھتدی الضلیل مع غفلة الدلیل: ّعن علی علیه السلام نقل شده ) ع(از علی ) ۵۵۳/ غرر الحکم (.ّ
  !با غفلت راھنما چگونه گمراه ھدایت می یابد؟: است

 
 پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفتهَّما اخذ الله علی العلماء 

ْفلو لا نفر من کل فرقة منھم طائفة لیتفقھـوا فـی الـدین و لینـذروا قـومھم إذا رجعـوا إلـیھم لعلھـم  ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ِّ ُ ُ َّْ َ َ َ َ ِّ َ ََ ُ
ِ
ْ ُ َ َ

ِ َِ ُ ْ ََ ِ ِ ِِ ِ ِِ
َّ َ ٌ َ ُ ََ

ِ ٍِ ْ َ

َیحذرون ُ َ ْ ا در امـر دیـن دانـش  چرا از ھر گروه ایشان، دسته ای سفر نمی کننـد تـ)۱۲۲آیة / ۹س  (.َ
 .بیاندوزند و چون بازگشتند قوم خود را بیم دھند شاید آنان بترسند

ّقال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام: ّعن محمد بن ابی عمیر العبدی قال...  مـا أخـذ : ّ
ّالله میثاقا من أھل الجھل بطلب تبیان العلم حتی أخذ میثاقا من أھل العلم تبیان الع ّلم للجھـال، لأن َّ ّ

امیـر : از محمد بن ابی عمیر عبدی نقل شـده کـه گفـت) ۴۹/ أمالی المفید (.العلم کان قبل الجھل
خداوند از مردم نادان پیمان نگرفته که در جستجوی آشکار شدن دانش باشند : فرمود )ع(المؤمنین 

 زیرا دانش پیش از جھل بوده مگر آنکه از دانشمندان پیمان گرفته که دانش را برای آنان بیان کنند،
 .است

ّمن نصب نفسه للناس إماما فعلیه أن یبدأ بتعلیم نفسـه قبـل تعلـیم : ّقال امیر المؤمنین علیه السلام

ّغیره و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبھا أحق بالإجلال من معلم النـاس و  ّّ ّّ

ھر که خود را پیشوای مـردم قـرار : فرمود) ع(امیر المؤمنین ) ۱۱۰۷)/ فیض(نھج البلاغة  (.ّمؤدبھم
دھد باید قبل از آموختن به دیگران نخست خود را تعلیم دھد، و باید پیش از آنکه دیگران را به زبـان 

کسی که آموزگار و تأدیب کننده خویش است، به احترام . خود تأدیب کند با رفتار خویش تأدیب نماید
 . کسی که آموزگار مردم و تأدیب کننده آنان استسزاوارتر است از

َّقال رسول الله صلی الله علیه و آله ّ ّإذا ظھرت البدع فی أمتی فلیظھر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه : َّ

ھـر گـاه : فرمود) ص(پیامبر خدا ) ۵۴/ ۱ الکافی ۵۱۰/ ۱۱ الوسائل ۲۰۱/ الفصول المھمة (.َّلعنة الله
ن آشکار گردید باید دانشمند دانش خود را آشکار کند که ھر که نکند لعنت خـدا ّبدعتھا میان امت م

 !بر او باد
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ّعن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال َّقال رسول الله صلی الله علیـه و آلـه: َّ ّ ّکـل : َّ

ّبدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار از عبـد ) ۵۱۲/ ۱۱ئل  الوسـا۵۷/ ۱ الکـافی ۲۰۳/ الفصول المھمة (.ّ
ھـر بـدعتی : فرمـوده اسـت) ص(رسـول خـدا : نقل شده که فرمود) ع(ّالرحیم قصیر از امام صادق 

 .گمراھی است و ھر گمراھیی در آتش خواھد بود
َّقال رسول الله صلی الله علیه و آله: ّعن علی بن ابی طالب علیه السلام قال ّ ّمن أفتی الناس بغیر علم : َّ

 جـامع احادیـث ۲۴/ ۲ تفسیر نور الثقلین ۴۶/ ۲عیون اخبار الرضا  (.ّ السماوات و الأرضلعنته ملائکة
ھر که از روی نـادانی : فرمود) ص(نقل شده که رسول خدا ) ع(از علی بن ابی طالب ) ۹۵/ ۱الشیعة 

 .برای مردم فتوی دھد فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت خواھند کرد
ّإیاک و خصلتین مھلکتین، أن تفتی الناس برأیک، و أن تقول مالا تعلـم:  قال)ع(َّعن أبی عبد الله ...  ّ. 

از دو خصـلت کـه مایـه ھلاکـت اسـت : نقل شده که فرمـود) ع(از امام صادق ) ۲۰۵/ ۱المحاسن (
 .اینکه به رأی خود برای مردم فتوی بدھی، و اینکه چیزی را بگوئی که نمی دانی: بپرھیز

َّمن أفتی الناس بغیر علم و لا ھدی من الله، لعنتـه : ّ قال أبو جعفر علیه السلام:عن أبی عبیدة قال...  ّ

 )۲۰۵/ ۱ المحاسن ۱۶۱/ ۱۸الوسائل  (.ّملائکة الرحمة و ملائکة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتیاه
 مـردم ھر که از روی نادانی و بدون ھدایت الھی بـرای: فرمود) ع(از ابو عبیدة نقل شده که امام باقر 

فتوی بدھد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعنت خواھند کرد و گناه کسی که بـه فتـوای 
 .وی عمل کرده است به او خواھد پیوست
ّنھی رسول الله صلی الله علیه و آلـه عـن الحکـم بـالرأی و : ّعن جعفر بن محمد علیه السلام أنه قال َّ ّ َّ

َّ من حکم فی شی ء من دین اللـه برأیـه خـرج مـن دیـن اللـهّأول من قاس إبلیس، و: القیاس و قال َّ. 
داوری بـر ) ص(پیـامبر خـدا : نقل شده که فرمود) ع(از امام صادق ) ۲۸۴/ ۱جامع احادیث الشیعة (

نخستین کسی که قیاس کرد شـیطان بـود، و ھـر کـس در : اساس رأی و قیاس را نھی کرد و فرمود
 .اوری کند، از دین خدا خارج شده استچیزی از دین خدا بر اساس رأی خود د

ّعن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام لا : ّفی کتاب أدب أمیر المؤمنین علیه السلام قال: َّ
ّتقیسوا الدین فإن أمر الله لا یقاس و سیأتی قوم یقیسون و ھم أعداء الدین َّّ  جـامع ۲۱۵/ ۱المحاسن  (.ّ

نقل کرده که در کتـاب ) ع(محمد بن مسلم از امام صادق ) ۳۳/ ۱۸ الوسائل ۲۸۳/ ۱احادیث الشیعة 
دین را قیاس مکنید، زیرا کار خدا قیـاس : آمده است که آن حضرت فرمود) ع( امیر المؤمنین -ادب

 .اینان دشمنان دینند. به زودی در آینده گروھی می آیند که قیاس می کنند. شدنی نیست
ّمن علم باب ھدی کان له : ّ محمد عن ابی جعفر علیه السلام قالعن البزنطی، عن ابان عن العلاء عن

ّأجر من عمل به و لا ینقص أولئک من أجورھم، و من علم باب ضلال کان لـه وزر مـن عمـل بـه و لا 

ّاز بزنطی از ابان از علاء از محمد از امـام ) ۲۷/ ۱ المحاسن ۱۹/ ۲البحار  (.ینقص أولئک من أوزارھم



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٨٢  

  

ھر که بخشی از ھدایت را به دیگران تعلیم دھد پاداش تمـام کسـانی را : که فرمودنقل شده ) ع(باقر 
و ھـر کـه بخشـی از . که به آن عمل می کنند خواھد داشت و از پاداش آنان چیزی کاسته نمی شود

گمراھی را به دیگران بیاموزد گناه تمام کسانی که به آن عمل می کنند برای او خواھد بود و از گناه 
 .یزی کم نمی گرددآنان چ

ّعن حفص بن غیاث عن ابی عبد الله علیه السلام قال یا حفص یغفر للجاھل سبعون ذنبـا قبـل : قال: َّ
نقـل ) ع(حفص بن غیاث از امام صـادق ) ۱۲۹/ ۱ المحجة ۴۷/ ۱الکافی  (.أن یعفر للعالم ذنب واحد

شود پیش از آنکه یک گنـاه از ھفتاد گناه از نادان آمرزیده می ! ای حفص: کرده که آن حضرت فرمود
محمد رضـا : علی رضا صابری یزدی مترجم : نویسنده  الحکم الزاھرة: منبع (.دانشمند آمرزیده شود

 ) انصاری محلاتی
 

 وییاھداف دن ل علم برایینکوھش تحص
ِا اباذر؛ ان شر الناس منزلة عند الله ی«

ّ ََ ْ ْ ّ
ِ

ً
ِ

َ
ِ

َّ ٍَّ ََّ ِ
ِوم القیَ

ْ َ ٌامة عالم لایْ ِ ِ َنتیَ ِفع بعلمه، و من طلـب علمـا لْ ِ
ً ْ َ ْ

ِ
َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِصـرف بـه یِ ِ

َ
ِ

ْ

َوجوه الناس ال
ِ ِ

ّ َ ُ ْه لم یُ َ
ْجد ریِ ِح الجنةیِ

َّ َ ْ ِا اباذر؛ من ابتغی العلم لی. َ َ ْْ ْ
ِ

َ
ِ

َ ٍّ َ ْخدع به الناس لم یَ َ َ ّ َ
ِ ِ

َ ْجد ریْ ِح الجنةیِ
َّ َ ْ َ. 

ْا اباذر؛ اذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل ی َ َ ْ ُْ ُ َُ ْ َُ َ
ِ

ْ
ِ ِ ٍّ َ ْلا اعلمه تنج من تبعته ولا تفت الناس بما لا علم لك تنج مـن َ ُ ْ ُ

ِ ِ
ْ ّ َْ ُ َ ََ َ ْ ََ ِ ِ

َ َ
ِ

ْ َ ُِ ِ ِ
ُ ْ َ

ِذاب الله عَ
ّ

ِوم القیِ
ْ َ ِامةیْ ٍّا اباذر؛ ی. َ َ َطلع قوم من اھل الجنة علی قوم من اھل النار، فیَ َ ْ َ

ِ
ّ َّ َ

ِ ِ
ْ َ َْ َْ ْ

ِ ِْ ِْ ٌ ُ ِ
َقولونیْ ُ ُما ادخلکـم : ُ ُ َ َ ْ َ

ْالنار و قد دخل ََ َ ْ َّ ْنا الجنة بفضل تادَ َْ
ِ

ْ َ َ
ِ

َّ ْبکم و تعلیَ َ َ ْ ُ
َمکم؟ فیِ ْ ُ

َقولونیِ ُ ُانا کنا نأمر: ُ ُ ْ َ ّّ ُ
َ بالخِ ْ

ُر و لا نفعلهیِ ُ َ ْ َ َ
ِ.« 

ن بخـش، خطـاب حضـرت بـه یـدر ا نله آیفرجام عدم عمل به علم و کسب منزلت اجتماعی به وسـ
کنند و آثار عمـل نکـردن بـه کنند که به علم خود عمل  ق مییدانشمندان است؛ حضرت علما را تشو

 .شوند ادآور مییعلم را 
شـتر، جھـت ینکه مطلب ھرچه بیح ندارد، ولی برای ایاز به توضیانات حضرت روشن است و نیگرچه ب

کسـان ین فراز یامبر، در ایاتی که مضمونش با سخنان پیت در قلوب، روشن گردد، به برخی از روایتثب
توانـد بـدون  م که از نظر اسلام انسان عاقل نمـییشو ادآور میی ش از آنیولی پ. میکن است، اشاره می

پـس انسـان جاھـل و عـالم در . ھـا متفـاوت اسـت تیزان و محدوده مسـؤولیت باشد، اما میمسؤول
 .ت جاھل استیش از مسؤولی عالم بتیت داشتن مشترکند، گرچه مسؤولیمسؤول
ازش را یمورد ن نییف الھی و مسائل دی تکالف استّت دارد، موظیز مسؤولین از آنجا که جاھل نیبنابرا
در ) ه السـلامیـعل(گردد؛ لذا امام صـادق ف نمیینی، موجب سقوط تکلیرد و ندانستن مسائل دیفراگ

ّقل فلله الحجة البالغة«: فهیه شریل آیذ  :دیفرما می» ّ
َأن الله تعالی « َ ّ َّ َ

ِقول للعبد ی ْ َ ْ ِ
ُ ِوم القیُ

ْ َ ِامةیْ ِعبدی؛ أکنت عال: َ
َ ْ ُ َ ْ ُما؟ فإن قال نعـم قـال لـهَ َ َ ًَ َْ َ َ ْ

ِأفـلا عملـت بمـا : ِ
َ ْ َ

ِ
َ َ

َعلمت؟ و إن قال ْ
ِ

َ َْ
ِ
ُکنت جاھلا قال له: َ َ َ

ِ
ُ ْ َأفلا تعلمت حتی تعمل: ُ َّ ََ ْْ َ ََ َ َّ َ

در روز ( )۲۸۵، ص ۷بحارالانوار، ج (»...
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وند متعال خدا) ردیگ ف خود، مورد بازخواست قرار مییف و تکالیامت وقتی بنده، به جھت ترك وظایق
گاه بودی؟ اگر او در جواب گفتیف و تکالیا به وظایآ: دیگو به آن بنده می گـاه : ف خود آ بلـه، بـدان آ

گاه بودی عمل نکردی؟ و اگـر بنـده گفـت: دیفرما خداوند می. بودم مـن جاھـل : چرا به آنچه بدان آ
 ری تا بدان عمل کنی؟یفت را فراگیچرا نرفتی وظا: دیفرما بودم، خداوند می

ن است که حجت الھی بر عالم تمـام شـده اسـت و در مقابـل تـرك یتفاوت اساسی عالم و جاھل در ا
ام ن بـاره امـیـدر ا. شود ری مییگ رفته نخواھد شد و نسبت به آن سختیچ عذری از او پذیفه، ھیوظ

ـادق ـعل(صـ ـلامیـ ـی) ه السـ ـفرما مـ ـل ان ی« :دیـ ـا قبـ ـبعون ذنبـ ـل سـ ـر للجاھـ ْغفـ ََ َ َ ً ْْ َ ْْ َْ ُ َ
ِ ِ ِ ُ ـیَ َغفـ ـب ْ ـالم ذنـ ٌر للعـ ْ َ

ِ ِ ِ
ْ َ

ٌواحد
ده شود، ھفتاد گنـاه از جاھـل یك گناه از عالم بخشیش از آنکه یپ) ۲۷، ص ۲بحارالانوار، ج (»...ِ

 .شود ده مییبخش
تر نشود و وضـعمان بـدتر از  فمان سختیم، تا تکلیل علم صرف نظر کنیّد توھم شود که ما از تحصینبا

گاھی نرفته است نجاھلان نگردد، چون از کسی که دنبال کس شود و با فرار از  ز سؤال مییب علم و آ
گاھی مسؤولیتحص م یی نباشـیعلاوه چرا ما از آن دسته علمـا. گردد ت از انسان سلب نمییل علم و آ

ت خورند، در آخـر گران حسرت مقام آنھا را مییا دیطور که در دن که به علمشان عمل کردند و ھمان
 .ز به مقام آنھا غبطه بخورندین

ل علم وارد شده است، تـا یلت تحصین گوناگونی، در فضیی ما، بابھای متعددی، با عناویدر جوامع روا
ا، بـرای یـان دریـابـان و ماھیات آمده است که حتی پرندگان ھوا و وحـوش بیآنجا که در برخی از روا

 .کنند کند، استغفار می ل مییکسی که علوم الھی را تحص
امت منزلـت و یعالمی که به علمش عمل نکند، در روز ق: ندیفرما ز مین فرایبه ھر جھت حضرت در ا

ل یچه بسا کسی که به دنبـال تحصـ. رسد تر است و بوی بھشت به مشام او نمی مقام او از ھمه پست
د کـه یآ ش میین راه موانعی پیف است و در بین و انجام وظایتش خدمت به دیرود، در ابتدا ن علم می

ت الھـی یزه و نیل علم، انگیدارد؛ ولی برخی از ھنگام اشتغال به تحص ھدف باز میدن به یاو را از رس
نکه بـرای یھای بدی در سر دارند، مثل ا تیل اخلاص ندارند، بلکه نینه تنھا در تحص. ی ندارندیو خدا

عی است یطب. روند ل مییت مردمی و کسب شھرت و مقام، به دنبال تحصیجلب توجه مردم و محبوب
ّجـه بـه مـنجلاب خـواری و ذلـت و یرود و در نت  فردی از ابتدا رو به انحراف و سقوط مـینیکه چن

 .دی بوی بھشت را نخواھد چشامتید و در قیآ بدبختی گرفتار می
ّا کسب روزی قرار دھد، مورد مذمت و یت و یله کسب مقام و موقعیی را وسیاید کسی که علوم دنیشا

اند، در جھت   الھی را که برای کسب سعادت اخروی وضع شدهرد، اما کسی که علومیسرزنش قرار نگ
ا را یـن شخصـی شـأن و منزلـت دنیدر واقع چن. د مورد سرزنش قرار داده شودیرد، بایا به کار گیدن

اعتقـادی  ّن تفکر ناشی از بییا. نیدھد نه به د ا اصالت مییگر به دنیر دیداند و به تعب ن مییفراتر از د
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صـلی اللـه (امبریـنی است و سرانجامی جز دوری از خداوند ندارد؛ چنانکـه پی دبه مبانی و ارزشھای
ْمن ازداد فـی العلـم رشـدا فلـم « :فرمود)ه وآلهیعل َ َ ْ ًْ ْ ُ ِ ِ

َ ْ
ِ

ْزدد فـی الـدنیـَ ُّ ْ
ِ ْا زھـدا لـم یْ َ ً ْ ّزدد مـن اللـه إلا یـُ

ِ ِ
ّ َ ْ

ِ
ْ
ِ

ًبعدا ْ گاھی و علم او افزوده گر )۳۷، ص ۲بحارالانوار، ج (».ُ ا یـز از دنیدد و به دوری و گرکسی که بر آ
 .اورده باشد، از خدا دورتر شده استیروی ن

 دمفتن مریفرجام کسب علم، جھت فر
ِا اباذر؛ من ابتغی العلم لی«

َّح الجنةیجِد ریّه الناس لم خدع بیٍّ فتن مـردم علـم یکسی کـه بـرای فـر ».َ
 .ده استیاموزد، بوی بھشت را نچشیب

ب دادن مردم یپردازند، بلکه بالاتر برای فر ل علم میی مقام به تحصبرخی نه تنھا برای کسب شھرت و
 .آموزند گران علم میینحراف دو سوء استفاده و ا

نکـه انسـان یا: ت اشاره شدیح نیت عمل کردن به علم و تصحیت، به اھمین فراز رواین بخش از ایتا ا
بـرای . دیـد آیـطانی در دلش پدیھای ش تیرود و نکند ن ل علم مییتی به دنبال تحصیبنگرد به چه ن

رام مـردم بـه و جلب احت» مفسر«و » لسوفیف«ا یو » ت اللهیآ«، »الاسلام حجة«نی چون یکسب عناو
 .دنبال کسب علم نرود

ش خـود ید پـیسـازند، شـا ل علـم را بـر خـود ھمـوار مـییکسانی که به ھدف شھرت، زحمت تحص
. ن پندار باطلی استیا. زتر استیز عزیخداوند نن مردم مشھورتر است، نزد یپندارند که ھر کس ب می

ز گـردد و بـه یـاش عمل کرده است تا نزد خداونـد عز فهین مردم شھرت دارد، به وظیمگر ھر کس ب
تـر  تر و شرمنده ن مردم شھرت دارد، ولی نزد خداوند از ھمه سرافکندهیل شود؟ گرچه او بیسعادت نا

ز یـنزد خدا عزن است که انسان یملاك ا. عمل و تقواستدھی انسان، علم،  است، چرا که ملاك ارزش
 .باشد، نه نزد مردم

 ژگی عالمان الھییاف به جھل، واعتر
ّمن تعلم علما مما « :دیفرما می) ه وآلهیصلی الله عل(امبراکرمیتی پیدر روا َِ

ً ْ َّ
ِ َ َ َ ْ َّبتغی به وجه الله عزوجل، یَ َّ َْ ََّ َ ُ

ِ ِ ِ
َ ْ

ِتعلمه إلا لیلا 
ّ

ِ
ُ َ َّ َ ِب بیصیَ

ْه عرضا من الدنَ ُّ َ
ِ

ً َ ْ َ
ْا، لم یِ ِجد عرف الجنة یَ

َّ َ ْْ َ ْ ُ
َوم ایِ ِامـةیلْقْ  )۳۸، ص ۲بحـارالانوار، ج (».َ

وی فرا یابی به ھدف و مقام دنید فرا گرفته شود، برای دستیھر کس علم الھی را که فقط برای خدا با
 .دیامت، بوی بھشت را نخواھد چشیرد، در روز قیگ
 تنج مـن ّ عن علم لاتعلمه فقل لا اعلمه تنج من تبعته و لا تفت الناس بما لاعلم لكّا اباذر؛ اذا سئلتی

دانـم، تـا از  دانـی، بگـو نمـی دند که نمییزی را پرسیای ابوذر؛ ھرگاه از تو چ »امةیوم القیّعذاب الله 
روا . (برھی ،زیدانی فتوا نده تا از عذاب خداوند در روز رستاخ عواقب آن در امان بمانی و به آنچه نمی

د که بدان علم ندارد، چه بسا آن سـخن موجـب انحـراف و گمراھـی یزی را بگویست که انسان چین
 .)گران بشودید
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زی را یـن اسـت کـه اگـر چیـھای بزرگی که ممکن است شخص عالم به آن مبتلا شود، ا کی از آفتی
آسـان اسـت، امـا وقتـی ن اعتراف برای جاھـل یا. داند، خجالت بکشد به جھل خود اعتراف کند نمی

پرسند و او  زی از او مییوقتی چ. رود طفره می» دانم نمی«کسی به عنوان عالم شناخته شد، از گفتن 
تو : ندیجواب بگذارد، چون نگران است که مردم به او بگو ش دشوار است که سؤال را بییداند، برا نمی

 !دانی ه عالمی ھستی که مسأله نمیچ
ز را یـدانم، مگر برای ھر کس واجب شده کـه ھمـه چ د نمییواب مردم بگوچه اشکال دارد که در ج

 مند کرده ای بھره گران را از دانش خود، به قدر قطرهیداند و د ز را مییبداند؟ فقط خداست که ھمه چ
ِو ما أوت... « :دیفرما چنانکه در قرآن می. است

ُ َ ِتم میَ
َن العلم الا قلُ ّ ْ ْ

ِ ِ ِ
از علـم بـه آنچـه  )۸۵/ اسراء (».لایَ

 .ار اندك استیشما دادند بس
ه، شـبھای پنجشـنبه و جمعـه جلسـاتی داشـتند کـه یی، رضوان الله تعالی علیمرحوم علامه طباطبا

ما اگر . گشت ر فلسفی مطرح مییدند و بحثھای فلسفی و غیرس شان مییای از شاگردان خدمت ا عده
م و سؤالاتمان را مطـرح یدیرس شان میی ان راه خدمتیا در بیم، قبل از شروع جلسه و یسؤالی داشت

ّسـؤال دوم را . دانـم نمـی: شان سؤالی فلسفی کـردم، فرمودنـدین راه از ایك شب در بی. میساخت می

ن ید به اینیبب: دانم، سپس مدتی تأمل کردند و آنگاه فرمودند لی راحت فرمودند نمییمطرح کردم، خ
شـان یآن شـب ا. ای را افـاده فرمودنـد انع کنندهن و قیان دلنشیتوان جواب داد؟ سپس ب صورت می

د کـه یـم دیم، در آن صورت خـواھیسه کنید مجھولات خود را با معلومات خداوند مقایما با: فرمودند
 .ت استینھا ند معلومات خداوند بیم و مجھولات ما به مانیدان زی نمییچ
د پاسـخ ین نداشتند با تردیقیزی یای خدا است که اگر به چیا و اولیت شدگان مکتب انبین روش تربیا

تر  نان بخشیم، اطمیداشت نانیکرد، از آنچه ما به آن اطم یان میشان بیچه بسا جوابی که ا. دادند می
وه بر اثر ین شیدر واقع ا! دانم د نمیید بود که در ابتدا بگوین نداشت، مقیقیبود، ولی اگر به آن علم و 

 . بودمبارزه با نفس و سرکوب آن حاصل گشته
م یّه و تعلـم و تعلـیـن روش کسانی است که شصت، ھفتاد سال از عمر پربرکـت خـود را در راه تزکیا

م و از مـا سـؤال یـرو اد گرفتن چھار کلمه و اصطلاح، وقتی به شھرمان مییحال ما با . اند صرف کرده
نکـه اگـر یم به ایھم و خود را عادت بدین کنید تمریبا! دانم م نمیییمان سخت است بگویکنند، برا می

ن یاحتمال دارد چنـ: مییم بگویّزی ظن داریم و اگر به چیدان م، نمیییم، راحت بگویدان زی را نمییچ
 .میا ھای آخرت نجات داده گرفتارین صورت خود را از یدر ا. باشد

 امتین حسرت عالم در قیبزرگتر
ّطلع قوم من أھل الجنة علی قوم من أھل النار، فیّا اباذر؛ ی« ّما أدخلکم النار؟ وقد دخلنا الجنة : قولونیّ ّ

ّنا کنا نأمر بالخا: قولونیف. مکمیبکم وتعلیبفضل تاد امـت گروھـی از یای ابوذر؛ در روز ق »ر ولا نفعلهیّ



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٨٦  

  

چگونـه شـما وارد : کننـد ابند، سپس از آنان سـؤال مـیی ان اشراف مییّان بر گروھی از جھنمیبھشت
مـا : نـدیگو در جـواب مـی. میدیم شما وارد بھشت گردیت و تعلی تربنکه ما به برکتید؟ با ایّجھنم شد

 .میکرد م و خود به آن عمل نمییداد سته فرمان مییگران را به اعمال شاید
ان اشـراف یـّان بـر جھنمین است که بھشـتیم شده، ایامت ترسیی که در قرآن از قیھا کی از صحنهی

ّعی قرار دارد و جھـنم در یا بھشت در مکان رفیگو. کنند نند و با آنان گفتگو مییب دارند و آنان را می

 .ان بر آنھا اشراف دارندیھت بھشتن جیمکانی پست و از ا
دھنـد و گـاھی بـالعکس  ان را مخاطـب قـرار مـییـّان جھنمین است که گـاھی بھشـتیر قرآن ایتعب

َو نادی أصحاب الجنة أصحا« :سازند ان را مخاطب مییان بھشتیمّجھن ْ َْ َ
ِ
َّ َ ْ ُ َب النار أن قد وجدنا ما وعـدنا ََ ْ ْ ََّ َ َ ََ َ َ ْ َ

ِ
َربنــا حقــا فھــل وجــدتم مــا وعــد ربکــم حقــا قــالوا نعــم فــأذن مــؤذن ب ْ ْ ُّ َ ٌُّ َِّ َّ َُ َُ ََّ َ ُ ً ْ ََ َ ََ ّ َ ََ ْ ََ ُنھم أن لعنــةیــَُ َ ُ َْ َّ َ َ اللــه علــی ْ َّ

ِ
ِالظالم

از (عـده دادنـد بـه مـا و) امبرانیپ(ان را ندا کنند که آنچه یان دوزخیبھشت )۴۴/ اعراف (».نَیّ
بلـه : د؟ آنھـا گفتنـدیافتیز آنچه را خدا به شما وعده داد، حق یا شما نیم، آیافتیحق ) مقامات بھشتی

 .ن آنان منادی ندا کند که لعنت خداوند بر ستمکاران بادیآنگاه در ب) میدیز به سزای خود رسیما ن(
مـا بـه پـاس : نـدیگو ان مـییـمّان بـه گروھـی از جھنیت آمده اسـت، بھشـتین روایبله چنانکه در ا

م، چه شد کـه یافتیت شما به بھشت دست یم و تربیھای شما و به برکت تعل گری تیھا و ھدا ییراھنما
م یمـا بـه آنچـه گفتـ: دھند د؟ آنھا با حسرت و ندامت جواب مییشما گرفتار جھنم و عذاب الھی شد

شـما را . می، ولی خود از آن کناره گرفتمیسته دعوت کردیك و شایم، شما را به انجام کار نیعمل نکرد
ی یبت راھنمـایشما را به دوری از گناه و غ. میم، ولی خود عمل نکردیّبه انجام مستحبات دعوت کرد

د و در یـد و عمل کردیھای ما گوش داد شما به گفته. میبت و گناه آلوده گشتیم، ولی خود به غیکرد
بـار و  شـت نکبـتن سرنویـم و بـه اینشمان عمـل نکـردد، اما ما با ھمه داین جای گرفتیآن منزل بر

 .میدردناك دچار شد
ن یـّمسـلم بـرای آنـان ا. کنند ی و حسرت، سرانجام کسانی است که به علمشان عمل نمیین رسوایا

حسرت دردناکتر از سوختن به عذاب الھی اسـت، چـرا کـه عـذابھای روحـی از عـذابھای جسـمانی 
 .ش از درد شکنجه و سوازندن استیبدرد شماتت دشمن، . تر است سوزنده

افتنـد و او بـا یھای او به بھشت راه  ییگران به واسطه راھنمایدردآور است که انسان احساس کند، د
ّتری را کسب کنـد، بـه مھلکـه جھـنم  ھای خود درجات عالی بردن از داشته توانست با بھره نکه مییا

ّاند و او در جھنم معذب اسـت  بھشت متنعم گشتهآنھا در! نندیدانش به تماشای او بنشیدرافتد و مر ّ .
انـد،  دهیبـدان رسـت شـدگان او یـی کـه تربیھا چ عذابی نداشت، جز محروم گشتن از نعمتیاگر او ھ

 .ش کافی بودیبرا
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ح یتمـان را تصـحید از ابتـدا، نیده است، ما بایف ذکر گردیث شرین حدیی که در ایھا با توجه به نکته
م تـا یم عمل کنـییگو م و از ابتدا به آنچه مییفه، به کسب علم روی آوریانجام وظم و برای خدا و یکن

م بـه آن عمـل یم، بتـوانیافتیشتری دست یژگی برای ما ملکه شود و اگر چنانچه به معلومات بین ویا
ه فـیم و بعد وظیای را ترك کرد فهیابتدا وظ م،ی بر سھل انگاری و تسامح گذاشتّاگر از اول بنا را. میکن
 .گر مبارزه با نفس مشکل خواھد بودیگردد و د ت مییان در ما تقویگری را، ملکه عصید

 )ه السلامیعل(ان علیی علماء در ببندی میتقس
ُالعلمـاء « :دیـفرما مـی) ه السلامیعل(نیلمؤمنرایبندی علما و دانشمندان، ام  بندی و دسته میدر تقس َ ُْ

ِرجلان، رجل عالم آخذ بعلمه ِِ ِ
ْ ٌ

ِ
ٌ

ِ ٌ ُ َُ َ
َ فھذا ناج و رجل تارك لعلمه فھذا ھالك و ان اھل النار لِ َ َ ْ ٌ َ

ِ ِ
َّ َ َْ َ َّ ِ َ ٌَ

ِ ِ ِِ ِ
ٌ ُ ْتأذون مـن ریَ

ِ
َ َّ َ حِ یـَ

َالعالم التارك لعلمه و إن أشد أھل النار ندامة و حسرة رجل دعا عبدا إلی الله سبحانه فاسـتجاب لـه و  َ ْ َ َُ ُ َ َْ َ ّ ٌ َ ْ َْ ّْ ُ ََ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ
ً َ ّ ََ ُ َ ًَ ً َ

ِ ِ
َ ََّ َّ

ِ ِ ِ
ِقب

َل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة و أدخل الداعی الَ ّ َّ َ َْ ْ َّ َ َ َّ َ ََ َ َْ ْ ََ َ ُ ُ َ َُ َ
ُنار بترکه علمهِ َ ْ ِ ِ ِ ْ ََ

ِ
 )۳۴، ص ۲بحارالانوار، ج (».ّ

 .گردد کند و رستگار می ش عمل مییّدسته اول دانشمندی که به علم خو: اند دانشمندان دو دسته
ان از بوی بد یّد جھنمیترد گردد و بی کند و ھلاك می  نمیّدسته دوم دانشمندی که به علم خود عمل

ّن اھـل جھـنم، کسـی اسـت کـه یتـر ن و حسرت زدهیتر مانیھمانا پش. شوند ت مییعالم بی عمل، اذ

رد و خدا را اطاعت کند و سـپس خـدا او را بـه یگری از او بپذیگری را به سوی خدا دعوت کند و دید
 .دینما ّش، وارد جھنم میی علم خورا، به جھت عمل نکردن بهبھشت داخل سازد، اما دعوت کننده 

َإن أھون ما أنا صانع بعالم غ« :دیفرما د خطاب به حضرت داوود میث قدسی، خداونیدر حد
ِ ِ ِ

ٌ ِ
َ َ ََ ََّ ِر عامـل یـْ ِ

ْبعلمه أشد من سبع َ ْ
ِ ِ ِ

ُ َّ َ
ِ

ْ
َن عقوبة أن أخرج من قیِ ْ َ

ِ
َ

ِ
ْ ًُ َْ َ ُ ْلبه حلاوة ذکریُ

ِ
َ َ َ ِ ِ

ن یکمتـر )۳۲، ص ۲نوار، ج بحارالا(»...ْ
نکـه یتـر اسـت و آن ا کنم، از ھفتاد عقوبت و عذاب سخت عمل را به آن مبتلا می عقوبتی که عالم بی

تــوشــه جلـد  ره ().بـرد ّاد من لذت نمـییو پس از آن از (کنم  نی مناجاتم را از دلش خارج مییریش
 )له مصباح یزدی آیة الوییل علم برای اھداف دنینکوھش تحص:پنجم درس -اول
 

 رابطه دانش و عمل
ُالعالم من شھدت بصحة أقواله أفعاله«: امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید َُّ ْ ْ

ِ ِ ِِ ِ ِ
ْ َ

ِ
َ ْ َ ُ ؛ »۶۷/ غرر الحکم  «َ

 ».عالم کسی است که رفتار او راستی گفتارش را تصدیق کند
  عملیعالم عامل و عالم ب

 کـه علـم خـود را بکـار بسـته و یدانشـمند«: دو قسـمندمـردم دانشـمند«:ندی فرمایرسول خدا م
ھمانا . ھلاك شده است] گروه[نی که علمش را کنار گذاشته و ایو دانشمند. رستکار است] گروه[نیا

ان ندامت و حسـرت آن کـس سـخت تـر یان دوخیتند و می عمل در اذی گند عالم بیان از بویدوزخ
رفته و اطاعت خدا کـرده و خـدا بـه بھشـتش ی، و او پذ خدا خواندهی را بسوییا بنده یاست که در دن
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ش بـه دوزخ یـ آرزوی ھوس و درازیرویدرآورده است و خود دعوت کننده را بسبب عمل نکردن و پ
 که یروز قیامت عذاب دانشمند» نفعه علمهیامه عالم لم یوم القیاشد الناس عذابا « ».در آورده است

 .م سخت تر است برد، از ھمه مردیاز دانش خود بھره نم
 امبر اعظم یدگاه پیعالم از د
گر از عالمـان ی دیند و بعضی نمای به علم خود عمل من از عالمایبعض.  است که علم داردیعالم کس

ارزش . دی نمای از نظر اسلام ارزش دارد که به علم خود عمل میعالم. ندی نمایبه علم خود عمل نم
 .ر استیدر اسلام وصف ناپذند، ی نمای که به علم خود عمل میعالمان

 از یکـی« :سـدی نویبا اھل علـم مـ) ص(امبر اعظمی در باره برخورد پی در سنن النبییعلامه طباطبا
رفت، و به ھرکس به مقـدار ی پذین بود که اھل فضل و دانش را ھمه وقت میا) ص(امبری پیروش ھا

 را به دو حاجت، یحاجت، بعضك ی را به ی گذاشت، بعضین داشت، احترام مینش که در دیدانش و ب
وبشان ی پرداخت و آن ھا را به اصلاح عیج اھل فضل می حوایدگیامبر خدا به رسیشتر، پی را بیو بعض

 یمـ:  فرمودیشان بازگو نموده و می داشت و درباره امت از آنان سو ال کرده و مطالب مھم را برایوام
از وحاجـت اشـخاص کـه بـه مـن یـرسانند و نب بیبه گوش افراد غا] آموخته ھا را[ ست که حضاریبا

گاه باشیی ندارند را به من ابلاغ نمایدسترس  بـاز ی را نزد سلطانیاز شخص ناتوانید ھرکس که نید، و آ
 . سازدیامت محکم و استوار می او را در روز قیز قدم ھایگو کند، خداوند ن

ً اشد الناس ندما عند الموت  :ودن فرمی عمل چنی بیه السلام راجع به علماین علیرالمؤمنیحضرت ام

 ھستند که به علم ین مردم ھنگام مرگ عالمانیمان تریپش«» ۱۹۷/ غرر الحکم «نیر العاملیالعلماء غ
 .»خود عمل نکرده اند

 که کسب علم و دانش کند و علم خود یکس: ه وآله فرمودندی الله علیامت؛ حضرت رسول صلیروز ق
 . که کور استی گرداند در حالیامت او را محشور میرا به کار نبندد، خداوند روز ق

 ی که از عـالمی از اھل بھشت و کسانیامت عده ایروز ق: ه وآله فرمودندی الله علیز آن حضرت صلین
 کنند که آن عالم در جھنم یدا می اطلاع پ–له آن داخل بھشت شده اند یکسب علم کرده اند و به وس

مـن شـما را : دی گوی؟ در جواب میث شد که تو داخل جھنم شوز باعیچه چ:  پرسندیاز او م. است 
 .ن جھت داخل آتش شدمی از منکر کردم، اما خود، آن ھا را انجام ندادم و به ھمیامر به معروف و نھ

 قوم من أھـل النـار یطلع قوم من أھل الجنة علیا أباذر ی :ه وآله فرمودندی الله علیز آن حضرت صلین
ر و یإنا کنا نأمر بـالخ: قولونیمکم؟ فیبکم و تعلیلنار و قد دخلنا الجنة لفضل تأدما أدخلکم ا: قولونیف

ای اباذر گروھی از اھل بھشت ، اساتید و آشنایان خـود را در جھـنم مـی  .»مکارم الاخلاق« لانفعله
بینند و با تعجب سوال می کنند که ما بواسطه تعلیم و تربیت شما به بھشت آمدیم پس چگونه اسـت 
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یان بی تربیت پاسخ می دھند که ما دیگـران و آن عالمان بی عمل و مرب خودتان به جھنم رفتید؟که 
 !را به کارھای خیر امر می کردیم اما خودمان به گفته ھا و دانسته ھایمان عمل نمی کردیم 

روان او بـوده ی برادران و پیق و دوست، بعضی رفی شاگرد، بعضیطان و بعضی از مردم استاد شیبعض
ف یـک ردی و با او در یطان در درجه و رتبه و عذاب و شکنجه مساوی ھم ھستند که با شیعده ا. اند
 .اند

 به دانش خـود یده اند، ولی رسیار، دانش اندوخته و به مقامی که با زحمت و رنج بسیکسان: از جمله
 .طان برابرندی با شین اشخاصیچن.  عمل ھستندی کنند و به اصطلاح عالم بیعمل نم

 دارم در اول یمن دوسـت مـ. تورات بر پنج کلمه ختم شده است: ه السلام فرمودندیر علیحضرت ام
 لا یالعـالم الـذ :ن اسـتین از فقرات آن، ایاول. می آن کلمه را بخوانم و در آن ھا دقت نمایھر صبح

ود عمل  که به دانش خیعالم«» ۲۶۴ و ۲۶۳مواعظ العددیه صفحه   «س سواءیعمل بعلمه فھو و ابلی
 »س ھم سنگ و برابر استینکند او با ابل

 سـال در ھـزاراننکه ی به علم خود عمل نکرد و با ایان و دانش مندان بود، ولی از دانایکیس ھم یابل
شـه در آتـش و ید ھمیـن سرنوشت ناگوار دچار گشت و از آن محروم شد و بایبھشت بود آخر الامر بد

 .عذاب خدا به سر برد
س اسـت، و در حسـرت یگاه ابلـیامت ھمان جایگاھش در قیعلم خود عمل نکند جا ھم که به یعالم

 . و تا ابد گرفتار گرددید به عذاب و شکنجه با آن ملعون مساویبھشت با
 آنـان یر قرآنیدر تعب.  عسل مانندی عمل به زنبوران بیسد که عالمان بی نوی میرازی شیخ سعدیش

ا بـه یـ کننـد و یش حمـل مـی از کتاب را بردوش خـویانبان سازد که ی ھمانند میرا به خران باربر
شان کـه ی از ای کنند و برخیھوده می بیده اند و پار س ھاین چسبی کند که به زمیه می تشبیسگان

مقت به .  شناساندی کنند را به اھل مقت میند و بدان عمل نمی گویش سخن میاز علم و دانش خو
 باشد؛ ین میار خشمگیشان بسید که خداوند نسبت به ا ھستنی شدت خشم است و آنان کسانیمعنا

 . کنندیند که خود بدان عمل نمی گوی را مییزھایرا چیز
این مطلب با عبـارات گونـاگون مـورد توجـه او بـوده . علم مورد تأیید سعدی، علم ھمراه عمل است

علـم چنـدان کـه  ، ھر که علم خواند و عمل نکرد، بدان ماند که گـاو رانـد و تخـم نیفشـاند«. است
 - و کتـابی چنـدایی برچارپا - نه محقق بود نه دانشمند - گرعمل درتو نیست نادانی –بیشترخوانی 

َمثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوھا  - که بر او ھیزم است یا دفتر - آن تھی مغز را چه علم و خبر ُْ َ ُ َّ ُ
ِ

َ ُْ َّ ُْ َ ََ َّ ِّ َ
ِ َ

َکمثل الحمار یحمل أسف َْ ََ ُ ْ
ِ ِ

ْ
ِ

َ َ
ِ

َارا ۚ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله ۚ والله لا یھدی القـوم الظـالمینَ َ
ِ ِ ِ

َّ ََ َْ ُ َْ َ َْ َ َّ َّ َّ ْ ُ
ِ

ْ َ َُ َ َِ ِِ ِ
َّ

ِ
ْ ً«. 

این برداشتی است از کلام امام . »به زنبور بی عسل: عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت: یکی را گفتند«
دانش، با عمل و کوشش ھمراه «:  بیان نموده استعلی علیه السلام که رابطه علم و عمل را این گونه
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علم دارنده اش را به عمل . دانشمند به عمل دست می زند و علمش را با عمل ھمراه می سازد. است
 .»صدا می کند، اگر پاسخش گفت و عمل کرد، خوب است؛ و گرنه آن علم از عالم می گریزد

 تشبیه روایی
 ).پیامبر(رسد  سوزد ولی نورش به دیگران می ش میعمل ھمچون چراغی است که خود عالم بی
 )رسول خدا. (خشاب است عمل چون تیرانداز بی عالم بی
 )حضرت علی علیه السلام. (شود ثمر و گنجی است که انفاق نمی عمل چون درخت بی عالم بی

 ادقامـام جعفـر صـ. (کنـد عمل چون باران بر روی سنگ است که در دلھا نفوذ نمی  موعظه عالم بی
 )السلام  علیه

 )السلام  حضرت عیسی علیه. (عمل مثل چراغی است بر پشت بام ولی حیاط و اتاقھا تاریک عالم بی
 تشبیه قرآنی

ای از ایـن حمـل بـار   کنند و کوچکترین بھره عمل ھمانند الاغی است که بار کتاب حمل می عالم بی
ًکمثل الحمار یحمل اسـفارا«: شود  عایدشان نمی َ َ َ کننـد و  غـی اسـت کـه بـار کتـاب حمـل مـیلاا» َ

ًکمثل الحمار یحمل اسفارا«: شود  ای از این حمل بار عایدشان نمی  کوچکترین بھره َ َ َ َ« 
 

 پی آمدھای علم بی عمل
اگر مردم عالم دینی را از عمل به آنچه می گوید دور دیدند، آثار زیانباری به دنبال خواھد داشت کـه 

 :می شودر اینجا به مواردی اشاره د
 عدم نفوذ در قلبھا. ۱

ّاگر مبلغ اھل عمل نباشد، خداوند نفوذ کلام او را از بین می برد و نمی تواند مردم را به سـوی حـق 

این امر گاھی به دلیل بی روح بودن کـلام فـرد بـی عمـل اسـت و . ھدایت کرده، از زشتیھا باز دارد
 . جھت شناخت مردم از عالم بی عملگاھی به

ھمـه ّ مردم عالمی را دنیا دوست و مادی احساس کردند، اگر از دوری دنیا سخن بگوید، ھنگامی که
 .در دل، او را مسخره می کنند

ّالبته در موارد بسیاری به زبان ھم بیان می کنند و به طور کلی سخن او فاقد تأثیر می گـردد و ایـن 

 .ّ تحصیلی و تبلیغی مبلغ می باشدامر به معنای ھدر دادن عمر
ِإن العالم إذا لم یعمل بعلمه زلت موعظته عن القلـوب کمـا یـز: ام صادق علیه السلام می فرمایدما

َ ْ َ ََ ََ َ
ِ

ُ ْ َّ ْ ْ َ ُْ
ِ

َ ُ ُ
ِ ْ ْ ََ ْ َ

ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ُّل َّ

َالمطر عن الصفا؛ َّ
ِ

َ ُ َ َ ْ 
؛ ھمـان ]و در آن نفوذ نمی کنـد[ھمانا اگر عالم به علم خود عمل نکند، مواعظ او از قلبھا می گذرد 

 . سنگ غیرقابل نفوذ عبور می کندب باران ازگونه که آ



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٩١  

  

 بی رغبتی مردم به علم. ۲
ّگاھی رفتار نامطلوب مبلغ یا عالم دین موجب عدم اھتمام به فراگیری علم دین در بین مردم گشته، 

 .ر می سازدآنان را از این فریضه الھی دو
ّانما زھد الن«: امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید َ َّ َ َ َّ َّاس فی طلب العلم کثرة مایرون من قلِ ْ ْ َ

ِ
ْ

ِ ِ
َ ْ َ ََ َُ ْ َ

ِ ِ
ْة من َ َ ِ

َعمل بما علم؛ ِ
َ َ

ِ
َ
 شاھد کمبود عالم با  ھمانا مردم از جستجوی علم سرباز می زنند، به دلیل آنکه فراوانِ

 ».عمل ھستند
 پشیمانی ھنگام مرگ. ۳

برق، گذشته و کارھای نیک یا بـد زمانی که مرگ فرا می رسد و پرده ھا کنار می رود، آدمیان ھمانند 
 از جـاھلان بیشـتر پشـیمان مـی عالم بی عمل تازه چشم می گشاید و حتما. خود را مرور می کنند

 شود؛
 از بـی ّزیرا اگر آنان عمل نکردند، بی اطلاع بودند؛ اما آنکه می دانسته و عمل نکـرده، بـیش از ھمـه

 .عملی خویش پشیمان می شود
ِاشد الناس ندما عند الموت «:  می فرمایدحضرت علی علیه السلام ِْ َ ْ َ ْ َ ّ َُّ

ِ
َ َالعلماء غیرالعاملین؛َ

ِ ْ َ ُ َ  ھنگـام مـرگ ُْ
 ».مه مردم سخت تر پشیمان می شوندعالمان بی عمل از ھ

 عذاب اخروی. ۴
ّدانشمندان بی عمل در قیامت عذابھای ویژه ای دارند که جدا تأمل برانگیز بوده و باید از این حالـت 

 . بزرگ پناه بردبه خدای
 

 ریشه یابی علم بدون عمل
گاھیھا می تواند به تناسب ھر علمی علل ویـژه ای داشـته باشـد و نیـاز بـه بحـث و  دوری کردار از آ

ن را در لسـان کنکاش فراوان دارد، لیکن بد نیست به صورت گذرا علـت کاسـتی عملـی عالمـان دیـ
 .روایات بررسی کنیم

 نمودی از نفاق. ۱
ِأظھر الناس نفاقا من أمـر بالطاعـة «: ن علی علیه السلام می فرمایدامیرالمؤمنی

َ َّ
ِ َ َُ ََ َْ ً َ

ِ ِ
َّ َ َو لـم یعمـل بھـاْ

ِ
ْ ََ َْ َ  ؛...ْ

 ».ت می کند و بدان عمل نمی نمایدآشکارترین منافقین کسی است که امر به اطاع
 حماقت و نادانی. ۲

َأحمق الناس من أنکر«: علی علیه السلام می فرماید َ ْ َ ْ َ
ِ

ّ ُ َ َ علی غیره رذیلْ َ ِ ِ
ْ َ ْة و ھو مقیم علیھـا؛َ ََ َ ٌُ َُ  نـادان تـرین ً

 ». که خود اھل آن عمل ناپسند استمردم کسی است که کار زشتی را بر دیگران بد شمارد، در حالی
 :ھمچنین آن حضرت می فرماید
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 فاصله بین دانستن و گفتن با عمل
 رفتار سازمانی 

دھـیم از  مـی» انجـام«با آنچه واقعـا » دانیم می« بین آنچه ھا است که تبیین فاصله مدت. به نام خدا
در حـوزه دانـش و ھنـر مـدیریت، . ھای علوم انسانی بوده است جمله موضوعات کلیدی برخی حوزه

اند، و این مفھـوم را  ھا تأکید کرده افراد مختلفی بر اھمیت کم کردن این فاصله در مدیران و سازمان
شناسی نیز موضوع فاصله بین  در روان. اند ی مورد بررسی قرار دادهدر سطوح مختلف فردی و سازمان

این . ھای بروز رفتار انسانی بوده است دانش و نگرش با بروز رفتار از موضوعات مبنایی شناخت ریشه
ھای علوم اجتماعی و انسانی و به خصوص مدیریت و رفتار سـازمانی دارای  موضوع در یادگیری حوزه

ھا نقش اصلی  شود، چرا که تعامل اثربخش بین حوزه اندیشه و عمل در این زمینه اھمیت بیشتری می
ھدف از پرداختن به این موضوع تنزل جایگاه اندیشـه، . را در اثرگذاری نھایی بر محیط پیرامونی دارد

. نظریه، و یا دانش نیست، بلکه اھمیت دادن به سطحی از تعادل و تناسب بین دانـش و عمـل اسـت
أکیدی است بر یادگیری از انواعی از تجارب عملی که بتواند یک محقق را نیز در یـادگیری ھمچنین ت

 .تر یاری بخشد، و از این طریق دانش ذھنی اثرگذار تری ایجاد کند تر و اثربخش یکپارچه
ھای سازمانی و مـدیریتی  در این یادداشت، با تمرکز روی کاربرد این موضوع در یادگیری دانش عرصه

ھر چند در انتھـای . شود ھای احتمالی موضوع به اختصار مرور می سطح فردی، ضرورت و ریشهو در 
ھایی نیز درباره اینکه چگونه بتوان از دانش ھمین موضوع در عمـل اسـتفاده کـرد  یادداشت، رویکرد

 .شود پیشنھاد می
 ضرورت پرداختن به موضوع

ختلفی بررسی نمود، اما در این یادداشت ضرورت توان از ابعاد م ضرورت پرداختن به این موضوع را می
 :بررسی موضوع حداقل از زوایای زیر قابل تأمل است

کنـیم، بـا آنچـه واقعـا  دانیم، و به خصوص آنچه که درباره آن صحبت می فاصله زیاد بین آنچه می. ١
 ھایی اثرگذاری إنسان را به شدت کاھش دھد؛ تواند در حوزه دھیم، می انجام می

دارد،  صله این دو پدیده امکان یادگیری را کاھش داده و انسان را در فضای ذھنیات محصور میفا. ٢
و اگر این ذھنیات مسیری اشتباه و غیر واقع بینانه را در پیش گیرند، ممکن است فرد را به مقصـدی 

 فاقد اثربخشی لازم و واقعی بر زندگی خود و دیگران سوق دھد؛
و افزایش دانش بدون تعامل لازم با دیگران، و پرھیز از به چالش کشـیدن ھا  غرق شدن در اندیشه. ٣

را ایجـاد » زیاد دانستن درباره پدیده ھـا«ھای خود در عمل، ممکن است در بلندمدت توھم  دانستنی
 .از این منظر، تصویر غیر واقعی از خود داشتن شاید یکی از عوامل کلیدی برای شکست باشد. کند

 صلهھای این فا ریشه
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ھایی مانند موارد زیر را برای  ، ریشه)٢٠١٣(برخی محققان و اندیشمندان مدیریت مانند ففر و ساتون 
 :اند این فاصله مطرح کرده

ھـایی بـرای تحقـق  ترس از شنیدن انتقاد دیگران از عملکرد خود در صورت پـذیرفتن مسـئولیت. ١
 دانش خود در عمل؛

قایسه با عمل کردن و نتیجه گرفتن؛ بـه بیـان دیگـر حـرف تعھد کمتر در بیان و حرف زدن در م. ٢
 آورد؛ زدن درباره دانش خود مسئولیت عاملیت نمی

ھـای  شـود ارائـه حـرف  ھمان لحظه قابل ارزیابی است، که باعث مـی  کیفیت و کمیت صحبت در. ٣
 خوب جذابیت بیشتری پیدا کند؛

ار با دیگـران، در مقایسـه بـا امکـان صـحبت تر برخی افراد در تعاملات رفتاری و ک قابلیت ضعیف. ۴
 کردن بدون نیاز به تعامل جدی با افراد دیگر در عمل؛

تر شدن در زمان نقد دیگران، به جای پذیرش مسئولیت عملـی و خـود را در معـرض  باھوش دیده. ۵
 .نقد دیگران قرار دادن

ھای احتمالی دیگـر را نیـز بـه  شهشناسی اجتماعی نیز برخی ری شاید بتوان با استفاده از تعالیم روان
 :این لیست أضافه کرد

 ھا به جای تقویت رفتارھای اثرگذار؛ نظام تربیتی مبتنی بر دانسته. ١
شناختی و حجم یادگیری به جای بھا دادن کافی به احسـاس مسـئولیت و  بھا دادن زیاد به ھوش. ٢

 تاثیر گذاری در عمل؛
 ھا در عمل؛ ین حوزهجدا کردن تئوری و دانش از موفقیت ا. ٣
تجربه و تمرین اندک برای به کار گیری دانش در عمل برای ایجاد اعتماد به نفـس لازم بـرای بـه . ۴

 ؛)١٩٨۵بر اساس بعد باور به کنترل رفتار نظریه آجزن، (کار گیری دانش در بارھای بعد 
ا دیگـران بـرای بـه ای و ھوش ھیجانی کـه مـانع تعامـل بـ ھای ارتباطی و رابطه کم بودن مھارت. ۵

 شود؛ کارگیری دانش در عمل می
ریسکی بودن و امکان ھزینه زیاد دادن در قبال پذیرش مسئولیت عمل کردن به دانش خـود، در . ۶

بر اساس بعد ھنجاری (مقایسه با افزایش دانش و حتی در مقایسه با صحبت کردن درباره دانش خود 
 ؛)نظریه آجزن

بـر (» شـناختی «در مقایسه با یـادگیری در حـوزه » ھیجانی و نگرشی«کمبود یادگیری در حوزه . ٧
 ؛))٢٠٠١آندرسون و دیگران، (اساس نظریه یادگیری بلوم 

ھا، و ابزارھای به کارگیری دانش خود در عمـل و  ھا، تکنیک فقدان آشنایی و تمرین لازم با تاکتیک. ٨
 یشه و عمل؛تأکید زیاد و صرف بر حوزه اندیشه به جای رشد متوازن اند
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ھا بر حوزه اندیشـه اسـت تـا  ھایی که صرفا نظام ارزشگذاری آن فعالیت زیاد و أنحصاری در محیط. ٩
 ؛)بر اساس بعد ھنجاری نظریه آجزن(عمل 

قرار گرفتن در یک چرخه که تقویت ارزشگذاری بر دانش بدون عمل باشد و در نتیجه آن تقویت . ١٠
 .مستمر این چرخه

 برای جلوگیری از افزایش این فاصلهرویکردھایی عملی 
 ھای دانشی خود و تن دادن به پاسخگویی؛ ھایی عملی حتی اندک در حوزه پذیرش مسئولیت. ١
 دھند؛ تعامل نسبی بیشتر با افرادی که به بعد عملی کردن دانش خود الویت می. ٢
 افراد دیگر؛ھای نظری و یادگیری از تجربیات عملی  ایجاد تعادل در یادگیری اندیشه. ٣
ھـا  ھای غیر ضروری از دیگران به صرف اینکه دانـش نظـری محـدودی در آن حـوزه پرھیز از نقد. ۴

 داشته باشیم؛
ھا و ابزارھای لازم در کنار رشد دانش نظری خود، برای بـه کـارگیری  تلاش برای یادگیری تکنیک. ۵

 دانش خود در عمل؛
 ت عملی خود به جای ابراز نظر صرف؛تلاش برای دریافت فیدبک از نتایج اقداما. ۶
ھـایی در زمینـه رفتـار و  ھایی که غیر از فیدبک دادن به حوزه دانشی ما، فیـدبک تعامل با محیط. ٧

 .اثرگذاری عملی ھم به ما بدھند
توانـد مھـم  ھای علوم انسـانی و مـدیریت مـی تأمل بیشتر روی این موضوعات برای دانشجویان حوزه

ھـا در سـطوح   مستمر دانش از یک طرف، و تن دادن به عملی کـردن آموختـهباشد، چرا که افزایش
 .تواند یادگیری اثربخش بر محیط را موجب شود ھای گوناگون، می مختلف و با روش
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 چه باید کرد؟
ّاز آنجا که در آیات قرآن کریم و روایات اھل بیت عصمت و طھارت علیھم السلام به شدت از علـم بـی 

 مبلغان چند مطلب را ّعمل مذمت گشته و آدمی را به عذاب دردناک آخرت وعده داده اند، لازم است
 :رعایت کنند

ّم جدی داشته باشیم که ھرگز از کنار آیات و روایـات و مطـالبی ھمه باید تصمی:  موعظه خویشتن. ۱

که برای مردم بیان می کنیم، سھل انگارانه نگذریم؛ بلکه بیش از ھر کس اھتمـام بـه عمـل داشـته 
ھنگامی که آیه و یا روایتی را برای سخنرانی می نویسیم، مانند مغازه دارانی که به فروش می . باشیم

پیامبر صـلی اللـه  .ّه ابتدا خود مصرف کنیم و با عمل، لذت اطاعت را درک کنیماندیشند نباشیم؛ بلک
َأوحی الله ُ تعالی إلی بعض أنبیاء بنی إسرائیل عظ نفسک فإن اتعظت فعظ الناس: علیه و آله فرمودند َ ْ ْ َّ

ِ ِِ
َ َ َّ َّ َْ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ْْ َ َِ ِ

َ َ
ِ 

ّو إلا فاستحی منی؛
ِ ِ

ْ َ ْ َ ّ
ِ

ء بنی اسرائیل وحی کرد که نفس خود را موعظـه  خداوند بزرگ به بعضی از انبیاَ
 ».ا موعظه کن وگرنه از من حیا کناگر موعظه پذیرفتی، مردم ر. کن

از مھم ترین حالات خداپسندانه مبلغان، آن است که اعمال و کردارشان مردم را بـه :  عمل گرائی. ۲
 بـه او بلکـه بـه عالمـان دینـی اگر مبلغ اھل عمل بود، مردم نه تنھا. حق و پرھیز از گناه دعوت کند

ّاساسی تر از ھمه اینھا آنکه، زمینه توجه بیشتر به . گرایش یافته و زمینه ھدایت آنان فراھم می گردد

گـاھی رفتـار ناپسـند مـا . اھل بیت عصمت و طھارت و سعادت دنیا و آخرت مردم فراھم می گـردد
امام صـادق  .ی دیگر است که خود وزرموجب دوری مردم از دین ائمه اطھار علیھم السلام می شود

َأی مفضل قل لشیعتنا کونوا دعاة إلینـا بـالکف عـن محـارم اللـه و «: ّعلیه السلام به مفضل فرمودند ِْ ِ
َّ ْ َ ْ ُ ُ

ِ ِ
َ َ ََ ُْ ِّ َ

ِ ِ
َ ًَ َُّ ُ ُ َ

ِ َ
ِ

ْ َ

ُاجتناب معاصیه و اتباع رضوانه فإنھم إذا کانوا کـذلک کـان النـاس ََّ ُ ََ َ َ ََ ُ َّ
ِ ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ْ َ َْ

ِ
ْ

ِ ِ
َ ِّ َ ِ

َ
ِ َ إلینـاِ ْ َ

َ مسـارعین؛ِ
ِ ِ

َ بـه ! ّ ای مفضـلُ
ّشیعیان ما بگو، مردم را بسوی ما بخوانید به وسیله پرھیز از محرمات الھی و خـودداری از نافرمـانی 

 مردم به سوی ما شتاب مـی پس اگر شیعیان چنین بودند،. خداوند و دنبال کردن خشنودی خداوند
 .به مراتب تأثیرگذارتر خواھد بود، رفتار عالمان شیعه اگر عمل شیعیان تا این حد مؤثر باشد ».گیرند

ا که عمل نمی کنـد بـه ّاگر مبلغ نتواند اھل عمل باشد، چه نیکو است که حداقل آنچه ر:  سکوت. ۳
ُکان لی فیما مضی أخ فی الله و کان یعظمه «: امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید .مردم نگوید ُ َ َِ

ْ ُ َ ََ َ
ِ ِ
َّ

ِ ِ
ٌ ََ َ

َ عینی صغر الدنیا فی عینه إلی أن قال و کان یفعل ما یقـول و لا یقـول مـا لا یفعـل إلـی أن قـال فِی ُ ُ ُ ُ ََ َ ُ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ
ِ ِ

َ َ َ َ َ َْ ْ ََ ََ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ
َ َْ َُّ ُ ِ

ُفعلیکم بھذه الأخلاق فالزم َ ْ َ َ َ
ِ

َ ْْ َ
ِ ِ

َ
ِ

ْ ُ ْ َوھا و تنافسوا فیھا؛َ َ
ِ ُ ََ َ او در چشم من بـزرگ .  در گذشته برادری دینی داشتمَ

او ھمواره آنچه می گفـت عمـل مـی : تا اینکه فرمودند. د از آنجا که دنیا در چشم اش کوچک بودبو
بر شما باد به این اخلاق، پس آن را رعایـت : تا آنجا که فرمودند. کرد و آنچه عمل نمی کرد نمی گفت

 ».کرده، ھمه ھمت خود را برای آن بکار برید
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  علمادان عمل و داستانھایی ازیممردان علم در
 ر دادن با وضویش

) ینیمادر علامه ام(مادر بزرگم  :دی گوی مینی فرزند علامه امینی امیمرحوم حجة الاسلام دکتر ھاد
مـادربزرگم . دمیشان پرسی علامه از ای درباره زندگیمن مطالب .ک روز آمده بودند منزل ما در نجفی

شان متولد شد تا دو ینکه ایمن بعد از ا : گفتین بود که می که اشاره کردند ایبی از نکات عجیکیبه 
 شـد یشـان مـیر دادن ای دادم و ھر وقت موقع شیر نمیشان شیچ وقت بدون وضو به ایسال تمام ھ

اد یـ دادم ، بـه یر میشان شی گرفتم و بعد به ای رفتم وضو می شد و من مینکه به من القاء میمثل ا
 .بم شدیر دادن نصین وضو گرفتن و شی در ایادیت زر داده باشم و برکایشان شیندارم بدون وضو به ا

 ینیراب شدن علامه امیس
م ، یکی از بزرگان آمـد و ی پدرم را دفن کردیوقت : کندی قدس سره نقل مینیاز قول فرزند علامه ام

 یه السلام چه مرحمتین علیرالمؤمنینم مولا امین فکر بودم ببیمن در ا :ت گفت و فرمودیبه من تسل
 اسـت و آقـا یحوضـ :دمیـدر عـالم خـواب د .نـدی نمای مینی زحمات و خدمات مرحوم امدر مقابل

 یند و مولا از آن حوض ، بـه آنھـا آب مـی آیافراد م. ستاده اندیه السلام بر لب آن این علیرالمؤمنیام
د حضرت ظرف را یک حوض رسی به نزدینی امین حال آقایدر ا .ن حوض کوثر استیا: گفتند. دھند

دند و خطاب ینھا را بالا زده و دستان مبارکشان را پر از آب کردند و به علامه آب خورانی، آستگذاشتند
نکـه مـرا رو ید کنـد تـو را کمـا ایپروردگار رو سف (یضت وجھیض الله وجھک کما بیب :فرمودند به او

 )د کردیسف
مطھـر حضـرت  وارد حـرم یوقتـ. ار ادب داشتیه السلام بسین علیعلامه نسبت به حضرات معصوم

 یدیه شـدیستاد و گری ای حضرت میروبرو.  رفتی سر نمین به بالایی شد از پایه السلام میر علیام
 سر حرم نرفتـه ی که در نجف ھستم از سمت بالایاز آن وقت« :شان به من فرمودندیخود ا . نمودیم

 . شدندین وارده شده و از ھمان سمت خارج مییاز پا ».ام
 ینیسفارشات علامه ام

پس از گذشت چھـار سـال از فـوت مرحـوم پـدر  :سدی نوین می چنینیمرحوم حجة الاسلام دکتر ام
شان ی قبل از اذان فجر ای ، شب جمعه ای قمری ھجر۱۳۹۴ سال یعنی ی نجفینیبزرگوارم علامه ام

 : عرض کردمیجلو رفته و پس از سلام و دست بوس .افتمیاو را شاداب و خرسند . دمیرا در خواب د
عـرض ” مجددا ؟یی گویچه م: گفتند د؟ی باعث سعادت و نجات شما گردیدر آنجا چه علم! ر جانپد

ر یا سـایـ… ر یکتاب الغـد د، کدام عمل موجب نجات شما شد؟یدر آنجا که اقامت دار! آقا جان :کردم
 ی مـ دانـم چـهینم: پاسخ دادند ه السلام؟ین علیرالمؤمنیاد کتابخانه امیس و بنیا تأسی. …فات یتأل
د و بـه یـان ما رخت بر بسته ایشما اکنون از م! آقا جان: گفتم  ! واضح تر و روشن تر بگویقدر. ییگو
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ان صـدھا ید از مین عمل باعث نجات شما گردید کدامیدر آنجا که ھست. دیگر منتقل شده ایجھان د
سـپس . دند نموی درنگ و تأملینیمرحوم علامه ام ؟ی و مذھبینی و دی بزرگ علمیخدمت و کارھا

ن ید اکنون روابط بی دانیشما م: عرض کردم .ه السلامین علی عبدالله الحسیارت ابیفقط ز :فرمودند
 کـه جھـت یدر مجـالس و محـافل: فرمـود ره و تار است و راه کربلا بسته ، چه کنم؟یران و عراق تیا

ه السلام را به ین علیارت امام حسیثواب ز.  شود شرکت کنیه السلام برپا مین علی امام حسیعزادار
 یه مـیادآور شدم و اکنون به تـو توصـیدر گذشته بارھا تو را ! پسر جان: سپس فرمودند . دھندیتو م

ارت عاشـورا را یـز” مرتبـا .چ عنوان تـرک و فرامـوش نکـنیچ وقت و به ھیارت عاشورا را ھیکنم که ز
 است که موجب نجـات یاریوائد بس آثار و برکات و فیارت داراین زیا. فه بدانیبخوان و بر خودت وظ

 با کثرت مشاغل و ینیعلامه ام! یآر .د دعا دارمیو ام…  باشد یا و آخرت تو می در دنیو سعادتمند
ه السلام در نجف اشـرف ین علیرالمؤمنی به ساختمان کتابخانه امیدگیم و رسیف و مطالعه و تنظیتأل

ن جھت ی نمودند و به ایعاشورا مارت یش به زارت عاشورا داشتند و سفاریمواظبت کامل به خواندن ز
 . باشمیارت عاشورا می سال است مداوم به زیحدود س) خودم(

 ل معارفیپشتکار برای تحص
ف شد ی تألیر به راحتی کنند کتاب الغدیال می ھا خیبعض :نی نقل شده است یاز قول فرزند علامه ام

مقابـل  .ف آن از عھده زبان خـارج اسـتی ھا متحمل شد که توصی سختینیمرحوم علامه ام .است
ن یـ ھم داشتند که در جنب ایک مدرسه ایشان یخانه ما کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء قرار داشت ا

 کاشف الغطـا یخ علین کتابخانه از پدرشان شی ایکتابھا.  ده، دروازه حجره بودیکتابخانه بود و دارا
ن کتابخانـه بـه لحـاظ یـ از اینـیمرحـوم ام .نداشت یچگونه امکانات رفاھیده بود و ھیشان رسیبه ا
 مطالعه و آن چنان غرق در مطالعه ی رفتند برایشان از صبح میا.  کردندی استفاده میلی، خیکینزد

ر کتابخانـه ھنگـام عصـر از یک بـار مـدی . کردندی گذشت زمان را ھم فراموش می شدند که حتیم
 داخـل کتابخانـه ینـینکه علامـه امیغافل از ا.  زندی مد و در کتابخانه را قفلی آیرون میکتابخانه ب

ند علامـه در حـال مطالعـه ی بید می آی به کتابخانه میروز بعد او وقت.  شودی میآن روز سپر .است
ن یـروز کـه مـن را در ایـاز د:  دھـدیعلامه پاسـخ مـ د؟ی آمده ایِشما ک: دی گویشان میبه ا .ھست

 ! برمینجا به سر می تا الآن در ای کردیکتابخانه زندان
 ه السلامیارادت به حضرت ابوالفضل العباس عل

 : گفتیدم که می شنیاز شخص موثق :سدی نوی خود می در کتاب معاد شناسیمرحوم علامه تھران
چ یشان کـه در منطقـه پـی در منزل موقت اینیادت مرحوم علامه امی عین برای از معممیکی یروز
آن شـخص  .ده بودنـدیـض و به پشت خوابیسخت مر) ره (ینیه امعلام .ران تھران بود رفته بودیشم

ه السـلام علاقـه و یاگر انسان به حضرت عباس عل : و صحبت از آقا سؤال کرده بودیضمن احوالپرس
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ر شده و با آن حال نقاھـت نشسـتند و یعلامه متغ  خورد؟یمان او صدمه میمحبت نداشته باشد به ا
 از نـوکران یاگر به بند کفش مـن کـه نـوکر. سلام که سھل استه الیبه حضرت ابوالفضل عل :گفتند

ن جھت که نوکرم ، واللـه بـه رو در آتـش خواھـد یحضرت ابوالفضلم علاقه و محبت نداشته باشد از ا
 !افتاد

 سفارش شھید مدرس
 از یکـیشـان سـفارش کننـد کـه فرمانـدار ی نموده که ای دائم به مدرس مراجعه و اصرار میشخص

 ی تکه کاغـذین مراجعه و اصرار آن قدر ادامه داشت که بالاخره شھید مدرس رویا. ودشھرستانھا ش
 از گردنـه ھـا را ھـم بـه یکی !.ن من و ھمکار شماست یحامل نامه از مزاحم .ر کشوریوز :سدی نویم
 !.دیشان واگذار کنیا
  و مخالفت با ھوای نفسیت الله حائریآ

 ی از علمایکی که یخ ابوالقاسم قمیدر منزل حاج ش :مود نقل شده که فری ھمدانیاز مرحوم ملا عل
ف آوردند پس از نشسـتن، ی تشریم حائریمرجع وقت حاج عبدالکر میدیم دیلت بود نشسته بودیبا فض

 ست؟ین مسئله چینظر شما در ا :خ ابوالقاسم فرمودندی را مطرح فرمودند و به حاج شیمسئله ا
صـدا زد   خـادمش رایخ فوری شیان کردند حاجیله را ب تأمل کرده سپس جواب مسئیشان مقداریا

ند ببرند زود بـرو یاین مسئله را ازمن سؤال کرده اند و من جوابش را نوشته ام که بیاز اراک ا :فرمود
ان فرمودنـد یـ کـه آقـا بین جوابی که من نوشته ام اشتباه بوده ھمینگذار آن کاغذ را ببرند آن جواب

 .ح تر است یبنظرم صح
 لی و مخالفت با ھوای نفسی مقدس اردبمرحوم

 را سـؤال کـرد مقـدس ی مسـئله ایلی از مرحوم مقدس اردبی، مرحوم ملا عبدالله تستریدر مجلس
و رفتند . رون آوردی را گرفت و از مجلس بیپس از اتمام مجلس دست تستر .م ی گویم” بعدا: فرمود 

ن مطالـب را در مجلـس یـچـرا ا: لـه گفـتمـلا عبدال .نجا جواب مسئله را شـرح دادآبه صحرا و در 
ه نقصان مـن و تـو ید مایم شای کردیاگر در آنجا در حضور مردم صحبت م: مقدس فرمود .د ینفرمود

 نمـود و از ین نفس سـرکش اسـتفاده سـوء مـیم و ای خود بودیروزیک خواھان پی شد چون ھر یم
ابان جز مـن و تـو و خـدا یب نین در ا الآیم ولی شدی نبود و گناھکار می خالیا و خود خواھیشائبه ر

 . ندارند یچ گونه دخالتیطان و نفس ھیا و شیست رینجا نی ایکس
 ه السلامی علیت حضرت علیلی از ولایبھره مندی مقدس اردب

ا ی از دنیلی که مرحوم مقدس اردبیوقت :ه آورده استی در کتاب تحفه الرضویخ عباس قمیمرحوم ش
ه یـن علیرالمـؤمنی از روضـه حضـرت امید که با وضع خـوبیدر خواب دن او را ی از مجتھدیکیرفت، 

 یلـیمقـدس اردب د؟یدین مقام و مرتبه رسـیشما از کجا به ا: دیرون آمده، از آن مرحوم پرسیالسلام ب
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 یولـ)  کم اسـتیلیه به درجه قبول برسد خ کی عملیعنی(دم یبازار عمل را کساد د :پاسخ داد) ره(
 . دادیبه ما بھره وافر) ه السلامی علیضرت علح(ن قبر یت صاحب ایولا
 !یلی در مقابل سیلیس
ک کـار یـمن مدت دوازده سال از قم بـه تھـران نـرفتم تـا آنکـه  : از بزرگان قم نقل کرده است یکی

ام رضاشاه قلدر دستور کشف حجـاب را یدر آن ا .دا شد که ناچار شدم به تھران بروم یم پی برایضرور
 رفتم یابانھا می از خیکیمن در تھران در .  کردند ین دستور را با شدت اجرا مین ایداده بود و مأمور

 به او زد و چادر یلیک سی از افسران به آن زن افتاد با شدت یکی رود تا چشم ی با چادر میدم زنید
سـتاد و یک کالسکه در ھمانجا ایدم یناگھان د . که من وحشت زده شدم ید به طوریرا از سرش کش

 محکم به آن افسـر زده و او را یلیک سیاده شد و از پشت سر ی از آن پید ابوالقاسم کاشانیوم سمرح
ر کنـد یـش گی در گلوی که استخوانیبه لرزش درآورد باز سوار کالسکه شده رفت آن افسر مانند کس

 . حرف بزندیگر نتوانست کلمه اید
 ! نرفته یثواب کربلا

 .ک شھر اصفھان بودی درجه یاء الله و از علمای از اولیان اصفھید حاج آقا مصطفی الله شھةیآ
در مـرز مسـؤل گمـرک  .ارت برودیال به زی شود که با عی کند و آماده میارت کربلا میک بار قصد زی

ک یـ: دی فرمایشان میا .ق کنمی خواھم ھمسرتان را با عکس و گذرنامه تطبی شود که میمتعرض م
 . خواھم مطابقت کنمینه، من خودم م :دی گوی مسؤل گمرک میلن کار را انجام دھد وید ایزن با

تمـام زوار .  مانـدی سـه روز آنجـا مـیحاج آقا بھشت .ن کاریم از انجام ایما معذور: دی فرمایایشان م
بـالاخره  . شـودی آن مرحوم موفق نمـی روند ولیه السلام مین علیارت امام حسیکنترل شده و به ز

 اقامـت نمـوده و ی اصفھانی الله حاج آقا عطاء الله اشرفةید آیبه منزل شھ شوند و یانشاه معازم کرم
چرا به :  پرسندیشان می کنند مردم از ای به اصفھان مراجعت میوقت . گردندیسپس به اصفھان برم

 یه مـین قضـیا .دیه السلام ما را نطلبین علیامام حس: ندی گوی می بھشتیآقا د؟یارت مشرف نشدیز
مـا ! آقـا: نـدی گوی رسـند و مـی می بھشتی گردند و به خدمت آقای از سفر برمیمگزائران ھ .گذرد

م به شـما و در عـوض شـما ثـواب یارات خود را بدھینکه تمام ثواب زیم و آن ایک معامله بکنیم یآمد
 آن زائـران ی را بـرایه السلام چـه صـحنه این علینکه امام حسیحالا ا !دی نرفته را به ما بدھیکربلا

 . داندیند خدا مینگونه بگویآورده که حاضر شده اند ابوجود 
 !ستمیت نیسته مرجعیمن شا
د یة الله حـاج سـیت به آیرش مرجعی قبول و پذی اول، برایرازی شیرزای که پس از ارتحال میھنگام

 و ینـیاسـت دیرا ریـز. سـتمیت نیسته مرجعیمن شا« :دی گوی کنند او می مراجعه میمحمد فشارک
 و یاسـیاطـلاع از مسـائل س :لیـ لازم دارد از قبیگـریر از علم فقه امـور دی به غیت اسلامیمرجع
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 یده مـی کشـین امر دخالت کـنم بـه تبـاھیو اگر من در ا . درست در ھرکاریھایریشناختن موضعگ
ة یـن گونه آن عالم وارسته مردم را بـه آیو بد ».ستیز نی جایگریس کار دیر از تدری من غیبرا. شود

داسـتانھایی  دان عمل ویکتابھای مردان علم درم: ماخذ  (. ارجاع داد یرازی شیحمد تقرزا میالله م
 )از علما

  ه عمل به پارچهیتشب
ل حال، نساجی داشته و از آن یدر اوا :ر اھل حال است نقل شده کهیکی از مشاھیاز عطای سلمی که 

ار صـرف یافت آن وقـت بسـروزی پارچه ای بافت، پارچه ای که برای ب .شغل کسب معاش می نموده
 .ت محکمی و خوبی استیّت دقت را در آن به کار برده بود و اعتقاد داشت در نھایکرده بود و نھا

ّپارچه را به بازار می برد و به بزازی که متخصص پارچه و ق متی کـه یّمت بود ارائه می کند، بزاز از قیّ
رچه بود که بزاز به آن اشـاره مـی کنـد در وبی در پایرا عیمت می کند؛ زیعطا در نظر داشت کم تر ق

وب، در وسط بازار، شروع می کند یعطا پس از علم به ع .د عطا دور مانده بودیوب از دیحالی که آن ع
متی که می یمرا ببخش به ھر ق: دیمان می شود و به عطا می گویّه کردن، بزاز از کرده پشیبه بلند گر

ن است که مـن یست، بلکه از ایمت پارچه نیه من از کمی قیگر: دیخواھی از تو می خرم، عطا می گو
ب مـی دانسـتم، یـن پارچه کرده ام و به اعتقاد خود آن را بی عیاری که در بافت ایبا وجود سعی بس

ب یـن پارچه پر از عید عمل ھای من ھم مثل ایب آن غافل بودم، شایوب از آب در آمد و من از عیمع
ش ظـاھر گـردد، در حـالی کـه مـن از آن یب ھایر برسد، عیر بصیخبامت به نظر یباشد و چون روز ق

 )پایگاه عرفان: منبع  (!غافل بودم و آن روز چه کنم؟
  کندیرطب خورده منع رطب ک
ھر چه اورا نصیحت می کردند که زیاد  .طفلی بسیار خرما می خورد, )ص (در زمـان پـیـغمبر اکرم 

بیاورد تا او را ) ص (درش تصمیم گرفت او را به نزد پیغمبرما .فایده نداشت , خوردن خرما ضرر دارد
از پیغمبر خواست تا به طفـل بفرمایـد کـه خرمـا , وقتی او را به حضور پیغمبر آورد .نـصـیـحت کند

روز دیـگر زن به ھمراه فرزندش  .امروز بروید و او رافردا دوباره بیاورید: اما آن حضرت فرمود, نخورد
 .حضرت به کودک فرمود که خرما نـخورد.ضر شدحا) ص (خدمت پیغمبر

یارسـول : از ایشان سؤال کرد, که نتوانست کنجکاوی و تعجب خود را مخفی کند, در این ھنگام زن 
 چرا دیروز به او نفرمودید خرما نخورد؟, ّالله 

ا خـودم خرمـا خـورده بـودم و اگـر او ر, دیـروز وقتی این کودک را حاضر کردید: حـضـرت فـرمـود
 .تاثیری نداشت , نصیحت می کردم 

موعظه او در دل ھـای , به راستی ھنگامی که عالم به علم خودعمل نکرد: فـرمود) ع (امـام صـادق 
 !ھمان طور که باران از روی سنگ صاف می لغزد و در آن نفوذ نمی کند , مردم اثر نمی کند
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 دنیت نا صحان بگردانی از تربیرو
به حکم آن .  کندیز متکلمان در من اثر نمین دلاوین سخنان رنگیچ ازیھ :ت پدر را گفیه زاده ایفق

م و غله اندوزنـد یشتن سیخو - ا به مردم آموزندیترك دن ! موافق گفتاریشان را فعلینم مرای بیکه نم
نـه  -عالم آن کس بود که بد نکند  -رد اندرکس ید نگیھر چه گو -  را که گفت باشدو بس یعالم -

 ۴۴ه یآ( .دی کنید و خود را فراموش می دھی فرمان میکیا مردم را به نی آ.خلق و خود نکندد به یبگو
دن ، و علما یت نا صحان بگردانی از تربید رویال باطل نشای پسر به مجرد خیا: پدر گفت )سوره بقره

 .د علم محروم ماندنیرا به ضلالت منسوب کردن و در طلب معصوم از فوا
 برخورد با ابلھان

ن یـن ایـاگـر ا: گفت   کرد ،ی ھمی حرمتیبان دانشمند زده و بید دست در گری را دینوس ابلھیالج
زد بـا ی ستیینه دانا - کارین و پیدو عاقل را نباشد ک .یدینجا نرسی با نادانان بدی کار وینادان نبود

نگـه دو صـاحبدل  -د یـ دل بـه جویخردمند به نرمـ - دیاگر نادان به وحشت سخت گو -سبکسار 
ر باشـد یـوگر بر ھر دو جانب جاھلانند        اگـر زنج - یی و آزرم جویدون سرکشیھم - ییدارند مو

بتـرزانم کـه  - خـوب فرجـام یتحمل کـرد و گفـت ا - داد دشنام یی را زشت خویکی -بگسلانند 
 )انجمن فرزانگان کویر: منبع (یب من چون من ندانیکه دانم ع - ی گفتن آنیخواھ

  ر برابر کثرت ثوابّقلت عمل د
: ض به او گفـتیان آنان جوان لاغر اندامی بود، مریضی رفتند، در میادت مریگروھی به ع: ندیمی گو

قـت یتو را بـه خـدا قسـم حق: گفت .ّعلتش امراض و اسقام است: ست؟ پاسخ دادین لاغری تو از چیا
ورش نزدم کوچك است، طلا ی زدم تلخ بود، زر ویا را چشینی دنیریش: جوان گفت. حالت را به من بگو

م ظاھر کرده اند و مـن آن را آن چنـان یی عرش حق را برای تماشایکسان است، گویشم یو سنگش پ
ق ین حقـایـّنم، رفتن مردم را به سوی بھشت و جھنم مشاھده می کنم، با تماشـای ایکه ھست می ب

را یـد؛ زیـ عمل به چشمم نمی آداری، در آنچه ھستم، از عبادت ویروزم به روزه می گذرد و شبم به ب
 )پایگاه عرفان: منبع  (.ار کم است یعملم در برابر ثواب حق بس

 ن کھولتیآموختن در سن
شـاگردان وی را ملامـت و . س بعد از ھفتاد سال ، بربط زدند می آموخـت ینوشته اند که ارسطا طال

شـرم : س گفـت یارسطا طال د بربط زدند می آموزی ؟یشرم ندارم که با موی سف: سرزنش کردند که 
سـت کـه بـر جھـت یشان می دانند و من ندانم و شـك نیان جمعی باشم که ایدر م: آن گاه دارم که 

صل الجـواھر یطالب العلم کالغائص فی البحر لا : س گفته است یارسطا طال .جھل کسی راضی نباشد
اورد یـاھـا کـه بـه دسـت نینده دانش چون غواصی اسـت در دریجو .مة یمة الا بالمخاطرة العظیالکر

 )۸۲ شماره ۱۳۷۲پاسدار اسلام بھمن  .(گوھرھای گرانبھای را جز با مخاطره و زحمت طاقت فرسا
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 اشعار علم و عمل
 ه به ز علم و عملینردبان پا - ست از بھر آسمان ازلین

 خنك آنرا که علم شد دمساز - ل نعمت و نازیعلم باشد دل
 ن که شد خاص شه به علم سگیزا - علم خوان گر ز آدمی ست رگی

 سگ عالم ز آدمی جاھل - ننگ دارد بسی به جان و به دل
 کار زنده در گور استیعلم ب - کار بی علم تخم در شور است

 تخم بی مغز چون ثمر ندھد - کار بی علم بار و بر ندھد
 خواندن علم و کار ناکردن - زدی است در گردنیحجت ا

 خواندن علم جوی از پی کار - آنچه دانسته ای بکار در آر
 عالمی فاضلی ولی نه کسی - تا تو در علم با عمل نرسی

 دیکه قدم با حدث نمی پا - دیعلم در مزبله فرو نا
 چشمھا درد و لاف کحالی - ن ترھات محتالییچند از ا

 چیکه بدانی که می ندانی ھ - جیدانش آن خوبتر ز بھر بس
*** 

 گانی بودیه نزد ھمه راب - چو صاحب سخن زنده باشد سخن
 کی را سخن در معانی بودی - کی از بود طعنه در لفظ اوی

 به از گوھر و زر کانی بود - چو صاحب سخن مرد آنگه سخن
 که مرگش به از زندگانی بود - زھی حالت خوب مرد سخن

 )۴۳۳ ص ۱ه سخن ج یسرما(
*** 

 رشه راھبیکاو تو را باشد ھم - علم و دانش کسب بنما ای پسر
 ر البشریاز زبان خالق و خ - در خصوص علم صدھا گفته است

 تا توانی کسب کن علم و ھنر - گفت از گھوازه تا ماوای گور
 می کند عالم به آسانی گذر - با سلاح علم از ھر فتنه ای

 م وزریھر چه داری ملك و مال و س - وقت مردن از تو می گردد جدا
 قان سفری راه و رفتوشه - ك علم است و عمل ھمراه تویل

 شه مفتخریتا به خود باشی ھم - درس خوان و سعی بنما کار کن
 ر شریمی کند جاھل به جای خ - جاھلان در جامعه بی ارزشند

 وان بتریورنه او باشد ز ھر ح - ارزش انسان به علم است و عمل



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٠٣  

  

 رش که بودی در بدریست تقصین - ق علمینی را نشد توفیگر حس
*** 

 چو خود گفتی از کس توقه مدار - ند شکرت ھزاریمگو تا بگو
 ن مخواهیشتن بینی از خویخدا ب - بزرگان نکردند در خود نگاه

 که پنداشت چون بسته مغزی در اوست - از آمد آن بی ھنر جمله پوستیپ
*** 

 ت آل محمد استیاز پرتو ھدا - گر راه را ز چاه شناسند رھروان
 ت آل محمد استیانش بزرگ آد - ت اگر ز آل محمد طالب کنندیآ

 .ت آل محمد است یدر کف با کفا - د رزقیکن کلیروزی رسان خداست ول
 ت آل محمد استیشرط عمل ولا - كیکسب رضای حق بعمل ممکن است ل

*** 
 قانیمثلی گفته اند صد - ان جاھل رایعالم اندر م

 قانیمصحفی در سرای زند - ان کوران استیشاھدی در م
 زانکه شد خاص حق به علم سگی - ز آدمست رگیعلم خوان گرت 

 سگ عالم به آدم جاھل - ننگ دارد بسی بطوع و به دل
 )سنائی(

*** 
 انیرزد اگر شود عریچ نینه آنکه ھ - کسی است زنده که از فضل جامه ای پوشد

 ور رخشانیز رنگ جامه زربفت و ز - ست چه سودیچو آب و رنگ به چھره ز علم ن
 سزاست گوھر دانش نه گوھر الوان - نیت زن نکو پروبرای گردنت و دس

 )نیپرو(
*** 

 د بروییاگر چه از آن سختی آ - ازی بجوییز دانش در بی ن
 ابی ز ھر دانشی رامشییکه  - اموز و بشنو ز ھر دانشییب

 لی استادیھمان جفای پدر بود و س - تمتعی که من از فضل در جھان بردم
 ل راه تو باشد به عز دانائییدل - دنیبپرس ھر چه ندانی که ذل پرس

 )سعدی (
 خردمند است بار و بی خرد خار - ن جھان را نزد دانایدرخت ا
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  برای عالمبیاننطق و نعمت 
ٍعالم ناطقشرح جمله  ِ

َ
ٍ ِ

 یان کنددانشمندی که علم خود را ب، گفتاری درباب  َ
ِقال أم

َ َ ِر المؤمنیَ ِ
ْ ُ ْ ِیا جابر، ق:  ّلیه السلامنَ عیُ ُ ُّام الدین و الدنیا بأربعـةوِ َّ

ِ
ٍ عـالم مسـتعمل علمـه، و جاھـل ،ُ ِ ِ

ُ َ ِ
َ ُ

ُلایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرتـه بـدنیاه، فـاذا ضـیع العـالم علمـه  َُ َِّ َِ َُ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ّ

َاستنکف الجاھل أن یتعلم، و اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقی
ِ ِ ِ ّ َ َ ّ ُ

ِ
َ َ َ َ ُر آخرته بدنیاهَ َ نھج البلاغـه، حکمـت (» .ُ

 )۴۵۴، ص ۲، مجمع الامثال، ج ۳۷۲
ِعن أب
َ ْ ٍ جعفر عیَ

َ ْ ِ قال قال أمّلیه السلامَ
َ َ ََ ِر المؤمنیَ ِ

ْ ُ ْ ِّ قوام الدّلیه السلامنَ عیُ ُ َ ٍن بأربعة بعالم ناطق مستعمل یِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ُ

ٍ ِ
َ

ٍ ِ ِ ٍِ َ ْ َ

ِله و بغن
َ
ِ

َ ُ َبخل بفضله علییَ لا یَ َُ
ِ ِ

ْ ََ
ِ

ِ أھل دْ ِ
ْ َ

ِن الله و بفقی
َ
ِ

َ ِ
َّ

َر لا یِ ْع آخرته بدنیبِیٍ ُ
ِ

ُ َ َ ِ َاه و بجاھل لا یُ
ٍ ِ

َ
ِ

َ ِتکبر عن طلـب یُ
َ َ َْ َ ُ َّ َ

ِالعلم فإذا کتم العالم علمه و بخل الغن ِ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ

ِ
َ ُ ََ َُ

ِ َ َ َ َ
ِ ِ ِ بماله و باع الفقیِ

َ ْ َ َ َ َِ ِ ْر آخرته بدنیِ ُ
ِ

ُ َ َ َاه و استکبر الجاھـل عـن طلـیُِ ُ َْ َْ َ
ِ

َ َ َ ْ ْ بِ َُ
ْالعلم رجعت الدن ُّ

ِ
َ َ َ ِ

ْ ْ
ِا إلی ورائھا القھقری فلا تغرنکم کثرة المساجد و أجساد قوم مختلفـة قیِ ٍ

َ َ
ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ َُ

ٍ
ْ ْ َْ ْ َ ْ َُ ََ َ َ َ ََ

ِ ِ َ َّ َ َُ َّ ُ َ ْ َ
ِا أمیـلَ یـِ

َ
رَ یـ

ِالمؤمن ِ
ْ ُ َن کیْ َف العیَ ْ ِش فیَ

ِ ذلك الزمان فقال خالطوھم بالبرانیُ َّ َ ْ َ
ِ

ْ ُ ُ
ِ ِ

َ َ َ
ِ

َ َّ َ ِعنیةِ یَ
ِ الظاھر و خالفوھم فیِ فیْ ِْ ُ ُ َ َّ

ِ َ
ِ الباطن یِ ِ َ ْ

َللمرء ما اکتسب و ھو مع من أحب و انتظروا مع ذلك الفرج من الله عز و جل َّ ْ َْ ََ َ َ َ ََّ َ َْ ُ
ِ ِ ِِ

َ ََ ُ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ
ِ

ْ َّ ََ
 )خ صدوقیخصال ش(.  ِ

ُعالم مستعمل علمهدریک حدیث دارد  َ ِ ِ
َ َبعالم ناطق مست دارددیگر ودر حدیث ُ ْ ُ

ٍ ِ
َ

ٍ ِ
َ
ُعمل لهِ َ

ٍ ِ
ا یـدانشمند گو . ْ

 عالم ناطق کسی است که با نطق و بیان شیوای خود ارشادکند، موعظـه .ش عمل کندیکه بدانش خو
کند، نصیحت کند، امربه معروف ونھی ازمنکرکند، ابلاغ رسالات الله کند، احکـام الھـی را بـه مـردم 

 ...به مردم را بگوید، ومنتقل کند، حلال وحرام را برای مردم روشن کند، مسائل مبتلا
 

 بیان نعمت خدادادی است 
ُالرحمن: که بیان نعمت خدادادی است  َ ْ َعلم القرآن َّ ْ ُ ْ ََّ َخلق الإنسان َ َ

ِ
ْ ََ َعلمه الب َ ْ َُّ  َانیََ

َخلـق «: که انسان را آفریدم به وی سخن گفـتن آمـوختم فرماید؛ پس از آن خداوند در قرآن کریم می َ َ

َالإنسان ْ
ِ
ُ علمه ْ ََ َالبیانَّ َ  .آموخت» بیان«انسان را آفرید، و به او ] ۴، ۳الرحمن، [؛»ْ
، تھران، مرکز نشـر ۷۰، ص ۱۶ مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج .[یعنی ظاھر و روشن کردن» بیان«

 ] ش۱۳۸۰کتاب، چاپ اول، 
به معنای کشف از چیزی است و اعـم از نطـق اسـت؛ زیـرا نطـق » بیان«: گوید راغب در مفردات می

راغب اصفھانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیـق، داودی، .[تص انسان استمخ
 ]ق۱۴۱۲، الدار الشامیة، چاپ اول،  ، دمشق، بیروت، دارالقلم۱۵۶صفوان عدنان، ص 

 :اند؛ مانند با توجه به این معنا، مفسران نظریات متفاوتی را در ارتباط با مقصود این آیه بیان کرده
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انسـان مکنونـات ضـمیر خـویش را؛ امـور . صود از تعلیم بیان، ھمان سخن گفتن با زبان استمق. ۱
کنــد و دیگــران بــرای او آشــکار  پنھــانی کــه در انــدرونش وجــود دارد، بــرای دیگــران آشــکار مــی

 ]ش۱۳۸۱، تھران، صدرا، ۳۲، ص ۲۷ آثار، ج  مطھری، مرتضی، مجموعه .[کنند می
ثعلبـی نیشـابوری، ابـو اسـحاق احمـد بـن ابـراھیم، .[ه انسان آموختھای ھرچیزی را ب یعنی نام. ۲

، بیـروت، دار إحیـاء التـراث العربـی، چـاپ اول، ۱۷۷، ص ۹ الکشف و البیان عـن تفسـیر القـرآن، ج 
ق؛ رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی سعد، کشف الأسرار و عدة الأبرار، تحقیق، حکمـت، علـی ۱۴۲۲

 ] ش۱۳۷۱میر کبیر، چاپ پنجم، ، تھران، ا۴۰۶، ص ۹ اصغر، ج 
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فـی .[ھای ھر چیز و لغات گوناگون را به انسان آموخت نام. ۳

 ]ش۱۳۷۲، تھران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۲۹۹، ص ۹ ، محمد جواد، ج  تفسیر القرآن، مقدمه، بلاغی
، الدر المنثور فی تفسـیر المـأثور، ج سیوطی، جلال الدین.[راه ھدایت و گمراھی را به وی آموخت. ۴

 ]ق۱۴۰۴، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴، ص ۶ 
را که مورد نیـاز ... خداوند آنچه از معارف دین و دنیا، از حلال و حرام، معیشت و زندگی، منطق و. ۵

 انسان است، به وی آموخـت؛ دلیـل ایـن معنـا آن اسـت کـه ایـن لفـظ را بـه صـورت مطلـق آورده
، بیـروت، دار المعرفـة، ۶۷، ص ۲۷ طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القـرآن، ج .[است

 ]ق۱۴۱۲چاپ اول، 
شود کـه آشـکار کننـده چیـزی   دارد، و به ھر چیزی گفته می از نظر لغت معنای گسترده» بیان«. ۶

ع اسـتدلالات عقلـی و شود که حتـی نوشـتن، انـوا بنابر این نه فقط نطق و سخن را شامل می. باشد
منطقی که مبین مسائل مختلف و پیچیده است، ھمه در مفھوم بیان جمع است، ھر چند شاخص این 

، تھـران، دار ۹۹، ص ۲۳ مکارم شیرازی، ناصـر، تفسـیر نمونـه، ج .[مجموعه ھمان سخن گفتن است
 ]ش۱۳۷۴الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 

که کلمه بیان در آیه مورد بحث به معنای  و با عنایت به اینبا توجه به اھمیت بیان در زندگی بشر . ۷
جا کلامی است که از آنچـه در ضـمیر وجـود دارد  برداری از ھر چیز است، منظور از بیان در این  پرده

ترین عنایات خدایی به  ھای الھی است، و تعلیم آن نیز از بزرگ  ترین نعمت  دارد؛ لذا از عظیم  پرده برمی
را با به کار بـردن ریـه و نـای و تارھـای صـوتی و  است؛ لذا کلام، صرف آواز نیست که ما آنھا   انسان

ھمچنین صرف تنوع دادن بـه . دھند طور که حیوانات از خود سر می ھمان. حلقوم از خود سر دھیم
آید نیست که در نتیجه فرق مـا بـا سـایر حیوانـات ایـن باشـد کـه مـا  صوتی که از حلقوم بیرون می

را تکه تکه نموده به اشـکال مختلـف در   وانیم از حلقوم خود صدا در آورده، و در فضای دھان آنت می
بلکه انسان با الھامی طبیعی کـه مـوھبتی اسـت از ناحیـه خـدای سـبحان، بـا یکـی از ایـن . آوریم
ا ھـم نامند، و یا با چند حرف از این حروف که بـ را حرف می دار بر مخرج دھان که آن  ھای تکیه صوت
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کند که آن علامت به مفھومی از مفـاھیم اشـاره دارد، و بـه ایـن  کند، علامتی درست می  ترکیب می
توانـد  سـازد، و شـنونده مـی  وسیله آنچه از حس شنونده و ادراکش غایب است را برای او مجسم مـی

 چه روشن و درشت آن و چه باریـک و دقـیقش، چـه موجـودش و چـه -تمامی اوضاع عالم مشھود 
 را در ذھن خود احضار کند، و پس از حضور مفاھیم به ھر -اش   اش و چه آینده  معدومش، چه گذشته

به عبارت دیگـر؛ یعنـی گوینـده بـا . دھد وضعی از اوضاع، معانی غیر محسوس را محسوس جلوه می
ه بیان شد در اش تمامی اینھا را ک  آورد، با حروف ترکیب نیافته و ترکیب یافته  صدایی که از خود در می

 ھـم -سازد، به طوری که گویی  سازد، و در پیش چشم دلش مجسم می ذھن شنونده خود حاضر می
 .بیند  می-اعیان آنھا را و ھم معانی آنھا را 

دانـیم زنـدگی  در زندگی انسان نیاز به توضیح ندارد؛ چرا که ھمه مـی) سخن گفتن(نقش این نعمت
زندگی در آغاز پیدایش بشر صورت نگرفت، و به ترقی و تکامـل آدمیان اجتماعی و مدنی است، و این 

امروزیش نرسید، مگر از ھمین راه که برای ھر چیزی نامی نھاد، و بدین وسیله باب تفھیم و تفھـم را 
زبـان نبـود، زنـدگی او نیـز ماننـد  به روی خود گشود، و اگر این نبود ھیچ فرقی میان او و حیوان بی

 .ماند میحیوانات جامد و راکد 
که مسئله بیان  که الھام الھی بشر را به سوی بیان ھدایت نموده، و این ترین دلیل بر این  بھترین و قوی

ھای مختلف و حتی طوایف   ھا در امت ھا و زبان  و سخن گفتن ریشه در اصل خلقت دارد، اختلاف لغت
در خصـایص روحـی و اخـلاق ھـا و طوایـف   بینیم که اختلاف امت مختلف از یک امت است؛ زیرا می

کنند اثر مستقیم در اختلاف  نفسانی و نیز اختلاف آنان به حسب مناطق طبیعی که در آن زندگی می
ُو مـن آیاتـه خلـق «:  که قرآن کریم به این نعمت بزرگ اشاره نموده است ھایشان دارد، ھمچنان زبان ْ َ

ِ ِ
ْ

ِ َ

ُالسماوات و الأرض و اختلاف ألسنتک
ِ ِ
َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ َ َّ

ِ
ْ َ ْ

ْم و ألوانکمِ ُْ
ِ

ْ َ ھای قـدرت او اسـت آفـرینش   و از نشانه] ۲۲روم، [؛»َ
 .تان ھای ھا و رنگ ھا و زمین، و اختلاف زبان آسمان

َعلمه البیان«: که فرمود روشن است که منظور از این َ ْ َُّ ، این نیست که خدای سـبحان لغـات را بـرای »ََ
پیامبران و یا به وسیله الھام به ھمه مـردم، آن بشر وضع کرده، و سپس به وسیله وحی به پیامبری از 

که خود انسان بدان جھت که به حکم اضطرار در ظـرف  لغات را به بشر تعلیم داده باشد؛ به دلیل آن
تفھیم و تفھم، وادار شد، نخست با اشاره و سپس با صدا ) اعتباری(ًاجتماع قرار گرفت طبعا به اختراع

رداد دسته جمعی به این مھم خود پرداخت، و این ھمان تکلم و نطـق و در آخر با وضع لغات یعنی قرا
 .شد است که گفتیم اجتماع مدنی بشر بدون آن تمام نمی

شـود؛  ًعلاوه بر این فعل خدای تعالی عبارت است از تکوین و ایجاد، و قھرا شامل امور اعتبـاری نمـی
 امر اعتباری حقیقت خارجی نـدارد، تـا و این. زیرا امور اعتباری عبارت است از قرارداد دسته جمعی

ھای مختلـف را خـدا خلـق کـرده  خلقت و تکوین خدای تعالی شامل آن نیز شده باشد و بگوییم زبان
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آنچه خدا خلق کرده انسان و فطرت او است، فطرتی که او را به تشکیل اجتماع مدنی، و سپس . است
 که الفـاظی را علامـت معـانی قـرار دھـد، بـه به وضع لغات واداشت، و او را به این معنا رھنمون شد

نظیـر . کند ذھن شنونده منتقل به فلان معنـا شـود طوری که وقتی فلان کلمه را به شنونده القا می
کـه اشـکال  ھمچنـین او را رھنمـون شـد بـه ایـن. که گوینده خود معنا را به او نشان داده باشد این

س خط خود مکمل غـرض کـلام اسـت، و کـلام را مخصوصی از خط را علامت آن الفاظ قرار دھد، پ
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان .[ساخت طور که کلام معنا را مجسم می سازد، ھمان ممثل می

ق؛ طباطبـایی، ۱۴۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۹۶ -۹۵، ص ۱۹ فی تفسیر القرآن، ج 
، ص ۱۹ ، موسوی ھمدانی، سید محمد بـاقر، ج سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه

 ]ش۱۳۷۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۵۹ -۱۵۷
ُعلمـه«: البته روایاتی نیز وجود دارند که ناظر به برخی بطون این آیه ھستند، ماننـد. ۷ ََ َ البیـان َّ َ َ قـال  ْ َ

ْذاک أمیر المؤمنین علمه بیان کل شی َ َِّ َّ ُْ َ َ َ َُ ُ َ َْ
ِ ِ ُِ َ ِ مما یحتاج الناس إلیهءٍ َ ْ ََّ

ِ
ُ ُ ََّ َ ْ

صـفار، محمـد بـن حسـن، بصـائر [؛»ِ
، ص ۱ ، محقق، مصحح، کوچه بـاغی، محسـن بـن عباسـعلی، ج )ص(ّالدرجات فی فضائل آل محمد

 ] ق۱۴۰۴ مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوم،  ، قم،۵۰۶
ان آنچه مورد نیاز مردم اسـت را بـه است که خداوند بی) ع(منظور از این آیه، وجود مقدس امام علی

تـرین مصـادیق آیـه بـوده و بـر ھمـین  طبیعی است که این روایت ناظر به یکی از کامل. وی آموخت
 .ھا ضرری وارد نخواھد کرد اساس، به شمول آیه نسبت به دیگر انسان

 
 قرآنآیات سخن گفتن در

 اعراض از لغو درسخن گفتن
راض و دوری می کند و روشن است که آیه منحصر در رفتـار لغـو مومنان کسانی ھستند که از لغو اع

َوالذین ھم عـن اللغـو معرضـون«وبیھوده نیست بلکه شامل گفتار لغو ھم می شود ُ
ِ ِ

ْ ُ ْ َّ َّ
ِ

َ ُْ َ
ِ در حقیقـت لغـو »َ

ھمان گونه که بعضی از مفسرین گفته اند ھر گفتار و عمل است که فایده قابل ملاحظه ایـن داشـته 
 .باشد

 فتارنرمش درگ
برای نفوذو تأثیر بر افراد باید به نرمـی سـخن گفـت تـا مخاطـب احسـاس کنـد کـه گوینـده قصـد 

قرآن کریم در اھمیت این اصل مھم به حضـرت موسـی علیـه . خیرخواھی دارد نه دشمنی و عداوت
ُاذھبا إلی فرعون إنه طغی فقولا له«: السلام وھارون علیه السلام می فرماید ُ َ ََ َ َ َُ َ ََّ

ِ ِ
َ ْ ْ ِ َ ْ قولا لینـا لعلـه یتـذکر أو ْ َِّ ُ َّ َ َ َ َُ َّ َّ َّ ً ًَ ْ

َیخشی ْ ؛به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است،اما به نرمی سخن گویید شاید متذکر شود و یا از »َ
 .خداوند بترسد 
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 نیک بودن گفتار
از معیارھای سخن ارزشی آن است که نیک و پسندیده باشد و به ھمین خاطردستور داده شده اسـت 

 .»و سخن شایسته به آن ھابگویید«با یتیمان سخن نیک و پسندیده بگویید که 
 گفتن بھترین سخن

ُوقل لعبادی یقولوا التی ھی أحسن« َ َْ ََ َ ِ ِ
َّ ُ ِّ ُْ ُ

ِ َ  .؛به بندگانم بگو سخنی بگویید که بھترین باشد »ِ
 انصاف درگفتار

ْوإذا قلتم فاعدلوا« ُ َ ْ ُ
ِ

ْ ْ ُ َ
ِ
 .لت درگفتار را بکنیدزمانی که سخن می گویید، رعایت عدا»َ

 بلیغ و رسا بودن گفتار
ِوعظھم وقل لھم فی« ِْ ُْ َُّ ُ َ ًأنفسھم قولا بلیغا َْ

ِ َ ْ ًْ َ
ِ ِ

ُ َ
؛وآن ھا را اندرز ده و با بیانی رسا نتایج اعمال شان را بـه آن »

بلاغت در لغت به معنای وصول و انتھا است و دراصـطلاح عبـارت اسـت از مطابقـت . ھا گوشز دکن
 .ضای حال و مقام کلام با مقت

  و نرمی درگفتارتواضع و یمھربان
َو اخفض لھما جناح الذل من«

ِ
ِّ ُّ َ َ ُ َْ َ ََ

ِ
َّالرحمة و قل رب ارحمھمـا کمـا رب ْ َ ْ َّ ََّ َ ْ ِّ َ ََ ُ َ ُْ

ِانی صـغیـِ
َ

و ازروی مھربـانی و » ًرایِ
 گونـه کـه بر آن دو رحمـت آور، ھمـان! پروردگارا: ش را برای آنان فرودآور وبگویِلطف، بال تواضع خو

 .ت کردندیمرا درکودکی ترب
َو قضی« ِ ربك ألا تعبدوا إلا إ َ ِ

َّ َُّ ُ ْ َ َ َ ُّ َاه و بالوالدیَ
ِ

ْ
ِ

َ َّن إحسانا إما یُ
ِ ِ
ً ْ

ْبلغن عندك الکبر أحـدھما أو کلاھمـا فـلا تقـل یِ َ ْ ُُ َ ُ ُ
ِ ْ َ َُ َ َْ َ َ ِْ

َ َ
ِ

َّ

َلھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا کر ً ْ َ َ ْ ُ َُ َ ْ َُ َُ ْ َ ٍّ ُ
 »ًمای

ا ھـر یـکی از آن دو، یھر گاه ! دیکی کنیو به پدر و مادر ن! دیجز او را نپرست: دگارت فرمان دادهو پرور
و گفتـار ! اد مـزنیـو بر آنھـا فر! ن اھانتی به آنھا روا مداریری رسند، کمتریدوی آنھا، نزد تو به سن پ

 )۲۳اسراء، (! ده و بزرگوارانه به آنھا بگویف و سنجیلط
َو إما تعرض«

ِ
ْ ُ َّ

ِ
َن عنھم ابتغاء رحمة من ربك ترجوھا فقل لھم قولا مَ ً ْ ْ ُ ِّ َ ْ َُ َ ْ َُ ُ ُْ ْ َ ََ َ ْ َّ

ِ ٍ َ ْ ِ
ًسورایَ ُ« 

شی در یتا گشا(روی برتابی، و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشی ]  مستمندان[و ھر گاه از آنان 
 (۲۸اسراء، ! (بگوخته با لطف با آنھا سخن ی، با گفتار نرم و آم)د و به آنھا کمك کنیید آیکارت پد

َفقولا له قولا ل« َ َ ًَ ْ ُ ُنا لعله یُ َّ َ ْتذکر أو یًَ َ ُ َّ َ  » خْشییَ
 )۴۴طه، ! (بترسد) از خدا(ا یّد متذکر شود، ید شاییاما به نرمی با او سخن بگو

ا أی«
َ

َّھا الذی َن آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیَ ً ْ َ ُ ُ ََّ َ ُ َّ ُ َ  »ًدایَ
 )۷۰احزاب، . (دیید و سخن حق بگویشه کنیتقوای الھی پ! دیا مان آوردهیای کسانی که ا

َّو من أحسن قولا ممن دعا إلی الله و عمل صالحا و قال إنن«
ِ ِ

َ َ َ َّ َ ًَ َ َّ َ َ
ِ ِِ ِ

َ َ ْ ُ ًْ ْ ْ َ ِ من المسلم یَ ْ ُ ْ َ
 »نَیِ
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دھـد  کند و عمل صالح انجام می چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می
 )۳۳فصلت، ! (؟»ز مسلمانانممن ا«: دیگو و می

َقول معروف و مغفرة خ« ٌ ٌ ٌَ ُِ
ْ َ ََ ْ ْ ٍر من صدقة یَ

َ َ َ ْ
ِ ِتبعھا أذی و الله غنیٌ

َ ُ َّ َ ً َ ُ َ  »مٌیَ حلیْ
، از بخششـی کـه آزاری بـه )و گذشت از خشونتھای آنھا(، و عفو )ازمندانیدر برابر ن(ده یگفتار پسند

 )۲۶۳بقره، . (بار استاز و بردین دنبال آن باشد، بھتر است و خداوند، بی
َطاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لکان خ« ٌَ َ َّ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ ُْ ُْ َ ََ ْ

ِ
ٌ ٌْ ْرا لھمیَ ُ َ ً« 

شود به  ده برای آنان بھتر است و اگر ھنگامی که فرمان جھاد قطعی مییاطاعت و سخن سنج) ولی(
 )۲۱محمد، ! (باشد  بھتر میبرای آنھا) ندیو از در صدق و صفا درآ(ند یخدا راست گو

ْو إذ أخذنا م« َْ َ
ِ

َثاق بنـیَ ْ إسـرائ یَ
َل لا تعبـدون إلا اللـه و بالوالـدیِ ُ

ِ
ْ َّ َ
ِ ِ

َ َ َّ َ ُ ْ ِن إحسـانا و ذیَ َ ً ْ
ِ ْ القربـییِ ُ ْ و ال ْ َ و  تـامییَ

َالمساک ًن و قولوا للناس حسنایْ ُ ُْ َُ
ِ

َّ
ِ ِ« 

د و به یگانه را پرستش نکنیم که جز خداوند یمان گرفتیل پیزمانی را که از بنی اسرائ) دیاد آوریبه (و 
 )۸۳بقره، . (دییك بگوید و به مردم نیکی کنیان نینوایمان و بیتیکان و یپدر و مادر و نزد

ِا نساء النبی«
َّ َ َ لستن کأحد من النساء إن اتقیِ َّ

ِ ِ ِ ِّ َ َّ
ِ ٍ َ َ َ ُ ْ َتن فلا تخضعن بالقول فیَ ْ َ

ِ
ْ َ َ ْ

ِ
َ َّْ َ َّطمع الذیُ َ َ ِ قلبـه  ی فـیْ ِ

ْ َمـرض و َ ٌ َ َ

ًقلن قولا معروفا َ ْ ُُ ْ َ ً ْ َ« 
ای   د پـس بـه گونـهیشه کنید اگر تقوا پیستیکی از آنان معمولی نیشما ھمچون ! امبریای ھمسران پ

 )۳۲احزاب، ! (دییسته بگویماردلان در شما طمع کنند، و سخن شاید که بییز سخن نگویانگ ھوس
َّو لا تؤتوا السفھاء أموالکم الت« َُ َُ ْ َ َ ُّ َُ ِ جعل الله لکم ق یُْ ْ َُ َ َّ َُ ْامـا و ارزقـوھم فیَ ُ ُ ًُ ْ ًھـا و اکسـوھم و قولـوا لھـم قـولا یَ ْ ْ َْ َ ُ ُُ َ ُ َُ ْ

ًمعروفا ُ ْ َ« 
د و از آن، به آنھا یھان نسپاریله قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیاموال خود را، که خداوند وس

 )۵نساء، (! دییبگوسته ید و با آنھا سخن شایو لباس بر آنان بپوشان! دیروزی دھ
ْو إذا حضر القسمة أولوا القربی« َُ َْ ُ ُْ َ َ ْ َِ َ

ْ و ال ِ َ و المساک تامییَ ًن فارزقوھم منه و قولوا لھم قولا معروفایَْ َ َ ُ ُ ُ َُ ْْ َ ً ْ ْ ُْ َْ ُ ُ
ِ

ُ ُ« 
مـان و مسـتمندان، یتیو ) برنـد ای کـه ارث نمـی و طبقه(شاوندان ی، خو)ارث(م یو اگر به ھنگام تقس
! دییـسـته سـخن بگویو با آنـان بـه طـور شا! دیزی از آن اموال را به آنھا بدھید، چحضور داشته باشن

 )۸نساء، (
ْو ل« َّخش الذیَ َ ِّن لو ترکوا من خلفھم ذریْ َُ ْ ْ

ِ ِ
ْ ََ ُْ َ

ِ
َة ضعافا خافوا علیَ ُ ًَ

ِ
ْھم فلیً َ ْ

ْتقوا الله و لیِ ََّ َ ُ َقولوا قولا سدیَّ ً ْ َ ُ  »ًدایُ
از سـتم دربـاره (د یـترسـند، با نده آنان مییادگار بگذارند از آی بکسانی که اگر فرزندان ناتوانی از خود

 )۹نساء، (. ندیزند، و سخنی استوار بگویخدا بپرھ) مخالفت(از ! بترسند) مان مردمیتی
َّأولئك الذ« َ

ِ
ُ

ُعلم الله ما فینَ ی َّ َُ ْ قلوبھم فأعرض عنھم و عظھم و قل لھم ف یْ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ ْ ُ َ ُ َُ َْ
ِ

َ ْْ
ِ

َ
ِ ْ أنفسھم یِ

ِ ِ
ُ ْ َ قولا بلَ ًْ  »ًغایَ
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و آنھـا را ! آنان صرف نظر کن) مجازات(از . داند آنھا کسانی ھستند که خدا، آنچه را در دل دارند، می
 )۶۳نساء، (! ج اعمالشان را به آنھا گوشزد نمایانی رسا، نتایو با ب! اندرز ده

 )پایگاه پرسمان قرآن: منبع (
 

 ثی زبان در فرھنگ قرآن و احادیدینقش کل
 ان در قرآنیت زبان و بیاھم) فال

کنـد کـه  ی مـیادآوریـده ی را که به انسان بخشیاری بسیھا خداوند متعال در سوره الرحمن، نعمت
َالرحمن؛ علم القـرآن؛  :ان استیانسان، آموختن ب نشیقرآن و آفر ھا پس از آموختن ن نعمتین ایبالاتر ْ َُّ ْ ََّ َ ُ ْ

َخلق الإنسان؛ علمه الب ْ َّ َُ ََ َ ْ
ِ
ْ َ د و بـه او یـخداوند رحمان، قرآن آموخت، انسـان را آفر )۴ ـ ۱: الرحمن. (َانیَ

 .م کردیرا تعل» انیب«
 :دیگو یم» انیّعلمه الب«ه یر آیان در تفسی آموختن بیالله درباره چگونگ   رحمهییعلامه طباطبا

 .کند یر و باطن انسان را آشکار می است که ضمیان کلامین جا منظور از بیدر ا
له ی بشر وضع کرده باشـد و سـپس بـه وسـیھا را برا ست که خداوند لغتین نیان ایم بیاز تعلمنظور 

 م داده باشد؛یامبران به بشر تعلیپ
 ین مھم پرداخت، بلکه خداوند بـه واسـطه فطرتـی به این خود انسان بود که با قرارداد دسته جمعیا

 و سپس به وضع لغت واداشت ی و مدنیاع اجتمیل زندگیعه نھاده است، او را به تشکیکه در او به ود
ان بـه یـ انسـان از راه کـلام و بیت فرمود و زنـدگیان ھدای بی، بشر را به سوین الھام الھین چنیو ا

 . بشر گشوده شدیدن بر رویبه واسطه آن راه فھماندن و فھم. دیشرفت رسانیتکامل و پ
سـتا یوانـات ایان ماننـد ح انسـیو زنـدگوان نبـود یان او و حی میچ فرقی نبود، ھین نعمت الھیاگر ا

 )نشی با گز۹۹، ص ۱۹ر القرآن، ج ی تفسیزان فیالم (.ماند یم
 که زبان در خـوش یشود، به نقش مھم ی میان که در زبان انسان متجلین، با توجه به نعمت بیبنابرا
 . بردیتوان پ ی انسان دارد میبخت و بدیبخت

، امر به معروف و ینی و دی علمیھا  مانند آموزشیام شرعدن به احکید، تحقق بخشین اصول عقاییتب
ھـا  یریـھا و درگ ھا و بر طرف کردن اختلاف ، شھادت... واجب در نماز و حج وی از منکر، ذکرھاینھ

 .ددھ ینقش زبان را نشان م
  پروا لب بهیکند و بشه ی آورد و در گفتار خود اندی را به جاین نعمت الھیسته است انسان حق ایشا

 د؛یسخن نگشا
َّثم لتسئلن «: دیفرما یرا قرآن میز ُ َ َّومئذ عن النعیُ

ِ
َ

ٍ ِ َ  یرو[ِم؛ سـپس در ھمـان روز اسـت کـه از نعمـت یْ
 )۸: تکاثر. (»د شدیده خواھیپرس] نیزم
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حق اللسان اکرامه عن الخنـا و  :دیفرما یان و زبان می حق نعمت بیالسلام درباره ادا هیّامام سجاد عل
، ۷۱بحـارالانوار، ج  (.ھمیو البر بالناس و حسن القول فـ لا فائدة لھا، ی ترك الفضول التر ویده الخیتعو

اده یـز از زیك و پرھی داشتن آن از دشنام است و عادت دادن آن به گفتار نیحق زبان گرام) ۲۸۶ص 
 .ان آنان استی در می به مردم و خوش سخنیکیده و نیفا ی بییگو
 ّر و شرید خیزبان، کل) ب
 العلـم یا مبتغی: قولیکان ابوذر  :ده استین رسی زبان چنیدیالسلام درباره نقش کل هیامام باقر علاز 

زان یـالم. ۱ (. ذھبك و ورقكیلسانك کما تختم عل یّر و مفتاح شر، فاختم علیّان ھذا اللسان مفتاح خ
ّ و شر است؛ پس رید خین زبان کلی دانش جو ایا: گفت یابوذر م) ۳۰۱، ص ۷۱ر القرآن ، ج ی تفسیف

 .یکن ی مید شر باشد، محافظت کن؛ ھم چنان که از طلا و نقره نگھداریزبانت را آن گاه که کل
 .ن شده استیر و شر بودن کلام، معیار خی، معیگری دیھا ثیدر حد

ِفزن کلامك و اعرضه عل :دیفرما یالسلام م هیامام صادق عل
ّ العقل و المعرفة فان کان لله فتکلم بـه و یَ

قـه، منسـوب بـه امـام صـادق یعه و مفتـاح الحقیمصباح الشر (.ر منهیر ذلك فالسکوت خیان کان غ
 )۲۸۵، ص ۷۱؛ بحارالانوار، ج ۴۶ب ، با۱۹۰، ص یحسن مصطفو: السلام، برگردان و شرح هیعل

 خـدا و در راه خـدا بـود، بـه آن یپس اگر برا. پس سخنت را بسنج و بر عقل و معرفت عرضه دار... 
 .ر از آن باشد، سکوت بھتر استیکن و اگر غتکلم 

ّان لسان المؤمن من وراء قلبه و ان قلب المنـافق مـن  :دیفرما یالسلام م هی علین حضرت علیھم چن

ّرا ابداه و ان کان شرا واراه ی نفسه فان کان خیتکلم بکلام تدبره فیوراء لسانه لان المؤمن اذا اراد ان 

 )۱۷۶نھج البلاغه، خطبه  (.هی ماذا له و ماذا علیدرینه لا  لسایل عیتکلم بما اتیو ان المنافق 
د بـا ی بگویرا مؤمن ھرگاه بخواھد سخنیزبان مؤمن پشت قلب اوست و قلب منافق در پشت زبانش؛ ز

دارد،  یکند و چنان چه ناپسند باشـد، پنھـانش مـ یر باشد آشکار میشد، آن گاه اگر خیاند یخودش م
 .ان اوستیشد که کدام به سود و کدام به زیاند ید، نمیگو یبانش آمد مچه بر ز  منافق آنیول

 یث معنـیـر متفاوت و از حیث تعبین دو، از حیشود که ا یث روشن مین دو حدیسه ای و مقایبا بررس
 . ھستندیکی

َزن کلامك«ر یث نخست تعبی نمونه، در حدیبرا َ ْ
َتدبره ف«ر یث دوم تعبیودر حد»ِ َّ َ  آمده اسـت»  نفسهیَ

 .ان استی در بیر، سنجش گفتار و ژرف نگرین دو تعبیکه منظور از ا
ان زبان و عقـل و ی و رابطه تنگاتنگ میخورد، ھماھنگ یث به چشم مین دو حدی که در اینکته مھم

 .شه استیاند
وسـلم و امامـان معصـوم  آلـه و هیـعل اللـه یامبر اکـرم صـلیـ را در رفتـار و روش پین نوع ھمـاھنگیا

 .دیتوان د یم مالسلا ھمیعل
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فبما رحمة من الله لنت لھم و لـو کنـت فظـا  :دیفرما یوسلم م آله و هیعل الله یامبر صلیقرآن در وصف پ َُ َ َ ّ ََ َْ ُ ْْ َْ َِ ِ
َ

ِ ٍ ْ َ ِ
ِظ القلب لانفضوا من حولكیغَل ْ َ ْ

ِ
ُّ ََ ْ َ َ

ِ
ْ و (ھـا نـرم   در برابـر آنیاز پرتـو رحمـت الھـ )۱۵۹: آل عمران... . (ْ

 .شدند ی، از اطراف تو پراکنده می خشن و سنگ دل بود و اگریشد) مھربان
  و  هیـعل  اللـه  یامبر صـلیـرا از پ) ظ القلـبیغلـ (یو ھم سنگ دل) ّفظ(ه ھم خشونت در کلام ین آیا

 .کند ی میوسلم نف آله
: نـك (.باشـد ی بزرگـوار مـی منشی دارایوسلم در پرتو رحمت الھ آله و هیعل الله یامبر صلین، پین چنیا

ر یـر نمونـه، زی ؛ تفس۵۲۶، ص ۱ مجلد، ج ۵، یر القرآن، فضل بن حسن طبرسی تفسیان فیع البمجم
 یم؛ تـو دارای خلـق عظـیانـك لعلـ«: ۴قلم،  - .۱۴۱، ص ۳ مجلد، ج ۲۷، یرازیناصر مکارم ش: نظر

 )»ی ھستیا ار بزرگوارانهیاخلاق بس
 یاختلاف زبان با نھاد آدم) ج

 خورد؛ یشه به ھم میان و اندیان بی و موازنه می ھماھنگیگاھ
 گـزارش یت درونـیـورزد و بـر خـلاف واقع ی مـیچه در درون است، خوددار  زبان از اظھار آنیعنی
 دھد؛ یم

قرآن رفتار گـروه . کند ی میا در باطل پافشاریا در جھت ثبات حق است و یشه یانسان با پوشاندن اند
ِمن کفر ب :دیفرما یدھد و م ینخست را اجازه م َ َ َ ْ ِالله من بعد إَ ْ َ ْ

ِ ِ
ْمانه إلا من أکره و قلبه مطمئن بالإیّ ْ َ

ِ ِ
ُّ ْ

ِ َِ َْ ُ َُ ُ َ
ِ
ْ ُ ّ

ِمان یِ
َو لکن من شرح بالکفر صدرا فعل َ َْ ً َْ َ ْ ْ

ِ
ْ ُ َ

ِ
َ َ ِ َھم غضب من الله و لھم عذاب عظیَ ٌَ َْ ُْ َ ّ

ِ
َ

ِ
ٌ َ َ

 که پـس یکسان )۱۰۶: نحل. (مٌیِ
مـان ی که قلبشان آرام به ایاند، در حال اقع شدهر فشار ویھا که ز مان آوردن کافر شوند، به جز آنیاز ا

 در انتظـار یمیاند، غضب خدا و عذاب عظ رش کفر گشودهی پذینه خود را برایھا که س  آنیاست، آر
 .ھا است آن

 کرده یدروغ معرف) ۱۶۷: آل عمران(»  قلوبھمیس فیقولون بافواھھم ما لی«قرآن رفتار گروه دوم را 
َإذا جاءك  :دیفرما یم َ

ُالمنافقون قالوا نشھد إنك لرسول الله و اللـه ِ ّ ّ َ ُ َْ ُِ
ُ ُُ َ َ َّ َ

ِ
ُ َ ْ َ

ُعلـم إنـك لرسـوله و اللـه یِ ُّ ُ َ ََ ُ َْ َ َّ
ِ

َّشـھد إن یُ
ِ

ُ َ ْ

ِالمنافق ُ َن لکاذبونیْ ُ ِ
َ م یدھ یند ما شھادت میگو یند، میآ ی که منافقان نزد تو میھنگام )۱: منافقون. (َ

 خداونـد شـھادت ی ـ ولـین رسول او ھسـتیقید که تو به دان ی ـ خداوند مییًکه حتما تو رسول خدا
 .دھد که منافقان دروغگو ھستند یم

ن که چگونه خداوند متعال نسـبت دروغ بـه یامبر نبود و ای پین خبر دادن از رسالت الھیقصد منافق
  که، خبر آنان درست بود،یدھد در حال یآنان م

.  خودشان استیاد نداشتن آنان به گفتار و گواھد گفت که نسبت دروغ به منافقان به خاطر اعتقیبا
 .شـود یکنـد، دروغ شـمرده مـ یھادت مـ خود اقرار به شینده بر خلاف باور درونیدر واقع، چون گو

 )۲۹۱، ص ۱۹ر القرآن، ج ی تفسیان فزی؛ الم۲۹۱ ، ص ۵ر القرآن، ج ی تفسیان فیمجمع الب(
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 نقش زبان در قرآن) د
دن بـه ھـدف مـورد نظـر لازم ی رسیه قرآن برایه به آی آیر قرآن، بررس نقش زبان دیابی نمونه یبرا

ھـا و پنـد و  ی، امـر و نھـیعیھا و احکـام تشـر   مسأله در قصهی موضوعیدر مرحله بعد، بررس. است
 یھـا د نمونـهیـ دارد، بایان نقـش اساسـیـ که زبان و بیدر موارد. ردید صورت گی بای قرآنیاندرزھا

 .شوند یآموزنده به دقت بررس
ار یکنند که بس ی نقل میثی زبان حدییالسلام در مورد کارا  هی علیالسلام از امام عل  هیامام صادق عل
 .آموزنده است

ر و یخبر عن الضمیشاھد : ظھرھا لسانهی الانسان عشر خصال یان ف :دیفرما یالسلام م  هی علیامام عل
اء و یعرف بـه الاشـیدرك به الحاجة و واصف یّرد به الجواب و شافع ین الخطاب و ناطق یفصل بیحاکم 

الضغائن و مونق  به یّح و معز تسکن به الاحزان و حاضر تجلی عن القبینھیأمر بالحسن و واعظ یر یام
، یاکبر غفـار یعل: حی، تصحینیعقوب الکلی جعفر محمد بن ی، ابیالروضة من الکاف (.تلتذ به الاسماع

 )۴۹۲ ، ص ۸ مجلد، ج ۱۰، یشھر ی ریزان الحکمة، محمد محمدی؛ م۲۰ص 
 کـه یدھـد؛ داور ی که از باطن خبر میگواھ: کند ی در انسان است که زبان آن را آشکار میژگیده و

 یشود؛ واسطه گـر ی که با آن پاسخ داده مییبخشد؛ سخن گو یان می دو طرف دعوا را پایگفت و گو
 کـه بـه یشود؛ فرماندھ یسطه آن شناخته ما به وای که اشیگر فیشود؛ توص یاز با آن برآورده میکه ن

ام یـھا بـا آن الت  که اندوهی بخشیّدارد؛ تسل ی بر حذر می که از زشتییدھد؛ اندرزگو ی فرمان میکین
ھـا بـه واسـطه آن لـذت   که گـوشیشود و شگفت آور یھا زدوده م نهی که با آن کیابد؛ موجودی یم
 .برند یم

 .میکن ی مینمونه، نقش زبان را بررسار و با توجه به چند ین معیبراساس ا
  ھنگام ذبح ّ ـ ذکر بسم الله۱
ن یـر ایـدر غ. وان، نام خدا به زبان آوردن در ھنگـام آن اسـتیط حلال بودن گوشت حی از شرایکی

ذکـر خـدا در . شـود ی خدا شمرده مـیبردار  و فرمانیصورت، فسق و خارج شدن از راه و رسم بندگ
 . و اعتقاد به خداوند استیپرست گانهید و یحھنگام ذبح، نشان دھنده تو

واناتشـان یھـا ھنگـام ذبـح ح ھا و ذکر نام بـت  بتی مشرکان برایھا ی در برابر قربانین کار، واکنشیا
مجمـع  (تـه اسـت؛ صورت گرفیکتاپرستیت یده شدن آثار شرك و تثبی برچیدر واقع، برا. بوده است

ر یـر المنی؛ التفس۱۳، ص ۲ر نمونه، ج ی؛ تفس۳۷۸ و ۳۵۸ و ۳۵۷، صص ۲ر القرآن، ج ی تفسیان فیالب
 )۲۰ ، ص ۸ مجلد، ج ۳۲، یلیة الزحعة و المنھج، وھبیدة و الشری العقیف
 .دھد ی است که از باطن خبر می به عنوان گواھین عمل زبانیا
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ْو لا تأکلوا مما لم  :دیفرما یقرآن درباره ذکر نام خدا در ھنگام ذبح م َ ُّ َِ
ُ ْ ِذکر ایَ

َ َسم الله علْ َّ
ِ ُ َّه و إنیْ

ِ
َ ٌه لفسقِ ْ ِ

َ ُ ...
 ۱۴۵ و ۱۱۸ات یـآ: نـك (.ن کار گناه استید و ایچه نام خدا بر آن برده نشده نخور از آن )۱۲۱: انعام(

 )ن سورهیھم
 ی ـ زبان و نقش داور۲

. دیـتـوان در مسـأله لعـان د یھاست که نمونه بـارز آن را مـ یری زبان حل و فصل درگیھا فهیاز وظ
ن جلدة و لا تقبلوا یأتوا شھداء فاجلدوھم ثمانیرمون المحصنات ثم لم ین یو الذ «ه قذفی که آیگامھن

کنند، سپس چھار شاھد  ی که زنان پاکدامن را متھم میلھم شھادة ابدا و اولئك ھم الفاسقون؛ و کسان
 »ھـا فاسـقانند د و آنیریھرگز نپذشھادتشان را . دیانه بزنیھا را ھشتاد تاز آورند، آن ی خود نمیبر ادعا

 .د که مردم در تنگنا قرار گرفتند رخ داینازل شد، حوادث
د یاسـباب النـزول، سـ (.دن مشکلات مردم نازل کـردیان بخشی پایه لعان را براین رو، خداوند آیاز ا

 ) به بعد۱۰۴، ص یّمحمدباقر حجت
 جـز یکنند و گواھـان یم) عفت یبه عمل مناف( که ھمسران خود را متھم یکسان :دیفرما یه مین آیا

ان است و در یگو د چھار مرتبه به نام خدا شھادت دھد که از راستیھا با ك از آنیخودشان ندارند، ھر 
را از ) زنـا(فـر یتوانـد ک یز میآن زن ن! ان باشدیگو لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ: دین بار بگویپنجم

  کـه بـه اوین نسـبتیـدر ا( را به شھادت طلبد که مرد ق که چھار بار خداین طریبه ا. خود دور کند
! ان باشدیگو مرد از راستباد اگر آن غضب خدابراو:دیدرمرتبه پنجم بگو! ان باشدیگو از دروغ) دھد یم
 )۹ـ ۷: نور(

 که خداوند مقرر فرمود، حد قذف از ھمسر و حد زنـا از زن یات مربوط به لعان و با حکمیبا توجه به آ
 یعنیباشد؛  ین ماجرا میان ای است و عمل زبان به عنوان پاین منوط به اقرار زبانیشود و ا یبرداشته م

 .بخشد یان می دو طرف دعوا را پایری است که درگیداور
 دن خانوادهی ـ زبان و از ھم پاش۳

 کـه مـرد از ھمسـرش ی بـود؛ وقتـ)۴ ـ ۱مجادلـه،  (ت، مسأله ظھاری نادرست عصر جاھلیاز باورھا
َانت عل«خواست او را در تنگنا قرار دھد، عبارت  یشد و م یمناراحت 

ِ
ْ ُ کظھر امیَ

ِ
ْ َ ؛ تو نسبت بـه مـن یَ

ن عبارت، از آن پس، زن از شوھرش جـدا یبا گفتن ا. کرد ی میرا بر زبان جار» یھمچون مادرم ھست
ت و ن رفتـار آنـان را زشـیـم ایقـرآن کـر. ندی برگزیگریتوانست ھمسر د یگر نمی دیگشت و حت یم

 .دیده باطـل خـط بطـلان کشـیـن عقیـن کفاره بر ایی بر شمرد و با تعیر واقعین و غیناپسند و دروغ
 ) به بعد۷۶؛ اسباب النزول، ص ۲۴۷ ، ص ۵ر القرآن، ج ی تفسیان فیمجمع الب(

رد، از یـگ یده باطـل سرچشـمه مـیـ ناھنجار و خلاف واقع که از عقیھا ن، به زبان راندن واژهیبنابرا
 . زبان استیاھ یژگیو
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  ـ زبان و شفاعت و نجات جان۴
ا نھاد، مأموران فرعون او را از آب گرفتند و با ی به فرمان خداوند او را در درین که مادر موسیپس از ا

ل است و تخت و تاج فرعون یی اسراین ھمان نوزاد از بنیافتند که ایدند، دری که در نوزاد دییھا نشانه
رو بـه ) هیآسـ(ان، ھمسر فرعـون ین میدر ا. م به قتل او گرفتندین رو، تصمیاز ا. را به ھم خواھد زد
ك کـرد کـه او نـور چشـم مـن و یـ، عواطف او را تحری ھمراه با عاطفه و نرمیانیھمسرش کرد و با ب

ن آورد که ی متیه استدلالیًفورا آس.  کردیفرعون مکث. مینی بر گزیم و به فرزندیاو را نکش .شماست
بـا ) ۹: قصص. (»مینیا او را پسر خود برگزید باشد و ی ما مفید برایًا او نتخذه ولدا؛ شانفعنی ان یعس«
 ین شـفاعت ھمسـر فرعـون، حضـرت موسـیـبـا ا. مشان منصرف سـاختین روش آنان را از تصمیا

؛ ۲۹، ص ۱۶ر نمونـه، ج ی ؛ تفسـ۶۹، ص ۲۰ر، ج یـر المنیالتفسـ (.افـتیالسلام از مرگ نجـات  هیعل
 )۱۲ و ۱۱، صص ۱۶ القرآن، ج ریس تفیزان فیالم
  ـ زبان و حبط اعمال۵

گاه میلیکند و ما را به مسا یر و بم صداھا آرام و بلند حرف زدن دقت می به زیقرآن حت کند کـه  ی آ
گاھ تر، از آن شیپ  .می نداشتیھا آ

 در حضـور وسـلم و بلنـد سـخن گفـتن را آله و هیعل  الله  یامبر صلی پیقرآن بلند کردن صدا را از صدا
 .داند یلم موجب باطل شدن اعمال موس آله و هیعل  الله  یامبر صلیپ

ا یـ .شـود ی ھر صورت موجب حبط اعمال مـ باشد، دریادب ین و چه به عنوان بیحال چه با قصد توھ
أ
َ

َّھا الذی ِن آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبیَ
َّ ُ

ِ ْ ْ َْ ْ ََ َ َُ َ ََ ُ ْ ِ و لا تجھروا لـه بـایَ
ُ َ ُ َ ْ َ ْلقول کجھـر بعضـکم لـبعض أن َ َ

ٍ
ْ َْ ِ ْ َ ُْ

ِ ِ
ْ َ َ

ِ
َ ْ

َتحبط أعمالکم و أنتم لا تشعرون ُ ُ ْ َ َْ ُْ َْ َ ََ ُ ُ ْ  خود را فراتـر از یصدا! دیا مان آوردهی که ای کسانیا )۲: حجرات. (َْ
 از شما در یآن گونه که بعض) دیاد نکنیداد و فر(د یید، و در برابر او بلند سخن مگویامبر نکنی پیصدا

ر ی التفسیان فیمجمع الب (!دیدان ی که نمیمبادا اعمال شما نابود گردد؛ در حال. کنند ی میعضبرابر ب
 )۱۳۹ و ۱۳۸، صص۲۲رنمونه، جی؛تفس۳۱۲، ص۱۸رالقرآن،جی تفسیزان فی؛الم۱۳۰، ص۴القرآن،ج

 ھا  ـ زبان و خطر سقوط در پرتگاه۶
 .ست آن ای آمدھای و پیر ھر موضوع دی قرآن، ژرف نگریھا یژگیاز و

 ی زنان در برخورد با مردان موجب سوء استفاده و طمع افرادی در سخن را برایقرآن نرمش و فروتن
نـه ورود بـه ی زمیین گونـه سـخن گـویداند که در دل مرض شھوت و فسق و فجور دارند که با ا یم

 .شود ی ھر دو گروه فراھم می و فساد برایتباھ
ِا نساء النبی :دیفرما یرو، م نیازا

َّ َ َ لستن کأحد من النساء إن اتقیِ َّ
ِ ِ ِ ِّ َ َّ

ِ ٍ َ َ َ ُ ْ َتن فلا تخضعن بالقول فیَ ْ َ
ِ

ْ َ َ ْ
ِ

َ َّْ َ َّطمـع الـذیُ َ َ  یْ
ً قلبه مرض و قلن قولا معروفایف َ ْ ُ ْ َُ َْ َ ًَ ْ َ َ ٌ

ِ  از زنـان یکـیشـما ھمچـون ! امبریـ ھمسـران پیا )۳۲: احـزاب.(ِ
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مـار دلان ید کـه بییز سخن نگویانگ وس ھیا ن، به گونهیبنابرا. دیشه کنی پید؛ اگر تقویستی نیمعمول
 .دییسته بگویدر شما طمع کنند، و سخن شا

 یام رسانی ـ زبان و پ۷
 ی بـه فرعـون، افـزون بـر سـعه صـدر و آسـانی رساندن رسالت الھـیالسلام برا  هی علیحضرت موس

با سعه صدر شود تا  ی زبان را از خداوند خواستار مییان و گره گشایمشکلات در انجام رسالت، قدرت ب
 !کرد، برساند یم» ییرب اعلا «ی را به فرعون که ادعایام الھیان، بتواند پی و قدرت بیو مدد الھ
ِاذھب إل

ْ َ َ فرعون إنه طغیْ ُ ََّ
ِ

َ ْ ْ ْ قال رب اشرح لیِ َ َْ ِّ ْ صدریَ ْسر لیَ و یَ ْ أمریِّ ِ و احلل عقدة من لسـانیَ
ْ

ِ
ً َْ ُ ْ ُ ْ ُفقھـوا ی یَ َ ْ

ْقول  )۲۸ ـ ۲۴: طه. (یَ
کار مرا بر من ! نه مرا گشاده داریعرض کرد پروردگارا س! ان کرده استی فرعون که او طغیه سوبرو ب

 .آسان گردان و گره از زبانم بگشا تا سخنان مرا بفھمند
 ّم و تعلمی ـ زبان و ابزار تعل۸

 .کنند یفا میدن نقش ایاندن و فھمھا در فھم ان انسانیبه واسطه کلام و ب
سـتا یوانـات ایان مانند ح انسیوان نبود و زندگیان انسان و حی میچ فرقیبود ھ نین نعمت الھیاگر ا

 )وبسایت فن بیان) (»انیّعلمه الب«ه یل آی، ذ۹۹ن، ص ر القرآی تفسیزان فیالم (.ماند یم
 

 قرآنازمنظرآداب سخن گفتن 
 گفـتن بـدون تـوان سـخن. یکی از نعمت ھای بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است

توانایی سخن گفـتن بـه . آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته ھا و دانش ھای خویش است
انسان این امکان را می دھد که بتواند به سادگی و آسانی با دیگری ارتبـاط برقـرار کـرده و دانـش و 

نـدازه اسـت کـه نقش زبان و سخن گفتن در انسان تـا آن ا. عواطف و احساسات خود را منتقل کند
برخی بر این باورند که انسان با سخن گفتن فکر می کند ھر چند که این سخن گـویی درونـی اسـت 

متفکر و اندیشمندی که در گوشه ای نشسته است با سـخن گفـتن . ولی شکلی از سخن گفتن است
ن از این روست که برخـی اندیشـیدن را بـه معنـای سـخن گفـت. درونی تفکر می کند و می اندیشد

دانسته اند و فلاسفه و علمای دانش منطق عنوان نطق و سـخن گفـتن را بـه معنـا و مفھـوم تفکـر 
ایـن . دانسته و از انسان عاقل و خردمند به ناطق تعبیر کرده و گفته اند؛ انسان حیوانی نـاطق اسـت

 مـی گونه است که دانش منطق به معنا و مفھوم شیوه و روش تفکر و اندیشه است و کسی را منطقی
با این ھمـه قـرآن بـرای . گویند که به روش و شیوه ای درست تفکر کند و به علم و دانش دست یابد

سخن گفتن به عللی آداب و نیز آفاتی را بیان می کند که ھدف از بیان این آداب در حقیقت شـیوه و 
.  اسـتروش درست اندیشیدن و سخن گفتن است و رھایی از آسیب ھا و آفات فردی و اجتماعی آن
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به ویژه سخن گفتن به شکل ظاھری و معمولی آن ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمل اجتماعی انسـان و 
این نوشتار بر آن است تا راه ھای درست سـخن گفـتن و نیـز آداب و آفـات . روابط عمومی وی دارد

 بیـان و البته قرآن افزون بر بیان خصوصیات و شـیوه ھـای. سخن گفتن را از منظر قرآن تبیین کند
سخن گفتن به مسایل دیگری چون محتوای سخن و پیام ھا و مفاھیمی که گویندگان و سخن گویان 
با سخنان خویش به دیگری القا می کنند نیز توجه می دھد که این مسـایل ھـر یـک در جـای خـود 

 در این جا ھدف آن است تا تنھا نقش ابزاری سخن برای انتقـال مقاصـد و مطالـب. بررسی می شود
 .بیان شود و آداب و آفات آن در روش و شیوه بیان گردد

 :مطلب را با ھم از نظر می گذرانیم
 آداب سخن

 )١١٩٠٦ ص ٨لغت نامه دھخدا ج . (تسخن به معنا کلام، قول، گفتار، بیان و نطق آمده اس
امـوری قرآن برای این که پیام و سخن آدمی تاثیر مثبت و درستی در مخاطب و شنونده به جا گذارد 

 .را به عنوان آداب سخن بیان می کند که در این جا بدان ھا اشاره می شود
 سلام و درود

به این معنا . یکی از آدابی که قرآن برای سخن گفتن بیان می کند شروع سخن با سلام و درود است
که در آغاز سخن گفتن شخص مخاطب را عزیز و گرامـی شـمارد و بـا درود و سـلام بـر وی سـخن 

این گونه سخن گفتن موجب می شود تـا شـخص احسـاس آرامـش کـرده و بـه . ش را آغاز کندخوی
آغاز سخن با سلام به معنا و مفھوم آن است که شخص سخنی که بر زبان مـی . مخاطب اعتماد نماید

آورد به قصد مھر و محبت است و عشق و علاقه خود را نسبت به شنونده این گونـه القـا مـی کنـد و 
بی گمان ایجـاد اعتمـاد در مخاطـب نسـبت بـه گوینـده و . ساسات وی را برمی انگیزدعواطف و اح

تحریک عواطف و احساسات وی از گام ھای مھم در جلب توجه و اھتمام مخاطب به گوینده و پیامی 
از آن جایی که ھدف گوینده از سخن گفتن انتقال پیام به شنونده است مـی . است که گفته می شود

اطف و احساسات پراکنده وی را به سوی خود جلب و متوجه سازد تا بتواند در مقام بایست نخست عو
این زمانی ممکن است . استماع و شنوندگی قرار گیرد و ھمه ھوش و حواس وی متوجه گوینده باشد

که عواطف و احساسات شنونده پیش از ھمه در اختیار گوینده قرار گیرد و بـرای تحقـق ایـن ھـدف 
این روشی است کـه . تواند احساسات و عواطف وی را برانگیزد و متوجه گوینده کندسلام کردن می 

 ٥٢ و ٥١ سـوره ھـود و نیـز ٦٩فرشتگان در دیدارھای خویش با پیامبران داشتند و خداوند در آیات 
تاثیر ایـن شـیوه بـرای جلـب .  سوره ذاریات بدان اشاره کرده است٢٥ و ٢٤سوره حجر و ھم چنین 

مـی خواھـد در ارتبـاط بـا ) ص( سوره انعام از پیامبر٥٤اندازه است که خداوند در آیه مخاطب تا آن 
مردم به ویژه مؤمنان از این شیوه بھره گیرد و پیش از آن که سخنی را به زبان آورد و پیامی را حتـی 
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ن بـه از سوی خداوند به گوش شنوندگان و دیدارکنندگان خود برساند با سلام آغاز کند و ھرگاه مؤمنا
 .سوی وی آمدند با سلام شروع و آغاز کند

 روی خوش
دومین ادبی که قرآن برای سخن گوی بیان می کند بشاش بودن و روی خوش نشـان دادن گوینـده 

سلام گفتن بیان گر حالت درونی فرد است و گوینده که سلام می کند می کوشد تـا آرامـش و . است
نتقل کند و با واژگـان احساسـی عواطـف شـنونده را نشاط و بشاشیت خود را به نوعی به مخاطب م

از این روست که به نشاط و سرور وی توجه می دھد و برای تاثیرگـذاری سـخن از گوینـده . برانگیزد
این روشی بود که پیامبر ھمواره بدان عمل مـی . می خواھد که با روی خوش با مخاطب مواجه شود

 آغاز کلام با خبر خوش.  دکرد و تبسم ھرگز از روی چھره وی محو نمی ش
دلیل دیگری که برای لزوم بشاش و سرور در گوینده می تـوان یافـت افـزون بـر آیـات پیشـین، ادب 

خداوند از جمله آداب سخن گفتن را . دیگری است که در سخن گفتن در آیات قرآنی بیان شده است
گـر انـذار و ھشـدار و یـا خبـر آغاز کلام با اخبار خوش و بشارت می شمارد و از گوینده می خواھـد ا

ناخوشی در میان است اول کلام خویش را با بشارت و مژده ای شروع کنـد تـا عواطـف و احساسـات 
از ایـن روسـت کـه در داسـتان فرشـتگان و . مخاطب و شنونده به سوی گوینده جلب و جذب شـود

اری کـه بـا آن حضـرت با آن که برای عذاب قوم لوط به زمین آمده بودند در دید) ع(حضرت ابراھیم
را بیان می کنند و سـپس بـه ماموریـت ) ع(داشتند نخست بشارت تولد کودکی برای ساره و ابراھیم

 و نیـز ٣١ تا ٢٤ به بعد و نیز ذاریات آیه ٦٩ھود آیه . (خویش در ارتباط با عذاب قوم لوط می پردازند
 ) به بعد٥١حجر آیه 

 لطافت و مھربانی
ُالرحمن  َ ْ َعلم القرآن  قرآن را   رحمان] خدای[َّ ْ ُ ْ ََّ َخلق الإنسان اد دادیَ َ

ِ
ْ ََ َعلمه الب  دی   انسان را آفرَ ْ َُّ َان   به یََ

 ﴾۴تا١﴿سوره الرحمن آیه  ان آموخت یاو ب
از این آیات می توان به نتیجه رسید که صحبت کردن یکی از بزرگترین نعمت ھایی است که خداونـد 

د از این نعمت الھی به درستی و آنگونه خداوند دسـتور داده اسـتفاده به ما عنایت فرموده ، لذا ما بای
 .نیمک

ِاذھبا إلی فرعون إ ِ
َ ْ َ َْ ِ

َ َ َنه طغی ﴿سوره طه آیه ْ ََّ  د که او به سرکشی برخاستهیروبه سوی فرعون ب﴾ ٤٣ُ
َّفقولا له قولا ل ً َ َ َ َْ ُ ُنا لعله یُ َّ ََّ تذکر أیً

َ ُ َّ َ َخشی ﴿سوره طه آیه یوْ َ رد ید که پند پـذی شادیی سخنی نرم گوو با او﴾ ٤٤ْ
 .ا بترسدی

نـزد فرعـون برویـد زیـرا سرکشـی : خداوند در این آیات خطاب به حضرت موسی و ھارون می فرماید
بنابراین اولین تکنیکی که خداوند در قرآن بـرای ! کرده و با او به نرمی سخن بگویید شاید  پند پذیرد
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م و آرام سخن گفتن است زیـرا کـه اینگونـه سـخن گفـتن صحبت کردنو معاشرت به ما می آموزد نر
 .مخاطب را بیشتر متاثر می کند

بنابراین در قدم اول بیاموزیم که در ھنگام صحبت کردن با دیگران ار لحنی آرام استفاده کنیم و تند 
 .خوئی نکنیم

ِواقصد ف
ْ

ِ
ْ ْ مشیَ َك واغضض من صوتك إن أنکر الأصوات لصـیَ َ

ِ َ ْْ ََ ْ َ َ َ َّ
ِ

َ َ
ِ ِ

ْ ُ ْ ِوت الحمَ
َ ْ ُ و در  ﴾١٩رِ ﴿سـوره لقمـان آیـه یـْ

 .ن آوازھا بانگ خران استیبدترساز که  ت را آھستهیرو باش و صدا انهیرفتن خود م راه
کاری بسـیار زشـت و ناپسـند اسـت و ) اربده کشی(از این آیه می توان دریافت که داد و فریاد کردن 

 .خداوند انسان را از این کار منع کرده است
ین در قدم دوم باید یاد بگیریم که ھرگز صدایمان را بلند نکنیم زیرا این کـار بـه حـدی ناپسـند بنابرا

 .است که خداوند آن دسته از افراد که چنین صفتی دارند را به الاغ تشبیه می کند
ِوقل لعباد َ ِ

ِّ ُ ِقولوا التی یَ
َّ ُْ َّ أحسن إن الشیِ ھیُ َّ

ِ
ُ َ ْ َطان یَ َنزغ بیَ ُ َّنھم إن الشیَ َّ

ِ
ْ ُ ِطان کـان للإنسـان عـدوا مبیَ

ُّ  َُ َ
ِ

ْ
ِ ِ

َ ََ نًـا یَ
زند  انشان را بھم مییطان میند که شیو به بندگانم بگو آنچه را که بھتر است بگو ﴾٥٣﴿سوره اسراء آیه 

 . برای انسان دشمنی آشکار استطان ھموارهیرا شیز
لمـات و واژه ھـا خداوند در این آیه از انسان می خواھد که بـه ھنگـام صـحبت کـردن از بھتـرین ک

 .استفاده نماید حتی به ھنگام عصبانیت
بنابراین در قدم سوم باید بیاموزیم که ھمواره به ھنگام صحبت کردن از کلماتی محترمانـه اسـتفاده 

 .نماییم
َقد أفلح المؤمنون  به  ُ ْ

ِ
ْ ُ ْ َ ْ ََ َ

ِالذ راستی که مؤمنان رستگار شدند
ِن ھم فیَّ ْ ُ َ صلاتھم خاشعون یَ ُ

ِ
َ ْ

ِ ِ
َ ان که در ھمانَ

ِوالذ نمازشان فروتنند 
َّ َن ھم عن اللغو معرضون  و یَ ُ

ِ ِ
ْ ُ ْ َّ

ِ
َ ُْ  )۳تا١مؤمنون(گردانند  یھوده رویآنان که از بَ

بنابراین باید ھمیشه بـه ایـن نکتـه . خداوند در این آیه انسان را از به زبان آوردن لغویات باز می دارد
 کردن از کلمات لغو و بیھوده استفاده کنـیم زیـرا توجه داشته باشیم که ھرگز نباید به ھنگام صحبت

 .جه شخصیتمان را زیر سوال می بردبه مرور زمان زبانمان به این کلمات عادت می کند و در نتی
 پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود - بی کمالی ھای انسان از سخن پیدا شود

ٍل لکل ھمزة لمزة ﴿سوره ھمزه آیهیوَ ٍَ ََ َُّ ِّ ِّ ٌُ  .ییبجویای بر ھر بدگوی ع و)۱ُ
خداوند دراین آیه از انسان می خواھد ھرگز از دیگران عیب جویی نکنیم و شخصیت دیگـران را زیـر 

 .سوال نبریم و عیب ھای دیگران را به رخشان نکشیم
 .قدم چھارم این است که در صحبت کردن از لغویات بپرھیزیم

تی اگر مخاطب ما با ما بد صحبت کرد ما ھرگز نباید ھمیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم که ح
 .مقابل به مثل کنیم بلکه باید با نرم صحبت کردن او را نیز آرام کنیم
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ِوعباد الرحمن الذ ِ
َّ

ِ
َ َْ َّ ُ َمشون علی الأرض ھونا وإذا خاطبھم الجینَ یَ ُْ َُ َْ َ َ َُ

ِ
َ ًْ َ َ

ِ
ْ َ ْ ًاھلون قالوا سلاما ﴿َ َ َ ُ َ َُ

 ﴾٦٣فرقان آیه ِ
شـان را یدارنـد و چـون نادانـان ا ن به نرمی گام برمییاند که روی زم ای رحمان کسانیو بندگان خد

 .دھند مت پاسخ مییدھند به ملاطرف خطاب قرار 
ِولا تستو

َ ْ ََ َّ الحسنة ولا السیَ َ ََ ُْ َ ِئة ادفع بالتیَ
َّ َ
ِ

ْ ْ ُ ِ أحسن فإذا الذیِ ھیَ
َّ ََ

ِ
ُ َ ْ َنك وبیَ بیَ َ َ ِنه عـداوة کأنـه ولـیَ َ َُ َ َُّ َ َ ٌ َ ِحمـ یَ

مٌ یَ
آنچه خود بھتـر اسـت دفـع کـن آنگـاه ] بدی را[ست یکسان نیکی با بدی یو ن ﴾٣٤﴿سوره فصلت آیه 

 .گردد کدل مییی دوستی یاست گوان او دشمنی یان تو و میکسی که م
بنگان خاص من کسانی ھستند که با غـرور و تکبـر روی زمـین راه : خداوند در این آیات می فرماید 

 به ملایمت با او برخورد می سانی جاھل با او بد خلقی کند خشم خود را فرو برده ونمی روند و اگر ان
 .کند

 تا از سخنت جھان شود پر - کم گوی و گزیده گوی چون در
َان:  می فرماید)ص(پیامبر اکرم  ِب اللهیَا ادَ

ّ َ و علی ادُ ٌّ َ ُبی ، امرنی ربی بالسخاء و البر و نھانی عن البیَ ْ ْ
ِ

َ َ َ َ َِّّ َ َِ ِ ِ
ّ َ ِخل َ

ْ

َو الجفاء و َِ َ ِء ابغض الی الله َ ما شیْ
ّ َ

ِ
ُ َ ْ ُ عزوجل من البخل و سوء الخلق، و انه لٌَ ََّ

ِ َ َ َ
ِ

ُ ْ ْ َُّ ْ
ِ ِ

ُ َ َّ
ِ َفسد العمل کما یَ َْ َ َ ُ

ُّفسد الخل یِ َ ُ
ِ

ْ

َالعسل؛ من ادب آموخته خدا ھستم و علی، ادب آموخته من است  َْ کی یپروردگارم مرا به سخاوت و ن. َ
ّدر نزد خداوند عزوجل چ. َری بازم داشت ی و از بخل و سختگکردن فرمان داد زی منفورتر از بخل و یّ

مکـارم الاخـلاق، « . سان که سرکه عسل را کند ، آن ع مییبد اخلاقی ، عمل را ضا. ست یبد اخلاقی ن
 »١ص 

 اثر کم سخن گفتن
ّتوفر فکـرك یاکثر صمتك بك فاقلل کلامك و یان احببت سلامة نفسك و ستر معا: ه السلامی علیقال عل

وبـت را یز پوشـانده مانـدن عیـاگر سلامت نفس و وجـودت و ن» ٣٧٢٥/ غرر الحکم «. ز قلبكیستیو 
ارودلت روشـن شـود و یات بسـ  شـهیار تا آنکـه اندی گفتارت را کم کن و سکوتت را بسیدوست داشت

 .مردم از دست تو در امان باشند
 :آداب سخن گفتن در قرآن

ون دیگر کارھای شرعی، ادب خاص خود را می طلبد که در این مختصر به آن می سخن گفتن، ھمچ
پردازیم و یادآور می شویم آنچه در این بحث مطرح می شود، عملـی کـردن آن مخـتص بـه گروھـی 
خاص نمی باشد، بلکه عمومیت دارد و لازم است در رابطه با تمامی انسانھا اعم از مرد و زن، مؤمن و 

 .و خردسال، دانا و نادان به اجرا درآیدکافر، بزرگسال 
در آیات مختلف قرآن کریم، خداونـد متعـال بـا پیـامبران، :  نیکو سخن گفتن و رعایت عفت کلام-۱

بـه . ًملائکه، مؤمنان، عموم مردم و حتی با کفار و مشرکان، ادب در کلام را کـاملا رعایـت مـی کنـد
گفته و از به زبان آوردن گفتـار زشـت و بـی ادبانـه مؤمنان نیز دستور می دھد با دیگران زیبا سخن 



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٢١  

  

و نیـز مـی » خوش سخن بگویید) به زبان(با مردم «: دوری گزینند) حتی در مقابل کافران و ابلھان(
و به بندگانم بگو آنچه را که بھتر است بگویند، که شیطان میانشان را به ھم مـی زنـد، زیـرا «: فرماید

 ». آشکار استشیطان ھمواره برای انسان دشمنی
 .آھسته سخن گفتن از بھترین و زیباترین آداب گفتار و نشانه ادب است:  آھستگی در کلام-۲

قرآن کریم مسلمانان را به رعایت این خصلت بزرگ و با ارزش دعوت کرده و صـدای افـرادی کـه بـا 
ای :  گفـته فرزنـد خـودلقمان بـ[«: فریاد سخن می گویند را به صدای درازگوش تشبیه نموده است

در راه رفتن خود میانه رو باش، و صدایت را آھسته ساز که بدترین آوازھا بانـگ درازگوشـان ]پسر من
 »است

ادب اقتضای آن را دارد که گوینده در گفتار خود از سخنان لغو و بیھـوده :  پرھیز از بیھوده گویی-۳
 .ات شیوا و مفید را به زبان آورددوری نموده و کلم

یکی از اخلاق ناپسند است کـه ایـزد منـان دوری از آن را یکـی از ویژگیھـای مؤمنـان بیھوده گویی 
در قرآن کریم برای ھـر . »و آنان که از بیھوده روی گردانند] مؤمنان رستگار شدند[«: برشمرده است

گفت و شنودی، نوع و شیوه ای خاص از گفتار توصیه شده، مانند قول حسن، قول معروف، قول کریم 
 .اده از بعضی شیوه ھا مانند مکالمه با صدای بلند، یا با ناز و کرشمه مورد نھی قرار گرفته استو استف

با پایه و اساس سخن گفتن را خداوند متعال به مؤمنان دستور می دھد و به آنان :  استواری کلام-۴
 از خدا پروا دارید ای کسانی که ایمان آورده اید،«: تأکید می کند که این گونه با یکدیگر سخن بگویند

ی یی که خداوند به انسان ارزانی داشته است، نعمت زبان و توانـایھا ن نعمتیکی از بزرگتریو سخنی ا 
ان به انسـان را بـه یم نطق و بی، تعل»الرحمن«ه چھارم سوره یتا آنجا که خداوند خود در آ. تکلم است

ات ھشـتم و نھـم سـوره یـکند و در آ  میادآوریینش وی با او یك نعمت مھم، پس از مقام آفریعنوان 
َأ لم نجعل له ع«: دیفرما مبارکه بلد می ُ َ ْ ََ ْ َ ْ َ

َو لسانا و شفت. نِینَی َ َ َ ًَ
م؟ و زبانی و دو ی چشم ندادا به او دوینِ؛ آیِ

 .»لب؟
 ن معجـزهیتـر ، قرآن، کـه بـا عظمـت)ص(امبر اسلامیاء معجزه پیان معجزات انبیبه باور نگارنده از م

معرفـی » انیـب«ی، یبـایش را بـه زیالشان، کلام خو میاز سنخ کلام است و خود قرآن عظاست، خود 
 .کند می

العـاده تـا  ان آسمانی و خارقین بیر اید تدثیفرما عمران می  سوره مبارکه آل١٣٨فه یه شریخداوند در آ
 .کردند یر می سحر تعبدن آن از شدت و شکوه و شگفتی از آن بهیبدانجا بوده است که کفار با شن

ن ید از جملـه اولـیـح قـرآن مجیح تا بدانجاست که بر طبق نص صـریوا و فصیر کلام شین تأثیھمچن
: دیـفرما جا که می ن امر بوده است، آنیپس از مبعوث شدن به رسالت ھم) ع(دعاھای حضرت موسی

 .»ابندیفقھوا قولی؛ گره از زبانم بگشا تا سخنم را دریو احلل عقده من لسانی «
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 :عضی از آداب سخن گفتناما ب
 :عدم اھانت و تحقیر

نـد خدای تعالی فرمود ھر کس به یکی از دوستان من اھانت ک: در این زمینه می فرماید)ص(پیامبر 
 .پس با من اعلان جنگ کرده است

اصـول (. نگ کـرده اسـتھر کس یکی از بندگان مومن مراخوار کند با من ج: ھم چنین می فرماید
 )٣٥٢ ص ٢کافی ج

ھمانا (و قبائل لتعار فوا ”اناخلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعو با: اوند نیز در قرآن می فرمایدخد
 شکل مذکر و مونث آفریدیم و شـما را بـه قبائـل و شـعبه شـعبه کـردیم تـا یکـدیگر را دوشما را به 
 ).بشناسید

 ).دا با تقوا ترین شماستما نزد خگرامی ترین ش(ان اکرمکم عندالله اتقاکم : ھم چنین می فرماید
 . از ھیچ کس حتی کافر برتر بداندیک مسلمان و مومن نباید خود را

 .چرا خود را از کافر برتر ندانیم؟ چون ممکن است کافر مسلمان شود و به مرحله ی اولیا خدا برسد
 :عدم صدای بلند

در . ان ذکـر شـده اسـتنصیحتھای لقمان حکیم به فرزندانش آن قدر مھم و با ارزش بوده که در قر
صـدایت را (و اغضض من صوتک ان انکرالا صوات لصـوت الحمیـر: بخشی از این نصیحتھا می فرماید

 .)کوتاه کن ھمانا زشترین صداھھا صدای  خران است
 :اظھار دوستی

گاه ساز زیرا که آن دوسـتی : می فرماید) ع(امام صادق  ھر گاه شخصی را دوست داشتی او را به آن آ
 .ما را پابرجا می سازدمیان ش

 :عدم اشاعه فحشا
کسی که فسـاد و فحشـایی را ( مبتدئھاکمن اذاع فاحشه کان : ه می فرمایددر این زمین) ص(پیامبر 

 ).ه آن را از اول انجام داده استاشاعه دھد مانند کسی است ک
نظـر اھـل تسـنن بـه از نظر شیعه به ماریه قبطیـه و از (به یکی از زنان پیامبر ) ص(در زمان پیامبر 

منـات ؤمنین و المؤلـولا اذسـمعتموه ظـن المـ:  نازل شـدتھمت زدند در ھمان زمان این آیه) عایشه
ن نسبت به خود گمـان خیـر چرا ھنگامی که این تھمت را شنیدید مردان و زنان موم(بانفسھم خیرا 

 ).نبردند
 آن خبرنداریـد بگوییـد دروغ زاگر چیزی شـنیدید کـه ا« :آیت الله مطھری در این زمینه می فرماید

 .»است
 .ن مطمئن بودید پرده پوشی کنیدآ اگر ھم از 
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 عدم جزع وبی تابی
آمد و جزع و بی تابی می کرد و امام فرمود برای این شخص مقداری پول ) ع(شخصی نزد امام صادق 

دند برایت فرمو) ع(بیاورید ان شخص گفت من می خواستم برایم دعا کنید پول نخواستم امام صادق 
وانمود مـی  : اثر سوء دارددوم تشریح نکن چون دعا می کنم ولی ھیچ گاه بی تابی ھایت را برای مرد

در نظر مردم حقیـر مـی شـوی و شخصـیت و  .ر صحنه ھای زندگی شکست خورده ایشود که تو د
 )١١٤ ص ١١بحارالانوار ج  (.احترامت از میان می رود

 :شمنانندی در لحن حتی در مقابل دعدم ت
زندگی می کرد که فردی شـکاک و کافروزنـدیق ) ع(فردی به نام ابن ابوالعوجاء در زمان امام صادق 

این فرد ھمراه .  حدیث را جعل کرده حرام را حلال و حلال را حرام کرده٤٠٠٠بود اعتراف کرده که 
را زیـر ) ص(ر کـرد و شخصـیت پیـامب) ص(با دوستانش به مسجد النبی آمدند اشاره به قبر پیـامبر 

به نام مفضل بن عمر آنجا عبـادت مـی کـرد تـاب نیـاورد و ) ع(سئوال برد یکی از یاران امام صادق 
ابن ابوالعوجاء گفت تو کیستی اگر از متکلمین ھستی دلیل بیاور و اگـر از . شروع کرد به داد و بیداد

کند اگر با او سـخن داشـته یاران جعفر بن محمد ھستی جعفر بن محمد این گونه با ما برخورد نمی 
باشیم خوب به شبھات و سوالات ما گوش می دھدودلیلھای ما را می شنود آنچنان که مـا فکـر مـی 
کنیم او مغلوب ما شده است بعد چنان متین دلیل واستدلال می آورد که ھمه دلایل مار ا باطل می 

 .ی نباید داد و بیداد کنیحمد ھستکند وما را مغلوب خویش می کند اگر تو از یاران جعفربن م
خداوند متعال نعمتھای زیادی را به بندگان ارزانی داشته که ھر کدام از آنھا شکر مخصوص به خـود 
دارند؛ چرا که علاوه بر شکر زبانی ھر نعمتی سزاوار شکر عملی اسـت کـه عبـارت اسـت از اسـتفاده 

 .ت در جایی که خداوند فرموده استکردن ھر نعم
ُأ لـم نجعـل لـه « : یی که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره فرموده، نعمت زبان اسـتیکی از نعمتھا َ ْ ََ ْ َ ْ َ

ِعینین ، و لسانا و شفتین ِ
َ َ َ َ ًَ

ِ
َ  )٩ ـ ٨/ بلد (» َ

این نعمت با آنکه حجم کوچکی نسبت به سایر اعضای بدن دارد، اما کارایی بسیار زیـادی دارد و بـه 
 .ی را برای این عضو بر شمرده اندھمین علت ھم می بینیم گناھان زیاد

در این گفتار در صدد آنیم که از دید قرآن کریم برخی خصوصیات گفتـار و اسـتفاده ھـای صـحیح و 
 .نی باشداین عضو بدن، قرآم تا سعی کنیم استفاده ما از ناصحیح آن را بشناسی

ِو إ : که تمام سخنانتان نوشته می شـوددر سخن گفتن مواظب باشید؛ چرا. ١
َن علـیکم لحـافظین ، َ

ِ
َ َْ ُ َ َّ

ِکراما کاتبین ِ
 »١١ـ ١٠انفطار« ً

ًو من أصدق من الله حدیثا...   چه کسی از خداوند راستگوتر است؟.٢ َ ِ
ّ َ ْ ْ

ِ
ُ َ َ َ  »٨٧/نساء« َ
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ْو من أحسن قولا ممن  کسی که به سوی خدا دعوت می کند؟ـ چه کسی گفتارش نیکو تر است از ٣ ُ َّْ َ َِ
ً ْ َ ْ َ َ

ِدعا إلی الله
ّ َ

ِ
 »٣٣/فصلت«...  َ

َفلما کلمه قال إنک ...  :آدمی زیر زبانش پنھان است. ٤ َّ
ِ

َ ُ َ َّّ َ ٌالیوم لدینا مکین أمینََ ٌَ َ ََ َ  »٥٤/یوسف«ْْ
ًإنا سنلقی علیک قولا ثقیلا :قرآن سخنی سنگین و با عظمت. ٥ َ ً ْ َ َ َْ َّ ُ َ

 »٥/مزمل« ِ
ُو ھد :تن نیز به پاکی ھدایت یافته اندپاکان، در سخن گف. ٦ ُ َوا إلَ

ِی الطیب من القول ِ
ْ َ ْ َ

ِ ِ
 »٢٤/حج«...َّ

ٌو إذا جاءک الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام  :ن شروع برای آغاز سخن با مؤمنانسلام کردن، بھتری. ٧ َ ْ َ َُّ
ِ ِ ِ

َ ُ
ِ

ْ َ َ َ َ

ْعلیکم  ُ َ  »٥٤/انعام«...َ
ِالذین تتوفاھم الملائ :سخن ملائکه ھنگام قبض روح پاکانسلام، اولین . ٨ َ ْ ّ َُّ َُ َ َ ٌکة طیبین یقولـون سـلام َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ

ْعلیکم  ُ َ  »٣٢/نحل«... َ
ًو إذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاما ...  :سلام، بھترین جواب ابلھان. ٩ َ ُ ُ َْ

ِ ُ ُ َ َ
ِ

 »٦٣/فرقان«َ
ُیومئـذ لا تنفـع  :فتارشان مورد رضایت خداونـد باشـدکسانی مورد شفاعت قرار می گیرند که گ. ١٠ ََ ْ َ

ٍ ِ ْ

ّالشفاعة إلا 
ِ

ُ ُمن أذن له الََّ َ َ
ِ
َ ْ ًرحمن و رضی له قولاَ ْ َ َُ

ِ َ ََّ ُ  »١٠٩/طه«ْ
ًیا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا :محکم و مستدل حرف بزنید. ١١ ُ ََ ً ْ َ ُ ُ ّ ََّ َ ُ َّ َ  »٧٠/احزاب«َ
َفقـولا لـه قـولا لینـا ل :ا نرمی احتمال تأثیرش بیشتر استدر نصیحت دیگران سخن گفتن ب. ١٢ َ َ َ ًَ ً ْ ُ ُعلـه ُ َّ َ

ْیتذکر أو یخشی ْ َ ُ َّ َ  »٤٤/طه«َ
ًو قل لھما قولا کریما...  :ر و مادر بزرگوارانه سخن بگوییدبا پد. ١٣ ََ ً ْ َ َ ْ  »٢٣/اسراء«ُُ
ً قولوا للناس حسنا وَ...  :گوییدبا مردم به نیکی سخن ب. ١٤ ّْ ُ

ِ ِ
ُ  »٨٣/بقره«...ُ

ِّفبش...  :شنوید، اما به بھترینش عمل کنیدسخنان را ب. ١٥ َ َر عباد ،الذین یسـتمعون القـولَ َْ ْ ََّ ُ
ِ
َ ْ َ ِ ِ َ فیتبعـون ْ ُ

ِ
َّ َ

ُأحسنه  َ َ ْ  »١٨ـ ١٧زمر«...َ
ُسبحان الذی سخر لنـا ھـذا و مـا کنـا لـه ...  :کب می شوید، این ایه را بخوانیدـ وقتی سوار بر مر١٦ َ َ َّّ ُ َ َ َّ َ َُ ْ

َمقرنین 
ِ

ْ  »١/زخرف«ُ
 :ت کلامیاھم

آل (» ان للنـاسیـھـذا ب«: ان معرفـی کـرده اسـتیه عنوان بم از سنخ کلام است خود را بیقرآن کر
ن مقصود و مراد انسـان یزی که مبیان، مفھومی است گسترده و بر ھر چیگر چه ب) ۱۳۸ / ۳عمران، 

ا اشاره، لکن شاخص ھمه آنھا سخن اسـت و لـذا قـرآن بـه یا خط یباشد اطلاق می شود، خواه سخن 
 . استا اشاره پرداختهیش از خط یآداب سخن، ب

م دانسـت کـه یای به نظر می رسد لکن با اندك تأمل خـواھ به حسب عادت، سخن گفتن مسأله ساده
 .ن اعمال انسانی استیتر فین و ظریتر دهیچین امر از پیا
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جـاد اصـوات مختلـف و یك سو به نحوه ھمکاری اعضای دستگاه صوتی برای این ظرافت عظمت، از یا
م اسـتدلالات و یگر به تنظـیگر مربوط است و از سوی دیکدیدنبال نش آنھا به یز به وضع لغات و چین
ن عضو کوچك و فعال، و سخن که فعل یعظمت زبان، ا. ق عقل مربوط می شودیان احساسات از طریب

 :افت می شودیر دریاست، از نکات زآن 
ای الھـی بعـد ھ ن نعمتیتر کی از مھمی سوره الرحمن استفاده می شود، ٤ تا ١ات یآن گونه که از آ. ١

. خلـق الانسـان. علـم القـرآن.الرحمن«: ات آمده استین آیدر ا. ان استینش، نعمت بیاز نعمت آفر
ن یـا مفھـوم ایـگو. ان آموخـتیـد، به او بیاد داد، انسان را آفریخدای رحمان، قرآن را » انیعلمه الب

 .انشیخن آن است که انسان است و بس
الـم نجعـل لـه «: می می خوان٩ و ٨ات یدر سوره بلد آ.ی شودت زبان سؤال میامت از مسؤولیدر ق. ٢
 ۱۰ه یـه فـوق بـه آیب آید تعقیشا. م، و زبانی و دو لبیا دو چشمش ندادیآ» نیو لسانا و شفت. نینیع
کـه ن مطلب را می فھمانـد ی، ا)میرا بدو نمود] ر و شریخ[ و ھر دو راه» نیناه النجدیو ھد«: ن سورهیا

 .ت استیاکی از ابزار ھدیزبان 
امبر به عنوان سحر بـه آن یر گذاری است که در کلام پین ابزار انتقال افکار و حتی تأثیسخن بھتر. ٣

 )١٨٤٧ث شماره یْزان الحکم، حدی، ممحمدی ری شھری.(ان سحرایان من الب: فرمود. اشاره شده
.  از سنخ کـلام اسـتعنی قرآن،ین معجزه، معجزه خالده نبوی یتر ا، با عظمتیان معجزات انبیاز م. ٤
فقـال «: ر می کردنـدیتعب» سحر ن کلام، از آن بهیدن این معجزه تا بدانجا بوده که کفار با شنیر ایتأث

ش مـی یو گـاه تـا بـدانجا پـ. ستین قرکن جز سحر نیا: گفت) ۲۴ / ۷۴مدثر، (»ؤثریان ھذا الاسحر 
 ۴۱فصلت، ( »ه لعلکم تغلبونیو الغوا فن کفروا لا تسمعوا لھذا القرآن یو قال الذ«:رفتند که می گفتند

د شـما ید شـاید و سخن لغو در آن اندازین قرآن گوش مدھیبه ا: کسانی که کافر شدند گفتند)  ۲۶/ 
 .دیروز شویپ

 .ر کلام الھی بر مردم داردیذ تأثت از نفویر به سحر و نھی از استماع قرآن، ھر کدام به نوعی حکایتعب
ت در انجـام یـھای موسی پس از مبعوث شدن بـه رسـالت، بـرای موفق ن خواستهیاز جمله نخست. ٥

و ) ۲۸، ۲۷ / ۲۰طه ( ».فقھوا قولیی .و احلل عقدة من لسانی«: فرمود.ش، زبان رساستیت خویمسول
 .داز زبانم گره بگشای، تا سخنم را بفھمن

. لام اسـتت و شـأن کـیـگری از اھمین، نشان دیر المؤمنیش امیوجود آفات برای سخن در فرما. ٦
گـر امـام علـی یانی دیـدر ب)١٧٩٥٩ْزان الحکـم، ح ی محمدی ری شھری، م-١(للکلام آفات : فرمود

رب کلمـة سـلبت نعمـة و جلبـت : کی از ابزار وضع و رفع نعمت دانسته اسـتیالسلام، سخن را  هیعل
 )، فیض الاسلام٣٨١ البلاغه، حکمت نھج(نقمة 

 . مورد بر شمرده است٢٠ا تا بان رضأ آفات زیض کاشانی در محجة البیف
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 آداب حرف زدن در سیره امامان
ّپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ھنگامی که موسی بن عمـران علیـه السـلام بـا خضـر علیـه : ّ

ای کسی که جویای : خضر گفت. مرا موعظه کن: السلام ملاقات کرد موسی علیه السلام به وی گفت
خـود را خسـته شود، پس ھیچ گاه اھـل مجلـس  از شنونده خسته میبدان که گوینده کمتر ! دانشی

 )۲۶ ۲ /۱/ بحار (. مکن
  اثر کم سخن گفتن١

ّان احببت سلامة نفسک و ستر معایبک فاقلل کلامک و اکثـر صـمتک یتـوفر : قال علی علیه السلام

ندن عیوبـت اگر سلامت نفس و وجودت و نیز پوشانده ما) ۳۷۲۵/ غرر الحکم (. فکرک و یستیز قلبک
و ات بسیار و دلت روشـن شـود  را دوست داشتی گفتارت را کم کن و سکوتت را بسیار تا آنکه اندیشه

 .مردم از دست تو در امان باشند
  اثر زیاد سخن گفتن٢

ّمن کثر کلامه کثر خطاؤ ه و من کثر خطاؤ ه قل حیاؤ ه و من قل حیـاؤ ه قـل : قال علی علیه السلام ّ ّ

ھـر کـه کلامـش زیـاد ) ۲۸۶ / ۷۱/ بحار (. عه مات قلبه و من مات قلبه دخل النارّورعه و من قل ور
شـود و آنکـه  شود و ھر کس خطایش زیاد شـود، شـرم و حیـایش کـم مـی اشتباھاتش زیاد می. شود

میـرد و  اش کم شود، قلبش می اش کم شود، و ھر کسی خداترسی حیایش کم شود، ورع و پرھیزگاری
 .تش افکنده شودُه قلبش مرد، در آآنک
  بھترین سخن٣

بھترین حرف، حرف راست ) ۹۹ ۴/غرر(. خیرالکلام الصدق:  سخن راست؛ قال علی علیه السلام-الف
 .است

بھتـرین گفتـار کلامـی ) ۳۸۳ / ۷/ سفینة البحـار (. ّ ھمراه با عمل؛ خیر المقال ما صدقه الفعال-ب
 . کنداست که عمل و رفتار ثابتش

ّخیر الکلام ما لا یمـل و لا یقـل: قال علی علیه السلام ملال آور نباشد؛ -ج ) ۴۹۶۹/ غـرر الحکـم (. ّ
اش را  یگـاه گوینـدهیعنـی جا. [بھترین کلام، گفتاری است که خسته کننده نباشد و از گوینده نکاھد

 ]پایین نیاورد
اص و احسن الکلام مازانـه حسـن النظـام و فھمـه الخـ : منظم و ھمه فھم؛ قال علی علیه السلام-د

یبایش کرده باشد و ھمـه نیکوترین گفتار، کلامی است که منطق و نظم ز) ۳۳۰۴/ غرر الحکم (. ّالعام
 .فھم باشد

 نیکـوترین) ۲۸۶۵/ غـرر الحکـم (. احسن القول السـداد:  متقن و استوار؛ قال علی علیه السلام -ـھ
 .کلام، کلام استوار و محکم است



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٢٧  

  

  آداب سخن گفتن-٤
ّال رسول الله صلی الله علیه و آله پاکیزه باشد؛ ق١ سخأ النفس و طیب الکلام و : ثلاث من ابواب البر: ّ

: ھـا و درھـای نیکـی اسـت سـه چیـز اسـت کـه از جملـه راه) ۶۶ / ۱/ محاسن (. الصبر علی الاذی
 بخشندگی و سخاوت، خوبی گفتار و صبوری در مقابل آزارھا

در ) ۲۵۶۸/غررالحکم  (.ی الخطاب تسمعواجمیل الجواباجملوا ف:  زیبا باشد؛ قال علی علیه السلام۲
 .گفتار خود اختصار را پیشه کنید تا جوابھای نیکو بشنوید

/ غـررالحکم  (.ّلا تـتکلمن اذا لـم تجـد للکـلام موقعـا:  خریدار داشته باشد؛ قال علی علیه السـلام۳
 بینی حرف نزن ھرگاه برای حرف خود جایی نمی) ۱۰۲۷۴

ّعود لسانک لین الکلام و بذل السلام یکثر محبوک و یقـل : شد؛ قال علی علیه السلام نرم و ملایم با۴ ّ ّ

زبانت را به گفتار نرم بگردان و سلام را ھدیه کـن تـا دوسـتدارانت ) ۶۲۳۱/ غرر الحکم (. مبغوضک
 .زیاد و دشمنانت کم شوند

گاھی باشد؛ قال علی علیه السلام۵ غرر  (.ّم فتتھم باخبارک بما تعلملا تقل بما لا تعل:  از روی علم و آ
چیزی را که علم به آن نداری نگو که اگر اینچنین شد چیزھائی را ھم که علـم بـه ) ۱۰۴۲۶/ الحکم 

 .آنھا داری قبول نمیکنند
ّ بی فایده نباشد؛ قال رسول الله صلی الله علیه و آله۶ من حسن اسلام المـرء ترکـه الکـلام فیمـا لا : ّ

ِھای خوبی ایمان شخص این است که ایمانش او را از کلامـی کـه  از نشانه) ۱۳۶/  ۲۸/ بحار (. یعنیه
 .سودی برایش ندارد باز دارد

/ غـرر الحکـم  (.ایاک و مستھجن الکلام فانه یوغر القلـوب:  مستھجن نباشد؛ قال علی علیه السلام۷
 .اندازد از کلام مستھجن بپرھیز که قلبھا را به دشمنی و کینه می) ۲۶۷۵

/ غـرر الحکـم  (.ّلا تقولن ما یسئوک جوابه:  پاسخ آن انسان را ناراحت ننماید؛ قال علی علیه السلام۸
 کند را نگو  که جوابش ناراحتت میحرفی) ۱۰۱۵۵

 
 دیھنگام حرف زدن شش کار نکن

ایمـا و اشـاره ھـای . بیشتر مواقع مستمعین از طریق چشم ھایشان به سخنان شما گوش می سپارند
 در ھنگام سخنرانی در یك جلسه مھم و معتبر، مطمـئن و موثـق ظـاھر مـی  گر چیست؟ آیا شما بیان

دستپاچه ھستید؟مشـکل از طـرز ایسـتادن، حرکـات  شوید و یا اینکه فاقد اعتماد به نفس ، عصبی و 
 .ه به خود می گیرید، آغاز می شودصورت و ژست ھایی ک

زمـانی کـه از : "ھیئت منصفه دادگـاه مـی گویـدمشاوران مشھور  عضو " جو الن دیمیتریوس " آقای
ظھارمی دارند که حرکات و ایما اشـاره  ا ھیئت منصفه دلیل قبول شھادت افراد را جویا می شویم، آنھا 
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اما چگونه می توانید مھارت ھای غیرکلامی خود را افزایش  ."دو برابر چیزھای دیگر تاثیر گذار ھستند
رھیز کنید و در عوض حرکات جایگزینی که مناسب شرایط موجـود دھید؟ از انجام حرکات نامناسب پ

شما متوجه تفاوت شـگرفی که در زنـدگی شـما بـه وجـود میآیـد،  با این کار . ھستند را انجام دھید
 .شدخواھید 

شـما بـی  ُ حرکت کشنده که انجام آن باعث می شود مستمعین نسبت به گفته ھای ششدر اینجا به 
سعی نمایید از انجام آنھا اجتناب کنید، آنگاه با . کنیم یر قرار نگیرند اشاره میاھمیت شده و تحت تاث

  .ر زندگی شما به وجود خواھد آمدچشمگیری د یك چنین کار کوچکی تغییرات 
 : به زمین به جای مخاطبان نگاه

و بـه این کار یعنی اینکه شما دچار کمبود اعتماد به نفس ھسـتید، بـرای سـخنرانی آمـاده نیسـتید 
 درصد از کل زمان را بـه ٩٠در طول سخنرانی در حدود  .دستپاچه شده اید ھمین دلـیـل عـصبی و 

خود را صرف نگاه کـردن بـه زمـین، پـرده  بسیاری از افراد بیشتر وقت . چشم ھای حضار نگاه کنید
صـحبت  ن رھبران و مدیران موفـق در حـی. اسلاید و یا میزی که پیش روی آنھا قرار دارد، می کنند

  .ھای شنوندگان خود نگاه می کنندکردن مستقیما به چشم 
 :خمیدگی

اگـر  .باداشتن چنین حالتی یعنی شما فاقد قدرت ھستید و اعتماد به نفس خود را ازدسـت داده ایـد
قرار است در طول مدت سخنرانی در جایی ثابت بایستید، بھتر است پاھای خود را به عرض شانه بـاز 

در این حالت شانه ھا نیز باید اندکی به سمت جلـو .  به سمت جلو گرایش داشته باشیدو اندکی کنید 
توجـه داشـته باشـید کـه سـر و . وضعیت شما اندکی مردانه تر جلوه می کنید در این . متمایل شوند

تریبون و یا سکویی که در جلوی شما قرار دارد به عنوان  سعی کنید از . ستون فقرات باید راست باشد
  . برای تکیه دادن استفاده نکنیدستاویزید

 :ردن، جنبیدن و پیچ و تاب خوردن تکان خو
اگر شما مدام تکان بخورید مفھومش این است که شما عصبی، دستپاچه و نا آرام بـوده و از آمـادگی 

تکان ھای بی جا و بی مورد ھیچ ھـدفی را در . از تکان خوردن، دست بکشید .لازم برخوردار نیستید
 .کنترل امور را بیان می کند ایی این کارھا کمبود صلاحیت و شایستگی و عدم توان.  ندارندبر

 :بی حرکت ایستادن
دھد شما انعطاف پذیر نبوده و فرد کسل کننده، بی انرژی و خسته کننـده ای  این روش ھم نشان می

ب سـخنرانی مراجعـه بیشتر افرادی که برای آمـوزش آدا. سعی کنید راه بروید، حرکت کنید. ھستید
این تصور غلط ھستند که یك سخنران خوب باید سفت و سخت بـر سـر جـای خـود  کنند، دارای  می

شود این است که نه تنھا راه رفتن قابل قبول است، بلکـه  روشی که به آنھا توصیه می. میخکوب شود
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ا در حال حرکت ھسـتند؛ دائم بسیاری از تجار بزرگ به میان مردم می روند و . باشد خوشایند نیز می
طـرف  شاید یك سخنران پویا و پر انرژی برای ھدف خاصی از یك سمت اتاق بـه ! البته حرکت ھدفمند

دیگر آن حرکت کند، اما اگر ھیچ کسی درآن قسمت از اتاق حضور نداشته باشد بالطبع این حرکـت او 
به متقاضیان خود پیشنھاد مـی علت اینکه من .است و جزء موارد ھدفمند به شمارنمی آید بی مورد 

سخنرانی ھایشان را ضبط کنند نیز این اسـت کـه مـی خـواھم بـدانم آیـا  کنم که قسمت کوتاھی از 
  یا خیر؟حرکات خارج از محدوده انجام می دھند 

 :ھا در داخل جیب قرار دادن دست
 غیر متعھد و نـا چنین حالتی به این مفھوم است که شما علاقه خاصی به مطلب مورد بحث ندارید و

. در این قسمت راه حل ساده ای برای شما داریم؛ دست ھای خود را از جیبتان در آورید .آرام ھستید
قـرار . حین سخنرانی ھردو دست خود را درون جیب ھایشان قرار نمی دھند تجار بزرگ ھیچ گاه در 

رفتن ژسـت و فیگـور گـکه با دست دیگـر در حـال  دادن یکی از دست ھا در داخل جیب، در زمانی 
  .ھستید، قابل قبول می باشد

 :استفاده از ژست ھای ساختگی
خیلی خوب است که بتوانید ژست ھای متفاوتی به خود بگیرید، فقط باید توجه داشته باشید که ایـن 

پژوھش ھا ثـابت کرده اند ژست ھایی که افراد به خود می گیرنـد . حد افراطی انجام ندھید کار را به 
پیچیده ای است و ھمین ژست ھا ھستند که صلاحیت و شایستگی شـما  س کننده افکار بسیار منعک

ایما و اشاره ھای ساختگی استفاده می کنید، درست  که از  اما زمانی. را به شنوندگان نشان می دھند
ی به عنوان مثال آقای بـوش ھمیشـه در سـخنران .مثل انسان ھای متزور و ریا کار جلوه خواھید کرد

شـاید او بـیش از . نداشـت ھای خود از ژست ھایی استفاده می کرد که ھیچ ارتباطی با گفته ھای او 
  یك چیز باشد و تصویر چیز دیگردرست مثل زمانی که صدا. اندازه تحت آموزش قرار گرفته بود

 )سن وافیوبسایت ح: منبع(
 

 حرف مرا می فھمی؟
ک گفـت و گـوی  خـوب و  یـد یـما با. رد مقابل است کی  از راه ھای  احترام به فیخوب حرف زدن 

دن  صـحبت ھـا و نقطـه  نظـرات  یعنی  علاقه به شـنیم، یم و بشنویم ، حرف بزنیمتعادل  را آغاز کن
 .میطرف مقابل ھم داشته  باش

نان صحبت ھای  ما را بشنود  و مطمئن شود  کـه بـا یم که طرف مقابل با اطمید طوری  عمل کنیبا
 .م یی  با او به گفت وگو نشسته ادرک  و ھمدل
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ات  خود را به یم  درونیک و ظاھر خود می  توانیزیم به واسطه  حرکات و فیما حتی  اگر حرف ھم نزن
ت درونـی یـپس  بھتر  است در صحبت کردن  ظاھر خود را نطز ھماننـد  ن.م یفرد مقابل منتقل کن

د  یـده ھـا  و عقایر  ایید  قادر به تغیتوانا بانده خوب و یک گوی. م یز جلوه دھیخود مثبت و محبت آم
ست  یق  به گفته ھای  خود داشته باشد  می باید اعتقاد عمینکه  بایاو ضمن ا.با لحنی  مناسب  باشد 

 .ز باشدیگران نید دیدن  آرا و عقایرای  شنیپذ
گـران ید  دیدر صحبت کردن است که با تفکرات و عقا. م یم و خوب گوش  کنید خوب  حرف  بزنیبا

زی  بـه یم که فکر آنھا را چه چیکان ما دوست دارند  از آنھا بپرسیگاھی  اوقات نزد. میآشنا  می  شو
نکـه  ممکـن اسـت  یم از ایم  و نترسیی  سوال کردن  داشته باشید توانایبا. خود مشغول کرده  است 

د و رد ییـم، تایت کنـیـدر خـود تقوری  را ید نقد پـذیما با. م  نباشندیپاسخ ھا  آنچه انتظارش  را دار
اء کـرده و یده را احیب دیح ، روابط آسیسوال و جواب ھای  صح.م یم ارتباط  برقرار کنیم تا بتوانیشو

 .کی  انسان ھا می  شودیباعث نزد
معتقد است  برای خوب حرف زدن  سـه فـاکتور اساسـی  ) جامعه شناس (ی زند یاین  اولیدکتر  شھ

د  درک درستی  از جامعه خود داشـته باشـد  و بدانـد مخاطبـان او چـه یابتدا بانده یگو: وجود دارد
. م یھوده ای  کرده ایم ، کار بیم ، ولی  مخاطب  را نشناسین  حرف ھا رابزنیاگر بھتر.کسانی  ھستند

متاسفانه  . د شناخت درستی از جامعه اش  داشته باشد یبی که می خواھد  بحثی را ارائه کند  بایخط
عنـی  مخاطـب  یشنفکرھا و دست اندرکاران نمی دانند  با مـردم عـادی  چطـور صـحبت  کننـد، رو

 .شناسی نمی کنند
بعضی تصـور مـی کننـد صـرف .میم  مسلط  باشییم بگوین است که بر آنچه می خواھیفاکتور  دوم ا

ا مـی ن ریـزھوشی و ژرف نگری  است ،اما ھمه ایا تخصصی  نشان دھنده تیلی  یداشتن مدرک تحص
م  مسـلط  ییره تر  است ، پـس بـر آنچـه مـی گـویکی  چین ھزاران دکتر ھم یشه از بیم  که ھمیدان
م  چه ید بدانیبا: ن فاکتور مھم  می داند  یی زند زمان شناسی  و مکان شناسی  را سومیایاول.م یباش

م ، ولـی  یم  ممکن است  حرف ھای خوبی  برای  گفتن داشـته باشـیزمانی  برای مخاطب حرف بزن
نی  و یرشفا، متخصص روانشناسـی بـالید مھدی  میدکتر س. میم زمان  نامناسب ھدر بدھیآن را در 

اول فرسـتنده : ک گفت و گو  سه عنصر اساسی وجـود داردیب شناسی  خانواده ،معتقد است در یآس
 .و سوم موضوع ) رنده یگ( شنونده ، دوم)نده یگو(

ی که برای  یدر کلاس ھا. ک ھنر است یه صحبت کردن و  یار پان کیاول ،خوب گوش  کردن است ، ا
روانشناسان برگزار می شود  به آنھا می آموزند که چطور خوب گوش  کننـد تـا بتواننـد  مراجعـان و 

 .ابندیدی  دست یرده و به نکات کلماران خود را درمان کیب
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ز حـائز یل به طرف مقابل و نوع نگاه نک  بدن ، توجه کامیزینوع ف: د یر شفا در ادامه  می گویدکتر م
ان یعنی  بدرستی  بی.م یان کنیم  خوب بیم آنچه را که در دل  دارید بتوانیما با.ی ھستندیت بالایاھم

در صـحبت .م یف  و ھنرمندانه  منتقل کنیوه ھای  ظریافتی  ھای خود را  با شیاحساس کرده  و در
م  و بعد از آن با او وارد یریفرد مقابل را ھم  در نظر بگت  و مذھب ید  سن ،جنس ،نژاد ،قومیکردن با

ت  یـد  به لحن  توجه کرده  و کش  و قوس ھـای لازم را رعایدر ھنگام  صحبت  ھم با.میمذاکره  شو
 .میکن
دگی  و لفـاظی یـچیاز پ.م یمی  باشـید صـادق ، سـاده و صـمیـرشفا معتقد اسـت  در مجمـوع بایم

م ، یم  و به حالت ھـای  او توجـه کنـی چشم  طرف مقابل نگاه کنن  صحبت بهیح.م یخودداری  کن
ا حوصله اش  سر می یجان  زده می شود  یان صحبت ھای ما آرام  است ، عصبانی   یا ھیم در مینیبب

ار مـوثر بـوده و انتقـال یی  بسیسکوت به تنھا. مین صحبت ھا لازم است  سکوت کنیگاھی در ا.رود 
 .  استاتیاری از درونیدھنده بس

: کی  از مراجعان خـود  اشـاره مـی کنـدیش  به عنوان نمونه  به یان  صحبت ھایرشفا در میدکتر م
 ساله خود مشکل داشت  و نمی  توانست  ارتباط  کلامی ٢١مردی  استاد  دانشگاه بود ، ولی  با پسر 

او ھنگام صحبت .جه  شدم اشکال او  نداشتن تماس  چشمی  است .من مت.خوبی  با او برقرار کند 
ن یجه ارتباط  کلامی  خوبی  برقرار نمی کرد به او گفتم از ایوار نگاه می کرد، در نتیکردن  به در و د

نه نگاه کرده  و ھنگام صحبت ھم در چشمان  طرف مقابل  نگـاه یقه  در آی  دق١٥ تا ١٠پس  روزی  
حتی  نوع  نشستن ھـم  .   برقرار کندن نکته حال توانسته ارتباط  خوبی  با پسرشیت ایاو با رعا. کن

در صـحبت کـردن . میبه مخاطب ما می فھماند که ما چقـدر بـرای او ارزش  و احتـرام قائـل ھسـت
ا قـرار اسـت  یـآ.م یم  صـحبت کنـینه ای  می خواھینکه  در چه زمیم ، اید بدانیموضوع ارتباط  را با

دا می کند،  ین صورت  حالت مذاکره پیدر اصحبت  ما دو طرفه  و به صورت  پرسش  و پاسخ باشد  که 
ن یـاگر در صحبت کـردن از ا. م یجه می رسیک موضوع واحد به نتیروی از یم و با پیمذاکره می کن

در .م ،کلام قطع شده  و رشته اصلی  ارتباط  از دسـت مـا خـارج مـی شـود یشاخه به آن شاخه بپر
ده دارد  یـب شـناس  خـانواده عقین آسـیـ ا.ن حکمفرماسـت ین قوانیروابط  داخل خانواده ھم  ھم

مـادر . ت بالاتری  نسبت به روابط  اجتمـاعی  برخوردارسـت یروابط  حاکم بر خانواده  از درجه اھم
د اعضای  خانه را دور ھـم جمـع کـرده  و موضـوع یاو با. نه نقش  محوری  داردین زمیخانواده در ا

ن دور یـدر ا. نـد یگفت و گوی  خانواده می گون را در اصطلاح  مراسم یصحبت را مشخص کند که ا
، ا اشتباھات خود را مطرح می کنندیھم جمع شدن ھا  اعضای  خانواده  دلخوری  ھای  بوجود آمده 

طی  اسـت کـه در ین شرایا. رند یجه می گیط مطلوب  به گفت و گو  پرداخته  و نتیک شرایعنی در ی
رمنسـجم  ھـر کـدام از افـراد  در ھـر یک خـانواده  غی ک خانواده منسجم برقرار می  شود ، اما دری
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طی که می  خواھد  حرف خود را می زند  و عملا  روابط مخدوش  است  و اغلب  گفت و گو ھـا  یشرا
 .جه  مطلوبی  نمی رسدیت  و به نتر اسین  و تحقیھمراه  با توھ

د  ید  اجتماع خـود داشـته  باشـا افرایت  بخشی  با اعضای  خانواده  ید  ارتباط  رضایپس اگر خواست
د، بر موضـوع  گفـت و گـو  اشـراف کامـل ید  ابتدا مخاطب خود و زمان و مکان را بشناسیسعی کن

د و صـادق و یـزید، از لفـاظی بپرھید، به چشمان  مخاطب خود نگاه کنیداشته  و مسلط  صحبت کن
 . دیان باقی می گذارمطمئنا  خاطره خوبی از آن گفت و گو در ذھنت. دیمی باشیساده و صم

 
  درادبیاتسخن گفتن

در متون ادبی و فرھنگ گذشته ما پرگویی، زایل کننده عقل و سکوت به موقع، سبب آرامـش روان و 
پرحرفی، نشانه کم خردی فرد است و گاھی خود شخص نیـز از بیـان . پرورش فکر معرفی شده است

 .ی افتدنابجا و بیش از حد در گفتار خود به رنج و پشیمانی م
از نظر صـائب، اگـر شخصـی . صائب تبریزی، بارھا در دیوان خود، خموشی و کم گویی را ستوده است

بخواھد بزرگی عقل خویش را در جمعی حفظ کند، سخن را کم کند تا به وسیله این موازنه، از صفت 
 :کم خردی در امان بماند

 امشی تیغ دودم سازددو لب را در نظرھا خ شکوه عقل را بسیاری گفتار کم سازد 
به عقیده این شاعر بزرگ، خاموشی، بھترین پاسخ ابلھان و ھرزه گویان اسـت، چنـان کـه خـود مـی 

نسیم بـی ادب را غنچـه ای تصـویر مـی  خموشی خوب می گوید جواب ھرزه گویان را  :گوید
 سازد

 :پیام متن
 صائب . ربسته رایاد دارم از صدف این نکته س - سینه ھا را خامشی گنجینه گوھر کند 

 سعدی . آن است جوابش که جوابش ندھی  -آن کس که به قرآن و خبر زو نرھی 
 خاموشی به موقع و رھایی از سرزنش دیگران

سعدی در گلستان، خاموشی بجا را عامل دور شدن از سرزنش دیگران می داند و در این باره چنـین 
ن دید و به پسر خود سفارش کرد که این موضوع بازرگانی در تجارت ھزار دینار زیا«: حکایت می کند

وقتی فرزند سبب را پرسید، بازرگان مصلحت این کار را این گونه عنـوان . را با کسی در میان نگذارد
یکی به دلیل از دسـت رفـتن : کرد که بیان کردن این ضرر، سبب دو برابر شدن غم و اندوه می شود

 .»سرمایه و دیگری به سبب سرزنش ھمسایه
 :پیام متن

 سعدی . که لاحول گویند شادی کنان - مگوی انده خویش با دشمنان
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 رعایت فصاحت و پرھیز از تکرار سخن
سـعدی در گلسـتان آورده . یکی از آداب سخن گفتن در ادب فارسی، پرھیـز از تکـرار سـخن اسـت

ین بـود کـه سحبان بن وائل، فردی بود بی ھمتا در خوش سخنی و نیک گفتاری و دلیل آن، ا«:است
اگر یک سال برای مردم سخن می گفت، یک کلمه را دوبار بر زبان نمی آورد و اگـر بـازمی خواسـت 

 .»ھمان کلمه را به زبان بیاورد، کلمه ای ھم معنی آن می گفت، نه خود آن واژه را
 سزاوار تصدیق و تحسین بود - سخن گرچه دلبند و شیرین بود

 حلوا چو یک بار خوردند، بسکه  - چو یک بار گفتی مگو بازپس 
 :پیام متن

ّپرھیز از تکرار در سخن در مواقع غیر ضروری و تنوع در سخن در صورت تکـرار، موجـب فصـاحت و 

 .زیبایی سخن است
 پرھیز از شتاب زدگی در پرسش

: حکایـت اسـت. گاھی با صبرپیشگی در پرسیدن، خودمان می توانیم به پاسخ برخی مسـائل برسـیم
در حالی که او به ساختن زره مشغول بود و لقمان .  حکیم نزد داوود علیه السلام رفتروزی لقمان«

از دیدن آن تعجب کرد و خواست از داوود علیه السلام سؤال کند کـه چـه . تا آن زمان زره ندیده بود
ْچیزی می سازد، ولی بھره مندی او از حکمت موجب شد که چیزی نپرسد و منتظر بماند تا سـاخت 

زره لباس خوبی بـرای جنـگ اسـت در ایـن : داوود برخاست و آن را بر تن کرد و گفت. تمام شدزره 
 .»سکوت حکمت است و کسی ھم که به آن عمل کند، کم است: وقت لقمان گفت

نکوگـوی،  -مزن بی تأمل به گفتار دم  - بیندیشد، آن گه بگوید سخن  -سخن دان پرورده پیر کھن 
 یسعد . اگر دیرگویی چه غم

 :پیام متن
 .اگر گاھی در پرسیدن شتاب نکنیم، پاسخ خود را به مرور زمان خواھیم یافت

 پرھیز از سخن نابجا
بسا دشمنی ھا و کینه ھا که با سخنی نابجا شکل می گیرند و با سکوتی به موقع یا سـخنی منطقـی 

اه روابط اجتمـاعی گاه نیز ریشه برخی اختلاف ھای عمیق، گفتاری ناروا و خاستگ. برطرف می شوند
 :ناشایست، سخنی باطل است

وانگردد  - ھم چو تیری دان که جست از آسمان - نکته ای کان جست ناگه از زبان :مولوی می گوید
گـر  - چون گذشـت از سـر، جھـانی را گرفـت  - بند باید کرد سیلی را ز سر - از ره آن تیر ای پسر

 جھان ویران کند، نبود شگفت
 :پیام متن
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 .رل زبان و پرھیز از سخن نابجا می توان راه بسیاری از دشمنی ھا و اختلاف ھا را سد کردبا کنت
 رعایت احترام، ھنگام سخن گفتن دیگران

ھیچ کس از اینکه میان کلام او دیگری سخن بگوید، خرسند نمی شود و ایـن کـار را بـی ادب و بـی 
م، برای دیگران نیز نپسـندیم و بـدون پس شایسته است آنچه برای خود نمی پسندی. نزاکت می داند

 .ضرورت، گفتار کسی را قطع نکنیم
 :پیام متن

 - خداوند تدبیر و فرھنگ و ھوش - ُمیاور سخن در میان سخن - َسخن را سرست ای خردمند و بن
 گلستان سعدی *نگوید سخن تا نبیند خموش

 
  درادبیاتاھمیت سخن و سخنوری

ھـم صـفیر و خدعـه مرغـان  - ِھم رنج بی درمان تـویی! ای زبان - ِھم گنج بی پایان تویی! ای زبان
 مولوی . ِھم انیس وحشت ھجران تویی -تویی

َنی به بام چرخ، کو اخضـر بـود - ھر که زین بر می رود آید به بام - نردبان آسمان است این کلام ُ - 
َبل به بامی کز فلک برتر بود  مولوی . ُ

باشـد  - ھر بیشه گمان مبر که خالی اسـت - رش نھفته باشدعیب و ھن - تا مرد سخن نگفته باشد
 سعدی . که پلنگ خفته باشد

ِکلید در گنج صاحب ھنر - زبان در دھان، ای خردمند چیست؟  -چو در بسته باشد چه داند کسی - ِ
 سعدی . که جوھر فروش است یا پیله ور

 حافظ . ار عمرَاین نقش ماند از قلمت یادگ - حافظ سخن بگوی که بر صفحه جھان
 اسدی طوسی . وزو خوشتر و دل فزاینده تر - ز بھتر سخن نیست پاینده تر

 ادیب . که گیتی به گویندگان زنده است - به گوینده، گیتی برازنده است
 

  درادبیاتآثار سخن و سخنوری
 َعـالمی را یـک سـخن ویـران - َزان سخنھا عالمی را سوختند - ظالم آن قومی که چشمان دوختند

ُروبھان مرده را شیران کند - کند
ِ

 مولوی . َ
َآن سخنھای چو مار و کژدمت َمار و کژدم گردد و گیرد دمت - ُ  مولوی . ُ
چون که بـادی پـرده را در ھـم  - این زبان پرده است بر درگاه جان - آدمی مخفی است در زیر زبان

ِسر صحن خانه شد بر ما پدید - کشید
ِّ َکاندر آن خانه، گھر  - ِ گنج زر یا جمله مـار و  - یا گندم است؟ُ

َزانکه نبود گنج زر بی پاسبان - یا در او گنج است و ماری برکران - کژدم است؟ ْ  مولوی . َ
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 مولوی . در سخن گفتن بیاید چون پیاز - بوی کبر و بوی حرص و بوی آز
 مولوی . ِیک سخن از شھر جان در کوی لب - یک سخن از دوزخ آید سوی لب

 میل دیدن ھر که دارد، در سخن بیند مرامخفی - ُمخفی شدم مانند بو در برگ گلدر سخن 
 

 ویژگیھای سخن
 الھی بودن. ۱

َاین سخن ھمچون ستاره است و قمر َ ْلیک بی فرمان حق، ندھد اثر - َ  مولوی . َ
 نرم و لین. ۲

 عطار . ّنه بیرون از حد و اندازه می گوی - سخن، نرم و لطیف و تازه می گوی
  نظام مندی سخن.۳

َسخن را مطلع و مقطع بباید َ َ  نظامی . که پر گفتن ملالت می فزاید - َ
 نظامی . بساط سخن را یکایک به جای - بیار ای سخنگوی چابک سرای

 سنجیده سخن گفتن. ۴
ِ به از ژاژخایـان  - تأمل کنان در خطا و صواب - نشاید بریدن، نینداخته - نباید سخن گفت ناساخته ِ

 سعدی . جوابحاضر 
 پرھیز از تکرار گویی. ۵

َسخن گرچه دلبند و شیرین بود َسزاوار تصدیق و تحسین بود - ُ  - چو یک بار گفتی، مگو بـاز پـس - ُ
 سعدی . که حلوا چو یک بار خوردند، بس

 کوتاه گویی. ۶
-سخن گوید آن سان کـه دلخـواه تـر - که کوتاه گوید به معنی بسی - درخشنده روشن روان کسی

 لفظ آن گزیند که کوتاه ترز
 نظامی . که در بسیار، بد بسیار گیرند - سخن کم گوی تا در کار گیرند

 ابوسعید ابوالخیر . از یار بدآموز حذر باید کرد - گفتار دراز مختصر باید کرد
 زیبا سخن گفتن. ۷

ُنطق زیبا زخامشی بھتر
 سنایی . ُورنه در جان، فرا مشی بھتر - ِ

 پُر گوییدُر گویی نه . ۸
ُدر سخن در ببایدت سفتن ِ بـه کـه  - گنگ اندر حـدیث کـم آواز - ِورنه گنگی به از سخن گفتن - ُ

  سنایی . ِآنچه زو به، درون جان بنگار - گوی سوی ھمه سخنھا دار - ُبسیار گوی بیھده تاز
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از  - آب ارچه ھمـه زلال خیـزد - کم گفتن ھر سخن، صواب است - با آنکه سخن به لطف آب است
لاف از  - ُتا زانـدک تـو جھـان شـود پـر - کم گوی و گزیده گوی چون در - خوردن پر، ملال خیزد

ُآن خشت بود که پر توان زد - ُسخن چو در توان زد َ  از خـرمن صـد  - ُیک دسته گل دمـاغ پـرور - ُ
 نظامی . گیاه بھتر

 سخن گفتن در حد ضرورت. ۹
 یـا -کـه ز نـاگفتنش خلـل زایـد - وی لقمـه درازیـا سرانگشـت سـ - سخن آن گه کند حکیم آغاز

َلا جرم حکمتش بود گفتار - زناخوردنش به جان آید ُ  سعدی . خوردنش تندرستی آرد بار -ََ
 پرھیز از پراکنده گویی. ۱۰

ُمیاور سخن در میان سخن - ُسخن را سر است، ای خردمند و بن ُ 
 راست و صادقانه سخن گفتن. ۱۱

گر راست سـخن  - باید که به گفتن، دھن از ھم نگشایی -  صواب استِتا نیک ندانی که سخن عین
 سعدی - بِه زان که دروغت دھد از بند رھایی - گویی و در بند بمانی

 با صواب سخن گفتن. ۱۲
 سعدی . وآنچه دانی که نه نیکوش جواب است، مگوی - ِتا ندانی که سخن عین صواب است مگوی

ِدل بیارامد به گفتار صواب
 آن چنان که تشنه آرامد به آب - َ

 ھوشمندانه سخن گفتن. ۱۳
َگر چه بر حق بود فـراخ سـخن - مگر آن گه کز او سؤال کنند - ندھد مرد ھوشمند جواب حمـل  - ُ

 سعدی . ُدعویش بر محال کنند
 فردوسی . به بیچارگان بر بباید گریست - ِسخن گفتن کج زبیچارگیست

 سمعی و بصری سخن گفتن. ۱۴
 مولوی . سالھا نتوان نمودن از زبان - ک دیدن کند ادراک آنآن که ی

 انصاف در انتقاد. ۱۵
ِنفی حکمت مکن از بھر دل عامی چند - عیب می جمله چو گفتی ھنرش نیز بگو  حافظ . ِ

 بجا سخن گفتن. ۱۶
 حافظ. ھر سخن وقتی و ھر نکته مکانی دارد  - با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

 سعدی . ُکه دانی که در کار گیرد سخن - آن گاه کنبسیج سخن گفتن 
دو چیـز  - ِبه وقت مصلحت، آن به که در سخن کوشـی - ُاگر چه پیش خردمند، خامشی ادب است

ِبه وقت گفتن و، گفتن به وقت خاموشی - دَم فرو بستن: طَیره عقل است   سعدی . ِ
 سعدی.  نگوید سخن، تا نبیند خموش - خداوند تدبیر و فرھنگ و ھوش
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به بیھـوده  - مجال سخن تا نبینی زپیش - که ھنگام فرصت ندارد نگاه - حرامش بود نعمت پادشاه
 سعدی . گفتن مبر قدر خویش

َبه سر شاه، سر خویشتن نشاید باخت - نه ھر کس که برآید، بگوید اھل شناخت  سعدی . ّ
خـود ) جان(َشکار ساختن راز پادشاه، سر دانا ھر چه را بر زبان تواند آورد، نمی گوید؛ زیرا با آ: توضیح

 .را نباید از دست داد
 سخن نو گفتن. ۱۷

 فرخ . سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر - فسانه گشت و کھن شد حدیث اسکندر
 مستند سخن گفتن. ۱۸

 فردوسی . ھمان را گزیند که بیند ھمی - خرد گر سخن برگزیند ھمی
 سعدی . ھای گردن به حجت قوینه رگ - دلایل قوی باید و معنوی

 گیتی چو حلقه تنگ از این جا شد - چون و چرا بیار که بر جاھل
 آسیب سخن. ۱۹

 فردوسی . زگفتار گوینده رامش برد - سخن چون برابر بود با خرد
 نظامی . نوشتن را و گفتن را نشاید - سخن کو از سر اندیشه ناید

 فکر کردن قبل از سخن. ۲۰
نکو گو گر  - مزن بی تأمل به گفتار دم - بیندیشد، آن گه بگوید سخن -  پیر کھنسخن دان پرورده،
َبیندیش و آنگه بر آور نفس - دیر گویی چه غم؟ بـه نطـق،  - و زان پیش بس کن که گوینـد بـس - َ

ِدواب از تو به، گر نگویی صواب - آدمی بھتر است از دواب
 سعدی . ُ

 پرھیز از سخن در بیماری. ۲۱
نشاید کرد خـود را  - که در سستی، ھمه تدبیر سست است - ن درستی، تن درست استسخن در ت

 ِکه بیمار است رأی مرد بیمار - چاره کار
 نرم گویی. ۲۲

 فردوسی . سخن تا توانی به آزرم گوی - درشتی زکس نشنود، نرم گوی
 شیرین سخنی. ۲۳

سـخن ھمچـو جـان زان نگـردد  - کند آنچه نتوان به شمشـیر کـرد - به گفتار شیرین فریبنده مرد
 اسدی طوسی . که فرزند جان است شیرین سخن -کھن

 سعدی . توانی که پیلی به مویی کشی - به شیرین زبانی و لطف و خوشی
 عالمانه سخن گفتن. ۲۴

 فردوسی . به از خامشی ھیچ پیرایه نیست - زدانش چو جان تو را مایه نیست
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نخسـت اندیشـه کـن، آنگـاه  - سنجیدن، آنگه خرج کـردنچو زر  - سخن باید به دانش درج کردن
 فردوسی . که نامحکم بود بی بیخ، دیوار - گفتار

 مولوی . ِگفت خود را چند جویی مشتری؟ - ُای که در معنا ز شب خامش تری
ْزبان بریده به کنجی نشسته صم بکم ُ ُبه از کسی که زبانش نباشد اندر حکم - ٌ

 سعدی . ِ
 دام الفاظ مشترکاحتیاط در استخ. ۲۵

 مولوی . اشتراک گبر و مؤمن در تن است -  دائم، رھزن است۱اشتراک لف
 زیبا گویی. ۲۶

 سنایی . ور نه در جھان فراموشی بھتر - نطق زیبا زخاموشی بھتر
 

 ویژگیھای سخنور
 سعدی . ھنر، خود بگوید نه صاحب ھنر - اگر ھست مرد از ھنر بھره ور

 اطلاعات کافی. ۱
 حافظ . ْکه نه ھر کاو ورقی خواند معانی دانست - عه گل، مرغ سحر داند و بسقدر مجمو

 دقت و تیزبینی. ۲
 سنایی . تا چو می گوید از آن گفته پشیمان نشود - مرد باید که سخن دان بود و نکته شناس

 جامع نگر بودن. ۳
 حافظ. زد چو جمع شد معانی، گوی بیان توان  - عشق و شباب و رندی، مجموعه مراد است

جـوز  - آدمی را زبان فضیحه کنـد - که زبان در دھان نگه داری - چون نداری کمال و فضل آن به
 سعدی . بی مغز را سبکساری

 عمل به گفته. ۴
 ھـر  - عالمی را که گفت باشـد و بـس - خویشتن سیم و غله اندوزند - ھا ترک دنیا به مردم آموزند

 سعدی . نه بگوید به خلق و خود نکند - َکس بود که بد نکندِعالم آن  - چه گوید نگیرد اندر کس
 سنایی . کاندر این راه، کار دارد کار - کار کن و بگذر از گفتار

 حافظ . ْکه وعظ بی عملان، واجب است نشنیدن - عنان به میکده خواھیم تافت زاین مجلس
تیم بسی سـخن، ولـی مـتن گف - َدلھا ز ریا و ریب تھذیب نشد - در مجلس دل، خلوص تصویب نشد

 محدثی . یک مرتبه ھم، تجزیه ترکیب نشد - عمل
 فردوسی . دو صد گفته چون نیم کردار نیست - بزرگی سراسر بگفتار نیست

 سوز داشتن. ۵
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 حافظ . توان شناخت زسوزی که در سخن باشد - بیان شوق، چه حاجت، که سوز آتش دل
 چه که از دل برآید، لاجرم بر دل نشیندآن - تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید

 ھر که شورش بیش، او خوشتر سرود - شور و شوق آمد سخن را تار و پود
 ھر قصه که گوید ھمه دلکش باشد - آن را که دل از عشق پر آتش باشد

 مخاطب شناسی. ۶
َکلم الناس علی قدر عقول - بشنو موعظه اھل عقول ِّّ

سـخن آن  - اصل، معنی است نه تزیین کلام - ِ
 است که فھمند عوام

 -حکایت بر مزاج مستمع گوی - مگر مستمع را بدانم که کیست - سَماع ای برادر نگویم که چیست
 سعدی . نباید کردنش جز ذکر لیلی - ھرآن عاقل که بامجنون نشیند - اگر دانی که دارد با تو میلی

 تأثیر مخاطب در گوینده. ۷
َفسحت میدان ارادت بیـار - ت طبع از متکلم مجویّقو - فھم سخن چون نکند مستمع تـا بزنـد   - ُ

 سعدی . مرد سخنگوی گوی
 صائب تبریزی . غنچه خاموش، بلبل را به گفتار آورد - مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد

مسـتمع چـون تشـنه و  - بی کشنده خوش نمی گـردد روان - این سخن شیر است در پستان جان
َ ار مرده بود، گوینده شدواعظ - جوینده شد  مولوی . ُ

 
 روش سخنوری

  به کارگیری انواع شیوه ھا
گر بسـاط  - ُمی توان برد به ھر شیوه، دل آسان از من کلیم - به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه

 کاشانی . تازه کن طرز که در چشم خریدار آید کلیم - »کلیم«سخن امروز کساد است 
 اجمال و تفصیل

ْ نبی مجمل رساند اول پیامزان ْ ََ رفته رفته عقلھا چون شـد  - که در آن، منظور بودش خاص و عام - ُ
َیافت بسطی، مجملات معنوی - قوی  شیخ بھایی . ُ

 تـا بـه  - ّگر مفصل بایدت فکری بکن - مختصر آوردم این گفتار را - با تو گفتم مجمل این اسرار را
ّختم شد و الله اعلم بالصواب - اجمال کاری، این خطابھم بر این  - ُتفصیل آید اسرار کھن َ َ  جامی . ُ

 آداب سخن.  شش
 توجه به خواسته مخاطب. ۱

 فردوسی . چو دانا شوی پاسخ آری درست - سخن را بباید شنیدن نخست
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 فردوسی . نگر تا کدام آیدت دلپذیر - سخن بشنو و بھترین یاد گیر
 پرھیز از رنجش دیگران. ۲

َکه بعد از گفت و گو، سودی ندارد لب گزیدنھا - ِت ز اول خاطر کس را نرنجاندسخن خوب اس َ 
 پرھیز از فتنه انگیزی و تحریک. ۳

پشـیمان زگفتـار دیـدم  - که گیتی به نیک و بـد آبسـتن اسـت - ِدر فتنه بستن، دھان بستن است
 پشیمان نگشت از خموشی کسی -بسی

 مأمور به وظیفه بودن. ۴
 بـه  -زود باشد که خیره سر بینی  - ھر چه دانی زنیکخواھی و پند - شنوند، بگویگر چه دانی که ن

 سعدی . نشنیدم حدیث دانشمند - دست بر دست می زند که دریغ - دو پای او فتاده اندر بند
 دانسته سخن گفتن. ۵

 صائب تبریزی . ُبھتر از مھر خموشی ھنری نیست تو را - َای که از عالم خبری نیست تو را
 حافظ . یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش - ِبر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست

 پرھیز از سطحی نگری. ۶
َمرد کم گوینده را فکر است زفت  مولوی . ِقشر گفتن چون فزون شد، مغز رفت - ِ
 که از میان تھی بانگ می زند خشخاش - قدم زنند بزرگان دین و دم نزنند

 گوییاندازه . ۷
َکه باور توان کردنش در قیاس - سخن را به اندازه ای دار پاس َ 

 شفاف گویی. ۸
 سعدی . ِکه بر انجمن نشاید گفت - سخنی در نھان نباید گفت

 پرھیز از جدال با نادان. ۹
َآن کس که به قرآن و خبر زو نرھی  سعدی . جوابش ندھی: آن است جوابش که -َ

 سخن بجا گفتن. ۱۰
 -نگـویم لـب ببنـد و دیـده بـردوز  - ِندیدم به زخاموشی خصـالی - چشم رای و تدبیرنظر کردم به 

 سعدی . ولیکن ھر مقامی را مقالی
اگـر  - که سخت مشکل کاری اسـت کـار گفـت و شـنود - درست گوی و بھنگام گوی و نیکو گوی

 الشعرای بھارملک  . مکن دراز که آن خنجریست خون آلود/       سلامت خواھی به ھر مقام، زبان 
 ملاطفت و نرم خویی. ۱۱

َتو با دیو مردم، خرد پیشه کن   به  -درشتی و تندی نیاید به کار  - ُبه نرمی و آھستگی ران سخن - ِ
 فردوسی . نرمی برآید زسوراخ، مار
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 . که دل بیش از زبان آماده گـردد حـرف تحسـین را - ِدل مشکل پسند من به گرد آن سخن گردد
 صائب تبریزی

 انتقادپذیری. ۱۲
 حافظ . ِسخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست - ِچو بشنوی سخن اھل دل، مگو که خطاست

 ) رحیم فاطمی-۸۷ماھنامه اطلاع رسانی، پژوھشی، آموزشی مبلغان شماره: منبع(
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 وجاھل درقرآن وروایات جھل
َجاھل لایستنکف أن یتعلمشرح جمله  ّ َ َ ََ َُ

ِ ٍ   نادانی که از آموختن سرباز نزند ، گفتاری دربابِ
ِقال أم

َ َ ِر المؤمنیَ ِ
ْ ُ ْ ِیا جابر، ق:  ّلیه السلامنَ عیُ ُ ُّوام الدین و الدنیا بأربعـةِ َّ

ِ
ٍ عـالم مسـتعمل علمـه، و جاھـل ،ُ ِ ِ

ُ َ ِ
َ ُ

ُلایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرتـه بـدنی َ ُ َ َ َ َ َ
ٍ ِ ِ

َ
ٍ َِ َ ّ َ ُ ُاه، فـاذا ضـیع العـالم علمـه َ َ َِّ َ َ ُ

ُاستنکف الجاھل أن یتعلم، و اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه َ َُ ِ ِ ِ ّ َ َ ّ ُ
ِ
َ َ َ َ نھج البلاغـه، حکمـت (» .َ

: ای جـابر، پایـداری دیـن و دنیـا برچھـار پایـه اسـتوار اســت )۴۵۴، ص ۲، مجمـع الامثـال، ج ۳۷۲
 بندد، نادانی که از آموختن سرباز نزند، بخشنده ای که از دادن مال دانشمندی که علم خود را به کار

پس ھرگاه دانشمند علم خود را ضایع کند . خود بخل نورزد و تھیدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد
، جاھل از آموختن خودداری نماید و ھرگاه توانگر از بخشیدن مال، دریـغ کـرد و )و بدان عمل نکرد(

 ).قوام جھان به ھم خواھد خورد.(ود را به دنیا بفروشدفقیر ھم آخرت خ
 

 لزوم یادگیری جاھل
ٍقال سمعت جعفر بن محمد  َّ َ ُ َ ْ ََ َ ْ ْ َُ

ِ
َ َّو قد سئل عن قوله تعالی قل فلله الحجة البالغة فقـال إن ) ه السلامیعل(َ

ِ
َ َ َ ْ ْ َّ َ ْ ُ َ َ َ َُ َُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُْ ََ َُ ْ ْ َ

َالله تعالی  ََّ َ ِقول للعبد یَ ْ َ ْ ِ
ُ ْوم الیُ َ ِامة عبدیقِْ ْ َ

ِ ْ أ کنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلا عملت بمـا علمـت و إن یَ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ ََ َ َ
ِ ِ
َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ً

ِ
َ َ ََ َْ َ َ ْ ُ

َقال کنت جاھلا قال له أ فلا تعلمت حتی تعمل ف َ َّ َ َ َ ََ ْْ َ ََ َ َ َُّ َ ًَ ُ َ َ
ِ َ ْ ُخصم فتلك الحجة البالغة بحار جیُ َُ

ِ َ ْ ْ ْ ََّ ُ َ
ِ ُ َ  ۲۹ ص۲ْ

ُه ﴿ قل فلله الحجة البالغة﴾ انعامیدرباره آ) لامه السیعل(از امام صادق  َُ
ِ ِ ِ

ْ ْ َّ َ ْ َُّ  سؤال شد فرمـود خداونـد ۱۴۹/ُ
 ید آریـ؟ اگـر بگویبود) فه اتی و وظینیبه امور د(ا عالم یکند آ یامت از بنده اش سؤال میدر روز ق

 تـا یاد نگرفتـیـد چرا یفرما ید جاھل بودم می و اگر بگوی به آنچه که دانستیا عمل نکردیپرسد آ یم
 .ن صورت حجت بر بندگان تمام استی و بدیعمل کن

ُالإمام الصادق عل ّ َقطع ظھر: ه السلام یُ َ َ ٌعالم متھتك ، و جاھل متنسك ، ھذا : ِ اثنان یَ َ ٌ ِّ َِّ َ َُ ٌُ
ِ ٌ َصد النـاس عـن یِ َ ُّ ُّ

ِعلمه بتھتکه ، و ھذا  ِِ
ُّ ََ

ِ ِ ِصد الناس عن نسکه بجھلـه یِ ِ ِ
َ ّ ُّ
ِ ِ ُ ُ َ َ ه یـامـام صـادق عل) ۴/۷۷/۶۴ : یلآلـ الیعـوال (.ُ

ِدانشمند پرده در و عابد نادان: دو کس پشت مرا شکستند: السلام  ھـای خـود یکی با زشت کاریآن . ِ
 .ِکی با نادانی خود آنھا را از عبادتش باز می داردین یمردم را از علمش باز می دارد و ا

َقصم ظھر: ه السلام ی علیُالإمام عل َ َ َ عالم متھیَ َ ُ ٌ ُتك، و جاھل متنسك ، فالجاھل ِ ٌ
ِ ِ

ٌ َ ٌ ِِّّ َ ِغش الناس بتنسکه ، و یُ ِ ُّ َ َّ
ِ

َ ُّ ُ

ُالعالم  ِنفرھم بتھتکه یِ ِ
ُّ ََ َ

ِ
ُ ُ ِدانشمند پرده در و عابـد نـادان، : ه السلام یامام علی عل) ۱۸۱: د یة المریمن (.ِّ

 تبـاه کـاری ھـای ب می دھد و دانشمند بـایرا نادان با عبادت خود مردم را فریپشت مرا شکستند؛ ز
 .خود آنان را فراری می دھد

َقطع ظھر: ه السلام یعنه عل َ َ ّ رجلان من الدنیَ َ
ِ ِ

ُ َرجل عل: ا یَ ٌ ُ ِم اللسـان فاسـق ، و رجـل جاھـل القلـب یَ
َ ُ ٌ ِّ

ِ ُِ َُ ٌ
ِ

ٌناسك ، ھذا 
ُصد بلسانه عن فسقه ، و ھذا بنسکه عن جھله ، فاتقوا الفاسق من العیِ َُ

ِ
َ ُ ُّ

ِ ِ ِ
َّ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ
ِ ُ

ِ َلماء ، و الجاھل مـن ِِ
ِ

َ َ
ِ ِ
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ِّالمتعبد َ َ ّن ، اولئك فتنة کل مفتون ، فإنیُ
ٍ

َ ِّ ُ ُ َ
ِ

َ ُ ّ سمعت رسول الله ِ صلی الله علیَ َ َ ُ
ِ

ِا علـیـ: ُقـول یه و آلـه یـَ
 ، یَ

َّھلاك امت ُ ُ ِّکل (یدَیَ علی یَ َمنافق عل) ُ
ٍ ِ ِم اللسان یُ

ِّ
ا یدر دن: ه السلام یامام علی عل) ۶۹/۱۰۳: الخصال  (.ِ

ِمرد زبان باز تبھکار و مرد نـادان روان عبـادت پ:  کس پشت مرا شکستنددو
ْ

او بـا زبـان خـود . شـهیِ
ِشـگان یِپس، از علمـای تبھکـار و عبـادت پ. ش رایِن با عبادت خود نادانیش را می پوشاند و ایتبھکار

ه و یصلی الله علاز رسول خدا . ه اغوای ھر ساده لوح اغوا شده ای ھستندینان ماید که ایزینادان بپرھ
 .ّھلاکت امت من به دست منافقان زبان باز است! ای علی: دیدم که می فرمایآله شن

ُالإمام الباقر عل ِّاکم و الجھال من المتعبـدیإ: ه السلام یُ َ َ ُ ََ
ِ

َ ّ ُ ِن، و الفجـار مـن العلمـاء ؛ یُ
َ ُ َ َ

ِ َ ّ ِّفـإنھم فتنـة کـل ُ َُ ُ َ ُ
ِ

َّ

ٍمفتون
ِزنھار از عابدان نادان و علمای نابکـار؛ ز: ه السلام یقر علامام با) ۷۰/۲۲۶: قرب الإسناد . (َ را یـِ
 .ب خورده ای ھستندیب ھر فریه فرینھا مایا

را در خـود جـای داده، ) ع(ھا و سخنان حضرت امـام علـی در کتاب غررالحکم، که بخشی از حکمت
ّما قصم ظھری إلا رجلان عالم متھتک و جاھل متنسک«: چنین آمده است ّر عن حقه بتھتکه  ھذا ینف ّ ّ

تمیمی آمدی، عبد الواحد بـن محمـد، غـرر الحکـم و درر الکلـم، [ ؛» ّو ھذا یدعو إلی الباطل بتنسکه
 ]ق۱۴۱۰، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ دوم، ۶۹۶ ص  محقق، مصحح، رجائی، سید مھدی،

. که اھل عبادت باشدفقط دو شخص کمرم را شکستند؛ عالمی که از انجام گناه ابائی ندارد و نادانی 
 مـردم را  دھد و این نادان، به خاطر جھلش، آن عالم با ارتکاب گناھان، مردم را از دینداری فراری می

 .کشاند به سمت باطل می
این . شوند در این روایت، از دو نفر نام برده شده است که موجب دور شدن مردم از دین و راه حق می

 :اند از دو گروه عبارت
بستانی، فـؤاد افـرام، [ .شود که از رسوا شدن باکی ندارد متھتک به کسی گفته می: متھتکعالم . ۱

] ش۱۳۷۵، تھران، انتشارات اسلامی، چـاپ دوم، ۷۸۰فارسی، ص -مھیار، رضا، فرھنگ ابجدی عربی
چنـین . ًطبیعتا کسی که از رسوا شدن، ترسی نداشته باشد، از انجام ھیچ خطا و گناھی ابـایی نـدارد

شـوند، و آنـان را  دی، با اعمال ناشایسته خود، موجب بدبینی مردم نسـبت بـه علـم و دیـن مـیافرا
 .کنند گریز می دین

بسـتانی، فـؤاد افـرام، [. که اھل زھد و انجام عبادات است» نادانی«یعنی شخص : جاھل متنسک. ۲
فـیض [ .تکوش اسـ و در انجام عباداتش سخت] ۲۶۵فارسی، ص -مھیار، رضا، فرھنگ ابجدی عربی

کاشانی، محمد محسن، نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین، محقق، مصحح، انصاری قمی، مھدی، 
چنـین افـرادی، ظـاھری ] ش۱۳۷۱، تھران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگی، چاپ اول، ۳۰ص

اشـخاص، چـه که ایـن  درباره این. زیبا و فریبنده دارند ولی باطنی تاریک و خالی از نور علم و معرفت
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شـوند، احتمـالات مختلفـی داده شـده و تفاسـیر  طور موجب کشانده شدن مردم به سمت باطل می
 .متفاوتی ارائه گردیده است

اند که منظور از باطل، ھمان جھلی است که یک عابد دارد، و مردم به خاطر عباداتی کـه  برخی گفته
آقا جمال خوانساری، [ .کنند  امر مثبتی تلقی میرا کنند و آن بینند، به جھل او رغبت پیدا می از او می

، ۶الـدین، ج  حسینی ارموی محدث، جـلال: محمد، شرح بر غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح
 ]ش۱۳۶۶، دانشگاه تھران، چاپ چھارم، ۹۸ص 

اند که منظور این است که این فرد جاھل، به خاطر جھلش، موجب ایجاد بـدعت در  برخی دیگر گفته
ممکن است کـه . شوند کنند و به باطل کشیده می شود و مردم ھم از او پیروی می ادات و دین میعب

 .این دو نظریه، به یک موضوع اشاره داشته باشند
بیننـد، نسـبت بـه زھـد و  وقتی مردم، نادانی و جھل این شخص عابد را مـی: گوید تفسیر دیگری می

رود طـی خواھنـد کـرد و در نتیجـه از عبـادات   میرغبت شده و راھی خلاف آنچه که او عبادات بی
 ]۲۰۸ ص۱بحار الانوار، ج[ .دوری خواھند کرد

 )کم خرد لجوج(جاھل متنسک 
این دسته ازافراد ھمانطوریکه ازاسم آن پیدااست کسانی ھستند که در چھارچوبی قرار گرفتندانـد و 

 این دسته است و تظاھر به زھد و بر آن پافشاری می کنند لجاجت و خرده گیری و تظاھراز ویژگیھای
افق دیدشان بسیار ضعیف و محدود است و تنھـا بـه درک .تعبد را ھمیشه برای خود یدک می کشند

اگـر فـردی مورداعتمـاد آنـان .جریانات واقع شده توان دارند و قدرت ارزیابی حوادث آینده را ندارنـد
بـه ھمـین . سو دھد به آنطرف می غلطنـدخبری رااز اینسو دھد به اینطرف غلطیده واگر خبری از آن

 .خاطر آنچه را که می بینند حقیقت دانسته و مورد قضاوت قرار می دھند
این دسته افراد کم تحرکی بوده و ھیچگاه آرمان و ھدفی را تعقیب نمی کنند و به آنچه که ھست دل 

 .اری می کنندخوش می دارند تمام اسلام را آن درک محدود خود پنداشته اند و بر آن پافش
در سفارشی که به کمیل بن زیاد دارد مردم را سه دسته می کنـد دربـاره ویژگـی ایـن ] ع[امام علی

 له فی احنائه ینقدح الشک فی قلبـه الاول عـارض ة الحق لابصیرةاو منقادا لحمل[  :دسته می فرماید
احب حق است کسی است که تسلیم ص» . صبحی صالح۴۹۶ ص ۱۴۷نھج البلاغه حکم  «] ةمن شبھ

ض می شـود شـک در دلـش ولی بینائی و بصیرتی در زوایای حق ندارد با نخستین شبھه ای که عار
 )و تحت تاثیر واقع می شود(جای می گیرد

 َبالاخره اینان زود فریب می خورند زود تحریک می شوند شایعه را به زودی قبول می کنند
ن مردم عامی و بی سواد جامعه یافت می شـوند چـه البته نباید تصور کنیم چنین افرادی تنھا در میا

 .بساافراد دانش آموخته و آشنا با مفاھیم علمی واسلامی نیز دارای چنین خصلتی ھستند
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خطراین دسته را نمی توان کوچک شمرد بزرگترین ضربه ھا در طول تاریخ اسلام ازاین متعبدین گول 
 .خورده از شیاطین به وجود آمده است

د بعینان با ظاھری آراسته به تا. می باشد] ع[در زمان حکومت علی] مارقین[این را گروه نمونه بزرگ 
قصم ظھری عالم  [ :آنچنان ضربه ای بر حکومت عدالت گستراو وارد کردند که ایشان فرمود] تزھد [و

عالم بی پـروا و جاھـل لجـوج  ].متھتک و جاھل متنسک فالجاھل یغش الناس والعالم یخرھم بتھتکه
چـون تظـاھر بـه دیـن و مقدسـات ( نـدمر مرا شکستند نادانان با کم خردی مردم را گمراه می کنک

 ).زیرا وارستگی و تقوا پیشگی ندارند( بی پروا مردم را فریب می دھند و دانایان) دارند
از طرفی دیگر این گروه با خشک اندیشی خود مانع از شکوفا شدن مفاھیم عالیه اسلام و پیاده شدن 

ھستند بدون تردید مکتبی ھماننداسلام باید طراوت و جذابیت برای ھر عصـر و زمـانی داشـته و آن 
 .پاسخ گوی نیازھای واقعی ھر نسلی باشد

و صدافسوس که این خشک اندیشان کم خرد نه تنھا خود با زمان پیش نیامده و قدرت تفکر درامـور 
زاسلام مخالفت کرده و بی درنگ چوب تکفیـر تازه را ندارندبلکه با ھراندیشه نو و برداشت صحیحی ا

مرحوم آیه الله حاج شیخ عبدالکریم حائزی یـزدی اعلـی اللـه مقامـه [ ھمانطوریکه. را براو می زنند
موسس حوزه علمیه قم به فکرافتادند یک عده از طلاب را بزبـان خـارجی و بعضـی علـوم مقـدماتی 

 کرده جدیـد بلکـه در کشـورھای خـارج تبلیـغ مجھز کنند تا بتواننداسلام را در محیطھای تحصیل
وقتی که این خبر منتشر شد گروھی به قم رفتند و اولتیماتوم دادند که این پولی که مـردم ... نمایند

اگـراین وضـع ادامـه .به عنوان سھم امام می دھند برای این نیست که طلاب زبان کفار را یاد بگیرند
ن مرحوم ھم دید که ادامه این کـار موجـب انحـلال حـوزه آ! پیدا کند ما چنین و چنان خواھیم کرد

 ].علمیه و خراب شدن اساس کاراست موقتااز منظور عالی خود صرف نظر کرد
البته این داستان باین معنا نیست که این کم خردان ھم اکنون با تحصیل زبان خـارج مخالفـت مـی 

زیرا ھمیشه اززمان عقب تر واز واقعیات ورزند اینان اکنون با مسائل دیگر و حیاتی مخالفت می کنند 
 عالم - ۵ شماره -۱۳۶۳ تیر ماه -حوزه  (.تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل. جامعه دورترند

 )متھتک و جاھل متنسک
 

 بر لزوم تعلیم و تعلم» نفر«دلالت آیه 
ُفلولا نفر من کل فرقه منھ«: می فرماید» توبه« سوره ۱۲۲ه یآ ْ ِّ َ ِّ َ َْ َِ

ُ َْ
ِ

َ َ ُم طایفه لیتفقھوا فـی الـدین ولینـذروا ْ ِ ُِ َ َِ ِِ
ِّ ُ َّ َ ََ ٌَ

ِ
ْ

َقومھم اذا رجعوا الیھم لعلھم یحذرون ُ ََ َْ َ َ ُْ ْ َ ْ ُْ َُّ َ َ َ
ِ
ْ ِ ِ ن یـفـه ای کـوچ نمـی کننـد تـا در دیچرا از ھر گروھی طا« »َ

گاھی  ری یـ فراگه نه تنھـاین آیا. »...ند یابند و به ھنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنھا را انذار نمایآ
در این آیه به . ز لازم می داندیری نیم دادن آن را بعد از فراگین الھی را واجب می شمرد بلکه تعلییآ
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که مربوط به کـوچ کـردن بـه سـوی » نفر«جھت بیان اھمیت مھاجرت برای فراگیری دانش از واژه 
 .است، استفاده شده است» دان جھادیم«

ْنفر«تعبیر به  زیـرا ایـن تعبیـر در . ور کوچ کردن به سوی میدان جھاداسـتنشان می دھد که منظ» َ
ّبه ھمین معنا به کار رفته بنابراین مسـلمانان موظـف بودنـد کـه در غیـر مـوارد  آیات مختلف قرآن

ضرورت ھمگی به میدان جھادبا دشمن نروند؛ بلکه گروھی به جھادروند و گروھی برای جھادبا جھل 
 . فرا گیرند و به دیگران بعد از بازگشت تعلیم دھنددر مدینه بمانند و احکام الھی را

گروھی برای حفظ مدینه در آن جـا : این است که مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند تفسیر دیگر آیه
بمانند و گروھی که به میدان جھادرفته اند آثار عظمـت الھـی و امـدادھای غیبـی و پیـروزی ھـای 

یدان جھادمشاھده کنند؛ و به ھنگـام بازگشـت بـه دیگـران اعجازآمیز مسلمین را با چشم خود در م
 .بیاموزند

نیز داده شده است که بر مردم اطراف مدینه لازم بود گروھی در شھر و  ّاحتمال سومی در تفسیر آیه
) علیه وآله صلی الله(آبادی خود برای حفظ نظم زندگی عمومی بمانند، و گروھی به مدینه نزد پیامبر

 )۱.(ھی را فرا گیرند و به دیگران برسانندآیند و احکام ال
ولی ھر کدام را بپـذیریم بـرای ) ۲(ّھریک از این تفسیرھای سه گانه مزیتی دارد که در دیگری نیست

اسـت و ھـم تعلـیم دادن بـه  آنچه ما به دنبال آن ھستیم تفاوتی ندارد که ھم فراگیری علـم واجـب
 بـر امکـان و لـزوم مسـاله معرفـت و شـناخت دیگران، و تاکیـد بـر ایـن دو واجـب، دلیـل روشـنی

 )۴(،)۳.(است
اء یـن رازی ابوعبداللـه محمـد بـن عمـر، دار احیب، فخرالـدیح الغیمفات). ۱:  ( این قسمتپی نوشت

زان فـی ی؛ الم...۱۲۲ة ی، سورة توبة، آ۱۷۱،ص۱۶سوم، ج :  قمری، چاپ۱۴۲۰روت، یالتراث العربی، ب
ه قم، ین حوزه علمی مدرس ن، دفتر انتشارات اسلامی جامعهیسد محمد حیی سیر القرآن، طباطبایتفس
ر القـرآن، طبرسـی یان فی تفسـی؛ مجمع الب) ...انیب (۴۰۴ ، ص ۹پنجم، ج :  قمری، چاپ۱۴۱۷قم، 

  ...).المعنی (۱۲۸،ص ۵سوم، ج :  شمسی، چاپ۱۳۷۲فضل بن حسن، انتشارات ناصر خسرو، تھران، 
اسـم محـذوفی اسـت و در » نـذروایل«و » تفقھوایل«در جمله » ھا«ر یّر اول مرجع ضمیدر تفس). ۲(

بـه » نفـر«ن مخالف ظاھر محسوب می شـود، در حـالی کـه ی، و ا»تبقی طائفة«ن است و یر چنیتقد
) طائفة(ر ھمان مذکور است یّر دوم مرجع ضمایدر تفس. ّن نقطه قوت آن استیمعنای جھاد آمده، و ا

ھی کـه یست مگر با توجین نیری احکام دیان جھاد مرکز فراگدیر آن است که مین تفسیولی مشکل ا
را بـه » نفـر«ادی کـه یـات زیر است ولی با روایّر سوم باز محذوفی در تقدیدر بالا ذکر شد، و در تفس

ن، عروسـی یر نـور الثقلـیدر تفسـ(ر می کند ھماھنگ اسـت یتفس) نیکوچ برای تفقه در د(معنای 
 ۱۴۱۵ان، قـم، یلید ھاشم رسولی محلات، انتشـارات اسـماعیس: قیزی عبد علی بن جمعه، تحقیحو
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نه نقل شده ین زمیت در ای روا۹، ۱۲۲ الی ۱۱۹ات ی، سورة توبة، آ۲۸۲، ص ۲چھارم، ج : قمری، چاپ
ُلوددت ان اصحابی ضربت رؤسھم باس«: دیمی فرما) ه السلامیعل(امام صادق). ۳(  ).است ُ ُُ ْ ُ َْ َ

ِ
ْ َ ََ ِ

َاط حتـی یَ

ُتفقھوای َ َ نـی، ی، کلیالکـاف) انه به دنبال علـم و دانـش بفرسـتمیارانم را با تازیمن دوست می دارم (؛ »َ
غفـاری علـی اکبـر و آخونـدی، محمـد، دار الکتـب : مصـحح/ ، محقق  عقوب بن اسحاقیمحمد بن 

فرض العلم و وجوب طلبه و الحـث (، باب ۳۱ ص ۱چھارم، ج :  قمری، چاپ۱۴۰۷   ة، تھران، یالإسلام
پیام قرآن، ناصر، مکارم شـیرازی، دارالکتـب الاسـلامیه، تھـران، : گرد آوری از کتاب). ۴(  )....ه یعل

 .۵۸، ص ۱نھم، ج :  شمسی، چاپ۱۳۸۶
 

  و اقسام آنجھل
،  اکبر غفاری  علی ، چاپ الرسول  آل  عن العقول ، تحف شعبه ابن[ است،   ندانستن  معنای  به جھل در لغت

 ]  ش۱۳۳۱  ، قم  ارموی  محدث الدین  جلال چاپ،  المحاسن کتاب، برقیمد مح احمدبن - . ش۱۳۶۳  قم
گاھی  از علم ِ بودن نفس خالی:   است  کرده  تحلیل  گونه  را سه  آن  اصفھانی راغب    اصـلی  معنای ، که  و آ

   باید انجـام نچه آ  برخلاف  کاری  دادن ؛ انجام  ھست  در واقع  آنچه  برخلاف  چیزی ؛ اعتقاد به  است واژه
،  العربیه  و صحاح اللغه تاج:  ، الصحاح  حماد جوھری بن سماعیل[.  نداند  بداند چه  را صحیح  آن شود، چه

 ]۱۴۰۷   بیروت  افست ، چاپ۱۳۷۶   احمد عبدالغفور عطار، قاھره چاپ
گاھانه  دادن  انجام  معنای  نیز به جھالت    مھـدی ، چاپ العین ، کتاب احمد بن خلیل. [  است  عمل  یک  ناآ

 ،]۱۴۰۹  ، قم  سامرائی  و ابراھیم مخزومی
.  اسـت  کـار رفتـه بـه)   عـادی ِ امور جـاری  به جھل»  حُمق «  از معنای  اعم  در معنایی  جھل ھمچنین

 ]، بیروت  محمد سیدکیلانی ، چاپ القرآن  غریب  فی ، المفردات  اصفھانی  محمد راغب بن حسین[
گاھی و علم در کسی اسـت کـه اسـتعداد دانسـتن را دارد؛ جھل، مقا بل علم بوده و به معنای نبود آ

شود، زیرا نسبت میان علم و جھـل، نسـبت  بنابراین، به جمادات و حیوانات، جاھل و عالم اطلاق نمی
شک ، ظـن و ( در برخی مباحث علم اصول ، جھل به عنوان یکی از حالات مکلف . عدم و ملکه است

شود و برای انسـانی کـه دارای چنـین جھلـی اسـت احکـام  نسبت به حکم واقعی ، مطرح می) علم
  ، الفروق  عسکری ّ عبدالله بن حسن - .طوسی، التبیان - .، المیزان طباطبائی. [خاصی مقرر شده است

،  الغیـب ، التفسـیرالکبیر، او، مفـاتیح  عمر فخررازی محمدبن - . قم  افست ، چاپ۱۳۵۳  ، قاھره اللغویه
 ]۱۴۲۱/۲۰۰۰  بیروت

 جھل بر دو قسم است
 سوره مبارکه اعراف آمده است از ایـن نـوع جھـل اسـت ۹۹ آنچه که در آیه :جھل در مقابل علم _ ۱

این نوع از جھـل ذاتـا بـد نیسـت ) . علم نداشتید(ا آوردیم در حالیکه جاھل بودید یعنی شما را بدنی



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٤٨  

  

یبینید در روایات ما را به علم جوئی تشویق کرده و راه رسیدن لذا م. بلکه باقی ماندن بر آن بد است 
 یعنی کلید دستیابی بـه علـم سـوال کـردن .مفتاح العلم السوال: به علم را به ما یاد داده و فرمودند 

: اھل را اینچنین مطرح میفرماید کهو یا در سوره زمر خداوند در قالب سوال ، برتری عالم بر ج. است 
 ن یعلمون و اللذین لا یعلمون ؟ھل یستوی الذی

.  سوره مبارکه نحل آمده است از این نـوع جھـل اسـت ۸۷ آنچه که در آیه :جھل در مقابل عقل _ ۲
جھل در مقابل عقل یعنی انسان بمقتضای آنچه که عقل درک کرده عمل نکند و یا بعبارت سـاده تـر 

 سوره مبارکه نحـل ۸۷خداوند در آیه . انسان به آنچه که از حق درک کرده عمل نکند و روی گرداند 
. ای پیغمبر از کسانیکه حق ّ را درک کردند اما حاضر به قبول آن نیسـتند ، روی گـردان : میفرماید 

صدیق کل امریء عقله و عدوه جھله یعنـی دوسـت ھـر : روایتی در ھمین زمینه داریم که میفرماید 
ھل به مقابله عقـل ، جھـل بـه معنـای دوم مراد از این ج. کسی عقل اوست و دشمنش جھل اوست 

تفسـیربیان تـالیف دکتـر محمـد :  ماخذ  (.یعنی جھل به معنای عمل نکردن به مقتضای عقل است 
 )۳۳علی انصاری ذیل تفسیر سوره مبارکه یوسف آیه 

 جھل یا جھل بسیط است یاجھل مرکب
این نوع جھل گرچه در . » خالی بودن نفس انسان از علم«جھل بسیط عبارتست از : جھل بسیط -۱

 شقاوت و بـدبختی و باعـث هبر جھل ، مایابتدای امر مذموم نیست ولی دوام آن و باقی ماندن انسان 
ه مرحوم نراقی برای از بین بردن آن سه راه را بیان می کند که اگر انسـان بـ .ھلاکت او خواھد شد 

ّی شود و به نور علم منور مـی شـود ،  جانش از ظلمت جھل پاک مهًآن سه راه توجه کند یقینا صفح

اگر انسان بداند که جاھل با حیوان فرقی نمی کند پس بـه دنبـال علـم ) الف  :آن سه راه عبارتند از 
به آیات و روایات که دربارة نتایج و خظرات جھل آمـده اسـت ، بیندیشـد ، بـه عنـوان ) ب  .می رود 

سته اند که بدون حساب وارد جھنم می شـوند ، در قیامت شش د: می فرماید ) ص(نمونه رسول خدا
. یکی از آن شش دسته بادیه نشینان و دھاتی ھا ھستند که به خاطر جھلشان وارد جھنم می شـوند 

به آیات و روایاتی کـه دربـارة ) ج  ) ، این حدیث از امیرالمؤمنین نقل شده است۱۹۰ ، ص۲بحار ، ج(
 .فضیلت علم آمده است ، بیندیشد 

انسان با وجود آنکه عالم نیست معتقد باشد که عالم است و : جھل مرکب آنست که : رکب  جھل م-۲
چرا جھـل : در این جا یک سؤال پیش می آید و آن اینست که . به تعبیر دیگر نمی داند که نمی داند 

چون در جھـل بسـیط ، : مرکب از جھل بسیط زشت تر و خطرناک تر است ؟ در جواب باید گفت که 
به جھل خود معترف بوده و خود را نیازمند به معلم و تحصیل می بیند ولی جاھـل بـه جھـل جاھل 

مرکب خود را غنی و بی نیاز از تحصیل دانسته و ھیچگاه به سراغ علم و دانش نمـی رود و اذا بـرای 
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ھمیشه در آن جھلش باقی می ماند و در قیامت نیز طبق نظر حکمای بزرگ ، جھل مرکب اسـت کـه 
 .ذاب است نه جھل بسیط باعث ع

 بیدارش نمائید که بس خفته نماند - آن کس که بداند و نداند که بداند
 لنگان خرک خویش به منزل برساند - آن کس که نداند و بداند که نداند
 ّدر جھل مرکب ابدالدھر بماند - آن کس که نداند و نداند که نداند

 چنین جانوری زنده بماندیف است  ح- آن کس که نداند و نخواھد که بداند
   آن  درمان  روش  سودمندترین  که  شخص  سرشت انحراف:   است  دو چیز قلمداد شده ّ مرکب منشأ جھل

   سـنجیدن  آن  کـردن  برطـرف  راه  کـه ، و خطا در استدلال  است  ریاضی  علوم  یادگرفتن  فرد به تشویق
 و تقلیـد باشـد،   عصـبیت  از نوعی  و اگر ناشی  است  فن ھل ا  استدلالات  فرد با نحوه  آوردن  دلیل نحوه

،  العربیـه  و صـحاح اللغـه تـاج:  ، الصحاح  حماد جوھری بن اسماعیل . [ سازد کن  را ریشه باید بکوشد آن
 ]۱۴۰۷   بیروت  افست ، چاپ۱۳۷۶   احمد عبدالغفور عطار، قاھره چاپ

  و تقصیری قصوری
.   است  شده  تقسیم  و تقصیری  قصوری  جھل  به  آن  از نظر منشأ تحقق  جھل،  و حقوقی  فقھی در منابع
گـاھی  دسترسی  امکان وجه  ھیچ  به  که  است  در شرایطی  جھل  به ِ، شخص متصف  قصوری در جھل    و آ
تواند با  کند و نمی  می  زندگی  دورافتاده  در محلی  که  را ندارد، مانند شخصی  و قوانین  شرعی از احکام

 و   علـم  بـه  دسـتیابی  قدرت ، جاھل  تقصیری در جھل.  باشد  داشته  ارتباط  و دینی علما و مراکز علمی
   بـن خلیـل. [مانـد  مـی  بـاقی  در جھـل  خود ھمچنان انگاری  و سھل  براثر کوتاھی  را دارد، ولی قانون

   محمـد راغـب  بن حسین  - .۱۴۰۹  ، قم ئی سامرا  و ابراھیم  مخزومی  مھدی ، چاپ العین احمد، کتاب
 ]، المیزان  طباطبائی- .، بیروت  محمد سیدکیلانی ، چاپ القرآن  غریب  فی ، المفردات اصفھانی

  و موضوع  حکم  به جھل
   به  و جھل  حکم  به گیرد، جھل  می  تعلق  آن  به  جھل  که  چیزی  به ، باتوجه  دیگر جھل  مھم بندی تقسیم

گـاھی  یـا قـانون  از حکم  شخص  که  معناست  این به)   قانون  به یا جھل (  حکم  به جھل.   است وعموض    آ
طوسـی، . [ شـود  را مرتکـب  و آن  اسـت  خمـر حـرام  نوشـیدن  در اسلام ًمثلا نداند که.  باشد نداشته
 عمـر   محمد بن-. قم  افست اپ، چ۱۳۵۳  ، قاھره  اللغویه ، الفروق  عسکری ّ عبدالله  بن  حسن-.التبیان

 ]۱۴۲۱/۲۰۰۰  ، بیروت الغیب فاتیح، التفسیرالکبیر، او، م فخررازی
گاه  یا قانونی  شرعی  حکم ، از اصل  مکلف  که  است  آن  موضوع  به جھل گاه  آن  موضوع  باشد، اما به  آ    ناآ
   را دارد شراب  قصد نوشیدنش  که  مایعی  نداند که ، ولی  است  خمر حرام  نوشیدن ًمثلا، بداند که. باشد
،   محمـد بقـاعی  الشـیخ  یوسـف ، چـاپ  المحیط ، القاموس  فیروزآبادی  یعقوب محمد بن . [  یا آب است

 ] کلینی، الکافی-.۲۰۰۵  بیروت



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٥٠  

  

  معذر و غیرمعذر جھل
   کـه  اسـت ّ غیرمعذر آن جھل.  ّو غیرمعذر است) عذرآور(ّ معذر   جھل  به  آن ، انقسام  دیگر جھل تقسیم

در  .   دیـن  عقایـد و ارکـان  بـه شمار رود، مانند جھـل  به  جاھل  برای  یا اخروی  قانونی تواند عذری نمی
 از   دسـته  آن ، ماننـد جھـل  نیسـت  عقـاب  مشـمول  آن  به  فرد متصف  که  است ّ معذر آن ، جھل مقابل

مجلسـی، . [انـد اطلاع  بی  شرعی  و از احکام  نکرده آنجا مھاجرت   به  که  از دارالاسلام ِمسلمانان بیرون
 ]بحارالانوار

ّ معذر را   و جھل  گفته  سخن ، از جھل َ اھلیت  مبحث  و ذیل  تکلیف ً معمولا در بحث ّ سنت  اھل اصولیان

 ۱۳۸۰   الکریم، قم  القرآن  لالفاظ  المفھرس ، المعجم محمدفؤاد عبدالباقی. [اند   دانسته  اھلیت از موانع
  ، چـاپ۱۳۸۷/۱۹۶۷  جـف محمد کلانتر، ن السعادات، چاپ ، جامع ذر نراقی  ابی  بن  محمدمھدی-.ش

 ] بیروت افست
 

ّوظیفه علماء یاددادن و جھال یادگرفتن است ُ 
ٍّعن طلحة بن زید عن أبی عبد الله ع قال قرأت فی کتاب علی ع  ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ
ِ

َ َ
ِ

ُ ْ ََ َ َ َّ َْ
ِ ٍْ

ِ
ْ َ ْْ

ِ
ْ ًن الله لم یأخذ علی الجھال عھـدا إِ: َ ْ َّ َُ َ َ

ِ
ْ َ َ َّْ ُ ْ َ ْ َّ

ْبطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عھدا ببذل العلم للجھال لأن العلم کان قبل الجھل َ َّ ُ ْْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ََ ََّ ََ ِ ِ ِ
َ
ِ ِ ِِ ِ ِ

ْ َ
ِ ِ

ً َ َِ َ ُ ََ َّ
ِ

، ۱الکـافی ج (  .َ
ِباب بذل العلم، ح 

ْ ْ
ِ ِ

ْ َ من این مطلب را در : فرمایند می) ع(ند که امام ک  طلحه از امام صادق نقل می)۱۱َُ
کتاب جدم دیدم که خداوند ھیچ جایی عھد نگرفته از جاھل به طلب علم و فرمان به طلـب علـم بـه 
جاھل نداده است تا این که قبل از آن از عالمان عھد گرفته است که علمشـان را در اختیـار دیگـران 

 .رتبه علم قبل از جھل استقرار دھد و این ھم، حکمت مسئله است که 
َ و قال علـی  : نھج البلاغه با اندکی تعبییری آمده است۴۷۸این حدیث، در نھج البلاغه، حکمت  َ ) : ع(َ

ُما أخذ الله علی أھل الجھل أن یتعلموا حتی أخذ علی أھل العلم أن یعلموا ُِّ ْ ْ َ َّ ْ َ ََّ ُ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ َُ ََ ََّ َ ْ َ   مؤاخذه نمی کند که بـر .َ
 الائمه، تبعا در وافـی، و ص این مطلب در امالی مفید در خصائ...اھل جھل که علم را بیاموزید حتی 

در . ھمچنین در بحار در ھمان باب کتمان علم، یکی دو روایت در ھمین مضـمون نقـل شـده اسـت
م منیة المرید نیز، این روایت بدون سند نقل شده است که ظاھرش ھمین روایت کافی است کـه امـا

ِإن الله لم یأخذ علی الجھال عھدا بطلب العلم حتی أخذ علـی العلمـاء عھـدا ببـذل : فرماید صادق می ِ
ْ َ َْ

ِ ِ ِ
ً ًْ ْ َّ َُ َ َ َ َِ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َُّ َ ََ َُ َّ

ِ ِ ِ
َ ْ ْ َّ

ْالعلم للجھال لأن العلم کان قبل الجھل َ َّ ُْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْْ َ ََّ َ ِ ِ
َ
ِ ِ ِ یز باز ھمین مضمون، در روایت شصت و ھفتم اوالی اللئالی ن. ِ

سند این روایت در کافی معتبر است و در مسانید دیگر نقل شده است که تقریبا ھمه این . آمده است
نقل شده است و در کافی از امام صادق از امیـر المـؤمنین ) ع(احادیث و اسنادش به امیر المؤمنین 

 .نقل شده است
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جلـس لھـم العصـرین فافـت وا: من کتاب له علیه السلام الی قثم بن العباس وھو عاملـه علـی مکـة
صبح و عصـر بـرای رسـیدگی بـه امـور  )۶۷نھج البلاغه، نامه ( المستفتی وعلم الجاھل وذاکر العالم؛

 .مردم بنشین، به کسانی که پرسشی دارند پاسخ ده و جاھلان را بیاموز و با دانشمندان مذاکره کن
در اقامـه حـج و  :یسند مـی فرماینـدامام علیه السلام در دستورالعملی که برای فرماندار مکه می نو

انجام مناسک، مردم را راھنمایی کن و ایام الله را به آنھا یادآوری نما و صبح و عصر کـه در سـرزمین 
حجاز وقت مناسبی برای مراجعات است، به امورمردم رسیدگی نما و پرسـش آنھـا را پاسـخ ده و بـه 

 .آموزش آنھا بپرداز و با دانشمندان مذاکره نما
 لیم و تعلم، اساس دین و دنیاتع

عـالم مسـتعمل علمـه : یا جابر قوام الدین والدنیا باربعة: وقال علیه السلام لجابر بن عبدالله الانصاری
نھـج البلاغـه، ( فاذا ضیع العالم علمـه اسـتنکف الجاھـل ان یـتعلم؛... وجاھل لا یستنکف ان یتعلم 

دانشمندی که علم خود را به کار گیـرد : توار استدین و دنیا بر چھار چیز اس! ای جابر )۳۷۲حکمت 
ھر گاه عالم علمش را ضایع کند، جاھل از فراگیـری خـودداری ... و نادانی که از فراگیری سرباز نزند

 .می کند
بعالم ناطق مسـتعمل لـه : قوام الدین باربعة :نظیر این کلام نیز از حضرت علیه السلام نقل شده است

واستکبر الجاھل عن طلب العلم رجعـت ...  طلب العلم فاذا اکتتم العالم علمه وبجاھل لایتکبر عن... 
به عالمی که مـی : دین به چھار چیز پابرجاست )۱۷۸، ص ۱حارالانوار، ج ب( الدنیا علی تراثھا قھقری؛

پس ھر گاه عالم علـم . و به جاھلی که از پرسیدن ابایی ندارد... گوید و به گفته خویش عمل می کند
 .و جاھل از پرسیدن و طلب علم تکبر ورزد، دنیا به عقب برخواھد گشت...  را کتمان کندخود

 .ظاھرا مراد از تضییع علم، عمل نکردن و نشر ندادن آن است
ان من العلماء من یحب ان یخزن علمه ولا یؤخذ عنه فذاک فی  :امام صادق علیه السلام می فرمایند

گروھی از علما کسانی ھستند که مایلند علـم خـود را  )۳۵۲ق، خصال، صدو( الدرک الاول من النار؛
 .پنھان نموده و نشر ندھند، این دسته دردرک اول جھنم قرار دارند

 میثاق الھی بر تعلیم و تعلم
نھـج ( ما اخذ الله علی اھل الجھل ان یتعلموا حتی اخذ علی اھل العلـم ان یعلمـوا؛: قال علیه السلام
اوند از جـاھلان، پیمـان فراگیـری دانـش نگرفتـه، مگـر ایـن کـه قـبلا از خد )۴۷۸البلاغه، حکمت 

 .دانشمندان پیمان یاد دادن گرفته است
ملازمه بین یادگیری و یاد دادن واضح است و با در نظر گرفتن این ملازمه، بیان تکلیف در یک طرف 

 دو تکلیف تصـریح کافی است؛ برای تکلیف در طرف دیگر، در عین حال به علت اھمیت مطلب به ھر
 .فرموده اند
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 :در بعضی از روایات دیگر نیز به ھر دو جھت تصریح شده است، ھم تعلیم و ھم تعلم
ان الذی یعلم العلم منکم له مثـل اجـر المـتعلم ولـه  :امام پنجم حضرت باقرعلیه السلام می فرمایند

، ۱اصـول کـافی، ج ( وه العلماء؛الفضل علیه فتعلموا العلم من حملة العلم وعلموه اخوانکم کما علمکم
آن که از شما به دیگری دانش آموزد، مزد او به مقدار مزد دانش آمـوز اسـت و بـرای معلـم  )۳۵ص 

مزدبیشتری است، پس، از علما دانش بیاموزید و آن را به برادرانتان یاد دھید، ھمان طوری که علمـا 
 .به شما یاد دادند

قرات فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یاخـذ علـی الجھـال  :امام صادق علیه السلام می فرمایند
اصـول ( عھدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماءعھدا ببذل العلم للجھال لان العلم کان قبـل الجھـل؛

در کتاب علی علیه السلام خواندم که خدا از نـادان ھـا پیمـانی بـرای آمـوختن  )۴۱، ص ۱کافی، ج 
که ازعلما پیمان گرفته است برای یاد دادن علم به نادانان، زیرا علم مقـدم دانش نمی گیرد، مگر این 

 .بر جھل است
اصـول ( لو وددت ان اصحابی ضربت رؤوسـھم بالسـیاط حتـی یتفقھـوا؛ :در روایت دیگر می فرمایند

 .می خواھم با تازیانه بر سر اصحابم بزنم تا دین را بفھمند )۳۱، ص ۱کافی، ج 
اصـول ( زکاة العلم ان تعلمه عبـاد اللـه؛ :م در لزوم آموزش و یاد دادن می فرمایندامام باقرعلیه السلا

 .زکات دانش آن است که آن را به بندگان خدا بیاموزی )۴۱، ص ۱کافی، ج 
قال رسول الله صلی الله علیـه  :و امام صادق علیه السلام نیز در لزوم یادگیری و آموختن می فرمایند

رسول  )۳۰ ، ص ۱اصول کافی، ج ( ة علی کل مسلم الا ان الله یحب بغاة العلم؛طلب العلم فریض: وآله
فراگیری دانش بر ھر مسلمانی واجب است، ھمانا خدا طالبان علـم : خداصلی الله علیه وآله فرمودند

 .رادوست دارد
 

 آثار سوء جھل در آیات قرآن
؛ )سوره ھای اعراف و ملک(دن است جھل باعث دوزخی ش. جھل آثار و نتایج سوئی را به دنبال دارد

؛ زنـدگی بـا )سوره ھای رعد و فاطر(ی است ینای؛ جھل ناب)سوره انفال(ه سقوط آدمی است یجھل ما
 ).سوره انفال(؛ جھل عامل اصلی شکست است )سوره ھای حج و نحل(جھل ارذل العمر است 

 :با توجه به آیات قرآن، جھل آثار و نتایج سویی را به دنبال دارد
 :دوزخیان جاھلان اند. ۱
َولقد ذرانا لجھنم« َّ َ َ ْ

ِ
َ ْ َ َ َ َ ِ کثیرا من الجن والاَ َِ ِّ َ

ِ
ْ ِّ ً ْنس لھم قلوب لا یفقھون بھا ولھم اعین لا یبصـرون بھـا ولھـم َ ْ ُْ َ ُ َ ُ َُ َ ُ ُ ََ ُ َ ٌ

ِ ِ
َ َُ ِ ْ ُ ََّ ٌَّ ْ َ َ ْ

ِ
ْآذان لا یس َ َّ َمعون بھا اولیک کالاٌَ َ َ

ِ
َ ْ َُ َ

ِ
َ َنعام بل ھم اضل اولُ ُّ ْْ ُ ََ ْ َُ

ِ
َ َیک ھم الغافلونْ ُ ْ

ِ
َ َُ ُ

بـه (؛ )۱۷۹ه یـسوره اعـراف، آ( »ِ
اندیشـه [یی دارند که با آن ] عقلھا[ّیقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنھا دلھا 
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نمی فھمند؛ و چشمانی که با آن نمی بینند؛ و گوشھایی که بـا آن نمـی شـنوند؛ آنھـا ] نمی کنند، و
نمـی  چون امکـان ھـدایت دارنـد و بھـره[اینان ھمان غافلانند ! لکه گمراھترھمچون چھارپایانند؛ ب

 ]).گیرد
َذرا« ْبر وزن زرع(» ْذرا«ّاز ماده » َ به معنای خلقت و ایجاد و آفرینش است؛ ولـی بـه طـوری کـه از ) َ

مقاییس اللغه برمی آید ریشه آن به معنای بذر افشـاندن اسـت، و شـاید بـه ھمـین دلیـل راغـب در 
التحقیـق فـی کلمـات «ات معنای اصلی آن را اظھار و آشکار ساختن ذکر کرده، و بعضی مانند مفرد

 .معنای اصلی آن را بسط و گسترش می دانند» القرآن الکریم
این است کـه ایـن گونـه افـراد کـه از  مورد بحث اگر منظور خلقت و آفرینش باشد معنای آیه در آیه

نمی گیرنـد  قلب و گوش و چشم بھره: ت و شناخت است، مانندمواھب خداداد که منابع و ابزار معرف
سرنوشتی جز دوزخ ندارند و گویی برای آن آفریده شده اند؛ و اگر به معنای بسط و گسترش باشد باز 

 .اشاره به این است که این گونه افراد به صورت گسترده در دوزخ پخش می شوند
م جھل و از کار انداختن وسایل و ابزار شناخت چیـزی ّبه ھر حال بیانگر این واقعیت است که سرانجا

 .جز آتش جھنم نخواھد بود
ُوقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فـاعترفوا بـذنبھم فسـ« َّ ْ َ ْ ََ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ

ِ ِ
ْ َ ََ

ِ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ

ْ َ َ
ِ

َّ َُّ َُ ُِ َحقا لاْ ً ِصـحاب السـعیرْ ِ َّ
ِ

َ ْ« 
 ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل مـی کـردیم، در میـان اگر: و می گویند(؛ )۱۱ ـ ۱۰ات یسوره ملك، آ(

از رحمـت [خود اعتراف می کنند؛ دور باشـند دوزخیـان  ـ این جاست که به گناه. دوزخیان نبودیم
 ]).خدا

بزرگ آنھا ھمین است که عقل خود را به کار نینداختند و به سخنان حق گوش فرا ندادنـد،  آری گناه
 .دانش را به روی خود بستند و درھای دوزخ را گشودندو به این ترتیب درھای معرفت و 

را نسبت به دوزخیان می دھد و آنھا اعتراف می کنند که اگر عقل خـود را بـه  ّدوم که گناه لحن آیه
 دلیل بر - اعترافی که حاکی از ندامت و پشیمانی است -کار انداخته بودند جای آنان در دوزخ نبود 

ّاول را  با اختیار خود برگزیدند، و اگر به زعم بعضی ھمچون فخـررازی آیـهآن است که آنھا این راه را 

ّدوم می تواند مفسر آن باشد چرا که  دلیل بر جبر گرفته اند آیه ًالقرآن یفسر بعضـه بعضـا«ّ ُْ ُْ َُ ْ ِّ َ ُ بـه ھـر . »َ
 ّمسلم اسـت و بحـث ھـای آینـده آن را آشـکارتر مـی حال رابطه میان دوزخ و جھل از دیدگاه قرآن

َانه من سلك «: ن وحی کردیخداوند به من چن: غمبر اکرم آمده است که فرمودیثی از پیدر حد.(سازد َ ْ َ َّ
ِ

ًمسلکا  َ ْ ْطلب فیَ ُ ُه العلم سھلت له طریُ ْ َ َ
ِ قی گام بگذارد کـه علـم و دانـش یھرکس در طر(؛ »ًقا الی الجنةیِ

،  ، محمـد بـاقر بـن محمـد تقـیبحار الأنوار، مجلسی) میطلبد راھی به سوی بھشت برای او می گشا
، ۱، چـاپ دوم، ج  قمـری۱۴۰۳،  روتیـ، ب یاء التراث العربـی، دار إح مصحح جمعی از محققان/ محقق

 ))ه و ثواب العالم و المتعلمی علفرض العلم و وجوب طلبه و الحث (۱، باب ۱۷۳ص
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 :جھل مایه سقوط آدمی است. ۲
ُّان شر الدواب عند الله الص« ِ

َ ْ َّ
ِ ِّ َ َّ َ َّ َم البکم الـذین لا یعقلـونِ ُ َّ ْ

ِ ْ َ َ َْ
ِ ُ بـه یقـین بـدترین (؛ )۲۲ه یـسـوره انفـال، آ( »ُُّ

 ).ھستند که اندیشه نمی کنند] و کوردلی[جنبندگان نزد خدا، افراد کر و لال 
ًقبل تلویحا این مطلب را بیان می کند که ھرگاه انسان از اسباب و ابزار شـناخت  ًصریحا و آیه این آیه

تیارش قرار داده استفاده نکند چنان سقوط می کند که از تمام جنبندگان روی زمـین که خدادر اخ
ْاعلی علیین«ّچرا چنین نباشد که او می توانست به اوج قله افتخار و . پست تر می شود ّ ِ

ْ و جوار قرب » َ
ُسـفل اَ«حق پرواز کند و به جایی رسد که جز خدانبیند ولی چون به ھمه این امکانات پشت پا زد بـه  َ ْ

ِالسافلین  .سقوط کرد» ّ
بعلاوه انسان ھنگامی که در طریق خیر و ھدایت قرار نگیرد، آن مواھب بزرگ و استعدادھای خداداد 
ّرا در طریق شر به کار می گیرد؛ دست به جنایات ھولناک و اختراع اسباب و وسایل وحشتناکی مـی 

ًزند که مسلما ھیچ حیوان درنده ای به پای او نمی رسد ، ھمان گونه که نمونـه ھـای آن را در عصـر ّ
) ه السـلامیـعل(رمؤمنـانیام( .خود در میان انسان ھای دور افتاده از خداو خلق مشاھده می کنـیم

ِّالجھل مط«: فرمود َ ُ ْ َ ّة شموس من رکبھا زل، ومن صحبھا ضلیَ َ ََ ََ ّ َ َ جھل مرکب سرکشی اسـت، ھـرکس (؛ »ُ
،  غرر الحکم و درر الکلم) ا آن ھمراه گردد گمراه می شودن می خورد، و ھرکس بیبر آن سوار شود زم

  ، قـم، ی، دار الکتاب الإسلام د مھدییرجائی، س: مصحح/ می آمدی، عبد الواحد بن محمد، محققیتم
 )۱۹۹۰، ح۱۰۹، ص ، چاپ دوم ری قم۱۴۱۰

 :جھل نابینایی است. ۳
َافمن یعلم انما انزل الیک من ربک« َ َِّّ َُّ ْ ْ

ِ ْ َ ََ َ َ
ِ

َ
ِ

ُ َ َْ ِ الحق کمن ھو اعمی اَ َ َْ ُ ََ َ ْ َ ُّ َنما یتذکر اولوا الاْ َُ ْ َُ ُ َّ َ َ ِلبابَّ
َ ه یـسـوره رعـد، آ( »ْ

آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، ھماننـد کسـی اسـت (؛ )۱۹
 ).تنھا خردمندان متذکر می شوند! که نابیناست؟

گاھان قر ایـن تقابـل ! ار گرفته اند و در نقطه مقابل آنھـا نابینایـاندر این جا در یک طرف عالمان و آ
آمـده  ھمین معنا به تعبیر دیگر در آیات دیگر قـرآن. نشان می دھد که جھل با نابینایی یکسان است

 :است
َوما یستوی الا«

ِ
َ ْ ََ َعمی والبصیر ولا الظلمـات ولا النـور ولا الظـل ولا َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُّ ُ ِّْ ُُّ ُُّ ُ

ِ َ َالحـرور وْ ُ ُ َ َمـا یسـتوی الاحیـاء ولا ْ ََ َ ُْ ْ َ
ِ
َ َ

ُمواتَالا َ ] آرام بخـش[نابینا و بینا ھرگز برابر نیستند و نه تاریکی ھا و روشنایی و نه سایه ] بدانید([؛  »ْ
خداوند پیام خود را به گـوش ھـر کـس . و باد داغ و سوزان و ھرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند

سوره ( ).اند برسانی ]خفته[ن خود را به گوش آنان که در گور بخواھد می رساند و تو نمی توانی سخ
ّصـبر علـی ذل یمـن لـم «: فرمـود) ه وآلهیصلی الله عل(غمبر اکرمی؛ ھمچنین پ۲۲ تا ۱۹ات یفاطر، آ ُ َ َ

ًالتعلم ساعة بقی فی ذل الجھل ابدا کسی که ساعتی تن به زحمت تعلم ندھـد تـا ابـد در ذلـت و (؛ »ُ
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مصحح جمعـی / ، محقق بحار الأنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی) زحمت جھل باقی می ماند
فـرض  (۱، بـاب ۱۷۷، ص۱، چـاپ دوم، ج  قمـری۱۴۰۳،  روتی، ب یاء التراث العربی، دار إح از محققان

 ))ه و ثواب العالم و المتعلمی علالعلم و وجوب طلبه و الحث
 :ر استمُُزندگی با جھل ارذل الع. ۴
ْومنکم من« َ ْ ُ ْ

ِ ً یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شییاَ ْ َ ْ َْ َُ َ َ َ
ِ

َ ْ ْ َ ُ َُ َ ْ ِ ِ ِ
ْ ََ

ِ
و بعضی از شـما بـه (؛ )۵ه یسوره حج، آ( »ُّ

گاھی چیزی نمی دانند ھمین معنـا ). نامطلوب ترین مرحله عمر می رسند؛ آنچنان که بعد از علم و آ
 . نیز آمده است۷۰نحل آیه با تفاوت بسیار کمی در سوره

ّبه طوری که از بسیاری از منابع لغت مانند مقاییس و صحاح اللغه و مفردات » رذل«از ماده » لارذ«

یا به تعبیر دیگر موجـودی کـه قابـل اعتنـا . و غیر آنھا استفاده می شود به معنای موجود پست است
.  اسـتبی ارزش ترین روزھـای عمـر انسـانی» ارذل العمر«نیست و ارزشی ندارد؛ بنابراین منظور از 

ًقرآنروزھای نھایت پیری را که غالبا توام با فراموشی و از دست دادن علوم و دانش ھای گذشته اسـت 

گـاھی و معرفـت » ارذل العمر« شمرده؛ بنابراین بھترین روزھا و ساعات عمر انسـان سـاعات علـم و آ
ْالجھل فی الانسان اضرمن الآ کلة ف«: فرمود) ه السلامیعل(علی .است َ ََ

ِ َّ َ ُ َ جھـل در انسـان (؛ »ْی الابدانْ
/ می آمدی، عبد الواحد بن محمد، محققی، تم غرر الحکم و درر الکلم.) شتر استیان اش از خوره بیز

 )۱۸۵۵، ح ۹۹، ص  ، چاپ دوم  قمری۱۴۱۰  ، قم، ی، دار الکتاب الإسلام د مھدییرجائی، س: مصحح
 :جھل عامل اصلی شکست است. ۵
ُّیا ایھا النبی « ِ

َّ َ ُّ ْحرض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشـرون صـابرون یغلبـوا مـایتین وان یکـن ََ َ ْ َُ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ ِْ َِ ْ ُ
ِ

َ َ
ِ ُِ ِ

ْ ُ ُ ِِّ
ْ
ِ ِْ ْْ ِّ

ِ ِ
ْ َ َْ

ِ
َمنکم مایه یغلبوا الفا من الذین کفروا بانھم قوم لا یفقھون ُ ُ َْ ْ َ ََ َ ََ ٌُ ِّ ِّ ِّْ ْ َْ َ َّ ً َّْ ْ

ِ ُ َ َ
ِ

َ ُ ِ
نان موم! ای پیامبر(؛ )۶۵ه یسوره انفال، آ( »ٌ

ھرگاه از شما بیست نفر با استقامت باشند، بر دویست نفـر . برانگیز] با دشمنان خطرناک[را به جنگ 
غلبه می کنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر ھزار نفر از کسانی که کافر شدند، پیروز می گردنـد؛ چـرا کـه 

 ).آنھا گروھی ھستند که نمی فھمند
 شده و ناظر به نابرابری تعداد مسـلمانان بـا مشـرکان مکـه ًکه ظاھرا در مورد جنگ بدرنازل این آیه

است؛ افسانه موازنه قوا را درھم می شکند و به عنوان یک دستور اسلامی فرمان می دھد کـه حتـی 
ّ، امـا !اگر تعداد سپاھیان اسلامیک دھم سپاھیان دشمن باشد از میدان جنگ عقـب نشـینی نکننـد

نخسـت : دو چیـز اسـت) طبق صریح خود آیه( جبران می کند آنچه این نابرابری صوری و ظاھری را
ّصبر و استقامت و پایمردی در مومنان، و دوم جھل و نادانی و بی خبری در دشمنان؛ و این به خوبی 

جھـل  .و نادانی عامـل شکسـت اسـتنشان می دھد که استقامت و صبر سرچشمه پیروزی و جھل 
  .جھل به قدرت و توانایی پروردگار  .ادادی وجود خویشجھل به استعدادھا و نیروھای خد :ھایی مثل

َمن عمـل «: فرمود) لهه وآیصلی الله عل(اکرمغمبریپ.(جھل به فنون و اصول جنگی و جھل ھای دیگر َ
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َعلی غ َ َرعلم کـان مایَ ْ
ّفسـداکثرمما یِ ِ

َ ْ َْ ِصـلحیُ
گـاھی عمـل کنـدخرابکار(؛»ْ ش از یش بـیھـرکس بـدون آ

الفصـل (،۱۳۴،چاپ دوم،صعلی بـن حسـنبرسـی،ط غررالأخبار،یارفمشکاة الأنـو!)اصلاحات اواست
پیـام قرآن،ناصـر،مکارم :گـردآوری ازکتـاب ()تعلمـه واسـتعمالهمـه و یتعل العلـم والعـالم ویالثامن ف

 ) ۸۲،ص۱نھم،ج:شمسی،چاپ۱۳۸۶تھران، شیرازی،دارالکتب الاسلامیه،
 

 جھل زمینه ھا وآثار
ه جھل وجـود دارد کـه در اینجـا بـه چنـد نمونـه اشـاره عوامل مختلفی در زمین: زمینه ھای جھل 

 :میشود
 : بادیه نشینی و دوری از فرھنگ اجتماعی-۱

گـاھی از  کفر و نفاقشان شدیدتر است و به نا بادیه نشینان عرب، «: فرماید خداوند در قرآن کریم می آ
توبه؛آیـه [ ».حکـیم اسـتحدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده، سزاوارترند و خداوند دانا و

۹۷[ 
. شود  بادیه نشینی موجب دوری از فرھنگ و آداب دینی می-۱: این آیه شامل پیامھایی است از قبیل

 محیط فرھنگی و اجتماعی انسان، در بینش و موضع گیـری او در مـورد حقـایق و معـارف مـؤثر -۲
گاه و دور از فرھنگ، گاھی آلت دست کافران و م-۳. است گیرنـد و از خـود  نافقان قرار مـی افراد ناآ

گـاھی -۵.  کفر و نفاق، درجاتی دارد-۴. شوند تر می آنھا ھم بی منطق  یکی از عوامل کفر و نفاق، ناآ
 شھرنشینان جاھل به حدود الھی، -۷.  دانستن احکام دین لازم است وگرنه اعرابی ھستیم-۶. است

 ]۱۳۲، ص ۵قرائتی، محسن؛ نور، ج [ .ھستندبه منزله اعراب و بادیه نشینان بلکه بدتر از آنان 
دھند ولی بـر  تو، گوش فرا می) سخنان(ای از آنھا به  پاره«: در سوره انعام آمده است: دل مردگی -۲

آنھـا بقـدری (ایم و  ایم تا آن را نفھمند و در گوش آنھا، سنگینی قرار داده-ھا افکنده دلھای آنان پرده
آینـد  آورند تا آنجا که وقتی به سراغ تو مـی  حق را ببینند، ایمان نمیھای اگر تمام نشانه) لجوجند که

 ]۲۵انعام؛ [ ».ھای پیشینیان است اینھا فقط افسانه: گویند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می
در این آیه اشاره به وضع روانی بعضی از مشرکان شده که در برابر شنیدن حقائق کمترین انعطـاف از 

دھند و در حقیقت تعصبھای کورکورانه جاھلی و فرو رفتن در منافع مادی و پیروی از  یخود نشان نم
ای قرار گرفته اسـت نـه  خوی و ھوسھا، آن چنان بر عقل و ھوش آنھا چیره شده که گویا در زیر پرده

 ]۱۹۰،ص۵ج ناصر؛تفسیرنمونه؛ مکارم شیرازی،.[مسائل دارندشنوندونه درک صحیح از حقیقتی رامی
و از ! از آنچه در زمین اسـت، حـلال و پـاکیزه بخوریـد! ای مردم«: خوانیم ای می  در آیه: یطان ش-۳

او شـما را فقـط بـه بـدیھا و کـار . چه اینکه او، دشمن آشکار شماست! گامھای شیطان پیروی نکنید
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ات بقره؛آیـ[ ».دانید، به خـدا نسـبت دھیـد آنچه را نمی) دھد و نیز دستور می(دھد  یزشت فرمان م
 .سخن بدون علمشود؛یعنی سوءفحشاءو یھای پیروی ازشیطان معرفی م دراین آیات، پایه] ۱۶۹و۱۶۸

مراد از پیروی خطوات شیطان این است که بنده خدا، چیزی را تعبد کنـد و آن را عبـادت و اطاعـت 
 ای در خصوص آن نداده است؛ چون خداوند ھـیچ مشـی و خدا قرار دھد که خدای تعالی ھیچ اجازه

روشی را منع نکرده، مگر آن روشی را که آدمی در رفتن بر طبق آن پای خود به جای پـای شـیطان 
بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن شیطان کند، در اینصورت است که روش او پیروی گامھای 

لـی آید که دعوت شیطان منحصر است در دعوت به عم از اینجا این نکته بدست می. شود شیطان می
طباطبـایی، سـید محمـد حسـین؛ [ .که یا سوء است و یا فحشاء و یا گفتن سخن، بدون علم و دلیـل

 ]۶۳۴، ص ۱المیزان، ج 
جھل و نادانی به عنوان صفتی ناپسند در اسلام و قرآن دانسته شده و از مؤمنان خواسـته  : آثار جھل

گاھی یابند؛ چون نه تنھا در زندگ ی دنیوی برای انسان زیانبار اسـت بلکـه شده که از آثار زیانبار آن آ
 .کند شود و او را گرفتار شقاوت و بدبختی می خطر آن ھمواره در زندگی اخروی دامنگیر انسان می

ھـا را در گمراھـی  ھا با گذشت زمان ریشه دوانیده و با تأثیرات منفی عمیق، آن جھل در وجود انسان
 :دھد یشدید قرار م

. بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیـم« : فرماید خداوند در قرآن کریم می:  نقش جھل در بت پرستی-۱
بـه موسـی  . در راه خود به گروھی رسیدند که اطراف بتھایشان، با تواضع و خضوع گرد آمـده بودنـد 

شـما جمعیتـی : گفـت .ھمانگونه که آنھـا معبـودانی دارنـد.  تو ھم برای ما معبودی قرار بده :گفتند
 )۱۳۷/عرافا(» .نادانید

این آیه به صراحت بیانگر این است که سرچشمه بت پرستی، جھل و نادانی بشر است؛ از یـک طـرف 
جھل او نسبت به خداوند و عدم شناخت ذات پاک او بر اینکه ھیچگونه شبیه و نظیر و مانندی بـرای 

ی حـوادث را شود؛ از سوی دیگر جھل انسان نسبت به علل اصلی حوادث جھان، که گاھ او تصور نمی
دھد؛ و از سوی سوم جھل انسان به جھـان  نسبت می» بت«به یک سلسله علل خیالی و خرافی مثل 

ھـا در  ایـن نـادانی. کند ماوراء طبیعت و کوتاھی فکر او، تا آنجا که خارج از مسائل حسی را باور نمی
 ]۳۳۵،ص ۶نمونه، ج مکارم شیرازی،ناصر؛[ .اند طول تاریخ، انباشته شده و سرچشمه بت پرستی شده

ّ یکی دیگر از تاثیرات جھل که قرآن به آن اشاره فرموده، انکار و رد دین  : نقش جھل در انکار دین-۲

گاھی انسـان و مظاھر آن می ھـا از  باشد؛ مانند انکار قرآن کریم که در واقع عامل انکار، جھل و عدم آ
و بیشتر آنھـا، جـز از «: فرماید ن شمرده و میھا را از جمله ظالما محتوا و حقیقت آن بوده و قرآن آن

سازد، به یقین، خداونـد  گمان، ھرگز انسان را از حق بی نیاز نمی) در حالیکه(کنند  گمان پیروی نمی
گاه است از آنچه انجام می  )۳۶/یونس(» .دھند، آ
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گاھی اوست ندارد و تنھا جھل و عدم... در حقیقت بشر ھیچگونه دلیلی بر نفی دین، مبدء و معاد و  آ
مکارم شـیرازی، ناصـر؛ [ .که ناشی از خرافات و تقلید از مذھب نیاکان بوده و سد راھشان شده است

 ]۲۰۵، ص ۸نمونه، ج 
تفرقه ناشی از جھل و نادانی است؛ چرا که جھـل عامـل شـرک بـوده و شـرک :  جدایی و اختلاف-۳

ه دلھایشان پراکنده است این بـه خـاطر پنداری، در حالیک آنھا را متحد می...«: عامل پراکندگی است
 )۱۴/حشر(»کنند آن است که آنھا قومی ھستند که تعقل نمی

کنند، پراکنده بوده و با ھم اختلاف دارند؛ چون اھـداف و  ھای کسانی که به خلاف عقل عمل می دل
دا ھواھا مختلف و متفاوت بوده و حال آنکه داعی عقل یکی است؛ عقلی که دعوت به سوی طاعت خ

ھـا را از تفرقـه و جـدایی بـر حـذر  کند، یاران خود را به یک سو برده و آن و نیکی کردن در فعل می
چـاپ  ،۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تھران، ناصرخسرو، [ .دارد می

 ]۳۹۶، ص ۹سوم، ج 
نه، مـا : گویند می! ، پیروی کنیداز آنچه خدا نازل کرده است: ھنگامی که به آنھا گفته شود«:  کفر-۴

فھمیدند و ھدایت  آیا اگر پدران آنھا، چیزی نمی. نمائیم یاز آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی م
 )۱۷۰/بقره(» )باز از آنھا پیروی خواھند کرد؟(نیافتند 

 برابر پیامبر قـرار آوردند و آن را توجیحی در کافران زمان پیامبر یکی از دلایلی که برای کفر خود می
نباید انسان بدون اندیشه : فرماید خداوند در برابر استدلال آنان می. دادند پیروی از نیاکانشان بود می

کنیـد، شـاید جاھـل   چون کسانی که از آنھـا پیـروی مـی از کسی پیروی کند؛ بلکه باید اندیشه کند؛
 ]۴۱۹ص  ،۱باطبایی، محمد حسین؛ المیزان، ج ط[ .اند و به راه اشتباه رفتند اند و ھدایت نیافته بوده

توان دریافت که جھل در قرآن دارای آثار متعدد و گوناگونی اسـت کـه در  با نگاھی به آیات قرآن می
 :شود ادامه به صورت فھرست وار به آنھا اشاره می

بـی  ،)۳۳/ یوسف(انحرافات جنسی و بی بند و باری   ،)۱۱۳/ بقره(انحصار طلبی و نفی ارزش دیگران 
ـزاگویی  ـی و ناسـ ـان(ادبـ ـار  ،)۶۳/فرقـ ـده و رفتـ ـا در عقیـ ـی جـ ـب بـ ـره(تعصـ ـال۱۱۳/ بقـ ، )۳۱/ و انفـ

، پـذیرش شـایعه و تحـت تـأثیر قـرار گـرفتن )۴۷/ ھود(ھای بیجا از خدا و پیامبر و مردم  درخواست
 و ، لجاجـت)۸۹/ یوسـف(، در پیش گرفتن رفتاری ظالمانـه و سـتمگرانه در حـق دیگـران )۱۱/نور(

، اسـتھزاء و )۶۳/ فرقـان(، یـاوه گـویی )۱۴۰/ انعـام(، بـدعت گـزاری )۳/حج۰مقاومت در برابر حق
 ).۵۸/ مائده(مسخره کردن 

 :راه درمان جھل
 :کنیم ھایی بیان شده که به مھمترین آنھا اشاره می در قرآن کریم برای زدودن جھل راه



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٥٩  

  

ای کسـانی کـه ایمـان «: ق و تبیـین اسـتتحقیـ ھای زدودن جھل،   یکی از راه : تحقیق و تبیین-۱
مبادا به گروھی از روی . اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید! اید آورده

اینکـه در آیـه شـریفه دسـتور بـه  )۶/حجـرات(».نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید
 برخی افراد تعلیل نمـوده، لازمـه ایـن امـر در تحقیق و بررسی خبر فاسق را به عدم ضرر رساندن به

 ]۳۱۲، ص ۲طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان، ج [ .رفع جھالت است حقیقت،
دانیـد  اگر نمی! نفرستادیم کردیم،  بیش از تو، جز مردانی که به آنھا وحی می«:  پرسش از اھل ذکر-۲

گاھان بپرسید،  ز میـان ھمـین مـردان برانگیختـه شـده تا تعجب نکنید از اینکه پیامبر اسـلام ا(از آ
 )۴۳/ نحل(» .)است

اما این اختصاص  باشند،  ائمه اطھار می» اھل ذکر«درست است که طبق احادیث و آیات دیگر، مراد از 
بنابراین پرسش از اھـل . مصداق اتم و اکمل باشند) ع(با عمومیت آیه منافات ندارد به اینکه اھل بیت

 .ارشاد به حکم عقلـی اسـت  قل بوده و رجوع جاھل به عالم در حقیقت،خبره برای جاھل، به حکم ع
 ]۱۲۸، ص ۸، چ دوم، ج ۱۸۷۸اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تھران، اسلام، طیب،سیدعبدالحسین،[
تـوان از قـرآن کـریم  ھایی که برای مقابله با جھل و جھالت می یکی دیگر از راه :   بینش و بصیرت-۳

مثـل « : جھل و نادانی اسـت باشد؛ چرا که ثمره عدم بینش، بینش و بصیرت میاستخراج کرد، کسب 
) گوسفندان و حیوانات را برای نجـات از چنگـال خطـر(کافران، بسان کسی است که ) تو در دعوت(

کر و لال و نابینا ھستند از ایـن رو چیـزی ) و در واقع(شنوند  زند ولی آنھا جز سر و صدا نمی یصدا م
منظور از کری گنگی و کوری در اینجا بعـد معنـوی و روحـانی اسـت کـه  )۱۷۱/ بقره(» فھمند نمی

منتفی شدن عقل و عدم تمییز و تشخیص خواھد بود و راه  ھمان بینش و بصیرت بوده که نتیجه آن، 
مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، تھران، مرکـز نشـر [ .کسب بینش و بصیرت است درمان این جھالت، 

 ]۳۲۵، ص ۲ول، ج ، چ ا۱۳۸۰کتاب، 
 ھاوتاثیرات منفی آنآثار جھل در وجود انسان

ھا را در گمراھی  ھا با گذشت زمان ریشه دوانیده و با تأثیرات منفی عمیق، آن جھل در وجود انسان
 :ی آن از جمله. دھد شدید قرار می

 :پرستی  نقش جھل در بت-۱
ْقالوا یاموسی اج« :فرماید خداوند در قرآن کریم می َ ُ ْ ُ ٌعـل لنـا إلاھـا کمـا لھـم ءالھـة  قـال إنکـم قـوم َ ْ ْ َ َْ َ َ َ َُّ َّ

ِ ِ
َ ٌ ََ ُ َ

ِ َ ً َ

ُتجھلون َ گونـه کـه آنھـا  تو ھم برای مـا معبـودی قـرار ده، ھمـان: به موسی گفتند« ]۱۳۸/اعراف[ »َ
 »!شما جمعیتی جاھل و نادان ھستید: گفت! دارند) و خدایانی(معبودان 

پرستی، جھل و نادانی بشر اسـت؛ از یـك طـرف  ی بت مهِاین آیه به صراحت بیانگر اینست که سرچش
جھل او نسبت به خداوند و عدم شناخت ذات پاك او بر اینکه ھیچگونه شبیه و نظیر و ماننـدی بـرای 
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شود؛ از سوی دیگر جھل انسان نسبت به علل اصلی حوادث جھان، که گاھی حـوادث را  او تصور نمی
ِدھد؛ و از سوی سوم جھل انسان به جھـان -، نسبت می"تب"به یك سلسله علل خیالی و خرافی مثل 

در " ھـا نـادانی"این. کند ماوراء طبیعت و کوتاھی فکر او، تا آنجا که خارج از مسائل حسی را باور نمی
 ]۳۳۵، ص ۶ تفسیر نمونه، ج [ .اند  پرستی شده ی بت طول تاریخ، انباشته شده و سرچشمه

 : نقش جھل در انکار دین-۲
ّ از تأثیرات جھل که قرآن به آن اشاره فرموده، انکار و رد دین و مظاھر آن میباشـد؛ ماننـد یکی دیگر

گاھی انسـانھا از محتـوا و حقیقـت آن بـوده و  انکار قرآن کریم که در واقع عامل انکار، جھل و عدم آ
ْبل کذبوا بما لم« :ی ظالمان شمرده و میفرماید قرآن آنھا را از جمله ُ ََ َْ

ِ
ْ َّ ُیحیط َ

ُوا بعلمه ولمایـأتھم تأویلـه ِ ُ َ ْ
ِ
ْ َْ ْ

ِ ِ َِّ َ ِ ِ ِ
ْ

َکذلك کذب الذین من قبلھم فانظر کیف کان عاقبة الظالمین َ
ِ ِِ ِ ِ

َّ ُ َ َ ُ َ ََ ِْ ِ
َ َ َ َْ َ َ َّْ

ِ
َ َّ ولی آنھـا از روی علـم و (« ]۳۹/یونس[ »َ

گاھی از آن نداشتند، و ھنوز واقع) دانش قرآن را انکار نکردند؛ یتش بلکه چیزی را تکذیب کردند که آ
گونه تکذیب کردند؛ پس بنگر عاقبت کار ظالمان -پیشینیان آنھا نیز ھمین. بر آنان روشن نشده است

 »!چگونه بود
گاھی اوسـت ... در حقیقت بشر ھیچگونه دلیلی بر نفی دین، مبدء، معاد و ندارد و تنھا جھل و عدم آ

، ۸ تفسـیر نمونـه، ج[ .اسـتکه ناشی از خرافات و تقلید از مذھب نیاکان بوده و سـد راھشـان شـده 
 ]۲۹۵ص

 :نقش جھل در اختلاف و جدایی -۳
 :ل شـرك بـوده و شـرك عامـل پراکنـدگیتفرقه ناشی از جھل و نـادانی اسـت؛ چـرا کـه جھـل عامـ

َتحسبھم جمیعا و قلوبھم شتی ذلك بأنھم قوم لایعقلون...« ُ َ ُ ُ ً
ِ ْ ٌ ْ ْ ْ ُ َ ُْ ُ َُّ َ

ِ
َ َّ
ِ

َ َ َُ ْ  ]۱۴/الحشر[ »َ
پنداری، در حالی که دلھایشان پراکنده است این به خاطر آن است که آنھا قومی  ّآنھا را متحد می...«

دلھای کسانی که بخلاف عقل عمل کنند، پراکنده بوده و با ھم اخـتلاف  »!کنند ّھستند که تعقل نمی
عقلی که دعوت  ده و حال آنکه داعی عقل یکی است؛و ھواھا مختلف و متفاوت بو دارند؛ چون اھداف

ھا را از تفرقـه  کند، یاران خود را به یک سو برده و آن به سوی طاعت خدا و نیکی کردن در فعل می
، ناصـر  ، تھـران البیـان فـی تفسـیرالقرآن ؛ مجمع حسن بن طبرسی، فضل[ .و جدایی بر ھذر میدارد

 ]۳۹۶، ص۹ ، چاپ سوم، ج ش۱۳۷۲خسرو، 
 :نقش جھل در کفر -۴
َو إذا قیل«

ِ
َ
ِ

َ لھم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفینا علیه ءاباءنا أو لو کان ءاباؤھم لایعقلـون شـیا و َ ََ َ َُ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ
ِ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ ُُ َ ُُ ََّ َ ََ َ

ِ
َ َُ َ ُ َ

ِ ِ
ْ َْ َ َّ

َلایھتدون ُ َْ ! از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی کنیـد: و ھنگامی که به آنھا گفته شود« ]۱۷۰/بقره[ »َ
آیـا اگـر پـدران آنھـا، چیـزی . نمـاییم ه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی مین: گویند می

 »!؟)باز از آنھا پیروی خواھند کرد(فھمیدند و ھدایت نیافتند  نمی
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کافران زمان پیامبر یکی از دلایلی که برای کفر خود میآوردند و آن را توجیحی در برابر پیـامبر قـرار 
نباید انسان بدون اندیشـه : خداوند در برابر استدلال آنان میفرماید.  نیاکانشان بودمیدادند، پیروی از

 از کسی پیروی کند؛ بلکه باید اندیشه کند؛ چون کسانی که از آنھا پیروی میکنید، شاید جاھـل بـوده
 ]۴۱۹، ص۱ تفسیر المیزان، ج[ .اند و به راه اشتباه رفتند اند و ھدایت نیافته
  منظر قرآنصفات جاھلان از

یکی از مباحثی که در قرآن کریم باید مورد توجه قرار گیرد، صفاتی است که قرآن کریم برای جاھلان 
 :توان بیان نمود این صفات را اینگونه می. به کار برده است

 :استھزاء و مسخره کردن -۱
ت را جزء صـفات یکی از صفات نادانان در قرآن کریم مسخره کردن است که قرآن در دو آیه، این صف

َو إذا نادیتم إلی« :جاھلان شمرده
ِ ِ

ْ ُ َ ُالصلاة اتخذوھا ھزوا و لعبا ذلك بأنھم قوم لایعقلـون َ َ ً َ
ِ ْ ٌَّ ْ ْ ُ َّ َ

ِ
َ
ِ ِ َ ً ُ ُ ُ َ َّ

 ]۵۸/مائـده[ » ِ
گیرند  خوانید، آن را به مسخره و بازی می به نماز فرا می) گویید، و مردم را اذان می(آنھا ھنگامی که «

 در این آیه، علت اینکه کفـار نمـاز را بـه مسـخره مـی ».ت که آنھا جمعی نابخردنداین بخاطر آن اس
گرفتند، سبکسری و نادانی آنھا بیان شده؛ چون آنان به اعمـال دینـی و عبـادت حقیقـی نمیتواننـد 
بنگرند و فواید آن را که انسان را به خدای متعال نزدیک کرده و تحصیل سـعادت دنیـوی و اخـروی 

؛   و مصـطفوی، حسـن۴۳۷، ص۴  و تفسـیر نمونـه، ج۲۸، ص۶ تفسـیر المیـزان، ج[ .نندبوده، درک ک
 ]۱۳۴، ص۷ ، چاپ اول، ج ش۱۳۸۰،  ، مرکز نشر کتاب تفسیر روشن، تھران

 ای که در این زمینه قابل استدلال است، مربوط به جریان حضرت موسی و ذبح گـاو بنـی دومین آیه
ُو إذ قال موسی« :دانستند  تمسخر میاسرائیل است که آنھا این امر الھی را َ ْ

ِ
ْ لقومه إن الله یـأمرکم أن َ ََّ ْ ُْ ُ ُ ْ َ َّ

ِ ِ ِِ
َ 

ْتذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا ھزوا قال أعوذ بالله أن َ َ َ
ِ
َّ ُ

ِ
ُ ُ ُْ ُ َُ ً ًَ ُ

ِ
َّ َ ََ َ َأکون من َ

ِ
َ ُ َ

َالجاھلین 
ِ

) بـه یـاد آوریـد(و « ]۶۷/بقـرة[ »ْ
و (دھد ماده گـاوی را ذبـح کنیـد   شما دستور میخداوند به: ھنگامی را که موسی به قوم خود گفت

ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید، تا زنده شود و قاتل خویش را معرفی  قطعه
بـرم از  به خدا پناه مـی: گفت) موسی(کنی؟  آیا ما را مسخره می: گفتند.) کند و غوغا خاموش گردد

دھد که استھزا نمودن و مسخره کردن، کار افراد نـادان و   نشان میاین آیه »!اینکه از جاھلان باشم
، ۱ البیـان فـی تفسـیرالقرآن، ج مجمـع[ . جاھل است که پیامبران الھی ھرگز نادان و جاھـل نبودنـد

، امیـر کبیـر،  سعد؛ کشف الأسـرار و عـدة الأبـرار، تھـران  و رشیدالدین میبدی، احمدبن ابی۲۷۴ص
 ]۲۲۶ ص،۱ ، چاپ پنجم، ج ش۱۳۷۱

به بازی گرفتن دیگران کار مردم پست و نادانان است؛ کسانی که جھل وجـود آنـان را فـرا گرفتـه و 
موجب تمسخر دیگران شده که در حقیقت، جھالت به ارزش و مقام انسانیت دارند که نـه بـه  خـود 
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ی، سـید محمـود؛ طالقان[ .گذارند ارزش قائلند و نه به دیگران و در واقع به مقام انسانی احترام نمی
 ]۱۹۰، ص۱ ، چاپ چھارم، ج ش۱۳۶۲، شرکت سھامی انتشار،  ، تھران پرتوی از قرآن

 :توقع بیجا -۲
ھـای بیجاسـت کـه  یکی دیگر از صفاتی که قرآن برای جاھلان بیان کرده، داشتن توقـع و خواسـته

َقال یا نوح إنه لیس من أھلك إنه ع« :معقول و مناسب نیست ُ ْ َُّ َّ ُ
ِ ِ

َ
ِ

َ ْ
ِ َ َ ُ ِمل غیرصالح فلاتسئلن ما لـیس لـك بـه َ ِِ

َ ََ َ ْ َ ٌَ ْ َ
ِ ٍ

َ ُ َ

ْعلم إنی أعظك أن َ ََ ُ
ِ ِ

ِّ
ِ

ٌ َتکون من ْ
ِ

َ ُ َالجاھلین َ
ِ

او عمـل غیـر ! او از اھل تو نیست! ای نوح: فرمود« ]۴۶/ھود[ »ْ
گاه نیستی، از من مخواه]!  ای است  فرد ناشایسته[صالحی است  من به تو انـدرز ! پس، آنچه را از آن آ

در سـخن خـود درخواسـت نجـات ) ع(در حقیقت اگـر حضـرت نـوح »!دھم تا از جاھلان نباشی می
شد؛ چون درخواستی بود که از حقیقت و واقعیـت آن  را کرده بود، از جاھلان می) کنعان(فرزندش 

گاه نبوده و خواسته ای را مطـرح  البته حضرت نوح ھیچگاه چنین خواسته. آمد ی بیجا بشمار می آ
 بـا ایـن سـؤالت از   دلیل اینکه خدای تعالی بعد از نھی، ایشان را موظـه فرمـود کـه زنھـارننمود، به

 ] ۲۳۷، ص۱۰ تفسیر المیزان، ج[ .جاھلان مباشی
 :آلوده به گناه -۳

ھای شـیطانی و  توان از قرآن برای جاھلان اخذ کرد، ناتوانی در برابر وسوسه از جمله صفاتی که می
ِّقال رب ا« :شھوات است َ َلسجن أحب إلی مما یدعوننیَ ُ ْ َّْ ِِّ

َ
ِ

ُّ َ َ َ إلیه و إلا تصرف عنی کیـدھن أصـب إلـیھن و  ُ ََّ ْ َّ
ِ

َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ُ ََ َِّ ْ
ِ

ْ َ َّ
ِ

َأکن من ْ
ِ

ُ َ
َالجاھلین 

ِ
زندان نزد مـن محبـوبتر اسـت از آنچـه ! پروردگارا: گفت) یوسف(« ]۳۳/یوسف[ »ْ

ز مـن بـاز نگردانـی، بسـوی آنـان متمایـل و اگر مکر و نیرنگ آنھا را ا! خوانند اینھا مرا بسوی آن می
گر اینست که کار زشت و گنـاه در محضـر خداونـد از  آیه بیان »!خواھم شد و از جاھلان خواھم بود

کشـف [ از حقوق و حـدود الھـی غافلنـد؛برند؛ کسانی که  زند که در جھل به سر می کسانی سر می
 ]۶۴، ص۵ الأسرار و عدة الأبرار، ج

اند کـه  و نواھی الھی دارند، اما به علم خود عمل نکرده و خودشان را به جھالت زدهو یا علم به اوامر 
،  ، تھـران ؛ تفسـیر جوامـع الجـامع حسـن بـن طبرسی، فضـل[ .اینان نیز از نظر قرآن جزء جاھلانند

 ]۱۸۸، ص۲ ، چاپ اول، ج ش۱۳۷۷  دانشگاه تھران و مدیریت حوزه علمیه قم،
 قرآن ی ھای زدودن جھل در آیینه راه

 :کنیم ھایی بیان شده که به اھم آنھا اشاره می در قرآن کریم برای زدون جھل راه
 :نیتحقیق و تبی -۱

ْیاأیھا الذین آمنوا إن« :ھای زدودن جھل، تحقیق و تبیین است یکی از راه
ِ

ُ ََ َ َّ َ
ُجاءکم فاسق بنبإ فتبینـوا   َ ٌَ ََ َ

ٍ ِ ِ ْ َُ

ْأن
َ

ِتصیبوا قوما بجھالة فتصب 
ْ ُ َ َ ً َ

ٍ
َ
ِ

ْ ُ َحوا علیُ َ مافعلتم نادمین ُ ِ ْ ُ ْ ! ایـد  ای کسانی که ایمان آورده« ]۶/حجرات[ »ََ
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ی آن تحقیق کنید، مبادا به گروھی از روی نادانی  اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره
 »!ی خود پشیمان شوید آسیب برسانید و از کرده

ِی شریفه دستور به تحقیق و بررسی خبر اینکه در آیه  فاسق را به عدم ضرر رساندن به برخـی افـراد ِ
 ]۳۱۲-۳۱۱، ص۱۸ تفسیر المیزان، ج[ .ی این امر در حقیقت، رفع جھالت است تعلیل نموده، لازمه

 :پرسش از اھل ذکر -۲
ُو ماأرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی« ً َّ

ِ ِ
َ

ِ ْ
َ ْْ

ِ
َ ْ َ َ إلیھم فسئلوا أھل َ ُ َ َْ َ َ ْ ْ

ِ ْالذکر إن ِ
ِ ِ

ْ َکنتم لات ِّ ْ ُ ْ َعلمونُ ُ َ و پیش « ]۴۳/نحل[ »ْ
گاھان بپرسید  اگر نمی! کردیم، نفرستادیم از تو، جز مردانی که به آنھا وحی می تـا تعجـب (دانید، از آ

 »)!نکنید از اینکه پیامبر اسلام از میان ھمین مردان برانگیخته شده است
باشـند، امـا ایـن  مـیی اطھـار  ائمـه" اھل ذکر"درست است که طبق احادیث و آیات دیگر، مراد از 
. السلام مصداق اتـم و اکمـل باشـند بیت علیھم اختصاص با عمومیت آیه منافات ندارد به اینکه اھل

بنابراین پرسش از اھل خبره برای جاھل، به حکم عقل بـوده و رجـوع جاھـل بـه عـالم در حقیقـت، 
،  ، اسـلام ، تھـران قرآنالبیان فی تفسیرال  اطیب طیب، سید عبدالحسین؛[ .ارشاد به حکم عقلی است

 ]۱۲۸، ص ۸ ، چاپ دوم، ج ش۱۳۷۸
 :بینش و بصیرت -۳

توان از قرآن کریم استخراج کـرد، کسـب  ھایی که برای مقابله با جھل و جھالت می یکی دیگر از راه
ْو مثـل الـذین کفـروا « :ی عدم بینش، جھل و نـادانی اسـت باشد؛ چرا که ثمره بینش و بصیرت می ُ َ َ َ

ِ
َّ ُ َ َ َ

َکم َثل الذی ینعق بما لایسمع إلا دعاء و نداء صم  بکم عمی فھم لایعقلونَ ُ َ َ َّ َ َّ
ِ ْ َْ ٌ ُ ُّ ً ًُ َ ُ ٌْ ْ َ َ ُْ َْ ُ

ِ ِ
ُ

ِ
ُ

ِ ِ ِ
َمثل « ]۱۷۱/بقره[ »َ تو در (َ

صـدا ) گوسفندان و حیوانات را برای نجـات از چنگـال خطـر،(کافران، بسان کسی است که ) دعوت
ایـن . کنند و حقیقت و مفھوم گفتار او را درك نمی(ند شنو زند، ولی آنھا چیزی جز سر و صدا نمی می

 »!فھمند کر و لال و نابینا ھستند از این رو چیزی نمی) کافران، در واقع
ُمنظور از کری، گنگی و کوری در اینجا بعد معنوی و روحانی است که ھمان بیـنش و بصـیرت بـوده 

د بـود؛ و راه درمـان ایـن جھالـت، ی آن، منتفی شدن عقل و عدم تمییز و تشخیص خواھ-که نتیجه
 ]۳۲۵، ص۲ تفسیر روشن، ج[ .کسب بینش و بصیرت است

 
 اثرات جھل در زندگی انسان؛ از گرفتار گناه شدن تا آسیب ھای اخلاقی

جھل و نادانی منشاء بسیاری از گرفتاری ھای انسان است، که اگر درمان نشود روند زندگی مـادی و 
 .می کند و حتی انسان را در مسیر تباھی و ضلالت قرار می دھدمعنوی انسان را دچار اختلال 

یکی از مولفه ھایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شـود و بـه ھمـین دلیـل " جھل و نادانی"
 ۱۹۹از جملـه قـرآن در آیـه . است که اسلام نسبت به جھل و نادانی ھشدارھای زیـادی داده اسـت
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وجود دارد که ) ع(ھمچنین روایتی از امام رضا . ادان دوری کنیدسوره اعراف دستور می دھد که از ن
. دوست ھر شخصی برای رسیدن به کمال عقل اوست و دشمن او جھـل وی مـی باشـد: می فرمایند

 )۳۲۶تحت العقول، ص (
جھالت و نادانی اثرات مخربی در روند زندگی افراد می گذارد و حتی ممکن اسـت فـردی بـه خـاطر 

گاھی و به ت صور اینکه کارش درست است مرتکب عملی شود، اما به واقع در مسیر نادرسـتی گـام ناآ
 .بردارد

از نظر قرآن زیانکارترین مردم آنھا ھستند که کار خلافی انجام می دھند و می پندارنـد کـه کارشـان 
سـت اسلام تقلید کورکورانه را طرد می کند و از انسانی که دارای شعور، عقل و درایت ا. درست است

گـاھی پیـدا کنـد، سـپس  انتظار دارد که عملی را از روی جھالت و نادانی انجام ندھد، بلکـه ابتـدا آ
 .مرتکب عملی شود

درباره اثرات جھل و نادانی زیاد گفته شده، اما جدی ترین ھشدارھا در این باره در آمـوز ھـای دینـی 
گاھی و دان انسان ھای جاھـل . ایی را نشان دھدآمده که بررسی آنھا می تواند توجه دقیق اسلام به آ

دارای خصلت ھایی ھستند که برای رشد و زندگی دینی مخرب ھستند که برخـی از مھمتـرین آنھـا 
 .قابل ذکر است

  ھدایت ناپذیری انسان جاھل-
  فساد اھل جھالت-
  قدرناشناسی جاھل-
  گرفتار گناه شدن-

د سخن گفت که برخی از آنھا از بـدترین آسـیب درباره اثرات اجتماعی جھل و نادانی ھم می توان زیا
منشاء بسیاری از مشکلات اخلاقـی ماننـد روابـط نامشـروع، . ھای اجتماعی را در پی خواھد داشت

اعتیاد، سرقت، قتل و جنایت، جھل و نادانی است، چرا که برخی بدلیل جھل و نادانی فکر می کننـد 
 می توانند به خوشبختی برسند در حالی که این طور در کنار گناه و عصیان و تجاوز به حقوق دیگران

 .نیست
ھمچنین منشاء بسیاری از سوء رفتارھای خانوادگی نیز جھالت و نادانی است در حـالی کـه خداونـد 

بگو زیانکـارترین : قرآن در سوره شوری می فرماید. نسبت به خانواده نیز سفارش زیادی فرموده است
: مـی فرماینـد) ص(ھمچنـین رسـول خـدا . واده خود ضرر بزنـدمردم کسی است که به خود و خان

بھترین مردان امت من کسانی ھستند که به زیر دستان خود ظلم نمی کنند و بـه آنـان نیکـی مـی 
 )۲۱۷مکارم الاخلاق ص . (نمایند و ستم بر آنان را روا نمی دارند
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د جاھل فکر می کننـد  ھـر کـاری افرا. یکی دیگر از آثار جھالت و نادانی نپذیرفتن حق و قانون است
بـه . که دلشان می خواھد می توانند انجام دھند و ھیچ تعھدی نسبت به اعمال و رفتار خود ندارنـد

گاه کردن افراد تحت شمول آن است بسیاری از . ھمین دلیل مقدمه و لازمه ھر نوع فرھنگ سازی، آ
گاھی رسیده انـدتحولات تاریخ بشر زمانی رخ داده که مردم به سطح خاصی از  بـه عنـوان مثـال . آ

گاھی و معرفت مسلمانان رخ داد) ص(تمدن اسلامی بعد از تلاش پیامبر گرامی اسلام  .در بالابردن آ
اثرات جھل و نادانی نه تنھا بر روند زندگی شخصی یک فرد تاثیر می گـذارد، بلکـه در رونـد زنـدگی 

گاھی  مردم افزوده شود پیشبرد امور راحت تر خواھـد اطرافیان و جامعه تاثیر می گذارد و ھرچه بر آ
 .بود و کار فکری و فرھنگی موثرتر خواھد بود

 
 جھل در تضاد با عقل است نه علم؟

جـوھری، : ک.ر[در لغت عرب، منع، نھی، امسـاک، حـبس و جلـوگیری اسـت » عقل«معنای اصلی 
 ]۴۲۳-۴۲۲ فیومی، المصباح المنیر، ص; ۷۱-۶۹ ، ص۵ الصحاح، ج

عقـل : گویـد خلیـل نحـوی مـی. ات دیگر عقل از ھمین معنا اخذ شده و با آن مناسبتی داردو اطلاق
 ]۶۹ ، ص۴ فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، ج[نقیض جھل است 

الراغـب الاصـفھانی، . [شـود ای که آماده قبول علم اسـت گفتـه مـی و راغب معتقد است عقل به قوه
 ]۵۷۷ مفردات الفاظ القرآن، ص

دارد و  بـازمی داند کـه انسـان را از گفتـار و کـردار زشـت ن زکریا وجه تسمیه عقل را این میفارس ب
یکی خلاف علم است و دیگری خـلاف طمانینـه و از : جھل دو اصل و دو معنای اصلی دارد: گوید می

دھند، و لذا به چنین چوبی مجھل  ھای آتش را حرکت می ھمین معنای دوم است چوبی که با آن تکه
 ]۶۹ ، ص۴ معجم مقاییس اللغه، ج. [گویند می

جرجـانی، . [کنـد گوید عقل صاحبش را از انحـراف از راه راسـت منـع مـی و جرجانی در این باره می
 ]۶۵ التعریفات، ص

نتیجه این بررسی کوتاه آن است که معنای اصلی عقل منع و جلوگیری است و در این معنا دو جنبـه 
معرفتی که انسـان را بـه راه ; یعنی عقل منشا معرفت است. ه استلحاظ شد»  ارزشی«و »  معرفتی«

البته رسیدن به راه راست مستلزم شناخت اعتقادات درست و . شود راست و اعمال نیکو رھنمون می
تـوان  بنـابراین مـی. مطابق با واقع است و لازمه اعمال نیکو، شناختن حسن و قبح اشیا و افعال است

 .نمایاند اید درست و اعمال نیکو را به انسان میگفت عقل چیزی است که عق
معنای لغوی مذکور در استعمالات قرآن و حدیث مورد لحاظ قرار گرفته است و در واقع در این مورد  

ای از  نھایت اینکه تفسیر ویژه; شرعیه در لسان دین وارد نشده است اصطلاح خاصی به عنوان حقیقت
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تعـدد دال «قیودی بر آن اضافه گشته است که در اصـطلاح بـه آن این معنا انجام گرفته و اوصاف و 
ار، ،  رضـا برنجکـ۳مجلـه نقـدونظر،  شـماره : ک .برای آشنائی با این اوصاف ، ر[گویند  می»  ومدلول

 ] .ماھیت عقل و تعارض عقل و وحی
 :مؤیداتی بر معنای لغوی عقل در استعمالات قرآن و روایات

 ـ در حوزه اعتقادی۱
، ۱۱۸/آل عمـران: ک.ر[کنـد  تعددی از قرآن انسـان را بـه تعقـل در آیـات تکـوینی امـر مـیآیات م

 ...] و۲۸و۲۴/، روم۶۷و۱۲/، نمل۴/، رعد۱۶۴/، بقره۱۷/، حدید۶۱/، نور۸۰/مؤمنون
، ۵۸/، مائـده۱۷۱ و۱۷۰/، بقـره۶۷/انبیـاء: ک.ر[کنـد  و علت کفر و انحراف را عـدم تعقـل ذکـر مـی

، ۳  وج۱۵۰ ، ص۲ الفردوس، ج; ۳۱ ، ص۲ ج کنزالفوائد، ; ۴۴ حف العقول، صت: ک.ھمچنین ر. ۲۲/انفال
 ] .۲۱۷ ص

 :در احادیث آمده است
 ،] ۴۰ توحید صدوق، تصحیح سیدھاشم حسینی طھرانی، ص[»  عتقد التصدیق باللهبالعقول ی«
رنجکـار، رضـا ب: در توضـیح مطلـب بنگریـد بـه. ۱۸۶ البلاغة، خطبه نھج[»  بھا تجلی صانعھا للعقول«

 ] .، بخش اول۱۳۷۴نبا،  معرفت فطری خدا، تھران، مؤسسه 
فھمند که مخلوقنـد و اینکـه خـالقی  انسانھا با عقلشان می: نقل شده که فرمودند) ع(و از امام صادق

 ]۲۹ ، ص۱ کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، ج. [دارند که مدبر آنھاست
غـررالحکم ; ۴۲۱ البلاغـة، حکمـت نھج. [ شده استدر احادیث، از جمله آثار عقل، رشد و ھدایت ذکر

 ]۳۱ ، ص۲ کنزالفوائد، ج; ۷۰۷۸ ح
 ] .۱۵ تحف العقول، ص[»  ان العقل عقال من الجھل«: در حدیث نبوی آمده است

 ]۲۸ ، ص۱ کافی، ج[»  بالعقل استخرج غور الحکمة«:نقل شده است) ع(و از امیرالمؤمنین
 ] .۸۱۶ و۱۹۵۹ غررالحکم ح[»  العقل اصل العلم«

. »شـود فطانت و فھم و حفظ و علم از عقل ناشی می« : در این باره فرمودند) ع(ھمچنین امام صادق
 ]۱۰۳ علل الشرائع، ص; ۲۵ ، ص۱ کافی، ج[

در لغت و منابع اسلامی شواھد زیـادی بـراین [رسد تعابیری مانند علم و حکمت و معرفت  به نظر می
راغب در مفـردات خـویش در ذیـل  . خارج است محدوده این بحثمطلب وجود دارد که بیان آنھا از 

ایـن مطلـب تصـریح  بـه ) ۲۴۸ ، ص۲ ج(کلمه علم و حکمت و ھمچنین علامه طباطبایی در المیزان 
 ]اند کرده

از ھمـین جاسـت . بیانگر معرفت مطابق با واقع ھستند و تصدیق خدا، که از آثار عقل ذکر شده است 
 ]  .۲۵ ، ص۱ کافی، ج[دھد و حجت الھی است  ان میکه عقل صدق و کذب را نش



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٦٧  

  

ارشـاد . [کنـد در حدیث مشھور معراج تصریح شده که کسی که عقلش را به کـار گیـرد، خطـا نمـی
 ]۲۰۵ القلوب، ص

 در حوزه عملی و اخلاقی. ۲
ْو یجعل الرج«:  در قرآن کریم آمده است ِّ ُ َ َْ ُس علی الذین لا یعقلونَ َّ َ

ِ ْ َ َ َ خداونـد ] ۱۰۰آیـه سـوره یونس،[»  َ
 .کنند پلیدی را بر آنھا قرار داد که تعقل نمی

ــار عقـــل ذکـــر شـــده اســـت در احادیـــث   .بســـیاری، اعمـــال نیکـــو و مکـــارم اخلاقـــی از آثـ
 :توان از این موارد نام برد برای مثال می

 ،]   ، حدیث اربعمائه۶۳۳ ، ص۲ خصال، ج[اعمال نیکو 
 ،]   ۷۳۴۰، ۱۷۳۷، ۶۳۹۳ غررالحکم ح; ۱۸ ، ص۱ کافی، ج[ترک گناه 

 ،]   ۱۱ ، ص۱ کافی، ج[عبادت خدا 
 ،]   ۲۸ تحف العقول، ص[حلم و تواضع 

 ،]   ۱۲۸۰ غررالحکم ح; ۱۹۹ ، ص۱ ارشادالقلوب، ج[ادب و اخلاق نیکو 
 ،]   ۲۴۱ ، ص۸ کافی، ج[تقوا 

 ،]   ۱۲۷ اعلام الدین، ص[انصاف و ترک غضب 
 ،] ۱۰۹۶۱، ۴۷۷۶، ۷۰۹۱، ۹۴۱۶ لحکم حغررا; ۳۲۳ تحف العقول، ص[قول صواب 

 ] .۲۰۰ ، ص۱ کنزالفوائد، ج; ۲۳۵ البلاغة، حکمت نھج[قرار دادن ھر چیز در جای مناسبش 
عقل آن است کـه بـه : در تعریف عقل فرمودند) ع(در حدیث معروفی آمده است که وقتی امام صادق

پس آن چیزی که در : اوی پرسیدآید، ر  به دست می شود و بھشت اش خدای رحمان عبادت می وسیله
آن شـیطنت اسـت و شـبیه عقـل، امـا عقـل : معاویه وجود دارد چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودنـد

کـافی، . [کند، نه به گمراھی و ضـلالت یعنی عقل تنھا به حقیقت و صواب و نیکی ھدایت می. نیست
 ]رجوع کنید) ۲۱ ، ص۱ ج(درباره آثار عقل، به جنود عقل و جھل مذکور در کافی . ۳ و۱۱ ، ص۱ ج

. رسـند حسـن و قبـیح مـی در برخی از احادیث آمده است که انسانھا با استفاده از عقل بـه معرفـت 
 ]۲۹ ، ص۱ کافی، ج[

کند و عقل نیز غیرمصلحت را بـه صـورت مصـلحت تـزیین  کسی که عقل را به کار گیرد طغیان نمی
 ] . ۲۰۵ ، ص۱ ارشاد القلوب، ج: ک.ر[کند  نمی

حتی محدثان بزرگی چـون . برخی دیگر از احادیث، گاھی جھل در مقابل عقل قرار گرفته است و در 
علم و «اند، نه عنوان  ھای روایی خویش نھاده را عنوان بابی از ابواب کتاب»  عقل و جھل«) ره(کلینی 

ه الخواطر، تنبی; ۱۴و۲۱ ، ص۱ کافی، ج: ک.گذشته از موارد مذکور، ر[را، و گاھی درمقابل علم »  جھل
 ]۱۷۳۶ غررالحکم ح; ۱۴ ، ص۲ ج
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گرداند و علـم فقیـر، او را بـالا  جھل ثروتمند، او را پست می«: فرمایند مثلا امام علی علیه السلام می
 ]۴۷۶۵الآمدی، عبدالواحد، غررالحکم ، ح  [»برد می

نیـازی  ھیچ بی« :دفرماین امام علی علیه السلام می. اما معمولا عقل در مقابل جھل قرار گرفته است 
 ]۵۴البلاغة، حکمت  سید رضی، نھج[» .ھمچون عقل، و ھیچ فقری مانند جھل نیست 

الآمـدی، [» .گردانـد  بخشد و جھل گمراه و نابود مـی عقل ھدایت و نجات می«: فرمایند ھمچنین می
 ]۲۱۵۱عبدالواحد، غررالحکم، ح 

تواند به لحـاظ اینکـه  پس جھل می. استشاید وجه جمع این دو دسته این باشد که عقل، منشا علم 
رسد این است که  نکته دیگری که در اینجا به نظر می. عقل منشا علم است، در مقابل عقل قرار گیرد

تقابل عقل با جھل بیانگر این است که جھل به معنای فقدان ھرگونه علمی نیست، بلکه فقـدان علـم 
بدین سان کسی کـه فاقـد چنـین . رھنمون گرددصواب و معرفتی است که انسان را به طریق الھی، 

یکی : در نتیجه جھل دو معنا خواھد داشت. معرفتی است، با وجود دارا بودن علوم دیگر، جاھل است
 .فقدان ھرگونه علم، و دیگری فقدان علم مثبت

 الریشھری، محمـد، العقـل: ک. ر [و از طرف دیگر از احادیثی که درباره عقل و جھل وارد شده است 
 ،] الکتاب والسنة والجھل فی
شده برای عقل و جھـل درسـت در نقطـه مقابـل یکدیگرنـد و  ھا و آثار بیان آید که ویژگی چنین برمی

امـا از ایـن کـه در . طور کلی عقل و جھل دو نیروی متضـاد در انسـانند  توان نتیجه گرفت که به می
الطبرسـی،  ; ۴دوق، علل الشرایع ، ص شیخ ص[وت نیز قرار داده شده است روایات عقل در مقابل شھ

الآمـدی، عبدالواحـد،  . ۲۹۹، ص ۶۰علامـه مجلسـی، بحـارالانوار، ج ; ۲۵۱الانـوار، ص  علی، مشکاة
البلاغــة،  ســید رضــی، نھــج.  ۲۱۰۰ - ۶۷۹۰ – ۷۹۵۳- ۶۷۶۳ -۸۲۲۶-۴۰۵۴غــررالحکم، حــدیث 

، محمـد، العقـل والجھـل الریشـھری: ک. ر ; ۲۶۶، ص ۱۶المتقی، علی، کنزالعمـال، ج ; ۳۸حکمت 
 ،] ۵۹ -۵۸الکتاب والسنة، ص  فی
  به معنای شھوت نیز ھست توان نتیجه گرفت که جھل در این احادیث می

گاه جھل به معنای نادانی یا عدم : گویا در کلمات معصومان علیھم السلام جھل معنای واحدی ندارد
و امـا گـاه )  معنای جھل، امری عدمی اسـتاین.( گیرد  علم است، و از این رو در مقابل علم قرار می

گیرد و  جھل به این معنا در مقابل عقل قرار می. جھل به معنای شھوت و امری وجودی مطرح است 
 .این دو یعنی عقل و جھل دو نیروی متضادند و آدمی ھمیشه شاھد تنازع آنھا با یکدیگر است

 از امام صـادق علیـه السـلام علـم از منقول»  جنود عقل و جھل«گفتنی است که در حدیث معروف 
گونه  ھمان; اند جنود عقل، و جھل از جنود جھل برشمرده شده و این دو در مقابل یکدیگر قرار گرفته
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، ۱الکلینی، محمد، الکافی، ج [اند  آرایی کرده یکدیگر صفدر مقابل ) عقل و جھل(که فرماندھان آنھا 
 ] .۲۱ص 

جھـل : با جھلی که سرباز است، متفاوت است مانده سپاه است روشن است که مقصود از جھلی که فر
فرمانده، ھمان نیروی وجودی و شھوت است که در مقابل نیـروی وجـودی دیگـر یعنـی عقـل قـرار 

از جمله آثار و لشکریان عقل، . گیرد و چون امری وجودی است، دارای لشکر و سپاه فراوان است  می
از سوی دیگر جھل بـه معنـای نـادانی و .  فراگیری دانش است زیرا لازمه پیروی از عقل،; علم است

زیرا که لازمه جھل و شھوت، ترک علـم و دانـش ; فقدان علم از سپاھیان نیروی جھل و شھوت است
 .است

 
 روش برخورد با جاھلان در قرآن

آیـه از در یك . ھای مختلفی برای برخورد با افراد جاھل و بی خرد بیان شده است در قرآن کریم روش
که شخص جاھلی با شما برخورد کرد و شما را با تنـدی خطـاب کـرد  ھنگامی«: قرآن، خداوند فرمود

/ فرقـان[ .»ًو اذا خاطبھم الجـاھلون قـالوا سـلاما«، »شما با سلامت و صبر و بردباری با او رفتار کنید
فسـیر نمونـه اسـت کـه  این آیه تفسیرھای گوناگونی بیان شده است، یکی از آن تفاسیر؛ تهدربار] ۶۳
دھند و به جھل و جـدال و سـخنان  ھا را مورد خطاب قرار می و ھنگامی که جاھلان آن«: فرماید می

سلامی که نشانه بـی اعتنـایی تـوأم بـا بزرگـواری . گویند می) سلام(ھا  پردازند در پاسخ آن زشت می
بر جاھلان و سبك مغزان اسـت است، نه ناشی از ضعف، سلامی که ناشی از عدم مقابله به مثل در برا

ّھا است، نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند و دوسـتی  سلام و وداع گفتن با سخنان بی رویه آن

مکـارم شـیرازی، ناصـر، تفسـیر [ .»است، خلاصه سلامی که نشانه حلم و بردباری و بزرگواری اسـت
ر این آیه اشاره به حلم و بردبـاری در د] ۱۴۹، ص ۱۵نمونه، تھران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج 

ھای مھم برای مقابله با افراد نادان است و ھمین باعث خواھـد  گی برابر جاھلان شده که یکی از ویژه
ای برای قبول حقایق و   و از لجاجت دست بکشند تا زمینه ھا بر جھل و نادانی خود پی برده شد که آن
که اگـر در برابـر دشـنام و ناسـزای جـاھلان و بـی خـردان «ھا بشود، در تأیید این مطلب  ھدایت آن

ھـا بـه  بردباری نشان دھیم و با بزرگواری از گناھانشان چشم پوشی کنیم، باعث خواھـد شـد کـه آن
َو لا تستوی الحسـنة و « :فرماید  فصلت است که می۳۴آیه » ھدایت برسند و از لجاجت دست بکشند َ ْ َُ َ َ ْ

ِ
َ َ

ْلا السیئة ادفع َ ْ ُ َ ِّ َّ ٌ بالتی ھی أحسن فإذا الذی بینك و بینه عداوة کأنه ولی حمیمَ َ َِ
َ ٌّْ َِ َ َ ْ َ ْ َُ َ َُّ َ َ ٌ َ ََ

ِ ِ
َّ َ ََّ

ِ ِ
ُ َ

و به وسیله حق باطل  .»ِ
ھـا بـر خیـز و   را و با عفو و گذشت به مقابله بـا خشـونت را دفع کن و با حلم و مدارا جھل و خشونت

ه ایـن روش انتقـام جویـان اسـت و موجـب ھرگز بدی را با بدی و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی کـ
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گردد و در پایان آیه به فلسفه عمیق این برنامه در یك جملـه کوتـاه  ُلجاجت و سرسختی منحرفان می
 :فرماید اشاره کرده، می

 »چون دوستان گرم و صمیمی شوند نتیجه این کار آن خواھد شد که دشمنان سرسخت ھم«
چـون دوسـتان  ھم با نیکی دفع کن تا دشمنان سر سخت ھرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را«

 »گرم و صمیمی شوند
و به وسیله حق باطل را دفع کن و با حلم و مدارا جھل و «: فرماید در تفیسر نمونه در ذیل این آیه می

ھا بر خیز و ھرگز بدی را با بدی و زشتی را با زشتی   را و با عفو و گذشت به مقابله با خشونت خشونت
گـردد و در  ُخ مگوی که این روش انتقام جویان است و موجب لجاجت و سرسختی منحرفان مـیپاس

نتیجـه ایـن کـار آن «: فرمایـد پایان آیه به فلسفه عمیق این برنامه در یك جمله کوتاه اشاره کرده، می
مکـارم شـیرازی، ] . ۶[[ .»چون دوستان گرم و صمیمی شـوند خواھد شد که دشمنان سرسخت ھم

 ]۲۸۰، ص۲۰ تفسیر نمونه، تھران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، جناصر،
شود نشانگر این است که مراحل جھل مختلف اسـت در یـك  مفاھیم گوناگونی که از آیات استفاده می

گاھی طرف می شود، ولـی  درجه از جھل با برخورد صحیح و مسالمت آمیز، باعث اصلاح و بیداری و آ
ست که با برخورد مسالمت آمیز قابل اصلاح نیست و ممکـن اسـت خـود مرحلة مھم و خطرناك آن ا

انسان گرفتار آثار سوء آن شود و لذا باید از آنھا اعراض و دوری جست در آیة بعد به این قسـم از نـوع 
بـا «] ۱۹۹/ اعـراف[ .»خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجـاھلین«: فرماید جھل اشاره دارد که می

و بـا آنھـا سـتیزه (ھا دعوت نما و از جاھلان روی بگردان  و عذرشان را بپذیر و به نیکیآنھا مدارا کن 
 .»)مکن

ھـا بـر جھـل و  ھای مھم برای مقابله با افراد نادان است و ھمین باعث خواھد شـد کـه آن گی از ویژه
ھا بشود، در  ای برای قبول حقایق و ھدایت آن  و از لجاجت دست بکشند تا زمینه نادانی خود پی برده

که اگر در برابر دشنام و ناسزای جاھلان و بی خردان بردبـاری نشـان دھـیم و بـا «تأیید این مطلب 
دایت برسـند و از لجاجـت ھا به ھـ بزرگواری از گناھانشان چشم پوشی کنیم، باعث خواھد شد که آن

 دست بکشند
ان آن است که به رفتـار ناسـزای از جمله سیره و روش اھل ایم«: فرماید در تفسیر انوار درخشان می

ھـا  ّمردم بی خرد و به گفتار ھتك آمیز آنان توجه ننماید و نادیده بگیرد و از اعتراض و سرزنش بـه آن
چه در مقام معارضه و یا دفاع از خود برآید، ناگزیر است که با رفتـار بیھـوده و  صرف نظر کند و چنان

دانی، سید محمد، قم، انتشارات انوار درخشان، کتابفروشی الحسینی الھم[ .گفتار جاھلانه اقدام نماید
 کـه،  یعنی ایـن. »اعرض عن الجھلین«: فرماید  فوق میهتفسیر نمونه درباره آی] ۲۰۳، ص ۷لطفی، ج 

ّ، رھبران و مبلغان در مسیر خـود بـا افـراد متعصـب، »از جاھلان روی بگردان و با آنھا ستیزه مکن« ّ
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شـوند، از  رو مـی تراند، روبه رادی که از سطح فکر و اخلاق آنھا بسیار پائینلجوج، جاھل و بی خبر و اف
آویز شدن با جاھلان نیست، بلکـه بھتـرین  راه پیروزی بر این مشکل گل. . . شنوند و ھا دشنام می آن

آیـات در ایـن ] ۶۴، ص۷تفسـیر نمونـه، ج [ .گونه کارھا اسـت ّراه تحمل، حوصله و نادیده گرفتن این
ای کـه در  نکتـه. و به ھمین مختصر بسنده شـد] ۹۶/، مومنون۵۵/قصص: ک.ر[. بسیار استزمینه 

باشد این است که آیاتی را که در بالا ذکر کردیم اختصاص به امر به معروف و  جا قابل ملاحظه می این
چـه ھدایت ندارد بلکه مطلق برخورد با افراد است چه در مقام امر به معروف و نھی از منکر باشـد و 

 . غیر آن
 

 وعلماء، امامان ه پیامبران  سیرارشاد جاھل
دارد و  ّکه مزیت و ارزش است، محاسبه در پـی چنان ھا داشتن، ھم اھل کتاب بودن و سری در نوشته

دانایان دین و آشنایان به حقایق و عالمان بـه کتـاب، در برابـر خـالق و . شود از تکلیف بازخواست می
، ۲۴سوره/نور[ی نخست از پیامبرش گرفته  یثاقی است که خداوند در وھلهاین م. خلق، رسالت دارند

گاھان به حقایق امور در مرحلهو  ]۵۴آیه  ]۱۸۷، آیه۳سوره/عمران آل. [ی بعد از تمامی عالمان و آ
شوند، برای ھمین خداوند  آید از آن فراری می ّھا وقتی نام مسئولیت بر سر کاری می البته غالب انسان

ھا   داند که سفر کنند به سوی دیگر عالمان و از آنھا نادانسته  از میان خود مردم موظف میگروھی را
 مؤمنان ھمگی شایسته نیست« :در قرآن آمده است. را یاد گرفته و به خاندان و اقوام خویش بیاموزند

و (ر دیـن کنـد تـا د ای کوچ نمی چرا از ھر گروھی از آنان، طایفه. کوچ کنند) به سوی میدان جھاد(
گاھی یابند و به ھنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنھا را بیم دھنـد؟) معارف و احکام اسلام  شـاید ! آ

 ]۱۲۲، آیه۹سوره/توبه[» !بترسند و خودداری کنند) از مخالفت فرمان پروردگار (
 :ّدر این آیه نکاتی نھفته که لازم است تأمل و توجه بیشتری در مورد آنھا صورت گیرد

ھجرت برای یادگیری علوم و مسائلی که انسان برای رشـد و تعـالیش بـدان نیازمنـد اسـت، در ) فلأ 
ردیف ھجرت برای جھاد در راه خدا قرار گرفته است؛ یعنی جھاد با جھل ھمانند جھاد با دشمن ، بر 

مکارم شـیرازی، ناصـر؛ تفسـیر نمونـه، تھـران، انتشـارات دارالکتـب . [تمامی مسلمانان واجب است
 ]۱۹۴، ص۸ش، چ اول، ج۱۳۷۴الاسلامیه، 

مقصود از تفقه در دین یادگیری احکام عملی و علم فقه تنھا نیست؛ بلکه فقه و فقاھت به معنـی ) ب 
ّفھم است که از روی دقت و تأمل صورت بگیرد و چون در رابطـه بـا امـور دینـی ذکـر شـود، شـامل  ّ

مصطفوی، حسن؛ تفسـیر روشـن، . [شود ی مییادگیری حقایق و معارف دینی از اصول و فروع اسلام
 ]۳۰۴، ص۱۰ش، چ اول، ج۱۳۸۰تھران، انتشارات مرکز نشرکتاب، 
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شوند، از طبقه و نژاد خاصی نیستند؛ بلکـه ھمـه  کسانی که برای یادگیری علوم دینی گمارده می) ج 
 از مترجمان، ّمدرسی، محمدتقی؛ تفسیر ھدایت، ترجمه گروھی. [اند از درون جامعه اسلامی برخاسته

 ]۲۵۵، ص۴، چ اول، ج۱۳۷۷مشھد، انتشارات آستان قدس، 
مانند تا مردم نزد آنان آیند؛ بلکه خود به میان مردم  گروھی که کسب دانش نمودند، در جایی نمی) د 

 ]۲۵۶ّمدرسی، محمدتقی؛ تفسیر ھدایت، ص[دھند  روند و ھشدارشان می می
 .باشد جاھلان میی عالمان برای ارشاد  و این ھمان وظیفه

 در ارشاد) ع( ی امامان سیره
آوری احادیثی در رابطه با اخلاق و اعتقادات پرداخته شده، فصلی به  ھایی که به جمع در بیشتر کتاب

صــفارقمی، محمــد؛ . [فضــیلت کســب دانــش و جایگــاه والای دانشــمندان اختصــاص یافتــه اســت
کلینـی، محمـد؛  -.۱ق، چ دوم، ج۱۴۰۴رعشـی، اللـه م خانه آیـت بصائرالدرجات، قم، انتشارات کتاب

مجلسـی، محمـدباقر؛  - .، چ دوم، ج اول، کتاب فضـل العلـم۱۳۶۲کافی، تھران، انتشارات اسلامیه، 
 ....]، جلد اول و دوم و۱۴۰۴بحارالانوار، بیروت، انتشارات موسسة الوفاء، 

عـالمی مـورد سـتایش واقـع ھا به این نکته نیز اشاره شده اسـت کـه در صـورتی  اما در ھمان کتاب
 - .۹-۷، ح۳۳، ص۱کلینـی، محمـد؛ کـافی، ج . [منـد سـازد شود که دیگران را از علمش بھـره می

 ]۲۶-۱، ص۲مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار، جلد
خداوند از جاھلان برای طلب دانش پیمان نگرفـت تـا اینکـه «: فرمودند) ع ( در روایتی حضرت علی

ان دانش برای جاھلان پیمان گرفت؛ چرا که علم پیش از جھل آفریده نخست از دانشمندان جھت بی
 ]۶۶ق، چ اول، ص۱۴۱۳مفید، محمد؛ امالی، قم، انتشارات کنگره شیخ مفید، [» .شده است

شود که برای ھرچیزی زکاتی در نظر گرفته شـده کـه پرداخـت  در بسیاری از روایات نیز مشاھده می
العقـول عـن  ّشـعبه حرانـی، حسـن؛ تحـف ابـن[دادن آن اسـت آن واجب است و زکات علم، انتشـار 

کلینی، محمد؛ کافی، ج  -. ۳۶۴ق، چ دوم، ص۱۴۰۴، قم، انتشارات جامعه مدرسین، )ص( الرسول آل
، ۱۳۶۶آمدی، عبدالواحد؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم، انتشارات دفتر تبلیغـات،  -. ۴۱اول، ص

 ]۴۴چ اول، ص
گاھیو آیا نشر علم، چیزی ج گاه است؟ و چه زیبا ھدیه ز آ ای است ارشاد و ھدایت   ّبخشی به افراد ناآ

گاه نمودن او که ھیچ ھدیه دیلمی، حسن؛ ارشادالقلوب الـی الصـواب، . [ای به پای آن نرسد ّجاھل و آ
 ]۱۳، ص۱ق، چ اول، ج۱۴۱۲رضی،  قم، انتشارات شریف

! دانند یادبده ادبگیر و به کسانی ھم که نمیچیزھای خوب را ی« :فرمود) ع ( خداوند به حضرت موسی
ُگیرند را، پـر از  ّدرستی که من مزار معلمان و راھنمایان خیر و خوبی و کسانی که آن را فرا می پس به
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دیلمی، حسـن؛ ارشـادالقلوب الـی [» .کنم تا در آنجا از چیزی وحشت و ھراس نداشته باشند نور می
 ]۱۳، ص۱ق، چ اول، ج۱۴۱۲رضی،  الصواب، قم، انتشارات شریف

 ھای ارشاد شیوه
گاھی توان از آیات و روایات و با  دارد می داند در مسیر غلط گام برمی  دادن به مخاطبی که نمی برای آ

ھا  ھای مختلفی را ارائه نمود که در ذیل به برخی از این روش ھا و شیوه مراجعه به سخنان بزرگان راه
 :شود اشاره می

 دعوت عملی به نیکی
گیرد که ھرگاه شنونده بداند، گوینـده از دل سـخن  از اینجا سرچشمه می" دعوت عملی"تاثیر عمیق 

گشـاید و  روی سخنانش مـی ی خویش صددرصد ایمان دارد، گوش جان خود را به گوید و به گفته می
 بـه گذارد و بھترین نشـانه ایمـان گوینـده نشیند و در جان اثر می سخن که از دل برخیزد بر دل می

، ۱مکـارم شـیرازی، ناصـر؛ تفسـیر نمونـه، ج. [سخنش این است که خود قبل از دیگران عمـل کنـد
 ]۲۱۵ص

( دعوت بـه ) با عملتان(مردم را به غیر از زبانتان « :به من فرمود) ع ( امام صادق: یعفور گوید ابن ابی
طبرسـی، [» .ه کننـدداری را از شما مشاھد کنید، تا سعی و کوشش و درستی و خویشتن) راه راست 

 ]۴۶ق، چ دوم، ص۱۳۸۵الانوار فی غررالاخبار، نجف، انتشارات حیدریه،  بن حسن؛ مشکاة فضل
 بیانی ساده و رسا

. پیرایـه اسـت داند با بیانی ساده و بـی ترین روش در ارشاد جاھل، گوشزد کردن آنچه که او نمی ساده
اگـر شـخص .  خطـای خـویش گـردددر ارشاد ھدف این است که شخص شـنونده متوجـه اشـتباه و

شود که این ھمـه  ھایش نشود، نتیجه این می ارشادکننده طوری صحبت کند که اصلا او متوجه گفته
 ]۱۴۹، ص۱۶مطھری، مرتضی؛ مجموعه آثار، ج. [تلاش برای ارشاد، تلاش برای ھیچ بوده است

 آموزش غیرمستقیم
ی گذشتند که مشغول وضو گرفتن بـود، ولـی در ایام کودکی بر پیرمرد) ع ( امام حسن و امام حسین
گاه نمایند) (ع( آن دو بزرگوار. داد وضو را درست انجام نمی به آن پیرمـرد ) برای اینکه آن پیرمرد را آ

وقتی وضو . گیرد یک از ما بھتر وضو می گیریم و شما قضاوت کنید که کدام ما دو نفر وضو می: گفتند
شما ھر دو خوب وضـو گرفتیـد، ولـی :  از ما نیکوتر بود؟ گفتیک وضوی کدام: گرفتند به وی گفتند

 .اکنون وضو گرفتن را از شما آموختم. این پیرمرد نادان وضویش صحیح نبود
 ".کنایه سخن گفتن رساتر از تصریح است به: "گوید المثلی دارند که می ھا ضرب زبان عرب

 یادآوری
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خـاطر ندانسـتن اسـت، بلکـه بخـاطر غفلـت و  بـهدر برخی موارد، در مسیر اشتباه گام برداشتن نه 
در چنین مواردی یادآوری آنچه که فراموش شده، بھترین شیوه برای ھدایت و ارشاد . فراموشی است

 ]۱۶۵مطھری، مرتضی؛ مجموعه آثار، ص. [است
و پیوسته تذکر ده، زیرا تذکر مؤمنـان را سـود « :فرماید چنین می) ص ( خداوند متعال به رسول اکرم

 ]۵۵، آیه۵۱سوره/ذاریات[» .بخشد یم
توان به این موارد افزود که با تفاوت شرایط زمـان و مکـان کـاربرد بھتـری  ھای دیگری نیز می روش

 .ی این مقاله خارج است ی آنھا از حوصله دارند؛ اما برشمردن ھمه
 ھای ارشادکننده ویژگی

که بیـان شـد،  اما چنان. مگان استی ھ ھای زشت، وظیفه آراستگی به اخلاق انسانی و زدودن خوی
خواند،  ھا فرامی ھا و ناراستی ھا و دوری از کژی ھا، راستی خلقی ھا، خوش کسی که دیگران را به نیکی

ھـایش در دیگـران چنـدان اثـری نخواھـد  بدین سبب که تا خود به این امور باور نداشته باشد توصیه
 .ی دیگران در این مسیر باشد داشت، باید سرلوحه

ی گـرایش  اخلاق نیـک آدمـی زمینـه. ترین عامل جذب و تأثیرگذاری اخلاق است از سوی دیگر مھم
پـس بـه . گـردد که اخلاق زشت ، موجب نفرت و فرار مـردم از او مـی آورد؛ چنان مردم را فراھم می

 .ّعنوان زیربنای شخصیت ارشادکننده، اخلاق نخستین ضرورت است
ر مسائلی که اطلاع از آنھـا بـرای شـخص راھنمـا ضـروری اسـت ّاز جمله خصوصیات اخلاقی و دیگ

 :توان به این موارد اشاره داشت می
 دوستی حس انسان 

دوستی و شور و سوز  نخستین خصلتی که باید در وجود شخص ارشادکننده نھادینه شود، حس انسان
کامان  ند تشنهبی وجود این حس در فطرت آدمی است که وقتی می. اصلاح و ھدایت نوع انسان است

ی آشـکار ایـن  نمونـه. دارد تا به ھدایت و ارشاد آنھـا بپـردازد روند، او را وامی راھه می حقیقت از بی
 :فرماید خداوند خطاب به رسول گرامیش می. است) ص( حرکت وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام

» !آورنـد نھـا ایمـان نمـیکـه آ ّخواھی جان خود را از شدت اندوه از دست دھی بخاطر این گویی می«
 ]۳، آیه۲۶سوره/شعراء[

توانست جھالـت و  زد که نمی چنان موج می) ص(خدا ھا در وجود نازنین رسول عشق به ھدایت انسان
 .نادانی برخی را ببیند و از کنارشان عبور کند

 گویی شھامت حق
اگر انسان بـا . ذیر باشدناپ ترس ، زبونی و سستی در اظھار حق، از گناھان بزرگی است که شاید جبران

آزادگی و شجاعت کامل مراقب خود نباشد، ممکن است حقیقت را فدای مصلحت موھومی کنـد کـه 
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اگر چنـین فضـایی بـرای ارشـادکننده . در ذھنش رسوخ کرده و یا محیط خاصی را پدید آورده است
ّاید و جو کاذب را بشکند و ّپیش آید، باید با استمداد از نیروی لایزال الھی، بر تخیلات خویش غلبه نم

ّھـای نـو و صددرصـد متضـاد بـا تفکـر محـیط را عرضـه  به روش پیامبران بنگرد که چگونه اندیشه

؛ روش تبلیـغ، قـم، )نـا بـی( - .۳۹، آیـه۳۳سـوره/احـزاب. [ھراسـیدند کردند و از ھیچ چیز نمـی می
 ]۴۷-۴۶ق، ص۱۴۰۳انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 

 رفق و مدارا با مردم
آیند و  ی ایمان و باور مردم متفاوت است و بسیاری از مسائل برایشان حل شده نیست؛ بلکه می درجه

گونه موارد  در این. ّی مسلمی ممکن است شک کنند و با تردید بپرسند کنند و در ھر مسئله سوال می
وضـیح و بیانـات است که شخص عالم و فرھیخته باید با بردباری و مدارا پاسخ گوید و بکوشد کـه بـا ت

از ھیچ نوع سوال و مطلبی نرنجد، قیافـه درھـم نکشـد، . گوناگون، موضوع را برای مردم روشن کند
؛ روش تبلیـغ، قـم، انتشـارات دفتـر )نـا بی. [(پرسنده را رد و طرد نکند و از تکفیر و تفسیق بپرھیزد

 ]۴۱-۴۰ق، ص۱۴۰۳تبلیغات اسلامی، 
 .باشد  نکته میی عبس یادآور ھمین آیات ابتدای سوره

 بذل علم با جان و دل
گاه شود، تا رھروی در چاه نیفتد، تا مرده دلی به حیـات قلبـی  آن جا که نیاز به بیان است تا جاھلی آ

ی یقین دست یابد، در این گونه موارد، دم فـرو بسـتن و کتمـان علـم و  رسد، تا سرگردانی به چشمه
آفات علـم، قـم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی، ّمحدثی، جواد؛ . [بیان نکردن حق، خیانت است

 ]۹۷، چ اول، ص۱۳۷۴
ای را  اش نکننـد، یـا مـرده اگر عالمان، سرگردانی را ببینند و راھنمایی« :فرموده است) ع ( امام جواد

کلینـی، محمـد؛ [» .اند ببینند و او را زنده نکنند و نصیحت و خیرخواھی را کتمان کنند، اینان خائن
 ]۵۴ ص،۸کافی، ج

 شناخت مخاطب
فھم ھر فرد . کند کسی که در مسند ارشاد قرار دارد، باید توجه داشته باشد که با چه کسی گفتگو می

ّبسته به سن، جنسیت و میزان علم و فھم ، متفاوت خواھد بود ّ. 
گـاھی . سال بسیار متفاوت اسـت سال و کھن ی ارشاد افراد میان روش ارشاد نوجوان و جوان با شیوه

گاھی خود بیان می کنـد و از اصـطلاحات و عبـارات  ّفردی ھنگام آموزش دیگران مطالبی را در حد آ
گیرد، در صورتی که بسیاری از آن اصطلاحات برای اکثر افـراد قابـل پـذیرش و فھـم  علمی بھره می

 :نمایند ّی پیامبران در ارشاد دیگران معرفی می این روش را شیوه) ص( رسول خدا.نیست
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کلینی، محمـد؛ کـافی، [» ا مردم در خور عقلشان سخن بگوئیمروه پیامبران دستور داریم که بما گ«
 ]۲۳، ص۱ج

 .ّی مطلوب، باید مطالب را در حد فھم افراد ساده و روشن بیان نمود یابی به نتیجه برای دست
 توجه به شرایط زمان و مکان

ھا برای آموزش مسـائل  ترین مکان  مناسبھا، بھترین و گاه چون مساجد و زیارت ھای مذھبی ھم مکان
ھایی نیست؛ بلکه مراکـز  دینی است؛ البته باید دانست که آموزش این مسائل منحصر به چنین مکان

 .باره را دارند ی مناسبی برای سخن گفتن در این نیز زمینه... ھا و آموزشی چون مدارس، دانشگاه
پنـد و انـدرز . ھای دیگـران اسـت در پذیرش راھنماییّمانند مکان دارای اھمیت بسزایی  زمان نیز به

حوصلگی و ھیجان نه تنھا مفید نیست، بلکه تأثیرات  دیگران ھنگام گرسنگی ، تشنگی ، خستگی ، بی
بیـت  ّایام ماه رمضان ، ماه محرم ، مجالس عزا و مراسم شادی و سرور برای اھـل. منفی نیز دربردارد

 با کسی درد و دل کنـد، از بھتـرین مواقـع راھنمـایی دیگـران و اوقاتی که مخاطب دوست دارد) ع(
 .است

برداری را برای رساندن پیام انقلاب خود و بیداری مسلمانان  ّاز ایام حج بھترین بھره) ع ( امام حسین
قرائتی، محسن؛ قرآن و تبلیـغ، تھـران، مرکـز فرھنگـی درسـھایی از قـرآن، . [از خواب غفلت ، نمود

 ]۴۷-۳۷ش، چ اول، ص۱۳۷۷
 

  ھریک برای خود لشکری از فضائل ورذائل اخلاقی دارندعقل وجھل
َعن سماعة بن مھران َ ْ

ِ ِ
ْ َ َ ََ َ ِقال کنت عند أب: ْ

َ َ ْ ْ
ِ

ُ ُ َ ِی عبد اللهَ
ّ

ِ ْ ِ و عنده جماعة من موال»ع«َ َ ََ ْ
ِ

ٌ َ َ َُ َ ْ
َه فجری ذکـر العقـل و یِ

ِ
ْ َ ْ َُ َْ

ِ
َ

ِ
ْالجھ َ ِل فقال أبو عبد اللهْ

ّ َ
ِ ْ َ ُ َ َ َ

ُ اعرفوا»ع «ِ
ِ

ُ العقل و جنده و الجھل و جنده تھتدوا قال سماعة فقلـت جعلـت ْ ُ َْ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ِ ُ ُ ُُ َ ُْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ َ َْ

ِفداك لا نعرف إلا ما عرفتنا فقال أبو عبد الله 
ّ َ ْ ّ َ

ِ ْ َ َُ َ َ َ َُ ََ ّ َ
ِ ِ

ْ َ َ
َ إن الله عز و جل خلق العقـل و ھـو أول خلـق مـن »ع«ِ ّ

ِ ٍ
ْ َ ْ َ ّ َّ َُ ّْ َ ََ َ َُ َ ََ َ ّ

ِ
ِالروحان

َ ْن عنییّ َن العرش من نوره فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل فقال الله تبارك و تعالی یمِی ََ ّ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ْ َْ َ َُ َ ْ َْ َُ ُ َُ َ َ َ ََ َ
ِ

َ َّ َُ
ِ ِ ِ

ْ
ِ ِ ِ

ِخلقتك خلقا عظ
َ ً ْ ََ ََ ُ ِما و کرمتك علی جمیْ َ َ ًَ َ ُ ْ ّ َ ِع خلقیَ

ْ َ
ُ قال ثم خلق الجھل من البحر الأجاج ظیِ ُ

ِ
َ ُّ ْ

ِ
ْ َ ْ َ ْ َ ََ

ِ
ْ َ َ َ ِلمانَ َ ُا فقال لـه یْ َ َ ًَ َ

ْأدبر فأدبر ثم قال له أقبل فلم  ّ ََ َ ْ ْ َ َ َ
ِ

َ َُ َ ُ َ ْْ َْ
ِقبل فقال له استکبرت فلعنه ثم جعل للعقل خمسـة و سـبعیِ ْ ََ َ َ َ َْ َ ًْ َ

ِ
ْ َ َ ْْ َ َ َ َ َ ْ

ِ َ ّ ُ ُْ َُ َ ْ َ
ًن جنـدا یِ ْ ُ َ

ْفلما رأی الجھل ما أکرم الله به العقل و ما أعطاه أض َ َ َ َُ ََ ْ َُ َ ََ َّ ْ ّ ُ ْ َ َْ
ِ ِ َ َْ ْ ُمر له العداوة فقال الجھل َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََ ُ ِا رب ھـذا خلـق مثلـیَ

ْ
ِ

ٌ ْ َ َ َ ّ  یَ
ّخلقته و کرمته و قو َ ََ َُ َُ َْ ّ َ ِته و أنا ضده و لا قوة لیَْ

َ ّ ُ َ َ َُ ّ
ِ

َ َ ُ ِ به فأعطنیَ ِ
ْ َ َ

ِ َ من الجند مثل ما أعطیِ ْ َ َ َ ْْ
ِ ِِ

ْ ُ ْتـه فقـال نعـم فـإن یَ
ِ

َ َْ َ َ َ َ ُ َ

َعص َت بعد ذلك أخرجتك ویَ َ ُ َْ ََ ْ َ
ِ
َ َ ْ ِ جندك من رحمتَ َ ْ َ ْ

ِ
َ َ ْ ِ قال قد رضیُ َ ْ َ ِت فأعطاه خمسة و سبعیََ ْ َ َُ َ ًْ َ َ ُْ َ ّن جندا فکان مما یَ ِ

َ َ َ ً ْ ُ َ

ِأعطی العقل من الخمسة و السبع ِْ ّ َ َ ِْ
َ ْْ َ َْ َ َ ْ َن الجند الخیَ ْ َْ ْ ُ ِر و ھو وزیَ

َ ََ ُ ِر العقل و جعل ضده الشر و ھو وزیُ
َ َ ََ َُ ّ ُّ ُ َ َّ

ِ
َ ْ

ِ
ِر الجھـل یْ

ْ َ ْ ُ

ِو الإ
ْ ِان و ضده الکفر و التصدمَیَ ْ ُّ َ ََ ْ ُ ْ ّ

ِ
َق و ضده الجحود و الرجاء و ضـده القنـوط و العـدل و ضـده الجـور و یُ َ َ َ َ ََ ّْ ُ ََ ّ ْ ُ ّ ُ ّ ُْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ

ِ ِ ِ
ُ َ ُ َ ُ

ْالرضا و ضده السخط و الشکر و ضده الکفران و الطمع و ضده ال ُْ ُ ُّ ّ ّ
ِ ِ َِ َ َ َ َ ّ َُ ّ َ َ ُ ّْ ُّ ْ َ َأس و التوکل و ضده الحرصیَْ َ َْ ِ ِ

ْ ُُ َّ ّ َ ّ ْ
ُ و الرأفـة  َ ْ ّ َ
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َو ضدھا القسوة و الرحمة و ضدھا الغضب و العلم و ضده الجھل و الفھم و ضده الحمق و العفة و ضدھا  ُ َ َّ َ ّ ْ ْ َ ّ ّ ّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ّ َ ُْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ََ َ َ ََ ّ

َالتھتك و الزھد و ضده الرغبة و الرفق و ضده الخرق و الرھبة و  َ َ َ َ َُ َ َْ َْ ّْ ْ ّ َّ ُ ْ ُْ ُّ ُ ّ ُ َ
ِ ِ

ّ َ ّ َضده الجرأة و التواضع و ضـده الکبـر و ّ َ ََ ْْ ِ
ْ ُْ ُّ ُ ّ

ِ ِ
ُ ُ َّ َ َ

َالتؤدة و ضدھا التسرع و الحلم و ضدھا السفه و الصمت و ضده الھذر و الاستسلام و ضده الاستکبار و  َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ َ ََ َ َّ ْ َ
ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ّّ َ ّ ّ ّ

ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ ََ ُ ّ ُّ

ِالتسل ْ ْم و ضده الشك و الصبر و ضده الیّ ُ ّ ُّ ّ
ِ َِ َ َُ ْ ّ ّ َجزع و الصفح و ضده الانتقام و الغنی و ضده الفقـر و التـذکر و ُ َ َ َ َ َُ َّ َ َْ ّ ْ َْ ُْ ُ ّّ َ ّ َ

ِ ِِ َ ِ ِ
ْ ُ ََ

ْضده السھو و الحفظ و ضده النس َ َ ّّ ّ ْ ُّ ُ
ِ ِ ِ

ُ ْ ْ ِان و التعطف و ضده القطیَ ِ
َ ْ ُ َّ َ َُ ّّ َعة و القنوع و ضده الحـرص و المؤاسـاة و یَ ُ َ َ َ َُ َُ ُ ََ ْ ْ ْْ ِ ِ

ّ ُُ َ

َضدھا المنع و ا ََ ْ ّْ َ
ِلمودة و ضدھا العداوة و الوفاء و ضده الغدر و الطاعـة و ضـدھا المعصـِ

ْ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ َْ َ َّ ْ ّ َ ّ
ِ ِ ِ

ُ ّ َّ َ ُ َ ََ َة و الخضـوع و یُ َُ ُ ُ ْ َ

َضده التطاول و السلامة و ضدھا البلاء و الحب و ضده البغض و الصدق و ضده الکذب و الحـق و  َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ُّ ّ ْ َ ّ ّ َّ ُ َْ ْ ْ ْ ْ
ِ

َ ُ ّ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ

ُ ْ ُ َّ َ َ َُ َ َ َ ُضـده ّ ّ
ِ

ِالباطل و الأمانة و ضدھا الخ
ْ َ َْ ّ

ِ َِ َُ َ َ َ ْ ُانة و الإخلاص و ضده الشوب و الشھامة و ضدھا البلادة و الفھـم و ضـده یَ ُّ ْ ّ َ ّ
ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َُ َْ ُ ّ ّ ْ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ

ِ
َ

َالغباوة و المعرفة و ضدھا الإنکار و المداراة و ضدھا المکاشـفة و سـ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َُ َ َْ ْ ْ َ ْ َْ َّ َ ّ
ِ ِ

ُ ََ َ ْ َ
ِ ِ

َلامة الغَ ْ ُ َ َب و ضـدھا الممـاکرة و یـَ َ ُ ََ َ َ ْ َ ّ
ِ ِ

َالکتمان و ضده الإفشاء و الصلاة و ضدھا الإضاعة و الصوم و ضده الإفطار و الجھـاد و ضـده النکـول و  َ َ َ َ َ َ َ ََ ُُ ّ ّ َ ّ ّ ُّ ُ ّ ّ ُ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ْ ََ ََ ََ َْ ُ ِ

ِالحج و ضده نبذ الم ِ
ْ َْ ْ َ ُ ّ َ ّ ِثاق و صون الحدیَ

َ ْ ُ ْ َ َ
ِ

ّث و ضدیَ
ِ َ ِه النمِ

ّ َمة و بر الوالـدیُ
ِ َ ْ ّ ِ

َ ِن و ضـده العقـوق و الحقیََ
َ ْ َْ ََ ُ ُ ُ ّ

ِ َقـة و یِ ُ َ

ّضدھا الر َ ّ
ِاء و المعروف و ضده المنکر و الستر و ضده التبرج و التقیِ

ّ ّ َْ َ ّ َ ُ َ َ ََ ُ ُ ّْ ُ َ َُ ّ ْ ّ
ِ ِ

َ ْ ُْ َة و ضـدھا الإذاعـة و الإنصـاف و یـَ َ َُ َ ْ
ِ ِ
ْ َْ َُ ََ ّ

ِ
ِضده الحم ِ

َ ْ ُ ْة و التھیّ ّ َ َئة ویَ ُ ْ ضدھا البغَ َ ْ َ ّ
َ و النظافة و ضدھا القذر و الحیِ َْ ْ ََ َ ََ َ َ ّ ّ

ِ
ُ ُاء و ضدھا الجلع و القصـد و ضـده یَ ّْ ُ َ ّ

ِ َِ َ ََ ْ َ َْ َ ُ

ِالعدوان و الراحة و ضدھا التعب و السھولة و ضدھا الصعوبة و البرکة و ضدھا المحق و العاف
َ ُ ّ َ َ ُْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ ّ َ َ َ ََ ّ ّ ُ ّ ْْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َ َ ُ َُ َّ َ َ َة و ضـدھایَّ ّ

ِ َ ُ 
َالبلاء و القوام و ضده المکاثرة و الحکمة و ضـدھا الھـواء و الوقـار و ضـده الخفـة و السـعادة و ضـدھا  َّ ّ َ ّ ّ

ِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ ُ َُ ّ ُ
ِ
ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ََ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َ

َالشقاوة و التوبة و ضدھا الإصرار و الاستغفار و ضده الاغترار و المحافظ ْ َ ُ َّ ْ َْ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ّْ ّ
ِ ِ

ْ ْ
ِ

َ ْ ّ َ َة و ضـدھا التھـاون و الـدعاء و َ َ ُ َُ َ َّ َ َّ ّ
ِ

ُ

َضده الاستنکاف و النشاط و ضده الکسل و الفرح و ضده الحزن و الألفة و ضـدھا الفرقـة و السـخاء و  ّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ََ ُ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ْْ ََ َّ ّ ّ ّ ْ ّ
ِ ِ ِ ِ

ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُُ َ َ
ِ ِ

َضده البخل فلا تجتمع ھذه الخصال کلھا من أجن َ ْ ّْ َ ْ
ِ ِ ِ

ّ ْ َ َ ُْ ُ َْ ُ
ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ ِاد العقل إلا فُ
ّ ْ
ِ ِ

ْ َ ِ نبیِ
ِ أو وصیٍَ َ ْ ِ نبیَ

َ أو مؤمن قد امتحن یٍَ َ َْ ْ ُِ
َ

ٍ ِ ْ َ

ِالله قلبه للإ
ْ
ِ

ُ َُ ْ َ ِمان و أما سائر ذلك من موالیّ ِ َِ َ ّْ
ِ

َ َ ُ َ َ َ َ
َنا فإن أحدھم لا یِ َْ ُ َ ََ َ ّ

ْخلو من أن یِ َ ْ
ِ

ُ ِکون فیْ
َ ِه بعـض ھـذه الجنـود یُ ِ

ُ ُ ُْ
ِ

َ ْ َ ِ
ّحتی  َستکمل و یَ َْ

ِ
ْ ْنقی منیَ

ِ
َ َ جنود الجھل فعند ذلك ْ

ِ
َ َ ْ ْ َ ُ

ِ
َ ْ

ِ ِ ِکون فیُ
ُ ْ الدرجة العلیُ ُْ ِ َ َ ِا مع الأنبیّ

ْ َ ْ َ ِاء و الأوصیَ ْ ََ ْ
َاء و إنما یِ َّ

ِ ِ
ِدرك ذلك بمعرفة العقل و جنوده و بمجانبة الجھل و جنوده وفقنـا اللـه و إی ِ ِ

َ َ َ ُ َ َ َُ ّ ّ ْ ْ ََ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ

ِ ِ ِ
َ َ َُ ْ َ

ِ
َ َاکم لطاعتـه و مرضـیـَ ْ َ َ ِ ِِ

َ َ ْ ِاتهُ ِ .
لام بـودم و ّه السـیـد خدمت حضرت صادق علیسماعه گو) ۱۴: ةی روا۲۳:  صفحه۱اصول کافی جلد (

عقـل و : ان آمـد حضـرت فرمـودیـجمعی از دوستانش ھم حضور داشتند که ذکر عقل و جھل بـه م
ر از آنچـه شـما ید من عرض کردم قربانت گردم غید، سماعه گویلشکرش و جھل و لشکرش را بشناس

ش و از طـرف راسـت یخدای عزوجل عقل را از نور خـو: حضرت فرمود. میدان د نمییا دهی فھمانبه ما
پـس رو او پـس رفـت سـپس فرمـود : ن است پس بدو فرمودیید و آن مخلوق اول از روحانیعرش آفر

دگانم شـرافت یـدم و بـر تمـام آفریـترا با عظمـت آفر: ش آمد خدای تبارك و تعالی فرمودیش آی پیپ
ش ید به او فرمود پس رو پس رفت فرمـود پـیای شور و تلخ آفریك و از دریپس جھل را تاردم سیبخش

گردن کشی کردی؟ او را از رحمت خود دور ساخت سپس برای عقل ھفتـاد و : امد فرمودیش نیا پیب
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د دشمنی او را در دل گرفـت یچون جھل مکرمت و عطاء خدا را نسبت به عقل د. پنج لشکر قرار داد
تش یش داشـتی و تقـویدی و گـرامیـاو را آفر. ن ھم مخلوقی است مانند منید پروردگارا او عرض کر

ی ندارم آنچه از لشکر به او دادی به من ھم عطا کن فرمود بلی ینمودی من ضد او ھستم و بر او توانا
د کنم عـرض کـر رون مییدھم ولی اگر بعد از آن نافرمانی کردی ترا و لشکر تو را از رحمت خود ب می

و (ت کـرد یو ھفتاد و پنج لشکری که به عقل عنا. خشنود شدم پس ھفتاد و پنج لشکر به او عطا کرد
ر عقل است و ضد او را بدی قرار داد؛ که یکی و آن وزین :ن قرار استیبد) ز ھفتاد و پنج لشکر جھلین

واری و ضـد آن دیق حق و ضد آن انکار است؛ و امیمان و ضد آن کفر؛ و تصدیر جھل است؛ و ایآن وز
دی؛ و دادگری و ضد آن سـتم؛ و خشـنودی و ضـد آن قھـر و خشـم؛ و سپاسـگذاری و ضـد آن ینوم

أس از رحمتش؛ و توکل و اعتمـاد بـه خـدا و ضـد آن یناسپاسی؛ و چشمداشت رحمت خدا و ضد آن 
ن نه توزی و دانش و فھم و ضـد آیحرص و آز؛ و نرم دلی و ضد آن سخت دلی؛ و مھربانی و ضد آن ک

ا یـباکی و رسوائی و پارسـائی و ضـد آن دن نادانی؛ و شعور و ضد آن حماقت؛ و پاکدامنی و ضد آن بی
پرستی؛ و خوشرفتاری و ضد آن بدرفتاری؛ و پروا داشـتن و ضـد آن گسـتاخی؛ و فروتنـی و ضـد آن 

خـردی و خاموشـی و ضـد آن  خودپسندی؛ و آرامی و ضد آن شتابزدگی؛ و خردمندی و ضـد آن بـی
ی و ضـد یباید کردن، و شکیم حق شدن و ضد آن تردیوئی؛ و رام بودن و ضد آن گردنکشی؛ و تسلپرگ

اد داشـتن و یـازمندی؛ و بـه یازی و ضد آن نین تابی؛ و چشم پوشی و ضد آن انتقامجوئی؛ و بی آن بی
خبر بودن؛ و در خاطر نگـه داشـتن و ضـد آن فراموشـی؛ و مھـرورزی و ضـد آن دوری و  ضد آن بی

غ و خودداری؛ و دوسـتی و یك مساعی و ضد آن دریری؛ و قناعت و ضد آن حرص و آز؛ و تشریگ رهکنا
مانشکنی؛ و فرمانبری و ضد آن نافرمانی سـرفرودی و ضـد یمان داری و ضد آن پیضد آن دشمنی؛ پ

آن بلندی جستن؛ و سلامت و ضد آن مبتلا بودن؛ و دوستی و ضد آن تنفر و انزجـار؛ و راسـتگوئی و 
انت؛ و پاکـدلی و ی آن دروغگوئی؛ و حق و درستی و ضد آن باطل و نادرستی؛ و امانت و ضد آن خضد

ی و ضـد آن یرکـی و ضـد آن کـودنی؛ و شناسـایضد آن ناپاکـدلی؛ و چـالاکی و ضـد آن سسـتی و ز
ك روئی و ضد آن دغلـی؛ و پـرده پوشـی و یناشناسائی؛ و مدارا و رازداری و ضد آن رازفاش کردن؛ و 

ن فاش کردن؛ و نماز گزاردن و ضد آن تباه کردن نماز؛ و روزه گرفتن و ضد آن روزه خوردن؛ و ضد آ
مان حج شکستن و سـخن نگھـداری و یجھاد کردن و ضد آن فرار از جھاد؛ و حج گزاردن و ضد آن پ

 قت بـودن و ضـد آنیکی به پدر و مادر و ضد آن نافرمانی پدر و مادر؛ و با حقینی؛ و نیضد آن سخنچ
ه یـستگی؛ و خودپوشی و ضد آن خود آرائی و تقیستگی و ضد آن زشتی و ناشایکی و شایاکاری؛ و نیر

پروائی؛ و انصاف و ضد آن جانبداری باطل؛ و خودآرائی برای شوھر و ضد آن زنا دادن؛ و  و ضد آن بی
اوز از حـد؛ و انه روئـی و ضـد آن تجـیائی؛ و میح ا و آزرم و ضد آن بییدی؛ و حیزگی و ضد آن پلیپاک

ری؛ و برکـت داشـتن و یـری و ضد آن سختی گیگ آسودگی و ضد آن خود را به رنج انداختن؛ و آسان
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برکتی؛ و تن درستی و ضد آن گرفتاری؛ و اعتدال و ضد آن افزون طلبی؛ و موافقت با حـق  ضد آن بی
 آن شقاوت؛ و نی و متانت و ضد آن سبکی و جلفی؛ و سعادت و ضدیروی از ھوس و سنگیو ضد آن پ

ھوده طمع بستن؛ و دقت و مراقبت و ضـد آن یتوبه و ضد آن؛ اصرار برگناه؛ و طلب آمرزش و ضد آن ب
انگاری؛ دعا کردن و ضـد آن سـرباز زدن؛ و خرمـی و شـادابی و ضـد آن سسـتی و کسـالت؛ و  سھل

 .ل بودنینی؛ مأنوس شدن و ضد آن کناره گرفتن و سخاوت و ضد آن بخیخوشدلی و ضد آن اندوھگ
نی ین او و مـؤمنیغمبـر و جانشـیان عقلند جز در پیکه لشگر) ھفتاد و پنج گانه(پس تمام این صفات 
نھا را دارند و متدرجا ھمه یگر ما برخی از ایمان آزموده جمع نشود اما دوستان دیکه خدا دلش را به ا

 در مقام اعلی ھمـراه شـوند و اءشانیغمبران و اوصیان جھل پاك شوند آنگاه با پیابند و از لشکریرا در
د خـدا مـا و یـایانش به دست نیانش و دوری از جھل و لشکرین سعادت جز با شناختن عقل و لشکریا

در متن جنود عقل و جھل را ھفتاد و پنج ذکر کرده و .(شما را به فرمانبری و طلب ثوابش موفق دارد
 ).شدهگر تکرار یه ھفتاد و ھشت و ظاھرا بعضی به عبارت دیدر توج
ای که انسان را بـه کـار زشـت و گنـاه دعـوت   ا ھمان قوهیطان است و یا شیمقصود از جھل  :شرح 

ك از ھفتاد و پنج لشکر جھـل یچ ین جھت ھیست از این در فرشتگان نید و اینما کند و وسوسه می می
برتر شود که بـا ست و انسان آنگاه از فرشته یشان نیار ایف نام برده شده در اختیث شرین حدیکه در ا

ن صفات زشت را دارد و آنھا متصف نگردد و آنھا را در خود راه ندھـد و یرش ایوجود آنکه استعداد پذ
ك وا یـای است که انسان را به فضائل و کارھـای ن  م قوهیث اول گفتیمراد به عقل ھم چنانچه در حد

دان معرکـه و ی نفس انسان مشهیده و ھمیان جھل صف کشیان او ھم در برابر لشکریدارد و لشکر می
 .باشد ین دو صف میمحل زد و خورد و کارزار ا

 
 حکایات جھل وجاھل

 فرمانده نادان
داشت ، با آنکه مردی دلاور و شجاع بود اما ) م یابراھ(فرماندھی به نام ) ۲۶۵م ) (ث صفاریعقوب لی(

ث آمـد، یـعقوب لین به نزد روزی در فصل زمستا .سخت نادان بود و جان خود را بر سر نادانی گذارد
م خدمتکاری داشت به نام یابراھ .م بپوشانندیعقوب دستور داد از لباسھای زمستانی خودش به ابراھی
چ مـی دانـی یھ: م چون به خانه آمد احمد گفت یابراھ .م دشمن بودیکه با ابراھ) احمد بن عبدالله (

نمی دانستم ، : م گفت یابراھ ! می کشد؟ث ھر که را لباس خودش دھد در آن ھفته او رایعقوب لیکه 
م بـه فـرار یق به حرف خدمتکار تصـمیم بدون تحقیابراھ. م ید فرار کنیبا: ست ؟ گفت یعلاج آن چ

ث نمی مانم و از شما جدا نخواھم شد و با شما فـردا فـرار یعقوب لیمن ھم نزد : احمد گفت . گرفت 
ستان برود و یم قصد دارد به سیابراھ:  آمد و گفت ثیعقوب لیاز آنجا احمد در خلوت نزد  .م یمی کن
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ث فکر کرد و خواست فرمان فراھم کردن لشگری بدھـد، کـه احمـد یعقوب لی .ان و شورش کندیطغ
م یچون ابـراھ .ث ھم اجازه دادیعقوب لیاورم ، یم را بید که خود تنھا سر ابراھیمرا ماءمور ساز: گفت 

م زد و سـر او را بـرای یر بـر ابـراھیرا کرد، احمد از قفا شمشـرون رفتن از شھر یبا سپاه خود قصد ب
عقـوب بـزرگ و محتـرم یم فرمانده نادان خود را به احمد داد و نـزد یعقوب مقام ابراھی .عقوب آوردی

 )۴/۹۳نمونه معارف .(گشت 
 فهیفرزند جاھل خل

ف بـود و بـه که شخصی منحـر) میابراھ(عباسی پسری داشت به نام فه ین خلیسوم) مھدی عباسی(
ن یروزی نـزد مـاءمون ھفتمـ .نه و عـداوت داشـت یه السلام کیر مؤ منان علیخصوص نسبت به ام

م تـا بـه پلـی یدم ، که با ھم راه می رفتـیه السلام را دیدر خواب علی عل: فه عباسی آمد و گفت یخل
ر بر مردم ی کنی که امتو ادعا می: من به او گفتم  .م ، او مرا در عبور از آن پل مقدم می داشت یدیرس

 .م ، او به من پاسخ رسا و کاملی ندادیھستی ، ولی ما از تو به مقام امارت سزاوارتر می باش
) سـلاما سـلاما(ن نـوع یـچند بار به من به ا: آن حضرت به تو چه پاسخی داد؟ گفت : ماءمون گفت 

: م گفـت یابـراھ. داده است ن پاسخ را به تو یسوگند به خدا حضرت رساتر: ماءمون گفت  .سلام کرد
ستی معرفی کرد، چـرا کـه در قـرآن در یتو را جاھل و نادانی که قابل پاسخ ن: چطور؟ ماءمون گفت 

بندگان خاص خداوند رحمان آنھا ھستند که بـا آرامـش و بـی : (دیوصف بندگان خاص خود می فرما
و ( نـدید، در پاسخ آنھا سـلام گون راه می روند، ھنگامی که جاھلان آنھا را مخاطب سازنیتکبر بر زم

که نشانه بی اعتنـائی تـواءم بـا بزرگـواری ) )۶۳ه ، یسوره فرقان ، آ(اذا خاطبم الجاھلون قالوا سلاما 
روی از قـرآن بـا یـن رو کـه بـه پیه السلام تو را آدم جاھل معرفی کرده ، از این علی علیبنابرا .است 

 )۱/۷۹نه البحار ی سف- ۲/۲۰دنی یتھای شنیکاح.(د برخورد کردین گونه بایجاھل سبك مغز ا
 مای جاھلیخوش س

د آمـد، قاضـی او را یقاضـی ھـارون الرشـ) ۱۸۲م ) (وسف کـوفی یابو(ما به مجلس یمردی خوش س
ن یـقاضی گمـان بـرد کـه او بـا ا. ار ساکت و خاموش بودیاو در آن مجلس بس. م کردیاحترام و تعظ

ق یـبـرای تحق: د؟ گفـت یـسخنی بفرمائ: قاضی گفت  .وجاھت و سکوت دارای فضل و کمالی باشد
روزه دار کی روزی را : گفت  .م یآنچه دانم جواب گو: قاضی گفت . مساءله ای آمده ام و سوالی دارم 

مه شب آفتـاب غـروب ید تا نیشا: مرد گفت  .وقتی که آفتاب غروب کند: افطار کند؟ در جواب گفت 
ه یـاز شعرای عصر بنی ام) (هیر بن عطیجر(شاعر . گفته است و کیچه ن: د و گفت ینکند؟ قاضی خند

 و بـه »ین للغبـیوفی الصمت ز«ف و نادان است ینت برای مردی است که ضعیخاموشی ز) (۱۱۰م (
فه عقل مرد از سخن گفتن او معلوم شود، ھمچنان بی عقلی او ھم از سخن گفـتن یدرستی که صح

 )۴۱۲لطائف الطواف ص ( ما بردیپس پی به جاھل بودن مرد خوش س) ظاھر شود
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 س بن عاصمیق
روزی . مان آوردیت از اشراف و رؤ ساء قبائل بود، پس از ظھور اسلام ایام جاھلیدر ا) س بن عاصمیق(

اب محضر رسـول اکـرم صـلی یری به منظور جستجوی راه جبران خطاھای گذشته شرفین پیدر سن
اری از پدران را بر آن داشت که با دسـت یجھل ، بسدر گذشته : د و گفت یه و آله و سلم گردیالله عل

ك یت به فاصله نزدیمن دوازده دخترم را در جاھل. ش دختران بی گناه خود را زنده به گور سازندیخو
ن وانمود کرد که نوزاد مرده به ید و چنین دخترم را زنم پنھانی زائیزدھمیس. بھم زنده به گور کردم 

سـالھا گذشـت تـا روزی ناگھـان از سـفری بـاز  .و را نزد اقوام خود فرستادا آمده ، اما در پنھانی ایدن
د افتـادم و یـدم ، چون شباھتی به فرزندانم داشت بـه تردیگشتم ، دختری خرد سال را در خانه ام د

ست کشان کشان بـه نقطـه یبی درنگ دختر را که زار زار می گر .بالاخره دانستم او دختر من است 
من به نزد دائی ھای خود باز می گردم و : له ھای او متاءثر نمی شدم ؛ و می گفت دوری برده و به نا

ن مـاجرا یس پس از نقل ایق . نمودم  نم ، اعتنا نکردم و زنده به گورش یگر بر سر سفره تو نمی نشید
زد و بـا خـود زمزمـه مـی یه و آله و سلم فرو می ریامبر صلی الله علید قطرات اشك از چشمھای پید

س خطـاب کـرد و یو سپس بـه قـ) رحمیرحم لایمن لا( کسی که رحم نکند بر او رحم نشود،: مودفر
امبر صلی الله یف بار گناھم چه کنم ؟ پینك برای تخفید ایس پرسیق !ش داری یروز بدی در پ: فرمود

 - ۱/۱۵داسـتانھا و پنـدھا .(زی آزاد کن یبه عدد دخترانی که کشته ای کن: ه و آله و سلم فرمودیعل
 )۶۳۲ت و اسلام ص یجاھل

 ش بلندیر
روزی مـاءمون عباسـی : که در ھر رشته از علوم کتابی نوشته است ، گفت ) ۲۴۹م ) (جاحظ بصری(

ش او یـھـر کـس ر: (کی گفت ی.گاھی نشسته بودند و از ھر بابی صحبت می کردندیبا عده ای بر جا
 .رك بودندیم که مردمان زیده ایلند دش بیما به خلاف عده ای ر: عده گفتند) دراز بود احمق است

. ن گشاد و نشسته بر شتر وارد شدیش دراز، آستین ھنگام مردی ریدر ا. امکان ندارد: ماءمون گفت 
: ه ، گفت یابوحمدو: ست ؟ عرض کردینامت چ: م مطلب ، او را احضار کرد و گفت یماءمون برای تفھ

ه را ندانـد، یـمردی را که نـام و کن: ضران گفت ه ، ماءمون به حایعلو: ست ؟ عرض کردیه ات چیکن
مـردی : چه کار مـی کنـی ؟ عـرض کـرد: پس از او سوال کرد. ن جھالت است یر ایباقی افعال او نظ

مـردی : مـاءمون گفـت  .ر خواھـد از مـن مسـاءله ای بپرسـدیـھم و در علوم تبحر دارم اگـر امیفق
ھنوز پول آن را نداده ناگـاه گوسـفند . فت ل گریکی فروخت و مشتری گوسفند را تحویگوسفندی به 

ه چشم بر چه کسـی یك نفر افتاد و چشم آن شخص کور شد، دی  انداخت و بر چشم )نیسرگ(پشکلی 
 .ه چشم بر فروشنده است نه مشتری ید: ش بلند کمی فکر کرد و گفت یمرد ر واجب است ؟
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 که در محل دفع مدفوع گوسـفند چون فروشنده ، مشتری را خبر نداد: گفت  چرا؟: ن گفتندیحاضر
زی یدند، و او را چیماءمون و حاضران خند .ق نھاده اند و سنگ می اندازد تا خود را نگاه بداردیمنجن

ش یـصدق سخن من شما را معلوم شد که بزرگان گفتـه انـد دراز ر: داد و برفت و بعد ماءمون گفت 
ه السلام در مذمت یت می کند چنانچه علی علش را مذمیاتی وارد شده است که بلندی ریروا.(احمق بود
ه و آله و سلم از سـعادت شـخص یامبر صلی الله علیش آنھا می شمرد، و پیکی را بلند بودن ریاھل بصره 

 ))۲/۵۰۹ه البحار یسفن.(ش را شمردندیکی بلند نبودن ری
 جھل جوانی

گفـت مگـر خـردی  ن ھمـیوقتی به جھل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجـی نشسـت و گریـا
چو دیـدش پلنـگ افکـن و  - زالی به فرزند خویش: چه خوش گفت  فراموش کردی که درشتی میکنی؟

نکـردی در ایـن روز بـر مـن  - که بیچاره بودی در آغوش مـن - گر از عھد خردیت یاد آمدی - پیل تن
 ریباب ششم در ضعف و پی» گلستان » سعدی  . که تو شیر مردی و من پیرزن -جفا

 جھل و خرافات کنشی ضد اصلاحات است
گاه ھنـدی لگـدی بـه  می گویند سفیر انگلیس در دھلی از مسیری درحال گذر بود، می بیند یك جوان آ

سفیر انگلیس از خودرو خود پیاده شده و بـه سـوی  .گاوی می زند،گاوی که در ھندوستان مقدس است
سـفیر انگلـیس بـا ادرار گـاو دسـت و . درار می کنـد در این لحظه گاو ا .گاو می دود و گاو را می بوسد 

بقیه مردم حاضر که می بینند یك غریبه این قدر گاو را محترم می شمارد، سـجده . صورتش را می شورد 
چرا این کـار : ھمراه سفیر انگلیس می پرسد .می کنند و جلوی گاو آن جوان لگدزن را مجازات می کنند

گاه،فرھنـگ ھندوسـتان رالگد  :سفیر می گوید !را کردید؟  پنجـاه سـال مـی خواسـت جلـو این جـوان آ
 !!!!!،ولی من نگذاشتمبیندازد

 مار را چگونه باید نوشت؟
برحسـب اتفـاق  .ان استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می کردروستائیمردی شیاد از ساده لوحی 

 او رانصیحت کرد که از اغفـال مـردم گذر یک معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغلکاری ھای شیاد شد و
 معلم با مردم روستا از ٬بعد از اتمام حجت .اما مرد شیاد نپذیرفت. دست بردارد و گرنه او را رسوا می کند

بعد از کلـی مشـاجره بـین معلـم و . فریبکاری ھای شیاد سخن گفت ونسبت به حقه ھای او ھشدار داد
وستا معلم و مرد شیاد مسابقه بدھند تـا معلـوم شـود کـدامیک شیاد قرار بر این شد که فردا در میدان ر

در روز موعود ھمه مردم روسـتا در میـدان ده گـرد آمـده بودنـد تـا  .باسواد و کدامیک بی سواد ھستند
نوبت شـیاد کـه رسـید  مار: معلم نوشت »مار«بنویس : شیاد به معلم گفت .ببینند آخر کار، چه می شود

مـردم  شما خود قضاوت کنید کدامیک از اینھا مار است؟: و به مردم گفت .شکل مار را روی خاک کشید
که سواد نداشتند متوجه نوشته مار نشدند اما ھمه شکل مار را شناختند و به جان معلم افتادنـد تـا مـی 

 .توانستند او را کتک زدند و از روستا بیرون راندند
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 اشعارجھل وجاھل
 اسب خرد ازگنبد گردون بجھاند - آن کس که بداند و بداند که بداند
گاه نمایید که درخواب نماند - آن کس که بداند و نداند که بداند  آ
 لنگان خرک خویش به منزل برساند - آن کس که نداند و بداند که نداند
 در جھل مرکب  ابدالدھر   بماند - آن کس که نداند و نداند که نداند

*** 
  عالم که بحکم جاھلی محکوم است-دانی چه کسی ز حق خود محروم است ؟ 

  زاھد که به ظلم فاسقی مظلوم است-عادل که بچنگ ظالمی مغلوب است 
*** 

 ّ خاکی است که خرمی نخواھد جستن-جاھل که ز جھل خود نخواھد رستن 
  شاخی است که برگ از آن نخواھد رستن-سنگی است که آب از آن نخواھد جستن 

*** 
  کانکس که بجھل ماند و از علم برید-شنید با مردم بیخرد نکن گفت و 

  ره را چو نشان دھی نخواھد پوئید-بد را چو بدی کند نخواھد دانست 
*** 

  چون در نگرم که دیگری دشمن اوست-از علم و ھنر ھر آنچه من دارم دوست 
  با ھر چه که بی خبر از آنست عدوست- از آنروی که مرد ٬افسرده نمیشوم

*** 
  پیش ھمه نیز خم نماید سر خود-د ھمه را سرور خود آنکس که شمار

  غافل باشد ز ارزش گوھر خود-نادان و سبکسر است آنکس که چو طفل 
*** 

  در دیدهء عقل چون تنی بی جان است-آنکس که خرد ندارد و نادان است 
  نادانی و مرگ بیگمان یکسان است-زآنجای که ھمچو مرده باشد نادان 

*** 
  ِداد خود از زمانه نستانی -  دانش ارزانیتا نباشی به 

  چ دردی چو درد نادانییھ - ست اندر جھان ز من بشنوین
*** 

  رست نفس انسانییخوپذ -  ن که درمانییبا بدان کم نش
*** 
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 کشیم کم برایت شعر گفتیم و خجالت می - کشیم گرچه عمری بر در این خانه زحمت می
 کشیم ما فقط در کنج عزلت آه حسرت می - کشند دیگران نقاشی موھن برایت می

 کشیم بر سر این خاک تشنه ابر رحمت می - ات  للعالمینی و به نام نامیةرحم
 کشیم ما به جرم مھربانی بار تھمت می - کشی تو به جرم مھربانی بار تھمت می

 کشیم آب از این چھارده رود ھدایت می - چھارده چشمه به راه انداختی و ما فقط
 کشیم دامن از گنداب ھفتاد و دو ملت می - ه ھفتاد و دو الگو از تبارت داشتیمما ک

 کشیم کشیم از این جھالت می پس ھر آنچه می - کند جھل دارد در زمین کفر بازی می
 خالقی شاعر جوان آئینی محسن عرب

*** 
 د منشـأ جـور و جـفا جـھـل باشـ- با شـد راه بنـد ھـر خـطـا عـقـل

 رو بستن نشـان عاقلی استلب فـ -ثرت گفــتار نیست  با کـعقـــل را
 بون در چشــم ناس بوالھوس باشد ز -ـل را با دامـن عفــت شنــاس عقـ

 ان جا گـرفـتـه در گـروه ابلھـ-گر لجاجت دیدی اندر کـس بـــدان 
 مره این غـافلان جھـل با شـد ھـ-ل دان مستبـدان را تھـی از عقـ

 لان در جامعه چون خرمگسجاھ - ره دارند و بس لمعاقلان با حـ
 واربھـر او عـقلی نباشد استـ -ر که شد بر اشتر نفسش سوار ھـ
 جـاھـلان چـون مار زخمی بی قرار - لان را در غضـب بینی قرارقعا

 ود ھم دشمنندابلـھان بر جـان خ - کی کنـندعاقلان با دشمـنان نیـ
 ان ھمدمنداھـلان با چاپلوسـ ج- ود پسـندی دشمنندعاقلان با خـ

 ن نباشـد نزد مـنصحـتش روش - وید فکر منعاقل آن باشد که گـ
 ل کــینه ھا را می خرد عقل عاق-جھل جاھل سـینه ھا را می درد 

 ردم طالبند جاھـلان بر خون مـ-ر قلب مـردم حاکـمند عاقلان بـ
  آن دھد،ر چه بر خـود می پسنددھ - ھـر که جای دیگران خـود را نھد

 وش ببینو را گـر بدیدی خـمثل ا -عاقلـش دان بی شک و شبھه یقین 
  . وضـویرف مفت بای جـمالی حـ - و؟ کم  بگی بو نمـودیعقل را ک

 نصرت الله جمالی
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 غناء وغنی درقرآن وروایات وجواد و جود 
ِجواد لایبخل بمعروفهشرح جمله  ٍِ

َ َ   بخل نورزدال م بخشنده ای که ازدادن ، گفتاری دربابَ
ِقال أم

َ َ ِر المؤمنیَ ِ
ْ ُ ْ ِیا جابر، ق:  ّلیه السلامنَ عیُ ُ ُّوام الدین و الدنیا بأربعـةِ َّ

ِ
ٍ عـالم مسـتعمل علمـه، و جاھـل ،ُ ِ ِ

ُ َ ِ
َ ُ

ُلایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرتـه بـدنیاه، فـاذا ضـیع العـالم علمـه َُ َِّ َِ َُ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ّ 

ُاستنکف الجاھل أن یتعلم، و اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه َ َُ ِ ِ ِ ّ َ َ ّ ُ
ِ
َ َ َ َ نھج البلاغـه، حکمـت (» .َ

: ای جـابر، پایـداری دیـن و دنیـا برچھـار پایـه اسـتوار اســت )۴۵۴، ص ۲، مجمـع الامثـال، ج ۳۷۲
 نزند، بخشنده ای که از دادن مال دانشمندی که علم خود را به کار بندد، نادانی که از آموختن سرباز

پس ھرگاه دانشمند علم خود را ضایع کند . خود بخل نورزد و تھیدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد
، جاھل از آموختن خودداری نماید و ھرگاه توانگر از بخشیدن مال، دریـغ کـرد و )و بدان عمل نکرد(

 ).به ھم خواھد خوردقوام جھان .(فقیر ھم آخرت خود را به دنیا بفروشد
ِعن أب
َ ْ ٍ جعفر عیَ

َ ْ ِ قال قال أمّلیه السلامَ
َ َ ََ ِر المؤمنیَ ِ

ْ ُ ْ ِّ قوام الدّلیه السلامنَ عیُ ُ َ ٍن بأربعة بعالم ناطق مستعمل یِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ُ

ٍ ِ
َ

ٍ ِ ِ ٍِ َ ْ َ

ِله و بغن
َ
ِ

َ ُ ِبخل بفضله علی أھل دیَ لا یَ ِ
ْ ََ َ ُ

ِ ِ
ْ ََ

ِ
ِن الله و بفقیْ

َ
ِ

َ ِ
َّ

َر لا یِ َع آخریبِیٍ ِ ْته بدنُ ُ
ِ

ُ َاه و بجاھل لا یَ
ٍ ِ

َ
ِ

َ ِتکبر عن طلـب یُ
َ َ َْ َ ُ َّ َ

ِالعلم فإذا کتم العالم علمه و بخل الغن ِ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ

ِ
َ ُ ََ َُ

ِ َ َ َ َ
ِ ِ ِ بماله و باع الفقیِ

َ ْ َ َ َ َِ ِ ْر آخرته بدنیِ ُ
ِ

ُ َ َ ِاه و استکبر الجاھـل عـن طلـب یُِ
َ ُ َْ َْ َ

ِ
َ َ َ ْ ْ َُ

ْالعلم رجعت الدن ُّ
ِ

َ َ َ ِ
ْ ْ
َا إلی ورائھا ایِ

ِ َ َ َ
ِلقھقری فلا تغرنکم کثرة المساجد و أجساد قوم مختلفـة قِ ٍ

َ َ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َُ

ٍ
ْ ْ َْ ْ َ ُْ ََ َ َ ََ

ِ ِ َ َّ َُ َّ ُ َ ِا أمیـلَ یـْ
َ

رَ یـ
ِالمؤمن ِ

ْ ُ َن کیْ َف العیَ ْ ِش فیَ
ِ ذلك الزمان فقال خالطوھم بالبرانیُ َّ َ ْ َ

ِ
ْ ُ ُ

ِ ِ
َ َ َ

ِ
َ َّ َ ِعنیةِ یَ

ِ الظاھر و خالفوھم فیِ فیْ ِْ ُ ُ َ َّ
ِ َ

ِ الباطن یِ ِ َ ْ

ْللمر َ ْ َء ما اکتسب و ھو مع من أحب و انتظروا مع ذلك الفرج من الله عز و جلِ َّ َْ ََ َ َ ََّ َ َْ ُ
ِ ِِ

َ ََ َُ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ
ِ

ْ َّ ََ
 )خ صدوقیخصال ش(.  ِ

ِجواد لایبخل بمعروفه دارد اول  حدیث در ِ
َ َ ٍ ِبغن ومودرحدیث دَ

َ
ِبخل بفضله علی أھل دیَ لا یِ ِ

ْ ََ َ ُ
ِ ِ

ْ ََ
ِ

ِن اللهیْ
َّ

ِ 
 

 وتجود و سخادو واژه 
از بعضی کلمـات   ولی گاه شود، ك معنی استعمال مییغالبا در  است،»  بخل« ن دو واژه که در مقابل یا

 است،»  سخاوت«بالاتر از  مرحله» جود « شود که استفاده می
ن حـال، بخشـش خـود یبخشش بدون درخواست اسـت کـه در عـ«: اند  گفته» جود« ف یرا درتعریز

جود،خوشـحال شــدن از درخواسـت مــردم و شادگشـتن بــه «: نــدا  گــاه گفتـه ».راکوچـك بشـمارد
که مال را، مال خـدا بشـمرد و سـائل  جود بخششی است«:اند ز گفتهیبعضی ن». بخشش است ھنگام

 ،»ندیان واسطه ببین میرابنده خدا بداند و خودش را در ا
 .ودش تری دارد و ھرگونه بذل و بخشش را شامل می عیوس معنی»  سخاوت« در حالی که 

 گـر را بـرای خودبگـذارد،یکسی که بخشی از اموال خود را ببخشـد و بخـش د«: اند ز گفتهیبعضی ن
دارای جـود  را ببخشد و مقدار کمی را برای خـود بگـذارد، صاحب سخاوت است و کسی که اکثر آن

 .» است
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ا ھیچگونه مراد از صفت جود اینستکه عطائی که میکند فقط از روی رحمت است و ب: ًایضا گفته شده
شائبه ای توأم نیست، باین معنی که عطا کننده ھیچگونـه عـوض و غرضـی بـازای عطـایش در نظـر 
نمیگیرد، و حتی این غرض را در نظر نمیگیرد که عطا کند تا بکمال جود متصف گردد، ھر چنـد کـه 
 ًپس از عطایش بچنین کمالی قھرا متصف می گردد، ولی صفت سخاوت از این نظر بـر عکـس صـفت

و باینجھـت اسـت ، جود است، زیرا در مفھوم سخاوت، عوض و دست کم غرض استکمالی نھفته است
که این صفت بر حق تعالی اطلاق نمیشود و از صفتات پسندیده او محسوب نمیگردد، ولـی از صـفات 
پسندیده انسان محسوب میگردد، زیرا انسان فقیر بالذاتست از اینرو در برابر عطاھایش عوض و غرض 
در نظر میگیرد، ھر چند که این عوض و غرض، انبساط باطنی باشد که در اثر آن احساس مسرت کند 
و باخودش بگوید که من چنین و چنان عطا کردم و در نتیجه بکمال سخاوت نائل گشـتم، ولـی ذات 
 حق از ھر جھت کاملست از اینرو نیازی بتحصیل کمال ندارد، و اگر چنین نیازی داشته باشـد، مثـل

انسان فقیر بالذات میشود که میبایست با کار خودش تحصیل کمال کند، و چنین چیـزی بـر خـلاف 
مجموعه بحث ھای مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس طھرانـی : نویسنده  ، دین و وجدان. (وجدانست

 ))طاب ثراه(
 .است» سخاوت«مرحله بالاتر از»جود«فھاین تعریمطابق تمام ا

پستی و حقـارت   نشانه»  بخل « ل مھم اخلاقی است،ھر اندازهیاز فضا»  خاوتس«و » جود « به ھر حال
ت والای انسـان یو شخصـ مـانینشـانه ا»  سخاوت«و » جود«است ،  تیمان و فقدان شخصیو ضعف ا

 .است
َشود سخا النار به ا ی گفته میوقت. َشه سخا گرفته شده استیواژه سخاوت از ر  اسـت کـه ین معنـیـَ
 طور کـه آتـش اطـراف خـود را  از آتش پاك کنند تا بھتر بسوزد و روشن شود؛ ھمانخاکستر آتش را 

 و گـرم کـردن جامعـه و کـانون یز موجـب روشـنائیدارد سخاوت ن یروشن کرده خانه را گرم نگه م
 .ان استینوای بیمند  بھرهی برایساز نهیھا و زم خانواده

 .د نموده استیار بر آن تأکیسن اسلام بی است که دی اخلاقیجود و سخاوت از ھنجارھا
 است که یم کسیسخاوتمند کر« »ٍّ حقینفق ماله فی یم الذی الکریّالسخ« :دیفرما یم) ع(امام صادق 

علامه مجلسی، بحارالانوار، بیروت، دار صادر ،  [»سته به مصرف برساندیمال خود را در امور حق و شا
 ]۳۵۳، ص ۷۱ج 

 .ص دادیرا شناخت و موارد آنھا را تشخن سخاوت و اسراف یالبته باید مرز ب
ًان للسخاء مقدارا فان زاد عل« :فرماید-می) ع (یچه امام حسن عسکر ھمانا سخاوت « »ٌه فھو سرفیّ

علامه مجلسی، بحـارالانوار، بیـروت،  [». اندازه است اگر از آن اندازه گذشت اسراف خواھد بودیدارا
 ]۴۰۷، ص ۶۹دار صادر، ج 
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 جودوسخاوت درقرآن
شود  ده مییگری دید راتیاما تعب به کار نرفته است،» سخاوت«و»جود« د گرچه واژهیات قرآن مجیدر آ

به عنوان نمونه به  ان کرده است،یز برای آن ارج فراوانی بیقرآن ن ن دو مفھوم است ویکه منطبق بر ا
 :دییر توجه فرمایات زیآ

انفسھم و لو کـان  ؤثرون علیی مما اوتوا و جدون فی صدورھم حاجةیھم و لا یحبون من ھاجر الی ..-۱
دارنـد و در دل خـود  شان ھجرت کنند،دوست مییو کسانی را که به سو.. )۹حشر، ... (بھم خصاصة

دارنـد، ھـر چنـد  را بر خود مقـدم مـی کنند و آنھا به مھاجران داده شده،احساس نمی ازی به آنچهین
 ...ازمند باشندیار نیبس خودشان

د منکم جزاء و لا یلا نر  انما نطعمکم لوجه الله رایما و اسیتینا و یطعام علی حبه مسکطعمون الی و -۲
م و یتـین و یدارند،بـه مسـک)ازیـو ن(ن کـه بـه آن علاقـهیـرا بـا ا)خود(و غذای )۹ و ۸دھر،(شکورا 

چ پـاداش و سپاسـی از یم و ھـیکنـ مـی ما شما را به خـاطر خـدا اطعـام)ندیگو و می(دھند  رمییاس
 .میخواھ شمانمی

سنبلة مـاة حبـة و  سبع سنابل فی کل ل الله کمثل حبة انبتتینفقون اموالھم فی سبین ی مثل الذ-۳
ـه  ـن یاللـ ـاعف لمـ ـیضـ ـع علـ ـه واسـ ـاء و اللـ ـره،(م یشـ ـود را در راه   )۲۶۱بقـ ـوال خـ ـه امـ ـانی کـ کسـ

 باشـد وکصد دانه یاند که در ھر خوشه یخوشه برو کنند،ھمانند بذری ھستند که ھفت می» انفاق«خدا
از نظـر ( کند و خـدا ا چند برابر میی،دو )ستگی داشته باشدیوشا( خداوند آن را برای ھر کس بخواھد

 .داناست )زیچ به ھمه(ع ویوس)قدرت و رحمت
ھم و لا ھـم یة فلھم اجرھم عند ربھم و لاخوف علیل و النھار سرا و علانینفقون اموالھم باللین ی الذ-۴
مزدشـان  کننـد،  اموال خـود را شـب و روز پنھـان و آشـکار انفـاق مـیآنھا که )۲۷۴بقره،(حزنون ی

 .شوند می نینزدپروردگارشان است،نه ترسی بر آنھاست و نه غمگ
 -۵ )۹۲آل عمـران،(م یعلـ  ء فان الله به  لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شی-۵

د یانفاق کن )خدا در راه( دیدار از آنچه دوست مین که یمگر ا !دیرس کوکاری نمیین )قتیحق( ھرگز به
گاهیکن و آنچه انفاق می  .است د،خداوند از آن آ

کسـانی )زکـارانیپرھ ()۳بقـره،(نفقـون یمون الصلاة و ممـا رزقنـاھم یقیب و یؤمنون بالغین ی الذ-۶
دارنـد و از  مـیآورند و نماز را بر پا  می مانیا )ده و پنھان استیآنچه از حس پوش( بیھستند که به غ

 .کنند می انفاق م،یا مواھبی که به آنان روزی داده تمام نعمتھا و
ھرگـز  )۲۹اسـراء،(دك مغلولة الی عنقك و لا تبسطھا کل البسط فتقعد ملومامحسـورا ی و لا تجعل -۷

خود را مگشـا تـا  زدستیش از حد نیو ب)و ترك انفاق و بخشش منما(ر مکنیدستت را بر گردنت زنج
 .فرو مانی ری و از کاریزنش قرار گمورد سر
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 جودوسخاوت درروایات
ِعن الإمام عل ِ

ْجد بما تجد تحمد :ه السلامی علیَ ُ َْ ْ ُ َ
ِ ِ

آنچه را به دسـت مـی  :ه السلام فرمودیامام علی عل. ُ
 )٣١٢۳میزان الحکمة ح  (.رییش قرار گیآوری ، ببخش تا مورد ستا

ِعن الإمام عل ِ
ُجود الفق :ه السلامی علیَ َجله ، و بخل الغنی رِیُ ُ ُّ ُ

ُذلهی یِ ّ
 :ه السـلام فرمـودیـامـام علـی عل. ِ

میـزان الحکمـة ح  (.ِدست، او را ارجمند می سازد، و بخل توانگر او را خوار مـی کنـدیِبخشندگی تھ
٣١٢۴( 

ِعن الإمام عل ِ
ِجود الرجل : ه السلامی علیَ

ُ ُّ ُحببه إلی أضداده ، و بخله یُ ُ َُ ْ ُ ِ ِ
ْ ُ ُبغضه إلی أیّ ُ ِّ ِولادهَ ه یامام علی عل. ِ

نزد فرزندانش  ]ّحتی[بخشندگی مرد ، او را محبوب دشمنانش می کند و بخلش ، او را  :السلام فرمود
 )٣١٢۵میزان الحکمة ح  (.منفور می سازد

ِعن الإمام عل ِ
ِ الله ِ و جاھدوا أنفسکم علی طاعته یجُودوا ف: ه السلامی علیَ ِ

َ ُ َ ِ
َعظم لکم الجزاء و یّ ُ ُْ ن حسـیْ

َلکم الحباء ْ ُ تان یْد و در راه طاعـت او بـا نفسـھایـبرای خدا بخشش کن :ه السلام فرمودیامام علی عل. ُ
 )٣١٢۶میزان الحکمة ح  (.کو گرددیبر شما ن] یش[د، تا پاداشتان بزرگ و عطایبجنگ

ِعن الإمام عل ِ
َّالجود من کرم الطب :ه السلامی علیَ ُ

ِ
َ َ ِ

ه یـامـام علـی عل :وده السلام فرمـیامام علی عل. ِعةیُ
 )٣١٢۷میزان الحکمة ح  (.بخشندگی ، از بزرگ منشی است: السلام 

ِعن الإمام عل ِ
ِالجود حارس الأعراض :ه السلامی علیَ

ْ ُ
ِ

ُ بخشندگی، نگھبان :  ه السلام فرمودیامام علی عل. ُ
 )٣١٢۸میزان الحکمة ح  (.آبروھاست

ٌالرجال أربعة سـخی وکـریم وبخیـل ولئـیم «: انیم خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی می َ ٌ َ َِ
َ ٌَ َ َ

ِ ِِ
َ ٌٌّ َ َ ْ َِّ ُ

ِفالسخی الذی یأکل ویعطی والکریم الذی لا یأکل ویعطی والبخیل الذی یأکل ولا یعطی واللئیم الـذی  ِ ِ ِ
َّ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ْ ُ َّ َُ ُِ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ

ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ََ َ َُ ُ ُْ ْ ْ
ِ َِ

ِ
ُّ

ِلا یأکل ولا یعطی؛ انسان
ْ ُ ََ ََ ُ ُ ْ

سخاوتمند کسـی اسـت . سخاوتمند و کریم و بخیل و لئیم: اند ار گونهھا چھ 
و ایثـار (خورد  بخشد و کریم کسی است که خودش نمی خورد و ھم به دیگران می که ھم خودش می

خورد امـا چیـزی بـه دیگـری  نماید و بخیل کسی است که خودش می و به دیگران عطا می) کند می
، ص ۶۸بحارالانوار، ج ( .»بخشد خورد و نه به دیگری می  خود میکس است که نه دھد و لئیم آن نمی
 )۱۸، ح ۳۵۶

ٌإن السخاء شجرة من أشجار الجنة لھا أغصان «: خوانیم که فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می ََّ ْ َ ََ َّ َ َ ََ ْ
ِ ِ

ْ َْ
ِ

ٌ ََ َ َّ
ِ

ُمتدلیة فی الدنیا فمن کان سخیا تعلق بغ ْ
ِ

َ ُّ ََّ ً َ َِّ ََ ّ َ َ َ
ِ

َ َ ٌْ
ِ

َ َّصن من أغصانھا فساقه ذلک الغصـن إلـی الجنـة؛ سـخاوت، ُ َ َْ َ ْ َ َ
ِ

ُ ْْ َ ُْ َ
ِ
َ ُ َ ِ

ْ َ
ِ ٍ

ھای آن در دنیا آویزان شده، ھر کس سـخاوتمند باشـد بـه  درختی از درختان بھشت است که شاخه
 )۹، ح ۳۵۲، ص ۶۸بحارالانوار، ج ( .»رساند چسبد و او را به بھشت می ھا می یکی از این شاخه

ُالسخاء  : السلام هیامام علی عل َّ َکسب المحبة و َیَ َّ َ َ ُ
َن الاخلاق؛یزَیِ نـت اخـلاق یّسخاوت، محبـت آور و ز ُ

 )۸۵۲۳ ، ح ۳۷۸تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  (.است
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ِالسخاء من أخلاق الأنب :ه السلام یامام صادق عل
ْ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْ

ِ ُ َ ِاء و ھو عماد الإیَّ
ْ ُ َ َِ َ ُ َمان و لا یِ َ َ

ُکـون مؤمنـا یِ ِمـؤم[ُ
َّإلا ]  نٌُ ِ

ِسخ
َ و لا -اًیَ ِکون سخیَ

َ ُ ُا إلا ذو یُ َّ ً
ِن و ھمة عالیقِیِ

َ
ٍ َّ َِ ْة لأن السخاء شعاع نور الیٍ

ِ
ُ ُ َ ُ َ َ َّ َّ َ ِ َ مـن عـرف مـا قصـد -نِیقِیٍ َ َ َ ََ َ َ ْ

َھان عل َ َه ما بذلیََ َ َ َ سـت مگـر آن کـه یچ مؤمنی نیھ. مان است یامبران و ستون ایسخاوت از اخلاق پ، ِ
را کـه یـّن و ھمـت والا برخـوردار باشـد ؛ زیقـینھا آن کس بخشـنده اسـت کـه از بخشنده است و ت

مصباح الشـریعه  (.ھر کس ھدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود . ن است یقیبخشندگی پرتو نور 
 )۱۷، ح۳۵۵، ص۶۸ج ) بیروت-ط( بحارالأنوار- ۸۲ص 

َالسخی قر :رسول اکرم صلی الله علیه و آله  ُّ َّ ّب مـن اللـیـَ َ
ِ

َب مـن النـاس ، قریـَه ، قرٌ
ِ

ّ َ
ِ

ِب مـن الجنـة؛یـٌ
َّ َ َ

ِ
ٌ 

 - ۹ ، ح ۴۰ ، ص ۴ج) الاســلامیه-ط(کــافی (.ك اســتیــســخاوتمند بــه خــدا، مــردم و بھشــت نزد
 )}۸۳شبیه این حدیث در مصباح الشریعه ص  {۳۷، ح ۳۰۸، ص۷۰ج ) بیروت-ط(بحارالأنوار

ًالسخاء ما کان ابتداء  :ه السلام یامام صادق عل ُِ
َ َّ َ، فأما ما کان من مسـألة فحَ َ َ َ

ٍ َ ّ
ِ

ٌاء و تـذمم؛یـَ ٌُّ َ سـخاوت آن  َ
رد، اما سخاوتی که در مقابل درخواست باشـد ناشـی از شـرمندگی و یاست که بی درخواست انجام گ

شـبیه ایـن حـدیث در  {۲۱، ح ۳۵۷ ، ص۶۸ج ) بیـروت-ط(بحارالأنوار (.برای فرار از سرزنش است
 )}۸۵۰۴ ، ح ۳۷۷ تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص - ۵۳، ح  ۴۷۸ص ) صبحی صالح(نھج البلاغه
ُّالسخی  :ه السلام یامام رضا عل َّ ِأکل من طعام الناس لیَ ِ

ّ
ِ

َ
ِ

ُ َأکلوا من طعامه ، و البخیُ ِ ِ ِ
َ ِأکل من طعـام یلُ لا یُ

َ
ِ

ُ ُ

ّالناس لئلا  َ
ِ ِ

ِأکلوا من طعامه؛یّ ِ ِ
َ  بخورنـد امـا سخاوتمند از غذای مردم می خورد، تـا مـردم از غـذای او ُ

 - ۴۴۶تحــف العقــول ص  (.ز از غــذای او نخورنــدیــل از غــذای مــردم نمــی خــورد تــا آنھــا نیــبخ
 )۸،ح۳۵۲، ص۶۸ج ) بیروت-ط(بحارالأنوار

َّطعام السخی دواء و طعام الشح :رسول اکرم صلی الله علیه و آله  ُ َُ ٌَ َ ِّ ٌح داء؛یَّ
غذای سخاوتمند، داروسـت  ِ

، ۳۵۷، ص۶۸ج ) بیـروت-ط( بحـارالأنوار- ۱۹۰۰ ، ح ۵۵۶احه ص نھج الفصـ (.ل، دردیو غذای بخ
 )۲۲ح

ِقلت له ما حد السخاء فقال تخرج من مالك الحـق الـذ :امام صادق علیه السلام 
َّ ْ َ َ ْ َُّ َُّ َُ

ِ َ َْ
ِ

ُ َ
ِ

ْ َ َ َُ ُِ َ أوجبـه اللـه علیَّ ََّ ُ ُ َ َ ْ كَ یـَ
ِفتضعه ف

ُ ُ َ َ ِ موضعهیَ ِ ِ ْ حقوقی را که خداونـد بـر امـوال تـو : در پاسخ به سئوال از مرز سخاوت فرمودند .َ
 ، ص ۴ج ) الاسـلامیه-ط(کـافی (.واجب کرده است، خارج کنی و آن را در جای خودش قرار دھـی

 )۲ ، ح ۳۹
ِالسخ :رسول اکرم صلی الله علیه و آله 

ِ بما ملك و أراد به وجه الله تعالی و أما السـخیَّ
َّ َ َ َ ََّ ََ ََ َّ ََ َ َ

ِ ِ
َ ْ

ِ َِ ِ معصـیِ فـیَ
ْ ةِ یَ

ِالله
َ فحمال سخط الله و غضبه و ھو أبخل الناس علی نفسه فکَّ َ َ ُ َّ َ

ِ ِ ِِ
ْ ََ َ ُ َ

ِ
َّ َ َ َ ُْ ََ َ َ َّ

ِ ِ
َف لغیَ

ِ
ِرهیَ سخاوتمند کسی است که از ، ِ

ت خدا دست و دل بـاز یاموال خود و برای رضای خدا سخاوت داشته باشد ، اما کسی که در راه معص
ن مردمان نسبت به خود است چـه ی ترلین کسی بخیچن. باشد ، بارکش ناخشنودی و خشم خداست

 )۱۴ ،ح ۱۷ ، ص ۷مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج  (.گران یرسد به د
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َإن للسخاء مقدارا فإن زاد عل :ه السلام یامام حسن عسگری عل ََ َ
ِ ِ َّ ِ

ٌه فھو سرف؛یَّ َ َ َ ُ َ
سخاوت انـدازه ای دارد  ِ

 )۳۱۳صفات المؤمنین ص اعلام الدین فی  (.که اگر از آن فراتر رود اسراف است
ّإن الله   :رسول اکرم صلی الله علیه و آله  َبغض البخیَّ ُ

َل فی حیِ ِاته ، السـخی عنـد وفاتـه؛یَ ِ ِ َِ ََّ
ِ َّ خداونـد از  َ

ج ) بیـروت-ط(بحارالانوار (.ل باشد و در ھنگام مرگ سخی شود، نفرت داردیکسی که در زندگی بخ
 )۱۷۳ ، ص ۷۴

َصل :ه السلام یامام صادق عل َة الأرحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطِ ُ ُ َُ ِّ َ َ َِّّ َ ْ ُ ُْ َُ ُ َ
ِ

َ ْ َ ْ ِب النفس و تزیُ
َ َ َ ْ َّ ِد فیُ

َ الرزق و یُ
ِ

ْ ِّ

ِتنسئ ف
ُ

ِ
ْ ِ الأجلیُ

َ َ اد ید و روزی را زیزه جان می نمایصله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاک .ْ
 )۶، ح ۱۵۱، ص ۲ج ) میهالاسلا-ط(کافی (.ر می اندازدیمی کند و مرگ را به تأخ

َإن الله  تعالی جم :ه وآله یامبر صلی الله علیپ َ ّ َّ
ٌّحب الجمال، سـخی یلٌ یِ َ َ َ ُّ

َحـب السـخاء، نظیِ َ َّ ُّ
ُّحـب یفٌ یـِ

ِ
َالنظافة؛ َ زه یی را دوست دارد، بخشنده اسـت و بخشـش را دوسـت دارد، پـاکیبایباست و زیخداوند ز َّ

 )۶۹۰ ، ح ۲۹۳الفصاحه ص نھج  (.زگی را دوست داردیاست و پاک
َالسخاء و اَلشجاعة غرائز شر :امام علی علیه السلام  ُ

ِ
َ ُ ََّ ُ َّ ٌفة، یَ ُضعھا الله سـبحانه فـیَ َُ ُ ُّ َ ُمن أحبـه و امتحنـه؛یَ َ َُ َ َ ََّ َ َ 

ی ھستند که خداوند سبحان آن دو را در وجـود ھـر کـس کـه ی ھای والا سخاوت و شجاعت خصلت
 )۸۴۴۳ ، ح ۳۷۵تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  (. گذارد شد میدوستش داشته و او را آزموده با

َانـَا اد :رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  َب الله و علی ادیَ ٌّ َ َ ِ
ّ َبـی ، امرنـی ربـی بالسـخاء و البـر و یُ َ َِّّ َ َِ

ْ
ِ ِ

ّ َ َ

َنھانی عن البخل و الجفاء و ما شی َ َِ َ ْ ْ
ِ

ْ ُ
ِ

َ ِء ابغض الی الله َ
ّ َ

ِ
ُ َ ْ َ عزٌَ ُل من البخل و سـوء الخلـق، و انـه لجَ وَ َ َّ

ِ َ َ
ِ

ُ ْ ْ َُّ ْ
ِ ِ

ُ َ
ُفسـد یِ

ِ
ْ

َالعمل کما  َ َ َفسد الخل العسل؛یَ ْ َُّ َ َ ُ
ِ

پروردگارم . من ادب آموخته خدا ھستم و علی، ادب آموخته من است  ْ
ّدر نزد خداوند عز و جل . َری بازم داشت یکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیمرا به سخاوت و ن ّ

سـان کـه سـرکه  کند ، آن ع می یبد اخلاقی ، عمل را ضا. ست یمنفورتر از بخل و بد اخلاقی نزی یچ
 )۱۷مکارم الاخلاق ص  (.عسل را

ّکان النبی  :ابن شھر آشوب  َّ ِقبل المبعث موصـوفا بعشـر) صلی الله علیه و آله و سلم(َ ِ
َ

ِ
َ ْ َْ َ ِن خصـلة مـن یَ

ً ََ َ

ْخصال الانب َ
ِ ٌاء لو انفرد واحدیِ

ِ
َ َ َ ْ

ِ
َ

َ باحدھا لدل علی جلاله فکِ َ َ َ
ِ ِ َ َ َّ َ

ِ َ
َف من اجتمعت فیِ َ َ َْ

ِ
َکان نب! هِ؟یَ ِنا، صـادقا، یَا امیَ

َحاذقا، اص
َلا، نبیِ َلا، مکیً َحا، عاقلا، فاضلا، عابدا، زاھدا، سـخیَنا، فصیً

ِ ِِ
ً ً

َا، قانعـا، متواضـعا، حلیـا، کمیِ
ِ

َ ُ مـا، یِ
َورا، صبورا، موافقا، مرافقا، لیَما، غیرَح

ِ ُِ ُ َخالط منجما و لا کاھنا و لا عیم َ
ِ َ ِّ َ ُ ْ

رسول اکرم صلی الله علیه  افا؛یِ
امبران را دارا بودند، که اگر کسـی یھای پ ست خصلت از خصلتیش از مبعوث شدن، بیو آله و سلم پ

ل عظمت اوست؛ چه رسد بـه کسـی کـه ھمـه آنھـا را دارا باشـد، آن یکی از آنھا را داشته باشد، دلی
لت، عابـد، زاھـد، یف، استوار، سخنور، عاقل، بـا فضـیل، شرین، راستگو، ماھر، اصیامامبری یحضرت پ

خو بودنـد و  رتمند، صبور، سازگار، و نرمیر و با شھامت، قانع، متواضع، بردبار، مھربان، غیسخاوتمند، دل
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ی مناقـب آل ابـ (.ن نبودنـدینشـ ی ھـمیگـو شیگـو و پـ بی، غ)ر ستارگانیقائل به تأث(ّچ منجم یبا ھ
 )۱۲۳، ص ۱ج ) ابن شھر آشوب(طالب

ِعة علیشِ :امام باقر علیه السلام 
َ ُ ِ المتباذلون فیَ

َ ُ ْ
ِ َ َ َ ولایُ ِتنا المتحابون فیَ

َ ُّ َ َ ُ ْ َ
ِ مودتنـا الـذیِ

َّ َ
ِ
َّ َ ْن إذا غضـبوا لـم یَ َ ُ ِ

َ َ
ِ

َ

ْظلموا و إن رضوا لم ی َ ُ َ ْ
ِ

َ ُ ِ
َسرفوا برکة علی من جاوروا سلم لمن خایْ ٌ َْ َْ َ ِْ ٌ َ َْ َ ُ

ِ ُ ََ َ
ُلطواِ ّه السلام کسـانی یان علی علیعیش، َ

گـر دوسـت یك دیـگر می بخشند، و به دوستی ما با یك دیھستند که در راه دوستی ما مال خود را به 
اده روی نمـی کننـد، بـرای یـند ستم روا نمی دارند، و اگر خوشنود شوند زیمی شوند، اگر به خشم آ

 )۱۰۴ ، ح ۳۹۷خصال ص  (.شندیتی و آسان خود سلامیگان برکت ھستند، و برای معاشریھمسا
 

 ثیسخاوت در منابع حد
ر یدر نوع خود کم نظ شود که ده میید»سخاء«و»جود« ی دربارهیار والایرات بسیات اسلامی تعبیدر روا
 :ن شده استیگلچ ث فراوانییان احادیی است که از میھا ر نمونهیات زیروا.است

کنـز (السـخاء خلـق اللـه الاعظـم «: ه و الـه آمـده اسـتیغمبر اکرم صلی الله علیثی از پی در حد-۱
 » سخاوت،اخلاق بزرگ الھی است  ،) ۱۵۹۲۶ ثی،حد۳۳۷ ،ص۶ العمال،ج

نعمتھـای .از اوست میرا ھر چه داریز در واقع تمام سخاوتھا در وجود ذی جود پروردگار متجلی است،
تی است از سخاوت او سرچشمه ھمه از اوست و ھر جاسخاو ات وجود ما،یح ن و آسمان،یگوناگون،زم

م،حتی صـفت جـود و یما تـوان بخشـش را نداشـت د،یبخش را اگر او مواھبی به ما نمییگرفته است،ز
 .ز از مواھب اوستیبخشش ن

مـان ولا تکـون یاء و ھـو عمـاد الایـالسخاء من اخلاق الانب«: ندیفرما ه السلام میی امام صادق عل-۲
ن،و من عرف مـا یقینور ال ة لان السخاء شعاعین و ھمه عالیقیلا ذو ا ایکون سخیا و لا یالمؤمن الا سخ

مـانی وجـود یچ فرد با ایمان است و ھیا اء است و ستونیسخاوت از اخلاق انب  ه ما بذل،یقصد ھان عل
ن و ھمـت یقـین کـه دارای یوجود ندارد،مگر ا چ سخاوتمندیین که با سخاوت است و ھیندارد،مگر ا

زی را قصد کرده،آنچـه را کـه ین است وآن کس که بداند چه چیقیت،شعاع نور را سخاویه است،زیعال
 )۱۷ ثی،حد۳۵۵،ص ۶۸بحار الانوار،ج (»  ت استیبذل نموده در نظر او کم اھم

ن صفت والا بعد از ذات پاك الھی که مبداسخاوت است در وجـود یشود که ا ث استفاده میین حدیاز ا
 .ن آنھاستیقیمان و یاء،نشانه ایانب
ة یـتحـل بالسـخاء و الـورع فھماحل«: ه السلام آمـده اسـتیر مؤمنان علیگری از امیث دی در حد-۳

ن صـفات یمـان و برتـریش ایـن دو آرایارای که ایبه سخاوت و ورع،خود را ب  مان و اشرف خلالك،یالا
 )۴۵۱۱ث یغرر الحکم،حد(» .توست

 .است من به حساب آوردهن صفات مؤین صفت را از برتریدھد که ا ر نشان میین تعبیا
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  السخاء ثمرة العقـل والقناعـة برھـان النبـل،«: گری از ھمان امام بزرگوار آمده استیث دی در حد-۴
 )۲۱۴۵ث یغرر الحکم،حد(»  ل بر نجابت استیوه درخت عقل و خرد و قناعت دلیسخاوت م

رونـد،در  گذارند و می ومیادی را فراھم کرده یاموال ز ورزند، می» بخل« گرانیآنھا که در بخشش به د
آنھا بوده،بدون آن که از اموالشان بھره مادی  بر دوش را،زحمتیستند،زین گونه افراد عاقل نیقت ایحق

 !کند می ن کارییکدام عاقلی چن.ا معنوی ببرندی
گری اشاره ید فیبه نکته لط» سخاوت« تیه السلام در مورد اھمیگری از آن حضرت علیر دی در تعب-۵

را ید،زیش را باسـخاوت بپوشـانیوب خـویـع  وب،یـبکم بالسخاء فانـه سـتر العیغطوا معا«:ندیفرما می
 )۶۴۴۰ث یغرر الحکم،حد(»  بھاستیسخاوت پوشاننده ع

گونـاگونی  وبیـم کـه عینـیب شود،اشـخاص را مـی ن کلام مولی با تجربه به خوبی ثابـت مـییصدق ا
 .نگرند  به آنھا میده احترامیدارند،ولی چون سخاوتمندند ھمه مردم به د

جلـب یو  محص الـذنوبیالسخاء «: ه السلام آمده استیگر از ھمان امام ھمام علیری دی باز در تعب-۶
غـرر (» .خوانـد ھا را سوی سخاوت کننده فرامـی کند و دل سخاوت، گناھان را پاك می  محبة القلوب،

 )  ۱۷۳۸ث یالحکم،حد
 !اری از گناھان استیبسکفاره »  سخاوت« دھد که  ر نشان میین تعبیا

 :نـدیفرما ق محبـت در جلـب قلبھـا مـییـر عمیه السـلام دربـاره تـاثیـن علی علی مولی الموحد-۷
زی مانند سخاوت و مداراکردن و یچ چیھ  مااستجلبت المحبة بمثل السخاء و الرفق و حسن الخلق،«

 )۹۵۶۱ث یغرر الحکم،حد. (کند حسن خلق،جلب محبت نمی
ب مـن یـب مـن اللـه قریـالسـخی قر«: نـدیفرما ن باره مـییه و اله در ایله عل رسول خدا صلی ال-۸

بحـار (» .ك بـه بھشـت اسـتیـك به مـردم و نزدیك به خدا،نزدیب من الجنة، سخاوتمند نزدیقر الناس
 )۳۰۸،ص ۷۰الانوار،ج 

احب الی   شاب سخی مرھق فی الذنوب«: ه السلام آمده استیگری از امام صادق علیث دی در حد-۹
رمـرد عابـد یجوان سخاوتمند آلوده به گناه،نزد خدا محبـوبتراز پ  ل،یخ عابد بخیالله عز و جل من ش

 )۳۰۷ ،ص۷۰بحار الانوار،ج (»  ل استیبخ
دھـد،ولی  شود و سرانجام آن جوان آلوده رانجات مـی سبب امدادھای الھی می» سخاوت« نین ایقیبه 

 .خواھد رفتل به خاطر بخلش در گناه فرو یر عابد بخیآن پ
 :میدھ ان مییه و اله به عنوان حسن ختام پایامبر اکرم صلی الله علیثی از پین بحث را با حدی ا-۱۰

نظـر  از گنـاه و لغـزش سـخاوتمند صـرف  ده کلمـا عشـر،یـتجافوا عن ذنب السخی فان الله آخـذ ب«
،ص ۶  العمـال،جکنـز.) (دھـد و نجـاتش مـی(ردیـگ را،ھر زمان بلغزد، خداوند دست او را مـیید،زیکن

 )۱۶۲۱۲ث ی،حد۳۹۲
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 امدھای سخاوتیآثار و پ
ث یـا در احادیـشـده و  در زندگی فردی و اجتماعی انسان که با تجربـه ثابـت» سخاوت«  آثار مثبت-۱

 :اد است،به عنوان نمونهیار زیبس ده است،یاسلامی به آن اشاره گرد
محبـت » سـخاوت« کنـد کـه د مییی را تاز آنیات روزانه نیشود و تجرب ات متعددی استفاده مییاز روا

 .کاھد د و ازدشمنان مییافزا بر عدد دوستان می کند، دوست و دشمن را جلب می
 .کند ب،آبروی انسان راحفظ میین ترتیھاست و به ا وب انسانیپوششی برای ع» سخاوت «-۲
عقـل .دیـافزا مـی ن کـه ثمـره درخـت عقـل اسـت،بر عقـل و خـرد انسـانین ایدر ع»  سخاوت «-۳

ه کند وآن را برای بازماندگان بگـذارد یاموال فراوانی تھ ادیلی ندارد که انسان با زحمت زیدل:دیگو می
 .له آن،جلب ثواب و کسب آبرو نکندیو خودش به وس

توانند بـر فکـر و  کند و آنھا می شمندان را گرد انسان جمع میی،گروھی از اند» سخاوت«گریاز سوی د
 .ندیفزایعقل و دانش او ب

از فاصله طبقاتی  ھای ناشییق ناھنجارین طریکند و از ا فاصله طبقاتی جامعه را کم می»  سخاوت «-۴
ی را یکند و حس انتقامجو ھای محرومان راخاموش می نهیآتش ک.دھد می ا کاھشیبرد و  ن مییرا از ب

 .سازد را محکم می وندھای اجتماعییپ قین طرید و از اینما ف مییدر آنان تضع
دارد ودشمنان و بدخواھان را  کند و آبروی او را محفوظ می اد مییمدافعان انسان را ز»  سخاوت« -۵

 راند، عقب می
جـود و بخشـش آبـروی   الجودحـارس الاعـراض،« :ندیفرما ن باره میی السلام در اهیر مؤمنان علیام

 )۳۳۳ ثیغرر الحکم،حد(» .کند انسان را حفظ می
 و اء شمرده شدهیانب ل از صفاتین دلیز دارد،به ھمیای ن وی فوق العاده، آثار معن» سخاوت« جود و-۶

لت در افـراد بـی ین فضیاست،حتی اگر ا»  نیقی«م،شعاع نوریخواند ات گذشتهیھمان گونه که در روا
 .د و سودمند استیمان باشد،به حال آنھا مفیا

 یالسـامر لا تقتل« :ی نموده السلام وحیحضرت موسی علثی آمده است که خداوند متعال به یدر حد
 )۴۱،ص ۴کافی،ج (» .را او مرد سخاوتمندی استیسامری را به قتل مرسان،ز  فانه سخی،

ان آنھـا یـن بت پرسـتی رادر میل شد و آئیمی در بنی اسرائیدرست است که سامری،منشا فساد عظ
ح یگ بـر آن زنـدگی،ترجدمریخفت و ذلت و حقارت گذراند که شـا ز زندگی را باینھاد و در انتھا نه یپا

خون او را بـه خـاطر سـخاوتش   د کهیه السلام وحی رسین ھمه به حضرت موسی علیداشت،ولی با ا
 .زدینر
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عـن  دفـع« :فرمـود»  عـدی « حاتم طائی به نامه السلام نقل شده است که به فرزند یاز رسول خدا عل
بحـار (» .شـد سـخاوتش برداشـتهد از پدرت بـه خـاطر یعذاب شد  د لسخاء نفسه،یك العذاب الشدیاب

 )۳۵۴،ص ۶۸الانوار،ج 
 کـیی تکارانیه و اله دستور داد،گروھی از جنایامبر صلی الله علیث،آمده است که پین حدیل ھمیدر ذ

ن کـه یـبـا ا«:آن مرد تعجب کرد وگفـت .کی از آنھا را استثناء کردیولی  از جنگھا را به قتل برسانند،
 :فرمودنـد  ه و الـهیـحضرت صلی الله عل »ت جدا کردی؟یان آن جمعیکی است،چرا مرا از میگناه ما 

آن  ».د تو را به قتل برسـانمیخداوند به من وحی فرستاد که تو سخاوتمند قوم خود ھستی و من نبا«
او را بـه  سـخاوت آن مـرد،!آری ن بر زبان جاری کـرد،یمان آورد و شھادتین سخن ایدن ایمرد با شن

 .دیبھشت رسان
رنـد و شخص سـخی را اھـل آسـمانھا دوسـت دا« :ه و اله نقل شده استیلی الله علخدا صاز رسول 

ل یوسـا(» .ن دشـمن دارنـدیل را اھـل آسـمانھا و زمـیدر حالی که بخ...ن ھم دوست دارندیزم اھل
 )یرازیت الله ناصر مکارم شیبرگرفته از کتاب اخلاق در قرآن، جلد دوم، از آ ()۲۵۲،ص ۱۵،ج هعیالش
 

 سخاوتمحدوده 
رافراط قـرار یای دارد کـه اگـر در مسـ مقـدار و انـدازه ك،یـمانند تمام صفات و کارھای ن»  سخاوت«
 .جه منفی خواھد داشتیرد،نتیگ
َان للسخاء مقدارا فإن زاد عل :ّامام حسن عسکری علیه السلام فرمودند« ََ َ ْ ًَّ ْ

ِ ِ َّ ِ ًه فھو سرف، و للحزم مقدارا یِ ْ ٌ
ِ ِ

ْ َ ْ َ
ِ َِ َ َ َ ُ

َفإن زاد ع َ ْ َه فھو جبن و للاءقتصاد مقدارا فإن زاد علیلََ َ ْ ََ َ ْ ً ْ
ِ ِ ِ

ْ
ِ َِ ٌ ْ ُ َ َه فھو بخل و للشجاعة مقدارا فإن زاد علیُ َ ٌ ََ ََ ْ ً

ِ ْ ِ
َّ

ِ َِ ْ ُ
ِ

َه فھو یُ ُ َ
ِ

ٌتھور؛ ُّ َ و » حـزم«. اسـت» اسـراف«ّو بخشـش، حـد و انـدازه ای دارد، اگـر از آن بگـذرد، » سخاوت« َ
انـه روی ھـم یو م» اقتصـاد«. اسـت» تـرس«ش از آن باشد،، یبّشی، اندازه و حدی دارد، اگر یدوراند

ری ھم مقدار و اندازه ای دارد، اگـر از یو دل» شجاعت«و . است» بُخل«ّحدی دارد، اگر از آن بگذرد، 
 »] ۳۷۷، ص ۷۵بحارالانوار، ج [ .است» بی باکی«ّآن حد بگذرد، 

ّینفق ماله فی حق؛ سخاوتمند کریم کسـی ّالسخی الکریم الذی «: فرماید السلام می امام صادق علیه«
ٍ

، ۷۱بحارالانوار، بیروت، دار صادر، ج .[ »است که مال خود را در امور حق و شایسته به مصرف برساند
 »]۳۵۳ص 

  .زند اند،  ت و زندگی کسانی که به انسان وابستهیثید لطمه به آبرو وحینبا»  سخاوت« نیھمچن
ُقال الصادق عل«

ِ ّ َّان: ه السلامیَ ُما الاسراف فِ ْ ِ
ْ ِما اتلف المال واضر بالبدنیَ

َ َ ْ ْ َ
ِ َّ َ ََ ََ َفمـا الاقتـار؟ قـال: لَیق. َ ُ ْ َ

ِ
ْ ُاکـل : َ ْ َ

َالخبز والملح وانت تقدر علی غ َ ُ ِ
ْ َُ َ ْ َ َ َ

ِ
ْ ْ ْ
ِ ِ

ِرهیْ ه السـلام یـامام صادق عل) ۱ث ی، حد۱۷۱مجموعة الاخبار، باب (. ِ
ث عـرض شـد پـس ی و به بدنش صدمه بزند حـدن ببردیاسراف آنست که انسان مالش را از ب: فرمود
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که قـدرت داری غـذای مناسـبتری یت نان و نمك باشد در صورتینست که غذایا: ست؟ فرمودیاقتار چ
 »بخوری

ود را بـا مـال خـویش کریم و بزرگوار کسی است که آبـروی خـ :می فرماید) علیه السلام(علی  امѧام «
 .آبروی خود پاس مـی دارد) ھزینه کردن(را با م و پست کسی است که مال خویش یئصیانت کند و ل

 ان یصـون الرجـل من اللـوم: و مشابه حدیث بالاست حدیث. )۳۷۵عبدالواحدآمدی، غررالحکم، ص (
 »از پستی و لئامت مرد است که مال خود را نگه دارد و آبروی خود را خرج کند. ماله و یبذل عرضه

مراتب و درجات است بخشش مـال بـه نیازمنـدان، بـا ایثار گری، مانند دیگر صفات اخلاقی، دارای «
وجود ضرورت و احتیاج خود قدر مشترک این مراتب است، و بر ایـن اسـاس، اگـر کسـی، علـی رغـم 
احتیاج خود، از مال و ثروتش بخشید، ولی وضعیت به گونه ای نیست که در نتیجه این عمل، خـود و 

اما چنانچـه در .  عمل او جایز و توجیه پذیر استخانواده اش، دچار سختی و مشقت قابل توجه شوند،
پی ایثار گری او، خود خانواده اش، دچار چنین تنگنا و مشقتی می شوند که به حسب عـرف عـادت، 

برگزیده اسـلام و «الگوی مصرف ( .تحمل ناپذیر است، کار او قابل توجیه و پذیرفتنی به نظر نمی رسد
 ) کلانتریدکتر علی اکبر: نویسنده  »الگوی مصرف

دسـت  لم و ستم بها ظیھای حرام و   نه اموالی که از راه د در اموال حلال باشد،یبا » سخاوت« ینھمچن
 .ن ظالم و ستمگریاری از سلاطیبس»  سخاوت« آمده است،مانند،

فرمود شنیدم مردی را اھـل سـنت و جماعـت بسـیار مـی سـتایند و ) علیه السلام(حضرت صادق «
. یل داشتم به طور ناشناس او را ببینم، اتفاقا روزی در محلی ملاقـاتش کـردمم. احترامش می کنند

صورت خـود را تـا ) نموده(با پارچه ای . مردم اطرافش را گرفته بودند ولی او از آنھا کناره می گرفت
پیوسته در صدد بود از مردم جدا شود بالاخره راھی را انتخاب نموده و اطرافیـان . بینی پوشانده بود

به دکان نانوائی رسید در یک موقـع . من از پیش رفتم و کارھایش را زیر نظر داشتم.  را واگذاشتنداو
به انار فروشـی برخـورد از او . مناسب که صاحب دکان غافل بود دو گرده نان برداشته از آنجا گذشت

راه بـه بـالاخره در بـین . در شگفت شدم که چرا ایـن مـرد دزدی مـی کنـد .نیز دو انار سرقت کرد
خواست . من او را تعقیب کردم تا از شھر خارج شد. مریضی رسید ھمان دو نان و دو انار را به او داد

در آنجا وارد خانه ای شود گفتم بنده خدا آوازه تو را شنیده بودم مایل بودم از نزدیک ببینمت ولی از 
ده نان و از انار فروش دو انـار گفتم از نانوا دو گر. پرسید چه دیدی .تو چیزی دیدم که بی میل شدم

پاسخ دادم مـردی از اھـل بیـت پیغمبـر اکـرم . مجال ادامه سخن نداده پرسید تو کیستی. دزدیدی
گفت شاید تو جعفر بـن محمـد . از وطنم سؤال کرد گفتم مدینه است). صلی الله علیه و آله و سلم(

بت چه سود تو را که جاھلی و علم گفت این نس. جواب دادم آری). علیه السلام(بن علی بن حسینی 
پرسیدم از چه رو؟ گفت زیرا به قرآن اطلاع نداری که در این آیه خداوند مـی . جدت را واگذاشته ای
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فرماید من جاء بالحسنة فله عشر امثالھا و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلھا ھر که کار نیکـی کنـد 
من دو نـان  .نجام دھد مطابق ھمان کیفر می بیند؟ده برابر پاداش می گیرد و کسی که کار زشتی ا

با دو انار دزدیدم در این صورت چھار گناه کرده ام ولی چون آنھا را انفاق کردم و به آن مـریض دادم 
وقتی چھار از چھل کسر شود، سی و شش حسنه دیگـر طلبکـار مـی . به دلیل آیه چھل حسنه دارم

نشـنیده ای . تـو جاھـل بـه کتـاب خـدائی. یت بنشیندمادرت به سوگوار) ثکلتک امک(گفتم . شوم
گفـتم . ھمانا خداوند از پرھیزگاران قبول می کند) انما یتقبل الله من المتقین(خداوند می فرماید ی

دو نان و دو انار دزدی چھار گناه کردی چون بدون اجازه صاحبش به دیگری دادی چھار گناه دیگـر 
کتـاب داسـتانھا و پنـدھا جلـد (» د او را واگذاشتم و رد شـدمنگاھی دقیق به من کر. نیز اضافه شد

 )چھارم مصطفی زمانی وجدانی
حسـاب و کتـاب  ت المال،یرا اموال بیز ت المال باشد،ید در اموال مربوط به بینبا»  سخاوت« نیچن ھم

 .ت گرددیدقت رعا د بهیمخصوص به خود دارد که با
شما در نظر بگیرید اگر کسی بدون اجازه شما . می باشداستفاده بی اجازه از اموال دیگران درست ن«

به اموالتان دست بزند و در آن تصرف نماید چه حالی پیدا می کنید؟ دیگران نیز نسبت به اموال خود 
ُیـا أیھـا الـذین آمنـوا لا  :در قرآن کریم آمده اسـت .حساس ھستند و حقشان است که حساس باشند ََ َ

ِ
َّ ُّ َ

ُتأکلوا أموالک َ ُْ َ ُ ْ ْم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکـم َ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ُ َّ ُ
ِ ِ ِ ِ

َ َّ َ َْ ََّ ُ َْ َ ُْ ْ َ َُ ْ ًَ َ َْ َ
ِ ٍِ ِ

ْ َ ِ
ًرحیما

ِ خداوند متعال در این آیه مبارکه، حدود تصرف در امـوال و کـالا را  ]۲۹آیه ): ۴(سوره النساء [ َ
 ھر گونه تصرف در مال دیگران بدون حق و بدون مجوز ممنوع است دھد که بیان نموده و توضیح می

زیرا اموال و کالا، مورد نیاز مردم بوده و انتظام زندگی بر آنھا استوار است؛ در صـورتی کـه بعضـی از 
آیند و حال آنکه مصلحت ھمه آنان یکـی  مردم از راه خوردن حرام در صدد زیاد کردن سرمایه بر می

برادرش را به باطل خورد ھمچون آن است که مال خود یا مال ھمه مؤمنان را که است و ھر که مال 
خود یکی از ایشان است خورده باشد و ھمچنین اگر کسی را بکشد مثل آن است که خودش یا ھمـه 
مؤمنان را که خود یکی از ایشان است کشته باشد و این تعبیر بخاطر برانگیختن حس برادری مـؤمن 

جان برادران مؤمن اوست؛ تا زشتی خوردن مال و ریختن خون دیگران ھر چه بیشـتر در برابر مال و 
مگر اینکه تصرف شما در اموال دیگران از راه داد و ستدی باشد کـه بـه رضـایت . و بھتر آشکار گردد

ایـد از  ای مردمـی کـه بـه خـدا ایمـان آورده :فرمایـد چنانکه آیـه شـریفه مـی .طرفین صورت بگیرد
 مال غیر نباشید و اموال یکدیگر را بین خود به باطل و ناحق نخورید و به مـال دیگـری طمعکاران در

بدون مجوز شرعی و قانونی تجاوز نکنید بلکه بوسیله کسب معیشت و تجـارت و بـا رضـایت یکـدیگر 
 »]۲۱۱:  و ص۲۱۰: ، ص۸ أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، ج[ صرف نمائید



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٩٧  

  

ه امـوال  معلوم می شود که انفاق کردن باید با امـوال خـود باشـد نـھمچنین با توجه به مطالب فوق
 دیگران و بدون رضایتشان،

َّیا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما « :ھمانگونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید« َ َ ِِّ ِْ ُ َْ َ
ِ ِ

ْ َُ
ِ
ْ َ َُ ََ َّ ُّ

ُأخرجنا لکم من الأرض و لا تیمم َّ َ ََ
ِ

ْ ََ ْ َ
ِ ْ ُْ َ ْ َ

َوا الخبیث منه تنفقون ُ َ
ِ
ْ ُْ ُ

ِ
َ

ِ
ای کسـانی کـه  ]۲۶۷سوره مبارکه بقره آیه [ ْ

ایـم،  اید، و آنچه از زمـین بـرای شـما بیـرون آورده ھای آنچه به دست آورده اید، از پاکیزه ایمان آورده
 ».انفاق کنید، و برای انفاق کردن آھنگ چیزھای پلید و ناپاکیزه آن نکنید

ترین چیز خود را انتخاب کنید، خواه آن را به کوشش خود به دست آورده باشـید، باید برای انفاق، بھ
اید، یا کوششـی در آن نکـرده باشـید، ھمچـون  ھمچون پول و ساختمان و آنچه به دست خود ساخته

مھم آن است کـه بھتـرین مـال و دارایـی خـود را . آنچه از کشاورزی و دامداری بھره شما شده باشد
 به خدا برگزینید و به ھیچ وجه نظرتان به آن نباشـد کـه قسـمتھای بـد و ناپـاک و برای تقدیم کردن

 .نامطلوب دارایی خود را انفاق کنید
بودیـد و دیگـران بـه شـما انفـاق  بود و شما فقیـر مـی به این اندیشه بیفتید که اگر کار بر عکس می

 ]۴۳۵: ، ص۱ ایت، جتفسیر ھد[ کردید؟ کردند، این چیزھای ناپاک و پلید را قبول می می
از این آیه بر می آید که انسان با مالی که متعلق به خودش می باشد می تواند انفاق کند نـه بـا مـال 

و از مال خود بھترینش را انفاق کند نـه اینکـه بـدترینش کـه دوسـت . دیگران که حقی در آن ندارد
 .ندارد؛ انفاق نماید

 داستانی تحت عنوان شھرت عوام نقل می کند کـه شھید مطھری در کتاب داستان راستان جلد اول
مردی به تقدس و تقوا شھرت یافته بود، اطوار ) ع(در عصر امام صادق  :خلاصه آن به شرح ذیل است

را متوجه کرد و روزی به تعقیب ایشان پرداخت تا اعمال او را از نزدیک ببیند ) ع(عوام فریبانه او امام
 عدد انار دزدید و سپس آنھا را صـدقه داد امـام ۲ قرص نان و ۲مرد ملاحظه فرمود که این ) ع(امام 

 ثواب کرده ام و به آیـه ۴۰ گناه و ۴من : آن مرد گفت. خود را به او نشان داده و توضیح خواست) ع(
) ع( ثواب خالص می ماند امـام ۳۶ کم کنیم برای من ۴۰ از ۴ سوره انعام تمسک جست و چون ۱۶۰

َإنما یتق: فرمود َ َّ
َبل الله من المتقین شما چھار معصیت مرتکب شده ای که دزدی کـرده ای و ِ ََّ ُ ْ ّ ُ

ِ
ُ  گنـاه ۴َّ

 گناه می شود؛ بـدون ھـیچ ۸ًدیگر، که بدون اذن صاحب اموال، آنھا را صدقه داده ای و این مجموعا 
وسـائل [ .و بعد از این گفتار، امام او را رھا کرد و رفت و چشمان آن مرد خیره مانده بـود. حسنه ای
صرف بی اجازه و انفاق  (بله این است نتیجه تصرف بدون اجازه در مال دیگران] ۴۶۷،ص ۹الشیعه، ج

 )۱۴۶۵۳پایگاه حوزه، شماره : منبع، با اموال دیگران
در یکی از روستاھای نزدیک کوفه امام را دیدم کـه لبـاس «: نقل می کند) ع(یکی از یاران امام علی
خداوند بیت المال را در اختیار تو قرار ! ای امیرمؤمنان: گفتم. ز سرما می لرزدکھنه ای برتن کرده و ا



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

١٩٨  

  

ّداده و اجازه استفاده از آن را برای خود و خانواده ات داده است، اما تو با خـودت چنـین معاملـه ای 

نکـرده ام و ایـن ) شخصـی(به خدا قسم من از اموال شما ھیچ اسـتفاده ی «: امام فرمود !می کنی؟
بیان ھـارون [».س را که بر تنم می بینی، با خودم از مدینه آورده ام و غیر از این ھم چیزی ندارملبا

این حکایـت  ؛۹۸، باب۳۳۴، ص۴۰بحارالأنوار، ج/ ۱۷۳، ص۱الغمة، ج کشف: بن عتره به نقل از پدرش
 ] نیز نقل شده است۱۹۱، ص۴محجه البیضاء ، ج/ ۱۱۷در کتاب ھای شنیدنی ھای تاریخ، ص

 !به فردی که از بیت المال سو استفاده کرده بود) ع(ه امام علینام
آیا به معاد ایمـان ! سبحان الله! دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه می بری... «

نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان بـه شـمار مـی 
و ! و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که می دانـی حـرام مـی خـوریچگونه نوشیدن ! آمدی

چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاھـدان راه خـدا، کنیزانـی مـی ! حرام می نوشی
خری و با زنان ازدواج می کنی؟ که خدا این اموال را به آنان واگذاشـته، و ایـن شـھرھا را بـه دسـت 

پس، از خدا بترس و اموال آنان را باز گردان، و اگر چنین نکردی و خدا مـرا  !استایشان امن فرموده 
فرصت دھد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواھم کرد، که نزد خدا عذر خواه من باشد، و با شمشـیری 

اگـر حسـن و حسـین چنـان مـی ! سوگند به خدا. تو را می زنم که به ھرکس زدم وارد دوزخ گردید
 تو انجام دادی، از من روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آن که حق را از آنان کردند که

اگر آنچه که ! به پروردگار جھانیان سوگند .باز پس ستانم، و باطلی را که به ستم پدید آمده نابود سازم
ث بازماندگانم قرار تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی، بر من حلال بود، خشنود نبودم که آن را میرا

دھم؛ پس دست نگه دار و اندیشه نما، فکر کن که به پایان زندگی رسیده ای، و در زیر خاک ھا پنھان 
شده، و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند، آنجا که ستمکار با حسرت فریاد می زند، و تباه کننده عمـر و 

/ ۳۹۱، ص۴۱نھج البلاغـه، نامـه[»...د استّفرصت ھا، آرزوی بازگشت دارد اما راه فرار و چاره مسدو
 ]۱۲۴، باب۱۸۱، ص۴۲بحارالأنوار،ج

اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانـت ! ھمانا من، به راستی به خدا سوگند می خورم«
کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بھره شده، و در ھزینـه عیـال، درمانـده و فـراری و 

 ·]۲۹، باب۴۸۹، ص۳۳بحارالأنوار، ج/ ۳۵۷، ص۲۰نھج البلاغه، نامه  [» بادرود!سرگردان شوی
گزارشی از تو به من دادند « : به فرماندار فیروزآباد از شھر ھای استان فارس کنونی) ع(نامه امام علی

که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده ای، و امام خویش را نافرمانی کـرده ای، خبـر 
ید که تو غنیمت مسلمانان را که با کمک نیزه ھا و اسب ھای شان گرد آورده، و بـا ریختـه شـدن رس

بـه ! خون ھایشان به دست آمده، به اعرابی که خویشاوندان تو ھستند، و تو را برگزیدنـد، مـی بخشـی
ر شـده، و خدایی که دانه را شکافت، و پدیده ھا را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوا
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پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد ! منزلت تو سبک گردیده است
گاه باش. نکن، که زیان کارترین انسانی حق مسلمانی که نزد من یا پیش تو ھستند، در تقسیم بیت ! آ

، ۴۳البلاغـه، نامـهنھـج  [».المال مساوی است، ھمه باید به من آیند و سـھم خـود را از مـن گیرنـد
 ]۲۹، باب۵۱۶، ص ۳۳بحارالأنوار، ج/ ۳۹۲ص

 به حرام... صدقه، ازدواج، روزه
در صورتی که فردی از شما دست ھای خود را به آسمان بلند کند و بگوید یارب یـارب «): ع(امام علی

اگـر . شودو حال آن که غذای او حرام و لباس او از حرام، پس کدام دعای او به این حال پذیرفته می 
صدقه بدھد به حرام صدقه داده است و اگر ازدواج نموده، به حرام بوده است و اگـر روزه بگیـرد بـه 

آیا نمی دانید که خداوند طیب است و قبول نمی کند مگر چیزی طیـب را و . حرام افطار نموده است
تی که خداوند فقط از به درس  ]۲۷اشاره به سوره مائده، آیه:[خداوند در کتاب خود قرآن فرموده است

 ]، الباب السادس عشر۶۹، ص۱إرشادالقلوب، ج[».پرھیزکاران قبول می کند
 دزدیدن مالی و صدقه دادن آن

اگر یک حسنه انجام دھید خداونـد ده حسـنه حسـاب :  سوره الانعام می فرماید که۱۶۰آیه ی  -)۱
چرا که آدمی رو به خـوبی . ه ایدو اگر به سوی خداوند یک گام بردارید ده گام پیش رفت. خواھد کرد

اما انجام امور ناپسند یک عقب گرد است و . ھا خلق شده است؛ و با انجام خوبی ھا پیش خواھد رفت
و این از الطاف خداوند به بنـدگان اوسـت . و تنھا یک گام برداشته است. پس روی محسوب می شود

 انجام سیئه و عمل خلاف تنھـا بـه انـدازه که با انجام یک عمل نیک او را بسیار پیش می برد ولی با
 .خلافش پس خواھد افتاد

و ھرگـز از سـیئه حسـنه تولیـد .  دزدی سیئه است و بخشش مال دیگران سیئه دیگـری اسـت-)۲
َإنما یتقبل الله من المتقین"نخواھد شد و  ََّ َُ ْ ّ ُ

ِ
ُ َّ َ َ َّ

خـدا، تنھـا از پرھیزگـاران " یعنـی ] ۲۷سوره مائده، آیه " [ِ
و اگر مـال دزدی را صـدقه دھـد، گنـاه . اگر کسی دزدی کند یک گناه مرتکب شده است. دپذیر می

چرا که تصرف در مال غیره کرده یعنی مال حرام را به دیگران رسانده . دیگری را مرتکب گشته است
 .است

 شھید مطھری در کتاب داستان راستان جلد اول داستانی تحت عنوان شھرت عوام نقل می کند -)۳
مردی به تقدس و تقوا شـھرت یافتـه بـود، ) ع(در عصر امام صادق  :خلاصه آن به شرح ذیل استکه 

را متوجه کرد و روزی به تعقیب ایشان پرداخت تا اعمال او را از نزدیک ) ع(اطوار عوام فریبانه او امام
 را صـدقه داد  عدد انار دزدید و سپس آنھا۲ قرص نان و ۲ملاحظه فرمود که این مرد ) ع(ببیند امام 

 ثواب کرده ام و به ۴۰ گناه و ۴من : آن مرد گفت. خود را به او نشان داده و توضیح خواست) ع(امام 
 ثـواب خـالص مـی ۳۶ کم کنیم برای مـن ۴۰ از ۴ سوره انعام تمسک جست و چون ۱۶۰ھمین آیه 
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َإنما یتقبل الله من المتقین شما چھ: فرمود) ع(ماند امام  ََّ َُ ْ ّ ُ
ِ

ُ َّ َ َ َّ
ار معصیت مرتکب شده ای که دزدی کرده ِ

 گناه مـی شـود ۸ً گناه دیگر که بدون اذن صاحب اموال آنھا را صدقه داده ای و این مجموعا ۴ای و 
. و بعد از این گفتار امام او را رھا کرد و رفت و چشمان آن مرد خیره مانده بود. بدون ھیچ حسنه ای

 ]۴۶۷،ص ۹وسائل الشیعه، ج[
 شرائط انفاق

ا أیـ«: خداوند در قرآن می فرمایـد. ن قسمت مال انتخاب شود نه از اموال کم ارزشی از بھتر-۱
َ

ھَـا ی
ِالذ

َّ َن آمنوا أنفقوا من طیَ ْ َ
ِ

ُ
ِ
ْ َ ُ َبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الأرض و لاتیَ َ ّ َ َ

ِ
ْ ََ ْ َ َ

ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ََ ُ ْ ِمموا الخبیِ
َ ْ َ ُ َث منه تنفقون یَّ ُ

ِ
ْ ُْ ُ

ِ
َ

ِو لستم بآخذ ِ ِ
ْ ُ ْ ِه إلا أن تغمضوا فیََ

ُ
ِ
ْ ُ ْ َ ّ

ِ ِه و اعلموا أن الله غنیِ
َ َ ّْ ََ َّ َ ُ َِ ِ حمیِ

د از امـوال یا مان آوردهیدٌ؛ ای کسانی که ایَ
د، و بـه سـراغ یـم انفـاق کنیـا ن بـرای شـما خـارج سـاختهیا از زمید، یا ای که به دست آورده زهیپاک

د مگـر از روی یـرید آنھـا را بپذیتسـید در حالی که خودتـان حاضـر نیقسمتھای ناپاك برای انفاق نرو
 ]۲۶۷/بقره[» .ش استیسته ستایاز و شاید خداوند بی نیاغماض، و بدان

گـران را بـر خـود مقـدم یآنھـا د«: دیفرما از انسان است باشد، چنان که میی از اموالی که مورد ن-۲
 ]۹/حشر[ ».ازمند باشندیدا نیدارند ھر چند شخصا شد می

انفـاق شـما «: ردیـت ھـا را در نظـر گیـازمندنـد و اولویکه سـخت بـه آن ن به کسانی انفاق کند -۳
 ]۲۷۳/بقره[ ».اند ازمندانی باشد که در راه خدا در محاصره قرار گرفتهیبرای ن) مخصوصا(
د بـرای شـما یازمندان بدھیھر گاه آنھا را مخفی ساخته و به ن«:  انفاق اگر پنھان باشد بھتر است-۴

 ]۲۷۱/بقره[ ».بھتر است
د انفاقھای خود را بـا منـت و یا مان آوردهیای کسانی که ا«:  ھرگز منت و آزاری با آن ھمراه نباشد-۵

 ]۲۶۴/بقره[ ».دیآزار باطل نکن
کسـانی کـه اموالشـان را بـرای جلـب خشـنودی «: ت باشدید توأم با اخلاص و خلوص نی انفاق با-۶

 ]۲۶۵/بقره[ ».کنند خداوند انفاق می
بـه ھنگـام انفـاق «: ت بشمرد، ھر چند ظاھرا بزرگ باشدیکند کوچك و کم اھم  می آنچه را انفاق-۷

 ]۶/ّمدثر[ ».منت مگذار و آن را بزرگ مشمر
کوکـاری یقـت نیھرگـز بـه حق«:  از اموالی باشد که به آن دل بسته است و مورد علاقـه او اسـت-٨

 ]۹۲/آل عمران[ ».دید انفاق کنینکه از آنچه دوست دارید مگر ایرس نمی
انفـاق «: ان خـالق و خلـق بدانـدیای م قی تصور نکند، بلکه خود را واسطهی ھرگز خود را مالك حق-٩

 ]۷/حدید[ ».نده خود در آن قرار داده استید از آنچه خداوند شما را نمایکن
خداونـد «: ردیپـذ د انفاق از اموال حلال باشد، چرا که خداوند فقط آن را مـییز بای قبل از ھر چ-١٠
 )علی اصغر صرفه جو: نویسنده و روزنامه نگار (]۷۲/مائده] ».کند زگاران قبول مییا از پرھتنھ
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 ھای کسب سخاوت راه
حاصـل  ن وممارسـتیشه و تفکـر و تمـریت و اندیم و تربیل،با تعلیر فضایلت اخلاقی مانند ساین فضیا

 .شود می
ی یکـدام دوام و بقـا چیست ماست و ھن اموال و ثروتھا،امانتھای الھی در دیقت که این حقیتوجه به ا

برای روزی که دستھا خـالی  الھی، بخشش،آن را در صندوق امانت ل ودارد با بذ ندارد،انسان را وا می
در مطالب قبـل » سخاوت« برای امدھای مھمی کهین دقت در آثار و برکات وپیھمچن.ره کندیاست،ذخ

 .است» سخاوت«ذکر شد،مشوق مؤثری در امر
تی که یگر و احترام وآبرو و شخصیکدیسه آن دو با یلان و مقایخ زندگی سخاوتمندان و بخیمطالعه تار

سـخاوت « نیـجـاد ایز در ایـن ر گـروه دوم بـوده اسـتیـکه دامنگ گروه اول داشتند و ذلت و بد نامی
 .ار مؤثر استیبس» اخلاقی

ن یـشـتری در ایب و ممارستن ین مساله است،اما از نظر عملی،ھر قدر تمریماتی ایھای تعل نھا جنبهیا
را تکـرار اعمـال یگردد،ز حاصل می لت اخلاقیین فضیدست آوردن ا ادتری در بهیق زینه شود،توفیزم

به صـورت عـادت و  جیباشد،به تدر شیبر نفس خو لیسخاوتمندانه و بذل و بخشش،ھر چند از راه تحم
 .دیك ملکه اخلاقی مبدل خواھد گردی سپس مبدل به حالت،و سرانجام به

اگـر آنھاکودکـان را از آغـاز .ار مؤثر استینه،بسین زمیت پدر و مادر و معلم و استاد در ایدر ضمن،ترب
دوانـد و در بزرگـی  شه مـیین ملکه،به آسانی دروجود آنھا ریا عادت دھند،» سخاوت«و»جود« عمر به

 .شود جزء زندگی آنان می
را گـرفتن درس ف برای  خواست ی که میآمده است که در کودکی ھنگام» صاحب بن عباد« در حالات

ن ین را بـه اولـیـا«: گفت دادو می ك درھم به او میینار و یك دیشه مادرش یھم نی به مسجد برود،ید
ن کـه در یـشه دار شد تا این خصلت دروجودش ریکم ا کم » نییب ر راه خودمییری بده که در مسیفق

اگر کسی بعد از ظھر مـاه مبـارك . گفتند می نیکرد که ھمه به اوآفر بزرگی چنان بذل و بخششی می
رون یخوردن افطار از خانه او ب شد که کسی بدون مانع از آن می سخاوتش آمد، اش می  رمضان به خانه

رمضان به اندازه  کردند و بذل و بخشش او در ماه ھزار نفر بر سر سفره او افطار می ھر روز حداقل.رود
 )حار،ماده صحبنة البیسف. (ماھھای سال بود تمام

کـانش یازنزد روزی نوشـابه بـرای او آوردنـد،« :کننـد ن نقـل مـییگر زندگی او چنـیدھای یاز شگفت
خدمتکاری کـه  است، را مسمومیز ن نوشابه ننوش،یاز ا :دا کرد و گفتیبه آن نوشابه سوء ظن پ نسبت

دعای مسـموم بـودن شخصی که ا  به »صاحب بن عباد« .ستاده بودیآن قدرح را آورده بود،ھمچنان ا
ن است که کسـی ین راه ایتر بھ:گفت ن مسموم است؟یی که ایگو ل مییه چه دل :کرد،گفت آن را می

من به  :گفت » صاحب رد و از آن بنوشد،یش قرار گیموردآزما ح را آورده و به دست تو داده،ن قدیکه ا
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کشـتن :گفـت» صاحب« .ش کنیك مرغ خانگی آزمایله یبه وس :گفت آن شخص ستم،ین کار راضی نیا
و به  ختند؛یقدح آب را واژگون کردند و آب را ر:سپس دستور داد ست،یز نیزجاین صورت نیوان به ایح

حقـوق او را بـه طـور  :ن حال دستور دادیگر در خانه من قدم مگذار،ولی با ایبرو و د: خدمتکار گفت
له قطـع ی و مجـازات بـه وسـن بـردین را بـا شـك از بـیقـید یـھرگـز نبا :سپس گفت .بپردازند کامل

 )نة البحار،ماده صحبیسف(»  ل بر پستی استیحقوق،دل
 :میدھ ان مییث و سخنانی از بعضی از بزرگان پاین بحث را با چند حدیا
»  خانـه سـخاوتمندان اسـت بھشت  اء،یالجنة دار الاسخ« :ندیفرما ه و اله مییصلی الله علامبر اکرم یپ
 )۶۲،ص ۶ ضاء،جیالمحجة الب(
بخشنده  من  م،یجاورنی لئیم لا یانی جواد کر« :ند که خداوند فرمودیفرما ه السلام مییمام صادق علا

المحجــة (» .رنـدیجـای بگ)در بھشــت(تواننــد در جـوار مـن ل نمـییـبـا سـخاوتم،افراد پســت و بخ
 )۶۴،ص ۶ ضاء،جیالب

ل یـالبخ جواد دواء و طعـامطعام ال« :ه و اله آمده استیم صلی الله علامبر اسلایگری از پیث دیدر حد
 )۶۱،ص ۶ ضاء،جیالمحجة الب(»  ماری استیل،درد و بیطعام سخاوتمند، دواست و طعام بخ  داء،

شـتری الاحـرار یك بمالـه ولا یشتری الممالیعجبت لمن « :دیگو می»ابن سماك«  از عارفان به نامکیی
ھا را با احسـان  کنند،ولی آزاده ی میداریاز کسانی که بردگان را با مال خود خر! در شگفتم  بمعروفه،

در قـرن دوم ھجـری در دوران حکومـت » ابـن سـماك«( » .آورند خود در نمی در بند محبتکی،یو ن
 ).ماده سمك نة البحار،یسف.ج.ر(در کوفه درگذشت. ھق۱۸۳ کرد و در سال د زندگی مییھارون الرش

ان و صـاحب یـاو را مردی خـوش ب ،» ابن سماك« نة البحار در شرح حالیمرحوم محدث قمی در سف
کند که او روزی وارد بر ھـارون شـد،ھنگامی  نقل می»دیابن ابی الحد«شمرد و از مواعظ واندرزھا می

ابن سماك ).ن موقع تقاضای آب کردیھارون در ھم(مرا موعظه کن،:که چشم ھارون به او افتاد،گفت
مـاری داشـته باشـی کـه نتـوانی آب یك بیـاگـر !دھم تو را به خدا سوگند می:کرد و گفت اشاره به آب

مـاری برطـرف ین بیـمی از تمام ملـك و حکـومتم را بـدھم تـا ایحاضرم ن:گفت کنی؟ بنوشی،چه می
تـو را بـه خـدا سـوگند :دوباره گفـت» ابن سماك«.دیھارون آب را نوش .بنوش :شود،سپس به او گفت

گر از حکومتم یمی دیحاضرم ن:گفت کنی؟ دی از تودفع نشود،چه میین آب را که نوشیاگر ا !دھم می
مـی یدن آب و نیمـی از آن فـدای نوشـیحکومتی که ن:گفت ابن سماك.ن مشکل بدھمیرا برای حل ا

 .برای آن بجنگند ست که مردمیزی نیفدای خارج شدن آن شود،چ
  من احتمل شـتمنا و اعطـی سـائلنا واغضـی جاھلنـا،«:گفت ست؟یآقا و بزرگ شما ک:عربی گفتندبه 

 ».جاھلان چشم پوشی کنـد  از اعمالازمندان ببخشد ویھای ما را تحمل کند و به ن یی بدگوکسی که
 )۶۱،ص ۶ ضاء،جیالمحجة الب(
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 آداب سخاوت و انفاق
قرآن کریم برای ھدفمند کردن انفاق و سخاوتمندی ھای افراد جامعـه و دوری از افـراط و تفـریط و 

 : و آدابی قرار داده که به مھمترین آنھا اشاره می شودبھره مندی صحیح از اموال و دارایی ھا، قوانین
 اخلاص. ۱

 :یکی از آدابی که با سیر در آیات قرآن به دست می آید، انفاق مخلصانه جھت کسب رضای الھی است
ُإنما نطعمکم لوجه الله لانر« ُ َّ

ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ ُ ُ ِ

ْ
ًد منکم جزاء و لاشکورایِ ُ ُ َُ ً َ ْ ْ ُ

ما را بخـاطر مـا شـ:) ندیو می گو(« ]۹/انسان[»ِ
 »!میچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواھیم، و ھیخدا اطعام می کن

آنھـا : را در انفاق، سـتایش نمـوده و مـی فرمایـد) علیھم السلام(خداوند در این آیه اخلاص اھل بیت
طعام مورد نیاز خود را به خاطر حب و رضایت خدا به نیازمندان می بخشند، بدون اینکه از آنھا اجر و 

 ]۶۱۷، ص۱۰ ر القرآن، جی تفسیان فیمجمع الب.[داشته باشنددویاحتی انتظارتشکراشی طلب کننپاد
 تقوا. ۲

 :ھمراھی انفاق با تقوای الھی، از دیگر آداب سخاوت است
ْفأما من أعط...« َ ْ َ َّ َ َّ واتقییَ  »ردیش گیزگاری پیانفاق کند و پرھ) راه خدارد(ّاماآن کس که...« ]۵/لیل[»َ

سخاوت با تقوای الھی این است که از بخل در انفاق بپرھیزد و مال را از راه حـلال تھیـه ھمراه بودن 
ب، یـط.[نماید و در راه صحیح مصرف کند کـه ایـن امـور از مصـادیق بـارز تقـوا در سـخاوت اسـت

 ]۱۳۹، ص۱۴ ش، چاپ دوم، ج۱۳۷۸ر القرآن، تھران، اسلام، ی تفسیان فیب البین؛ أطیدعبدالحسیس
 ّز منتّتجرد ا. ۳

ھا  لطمه ای به آبرو  از جمله آداب دیگری که باید در سخاوت و انفاق رعایت شود، اینست که بخشش
 :گذاری باشد ّو حیثیت زندگی کسانی که به انسان وابسته اند، وارد نکند و خالی از ھر گونه منت

أی«
َ

ِھا الذی
َّ َن ءامنوا لاتبطلوا صدقاتکم بالمن ویَ َِّ َ َْ َ ُ َ

ِ
ُ
ِ

َ ُْ ْ
ِ ْ ُ َ َ الأذی َ َ ! دیـا مـان آوردهیای کسانی که ا« ]۲۶۴/بقره[»...ْ

 »!...دیبخششھای خود را با منت و آزار، باطل نساز
برده و ضایع می کنـد؛  ن ینست که آزار و منت بعد از انفاق و بذل مال، اجر آن را از بیّه دال بر این آیا

 بیـسبزواری نجفی، محمـد بـن حب[.لذا سخاوت با منت سازگاری ندارد و اخلاص را از بین می برد
 ]۳۴۳، ص۱ ق، چاپ اول، ج۱۴۰۶د، بیروت، دارالتعارف، یر القرآن المجی تفسید فیالله؛ الجد

 اعتدال. ۴
رعایت اعتدال در انفاق، یکی دیگر از آداب سخاوتمندی است که قرآن با تعابیر به صورت کنایی از آن 

 :سخن گفته است
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ْو لاتجعل « َ ْ َ َدك مغلولیَ ُ ْ ََ ًة الی عنقك و لاتبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسـوراَ ُ ْ ُ َْ َُ ًَ َ َّ َُ َ ُُ ْ َ َ
ِ َ ُْ ًْ َ

ھرگـز « ]۲۹/أسـرا[  »ِ
دسـت خـود را ) زیـن(ّش از حـد یو بـ) و ترك انفاق و بخشش منما(ر مکن، یدستت را بر گردنت زنج

 »!ری و از کار فرومانییمگشای تا مورد سرزنش قرار گ
خسیس بودن و خودداری کردن از بخشش اسـت و در مقابـل آن " ندست به گردن بست"منظور از 

قرار دارد که کنایه از بذل و بخشش است و ایـن تعبیـر رسـاترین تعبیـر در مـورد رعایـت " بسط ید"
 ]۸۳، ص۱۳ ر القرآن، جی تفسیزان فیالم.[اعتدال در بخشش است

 بخشش از پاک ترین و بھترین قسمت مال. ۵
رای انفاق و سخاوتمندی در قرآن ذکر شده اینست کـه بخشـش افـراد بایـد از از زیباترین آدابی که ب

 :بھترین و پاکترین قسمت اموال باشد
اأی«

َ
َّھا الذی َن آمنوا أنفقوا من طیَ ْ َ

ِ
ُ
ِ
ْ َ ُ َبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الأرض و لاتیَ َ َّ َ َْ ََ ْ َ

ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ََ ُ ْ َمموا الخبیِ ْ ُ ُث منـه یـَّ ْ
ِ

َ

َتنفقون و ل َ َ ُ
ِ
ْ ِسـتم بآخذُ ِ

ْ ُ ْه إلا أنیـْ َ َّ
ِ ُتغمضـوا ف ِ

ِ
ْ از ! دیـا مـان آورده یای کسـانی کـه ا« ]۲۶۷/بقـره[»...هِیـُ

ن برای شما خـارج ید، و از آنچه از زمیا به دست آورده ) ق تجارتیاز طر(زه اموالی که یقسمتھای پاک
فـاق، بـه سـراغ قسـمتھای و برای ان! دی، انفاق کن)اھانیاز منابع و معادن و درختان و گ(م یا ساخته 

د، مگـر از یـرید آنھـا را بپذیسـتیحاضر ن) رش اموال،یبه ھنگام پذ( که خود شما،  د؛ درحالییناپاك نرو
 »!...روی اغماض و کراھت

از آنجا که طرف انفاق سخاوتمندان، خداوند و افراد نیازمند جامعه ھستند، لذا انتخاب اموال ناپاک و 
وجب آزرده شدن نیازمندان مـی گـردد، تـوھین بـه مقـام بلنـد خداونـد بی ارزش، علاوه بر اینکه م

 ]۳۳۳، ص۲ ر نمونه، جیتفس.[عالمیان ھم به حساب می آید
 آثار سخاوت و انفاق

اگر سخاوتمندی و انفاق، بر اساس آداب و شرایط اسلامی آن انجام پذیرد دارای آثـار مثبـت فـردی و 
 :فردی اشاره می گردداجتماعی بسیاری است که به برخی از آثار 

 امنیت در قیامت. ۱
، در ارتباط با نیت و ھـدف آن )علیھم السلام(ی اھل بیت قرآن کریم بعد از نقل جریان انفاق خالصانه

 :بزرگواران می فرماید
ِّإنا نخاف من ربنا ...« َ ْ

ِ
ُ َ َّ

َوما عبوسا قمطریِ ْ َ ً ًُ َ ْرا فوقـاھم اللـه شـر ذلـك الیـْ َّ ََ
ِ َّ َ ُ ُُ َ َّوم و لقـیـً َ َ

ِ
ًاھم نضـرة و سـروراْ ُ َُ َ ً ْ َ ْ ُ«] 

ن یـبخـاطر ا! (م در آن روزی که عبوس و سخت اسـتیما از پروردگارمان خائف...« ]۱۰ و ۹/انسان۲[
که غرق شادی و  رد، درحالییّخداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنھا را می پذ) ده و عملیعق

 »!سرورند
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کردن از اذیت است به ایـن معنـا کـه خداونـد، اھـل بیـت به معنی حفظ کردن و جلوگیری " وقایه"
ّرا به دلیل سخاوت در انفاق و نیتی که داشتند، حفظ فرمـوده و شـر آن ) صلی الله علیه و آله(پیامبر

ة، ی، دار الکتـب الإسـلام ، تھـران ر الکاشـفیه، محمدجواد؛ تفسـیمغن.[روز را از آنان منع نموده است
 ]۴۸۲، ص۷ ق، چاپ اول، ج۱۴۲۴

 نیل به رحمت الھی. ۲
 :سخاوتمندی و انفاق موجب می شود که انسان، مشمول رحمت بی انتھاء خداوند گردد

َلن تنالوا البر حتی  تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شی ء فان الله به عل« َ
ِ ِ

ّ َ ُ ََّ ٍَ
َ ْ ْ

ِ ِ ِ
ُ ُ
ِ ِ
ْ ْ َُ ُ ُ ََ َ ُّّ َّ َ َّ ھرگز « ]۹۲/آل عمران[» میِ

د و یـانفـاق کن) در راه خدا(د، ینکه از آنچه دوست می دارید، مگر ایرسکوکاری نمی ین) قتیحق(به 
گاه استیآنچه انفاق می کن  ».د، خداوند از آن آ

، که بـه ...اختلاف دارند، برخی آن را به بھشت، برخی دیگر به طاعت و تقوی" ّبر"مفسرین در معنی 
کلمه ای است که جـامع " ّبر"ا که جامع این معانی باشد، چر" رحمت خداوند"نظر می رسد تعبیر به 
 القـرآن، دارالمـلاك، بیـروت، یر مـن وحـیتفس ن؛ یدمحمدحسیفضل الله، س.[تمام صفات خیر است

 ]۱۴۸، ص۶ ق، چاپ دوم، ج۱۴۱۹
 آسانی مشکلات. ۳

ّکسی که سخاوتمندی و انفاق در راه خدا را پیشه خود نماید، خداوند نیـز تحمـل مشـکلات را بـر او 

 :آسان می کند
ْفأما من أعطی « َ ْ َ َّ َ ُفسن... َ َ ْسره للیَ

ِ ُ ُ ْسری و أما من بخل و استغنی یِّ َ ْ َ َ َْ
ِ
َ ْ َ َّ ُفسن... َ َ ْسره للعسری یَ ُِّ ُْ

ِ  ]۷  - ۵/ لیل[»ُ
ّاما کسی که بخـل ! میر آسانی قرار می دھیما او را در مس... انفاق کند) در راه خدا(ّاما آن کس که «

 » میر دشواری قرار می دھیبزودی او را در مس... لبدازی طیبی ن) ن راهیاز ا(ورزد و 
قـات خـود گردانیـده و یگـران را مشـمول توف -ی شریفه خداوند سـخاوتمندان و انفـاق بر اساس آیه

ابنـد؛ امـا ی ی مییمودن راه اطاعت و انفاق را بر آنھا آسان می سازد، تا اینکه از مشکلات زندگی رھایپ
ا و یـمودن راه برای آنھا مشـکل مـی شـود، لـذا در دنییق کرده و پخدای متعال از بخیلان سلب توف

ھا مواجه خواھند بود؛ پس انجام اعمال نیک برای افراد سـخی، نشـاط آور و روح افـزا یآخرت با سخت
 ]۷۶، ص۲۷ ر نمونه، جیتفس.[بوده ولی برای افراد بخیل، سخت و رنج آور می گردد

 فزونی رزق و روزی. ۴
 که برای انفاق و سخاوتمندی ذکر شده، فزونی در روزی بر اثر بخشـش امـوال در یکی از آثار عجیبی

 :راه خداست
ِّقل إن رب« َ َّ

ِ
ْ ْبسط الرزق لمن ی یُ َْ ُِ

َ ِّ ُ َشاء من عباده و یْ ِ ِ ِ
ْ

ِ َقـدر لـه و مـاأنفقتم مـن شـیُ ْ
ِ ْ ُ ْ َْ ْ َ َ ُ َ ُ َء فھـو  یِ ُ َ َخلفـه و ھـو یٍ ُ َُ ُ

ِ
ْ

ِرالرازقیخَ ِ
َّ گارم روزی را برای ھر کس بخواھد توسعه می دھـد و بـرای ھـر پرورد: بگو« ]۳۹/سبأ[»نَیُ
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د، جای آن را پر می کند یانفاق کن) در راه او(زی را یمی سازد، و ھر چ) و محدود(کس بخواھد تنگ 
 ».ن روزی دھندگان استیو او بھتر

به این معنا کـه خداونـد جـایگزینی امـوال بخشـیده شـده را در دنیـا و در آخـرت تضـمین نمـوده 
، دار  روتیـر عـاملی ، بیق احمد قصـی، تحق ر القرآنیان فی تفسی؛ التب طوسی، محمد بن حسن.[است

 ]۴۰۲، ص۸ تا، ج اء التراث العربی ، بییاح
 

 ُرشد آدمی با جود و بخشش
َمثـل الـذین «: برخی آیات دستاورد مضاعف حاصل از بخشش اموال در راه خدا را عنوان کرده اسـت

ِ
َّ ُ َ َّ

ینفقون أ
َ َ ُ

ِ
ِموالھم فی سبیل الله کمثل حبة أنبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبـة و اللـه یضـعف ُ

ُ َ َُ َّ َ ِّ َ َّ ََ ٍَ ٍ ٍَّ ُ ْ َ َُّ ََ َِّ َ ْ
ِ

َ َُ َ
ِ ِِ ِ

ْ َ

ٌلمن یشاء و الله واسع علیم؛ کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می ُِ ِ
َ ٌُ ِ َ َ ََّ کنند، ھمانند بذری ھستند  َ

و ( ھر خوشه، یکصد دانه باشد و خداوند آن را بـرای ھـر کـس بخواھـدکه ھفت خوشه برویاند که در
) به ھمه چیز(وسیع و ) از نظر قدرت و رحمت( کند و خدا ، دو یا چند برابر می)شایستگی داشته باشد

 ).۲۶۱/بقره(»داناست
شـد رویاند و بر ر زند که ھفت خوشه می ای مثل می قرآن به صراحت بخشش در راه خداوند را به دانه

و اگر ایمان قلبـی . کند رشد ھرکس را بخواھد کند که خداوند مضاعف می ِدانه مانند انسان تأکید می
به این صراحت قرآن به قلب انسان ورود یابد، رشد خویش را با واقعیت بخشیدن به آن در قالب انفاق 

ی ظـاھری خـود ھـا و بخشش در راه خداوند، محقق خواھد کرد و ھرگز در مسیر انفاق به دلبستگی
 .گیرد نظر می را برای خود در» رشد در سایه انفاق«بدون توجه خواھد شد و تنھا مقصد 

ای بس   فاصله» رشد انسان در سایه انفاق«یابد با  اما با تأملی در جوامع انسانی، حقیقتی که ظھور می
 جوامع انسانی موارهمشکلات بزرگ اجتماعی است که ھه طبقاتی بین افراد یکی ازفاصل. طولانی دارد

 .ھمچنان با آن مواجه استبه آن دچاربوده وھم اکنون باتمام پیشرفتھای صنعتی ومادی بشر،
ھـای مختلـف  ھا و مکان  ھر چند در زمان فاصله طبقاتی، مشکل بزرگ اجتماع انسان در طول تاریخ،

 ا شدت و ضعف ھمراه بوده،انسانی ب
ای آنقـدر  عـده. تـر شـده اسـت ه مراتـب بیشـتر و خطرنـاکاما در زمان کنونی این فاصله طبقاتی ب

توانند داشته باشند وعده دیگـری از فقـر و تھیدسـتی  اندوزی کرده که حساب اموالشان را نمی ثروت
لباس سـاده بـرای آنـان برند، به نحوی که تھیه لوازم ضروری زندگی از قبیل غذا و مسکن و  رنج می

 .ممکن نباشد
 آن بر پایه غناء و ثروت و بخش مھم دیگر آن بر فقر و گرسنگی بنا شود قابـل ای که قسمتی از جامعه

 .ای طعم سعادت را نخواھد چشید دوام نبوده و چنین جامعه
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 ُتحقق انحلال فاصله طبقاتی و آرامش روانی با جود و بخشش
ھمترین پیامـد م«: دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت

افزایش فاصله طبقاتی در جامعه متوجه نظام سیاسی کشور است؛ چراکـه افـزایش طبقـاتی موجـب 
: وی ادامـه داد ».نارضایتی عمومی می شود و این نارضایتی نسبت به نظام سیاسی ابراز مـی گـردد

ری ناشـی اساسا بسیاری از آسیب ھای اجتماعی ھمچون فقر، بیکاری، دزدی، رشوه گیری و زورگیـ«
ھمچنین این آسیب ھا خود آسیب ھـای دیگـری ھمچـون . از افزایش فاصله طبقاتی در جامعه است

یکـی از علـل تـاخیر در «: وی افزود ».پرخاشگری، طلاق و افزایش تجرد در جامعه را باعث می شود
اسـت؛ ازدواج جوانان و یا حتی انتخاب تجرد قطعی از سوی آنھا افزایش فاصـله طبقـاتی در جامعـه 

چراکه افراد با نگاه به تفاوت طبقاتی خود با دیگران امید به آینده خود را از دست می دھند و تمایلی 
معتقـد اسـت " کـارل مـارکس"اگرچه «: این استاد دانشگاه اظھار کرد ».برای ازدواج پیدا نمی کنند

ست اما باید گفت مشـکل ایجاد نابرابری و فاصله طبقاتی در یک جامعه سرمایه داری اجتناب ناپذیر ا
چنانکه اکنون در کشورھایی مانند ژاپـن، . از نفس سرمایه داری نیست؛ بلکه از نحوه اجرای آن است

کره جنوبی، آمریکا و آلمان سیستم سرمایه داری وجود دارد و اگرچه فاصله طبقاتی تا حدودی وجود 
قرایی مقـدم  ».ز انباشت ثروت می شونددارد اما با مالیات ستانی درست و توزیع عادلانه ثروت مانع ا

توزیع «: در پاسخ به این سوال که چگونه می توان مانع از افزایش فاصله طبقاتی در جامعه شد؟، گفت
اگر ثروت به درسـتی و . عادلانه ثروت مھم ترین اقدام جھت جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی است

ھمچنـین بایـد «: وی افزود ».ی عده ای رخ نمی دھدعادلانه در جامعه توزیع شود انباشت ثروت برا
در جامعـه ... سیستم مالیاتی اصلاح شود و مانع از بروز جرم ھایی ھمچون اختلاس، رشوه گیـری و 

باید با اصلاح قوانین مانع از زد و بندھای سیاسی و اختلاس ھایی که از طریق روابط صورت می . شد
 ) گفتگو با فرارو بررسی کردامان الله قرایی مقدم در (».گیرد شد

عدالتی اجتماعی میان طبقه غنی  یکی از اھداف اسلام این است که اختلافات ناعادلانه که در اثر بی
ھـای زندگیشـان را  توانند نیازمندی شود از بین برود و سطح زندگی افرادی که نمی و ضعیف پیدا می

 زندگی را داشته باشند، اسلام برای رسیدن به بدون کمک دیگران رفع کنند بالا بیاید و حداقل لوازم
این ھدف برنامه وسیعی در نظر گرفته است که آنھـا را در قالـب وجـوب پرداخـت زکـات و خمـس و 

 .مطرح کرده است... صدقات و مانند آنھا
تـلاش آنـان از . از سویی رسیدن به آرامش، یکی از دغدغه اصلی انسان در طـول تـاریخ بـوده اسـت

ت تا حال، متوجه این اصل بوده که چه تدبیری بیندیشند تا بتوانند آرامش را برای خود و ابتدای خلق
ًالذین ینفقون أموالھم باللیل و النھار سرا و علانیة  «: فرماید خداوند می. نزدیکان خویش فراھم سازند َ َ َ ِْ ِ

َ 
ِ

َّ ُ ْ
ِ

َّ َ َّ
ِ

ْ ْ َ َ ُ
ِ

ُ َ

ٌفلھم أجرھم عند ربھم و لا خوف ْ ْ ِّ ْ ْ َْ َ
ِ

َ َُ ْ ُ
ِ

ُ َ َ َ علیھم و لا ھم یحزنونَ ُ َ ْ ُ ََ ْ َْ ْ
ِ

ھا که امـوال خـود را شـب و  آن) ۲۷۴بقره  (َ
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ھاسـت، و نـه  کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نـه ترسـی بـر آن روز، پنھان و آشکار، انفاق می
 ».بنابر بیان آیه انفاق باعث آرامش انسان در دنیا و آخرت است. شوند غمگین می

بلة مائة حبة و الله نبتت سبع سنابل فی کل سنلھم فی سبیل الله کمثل حبة ااامومثل الذین ینفقون 
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق مـی کننـد،  ؛)۲۶۱بقره(عف لمن یشاء و الله وسع علیمایض

ھمانند بذری ھستند که ھفت خوشه برویاند؛ که در ھر خوشه، یکصد دانـه باشـد، و خداونـد آنھـا را 
از نظر قـدرت و (، دو یا چند برابر می کند؛ و خدا )و شایستگی داشته باشد(س که بخواھد برای ھر ک

 .داناست) به ھمه چیز(وسیع، و ) رحمت
مسئله انفاق یکی از مھم ترین مسائلی است که اسلام روی آن تاکید دارد و قرآن مجید تاکید فراوان 

 .روی آن نموده است
 انفاق می کنند به دانه پر برکتی که در زمین مستعدی افشانده شود در این آیه، کسانی که در راه خدا

 .تشبیه شده اند
این افراد، در پرتو نیکی ھایشان نمو و رشد معنوی پیدا کرده و ھم چون بذرھای پر ثمری ھستند کـه 

یکی از اھداف اسلام این است که اختلاف غیـر عادلانـه ای . به ھر طرف ریشه و شاخه می گسترانند
 در اثر بی عدالتی ھای اجتماعی در میان طبقه غنی و ضعیف پیدا می شود از بین بـرود و افـراد که

 .ضعیف نیز حداقل لوازم زندگی را داشته باشند
کـه وجـوب مالیـات اسـلامی از . اسلام برای رسیدن به این ھدف برنامه وسیعی در نظر گرفته است

 کردن روح ایمان در میان مسـلمانان از جملـه قبیل زکات و خمس و صدقات و قرض الحسنه و زنده
 .آن می باشد

السـخی قریـب مـن اللـه  :می خوانیم فرمودند) صلی الله علیه و آله و سلم(در حدیثی از رسول خدا 
قریب من الناس، قریب من الجنة بعید من النار، و البخیل بعید من الله، بعید مـن النـاس، بیعـد مـن 

 سمی سخیا الا الباذل فی طاعة الله و لوجھه، ولو بر غیف او شربة ماء؛الجنة قریب من النار و لا ی
بخیـل، از ) آدم(و . سخاوتمند، به خدا، و مردم، و بھشت نزدیک بـوده و از آتـش بـه دور اسـت) آدم(

 .خدا، و مردم، و بھشت دور بوده و به آتش نزدیک است
 خاطر خشنودی او بخشش کنـد گـر و صفت سخاوت گفته نمی شود جز به کسی که در راه خدا و به

 .چه با گرده نانی یا مقداری آب نوشیدنی
 .سخاوت، از روش پیامبران بوده و ستون ایمان است

شاید شخص سخاوتمند معصیت کار مقر به گناھان خود در پیشگاه الھی، از عابد بخیـل بـا ارزش تـر 
 .باشد
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ه انسـان بـدھی واجـب در امـوالش را بھترین مصداق سخاوت و احسان از میان نیکی ھا این است ک
 .بیرون کرده و به نیازمندان برساند

 ان الله یحب اطعـام الطعـام؛ :شنیدم که می فرمود) علیه السلام(از امام محمد باقر : زراره می گوید
 .خداوند اطعام کردن را دوست می دارد

 :قرآن مجید می فرماید
و انفاق کنید که برای شما بھتر  وللک ھم المفلحون؛و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه ی فا

نویسـنده ، گل واژھای قرآنی (.است؛ و کسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند رستگارانند
 )سلمان زواری نسب: 

 
 مقبولانفاق بدون منت؛ از شرایط انفاق 

ر راه خداونـد انجـام ھر گونـه بخششـی کـه انسـان د: استاز شرایط انفاق مقبول انفاق بدون منت 
و بـه طـور کلـی ... دھد باید بدون منت و توقع از طرف مقابل باشد که این بخشش در مال، علم  می

 .ری و انفاق فرامادی و معنوی است مادی و ظاھ شامل انفاق
انفاق را در ھمه معانی ) ع(امام جواد: استالگوی مقوله انفاق و بخشش در راه خداوند ) ع(امام جواد

اش، در زندگی پرفروغشان محقق کـرد بـه نحـوی کـه انفـاق مشخصـه زنـدگانی آن   و معنویمادی
 . ملقب شد »جواد«و به حضرت شد 

ُدارند اما به خاطر اوج جود و بخشش آن حضرت ...الرضا، تقی و آن حضرت القاب دیگری ھمچون ابن

 .در رابطه با مردم، الگو، سرآمد و معرف این لقب شد
ُنور واحد ھستند که ھمه صفات و فضائل خداوند در وجود آنھا نمـود دارد و ) ع(نھمه ائمه معصومی

. ُصفت جود و بخشش نیـز در وجـود ھمـه آن بزرگـوران اسـت. ھا را یکجا دارند ھمه فضائل و خوبی
عقیده دارند که آنان ھمه صفات را به صورت ) ع(خصوص کمال صفات ائمه معصومین شیعیان نیز در
 امـا دلیـل برجسـتگی  کنـد، صور ھر گونه نقص در وجود آن بزرگوران شبھه ایجاد میکامل دارند و ت

شود که ھر کدام از آنھا بـه تناسـب مـوقعیتی کـه  در برخی صفات و القاب از آنجا ناشی می) ع(ائمه
 .صورت مطلوب و در اوج کمالش نمایان کردند داشتند آن صفت را به

ًمثلا وقتی که از مـال . شش اموال مصداق انفاق مکروه نباشددر مقوله انفاق باید توجه داشت که بخ

غصبی در راه خداوند به دیگران انفاق شود در واقع انفاق مکروه را محقق شده است و اگر کسی کـه 
میان خویشاوندان نیازمند باشد و انسان بدون جستجو به دیگران انفاق کند، مصداقی از انفاق مکروه 

 .است
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لا خوف  لھم فی سبیل الله ثم لایتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لھم اجرھم عند ربھم واالذین ینفقون امو
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کننـد، سـپس بـه  ؛)۲۶۲/بقره(. علیھم ولا ھم یحزنون

دنبال انفاقی که کرده اند منت نمی گذارند و آزاری نمی رسـانند، پـاداش آنھـا نـزد پروردگـار شـان 
 .است، و نه ترسی دارند، و نه غمگین می شوند) محفوظ(

انفـاق در راه خـدا در : بعد از دستور به انفاق در آیه پیش، کیفیت انفاق را بیان کـرده و مـی فرمایـد
صورتی در پیشگاه الھی مورد قبول واقع می شود که به دنبال آن منـت و چیـزی کـه موجـب آزار و 

 .رنجش نیازمندان است نباشد
ه چیزی به دیگری می دھد و منتی بر او می گذارد و یا بـا آزار خـود او را شکسـته دل مـی کسی ک

سازد، در حقیقت چیزی به او نداده است زیرا اگر سرمایه ای به او داده سـرمایه ای ھـم از او گرفتـه 
است و چه بسا آن تحقیرھا و شکست ھای روحی به مراتب بیش از مـالی باشـد کـه بـه او بخشـیده 

 .است
من اسدی الی مـومن معروفـا ثـم آذاه  :نقل شده فرمودند) صلی الله علیه و آله و سلم(از رسول خدا 

کسی که به فرد با ایمانی نیکی عطا کند، سپس او را با سـخنی  بالکلام او من علیه فقد ابطل صدقته؛
 .آزار دھد، یا منتی بر او بگذارد، به یقین انفاق خود را باطل کرده است

 شریف فوق، اشاره به نکته ای است که نفس انسان انفـاق کننـده مطمـئن باشـد کـه در ایـن در آیه
 کاسـته - در صورتی که به شرط عمل کند و با منت گذاشتن عملـش را باطـل نکنـد -پاداش الھی 

 .شدن و ضایع گردیدن وجود ندارد
بال انفاقش منت بگذارد، از ھر کس به دن :نقل شده فرمود) صلی الله علیه و آله و سلم(از رسول خدا 

سخن گفتن خدا با او در نظر و رحمت ذات اقدس حق و تزکیه اش محروم گشـته و بـرای او عـذاب 
 .دردناکی خواھد بود

 
 !فرق بین سخاوتمند و کریم

سخاوت و بخشندگی یکی از بھترین فضیلت ھای اخلاقی اسـت کـه دارنـده آن در جامعـه ھمیشـه 
ام است و او گویی دایره وسیعی از خویشاوندان را دارد که در ھمه حال محبوب و دارای عزت و احتر

 ...کنارش ھستند 
، ۴البلاغـه، ج  مصادر نھج. (رابطه سخاوت از خویشاوندی بیشتر است: فرمود ) علیه السلام(امام علی

 )۱۹۱ص 
کنـد و  یدر این کلام حکیمانه بـه یکـی از آثـار مھـم کـرم و سـخاوت اشـاره مـ) علیه السلام(امام 

ِالکرم أعطف من آلرحم(؛ »رابطه سخاوت از خویشاوندی بیشتر است«: فرماید می ِ َّ ََ
ِ

ُ َ ْ َ ُ َ ْ.( 
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 .گرفته شده است) بر وزن وقت(» عطف«تر است و از ماده  تر و بامحبت به معنای مایل» اعطف«
رو  ایـنانـد، از گیـری گفتـه را بخشش توأم با سھولت و بـدون سـخت» کرم«در بعضی از منابع لغت، 

 .کند کسی است که به راحتی به افراد نیازمند بخشش می» کریم«
نخسـت : دو معنا ذکر شده اسـت» کرم«توجه به این نکته نیز لازم است که در منابع لغت برای واژه 

جود و بخشش و دوم شخصیت و شرافت و ممکن است که ھر دو به یک معنـا بازگشـت کننـد، زیـرا 
 شرافت انسان، جود و بخشش است؛ ولی در ھر حال معنای ایـن کلمـه ھای شخصیت و یکی از نشانه

 .در گفتار حکیمانه بالا ھمان جود و بخشش است
که تـأثیری کـه کـرم  نخست این: اند البلاغه برای این کلام دو تفسیر کرده دانشمندان و شارحان نھج

رو بـدون  ، ازایـندارد بیش از تأثیر خویشاوندی است، زیـرا کـرم جـزء طبیعـت شـخص کـریم اسـت
کند؛ ولی خویشاوندی گاه در حـدی نیسـت کـه انسـان را وادار بـه  گونه تکلفی آن را اعمال می ھیچ

سخاوت و بخشش کند، بلکه ممکن است در بعضی از اوقات براثـر تـرس از سـرزنش مـردم یـا سـایر 
 بعضـی از مـوارد، خویشاوندان باشد که چرا فلان کس به برادر نیازمندش توجھی ندارد، بنـابراین در

 .کرم خویشاوندان توأم با تکلف است در حالی که کرم کریمان چنین نیست
شـود و چـه بسـا او را  که کرم و سخاوت سبب عطف توجه مردم به شخص کریم مـی تفسیر دیگر این

دارند و به تعبیر دیگر آن رابطه عـاطفی کـه از کـرم  حتی بیش از برادر یا پدر و مادر خود دوست می
 .شود ای است که از خویشاوندی ناشی می تر از روابط عاطفی گیرد گاه قوی شمه میسرچ

سخاوتمند کسـی اسـت کـه ھـم خـودش . سخاوتمند و کریم و بخیل و لئیم: اند  ھا چھار گونه انسان
و بـه ) کنـد و ایثار مـی(خورد  بخشد و کریم کسی است که خودش نمی خورد و ھم به دیگران می می

دھـد و لئـیم  خورد اما چیزی به دیگری نمی نماید و بخیل کسی است که خودش می دیگران عطا می
 بخشد خورد و نه به دیگری می کس است که نه خود می آن

تر به نظـر   ّجمع باشد، ھر چند معنای اول مناسب) علیه السلام(ممکن است ھر دو معنا در کلام امام
 .رسد می

کند؛ از یـک سـو   است که کریمان را در کار خود تشویق میدر ھر صورت پیام این کلام حکیمانه این
ھا را با مردم بـیش از رابطـه  شمارد و از سویی دیگر رابطه عاطفی آن ھا را برتر از خویشاوندان می آن

 .ھا ھمه از آثار کرم است نماید و این خویشاوندان با یکدیگر توصیف می
دربـاره اھمیـت کـرم . نقل شده است: از معصومان درباره اھمیت کرم و مقام کریمان روایات زیادی 

ھمین بس که یکی از صفات بارز خدا کریم بودن است و پیغمبر اکرم اکرم صلی الله علیه و آله کـرم 
َأنا أکرم الاولین والاخرین ولا فخر؛ من کریم«: فرمود شمرد و می خویش را از ھمه برتر می َْ َ َ َ ََّ َ

ِ
ْ ْ ُ ْ ترین اولین  َ

 )۳۶۱۰صحیح ترمذی، ح .(»)دانم زیرا آن را وظیفه خود می(کنم  و افتخار ھم نمیو آخرین ھستم 
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ِإن السخاء شـجرة مـن أشـجار «: خوانیم که فرمود در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می
َ َْ ََ ْ

ِ
ٌ ََ َ َّ َّ

ِ
ًالجنة لھا أغصان متدلیة فی الدنیا فمن کان سخیا َ ِّ َ ّْ َ َ َ

ِ
َ ََ ٌَ ٌ ْْ ْ ُّ َ َ َّ َ

ِ
َ ُ َ

َ تعلق بغصن من أغصانھا فساقه ذلـک الغصـن إلـی ِ ْ َ َ َّ
ِ ِ

ُ ْْ َ ْ َُ َ ُ
ِ
َ ُ َ َ َ

ِ
ْ َ

ِ ٍ
َ

َّالجنة؛ سخاوت، درختی از درختان بھشت است که شاخه َ ھـای آن در دنیـا آویـزان شـده، ھـر کـس  ْ
، ص ۶۸بحارالانوار، ج ( .»رساند چسبد و او را به بھشت می ھا می سخاوتمند باشد به یکی از این شاخه

 )۹، ح ۳۵۲
شود و چه بسا او را حتی بیش از بـرادر یـا  کرم و سخاوت سبب عطف توجه مردم به شخص کریم می

گیـرد گـاه  دارند وبه تعبیر دیگر آن رابطه عاطفی که از کرم سرچشمه می پدر و مادر خود دوست می
 شود ای است که از خویشاوندی ناشی می تر از روابط عاطفی قوی

اوت و کرامت تفاوت ذکر شده و کریم بالاتر از سخی شمرده شده است در بعضی از احادیث میان سخ
ٌالرجال أربعة سخی وکـریم «: خوانیم  گونه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی می ھمان َ َ

ِ
َ ٌَ ٌّ ِ

َ َ ْ َِّ ُ

َوبخیل ولئیم فالسخی الذی یأکل ویعطی والکریم الذی لا  َ
ِ ِ
َّ ْ ُ َّ َ َ ٌُ ٌ َ

ِ
َ َ َّ َ َِ

ْ ُ َُ ْ ُّ ِ ِیأکل ویعطی والبخیل الذی یأکل ولا یعطـی ِِ ِ
ْ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َُ َّ ُ ْ ُُ ُْ ْ

ِ ِ َ

ِواللئیم الذی لا یأکل ولا یعطی؛ انسان
ْ ُ ََ ََ َُ َّ َُّ ْ

ِ ُ سـخاوتمند . سخاوتمند و کریم و بخیل و لئیم: اند ھا چھار گونه ِ
بخشـد و کـریم کسـی اسـت کـه خـودش  خورد و ھم به دیگران مـی کسی است که ھم خودش می

خـورد امـا  نماید و بخیل کسی است که خودش مـی و به دیگران عطا می) کند و ایثار می(د خور نمی
خــورد و نــه بــه دیگــری  کــس اســت کــه نــه خــود مــی دھــد و لئــیم آن چیــزی بــه دیگــری نمــی

 )  ۱۸، ح ۳۵۶، ص ۶۸بحارالانوار، ج .(»بخشد می
ِالکریم من بدأ بإحسـانه؛ کـریم «: خوانیم که فرمود می) علیه السلام(در حدیث دیگری از امیرمۆمنان  ِ

ْ
ِ ِ

َ َ َ ُْ َ َ ْ

 )  ۸۷۴۶غررالحکم، ح .(»کند که از او طلب کنند احسان می آن کسی است که بی
َالکریم من سبق نواله سۆاله؛ کریم کسی «: آمده است) علیه السلام(در تعبیر دیگری از ھمان حضرت  ُ ُْ َُ َ َ َ ْ َ ُ

 )۸۷۴۸غررالحکم، ح ) . ۴.((»گیرد است که بخشش او بر سۆال و تقاضا پیشی می
 

 انفاق و سخاوت در سیره ی معصومین علیھم السلام
اھل بیت عصمت و طھارت، اھل پاکی و صفا، انسانیت و کمال، خیر رسانی به مردم و احسان و نیکی 

و عـادتکم الاحسـان و «: وصفشان ھمان اسـت کـه در زیـارت جامعـه مـی خـوانیم. به آن ھا بودند
زیارت جامعه ی کبیره، مفـاتیح الجنـان، شـیخ عبـاس [»... شأنکم الصدق و الرفق سجیتکم الکرم و 

 .؛ عادتشان احسان و صفت ثابت و خوی درونیشان کرم است]قمی
خداوند متعال، ھمه ی صـفات . این انوار مقدسه، سر منشأ فضایل و کرم و معدن خیر و احسان بودند

ھمه ی مکرمت ھا را درباره ی ایشان به منصـه ی ظھـور کمالیه و اخلاق برتر را به آنان داده است و 
به مردم خدمت می کردند و انفاق ھای کثیری می نمودند بـدون آن . رسانده و به اجرا گذارده است
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امام رضا علیه السلام بـه مـرد خراسـانی کـه . که تمایلی داشته باشند که دیگران از آن سر در آورند
برو تا چھره ی مرا نبینی و من : شت در عنایت کردند و فرمودندتقاضای کمک کرد دویست دینار از پ

نمونـه ی ). تا زمینه ی شرم و خجلتی پیش نیاید] (۲۳ ، ص۴اصول کافی ج.[ھم چھره ی تو را نبینم
ھمین حالت را در احوال امام حسین علیه السلام و ھم درباره ی دیگر امامان از خاندان پیامبر صلی 

خداوند بلند مرتبه به ما حلم و علـم و شـجاعت و : ام سجاد علیه السلام فرمودندام. می بینیم... الله
ان الله تعالی اعطانا الحلم، و الشجاعه «. سخاوت عطا کرد و محبت ما را در دل ھای مؤمنین قرار داد

 قـم، مکتـب ۱۷۲صـافی گلپایگـانی، منتخـب الاثـر،ص [»و السخاوه و المحبه فی قلـوب المـؤمنین
 ].۱۴۲۲المؤلف،

. مملو از داستان ھای احسان و توجه آنان به امت و ملت مسلمان اسـت) شیعه و سنی(کتب فریقین 
. محال بود که فردی از آنان چیزی طلب کند و آنان قدرت عطای آن را داشته باشند ولی عطا نکننـد

ار نباشـد چنان می بخشیدند که فرد سائل ناچـ. کرمشان از کرم ھمه ی سلاطین بیشتر و والاتر بود
فردی نزد امام جواد علیـه السـلام آمـد و . نزد کس دیگری برود و الباقی نیاز خود را از او طلب کند

َاین امر فعلا برایم مقدور نیسـت، نـاگزیر بـه : امام فرمود. به میزان مروت خود به من عطا کن: گفت

، علـی، در مکتـب اھـل قـائمی[میزان توانم به تو می بخشم، آنگاه یکصـد دینـار بـه او عطـا فرمـود
 ].۱۳۸۰، تھران، جمھوری، ۳۶۵بیت،ص

این بزرگواران کسانی بودند که خود اصرار به جود و سخا داشتند و آن را برای خـود امـری محبـوب 
این امر تا آن حد بود که حتی در . کوشش می کردند تا جواب رد به سائل ندھند. بحساب می آوردند

نمونه ھایی از این نوع بخشش ھا را در ذیل خواھیم . نمی کردندنماز ھم از بذل و بخشش خودداری 
 .آورد

بعد از وفات رسول خدا، در اثر انحراف وسیعی که در دستگاه خلافت پدیـد آمـد و بـه خـاطر اعمـال 
. اسراف کارانه و عیاشی ھا و ولخرجی ھای حکام، حکومت ناگزیر بود از مـردم مبـالغی را اخـذ کنـد

سترش این عیاشی ھا و در نتیجه عدم کفاف در آمـدھای دولـت، بـه ناچـار بـر رفته رفته به خاطر گ
سلیمان بـن عبـد الملـک، بـه . میزان مالیات ھا افزوده می شد و وضع زندگی مردم سخت شده بود

پستان را بدوش تا جایی که شیر می دھد و آنگاه که شیرش تمام شـد «: مأمور مالیات خود گفته بود
 ].۱۳۸۰، تھران، جمھوری، ۳۶۳ی، در مکتب کریم اھل بیت،صقائمی، عل[»خون بدوش

از سـوی . از اینجا می توان به نھایت سخت گیری و ظلم و بیداد آن حکام مستبد و ستمگر پـی بـرد
دیگر، مردمی که متھم به دوستی اھل بیت بودند به مراتـب وضـع بـدتر و دشـوارتری داشـتند؛ لـذا 

لات فراوانی بودند، از طرفی نیز عزت نفسشان مانع آن بـود علویون برای گذراندن زندگی دچار مشک
 ].۳۶۵قائمی، علی، در مکتب کریم اھل بیت، ،ص[ دیگران درخواست کمک نمایندکه از
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 سخاوت و بخشش اھل بیت در قرآن کریم
قرآن کریم، در مقاطع و موارد متعددی به بذل و بخشش اھل بیت عصمت علیھم السلام اشـاره مـی 

آیه ی شریفه ی سوره ی مائده، در مورد انفـاق و : نجا به دو نمونه از آن ھا اشاره می کنیمکند، در ای
بخشش امیر المؤمنین علی علیه السلام نازل شده و شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که ایـن آیـه شـأن 

فضل بن حسـن، طبرسـی، مجمـع [ نزولی جز در مورد بخشش علی علیه السلام در حال رکوع ندارد
ِإنما ول]. ش۱۳۷۲ تھران، ناصر خسرو، ۳۲۵، ص۳یان فی تفسیر القران،جالب َ َّ

ِکم الله و رسوله و الـذیِ
َّ ُ ََّ َُ ُُ َ ُ نَ یُ

ِآمنوا الذ
َّ ُ َمون الصلاة و یقِینَ یَ َُ َّ َؤتون الزکاة و ھم راکعون یَ َُ ِ ْ ُ َْ َ َّ ؛ ھمانـا ولـی امـر ]۵۵سوره ی مائده، آیه ی [ُ

در . »نماز را اقامه کرده و در حال رکوع، زکات خود را بپردازنـدشما خدا و رسول اوست و کسانی که 
 .زمان نزول این آیه ی شریفه، مصداقی جز امیرالمؤمنین علی علیه السلام نداشت

در سوره دھر که نزد شیعه معروف به سوره ی اھل بیت رسول اکرم نیز می باشد، خـدای متعـال در 
ِعمـون الطعـام علـی حبـه مسـکطْیوَ : شأن آن بزرگواران چنین می فرماید ْ ُِ ِِ ِّ ُ َ َ َّ َنا و یَ ِمـا و أسـیتِیً

َ َ َّرا إنمـا یً
ِ
ً

ِنطعمکم لوجه الله لا نر
ُ ُ

ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ ُ ُ ِ

ًد منکم جزاء و لا شکورایْ ُ ُ َُ ً َ ْ ْ ُ
دوسـتی ] پـاس[؛ و بـه ]۹و۸سوره ی انسـان، ایـه [ ِ

 خداست که به شما مـی برای خشنودی: ر را خوراك می دادند و می گفتندیم و اسیتینوا و ی، ب]خدا[
 .میم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواھیخوران

ِالذ
َّنفقون أموالھم باللینَ یَّ َ

ِ
ْ ُ ْْ َ َ ُ

ِل و النھار سرا و علانیِ ِ
َ َ َ

ِ
َّ

َة فلھم أجرھم عند ربھم و لا خـوف علـیِ َ ََ ٌُ ْ ْ ِّ ْ ْ َْ ًَ
ِ

َ َُ ْ ُ
ِ

َ
ْھم و لا ھـم ی ُْ َ

ِ
َحزنون ؛ی ُ َ اموال خود را، شب و روز و نھـان و آشـکارا انفـاق مـی کسانی که ] ۲۷۴سوره ی بقره، ایه [ْ

ایـن . ن می شوندیمی بر آنان است و نه اندوھگیکنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان خواھد بود و نه ب
بـاقر، [آیه ی شریفه نیز در شأن امیر المؤمنین علی علیه السلام و ایثار و انفاق وی نـازل شـده اسـت

 ].۱۳۷۴، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۶۲۲، ص۲ المیزان،جموسوی ھمدانی، ترجمه تفسیر
در شأن نزول این آیه نیز فریقین ھیچ اختلافی ندارند و معتقدند که در مـورد اھـل بیـت عصـمت و 

یعنی علی، فاطمه و فرزندان آن ھا و انفاق و ایثاری که کردند نـازل شـده و داسـتان آن در -طھارت 
 .ور مفصل آمده استکتب تاریخی و سیره نگاری به ط

 امام علی علیه السلام
امام علی علیه السلام روزھا روزه می گرفت و شب ھا را به گرسنگی می گذراند و غذای خویش را به 

قمـی، [  سوره ی بقره، در باب ایثار آن حضرت نازل شده اند۲۷۴سوره ی ھل اتی و آیه . فقرا می داد
امام علی علیه السلام کارگری می کرد و ]. ۱۳۷۴ت، ،قم، ھجر۲۸۴،ص۱شیخ عباس،منتھی الآمال، ج

در سخاوت آن امـام . ّاجرتش را تصدق می نمود و خود از فرط گرسنگی، بر شکمش سنگ می بست
اگر علی، خانه ای از طلا و خانـه ای : بس که اعداء عدو ایشان، یعنی معاویه، در مورد ایشان می گوید

قمـی، شـیخ عبـاس،منتھی [ دق می دھد تا ھـیچ از آن نمانـداز کاه را مالک شود، طلا را بیشتر تص
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فضیلت آن اسـت کـه دشـمنان » الفضل ما شھدت به اعدا«]. ۱۳۷۴،قم، ھجرت، ۲۸۴،ص۱الآمال، ج
 .نیز به آن گواھی دھند

امـام . نزد امام صادق علیه السلام بودم که نام امیر المؤمنین نـزد او بـه میـان آمـد: راوی می گوید
ھمانا وی از دارایی خویش ھزار بنده خرید و در راه خـدا و :  را ستودند، آنگاه فرمودندصادق بسیار او

 .برای رھایی از دوزخ، آزاد کرد که بھای آن را از دسترنج خود و عرق پیشانی خویش تھیه کـرده بـود
 ].۲۸۹، ص۱قمی، شیخ عباس،منتھی الآمال، ج[

رسید فقرا و تھیدستان را با خبـر مـی سـاختند و ھرگاه ثروتی دست امیر المؤمنین علیه السلام می 
: پس جمع شدن آن ھا، پول ھا را از دست راست به دست چپ خویش مـی ریختنـد و مـی فرمودنـد

آنگاه ھمه ی آن ھا را بین محرومین تقسیم مـی . »ای درھم ھای زرد و سفید، غیر مرا فریب دھید«
،تھـران، کتابفروشـی ۱۶۹امـالی، صشـیخ صـدوق، [ کرد و سپس دو رکعت نمـاز شـکر مـی خوانـد

 ].ق۱۳۸۰اسلامیه،
یکی دیگر از محورھای خدمت رسانی علی علیه السلام ، حفر چـاه و قنـات بـود کـه آن ھـا را وقـف 

روزی امیرالمؤمنین علیه السلام ، : امام صادق علیه السلام می فرماید. مسافرین و نیازمندان می کرد
که کند ناگـاه بـه گونـه ای غیـر معمـول، آب بسـیار گـوارا و سرگرم حفر چاھی بود، مقداری چاه را 

گروھی که نزد حضرت بودند به ایشان تبریک می گفتند، ولی علی علیه السـلام . شیرینی فوران کرد
من برای شکرگذاری در برابر نعمت ھای الھی، این چاه را وقف مسافرین و زائرین بیت اللـه : فرمودند

 آب آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد، لعنـت خـدا و فرشـتگان بـر او الحرام می نمایم و ھر کس که
 ]ق۱۳۹۸،قم، المطبعه العلمیه،۱۷۲، ص ۱۱روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج .[باد

ھمواره در شب ھای تاریک، آرد و نان و غذاھای دیگر را بر دوش می گرفت و به خانه فقرا می بـرد و 
به راسـتی کـه قلـم و بیـان از توصـیف عظمـت . ر حالی که خود گرسنه بودآن ھا را سیر می کرد د

 احسان و ضعیف نوازی و ھمدردی حضرت علی علیه السلام بـا دردمنـدان و بینوایـان، عـاجز اسـت
 ۲۳۱، ۲۳۲محمدی اشتھاردی، محمد،عدالت و احسان در سـیره علـی ع،مجلـه پسـدار اسـلام،ش [

 ].۵۲ و ۲۵،ص
 : ذکر چند فراز می پردازیمتنھا به عنوان نمونه به

. علی علیه السلام را دیدم که تنھا از خانه بیرون آمده و نگران به اطراف نگاه می کند: راوی می گوید
: نزدیک رفتم، دیدم بسیار غمگین است به طوری که اشک از چشمانش سرازیر مـی باشـد، پرسـیدم

ما نیامده است، در جستجوی مھمان ھفت روز است که مھمانی به خانه : چرا غمگین ھستی؟ فرمود
، ۲۳۲محمدی اشتھاردی، محمد،عدالت و احسان در سیره علـی ع،مجلـه پسـدار اسـلام،ش .[ھستم
 ]۵۲ و ۲۵ ،ص۲۳۱
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 سخاوت حسن بن علی علیه السلام
حسن ابن علی علیه السلام ، سه بار دارایی خود را به دو نیم کرد : ابو نعیم در کتاب حلیه می نویسد

 در راه خدا بخشید؛ چنانکه یک جفت کفش را به مستمندان می داد و یک جفت را برای و نصفش را
. مردی از او چیزی خواست: در مناقب ابن شھر آشوب ھم این چنین آمده است. خود نگه می داشت

کسی را برای حمل این بار بیـاور، و : آن حضرت پنجاه ھزار درھم و پانصد دینار به وی بخشید و گفت
در مکتب کریم اھل .[این ھم اجرت باربر: ی را حاضر کرد عبای خود را ھم به او داد و گفتچون کس

 ]...بیت
ھـر چـه در خزانـه : عربی برای درخواست کمک به حضور امام حسن مجتبی آمد، آن حضرت فرمود

 مـولای مـن،: مرد عرب گفت. بیست ھزار درھم بود ھمه را به آن مرد عرب دادند. است به او بدھید
حضـرت در پاسـخ مـرد عـرب، . اجازه ندادی که حاجتم را بگویم و مدیحه ای در شأن شـما بخـوانم

 .ما گروھی ھستیم که پیش از سؤال به مردم احسان می کنیم: اشعاری بدین مضمون انشاء کرد
اجازه . امام حسن علیه السلام ، بخشش و عطا داشت ولی سعی می کرد ھرگز کسی را شرمنده نسازد

اد که فقیری در حضورش درد دل کند و حاجت خود را بیان کنـد و بـر اثـر آن عـرق شـرم و نمی د
بدان خـاطر : چرا ھرگز سائلی را ناامید بر نمی گردانی؟ فرمود: به آن حضرت گفته شد. خجلت بریزد

با چنین امید و آرزویـی شـرم . که من ھم سائلی به درگاه خداوندم و می خواھم خدا محرومم نسازد
 .م که سائلی را ناامید برگردانمدار

 امام حسین علیه السلام
وی بیمار بود و به شدت اظھار غم و انـدوه . روزی امام حسین علیه السلام بر اسامه بن زید وارد شد

آن حضـرت . شش ھزار درھـم بـدھکار ھسـتم: امام علت آن را پرسید؟ وی در پاسخ گفت. می کرد
بـیم آن دارم کـه قبـل از : اسـامه بـن زیـد گفـت. لغ را بپردازممن بر عھده می گیرم این مب: فرمود

قبل از آنکه مرگت فرا رسد وام تـو را پرداخـت خـواھم : امام فرمود. پرداخت بدھی خود، از دنیا بروم
امین ،سید محسن،اعیان الشـیعه،ج .[حضرت پیش از آن که مرگ او فرا رسد وام او را ادا کردند. کرد

 ]۱۴۰۳تعارف لالمطبوعات، ،بیروت، دار ال۱۰۴،ص ۱
در حالی که . شخص فقیری وارد مدینه شد: ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق خود چنین می نویسد

حلقه ی در را به صـدا در آورد و . قدم می زد خود را به خانه ی حسین ابن علی علیه السلام رسانید
فانت ذو الجـود انـت  - الحلقهم یخب الیوم من رجاک ومن حرک من خلف بابک  ل:این شعر را سرود

امروز کسی که حلقه ی در تو را گرفته و به صدا در آورده، پشیمان . معدنه ابوک قد کان قاتل الفسقه
پدرت ھمان شخصی است کـه قاتـل . تو صاحب جود و بخششی و معدن آن ھستی. بر نخواھد گشت

ایستاده بودند، با شـنیدن صـدای او امام حسین علیه السلام ، در این ھنگام به نماز  .اھل فسوق بود
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ھمین که در را گشودند مردی را مشاھده کردند . نماز را کوتاه کردند و خود را به مرد عرب رساندند
از پول مخارج خانـه چقـدر : قنبر را صدا زد و از وی پرسید. که فقر و ناتوانی در چھره اش نمایان بود

ل خدا، دویست درھم باقی مانده که آن ھم به امر شما ای فرزند رسو: نزد تو موجود است؟ قنبر گفت
آن را نزد من بیاور تا بـه آنکـه از دیگـران : امام فرمودند. باید بین افراد خانواده ی شما تقسیم گردد

 قم، دار الکتب العلمیه، ۱۲۹القرشی، باقر شریف، حیاة الحسین ابن علی ع،ص[ سزاوارتر است بپردازم
 ].ق۱۳۹۴

در . ر چه بود به شخص فقیر بخشید و اشعاری نیز در جواب اشـعار آن عـرب سـرودندبدین ترتیب، ھ
این مورد می بینیم که امام حسین علیه السلام تلاش در مسیر رفع نگرانی و درماندگی مؤمن را بـر 
نماز که برترین عبادت ھاست مقدم داشته و با تمام کردن سریع نماز خویش، حاضر نشد تا فرد سائل 

 .[ازه ی یک نماز خواندن وی نیز، در پشت منتظر مانده و باعث خجلـت و شـرمندگی او گـرددبه اند
، ترجمه ی سید حسن محفـوظی،تھران ، ۱۵۳قرشی، باقر شریف، زندگانی حضرت امام حسین ع،ص[

 ]بنیاد معارف اسلامی
دسته گلی به در موردی دیگر وارد شده است که روزی کنیزی بر امام حسین علیه السلام وارد شد و 

چگونه است : یکی از حاضرین گفت. تو در راه خدای تعالی آزادی: آن حضرت فرمودند. وی ھدیه کرد
این روشی است که خدا : که در برابر دسته گلی ناچیز، کنیزی را آزاد می سازی؟ آن حضرت فرمودند
چون «:  کریم می فر مایدبه ما آموخته و ما را بر آن تربیت کرده است، چنان که خدای تعالی در قرآن

قرشی، باقر شـریف، زنـدگانی [. »یا ھمان را باز گردانید. شما را درود گویند، درودی بھتر از آن گویید
 ]۸۶سوره نساء، آیه ی [] ۱۲۹حضرت امام حسین ع، ص 

در . این ھا چند نمونه از بذل و بخشش ھای این امام بزرگوار بود که در تاریخ به ثبـت رسـیده اسـت
عه ی کربلا، ھنگامی که آثار زخم را بر دوش آن حضرت مشاھده کردند از امام زین العابدین سؤال واق

پدرم ھمواره انبانی از غذا بر دوش خود می کشید و به : کردند و علت آن را جویا شدند، امام فرمودند
نفقـات ایشـان منزل بیوه زنان و یتیمان و مساکین می رسانید، این زخم ، حکایت از آن بخش ھـا و 

ـین ع،ص.[دارد ـام حسـ ـرت امـ ـدگانی حضـ ـریف، زنـ ـاقر شـ ـی، بـ ـن ۱۵۹قرشـ ـید حسـ ـه ی سـ ، ترجمـ
 ]محفوظی،تھران ، بنیاد معارف اسلامی

ای بخشی از کرم و سخاوت سید الشھدا است که با مھربانی و عطوفت خاصی بـا فقـرا برخـورد مـی 
 .فتندو ھیچ ھدفی را جز رضای الھی و دار آخرت در نظر نمی گر. کرد

 علی بن الحسین علیه السلام
آنگاه که یزید ابن معاویـه، لشـکریان خـود را جھـت قتـل و : مرحوم اربلی در کشف الغمه آورده است

از (غارت به مدینه گسیل داشت، علی ابن الحسین علیه السلام چھار صد زن ھمـراه بـا شوھرانشـان 
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 مسرف ابن عقبه مدینه را ترک کردند در خانـه را پناه داد، و تا آن زمان که سپاه) قبیله ی عبد مناف
 ]۱۳۸۰، تھران، جمھوری، ۳۶۵قائمی، علی، در مکتب اھل بیت،ص.[ی علی بن الحسین بسر بردند

گروھی از اھل مدینه، از غذایی که شبانه به دستشان می رسید، گذران معیشت می کردند اما آورنـد 
ـناختند ـی شـ ـذا را نمـ ـن،اعیان [ .ی غـ ـید محسـ ـین ،سـ ـیعه،امـ ـارف ۶۳۱ج، ۱الشـ ـروت، دار التعـ  بیـ

 ]۱۴۰۳لالمطبوعات، 
پس از در گذشت علی ابن الحسین علیه السلام تازه متوجه شده بودند که شخصی که شـبانه غـذا و 

پیشـوایی، مھـدی سـیمای ![خوار بار برای آنان می آورده، علی بن الحسین علیه السلام بـوده اسـت
 ]۱۳۸۰دارالعلم،،قم،۷۴پیشوایان در ایینه ی تاریخ، ص

َعلی ابن الحسین علیه السلام ، شبانه بصورت ناشناس انبان نان و مواد غذایی را شخصا بر دوش مـی 

صدقه ی پنھانی، آتش خشم خدا را خاموش می : کشیدند و به در خانه فقرا می بردند و می فرمودند
بـه نقـل از -۱۳۶، ص۳ ج۱۴۰۷ابو نعیم اصفھانی، حلیه الاولیاء، بیـروت، دار الکتـب العربـی، .[سازد

 ]منبع پیشین
نقل شده آنگاه که علی ابن الحسین علیه السلام عازم حج و عمره گردید، سکینه دختر حسـین ابـن 

، برای وی توشه و سفره ای که ھزار درھم خرج آن شـده بـود )خواھر گرامی شان(علی علیه السلام 
د دستور دادند آن را بین فقرا و مساکین آن حضرت ھمین که به منطقه ی حره نزدیک شدن. فرستاد

 ]۱۴۱ ، ص۳ ج۱۴۰۷ابو نعیم اصفھانی، حلیه الاولیاء، بیروت، دار الکتب العربی، .[تقسیم کنند
 امام باقر علیه السلام

در حالات امام باقر علیه السلام در کتب سیره آمده کـه آن حضـرت در بخشـش و سـخاوت در نـزد 
بـا آن کـه عیـالوار بـود و . بزرگواری آن حضرت آوازه ای بلنـد داشـتکرم و . خاص و عام زبانزد بود

سلیمان بن دمـدم در مـورد ایشـان . زندگی متوسطی داشت اما به انعام و احسان به مردم شھره بود
آن حضرت پانصد، ششصد و ھزار درھم جایزه می داد و ھیچ گاه از رفت وآمد پیروان : چنین می گوید

امـین، سـید محسـن، ســیره ی .[ته بودنـد، خسـته و ملـول نمـی شـدو کسـانی کـه بـه او دل بسـ
 ]۱۳۷۶، تھران، سروش،۱۷ ، ص۵معصومان،ترجمه ی علی حجتی کرمانی ج

در روایت از حسن ابن کثیر وارد شده است که از نیازمندی خود و بی وفایی دوسـتانم در نـزد امـام 
ست کسی که در ھنگام توانگری با تو رابطه چه بد برادری ا: باقر علیه السلام گلایه کردم؛ امام فرمود

غلام . کیسه ای بیاور: آنگاه به غلامش فرمود. دارد و به ھنگام تنگدستی رابطه اش را با تو قطع کند
این را خرج کن و چون تمام شـد مـرا : کیسه ای آورد که در آن کیسه، ھفتصد درھم بود، امام فرمود

گاه کن حجـج اللـه علـی العبـاد، ترجمـه و شـرح ھاشـم رسـولی شیخ مفید، الارشاد، فـی معرفـه [آ
 ].۱۳۷۸،تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامی،۲۳۹محلاتی،ص
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: شیخ مفید در روایتی دیگر از عبدالله ابن عمیر و عمرو بن دینار نقل می کند که ھر دوی آنان گفتند
ش ما را می داد و می ما محمد بن علی علیه السلام را دیدار نمی کردیم جز اینکه نفقه و صله و پوش

شیخ مفیـد، الارشـاد، فـی .[این را پیش از آنکه به دیدارر من بیایید برای شما آماده کرده بودم: گفت
 ]۲۳۹معرفه حجج الله علی العباد، ترجمه و شرح ھاشم رسولی محلاتی، ص 

ه و صـفت با اندک تأملی در متن این چند حدیث که به آن ھا اشاره شد، می توان به وضوح به روحیـ
گاھی امام باقر علیه السلام ، حتی در اداره . بزرگواری و سخاوت در نزد امام باقر علیه السلام پی برد

ی منزل خود در تنگنا قرار داشتند اما حاضر نبودند کسی را دست خالی از درگاه خود برانند، و حتی 
ھر وقـت دوبـاره نیـازی پیـدا نکند خجالت بکشی : به این بسنده نکرده در برخی موارد می فرمودند

این امر حاکی از کرامت ذاتی امام و ارزشی که وی به خلق الله قائل بودنـد، . کردی در خانه ی ما بیا
در ضمن ھبه و صله ی خویش، پیوسته مواظب بودند که نکند عزت نفـس و کرامـت انسـانی . ھست

 .شخص سائل پایمال گردد
 امام صادق علیه السلام

جعفر بن محمد علیـه :  در کرم و بخشندگی امام صادق علیه السلام چنین می گویدھیاج بن بسطام،
مرحـوم . السلام آنقدر به فقرا طعام می خورانید که دیگر برای خانواده اش چیـزی بـاقی نمـی مانـد

امام صادق علیه السلام ھمین که پاسی از شب : کلینی به سند خویش از ھشام بن سالم نقل می کند
بانی پر از نان و گوشت و پول فراھم می کرد و آن را بـه دوش مـی گرفـت و بـه سـوی می گذشت ان

ایشان نیز او را نمی شـناختند تـا . نیازمندان مدینه رھسپار می شد و آن را میانشان تقسیم می کرد
آن وقت بود که دانسـتند آن . ھنگامی که امام صادق علیه السلام از دنیا رفتند و این امر متوقف شد

امین، سید محسن، سیره ی معصـومان، ترجمـه ی .[ّص خیر، امام صادق علیه السلام بوده استشخ
 ]۱۳۷۶، تھران، سروش،۶۵ ، ص۵علی حجتی کرمانی، ج

 امام موسی بن جعفر علیه السلام
در مورد امام موسی ابن جعفر آمده که آن حضرت مھربان ترین مردم به خـانواده و خویشـاوند خـود 

ل ھایی که در آن ھا پول، طلا، نقره، آرد و خرما بود برای فقرا می بـرد و آنـان نمـی شب ھا زنبی. بود
شیخ مفید، الارشاد فی معرفه حجج اللـه علـی العبـاد، .[دانستند از کجا می آید و چه کسی می آورد

 ]۱۳۷۸،تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامی،۳۲۵ترجمه و شرح ھاشم رسولی محلاتی،ص
: به سند خود از محمد بن عبدالله بکری روایت می کند کـه او مـی گفـتحسن بن محمد بن یحیی 

پـیش . وارد مدینه شدم، می خواستم در مدینه پولی قرض کنم ولی به جایی نرسیدم، درمانده شـدم
به قریـه ی نقمـی . خوب است پیش موسی ابن جعفر بروم و گرفتاری خود را به او بگویم: خود گفتم

حضرت پیش من آمدند و غلامی ھمراه ایشان بود که در . ا داشت، رفتمکه حضرت مزرعه ای در آنج
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آن جناب از آن خورد من نیز با او . دست او غربالی بود و در میان آن تکه ھای گوشت کباب شده بود
حضرت داخل خانه شـده پـس . سرگذشت خویش را به او گفتم. خوردم، سپس از حال من سوال کرد

سپس کیسه ای به من دادنـد کـه در آن ! از اینجا برو:  به غلام خود فرموداز اندک زمانی بیرون آمده
شـیخ مفیـد، [سیصد دینار پول بود آنگاه رفتند، من نیز بر خاسته سوار مرکب خویش شده باز گشـتم

 ].۳۲۶ص ، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ترجمه و شرح ھاشم رسولی محلاتی
د که احسان و بخشش حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام از دویست گروھی از دانشمندان گفته ان

از ایـن گونـه . دینار تا سیصد دینار بود و کیسه ھای پول اعطایی حضرت ابوالحسن ضرب المثل بـود
بخشش ھا و احسان ھای امام کاظم علیه السلام فراوان می تـوان در کتـب سـیره و تـاریخ ائمـه ی 

د که باز از روح سخاوت و کرامت آن بزرگوار حکایت دارد و ما در ایـن اطھار علیه السلام مشاھده کر
 .مقال به ھمین مقدار بسنده می کنیم

 امام رضا علیه السلام
ار یشـان بسـیا.  خوردیار به چشم می بذل و بخشش بسیژگیره امام رضا علیه السلام وی سیدر بررس

ت شده که یک سال یروا.  نمودندیم میتقسازمندان ین نیش را بی دادند و اموال خوی میصدقه پنھان
ن گونـه یا: شان گفتی به ایفرد. م کردندیازمندان تقسین نیشان، تمام ثروت خود را در روز عرفه بیا

مت است؛، ھرگز یست بلکه غنیان نین گونه بخشش، ضرر و زیا: حضرت فرمودند. بخشش، ضرر است
 .اوری غرامت و ضرر به شمار ن،ی کنیله آن طلب اجر و کرامت می را که به وسیزیچ

شان از ھر نوع ی دادند، ایشان قرار میك ای نزدی کردند کاسه ای امام پھن میھر وقت سفره غذا را برا
م ین فقـرا تقسـی دادنـد آن را بـیختند و دستور می ری داشتند و در آن کاسه می را برمیغذا مقدار

فـلا «:  فرمودنـدیبعـدا مـ] ۱۳۷۴رت، ،قم، ھجـ۴۶۳،ص۲قمی، شیخ عباس،منتھی الآمال، ج.[کنند
ن را ندارند ی داند که ھمه مردم قدرت ایخداوند م. ف تن در ندادی، باز ھم به عقبه تکل»اقتحم العقبه

 . قرار داده و آن غذا دادن به فقراستیگری آن ھا راه دیکه بنده آزاد کنند برا
 گرفـت، ی مورد جود امام قرار م کهی کسی بود که حتیوه امام رضا علیه السلام در بخشش طوریش

اران خود مشـغول صـحبت ی با یشان در مجلسینقل شده که ا.  نمی کردی احساس شرمندگیذره ا
 بلند قامـت و گنـدمگون ی در آن مجلس حضور داشتند که ناگھان مردیادیت زیکردن بودند، جمع

از . اکان شما ھسـتمین از دوستان پدران و یمن مرد: وارد مجلس شد و به حضرت سلام کرد و گفت
 کـه ید تا به وطنم برسم، پولی خود را گم کردم، اگر شما به من کمك نمائی گشتم که خرجیحج برم

ت ی که جمعیبعد از مدت. نیبنش: حضرت فرمودند.  از طرفتان صدقه خواھم دادی دھیشما به من م
 دستشـان را ی بعد از مدت کم نماندند امام به اتاقشان رفتند وی باقی کمیپراکنده شدند و جز عده 

. دند آن مرد کجاست؟ مرد جـواب داد مـن در حضـور شـما ھسـتمیرون آوردند و پرسی در بیاز بالا
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 از ی ندارد که از طرف من صدقه بـدھیر و خرج کن، لزومی را بگیست اشرفین دویا: شان فرمودندیا
 کـه در آنجـا حضـور ین آن مـرد، فـردبعد از رفت. ینیز مرا نبینم و تو نینزد من خارج شو تا تو را نب

علت . دین شخص، احسان و بخشش نمودیشما نسبت به ا: داشت به امام رضا علیه السلام عرض کرد
ن کـه یـاز تـرس ا: شان فرمودنـدیست؟ ایند چید و او شما را نبینیبرود تا شما را نب: دین که فرمودیا

: د کـه فرمودنـدیـده ایه و آله شـنی الله علیا از رسول خدا صلیآ. نمی در صورت او ببیمبادا شرمندگ
 .انه با ھزار حج برابر استیحسنه مخف

 امام جواد علیه السلام
است و این از مشھورترین القاب اوسـت و دلیـل » جواد«از القاب معروف و مھم پیشوای نھم شیعیان 

 بسیار اھل جود یعنی کسی که» جواد«. آن را به سخاوت و بخشش شھره بودن آن امام ذکر کرده اند
امام جواد تجلی صفت جواد خداست، و کرم و بخشش از سجایا و خصایص رفتاری او . و بخشش باشد
در آن روزگار سـخت و آشـفته، چشـم . چنانکه احدی را از خود ناامید بر نمی گرداند. ذکر شده است

او سـعی . ی شـناختندخـویش مـ» باب المراد«امید بسیاری از مردم گرفتار به سرای او بوده و او را 
بویژه به خانواده ھایی که مغضوب دستگاه حکومت . داشت به صور مختلف به افراد کمک رسانی کند

 .بوده و نان آوری نداشتند
فردی به محضر امام جواد آمد و از شدت گرفتاری خود به امام شکوه کرده و خطاب به امـام، چنـین 

فعلا مرا توان بـر آوردن حاجـت تـو بـه : امام فرمود. به اندازه ی مروت خود به من عطایی کن: گفت
امـام . در آن صورت به اندازه ی مروت من به من عطـایی کـن: آن مرد گفت. اندازه ی مروتم نیست

قـائمی، علـی ، در [ .این درخواستت خـوب و میسـر اسـت: دویست دینار به او عطا کردند و فرمودند
 ]، بی جا بی تا۲۶۷مکتب جواد الائمه باب المراد،ص
 امام حسن عسکری علیه السلام
 بـن ی نقل شـده اسـت محمـد بـن علـیادیات زی علیه السلام روایدر مورد بخشش حضرت عسگر

خوب است نـزد : پدرم گفت. م و روزگار بر ما سخت شده بودیدست شده بودیما تھ: دی گویم میابراھ
به او . میده ام، برویت او را شنکه وصف بخشش و سخاو)  علیه السلام یامام حسن عسگر( ن مرد یا

 خانـه امـام راه یبـه سـو. دمشیـ شناسم و تاکنون ندینه، او را نم: ؟ گفتی شناسیاو را م: میگفت
سـت یشان به من پانصد درھـم عطـا کنـد؛ دویچقدر خوب است که ا: ن راه پدرم گفتیدر ب. میافتاد

مـن ھـم بـا خـود . گـری مخارج دیکصد درھم برای خوراك و یست درھم بر ای پوشاك، دویدرھم برا
 پوشاك، صد درھم خـوراك و بـا صـد یصد درھم ببخشد؛ صد درھم برایز سی کاش، به من نیا: گفتم

م غلام حضرت یدی که به خانه حضرت رسیھنگام.  بخرم و به منطقه جبل برومیدرھم دیگرش مرکب
م و برحضـرت سـلام ید وارد شـ۰م و فرزنـدش محمـد وارد شـوندی بن ابراھیعل: رون آمد و گفتیب
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؟ پدرم عرض یامده ای، چرا تاکنون نزد ما نیا علی: شان پس از پاسخ سلام به پدرم فرمودندیا. میکرد
 یسه ایغلام حضرت به دنبال ما آمد و ک. ن حال شما را ملاقات کنمی من، شرم داشتم با ایآقا: کرد

 پوشـاك و یست درھم برایوراك، دو خیست درھم براین پانصد درھم است؛ دویا: به پدرم داد و گفت
 یصد درھم است؛ صد درھم براین سیا: ز به من داد و گفتی نیسه ایک. گری مخارج دیصد درھم برا

قمـی، شـیخ عبـاس،منتھی الآمـال، [ . خـوراكی پوشاك و صد درھم براید مرکب، صد درھم برایخر
 ]۱۳۷۴،قم، ھجرت، ۷۱۹،ص۲ج

ابوعمر و عثمان بن سعید و احمد بن اسـحاق اشـعری و : در مناقب ابن شھر آشوب چنین آمده است
احمد ابن اسحاق از وامـی . علی ابن جعفر ھمدانی به نزد علی بن حسن عسکری علیه السلام رفتند

به او سی ھزار : آنگاه امام به عمرو که وکیلش بود، فرمود. که به گردنش بود نزد حضرت شکایت کرد
ابن شھر آشـوب . زار دینار بپرداز و خود نیز سی ھزار دینار بر گیردینار و به علی بن جعفر نیز سی ھ

این معجزه ای بود که جز ملوک و پادشاھان آن را نیارند و ما از کسی : پس از نقل این ماجرا می گوید
، تھــران، ۲۳۷ ، ص۵امـین، سـید محسـن، سـیره ی معصـومان، ج[ .چنـین بخششـی نشـنیده ایـم

 ]۱۳۷۶سروش،
 نتیجه

مین علیھم السلام ، بر اساس اسناد مھم تاریخی اھل جود و سـخا و مرکـز مراجعـه ی حضرات معصو
با توجه به حکایات و مطالبی که در مورد سیره ی ائمه . حاجتمندان و گرفتاران و درماندگان بوده اند

ی اطھار علیه السلام ذکر گردید می توان دریافت که جود و سخا از جمله صفات کمالیه ای است که 
اھل بیت عصمت و طھـارت، معـدن جـود و . ر مورد امامان شیعه تجلی و نمود بارز پیدا کرده استد

سخا بوده و ھیچ کسی را از در کریمانه ی خود خائب و مأیوس رد نمی کنند، ھر چند کـه آن سـائل 
البته در بذل و بخشش ھای معصومین علـیھم السـلام ، نکـات بسـیار مھـم و . دشمنشان بوده باشد

شمندی مورد عنایت و توجه ایشان بوده که شایان توجه و درس آموزی برای ھـر انسـان آزاده ای ارز
 :از جمله این که. است

َاولا در مورد ھمه ی امامان وارد شده که شبانه و به دور از انظار مردم به ایتام و نیازمندان رسیدگی 

ممـدوح و اوقـع ھسـت و ھـم باعـث َمی کردند؛ بدین طریق، عملا می آموختند که صدقه ی پنھانی 
 .جلوگیری از شرمندگی شخص نیازمند و فقیر می شود

. َائمه ی اطھار در مقام حفظ آبروی مردم بودنـد و شـدیدا نسـبت بـه آن تأکیـد مـی ورزیدنـد: َثانیا
ما قومی ھستیم که نمی خواھیم آبروی کسی : بطوریکه در روایات آمده که امام حسن ع می فرمودند

مجلسی، محمد تقی، بحار الانوار، [ .یش از در خواست از مردم، به شخص سائل عطا می کنیمپ. بریزد
 ]۱۴۰۳،بیروت، موسسه الوفاء، ۴۳ج
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 حکایات جودو بخشش وانفاق
گاه، از جماعتی پرس ن کار یا: گفت .دن مالیبخش: ست؟ گفتندیبه نظر شما سخا چ: دیزنی عارفه و آ

: د ثـواب، گفتنـدیبه ام: بذل طاقت در طاعت، گفت: گفتنداست، سخای خواص کدام است؟ یاھل دن
ِمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا[ :هیك برده است با وجود آین معامله یا: آری، گفت ْ ََ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ

ِ
َ َ

ِ
َ ھـر کـس کـار  ].ْ

بـه نظـر : ست؟ گفـتیده تو چیعق: گفتند سخا کجاست؟ پس .اورد، پاداشش ده برابر آن استیك بین
پایگاه : بع من. (عامله با خدا نه برای بھشت نه جھنم، نه برای ثواب نه خوف از عقاب عنی میمن سخا 

 )عرفان
 ِاین مردی است سخی و طعام دھنده

نزد حضرت رسول صـلی اللـه علیـه و آلـه وسـلم : حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که
یم تر بود و بیش از ھمـه مخاصـمت روزی از یمن آمدند و در میان ایشان مردی بود که سخن او عظ

حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم می نمود، چنان که حضرت به غضب در آمد بر وجھـی کـه 
در ایـن اثنـا . شدت آثار غضب در صورت شریف آن حضرت ظاھر شد و سر به جانـب زمـین انـداخت

 رساند و می فرماید که ایـن پروردگار تو به تو سلام می: حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت
غضب آن حضرت فرو نشست و سر مبارک برداشت و فرمود که اگر . ِمردی است سخی و طعام دھنده

نه آن بود که جبرییل خبر داد به من از جانب پروردگار که تو با سخاوتی، تو را منع و دفع می کردم و 
َپروردگار تو سخا را دوسـت مـی : گفتآن مرد  .در عقب تو آیندتو را عبرت آن کسان می ساختم که 

ّاشھد أن لا اله الا الله و انک رسول الله ، قسم به کسی که تـو را بـه : گفت .بله: دارد؟ حضرت فرمود ُّ َ َ َّ َ َْ ُ َ ْ

 .حق مبعوث ساخته که از مال خود کسی را رد نمی کنم
 سخاوت حضرت ابراھیم علیه السلام

براھیم علیه السلام میھمانـان را بسـیار دوسـت مـی حضرت ا: حضرت صادق علیه السلام فرمود که
ِداشت و ھرگاه نزد حضرت میھمانی نبود بیرون می رفت به طلب مھمان و در خانـه را مـی بسـت و 

َ

به اذن ! ای بنده خدا: فرمود. وقتی به خانه برگشت، شخصی را در آن جا دید. کلیدھا را بر می داشت
ِّن رب این خانهبه اذ: که داخل این خانه شده ای؟ گفت حضرت سه نوبت فرمود و او ھمـین جـواب . َ

ّحمد خدای عز و جل به جـا . پس حضرت ابراھیم علیه السلام دانست که او جبرییل است. می گفت ّ

مرا فرستاد پروردگار من به جانب بنده ای از بندگان خود که او را خلیل خود می : آن گاه گفت. آورد
آن : فرمـود. کیست تا آن که من خدمت او کنم تا وقتی که بمیرمحضرت فرمود که آن شخص . سازد

جھت آن که تو ھرگز از کسی چیزی : حضرت فرمود که آن امر به سبب چه شد؟ فرمود. شخص تویی
 .طلب ننموده ای و ھیچ کس از تو چیزی طلب ننموده که تو نه گفته باشی

 فردا عید است من و فرزندان، بی برگیم! ای خواجه
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بیرون . ِکسی در خانه من بکوفت. شب عید در خانه بودم: الرحمان اوزاعی نقل است که گفتاز عبد
فردا عید است من ! ای خواجه: گفت. او مردی درویش بود و دخترکان داشت. ھمسایه من بود. آمدم

ین به خانه آمدم و به عیال ا. در حق من لطفی بکن تا فردا به عید خرجی کنیم. و فرزندان، بی برگیم
َپنج درم سیم داریم: گفت. حرف بگفتم یک نیمه را ھمسایه دھیم و یک نیمه ما بـه عیـدی صـرف . ِ

آن سـیم  .یم که خدای تعالی ما را عوض دھـدبر او ایثار کن. کنیم و ھرگز از ما چیزی نخواسته است
 .تمام به وی دادم

ایـن را بـه : صد دینـار آورد و گفـتبامداد عید دوستی به زیارت عبدالرحمان آمد و او را دو ھزار و پان
دوش به خواب دیدم که کسی مرا می گوید که آن را پیش اوزاعی ببر، تـا . جھت مھمی گذاشته بودم

ّدانستم که ھر کس یک درم برای خدای عـز : اوزاعی گفت. بی واسطه آن مھم، جھت تو کفایت شود

 .ّو جل بدھد، صد درھم عوض بیابد
 ھیچیک آب نخوردند

َیفة بن عدی نقل است که گفتذَحُاز  مـن آب . َجنگ تبـوک بسـیار کـس شـھید شـدند از تشـنگی: ْ
َوی را یک نفس مانده بود از تشنگی. ّبرگرفتم و پسر عم خود را طلب کردم ایـن را بـه ھشـام : گفت. َ

 او رفتم او روح تسـلیم نزدیک او رفتم او حواله به دیگری کرد که آب به وی ده و چون به نزدیک. ده
 .رده بودک

 .کز سخاوت دادن جان نیز آسان می شود; ترک دنیایی نه تنھا سھل از احسان می شود 
ّپس نزدیک ابن عم خود آمدم، او ھم وفات کرده . به نزدیک ھشام آمدم، او نیز جان تسلیم نموده بود

، شـماره ۱۳۸۲ فـروردین -گنجینه  (.بود و ھر سه تشنه در گذشتند و آب بر یکدیگر ایثار می کردند
 ) در فضیلت سخاوت- ۲۵

 نسبت به غلام سیاه)  ع(سن مجتبی سخاوت امام ح
از کنار یکی از باغ ھای مدینه عبور می کرد دید غلام سـیاھی ) ع(روزی حضرت امام حسن مجتبی 

سفره نھار را پھن کرده است و غذا می خورد و آن غلام سیاه از قرص نـانی کـه در سـفره دارد یـک 
خورد و یک لقمه به سگی که در کنارش نشسته می دھد امام که از این کار غلام سیاه لقمه خود می 

حیا : حیران مانده بود پس از صرف غذا از غلام پرسید چرا نصف طعام را به سگ دادی ؟ غلام گفت 
ابـان بـن : غلام کی ھستی ؟ گفت : می کنم که او به من نگاه کند و من تنھا غذا بخورم امام پرسید 

تـو : امام فرمود . از ھمان شخص : پرسید باغ مال کیست ؟ غلام جواب داد ) ع(امام حسن . مان عث
رفـت و غـلام و بـاغ را از ) ع(را سوگند می دھم  ھمین جا بمانی تا من برگردم امام حسـن مجتبـی 

مـن در اطاعـت تـو : من تو و باغ را خریـدم غـلام گفـت : صاحبش خرید و برگشت و به غلام فرمود 
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تو در راه خدا آزاد ی و باغ ھم ھدیه ای از من بـه : در جواب غلام سیاه فرمود ) ع(ھستم امام حسن 
 توست                

                                جود و بخشش قبل از درخواست       
دان رسیده بـود آن حضـرت تمـام آن را بـین نیازمنـ) ع(مالی از معاویه به دست امام حسن مجتبی 

تقسیم نمود و فقط پانصد دینار باقی مانده بود خواست از جایش برخیزد ناگھان دید عربـی سـوار بـر 
: پیش از اینکه مرد شتر سوار خواسته اش را بیان کند  بـه غلامـش فرمـود . شتر به سوی او می آید 

وجود نیست مـرد عـرب این پانصد دینار باقی مانده را به او بده و بگو زمانی آمدی که بیشتر از این م
ای فرزند زاده رسول خدا من به قصد کمک به سوی شما آمده بـودم  ولـی : پول ھا را گرفت و گفت 

در جـواب او ) ع(پیش از اینکه حرفی بزنم و خواسته ام را بگویم تو به من کمک کـردی امـام حسـن
درخواسـت کننـده ما مردمانی ھستیم که پیش از درخواست می بخشیم و دوست نداریم که : گفت 

 کمک در پیش ما خوار شود                                                             
  برابر خداوند ناچیز شمردن بخشش در

روزی مردی اعرابی سر راه امام حسن را گرفت و با خواندن دو بیت شعر ابراز نیاز کـرد امـام خزانـه 
چه اموال در خزانه ھست بیـاور و بـه ایـن مـرد بـده در خزانـه ھر : دار خود را احضار کرد و فرمود 

حضرت دوازده ھزار درھم بود و خزانه دار تمام دوازده ھزار درھم خزانه را به مرد شعر سـرای عـرب 
پرسید ؟ تو تمام چیزی که برای مخارج بـاقی مانـده ) ع(داد  پس از رفتن او خزانه دار از امام حسن 

:  بخشـیدی امـام جـواب داد مگـر نشـنیدی کـه او در سـروده اش گفـت بود به خاطر دو بیت شعر
بخشنده گی ات برای خود ت نمی باشد بلکه بخشنده گی ات برای خدا می باشد پس اگر دنیـا از آن 

 و می بخشیدممن بود به ا
 به نیازمندان) ع(فلسفه بخشش امام مجتبی 

و نیازمندی حتی در حال فقـر و نـداری پرسید ؟ چرا به ھیچ فقیر ) ع(شخصی از امام حسن مجتبی 
من گدای خداوندم و چشم بـه او : خطاب به آن شخص فرمود ) ع(جواب رد نمی دھی ؟ امام حسن 

دوخته ام من شرم دارم که خود سائل باشم و سائلی را رد کنم خداوند ھمواره نعمت ھایش را بر من 
دم فرو ریزم می ترسم اگـر ایـن عـادت و فرو می ریزد و من ھم عادت دارم که نعمت ھایش را بر مر

 .برنامه را ترک کنم او نیز فضل و برنامه اش را وا گذارد
 کنارقبرحاتم

 از یآورده انـد کـه جمعـ.  برنداشـتیز دست از جود و جوانمردیات نی در زمان بعد از حییحاتم طا
نام داشـت، " ری الخی اب" از آن جماعت که یکی را در کنار قبر حاتم به صبح رساندند، یه شبی امیبن

 یاب" ھمراھان، !!میھمان کن که به تو وارد شده ایما را امشب م: چند بار به سر قبر حاتم رفت و گفت
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شـب ید: گفـت" ریـ الخیابـ" ن کار منع کردند، سحر چون اراده رفتن کردند یرا چند بار از ا" ریالخ
ک شتر رفتند، شتر قـادر ی است، چون نزد کردهیرون آمده و شتر مرا پیدم که حاتم از گور بیخواب د

دند که یافتاد پسر حاتم را د" یط" لهیچون گذر آنھا بر قب. به حرکت نبود، پس آن را کشته و خوردند
" ریـ الخیابـ" ست؟ پسر حـاتم آن شـتر را بـه یک" ری الخیاب:" د ی گوی آورد و می را گرفته، میشتر
را جھت او و ھمراھانش " ری الخیاب" من شتر :  گفتشب در خواب به منیپدرم د: م کرد و گفتیتسل

 ...عوض آن بده. بکشتم
 مقدم داشتن سگ برخود

 منقول است که روزی عزیمت سفر کـرده بـود و در نخلسـتان - رضی الله عنه-از عبدالله بن جعفر
. دید که سه قرص نـان بـه جھـت قـوت وی آوردنـد. قوی فرودآمده بود غلام سیاھی نگھبان آن بود

آن را نیـز , دیگـری را بینـداخت. بخورد, غلام یك قرص را پیش سگ انداخت . گی آنجا حاضر شدس
 از وی پرسـید - رضی الله عنـه-عبدالله. آن را ھم بخورد, پس دیگری را ھم به وی انداخت. بخورد

ایـن :فرمود که چرا بر نفس خود ایثار نکردی؟ گفـت. این که دیدی: که ھرروز قوت تو چیست؟ گفت
ر این زمین غریب است؛ چنین گمان می برم که از مسافتی دورآمده است و گرسنه است نخواسـتم د

عبدالله رضی . امروز چه خواھی خورد؟ گفت روزه خواھم داشت: پس گفت. که آن را گرسنه بگذارم
آن . ھمه خلق مرا در سخاوت ملامت کنند و این غلام از من سخی تـر اسـت:  با خود گفت-الله عنه

 .پس غلام را آزاد کرد و آنھا را به وی بخشید. م و نخلستان را و ھرچه در آنجا بود ھمه را بخریدغلا
 شوھرمھربان و بخشنده

 یشه با مھربـانیاخلاق بود و برخوردش ھم  داشتند که خوشیار مھربانیشوھر بس) س(نب یحضرت ز
ار به ارث برده ی نام جعفر طرش به را از پدر بزرگوایکین ھمه حسن خلق و نیم بود و ای ملایو لبخند

 داشت که آن ینخلستان... عبدا. بود) ع (ینام داشت و برادرزاده حضرت عل... ن مرد خدا عبدایا .بود
م گرفت به خانه برود کـه یار گرسنه شده بود و تصمیك روز بر اثر کار، بسی. داشت  یار دوست میرا بس

اد یـرا بـه ) ص(سخن گھربار رسول خدا . انداز شد نیاکبر طن... ایصدا. متوجه شد موقع اذان است
ل یـ داشـت کـه بـه دلیاھیغلام سـ... عبدا . مقرر شده استیگو چه اجر و پاداش  اذانیآورد که برا

اذان ... اه مشـاھده کـرد کـه عبـداین غـلام سـیـا. دین درجات رسیتر یك به عالیك صفت نیداشتن 
بـا تعجـب .  وجود نداردیم دور از شھر که در آنجا کس که در نخلستان است، آن ھید در حالیگو  یم

 یھـا گیھا و ر ن نخلیامت تمام ایروز ق: گونه پاسخ داد نیبا محبت ا ؟یچرا اذان را بلند گفت: دیپرس
 بـه یمان کـه روحـیده و باایچھره، فھم هین غلام سیا .دھند و سخن خواھند گفت  یابان شھادت میب

 .سـتادیگـاه بـه نمـاز ا  بلند و آنی شروع کرد به اذان گفتن با صدا اشك و لطافت شبنم داشت،یزلال
 یسپس مشاھده کرد سـگ. ه کردی نان داشت که به او ھدی شاد و خرسند شد و مقداریلیخ... عبدا
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. ز نزد سگ گذاشتیگر را نی دی از آن نان را به سگ داد، سپس مقدارین غلام آمد، مقداریبه طرف ا
: ن بـود؟ او گفـتی تو ھمیغذا: به غلام گفت... عبدا . سگ نھادیش را جلویب تمام غذاین ترتیبه ا

 خود را یپس چگونه گرسنگ. ی و ھمه را به سگ دادی نگذاشتیزی خود چیبرا: گفت... عبدا. یآر
ن غـلام از مـن سـخاوتمندتر اسـت و آن یـا: گفـت... عبدا. رمیگ  یروزه م: ؟ غلام گفتیکن  یرفع م

ه یـن آیـمن آزاد شده ا: غلام گفت .د و او را آزاد کردیل و لوازمش به او بخشیسانخلستان را با تمام و
کـه آن  د مگـر آنیرسـ  ی نمیکوکاریھرگز به ن» . تنفقوا مما تحبونیلن تنالوا البر حت«: مبارکه ھستم

 .دید، در راه خدا انفاق کنیشتر دوست داری را که بیزیچ
 دستمزد مساوی به ھمه کارگران

روزی به کارگرانی برای کار در باغش نیاز پیدا .  مردی پولدار و سخاوتمند زندگی می کرددر روزگاری
پیشکار رفت . بدین جھت، پیشکارش را به میدان شھر فرستاد تا کارگرانی را برای کار اجیر کند. کرد

ول بـه آن ھا در باغ مشغ. و ھمه ی کارگران موجود در میدان شھر را اجیر کرد و آورد به خدمت مرد
روز بعـد و . کارگرانی که آن روز در میدان نبودند این موضوع را شنیدند و آن ھا نیز آمدند. کار شدند

گرچه این کارگران تـازه، ھنگـام غـروب . روزھای بعد نیز تعدادی دیگر به جمع کارگران اضافه شدند
خورشید فرونشسـته بـود، او شبانگاه ھنگامی که  .وتمند آن ھا را نیز به کار گرفترسیدند، اما مرد ثر

آنانی که از صبح مشـغول شـده بودنـد، . ھمه ی کارگران را گرد آورد و به آنھا دستمزدی یکسان داد
چه می کنید، آقا؟ ما از صبح کار کرده ایم و اینھا غروب رسیدند و . این بی انصافی است: آزرده گفتند

و .  چند دقیقه پیش به مـا ملحـق شـدندبعضی ھا ھم که. بیش از دو ساعت نیست که کار کرده اند
آیا آنچه که به خود . به دیگران کاری نداشته باشید: مرد ثروتمند خندید و گفت !ًاصلا کاری نکرده اند

نه، آنچه که شما به ما پرداختـه ایـد، بیشـتر از : کارگران یک صدا گفتند شما داده ام کم بوده است؟
ن، انصاف نیست کسانی که دیر رسیدند و کاری نکرده انـد، با وجود ای. دستمزد معمولی ما نیز ھست

من بـه آن ھـا دسـت مـزد دادم، زیـرا : مرد ثروتمند گفت .ھمان دستمزدی را بگیرند که ما گرفتیم
مـن از دارایـی . من اگر چند برابر این را ھم بپردازم، چیزی از دارایی من کم نمی شـود. بسیار دارم

شما بیش از توقعتان مزد گرفته ایـد پـس مقایسـه . موضوع نباشیدشما نگران این . خودم می بخشم
من در ازای کارشان نیست که به آن ھا دست مزد می دھم، بلکه می دھم چون برای دادن و . نکنید

 .من از سھم خودم و از سر بی نیازی می بخشم، نه از سھم شما. بخشیدن، بسیار دارم
بعضی ھا درسـت دم . سیدن به خدا سخت می کوشندبعضی برای ر: می فرمایند) ع(حضرت عیسی 

اما نھایتا ھمه زیر چتر . غروب می رسند بعضی دیگر ھم وقتی کار تمام شده است، پیدایشان می شود
 .لطف و مرحمت الھی قرار می گیرند
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 اشعارسخاوت
َا درمـی یبـه دمـ -  به جھان خدمت محتاجان کنیتا توان  یا قـدمـی یا قـلـمی یِ
*** 

 ش فـرستیـارد ز پـس،تو پـیکـس ن - ـش فرستی به گور خـویشیرگ عبـ
 یسعد

*** 
 ـد ز فـرزنـد و زنیـایکـه شـفـقـت ن - شـتنی خوی  تـو بـا خـود ببر تـوشـه

 شیبه مـرده نپـردازد از حـرص خـو - شی خور که خویش در زنـدگیغـم خو
  بـردیُ بـه عقـبیـبیصکــه با خـود،نـ - ــا بــردی دولـت،ز دنـی گــویکـس
 یسعد

*** 
  باشنـدیتا پس از مرگ ترا شمع مزار - ابی دریره روزان جھان را به چراغیت

 یزیصائب تبر
*** 
ِ ببـخـش و مـنـهیتـو گـر گـنـج دار -  ز بخـشـش بــود مـرد بـِهیـتـیبـه گ َ 

 ـزکــاریـ بـر مــرد پــرھیببـخـشـا - ــان گـنــج بــستـه مــداریبـر ارزانـ
 یفردوس

 ن احسان کـندی زمـی بحر با رویدر سخا -  کن که ابریریر دستان را به احسان دستگیز
 یزیصائب تبر

*** 
  اویگـذشـت از فـلـك شـاخ و بـالا -رد ـا بـیـخ کـدرخــت کـرم ھــر کـج

ّبـه مـنـت مـــنـه اره بـــر پــا - ی کــز او بــرخــوریـد داریگـر امــ   اویّ
 یسعد

*** 
 یــابـی ده ز دادگــر یـکـی آن بـه یجـزا - ی که ھر چه دھیببخش مال و مترس از کم

 یسلمان ساوج
*** 

  نان تلـخ مگر شـور مـکـنی ك لقمهیبھر  -  خـود دور مـکـنی ـنـوا را از سر سفـرهیب
*** 
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  کنیری دستگـیز پا افتادگـان را در جوانـ - ی که محتاج عصا گردیخواھ ی گر نمیریبه پ
*** 

 ـادی یکـی به نیکه دانم از پس مـرگـم کنـ -  کـنیـکیحت من گوشـدار و نی نصیھم
  سعـادت که صرف کـرد و بدادیببرد گو - رت که گرد کرد و نخوردینـداشت چشم بص

*** 
 ِز مـردم سائـل جـواب کــنیـرتـم در حـ - یك به صد عوضش را دھد خدای که یـزیچ

غ یـ دریدست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بـ. افتیراث یگنج فراوان از پدر م یا ملك زاده
 .ختیت بریبر سپاه و رع

 دیبر آتش نه که چون عنبر ببو - ـد مـشام از طـبله عودیـاساین
 دیفـشانـی نرویکـه دانـه تـا ن - دت بخشندگی کنیبزرگی با

انـد و   اندوختـهین نعمت ار به سـعین مریشیلوك پحتش آغاز کرد که میر نصیتدب ی بیُ از جلسایکی
د یـش است و دشمنان از پس ، نبایھا در پ ن حرکت کوتاه کن که واقعهی نھاده، دست ازی مصلحتیبرا

 .یکه وقت حاجت فرو مان
 ـی را برنجـییرسد ھر کد خدا - ان بخشیاگر گنجی کنی بر عام

 ا ھر وقت گنجید تو ریکه گرد آ - میك جوی سیچـرا نستانی از ھر 
ْن سخن به ھم آورد و مرو را زجر فرمود و گفت ی ازیملك رو ن مملکـت یـ مالـك ایمرا خداوند تعـال: َ

 .ده است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان که نگاه دارمیگردان
 ـن روان نمـرد که نـام نـکو گذاشـتینوش - قارون ھلاك شد که چھل خانه گنج داشت

*** 
آن کـه را سـخاوت اسـت بـه : سخاوت و شجاعت کـدام بھتـر اسـت ؟ گفـت دند از ی را پرسیمیحک

 .ستیشجاعت حاجت ن
 ی مشھوریکویبماند نام بلندش به ن - ك تـا به ابـدیـی ولینمانـد حاتـم طا

 شتر دھد انگوریچو باغـبان بـزند ب -  رز رای زکات مال به در کن که فضله
 ـت کـرم بـه ز بـازوی زورکه دس - ِنبشـتـه  است بـر گـور بـھـرام گور

*** 
 کـه بـودی نطفه مدفوق و مدھوش - ـزد در آن حالیفرامـوشـت نـکرد ا

 جمال و نطق و رای و فکرت و ھوش - روانـت داد و طبع و عـقل و ادراك
 ت مرکب ساخت بر دوشیدو بازو - ده انگشـت مرتـب کـرد بر کـف

 کردنت روزی فراموشکه خواھد  - ّـز ھـمتیکنـون پـنداری از نـاچـ
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*** 
 .جوانمرد که بخورد و بدھد به از عابد که روزه دارد و بنھد

 ند؟یـك چه بیـنه تارییچاره در آیب - ندیعابد که نه از بھر خدا گوشه نش
*** 

 .ی مطلوب اجل مرو که جان نبری و این که بخوری بنشی طالب روزیا
 وجـلّ عـزیبرســانـد خـدا - ی وگـر نکنیجھد رزق ارکـن

 نخوردت مگـر به زور اجـل - ر و پلنگی در دھان شیور رو
 .به نانھاده دست نرسد و نھاده ھرکجا ھست برسد

*** 
 .ردی اجل در خشك نمی بیرد و ماھی در دجله نگی ماھی روزیاد بیص

  اوی رزق و اجـل در قفـایاو در قـفـا -  رودیص در ھمه عالم ھمین حریمسک
*** 

 تـرنـد محـتاجتـرنـد آنان کـه غنـی - ن خاك و درندیاش و غنی بنده یدرو
*** 

 ن ناتوان بشکستی مسکی خطا است پنجه - ّبـه بـازوان تـوانـا و فـتوت سـر دسـت
 رد دستید، کسش نگیکـه گـر ز پای در آ -د؟ ینـتـرسد آنـکـه بـر افتـادگان نبخشا

 ال باطل بستی پـخـت و خـھـدهیدمـاغ ب - کی داشتیھر آنکه تخم بدی کشت و چشم ن
 و گـر تـو می ندھی داد، روز دادی ھست -  زگوش پنبه بـرون آر و داد خـلـق بـده

*** 
 ــك گـوھرندینــش ز یکـه در آفــر - گــرنــدیـکــدیبــنی آدم اعـضــای 

 دگــر عـضـوھــا را نـمانــد قــرار - چـو عــضــوی بــه درد آورد روزگــار
 ــد کــه نــامـت نھند آدمیینــشـا - ــگران بــی غمییحنـت دتــو کــز م

*** 
 ییسنا . ستی نیکو ثمریپـاداش ده و مفضل و ن - زدی و سخاوت کن و مشمر که چو ایکین

*** 
 نیمیسارت بستاند به یکانـچه بدھد به  - یّ پـسر تا به فلك ظن سخـاوت نبریا

 نیست مبیت بخلی آی انـصاف دھـاگر - ت بفراشتی راین دعویآفتابش که در ا
 نیبـرکشـد از سر آن تـا فـکند در بـر ا - شی خوی داده ی نبود آنکه کسیلیاز بخ
 یانور . ـنی آن بـاز نخـواھـد ز زمی تا به اندازه -  نوری ـه را نـدھـد بھـرهی ابر سیا پـاره
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*** 
 در کسب سو به سواندر سخاوت است نه  - ن سود ھردو کونی کای ندانـیه مـین مایا

 یمولو . ز کرد طویـن که به تبریچون کف شمس د - در جود کن لـجاج نـه اندر مکاس و بخل
*** 

 یمولو . ر از سخایر از سخاوت فقیفق -  مانده ستی غنیلی از بخیغن
*** 

 یست برین چھار نی زیکه مردم ھنر - ین مـردم ھنریـیزست آیچـھار چـ
 ی و بخوری آن را ببخشیکـنامیبـه ن - ود چو دستگاه بی سخاوت طبعیکی

 ینه باشد چو اندرونگریکه دوست آ - یـازاریگر آنکه دل دوستان نیدو د
 ی تا وقت عذر غم نخورینـگاه دار - گر آنکه زبان را به گاه گفتن زشتیسه د

 یانور . یچـو عـذر خـواھـد نام گناه او نبر -  تو بد کردی کو به جایچھارم آنکه کس
*** 

 نوا رایـش بـی کن درویّ تفقدیروز -  صاحـب کرامت شکرانه سلامتیا
 ّبا دوستان مـروت با دشمنـان مدارا - ن دو حرفستیر ای تفسیتیش دو گیآسا

*** 
  محتسبیــگـریـدت دیچـرا بـا - ك و بد خـود ھم از خـود بپرسیتو ن

ْو مـن  َ ُـَـجــعـــل لــهیَّـتـق الله یَ َ ْ َ ْرزقه یَ و - ْ َمـن حــُ
ُـحـتسبیُـث لا یِ

ِ
َ ْ 

*** 
  در وفــا و در بـخــشـشیــتـیآ - بـر تـو خـوانـم ز دفــتـر اخــلاق
 َـم زر بخــششیھمچـو کان کـر - ھر که بخـراشـدت جـگر بـه جفـا

 َھـر کـه سنـگت زنـد ثمر بخشش - ه فـکـنیکـم مبـاش از درخـت سا
َرد سرت گـوھر بـخششُر کـه بھ - ــاد دار نـکـتــه حـلـمیاز صدف  ّ 

*** 
 که مخزن زر و گنج درم نخواھد ماند - ش خود به دسـت آوریتوانگرا دل درو

  اھل کرم نخواھد ماندییکه جز نکو - اند بـه زر ن رواق زبرجد نوشـتهیبد
 حافظ
*** 

 با سخاوت می توان عشق آفرید - با سخاوت می توان گل پرورید
 منصور مقدم . مــــی توان با قله ی نیکی رسید - م کاستنی ز مرددمی شــــود  در



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٣٢  

  

 فقر و فقیردرقرآن وروایات
ُفقیر لایبیع آخرته بدنیاهشرح جمله  ُ َ ُ َ

 ی که آخرتش را به دنیا نفروشدفقیر  ، گفتاری دربابٍ
ِقال أم

َ َ ِر المؤمنیَ ِ
ْ ُ ْ ِیا جابر، ق:  ّلیه السلامنَ عیُ ُ ُّوام الدین و الدنیا بأربعـةِ َّ

ِ
ٍ عـالم مسـتعمل علمـه، و جاھـل ،ُ ِ ِ

ُ َ ِ
َ ُ

ُلایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرتـه بـدنیاه، فـاذا ضـیع العـالم علمـه  َُ َِّ َِ َُ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ّ

ُاستنکف الجاھل أن یتعلم، و اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه َ َُ ِ ِ ِ ّ َ َ ّ ُ
ِ
َ َ َ َ ه، حکمـت نھج البلاغـ(» .َ

: ای جـابر، پایـداری دیـن و دنیـا برچھـار پایـه اسـتوار اســت )۴۵۴، ص ۲، مجمـع الامثـال، ج ۳۷۲
دانشمندی که علم خود را به کار بندد، نادانی که از آموختن سرباز نزند، بخشنده ای که از دادن مال 

 خود را ضایع کند پس ھرگاه دانشمند علم. خود بخل نورزد و تھیدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد
، جاھل از آموختن خودداری نماید و ھرگاه توانگر از بخشیدن مال، دریـغ کـرد و )و بدان عمل نکرد(

 ).قوام جھان به ھم خواھد خورد.(فقیر ھم آخرت خود را به دنیا بفروشد
 

 معنای لغوی فقر
 . استعضو بدن و از این ریشه: فقر دلالت دارد بر فراخی و گشودگی در چیزی مانند

ُبه معنی مھره ھای پشت بدن چون بین آنھا شکاف و فاصله است، و فقیر به کسی گفته » فقار«کلمه 

فقیر در نزد عرب به معنی . می شود که ستون فقرات پشتش به وسیله ذلت و بیچارگی شکسته است
 .محتاج است

 :می شودفقر به چھار وجه استعمال : راغب در مفردات در معانی مختلف فقر می گوید
 وجود حاجت و نیاز ضروری و این نیاز و حاجت در ھمه جھات برای انسان تا زمانی کـه در دنیـا -۱

ھست موجود می باشد و بلکه در ھمه موجودات این حاجت و نیاز ھست و بر این معناست گفتار حق 
 )۲۵سوره فاطر،آیه. (و محتاجیدای مردم شماھمه به خدافقیر. الی اللهیاایھا الناس انتم الفقراء :تعالی

در گفتار خداوند تبـارک و .  نداشتن اندوخته ھای عادی و بر این معناست آنچه که ذکر شده است-۲
 )۲۷۳سـوره بقـره ، آیـه . (ًللفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لایستطیعون ضـربا فـی الارض :تعالی
و توانایی آنکه کـاری پـیش گیرنـد  مخصوص فقیرانی است که در راه خدا ناتوان و بیچاره اند تصدقا

 .ندارند
 فقر نفس و آن عبارت است از حرص و آزی که نفس دارد و این معنا مراد و منظور است در گفتار -۳

. ًکاد الفقر ان یکون کفـرا :حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم که فرمود
 .مقابل غنای نفس استنزدیک است که فقر به کفر بیانجامد که این در 

خدایا مـرا  : فقر الی الله که بدان اشاره شده است در گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم-۴
 .به واسطه فقر به خودت غنی گردان و مرا به واسطه استغنای از خودت فقیر مگردان
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 فقر از دیدگاه قرآن
 فقر به عنوان عامل منفی

عامل منفی در زندگی انسان معرفی شده است لذا می بینیم، خداوند بـه در قرآن کریم فقر به عنوان 
خداوند تو ) ۸سوره ضحی، آیه (ًوجدک عائلا فاغنی  :پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید

 .را فقیر یافت، سپس توانگر نمود
اگر فقیر بودن و فقر . ی نمایدّیعنی خداوند بر پیامبر منت نھاده و او را از حالت فقر درآورده و غنی م

ارزش بود، غنی کردن پیامبر نمی توانست به عنوان یک ارزش باشد که خداوند بر او منـت گـذارد و 
) ۷سـوره ضـحی، آیـه (ًو وجدک ضالا فھدی  :جالب اینکه در آیه ای دیگر در ھمین سوره می فرماید

 خداوند تو را گمراه یافت و سپس ھدایت کرد
 آیه معلوم می گردد که قرآن علاوه بر فقر مادی، فقر فکـری را ھـم سـبب گمراھـی و با توجه به این

ھمچنین ضد ارزش بودن فقر را از آیه ای دیگر که شیطان ھمراه با وعده به فقر امر . ضلالت می داند
) ۲۶۸سوره بقره، آیـه (الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء  :به فحشا می نماید، می توان دریافت

 شیطان کسی است که به شما وعده فقر می دھد و امر می کند شما را به فحشاء
ای اھل ایمان انفاق کنید از بھترین آنچه بدست مـی آوردیـد و از آنچـه «: در آیه قبل از این آیه آمده

 برای شما از زمین می رویانیم و بدھا را برای انفاق معین نکنید و بدانید که خدا بـی نیـاز و بـه ذات
 ».خود ستوده صفات است

بعضی از مردم در مورد انفاق ممکن است وسوسه شوند که اگر اموالشان را در راه خدا بدھند، شـاید 
این شیطان است که شما را وسوسه می نماید که اگر مال خوب خود را انفـاق «. خود تھیدست شوند

نجام کارھای زشـت، نظیـر بخـل و لذا شما را دستور می دھد به ا» .نمایید، فقیر و محتاج می گردید
ندادن زکات و یا دادن جنس نامرغوب ولی خدا شما را وعده می دھد که اگر انفاق کنیـد، مغفـرت و 

پس شیطان وعده فقر می دھد و خدا وعـده بـه مغفـرت و . آمرزش از گناھان شامل شما خواھد شد
لی توانگر است و وعده شیطان ولی خدای تعا. فزونی، اما شیطان مفلس است و وعده افلاس می دھد

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فـی الارض و نجعلھـم  :را نادیده گرفت و در آیه دیگر می فرماید
 )۵سوره قصص ، آیه  (...ائمة

در اینجا واژه مستضعف از ماده ضعف است اما چون به باب استفعال برده شده به معنای کسی اسـت 
البته مستضعف انواع و اقسامی دارد از جملـه کسـی کـه فقـر فکـری، . دکه او را به ضعف کشانده ان

 .از آن تعبیر به مستضعف شده است. فرھنگی، اخلاقی، سیاسی دارد
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بدون شک جباران مستکبر قبل از ھر چیز سعی می کند قربانیـان خـود را بـه استضـعاف فکـری و 
 برای آنھا باقی نمانده و فکر قیـام و فرھنگی و سپس به استضعاف اقتصادی بکشانند تا قدرت و توانی

 .پرورانندگرفتن زمام حکومت را در دست و مغز خود ن
آنجا که نمی توانسته اند مردان را بکشند، مردانگی را می . در طول تاریخ ھمه جباران چنین بوده اند

سـرگرمی کشته اند و با پخش وسائل فساد، مواد مخدر، توسعه فحشا و بی بندوباری جنسـی و انـواع 
 حکومـت ھای ناسالم، روح شھامت و سلحشوری و ایمان را خفه نموده تا بتوانند با خیالی آسوده بـه

 .خودکامه خویش ادامه دھند
ًاما پیامبران الھی مخصوصا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسـلم سـعی داشـتند نیروھـای خفتـه 

ردانگی بیاموزند و آنان را در صف مردان در برابر جوانان را بیدار و آزاد نموده و حتی به زنان درس م
 .مستکبران قرار دھند

 
 بررسی فقر از دیدگاه نھج البلاغه

ان الله سبحانه فرض فـی الامـوال الاغنیـاء  :حضرت علی علیه السلام در مورد علل فقر می فرمایند
نھـج البلاغـه، حکمـت (ذالک اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما منع به غنی والله تعالی سائلھم عن 

۳۲۸( 
ھمانا خدای سبحان روزی فقرا را در اموال سرمایه داران قرار داده است، پس فقیـری گرسـنه نمـی 

 ماند جز به کامیابی توانگران و خداوند از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواھد پرسید
 ره آورد شوم فقر

 :یه سفارش نمودندزندشان محمد حنفحضرت علی علیه السلام خطاب به فر
من از تھیدستی بر تو ھراسناکم، ازفقر به خدا پناه ببر که ھمانا فقر دین انسـان را نـاقص و ! ای فرزند

 )۳۱۹ نھج البلاغه، حکمت -۷ (.عقل را سرگردان و عامل دشمنی است
 ضرورت فقر زدائی

 :آن حضرت ھمچنین می فرمایند
نگدستی شخصیت مرا لکه دار مفرما که از روزی خواران تـو خدایا آبرویم را با بی نیازی نگھدار و با ت

مرا در ستودن آن کس که به من عطائی فرمود موفق ! روزی خواھم و از بدکاران عفو و بخشش طلبم
فرما و در نکوھش آن کس که از من دریغ داشت، در صورتی که در پشت پرده اختیار ھـر بخشـش و 

 )۲۲۵خطبه  نھج البلاغه، -۷ (.وانائیدریغی در دست توست و تو بر ھمه چیز ت
 خطرات فقر برای عقل و دین و حکمت

 )۱۶۳ نھج البلاغه، حکمت -۷ (.فقر، مرگی بزرگ است: آن حضرت می فرمایند
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 :و در کلام دیگری می فرماید
ضعف تعیین، نقصان عقل، سستی دین و کم : ھر کس به فقر مبتلا گردد به چھار خصلت گرفتار شود

 )۲اندیشه حوزه، سال ھفتم، شماره  (.باید از فقر به خدا پناه بردپس . حیایی
 فقر حالتی اضطراری

از نظر قرآن اگر فقر برای فردی یا جمعی پیش آید باید حالتی اضطرای تلقی نمود، که لازم اسـت بـه 
فقیر و نباید کسانی در جامعه اسلامی برای ھمیشه فقیر باشند، بلکه باید خود فرد . زودی رفع گردد

 .و افراد جامعه تلاش نموده تا فقر را بزودی برطرف و از عواقب بد آن مصون بمانند
اگر از فقر می ترسید، خداوند آن را بزودی برطرف نموده و «:  سوره توبه می فرماید۲۸خداوند در آیه 

ا دور از اینجا معلوم می گردد باید بـرای برطـرف نمـودن فقـر تـلاش و آن ر» .شما را غنی می سازد
 .شما نباید بترسید و باید با فقر بسازید: نماییم و گرنه قرآن می فرمود

. در احادیث فراوانی از فقر به خداوند پناه برده شده و این نشان دھنده آن است که شرفقر زیاد اسـت
در کتب اھل سنت از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم استعاذه به خـدا از فقـر نقـل شـده 

 »اللھم انی اعوذبک من الکفر و الفقر و عذاب القبر«: از جمله پیامبر مرتب می فرمودند. ستا
چه بسا فقر اقتصادی منجـر . از روایت معلوم می گردد که کفر و عذاب قبر با فقر در ارتباط می باشد

ال د کـه حتـی بـه دنبـبه فقر فرھنگی ھم گردیده و فرد فقیر آن قدر در سـختی و فشـار قـرار گیـر
 .دست به ھر گناھی بیالاید و دچار ھر منکر و فحشائی گرددو دستورات دین ومکتب خودنتواند برود

انسانی را که بـه ) ای فرزندم: (حضرت علی علیه السلام خطاب به امام حسن علیه السلام می فرماید
، خطا دنبال بدست آوردن غذای خویش است سرزنش مکن زیرا کسی که قوت و غذایش فراھم نباشد

 )۵۸، حدیث ۷۲محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج (.و لغزشش زیاد است
 -۱۲ (.کسی که به فقر مبتلا گشت به کمی حیا و آبرو نیـز مبـتلا مـی گـردد: و در جای دیگر آمده

 )۵۸، حدیث ۷۳محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج
 .که باید فقر ریشه کن شود امریست ثابتمی بینیم فقر در ھمه زمانھا مطرود و مورد تنفر بوده و این

امروزه در جھان علم و تکنولوژی یکی از مھم ترین عوامـل فقـر ملـل عقـب افتـاده، در صـد بـالای 
بیسوادی و به عبارتی فقر فرھنگی می باشد که اگر بخشی از کمک ھای مالی صـرف آمـوزش افـراد 

در اجتماع امـروز فقـر از . لی آن صرف گرددفقیر گردد، به مراتب نتایج بھتری می دھد تا در امور ما
مسائل مسکن، غذا و پوشاک فراتر گردیده بلکه باید افراد فقیر اجتماع را از جھت آموزش، بھداشت و 

 .غیره غنی نمود
سوره (بعض الذی عملوا لعھم یرجعون ... ظھر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقھم

پریشانی به کرده بد خود مردم در ھمه بر و بحر زمین پدید آمد تا ما ھـم کیفـر فساد و ) ۴۱روم، آیه 
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و مـا اصـابکم مصـیبة  :و یـا باز گردند» از گنه پشیمان«بعضی اعمالشان را به آنھا بچشانیم باش که 
و آنچه از رنج و مصائب به شما رسد ھمه از دست اعمال زشت . فیما کسبت ایدیکم و بعضوا عن کثیر

 )تبیان ومعارف قرآن:منبع.(است در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کندخود شم
 

 فقر در روایات
َاغسلوا ا: امام صادق علیه السلام  ُ

ِ ُکم قبـل الطعـام و بعـده فانـه یدیِ َّ
ِ
َ َ َُ َ َ َ

ِ
َّ َنفـی الفقـر و یُ َ َ

ِد فـی العمـر؛یـزیِ
ُ ُ

ِ
ُ 

َبرد و بر عمر می  ه فقر را می د، کییتان را قبل و بعد از غذا خوردن بشویھا دست محاسن ص  (.دیافزا َ
 )۲۲۵، ح ۴۲۵

ُالبر و الصدقة  :امام باقر علیه السلام َ َ َّ َ ُّ ِ
َان الفقر و ینفیَ َ َ

َدان فی العمر و یزیِ
ِ

ُ
ِ َدفعان عن صـاحبھما سـبعیِ

ِ ِ ِ
َ

ِ
نَ یَ

ٍتة سوء ؛یم
َ  مرگ بـد را از صـاحب خـود ند و ھفتادیافزا بَرند، بر عمر می  ر و صدقه، فقر را می یکار خ َ

 )۱۷۲۹ ، ح ۶۶ ، ص ۲من لا یحضره الفقیه ج  (.کنند دور می 
َالامانة تجر الرزق، و َالخ :امام علی علیه السلام  َِّ ُّ ُ َ ُ َانة تجر الفقر؛یَ َُّ ُُ َ انـت در یآورد و خ امانتداری روزی می  َ

 )۱۳۸، ح ۶۰، ص ۷۵ج ) بیروت-ط( بحارالأنوار- ۲۲۱تحف العقول ص  (.امانت فقر
َإن الله  :امام صادق علیه السلام  َّ َّ

َحب الجمال و التجمل و یِ ُّ َ ََ َْ ََّ َ ُّ
َکره البؤس و التباؤس فـإن اللـه إذا أنعـم یِ َ َ َ ُْ َ َ ْ

ِ ِ
َ َّْ َ َّْ ُ ََّ َُ َ

ْعلی عبد نعمة أحب أن  ََّ ََ ًْ َ ِ ٍ ْ َ َری علیََ َ ِه أثرھا قیَ
َ َ َ َ َل کیِ َف ذلك قال یَ َ َ َ

ِ
َنظف ثوبه و یَ ُ َ ْ َ ُ ِّ ِب ریطَیَ

َحه و یُ ُ َجصص داره و یَ ُ َِّ َ ُ َ

ِکنس أفنی
ْ َ ُ ُ ِته حتی إن السراج قبل مغیْ َ َ َْ َ ََ ِّ َّ

ِ
َّ ِب الشمس یَُ

ْ َّ
ِنفیِ

َ الفقر و یْ َ ْ َ ِد فـیزِیْ
ِ الـرزقیُ

ْ ه یـامـام صـادق عل .ِّ
 ھرگاه خداونـد. زار استیی را دوست دارد و از فقر و تظاھر به فقر بیی و خودآرایبایخداوند ز: السلام 

ز یـلباس تم: چگونه؟ فرمودند: عرض شد. ندیبه بنده ای نعمتی بدھد، دوست دارد اثر آن را در او بب
اط خود را جاروکند، حتی روشن یبپوشد، خود را خوشبو کند، خانه اش را گچکاری کند، جلوی در ح

 ، ص ۵ ج وسایل الشـیعه (.اد می کندید فقر را می برد و روزی را زیکردن چراغ قبل از غروب خورش
 )}۱۹۵شبیه این حدیث در ارشاد القلوب دیلمی ص {۵۷۴۶ ، ح ۷

ُنظفوا ب :امام علی علیه السلام  ِّ َوتکم من حوك العنکبوت، فإن ترکه فی البیَ ِ ِ
ُ َ َ ََّ

ِ
َ َ َُ َِ َورث الفقر؛یتِ یِ َ ُ

خانـه ھـای  ِ
، ۵عه جیوسـائل الشـ( .را باقی گذاشتن آن در خانه، فقر می آوردید، زیز کنیخود را از تار عنکبوت تم

 )۶۶۷۴، ح۳۲۲ص
ُکنس الب :امام باقر علیه السلام ُ َنفی الفقر؛یِوت یَ َ

ل یوسـا (.بـرد ن مـی یھا فقر را از بـ جارو کردن اتاق ِ
 )۶۶۵۸ ، ح ۳۱۷ ، ص ۵عه ج یالش

ِالوضوء قبل الطعام  :رسول خدا صلی الله علیه و آله
َّ َ َ ُ ُ ُنفی الفقر، و بعده یَ َ َ َ َ َ

َّنفـی الھـمیِ َ
َصـحح البصـر؛یَ و ِ َ ََ ُ ِّ 
 کند و به چشم سلامتی مـی  شستن دست قبل از غذا، فقر را و پس از غذا، غم و اندوه را برطرف می

 )۱۳۹مکارم الاخلاق ص  (.بخشد 
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ِغسل الرأس بالخطمی امان من الصداع و براءة من الفقر و طھور للرأس :امام صادق علیه السلام  ِ
َّ ٌ َِّ

َ َ َ
ِ

َ ََ َ
ِ ِ

ٌ ََ َ
ِ

ُّ ٌ َ ِّ ِ
َ مـن ُ

ِ
 .زگی سر از شوره استیمنی از سر درد، برکنار ماندن از فقر و پاکیه ایشستن سر با خطمی، ما َالحزاز؛

 )۱۹ثواب الاعمال ص (
َإن السرف  :امام صادق علیه السلام  َ َّ َّ

َورث الفقر و َإن القصد یِ َ َّ
ِ َ َ ُ

ِورث الغنی؛یِ
ُ
انه روی یاسراف باعث فقر و م ِ

 ، ۳ من لا یحضـره الفقیـه ج - ۸ ، ح ۵۳ ، ص ۴ج )الاسلامیه-ط(کافی (.ازی می شود یموجب بی ن
 )۳۶۵۹ ، ح ۱۷۴ص 

ّقلت لابی عبد الله{:امام صادق علیه السلام  ُ
ِ

َ َ َاطعم سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقـال} ِ◌ علیه السلام ُ َ ُ
ِ ُِ ُ

ِ
َ ًُ ُ َنعـم : ِ َ

ِاعط من لا تعرفه بولا ِِ
ُ ُ َ َ ِ

َّة و لا عداوة للحق انیَ ِ ٍ ٍ
ِّ َ َ

ِ َ َّ◌ عز و جل  ّ اللهَ َ َ َّ َ ُو قولوا للناس حسنا: ُقولیَ
ِ

ّ
َو لا تطعم من » ِ

ِ
ُ

ْنصب لشی َ
ِ

َ َ ْء من الحق او دعا الی شی َ َ
ِ

َ َ ِّ َ َ
ِ ِء من الباطل؛ ٍ ِ ِ

َ ری که یا به فقیآ} به امام صادق علیه السلام گفتم{ٍ
ا یـسـت اسـت دانـی دو آری، به کسی کـه نمـی : دانم مسلمان است غذا بدھم؟ حضرت فرمود نمی 

ولی به کسی که با حق » دییکی سخن بگویبا مردم به ن: دیفرما را خداوند می یدشمن حق، غذا بده؛ ز
 ، ص ۴ج ) تحقیق خرسـان(تھذیب الاحکام (. کند غذا مده ا به باطلی دعوت مییکند و  دشمنی می 

 )۱ ، ح ۱۳، ص ۴ج ) الاسلامیه-ط( کافی- ۳۰۶ ، ح ۱۰۷
ُالعفاف زینه :ه السلام یامام علی عل َ

ِ
ُ َ َ الفقر، و الشکر زینه الغنـی َ َ

ِ
ُ

ِ
ُ ُّ ََ

خویشـتن داری، زینـت فقـر اسـت و . ِ
 )۶۸ح  ،۴۷۹ص )صبحی صالح(نھج البلاغه-۹۰تحف العقول ص(.سپاس گزاری زینت غنا و توانگری

َلا غنی کالعقل، و لا فقر کالجھل، و لا میراث کالادب و لا :ه السلام یامام علی عل َ َ
ِ ِ

َ ََ َ َ َ ظھیـر کالمشـاوره؛ِ ََ ُ َ 
ھیچ ثروتی چون عقل و ھیچ فقری چون جھل و ھـیچ میراثـی چـون ادب و ھـیچ پشـتیبانی چـون 

 )۵۴ ، ح ۴۷۸ص ) صبحی صالح(نھج البلاغه (.مشورت نخواھد بود
ِلا فقر اشد من الجھل ، لا مال اعود من العقل؛ :رسول خدا صلی الله علیه و آله ِ

َ
ِ ِ

ُ َ ََ َ َُّ خت ھیچ تھیدستی س َ
ج ) الاسلامیه-ط( کافی- ۴۷ ، ح ۱۷محاسن ص  (.تر از نادانی و ھیچ مالی سودمندتر از عقل نیست

 )۲۶ ، ح ۲۶ ، ص ۱
ْان الله عز َّو جل فرض علی ائمة العدل ان  : السلام  هیامام علی عل ََّ َ

ِ
ْ َ ْ َ َّ ّ

ِ َِّ َِ
َ َ ََ َ َقدروا انفسھم بضعفة الناس کـیَ َ ُ

ِ
ّ ُ ِّ

ِ َ َ َ
ِ

ْ َ ْ لا یَ
َتبی ِغ بایَ

َلفقَ ُر فقره؛یْ ُ ْ َ
ان عادل واجب کرده که سطح زندگی خود را با مـردم یشوایخداوند عز و جل بر پ ِ

 )۳ ، ح ۴۱۱ ، ص ۱ج ) الاسلامیه-ط(کافی(. ر را، فقرش برآشفته نکندیناتوان برابر کنند تا فق
ُاداء الامانة و اَلصدق  :السلام  ه یامام موسی کاظم عل َْ ِّ ِ

َ ُ َجلبان الرزقیَ ْ ِّ
ِ ِ

ُانة و اَلکذب یْ، و اَلخْ ِ
َ ْ ُ َجلبان الفقر و یَ َ ْ َ

ِ ِ
ْ

َالنفاق؛ ی باعث فقـر و نفـاق مـی یانت و دروغگویکند و خ اد می یی روزی را زیادای امانت و راستگو ِّ
 )۴ ، ح ۳۲۷، ص ۷۵ج ) بیروت-ط( بحارالأنوار- ۴۰۳تحف العقول ص  (.شود 
َالعدل ح :امبر صلی الله علیه و آله و سلم یپ َُ ْ ْ ِسن ولکن فی الامراء احسن، و السخاء حسن ولکـن فـی َ ِ

ْ ٌ ُ ْ ٌِ َِ َ َّ َ َ َ ََ ُْ َ
ِ َ ُ

ْالاغن ُاء احسن، الورع حسن ولکن فی العلماء احسن، الصبر حسن ولکن فـی الفقـراء احسـن، التوبـة یَ َُ ََّ َ َ َ َ َ َُ ْ ٌ ُ ْ ٌ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َّ ْ ُ َ ِْ ِ ِ
َ ْ َ ْ ْ

ِ ِِ ُِ َْ ُ
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َحسن ولکن فی الشباب احسن، الح ْ َ َُ ْ ٌَ َ َْ َ
ِ

َّ
ِ ُء حسن ولکن فـی النسـاء احسـن؛ایِ ْ ٌَ َ َْ ََ

ِ ِّ
ِ ِ کـو اسـت امـا از یعـدالت ن ُ

کوتر؛ صبر یکو است اما از علما نیکوتر؛ تقوا نیکو است اما از ثروتمندان نیکوتر، سخاوت نیدولتمردان ن
 .رکـوتیکو است اما از زنان نیا نیکوتر و حیکو است اما از جوانان نیکوتر، توبه نیکو است اما از فقرا نین
 )۲۰۰۶ ، ح ۵۷۸نھج الفصاحه ص(
ْامرت ان آخذ الصدقة مـن اغن :امبر صلی الله علیه و آله و سلم یپ َ َُ َ ُ

ِ ِ
َ َ َّ َ ُ ُاءکم فاردھـا فـی فقـراءکم؛یـْ ُ

ِ ِ
َ ُ َ ََّ مـن  ُ

مسـتدرك الوسـائل و  (.تـان بـدھمیرم و بـه فقرایـرا از ثروتمنـدانتان بگ) و زکات(مأمورم که صدقه 
 )۷۷۶۲ ، ح ۱۰۵، ص ۷مستنبط المسایل ج 

َکان من افعاله صلی الله علیه و آله و سلم اذا لبس الثوب الجد :طبرسی  َ ََّ
ِ
َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
َّد حمد الله ثم یَ ُ َ ّ َ َ

ِ
نا یِدعو مسکیَ

َه القدیعطیفَ
َّم، ثم یِ ٍما من مسلم : ُقولیَُ ِ ُ

ِکسو مسلما من شمل ثیِ
ْ َ

ِ ِ ِابه ـ لا یُ َّکسوه الا لله عـزیِ
ِ ِ
ّ ّ ْ

ِ َو جـ ُ ّل ـ الا َ َّ

َان فی ضمان الله عزک
ِ
ّ

ِ
َ َو جل و حرزه و خ َ

ِ ِ ِ
َّ َ َره و امانه حیَ ِ ِ

َ
ِ ھر وقت رسول اکرم صلی الله علیه و  تا؛یَا و میِ

خواستند و  ی را می ینوای گفتند و سپس ب دند، خداوند را سپاس میی پوش دی مییآله و سلم لباس جد
ت خداوند عـز و جـل، ی که فقط برای رضامسلمانی: فرمودند  دادند و می  مشان را به او مییلباس قد

ر یـر است، در پناه و خیری بدھد، تا ھنگامی که لباس به تن آن فقیلباس کھنه خود را به مسلمان فق
 )۳۶مکارم الاخلاق ص  (.ردیو ضمانت خداوند است، چه زنده بماند و چه بم

َاتخذوا عند الفق :حمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت م ُ ْ َ ْ
ِ

ُ
ِ
َّ
َراء اِ

ٌادی فان لھم دولة یِ َ َ َْ َ ْ ُ َّ
ْوم القیـِ َ ِامـة؛یْ بـا [ َ

امـت مقـام و منزلتـی ید، که آنان روز قیابیگاھی برای خود بینزد آنان جا] ازمندانیکی و کمك به نین
 )۲۹ ، ح ۱۶۰نھج الفصاحه ص  (.دارند

ُمن اقتصد اغناه الله :مبر صلی الله علیه و آله و سلم ایپ ّ ُْ َْ َ َ َ
ِ

ْ منَ وَ ُ بذر افقره اللهَ ّ ُْ َ ََ َ َّ ْ و منَ َ ُ تواضع رفعـه اللـهَ ُّ ََ َ َ َ  َ وَ
ُمن تجبر قصمه الله ُّ ََ َ َ َّ َ َ ْ د، یـخت و پاش نمایازش سازد و ھر کس رین روی کند، خداوند بی  انه یھر کس م ؛َ

د و ھر کس بزرگی کند، خداونـد یشه کند، خداوند بلندش نمایخداوند فقیرش کند، ھر کس فروتنی پ
 )۲۹۳۹ ، ح ۷۵۵نھج الفصاحه ص  (.دی نماخُردش

ن، و یَّلة جمعة الواقعة احبه الله، و حببه الی النـاس اجمعـیمن قرأ فی کل ل :لیه السلام امام صادق ع
ن یر المـؤمنیـا، و کان من رفقـاء امیا بؤسا ابدا، و لا فقرا و لا فاقة و لا آفة من آفات الدنیر فی الدنیلم 

 واقعه را در ھر شب جمعه بخواند خداوند او را دوسـت دارد و نـزد ھمـه  ھر کس سوره.لیه السلامع
ا دامـن یـند، و فقر و فاقه و آفتـی از آفـات دنی ب ا ناراحتی نمیی کند، و ھرگز در دن مردم محبوب می

ن یطبق نقل نور الثقل(ثواب الاعمال . (ر مؤمنان علی ع خواھد بودی شود، و از دوستان ام رش نمییگ
 ))۲۰۳ه  صفح۵جلد 

َّادت وارد بر عبد الله بن مسعود شـد در یگری آمده است که عثمان بن عفان به عنوان عیث دیدر حد

ل داری؟ یـچه م: از گناھانم، گفت: از چه ناراحتی؟ گفت: دیا رفت، پرسیماری که با آن از دنیھمان ب
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مـارم کـرده، یب بیطب: م؟ گفتیاوریب برای تو بیاگر موافق باشی طب: گفت! رحمت پروردگارم: گفت
ازمند بودم به یآن روز که ن: اورند، گفتیت المال بیل باشی دستور دھم عطای تو را از بیاگر ما: گفت

آنھـا : مانعی ندارد برای دخترانت باشد، گفت: گفت!  دھی؟ ازم به من میی ن من ندادی و امروز که بی
دم ی بخوانند، من از رسول خـدا ص شـنرا" واقعه" ازی ندارند، چرا که من سفارش کردم سورهیھم ن

ھـر کـس سـوره واقعـه را ھـر شـب :" لة لم تصبه فاقة ابدایمن قرأ سورة الواقعة کل ل: دی فرما که می
 )۱۹۶: ، ص۲۳ ر نمونه، جیتفس) (۲۱۲ صفحه ۹جلد " انیمجمع الب. (ر نخواھد شدیبخواند ھرگز فق

جلـد " روح المعـانی. (ده شده استینام" نیغ" گری سوره واقعه سورهیت دیل در رواین دلیو به ھم
ار گرفـت، بلکـه ینھمه برکات را در اختیتوان با لقلقه زبان ا روشن است که تنھا نمی) ۱۱۱ صفحه ۲۷

از این نکات روشن مـی گـردد  .شه، و به دنبال آن حرکت و عمل باشدید به دنبال تلاوت فکر و اندیبا
اردی که ذکر کرده این چه مالی وغیـر مـالی را در بـر اگر به مضمون این سوره عمل شود ھمه ی مو

چون تاریخ این گونه نشان داده است که اشخاصی که با اعتقاد بـه .می گیرد و شخص غنی می شود 
قرآن عمل کرده اند وایمان داشته اند خداوند در حق آن ھا کوتاھی نکرده و حوائج آن ھا را بـر آورده 

 .کرده است
 

  ھای خداوند استفقر جامعه از مجازات
َإذا غضب الله ُ علی امة و لم : ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ّ

ٍ َّ ُ َ َ
ِ

ُنـزل بھـا العـذاب ، غلـت أسـعارھا ، و یَ َ َ َ َ َ
ِ ِ

ُقصرت أعمارھا ، و لم تربح تجارھا ، و لم تزك ثمارھا ، و لم تغـزر أنھارھـا ، و حـبس عنھـا أمطارھـا ، و  ُ ُ ُ ُ ََ َ
ِ

ُ ُُ َ َ ُ ََ َ َ َ
ِ

ُ ّ َ

َسلط  ِّ َعلُ ُھا شرارھا یَ مـت ھـا در آن یرد و بر آن عذاب نازل نکنـد ، قیّھر گاه خداوند بر امتی خشم گ. ِ
ش رشد نمـی کننـد ، یوه ھایابد ، بازرگانانش سود نمی برند ، میبالا می رود ، آبادانی اش کاھش می 

َش پر آب نمی گردند ، باران بر آن فرو نمی بارد ، و بدانش بر آن سلطه یجوی ھا  .ابند یمی ُ
َعلامة رضا الله ِ تعالی ف: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ّ َ

ِ
ُ َ ِ خلقه یَ ِ

ِعدل سلطانھم ، و رخص أسعارھم : َ ِِ
ُ ُ

ِ
ُ ُ َ .

ِو علامة غضب الله ِ تبارك و تعالی علی خلقه  ِ
َ َ َُ ََ ََ َ ّ

ِ
َ ِجور سـلطانھم ، و غـلاء أسـعارھم : َ ِِ

ُ ََ
ِ

ُ نشـانه خشـنودی . ُ
مت ھاشان ؛ و نشانه خشم یِدادگری حکمرانشان و کاھش ق: ن استیدگانش چنیان آفریخداوند در م

 .مت ھاشان یش قیِدادگری حکمرانشان و افزایب: ن استیدگانش ایخدای ـ تبارك و تعالی ـ بر آفر
َکـان :  ــ » نمیش می بیمن شما را در خوشی و آسا«: ه السلام ـ درباره سخن خداوندیامام صادق عل

َسعرھم رخ ُُ
 .ن بود ییشان پایا] انیکالاھا در م[ِمت یق. صایِ

َإنی أراکم بخ«:  ّر طبری از ابن عباس یتفس
ِ ِ

ُ َ َ ّ
ِرخص السعر : َقال » رٍیِ

ِّ ُ ْ َو إنی أخاف عل«. ُ َ ُ َ َ ّ
ِ ِ

َکم عـذاب یَ َ َُ ٍوم یـْ
ْ

ِمح
ِغلاء السعر : َقال . » طٍیُّ

ِّ ُ ] ّعبـاسابـن [» نمیـش مـی بیمن شما را در خوشی و آسـا«]هیدرباره آ. [َ
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ر مـی یـو بر شـما از عـذاب روزی فراگ«]هیو درباره آ[مت ھا است ؛ یِن بودن قییپا] مراد: [گفته است
 .مت ھا است یبالا بودن ق] مراد: [گفته است] ّابن عباس[» ترسم

َإن الرجل ل: ه السلام یل از امام باقر علیالکافی از فض َ ُ َّ َذنب الذنب فیَّ َ َُّ
ُدرأ عنه الرزق یِ ِّ َُ َ ُ

ِ و تلا ھذه الآ. ِ
: ةَ یـَ

ُإذ أقسمو« َ ْ َ ْ
ِصرمنھا مصبحیَا لِ ِ

ْ ُْ َُ َّ
َن و لا یِ َ َستثنونیَ ُ ْ َ َ فطاف علْ ََ َ َھا طائف من ربك و ھم نائمونیَ ُ َِ

َ ْ ُّ َ ٌ َ
ِ َّ

ّ
ِ

نـه ، یھـر آ«. » َ
ه را یـن آیـآن گاه ، امام ا. » آن گاه که انسان گناھی را مرتکب می شود ، روزی از او روی می گرداند

، چنان ] دندیم ، ولی کفر ورزیبه آن ھا نعمت داد[= م یازمودیرا ب] ّاھل مکه[ما آن ھا : (ت فرمودتلاو
پنھـان از [نـه بامـداد پگـاه یم ؛ آن گاه که سوگند خوردند که ھر آیِکه خداوندان آن بوستان را آزمود

 خفتـه بودنـد ،  پس شـبانگاه کـه اگر خدای خواھد: د و نگفتند یم چیوه آن را خواھیم] ستمندانم
ِی پروردگارت بر گرد آن آفتی از سو  ) .دیبگرد] بوستان[ِ

ِأوحی الله ُ عز و جل إلی نب:  م یم از جھم از ابراھیر القرآن العظیتفس
َ ّ ّّ ِ من أنبیَ َاء بنیِ ُل أن قل ی إسرائیِ َ

َلقومك 
ِ

َ
َإنه ل: ِ ُ َس من أھل قریَّ

ِ ِ َة و لا أھل بیَ
ِ ّکونون علی طاعة اللیتٍ یٍ

ِ
َ َ ِتحولون منھا إلی معصیَه ِ فَ

َ
ِ

َ َّ َ ّة اللـه ِ یَ
ِ

ّإلا تحول الله ُ مما  ِ
ّ َ َّ َ َ َحبون إلی ما یّ ّ َکرھون، ثم قال یِ َّ ُ َ َإن تصد: َ َق ذلك فیَّ

ِ
ّ کتاب الله ِ یَ

ِ َإن الله لا « :ِ َ َّ َّ
َر ما یغَیِ ُ

َّبقوم حتی  َ
ٍ
ْ َ

ْروا ما بأنفسھم یغَیِ
ِ ِ

ُ َ
ِ

َ ّل وحـی کـرد کـه بـه امـتش ی بنی اسرائامبرانیکی از پیخداوند به . » ُ

ا اعضای خانه ای که نخسـت خـدای را فرمـان مـی برنـد و سـپس بـه یِھر مردم آبادی ای «: د یبگو
 ِنافرمانی خدا روی می آورند ، بی گمان ، خداوند آن چه را آنان می پسندند به آن چه نمی پسـندند ،

ھمانـا «: ن اسـتیخن ، در کتـاب خـدای چنـن سید اییتأ: گفت] امبریآن پ[سپس . » ر می دھدییتغ
دشـان ، دگرگون نمی کند تا آن گاه که آن چه را در خو] از نعمت ھا[خداوند آن چه را گروھی دارند 

 .» دگرگون کنند] صفات و اعمال خود را[= است 
ّأعوذ بالل: ش فرمودیه السلام در خطبه خوین علیر المؤمنیحضرت ام: الکافی از ابو حمزه ثمالی

ِ
َه ِ من ُ

ِ
َّالذنوب الت

ِ
َ تعجل الفناء ، فقام إلیُّ َ َُ َ َ ِّ َ ِه عبد الله ِ بن الکواء الیُ ّ َ ُ ّ ُ َ

ِشکریِ
َ فقال یُ ِر المـؤمنیا أمی: َ ُ ُن ، أ و تکـون یَ َ َ َ

َذنوب تعجل الفناء؟ َ ُ ِّ َ ُ ٌ َفقال !ُ َنعم ـ و: َ َ َلكیَ َعة الرحم ، إن أھل البیَـ قط! َ َ َّ
ِ ِ َّ ُ َت لیـَ َجتمعـون و یِ

ِ
ُواسـون و ھـم تَیَ َ َ

َفجرة ف ٌَ َ َرزقھم الله ُ ، و إن أھل البیَ َ ّ َُّ ُ ُ َت لیُ َتفرقون و یِ َّ َ َقطع بعضھم بعضـا فیَ َ َُ ُ ُ ِحـرمھم اللـه ُ و ھـم أتقیَ
ُ ّ ُ ُ ُ

. ُاء یـِ
ّپس عبد الله بن کواء . » م به خداوند از گناھانی که مرگ را زودرس می کنندیپناه می جو« َ ُشـکری یّ

امـام » ا به راستی گناھانی ھستند که مرگ را زودرس کنند؟یآ! نیر المؤمنیای ام«: برخاست و گفت
نـه ، برخـی خـانواده ھـا یھـر آ. ن اسـت یشاوندان چنـیوند از خویدن پیآری ؛ بر! وای بر تو«: فرمود

گر ھمراھی و ھمدلی می کنند و با آن که بدکارند ، خداونـد بـه یکدیند و با یھستند که گرد ھم می آ
ُوند می برند و یکن برخی خانواده ھا دچار پراکندگی می شوند و از ھم پیعطا می کند ؛ لشان روزی یا

 .شان را قطع می کند یك کردارند ، خداوند روزی ایبا آن که ن



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٤١  

  

ُّو الله ِ ، ما نزع َالله ُ من قوم نعماء إلا بذنوب اجترحوھا ، فاربطوھـا بالشـ: ه السلام یامام علی عل
ِ ِ ِ

َ َ ّ َّ َ ِ ٍ
ُ ّ َ َ َ

ٍ ِ
َ ِکر ، و َ

ِدوھا بالطاعةیقَ
َ ّ

چ گروھـی ، نعمـت ھـا را نمـی سـتاند ، مگـر بـه سـبب یخدای از ھ! به خدا سوگند. ِ
د و با فرمان بردن از خدا یپس با شکرگزاری ، نعمت ھا را به چنگ آور. گناھانی که مرتکب می شوند 

 .د ی، آن ھا را نگاه دار
َمـا زالـت نعمـة و لا نضـارة عـ: ائـة ـ  معروف به الأربعم-ه السلام ـ در یامام علی عل ُ َ َ ٌ َ ِ

ٍش إلا بـذنوب یَ
ُ ّ

ِ ٍ
َاجترحوا ؛ إن الله َ ل ّ َّ َ َ َس بظلام للعبیِ ِ ٍ

ّ َ
ِ

ان نرفـت ، مگـر بـه سـبب یّچ نعمت و زندگانی خرمی از میھ. دِ یَ
 .انجام دادند ؛ به راستی که خدای ھرگز به بندگان ستم نمی ورزد ] مردم[گناھانی که 
ِحاصل المعاص:  السلام هیامام علی عل َِ ُ التلف یُ  .است ]نعمت ھا [ِان رفتن یرھاورد گناھان ، از م. ََّ
ِإذا ظھرت الجنا: ه السلام یامام علی عل ِ َ َ ُات ارتفعت البرکات یَ َ َُ َ ِ

َ ھر گاه گناھان جلوه گر شوند ، برکت ھا . َ
 .رخت برمی بندند 

ُاللھ: ش ـ یه السلام ـ در دعای خویامام علی عل ٍم و أستغفرك لکل ذنب ّ
َ ُِّ

ِ
َ ُ ِ

َ َدعو إلی الغیَّ ِضل عـن یو .  ، یَ
َ ُّ

ِ
ِالرشد ، و  َقل الرزق ، و یُّ ِّ ُّ

َمحق التلد ، و یِ َُّ َخمل الذکر یَ ِّ ُ
م بـرای ھـر یاز تـو آمـرزش مـی جـو! ایبار خدا. ِ

 را نابود سازد ، ت باز دارد ، روزی را کاھش دھد ، سود و ثمریَگناھی که به گمراھی فرا خواند ، از ھدا
 .را محو کند ] ِو نام آدمی[اد یو 

َّألا و إن الأرض الت: ِه السلام ـ در طلب باران ـ یامام علی عل َ َ َّ تقلکم و السماء التیَّ َُّ َّ َ ُ
ِ
ُ تظلکم مطیُ ُ ُّ

ِ
ِعتـان یُ

َ

ًلربکم ، و ما أصبحتا تجودان لکم ببرکتھما توجعا لکم ، و لا زلفة َ َُ ُ ُ َُ َُّ َ َِّ َ
ِ ِ َ ََ َ

ِ ِ
َ

َکم ، و لا لخیَ إل-. ِ
ِ

ُر ترجوانه مـنکم ؛ یُ
ِ ِ ِ ُ َ

ٍ
ُو لکن امرتا بمنافعکم فأطاعتا ، و اق َُ َ َ ُ

ِ ِِ َ
ِ َ ّمتا علی حدود مصالحکم فقامتا إن الله َ یِ ََّ َ َُ

ِ ِ ِ ُ َ ِ عباده عند الأعمال یَبتلیَ
َ َ

ِ ِ
ُ َ

َئة بنقص الثمرات ، و حبس البرکات ، و إغلاق خزائن الخیَّالس َّ
ِ ِ

َ
ِ ِ َِ َ

ِ
َ َ

ِ
َ
ِ ِ

ِرات ؛ لیَ ٌتـوب تائـب ، و یِ
ِ ٌقلـع مقلـع ، و یَ ُ َِ ِ

ٌتذکر متذکر ، و ی َِّ ََّ ََ ٌزدجر مزدجر یَُ َِ ِ
َ ِو قد جعل الله ُ سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق ، و رحمة الخلـق . َُ

َ
ِ َ َ ِّ َ

ِ ِ
ُ
ِ َِ َ ُ َِ

ُ َ ّ َ ََ

ُ، فقال سبحانه  َ ُ َ َّاستغفروا رب«: َ َ ُ ِ
ْ َ ًکم إنه کان غفارا ْ َّ َ ََ ُ َّ

ِ
ْ ِرسل الی ُ ِ َسماء علْ َ َ َ ًکم مدرارا یَّ َ ْ ّ

ِ
ِمددکم بأموال و بنـیَ و ُ َ َ ْ

ٍ
ْ َ

ِ
ُ ْ

نَ یِ
َجعل لکم جنات و یوَ  ٍ

َّ َْ ْ ُ َّ ُجعل لکیَ َّ َ ًم أنھارا ْ ْ َ ُفرحم الله.» ْ ّ ََ ِ َ امرأ استقبل توبتـه ، و اسـتقال خطَ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ِ
ً َئتـه ، و بـادر یَ َ ُ َ َ

ِمن ُته یَ ه گسـترده ی خود حمل می کند و آسمانی که بر سرتان سـانی که شما را بر پشتید زمیبدان.  َ
است ، فرمانبردار پروردگارتان ھستند و اگر برکت ھا ، خود را بر شما ارزانی می دارنـد ، بـدان سـبب 

ری دارنـد ؛ یـد خیـا از شما امیند یّا می خواھند به شما تقرب جویست که بر شما دل می سوزانند ین
خداونـد .  داده که به شما سود رسانند و آن دو ھـم اطاعـت کـرده انـد بلکه خداوند آن دو را فرمان

ستاده اند ھمانا خـدای ، یز بر پای این و آسمان را برای حفظ مصالح شما بر پای داشته و آن دو نیزم
شان یوه ھاشان و نگه داشتن برکت ھا از ایست مرتکب شوند ، به کاستن میبندگانش را که اعمال ناشا

د ؛ تا توبه کننده توبه کند ، گناھکار از گناه بـاز یر به روی آنان ، می آزماینه ھای خینجو فرو بستن گ
خداونـد ، آمـرزش خواسـتن را . رد ، و آن که اراده گناه کرده منزجر شود یرنده پند گیستد ، پند گیا
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د ، یـھزش بخوااز پروردگارتان آمـر«: د یدگان قرار داده ، که فرمایِسبب فراوانی روزی و رحمت بر آفر
اری کند و ی و شما را به مال ھا و پسران ا آسمان را بر شما بارنده فرستد  تکه او ھمواره آمرزگار است 

پس خداوند رحمت کند کسی را که بـه توبـه . » د آوردیتان جوی ھا پدیبه شما بوستان ھا دھد و برا
 ] .ِتدارك امر آخرت کند[= رد یشی گیروی آورد و از خطاھای خود بخشش طلبد و بر مرگ خود پ

َما ضرب الله ُ العبـاد بسـوط أوجـع مـن : مانه منسوب به او ـ یه السلام ـ در کلمات حکیامام علی عل
ِ ِ

َ َ ٍ َ َ
ِ

َ ّ َ َ

ِالفقر 
 .انه ای دردآورتر از فقر نمی زند یخداوند ، بندگان را با تاز. َ

َإن الله َ قضی : پدرم می فرمود : ه السلام یامام صادق عل ّ َقضاء حتما أن لا َّ ً ٍنعم علـی العبـد بنعمـة یـَ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ِ
َسلبھا إیفَ ّاه ، حتی یُ َ َحدث العبد ذنبا یُ ُ َ َ

َستحق بذلك النقمة یِ َ ِّ َُّ َ
ِ ِ ھمانا خداوند حکـم قطعـی فرمـوده کـه . ِ

ن که آن بنده گناھی مرتکب شود که یَگر آن را از وی نستاند ، مگر ایھرگاه نعمتی به بنده ای داد ، د
 .ن مجازاتی گردد یوار چنسزا

ما ناش نشأ فیأ: ه السلام یامام صادق عل
َ َ َ

َ قومه ثم لم یٍ ََّ ُ
ِ َّؤدیِ ِب علی معصَ

َ ُته ، کان اللهیَ ّ َ
ِ ُ عز و جل أول ما ِ َّ ّ ّ

ُعاقبھم فی ُ ِنقص من أرزاقھم یهِ أن یِ ِ ِ َ و ] و گناه مرتکب شـود[ان قومی رشد کند یھر گاه نوجوانی در م. ُ
شـان را مـی ین است که روزین مجازات خداوند برای آن قوم ایب نشود ، نخستیتأدبه سبب گناھش 

 .کاھد 
ِلله:  ه السلام یامام صادق عل

ِ عقوبتان ّ
َ ِإحداھما أمر الروح ، : ُ

ّ ُ َو الاخری تسـل. ُ ُ َط بعـض النـاس علـی یَ
ِ

ّ
ِ

َ ُ

ُبعض ؛ فما کان من قبل الروح فھو السـقم و الفقـر  َّ َ ُُّ َ َُ َ َ
ِ ِ

َ ِ ِ
َ

کـی یخـدای را دو گونـه مجـازات اسـت ؛ . ··· ٍ
مجازات ھای . گر یّگری مسلط ساختن برخی از مردم بر برخی دیمجازات جاری در درون انسان ، و د

 ماری ، فقریب: ن قرارندیجاری در درون انسان ھا از ا
 

 ِسختی و تلخی فقر
ِالفقر أشد من القتل : ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ

َ َ
ِ

ُّ َ ُ  . سخت تر از کشتار است فقر ،. َ
َالفقر: ه و آله یی الله علامبر خدا صلیپ ِمحن الإسلام ) ُاء(ُ ِ

ُ َ
 .ران ، بلاھای اسلامند یفق. ِ

َخلقتـك و : ه السـلام وحـی فرمـودیـم علیخدای ـ تعالی ـ به ابـراھ: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ ُ َ َ

َابتل َتك بنار نمرود ، فلو ابتلیَ َ ََ َ ُ
ِ

َ ُ
ِ َتكیِ َ بالفقر و رفعت عنك الصبر فما تصنع؟ قال ُ ُ َ َ َُ ََ ََّ َ َ

ِ
َ

ِّا ربی: ه السلام یمُ علیإبراھِ َ ،
َالفقر إل ُ ُّ أشدیَ َ من نار نمرود َ ُ

ِ ُقال الله. ِ ّ َّفبعزت: َ تعالی َ
ِ ِ

ِ ، ما خلقت فیَ و جلالیَ
ُ َ َ السماء و الأرض أشد من یَ

ِ
َّ َ

ِ
َ َ َِّ

ِالفقر 
مت و بـه تـو صـبر نـدھم ، چـه مـی یازمایاگر به فقر ب. ود آزمودم ُدم و به آتش نمریتو را آفر«. َ

خـدای ـ » نزد من ، فقر سخت تر از آتش نمرود است! پروردگارم«: ه السلام گفتیم علیابراھ» کنی؟
 .» ده امیافرین ، سخت تر از فقر نیدر آسمان و زم! پس به سرافرازی و شکوھم سوگند«: تعالی ـ گفت
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ِا علـیـ: ه السـلام فرمـود ـ یـه و آله ـ به امام علی علی علامبر خدا صلی اللهیپ
ِ ، أربعـة مـن قواصـم یَ ِ

َ
ِ

ٌ َ َ

ِالظھر
ٌفقر لا ···:َّ ِجد صاحبه مداویَ

ُ ُ ُ ِ
ُ

ِفقری که فرد مبتلا ··· ز کمر را می شکنند ؛ یچھار چ! ای علی. ا یِ
 .ابد یش نیبه آن ، چاره ای برا

َّما أشد: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ِ حزن النساء ، و أبعد فراق الموت َ َِ َ َ َِّ ُِ ٌو أشد من ذلـك کلـه فقـر ! َ َ ِّ
ِ ِ

ُ َ
ِ

ُّ َ

َّتملق صاحبه ثم لا ی ُ ُ ُ ِ
ُ َّ َ یِ ین اسـت جـدایِنی زنان ؛ و چه دوری آفریچه سخت است اندوھگ. ئا یَعطی شیَ
زی یـکن چیلـِن ھمه سخت تر ، فقری است که فرد مبتلا به آن ، چاپلوسی مـی کنـد ، یّاما از ا! مرگ
 .ابد ینمی 

ِالفقر سواد الوجه ف:  ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ِ َ ُ َ ُ َ الداریَ ه یه سـیـفقر ، در ھـر دو جھـان ، ما. نِ یّ
 .ی است یرو

ُثلاث ھن المحرقات الموبقات : ه السلام یامام علی عل ُ
ِ ِ

ُ َّ ُ ٌ َّفقر بعد غنی ، و ذل بعد عز ، و فقـد الأحبـ: َ ِ ِ
َ ُ َ ََ ٍَّ َ ٌَّ ُ ً ِ .  ةِ ٌ

ِز ، سوزاننده و ھلاکت آورند ؛ فقر پس از توانگری ، خواری پس از سرافرازی ، و از دست دادن یسه چ
 .دوستان 

ٌثلاث : ه السلام یامام علی عل ُھددن القوی یَ َ ِفقد الأحبة ، و الفقر ف: ُ ُِ َ َ ِ َّ َ ُ ِ الغربة ، و دوام الشدة یَ ِ
َّ ِّ ُ َ َ ز یـسه چ. ُ

ِداری روزگار سختی یِ؛ از دست دادن دوستان ، فقر در غربت ، و پاتوان ھا را درھم می کوبند  ِ. 
ِالغنـی فـ: ه السلام یامام علی عل ِ الغربـة وطـن ، و الفقـر فـیِ ُ َ َ ٌَ َ

ِ َ ُ الـوطن غریُ
ِ

َ ٌبـة َ تـوانگری در غربـت ، . َ
 .غربت ] ھمچون[وطن داشتن است ؛ و فقر در وطن ، ]ھمچون[

ِس فیلَ: ه السلام یامام علی عل ِلغربة عار ؛ إنما العار ف ایَ ُ ٌَ َّ ُ
ِ ُ الوطن الافتقار یَ ِ ِ ِ

َ سـت ؛ یب بودن ننگ نیغر. َ
 .ر بودن در وطن است یننگ ، فق

َمن استغنی کرم علی أھله ، و من افتقر ھان عل: ه السلام یامام علی عل َ ََ َ َُ َ َ
ِ ِ

َ َ َِ ِ
ھـر کـه تـوانگر باشـد ، . ھِم یَ

 .شان خوار یشد ، نزد ار بایش خاندانش گرامی است ؛ و ھر که فقیپ
َالقبر خ: ه السلام یامام علی عل ُ ِر من الفقر یَ

َ َ
ِ  .گور بھتر از فقر است . ٌ

ُالفقر الموت الأکبر : ه السلام یامام علی عل َُ َ ُ َ  .ِفقر ، مرگ سخت تر است . َ
َا بنی: ه السلام ـ یه السلام ـ در سفارش وی به فرزندش حسن علیامام علی عل َ ، إن منیُ

ِ
َ البلاء الفاقةَّ َ

ِ َ ،
ِو أشد من ذلك مرض البدن ، و أشد من ذلك مرض القلب 

َ ُ َُ ََ ََ َ
ِ ِِ ِ

ُّ َ َُّ َ
ِ

تنگدستی ، بلا است ؛ سخت تـر ! ِجان پسر. َ
 !ِماری دل یاز آن ، نا تندرستی؛ و از آن سخت تر ، ب

َّالفقر مع الد: ه السلام یامام علی عل َ َ ُ َن الموت الأحمر ؛ الفقر معیَ َ ُ َُ َ ََ ُ
ُن الشقاء الأکبر یَّ الدِ َ َ ُ َّ

فقر در حال وام . ِ
 .ِره روزی سخت تر یداری ، مرگ سرخ است ؛ و ت
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ِثلاث من ابتل: ه السلام یامام صادق عل
ُ

ِ
َ ٌ َ بواحدة منھن تمنی الموت یَ ََ ََّ ُ ََّ

ِ ٍ ِ ٌفقر متتابع ، و حرمة فاضحة ، و : ِ ٌَ
ِ

َ ٌ ُُ
ِ

َ ٌ َ

ٌعدو غالب 
ِ ٌّ ُ فقـر دنبالـه : را آرزو می کنـد ی از آن ھا گرفتار شود ، مرگ کیزند که ھر کس به یسه چ. َ

 .ِرگی دشمن ی، برباد رفتگی ناموس ، چدار
ُأربعة أش: ه السلام یامام صادق عل َ َاء القلیَ َل منھا کثیَ

ِ
ُالنار ، و العداوة ، و الفقـر ، و المـرض : رٌ یُ َ ُ َُ َ َ َ ََ ُ َ چھـار . ّ

 .ماری یشمنی ، فقر ، و بار است ؛ آتش ، دیزند که اندکشان ھم بسیچ
َإن الله َ تعالی : ه السلام یامام صادق عل ّ ِة عن نبیحِکا[ُقول یَّ

َ َ َلو کنت أعلم الغ«] : هِیً ْ َ َُ ْْ َ ُ َب لاستکثرت من یُ
ِ

ُ ْ َ ْ ََ ْ َ

َالخ ُر و ما مسنی السوءیْ ُّ َّ ََ ِ َ َ
َ الفقر یِعنی. ؛ » ِ و «: د یـمی فرما] امبرشیاز زبان پ[نه خدای ـ تعالی ـ یھر آ. َ
چ بدی و گزندی به مـن نمـی یِار گرد می کردم و ھیکی و خواسته بسیب می دانستم، ھمانا نیاگر غ

 .؛ و مراد از بدی و گزند ، فقر است » دیرس
َمرض أم: ه السلام یامام صادق عل

ِ
ِر المؤمنیَ ُ ُه السلام فعاده قوم فقالوا له ینَ علیُ َ َ َ ٌَ ُ َف أصبحت یکَ: َ َ رَ یا أمیَ

ِالمؤمن َ؟فقال نَیُ ٍّأصبحت بشر : َ َ
ِ

ُ ّسبحان الله ِ: فَقالوا . َ َ َھذا کلام مثلك؟فقـال ! ُ َ َ
ِ ِ

ُ َقـول اللـه ُ تعـالی ی: َ ّ وَ «: ُ
َنبلوکم بالشر و الخ ْ َُ ّ

ِ
َّ ُ

ِ
ْ َر فتنة و إلیَ

ِ
َ ً َ ْ

ِ َنا ترجعون یِ ُ َ ْ ُ َ فالخ-.، » َ ُر الصـحة و الغنـی ، و الشـر المـرض و الفقـر ؛ یَ َ ُّ َُ َّ َُ َ َ َُ
ِ

َّ ِّ

ِلاء و اختبارا ِابت َ دار او رفتنـد و بـه وی یـگروھی به د. مار شد یه السلام بین علیر المؤمنیحضرت ام. ً
ن یی چنیچون تو! ّسبحان الله «: گفتند . » بد حالم«: فرمود»چگونه ای؟! نیر المؤمنیای ام«: گفتند
م ، آزمـودنی ؛ و ییزمار می آیو شما را به شر و خ«: خدای ـ تعالی ـ فرموده است«: فرمود» د؟یمی گو

مـاری و یر ، تندرستی و توانگری است ؛ و مراد از شر ، بیمراد از خ. » دیبه سوی ما بازگردانده می شو
 .» انیِش و امتحان آدمینداری ؛ به منظور آزما

َ ما أوصی به لقمان ابنه أن قال یَکان ف: ه السلام یامام صادق عل ُ َ ُ ُ
ِ َا بنی: ِ َذقت المرا . . . یُ ُ َرات کلھا فلم ُ َ َّ ُ

ِ
َأذق ش ِئا أمر من الفقر یُ

َ َ
ِ َّ ھمه تلخـی ! . . . ِجان پسر: ن بود یاز جمله سفارش ھای لقمان به پسرش ا. َ

 .افتم یزی تلخ تر از فقر نیدم ؛ چیھا را چش
 

 ُپناه جستن از فقر
ّاللھم إن: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َّ ُ ِ أعوذ بك من الکفر ،یّ

ُ َُ
ِ

َ
ِ الفقر ، و عذاب القبرَ وِ ِ

َ
ِ

َ َ. 
 .م ینه از کفر و فقر و عذاب قبر به تو پناه می جویھر آ! ایبار خدا

ِاللھم بارك لنا ف: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ
َ ّ

ِ
َّ َ الخبز ، و لا تفرق بیُ ِّ َ ُ

ِ
َننـا و بیُ ُنـه ؛ فلـولا الخبـز مـا یَ ُ َ َ َ ُ َ

َّصل ِنا فرائیَّو لا أدُنا و لا صمنا ، یَ
ِّض ربنا َ َ َ. 

اگر نان نبود ، ما نمـاز نمـی . نداز یی میان ما و آن ، جدایبرای ما در نان برکت قرار ده و م! ایبار خدا
 .م یم و واجب ھای پروردگارمان را انجام نمی دادیم و روزه نمی گزاردیخواند

ّاللھم إن: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َّ ُ َذ بك أن أفتقر ف أعویّ ِ
َ َ

ِ
َغناك  یُ

ِ. 
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 .توانگری ات ، دچار فقر شوم  ]هیسا[ن که در یم از ایپناه می جونه به تو یھر آ! ایبار خدا
ِّاللھم صل علی محمد و آل محمد ، و قنعن: ش ـ یه السلام ـ در قنوت خویامام علی عل َُ ِّ ّ

ٍ ٍَّ ََّ َ َُ ُ
ِ

َ َ بحلالك عن یَّ ََ
ِ ِ

ِامك ، و أعذنحَر
َ

ِ من الفقر یِ
َ َ

ِ. 
از ساز و از فقـر در یّبر محمد و خاندانش درود فراوان فرست و مرا با حلالت از حرامت بی ن! ایبار خدا

 .امانم دار 
َنعوذ بك : ه السلام ین علین العابدیامام ز

ِ
ُ ِمن فقدان الکفاف . . . َ ِ

َ
ِ و من الفقر إلی الأکفـا. . . ِ

َ َ
ِ

َ َ
ِء ، و مـن ِ ِ

ٍشة فیمَع
ٍ شدةیَ

َّ
ِ. 

و از فقـر نـزد ھمگنـان و از . . .ازھـای خـود ین نیاز توان نداشتن برای تأم. . . م ییبه تو پناه می جو
 .ِزندگانی سخت 

ِاللھم صل علی محمد و آلـه : ه السلام ـ از دعای مکارم الأخلاق وی ـ ین علین العابدیامام ز ِ ٍ َّ َ َُ ِّ َّ َّ و لا . . . ُ
َتجعل ع َ ُ کدا کدا ، و لا ترد دعائیشیَ َّ َُ ّ َّ َ علیَ ّ ردا ؛یَ ّ فإنَ

ِ
ِ لا أجعل لك ضیَ

َ َ ُ ّدا ، و لا أدعو معك ندا َ ّ
ِ

َ َ َ. 
م را بـاز یو زندگانی ام را سـخت مسـاز و دعـا··· ّبر محمد و خاندانش درود فراوان فرست ! ایبار خدا

 .کی را نمی خوانم ینه من برای تو ناسازی قرار نمی دھم و با تو شریمگردان ؛ که ھر آ
َّھم ّالل:  ه السلام یامام باقر عل ُلا ترزقن. . . ُ ِ و لا تبتلنینیطغیِ رزقا یَ

َ َ بفقر أشـقی بـه مضـیَ ُ ِ ِ ٍِ
َقا علـیَ  ، یَ

َمعاشا واسعا ھن . . . یِأعطن
ِ ُّ ، و لا تجعل الدنیایُ دنیئا فیَئا مریَ

ِ
َ َ علایَ  .ِ سجنا یَ

لا در تنگنا به ِمرا روزی ای مده که سرکشم سازد و به فقری دچارم مکن که به سبب ابت. . . ا یبار خدا
ِا را زنـدان مـن یـا فرمـا و دنن و گوارا عطـیریم زندگانی گشاده و شیایمرا در دن. . . ره بختی افتم یت

 .مساز
َقول إذا أصبح یه السلام ی علیَکان أب: ه السلام یامام صادق عل َ ّاللھـم إنـ: . . . ُ َّ ُ ِ أعـوذ بـك مـن درك یّ

َ
ِ

َ
ِ

ُ

ِالشقاء
ِ، و من شماتة الأعداءَّ

َ
ِ
َ َ

ِ ، و أعوذ بك من الفقر و الوقر ، و أعوذ بك مـن سـوء المنظـر فـِ ِ ِ ِ
َ ََ َِ ِ ِ

َ َ
ِ ِ

ُ َُ َالأھـل و  یَ
ِ

َ

ِالمال و الولد 
َ َ َ

ِ. 
ره بختـی را درك ین که تینه به تو پناه می برم از ایھر آ! ایبار خدا. . . « : پدرم صبحگاھان می فرمود 
ن که در خاندان و ین باری ؛ و از ایز فقر و سنگم ایبه تو پناه می جو. نم یکنم و از دشمنان سرزنش ب

 .» ابمیی و فرزندانم، چھره ای زشت یدارا
َّاللھم : ه السلام یامام صادق عل ُ َ تفقرنا بعد إذ أغنلا··· ّ َ َ ِ

 .تَنا یُ
 .دی ، به فقر گرفتارم مکن یاز آن پس که مرا توانگری بخش! . . . ایبار خدا

ِاللھم بذلك فـاکفن: ی ماه رمضان ـ ه السلام ـ در دعایامام کاظم عل
َ َّ

ِ ِ
َّ ِ ھـول ھـذه السـنة و آفاتھـا ، و یُ ِ ِ

َ َّ ِ
َ َ

َأسقامھا و فتنتھا ، و شرورھا و أحزانھا ، و ض َ ُ َ َ
ِ ِق المعاش فیَ

َ م و آفـت ھـای ین سان ، بیبد! ایبار خدا. ھا یَ
 . از من دور بدار شت در آن رایِماری ھا و فتنه و بدی ھا و اندوه ھا و تنگنای معین سال و بیا
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 فقر و کفر
ُکاد الفقر أن : ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ ُکون کفرا فقر ، انسان را در آستانه کفر قرار می دھد یَ َ. 
ّلولا رحمة رب: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ َُ َ َّ علی فقراء امتیَ ُ ِ

َ ُ ُ ، کاد الفقر یَ َ ُکون کفرایَ اگر پروردگـار . ُ
 .د ، فقر آنان را در آستانه کفر قرار می داد یّران امتم مھر نمی ورزیمن به فق

َخشی المؤمن الفقر مخافة الآفات علی دیَّإنما : ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ
ِ

َ َ ََ َ َ ُ
ِ ِنه یُ ست که ین نیجز ا. ِ

 .رد ینش آفت می پذیم مؤمن از فقر از آن رو است که دیب
َّنعم الش: آله ه و یامبر خدا صلی الله علیپ َ ُء الفقر ، لولا أنه یِ َّ َ ُ َ ِج فناء الکفر یھیُ

ُ َ ِ
دان یاگر فقر ، کفر را به م. ُ

 .زی بود یکو چیخت ، نیداری برنمی انگ
ِاذکر الله َ الـوال: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ

ّ ُ ِّ َ َ مـن بعـدیُ َّ علـی امتـیِ ُ ِرحم علـی جماعـة یـّ ، إلا یَ
َ ََ ُ َ

ِالمسلم ن ؛ فأیُ
َ َ َجل کبَ َّ َرھم ، و رحم ضعیَ َ ِ َ َفھم ، و وقر عالمھم ، و لم یَُ َُّ َُ َِ َ َضر بھـم فیَ

ِ ِ
َّ َذلھم ، و لـم یـُ َُّ

ُفقـرھم یِ
ِ

ُکفرھمیفَ َ ه می کنم ؛ که حتمـا بـر یاد خدا توصیابد ، به یّآن کس را که پس از من بر امتم حکمرانی . ِ
ارد ، بـر نـا توانانشـان رحمـت آورد ، جماعت مسلمانان مھر ورزد ؛ بزرگ سالانشـان را گرامـی شـم

ان نرساند که خوارشان سازد و به فقر دچارشان نکنـد کـه یدانشمندانشان را بزرگ دارد ، و آنان را ز
 .کافرشان کند 

ٍذو فاقة : فرمود» ك تر است؟یز به کفر نزدیچه چ«: ده شد یه السلام پرسیاز امام علی عل: ع الابرار یرب
َ

ُلا صبر له َ َ  .» ستیری که او را صبر نیفق] رِفق[«. َ
ِالفقر طرف الکفر: ه السلام یامام علی عل

ُ ُ َ َُ  .فقر ، کناره کفر است . َ
ُکن فقرك کفـرا ، و غنـاك طغیلا : مانه منسوب به او ـ یه السلام ـ در کلمات حکیاز امام علی عل َ َ

ِ
ُ ُ َ . انـایُ

 !نجامد و توانگری ات به سرکشییمباد که فقرت به کفر ب
ّبلوت صروف الـدھر سـت: وان منسوب به وی ـ یه السلام ـ در دیمام علی علاز ا

ِ ِ
َّ َ ُ ُ َ ًن حجـة یَ َّ

ِ
ُ و جربـت -َ َّ َ

َه من العسر و الیَحال
ِ

ُ َ
ِ ّ فلم أر بعد الد-ِسر یِ َ َ َ َ َن خیَ

ِرا من الغنی یِ
َ

ِ و لم أر بعد الکفر شرا من الفقر -ِ ِ
َ َ

ِ ّ ََ ُ َ َ شصت .  َ
ش را تجربه کردم و ھم حال آسـانی اش را ی و ھم حالت تنگنا-زمودم سال ، دگرگونی ھای روزگار را آ

 دمیزی را ماورای کفر ، بدتر از فقر ندی و چ-افتم ین ، بھتر از توانگری نیزی را ماورای دی پس چ-
ّعلامه مجلسی، رضوان الله عل ك یـنزد: ه و آلـه کـهیـن سخن رسول خدا صلی الله علیح ایه، در توضیّ

ّعه و سنی است و نکوھش یان شیات مشھور در میت از رواین روایا: دیانجامد، می گواست فقر به کفر 

فقـر : ه و آله کهیامبر صلی الله علیت از پین روایشتر گذشت و ایاما اخباری که پ. می از فقر داردیعظ
بدار مرا مستمند زنده ! ایبار خدا: ن سخن آن حضرت کهیز ایو ن. افتخار من است و من به آن می نازم

ن یـالبته ا. ت مورد بحث تعارض دارندیران و در زمره مستمندان محشورم فرما، با روایو مستمند بم
فقـر : ه و آله نقل می کننـد کـه فرمـوده اسـتیامبر صلی الله علیّتی که اھل سنت از پیت را روایروا
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ث یـو دسته احادن دیان ایدر جمع و سازش م. د می کندییاھی در ھر دو جھان است، تأیرو س] هیما[
 :نظراتی گفته شده است

 :فقر به چھار معنا به کار می رود: دیراغب در مفردات می گو
ا ھستند و بلکه تمام موجودات را ین معنا ھمه انسانھا را تا زمانی که در دنیا. از ضرورییوجود ن: اول

از سـتوده یـ بـی ند و خـداییـازمند خدایشما ن! ھلا ای مردم«ه ین معناست آیبه ھم. شامل می شود
کـه در وصـف انسـان اسـت، » میو ما آنان را جسدی که غذا نخورند قرار نـداد«ه ین آیھمچن. »است

 ن فقر داردیاشاره به ھم
ازمندانی است که در یبرای آن ن] ن صدقاتیا[«: ن معناستیات فقر به این آیکه در ا. دستی یتھ: دوم

صدقات «و » ، فرد بی اطلاع، آنان را توانگر می پنداردشتندارییّاز شدت خو··· راه خدا فرو مانده اند
 »ازمندان و مستمندان استیِقت از آن نیدر حق

ك است که فقر ینزد«:  نبوی-ری و مقصود از یری ناپذیکه عبارت است از حرص و س. ْفقر نفس : سوم
و . رار داردقـ» ْتـوانگری، تـوانگری نفـس اسـت «-و در مقابل آن، . ن معناستی، ھم»به کفر انجامد

ز یـاز نمی کنـد، نیکسی که قناعت نداشته باشد، مال و ثروت او را توانگر و بی ن: ن جملهیمقصود از ا
 ن توانگری استیھم

از گـردان و یازمندی به خودت مرا بی نیبا ن! ایبار خدا«:  نبوی-که . ازمندی به خدا یفقر و ن: چھارم
به ! پروردگارا«ه ین در آیھمچن. ن معنا داردیاشاره به ھم؛ »ازمند مگردانیازی از خودت مرا نیبا بی ن

مقصـود . ن معنا از از فقر می باشدی، مقصود ھم»ازمندمیر و خوبی بر من نازل کرده ای نیآنچه از خ
 و اگر نبود عشق بـه -م به تو را خوش دارم یازمندین: ن مفھوم استیز ھمیر، نیشاعر از فقر در شعر ز

 .ا خوش نداشتمازمندی ریتو، فقر و ن
َافتقر فھو مفتقر و فق: گفته می شود

ِ ُ َ َ َ
َواژه فقر تقر. ریِ ن یاس چنـیـًبا به کار نمی رود گر چـه قاعـده قیَ

ان یـپا. [ر در اصل به معنای کسی است که ستون فقراتش شکسته اسـتیفق. کاربردی را اقتضا دارد
 ]سخن راغب

را حمل بـه » سواد الوجه«بعضی ھم . ه استن باب گفته شدین سخنی است که در ایه بھترین توجیا
با می کند یاھی است بر رخسار محبوب که او را زیعنی فقر ھمچون خال سیش کرده اند؛ یمدح و ستا

 نه زشت
گر یاز آن در وجود و دیذات ممکن الوجود است و مراد از فقر ن] در سواد الوجه[به قولی، مراد از وجه 

 -.اھی لزوم داشتن آن با ذات ممکن الوجود اسـت یاج به رو سی احتر ازیر، و تعبیه به غیصفات کمال
ز از ذات ممکن الوجود ین» اجیاحت«ل نمی شود، یّاز محل خود زا» اھییس«به طوری که ھمچنان که 
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ھتـر آن اسـت کـه، بـه فـرض درسـت ست و بیده نیه پوشین دو توجید بودن ایبع. ستیجدا شدنی ن
 ده شودیھ، حمل بر فقر مذموم و نکو-بودن

سـت، یزی که چـاره ای از آن نیرا فقر توأم با اضطرار داشتن به چیز: سدی می نو-ن یغزالی در شرح ا
ًآدمی را در پرتگاه کفر قرار می دھد؛ چرا که اولا موجب حسادت به توانگران می شـود و حسـد ھـم 

ر برابر ثروتمندان اظھـار ر دین می شود که انسان فقیا باعث ایثان. ن می بردیھا را از بیحسنات و خوب
ثالثا سبب ناخشنودی به قضای الھـی . ن او لطمه می زندین خود به آبرو و دیّذلت و خواری کند، که ا

ل است ین دلایبه ا. ن خود اگر ھم کفر نباشد به کفر می کشاندیو ناراضی بودن از روزی می شود و ا
 امبر مصطفی، از فقر به خدا پناه برده استیکه پ

ك یـن که حتی ینار از خود بر جای گذارم خوشتر دارم از ایرم و چھل ھزار دیاگر بم: ته استکی گفی
را به خدا قسم که نمی دانم اگـر یّش مردم را تحمل کنم؛ زیّر باشم و ذلت دست دراز کردن پیروز فق
فر شـوم و ای بسا که کـا. م به چه سرنوشتی گرفتار خواھم شدیماری گرفتار آیا بیی مانند فقر یبه بلا

ك است که فقر به کفر انجامد؛ چرا که فقر آدمی را به ینزد: ل فرمودین دلیبه ھم. خودم بی خبر باشم
از . ّی وا می دارد و ای بسا که او را به اعتراض به خدا و تصرف در ملـك او بکشـاندیِھر کار روا و ناروا

از یـدا و پناه بردن به او و دسـت نگر، فقر، نعمتی الھی است که آدمی را به روی آوردن به خیطرف د
ن جاسـت یـاز ا. ا و پوشش صالحان استینت اولیا و زیور انبیدراز کردن به سوی او فرا می خواند و ز

ن یریـخـوش آمـدی ای تـن پـوش ز: دی فقر روی آورده است بگـویھرگاه د: که در خبری آمده است
 شوار استّن حال دردناك و تحملش دیفقر نعمتی بزرگ، و در ع. صالحان

ش از ثـروت یِو نمی توان به راز نکوھش و سـتا. شی است از مال و ثروتی ستا-ن یا: دیغزالی می گو
د و یـی و ھـدف از آن و فوایـپی برد و آنھا را با ھم جمع و سازش داد، مگر آنکه حکمت و فلسفه دارا

نـه . ت و از جھتی بدم و معلوم شود که مال و ثروت از جھتی خوب اسیّمضرات و مفاسد آن را بشناس
ش قرار می یلذا گاه مورد ستا. بلکه ھمزمان ھم خوب است و ھم بد. ِخوب مطلق است و نه بد مطلق

یِ مـذموم ییِ ممدوح و دارایان دارایرت و نکته سنج، فرق میرد و گاه مورد نکوھش و شخص با بصیگ
 را می شناسد

گفته شده است که مقصود . میبه تو پناه می برا از فقر و کمی یخدا: بعضی اصحاب ما در دعا گفته اند
ِن جا که از آن به خدا پناه برده شده، ھمان فقر نفس است کـه شـخص مبـتلا بـه آن، یدر ا» فقر«از 

ْ

از و یـاد او می کشاند و باعث می شـود کـه بـرای رفـع نیخود را به کفران نعمتھای خدا و فراموشی 
، کـم »کمـی«مـراد از . ن او لطمه مـی رسـاندی آبرو و دی بزند که بهیدستی خود، دست به کارھایتھ

ه و آله از فقر بـه خـدا پنـاه یامبر صلی الله علیدر خبر است که پ. ا کمی تعداد و نفرات استیصبری 
در . امبران می بالمیگر پیفقر افتخار من است و من به آن بر د: گر آمده که فرمودیبرده و در خبری د
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ه و آله از آن بـه خـدا یامبر صلی الله علیبر گفته شده است فقری که پن دو خیان ایجمع و سازش م
از یـازمند شدن به مردم و روزی کمتر از کفاف است و آن فقری که به آن می بالد فقر و نیپناه برده، ن

ز یـامبران است، با آن که آنھا نیر پیه مباھات او بر ساین فقر ماین جھت، ایاز ا. به خداوند متعال است
ه و آله و ارتباطش با یامبر صلی الله علیکتا پرستی پین است که یا. کندین جھت با آن حضرت شریااز 

ن، یبنا بر ا. دیشان نمی رسیچ کس به پای ایّبارگاه الھی و انقطاعش به او در حد و مرتبه ای بود که ھ
 امبران بوده استیگر پیه و آله به خدا، کاملتر و تمامتر از فقر دیفقر رسول اکرم صلی الله عل

ا از فقر به تو پنـاه یخدا«: ه و آله کهیامبر صلی الله علیش پین فرمایل ایکرمانی در شرح بخاری، در ذ
ْان ترك خ«ه ین جمله و آیا: دیمی برم، می گو ن مطلـب یـز ایو ن. که به معنای مال و ثروت است» ًرایِ

ی خـود رحلـت کـرد ، چـون بـه سـبب شتین وضع معیه و آله در کاملتریکه رسول خدا صلی الله عل
ل کـه ین دلین به ایمی که خداوند به او عطا فرموده بود، در حال توانگری به سر می برد و ھمچنیغنا

شـتر اھـل یب«: -. ی و تـوانگری اسـتیل بر برتری دارایّغنی و توانگر بودن وصف حق است، ھمه دل
ل یا را فقـرا تشـکیشتر مردم دنیب: شودت خبر می دھد، چنان که گفته می یاز واقع» ندیبھشت فقرا

ِھای زندگی ایبات و خوشین که رسول خدا طیاما ا. می دھند ن اسـت یّن جھان را ترك کرد، علتش ایِ
ِھای زندگی دست یبات و خوشیا به طین دنیکه نخواست در ھم  ابدیِ

لّت ورود به بھشت ن دارد که عی، اشاره به ا»ندیشتر اھل بھشت فقرایب «-گران جواب داده اند که ید
ل بر برتری فقر است و پناه بردن آن حضـرت از یامبر دلیا از سوی پیبات دنیو رھا کردن ط. فقر است

ْن که مـال خـوب و بلکـه یفقر به خدا، با پناه بردن آن حضرت از توانگری به خدا، تعارض دارد و در ا

و غنـای . ام وفات زرھش گرو بـوده و آله در ھنگیو رسول خدا صلی الله عل. ستیبرتر است، بحثی ن
 ]ان سخن کرمانییپا. [گری استیز به معنای دیخداوند متعال ن

ن دو یـامـدھای سـوء ایرا از آفـات و پیلت دارد؛ زیاکثرا معتقدند که کفاف بر ثروت و فقر، ھر دو، فض
 ن نظر درست تر باشدیست که اید نیبع. ّمبراست

ا فقـر ، یـاست، اما اصـل سـؤال، کـه تـوانگری برتـر اسـت نھا درست یھمه ا: کی از علما گفته استی
ن دو وضع را داشـته یکی از ایی است که شخصی یرا بحث در جایّھمچنان به قوت خود باقی است؛ ز

ن سـؤال یـا: گفته شده اسـت. ك از فقر و توانگری بھتر و افضل استین کسی کدام یدرباره چن. باشد
سـته یکی از آنھا کار درسـت و شایرا احتمال دارد که ی؛ زستیك برتر است، سؤال درستی نیکه کدام 
ك نفـر یـن است که اگـر ین، سؤال ایبنا بر ا. ن صورت او بھتر و برتر استیگری نکند که در ایکند و د

کسان باشـند، در آن یسته ای که انجام می دھند یك نفر توانگر ھر دو از نظر عمل صالح و شایر با یفق
ل گفتـه شـده اسـت کـه صـورت ین دلیشتر و برتری دارند؟ به ھمیمنزلت بك نزد خدا یصورت کدام 

ِر قـانع از تـوانگر یـچه، روشن اسـت کـه فق. ل استیر بخیص و ثروتمند غیر حریر غیمسأله درباره فق ِ
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زی کـه یـھـر چ: دیـِن عالم می گویا. ص برتر استیر حریِل برتر و بر عکس، توانگر بخشنده از فقیبخ
ش معلـوم شـود، یلت و برتـریّری باشد و مقصود با لذات نباشد، برای آن که فضـگیز دیله برای چیوس

ن، مال و ثـروت بـه خـودی خـود یبنا بر ا. د آن را با ھدفی که از آن دنبال می شود در نظر گرفتیبا
ز یـعکـس آن ن. ده اسـتیست، بلکه اگر مانع انسان از خدا شود نکوھیمذموم و بر حذر داشته شده ن

ری کـه یـ چه بسا توانگری که مال و ثروتش او را از خـدا بـاز نداشـته و ای بسـا فقپس. صادق است
 دستی و فقرش او را از خدا غافل کرده و باز داشته استیتھ

را فتنه یر از خطر دورتر است؛ زیم، شخص فقیریالبته اگر جنبه اکثر و غالب را در نظر بگ: دیاو می گو
ِو خطر ثروت، بدتر از خطر فقر است ِ 

ح داده ین مسأله اختلاف کرده اند؛ بعضـی فقـر را تـرجیعلما در اصل ا: گر از علما گفته استیکی دی
نھا خارج از محل اختلاف است و آن یھمه ا. اند، برخی توانگری و ثروت را و برخی ھم مقدار کفاف را

کسـب کنـد و در ن است که کدام حالت برای بنده ، نزد خدا بھتر و برتر است، تا آن وضع و حال را یا
اد خـدا فـارغ یـِا کم داشتن مال و ثروت بھتر است، تا دلش را از عوامل بـاز دارنـده از یآ. ردیش گیپ

ِگرداند و لذت مناجات را بچشد و غرق در کسـب مـال و ثـروت نشـود، تـا در روز ق
امـت از زحمـت یّ

کـی کـردن و یبـا نا پرداختن به کسب مال و ثروت بھتـر اسـت، تـا یحسابرسی طولانی آسوده شود؟ 
ن که، مـال و یمضافا بر ا. دیفزایشتر بیازمندان بر قرب و منزلت خود نزد خدا، ھر چه بیدگی به نیرس

 دگی و احسان به مردم نفع متقابل ھم داردیثروت و رس
ه و آله و جمھـور اصـحاب آن حضـرت یامبر صلی الله علین فرض، البته روشی که پیدر ا: دیاو می گو

گـر یك فـرض دی. ح داردیا و دوری از زرق و برق آن ترجیی کم داشتن از مال و منال دنعنیدند، یبرگز
مت، بـه یًق مثلا ارث و سھم غنیعنی از طرین است که کسی بدون کار و زحمت، یھم می ماند و آن ا
ن شخص تمام مال و ثـروت خـود را یا بھتر است که این صورت، آیدر ا. ابدیا دست یمال و ثروتی از دن

ه یا بـه سـرمایـزی برای خودش بـاقی نمانـد یر مصرف کند، به طوری که چی راھھای احسان و خدر
ز ھماننـد دو قسـم ین مورد نیا: دیگذاری و بھره برداری از آن بپردازد تا سود مضاعف برد؟ او می گو

 اول است
لـت کفـاف ّن وضع اقتضا می کند که اموال خود را ببخشد، تا حدی کـه بـه حایا: دیابن حجر می گو
ن یـو امـا ا. نـدیانی نمی بین روش ادامه دھد، چنانچه ثروتی دوباره به دست آورد، زیبرسد و اگر به ا

را آنچه از وضع و حال آنان شـھرت یست؛ زیادعا که جمھور صحابه تنگ دست و زاھد بودند، درست ن
عده ای ثروتی را . بودندبشان کرد، بر دو قسم ین است که آنان بعد از فتوحاتی که خداوند نصیدارد، ا

دگی به مـردم و کمـك مـالی بـه یکو کارانه و رسیکه به دست آوردند نگه داشتند و با انجام کارھای ن
ن حال از غنای نفس برخوردار و از حرص و آزمندی بـه یازمندان به خدا تقرب می جستند و در عین
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م و رھاوردھـای یادنـد و از غنـاشـتر داشـتند، ادامـه دیعده ای ھم به ھمان روشی که پ. دور بودند
 ن عده اندك شمار بودندیا. زی برای خود باقی نمی گذاشتندیفتوحات چ

د اسـت و جـای بحـث دارد، یاز جمله مواردی که در آن ترد. ن باب وجود داردیاخبار متعارضی در ا
روی ن کسی بھتر است که برای حفظ آبـیچن. دست استیًچ ندارد و کاملا تھیمورد کسی است که ھ

ِخود و محفوظ ماندن از ذلت و خواری سؤال، دنبال کسب درآمد رود 
ن که صبر کند تـا خداونـد یا ایّ

 ]ان گفتار ابن حجریپا. [دیش بگشایق سؤال، دری به رویر از طریغ
ن اسـت کـه فقـر و یم، اینه دارین زمیان اخباری که در ایبه نظر می رسد، مقتضای جمع و سازش م

کی از ی خود نعمتی الھی است که خداوند با توجه به مصلحت کامل افراد، به آنان ك به نوبهیثروث ھر 
با و بلکـه یدسـتی شـکیفه دارد که در ھنگـام فقـر و تھیو بنده وظ. ن دو نعمت را ارزانی می داردیا

د، سپاسگزار باشد و به مقتضـای آن یسپاسگزار و شاکر باشد و اگر ھم خداوند مال و ثروتی به او بخش
با، یرِ شـکیـالبتـه غالبـا فق. ك از فقر و توانگری عمل کـردید به مقتضای ھر ین، بایبنا بر ا.  کندعمل

ًك کاملا با ھم متفاوتند و نمی توان درباره ھر یاما مراتب احوال ھر . ِشتر از توانگر شاکر استیثوابش ب

 سالم تر و کم خطرتـر داست که بسنده کردن به مقدار کفاف،یپ. ّك از دو طرف، حکم کلی صادر کردی
امبر یشتر دعاھا کفاف خواسته شده و پیل در بین دلیبه ھم. عنی فقر و توانگری، استین آن، یاز طرف

ن یـبحث کـاملتر در ا. ه و آله آن را از خداوند برای خاندان و عترتش مسألت کرده استیصلی الله عل
گـر در جلـد یدگاھی دین بحث از دین ایھمچن. نه، به خواست خدا، در کتاب مکاسب خواھد آمدیزم

 .آمده است » -ه قرآن و یتوسعه اقتصادی بر پا«نخست کتاب 
 

 فقر و نادانی
نادان از ھر خیر و نیکی بی بھره است، استقلال فکری نـدارد و . نادانی، بیماری درمان ناپذیری است

 تـا بـرای او تصـمیم ھمیشه چشم به دیگران دوخته است. مانند بید، با ھر بادی به سویی می چرخد
زیرا ایـن موضـوع را ; بگیرند و در این میان نمی داند که مسیر ھدایت را می پیماید یا راه گمراھی را

اگر انسانی عاقل و باتدبیر راھنمای او شود، مسیر نـور و روشـنایی . راھنمایی نادان مشخص می کند
اظھـار ; داوری ھـای نـادان، غلـط. در غیر این صورت، از گمراھان خواھـد بـود. نصیب او می گردد

چنین انسانی تا مرز سعادت و نیك . گفتارش، متناقض و کردارش، نامبارك است; نظرھای او، نادرست
اگر به سوی بصیرت و دانایی نرود، در دنیا و آخـرت چـون کـوران، خواھـد . بختی بسیار فاصله دارد

 .زیست
ُّیا علی :ایدپیامبر اسلام درباره فقر فرھنگی این افراد می فرم ِ

َ ِانه لا فقر اشد من الجھل! َ
ْ َ ٌّْ ََ

ِ
َ َ َ ْ ُ َّ

تحف العقول، .(ِ
 )سید حسین اسحاقی/جرعه ھای رسالت (.ھمانا فقری سخت تر از نادانی نیست! ای علی.) ۶ص 
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ِلا فقر اشد من الجھل ، لا مال اعود من العقل؛ :رسول خدا صلی الله علیه و آله ِ
َ

ِ ِ
ُ َ ََ َ َُّ  ھیچ تھیدستی سخت َ

ط (اصول کـافی-۳۷۲ ص۴من لایحضره الفقیه ج (.تر از نادانی و ھیچ مالی سودمندتر از عقل نیست
 )۵۸، ص۱، ج)دارالحدیث

َلا غنی کالعقل، و لا فقر کالجھل، و لا میراث کالادب و لا ظھیـر کالمشـاوره؛ :ه السلام یامام علی عل َ ََ ُ َ ََ َ
ِ ِ

َ ََ َ ِ 
ھـیچ میراثـی چـون ادب و ھـیچ پشـتیبانی چـون ھیچ ثروتی چون عقل و ھیچ فقری چون جھل و 

 )۴۷۸ص)للصبحی صالح(نھج البلاغه-۴۰ ص۱۲وسایل الشیعه ج (.مشورت نخواھد بود
ُو الغنی و ضده الفقـر : ان دانش و نادانی ـ یِه السلام ـ در شمارش سپاھیامام صادق عل َ ُ ُّ

ِ ِ گـر از ید[و . َ
 .ّتوانگری است که ضد آن ، فقر است ] ان دانشیسپاھ

َخمس خصال من فقد واحدة منھن لم : ه السلام یامام صادق عل ََّ ُ َ َ
ِ

ً َ
ِ َِ

ٍ
ُ َزل ناقص العیَ َ ِ

َش زائل العقل مشغول یَ َ
ِ

َ َ
ِ ِ

ُالقلب ؛ فأولھا  ََّ َ
ِ

ِصحة البدن ، و الثان: َ
ّ َ

ِ
َ َ ُ َّ

ُالأمن ، و الثالثة : ةُ یِ َ ّ
ِ َ ُ َ

ِالسعة ف: 
ُ َ ِ الرزقیَّ

ژگی اند که ھر کس یپنج و. ِّ
رد ، و دلـش ی ھا را نداشته باشد ، ھمواره زندگی اش کاسـتی دارد ، عقلـش زوال مـی پـذکی از آنی

 .··· شِ روزی ، یت ، سوم گشایکم تندرستی، دوم امنیدغدغه دارد ؛ 
ُلا تلم إنسانا : ه السلام ـ یه السلام ـ به پسرش حسن علیامام علی عل َطلب قوته ؛ فمن عدم قوته کثر یَ ُ َ ُ َ َُ ََ ِ َ َ ُُ

ش یَکسی را که در پی روزی است ، سرزنش مکن ؛ که ھـر کـس بـی روزی مانـد ، خطاھـا . ُاهیخَطا
 .ار می شود یبس

ازمندی و فقر حماقت را، ثروت و مال بـر طـرف ی ن)غررالحکم و دررالکلم(. ه المالیغنیفقر الحمق لا 
 .نکند

ّسد، الا فقر الحمقیّکل فقر  شـود بسـت و  فقـری را مـیچارگی و ھـر ی ھر ب)غررالحکم و دررالکلم(. ّ
 .چارگی و فقر حماقت و نادانی رایبرطرف کرد، جز ب

 .ستیتر از حماقت ن  نداری و فقری سخت)غررالحکم و دررالکلم(. ّلا فاقة أشد من الحمق
 

 فقر و خواری
ٌالقلة ذلة : ه السلام یامام علی عل َُّ َّ

ِ  .کم داشتن ، خواری است .  ِ
ِالفقر مذلة للنفس، مدھشة للعقل، جالب للھموم َّإن : ه السلام یامام علی عل ِ

ُ َّ
ِ ِ ِ ِ

ٌ
ِ

َ ٌ َ ٌ ََ َ ََّ َ ِنـه فقـر ، خـواری یھر آ. َ
 .ِه سرگشتگی عقل و فراھم آورنده اندوه یجان است و ما

ِر فیَالفق: ه السلام یامام علی عل ٌ الوطن ممتھن یُ َ َ َُ
ِ

 .ه است یر در وطن ، فرومایفق. َ
َمن أثری کرم علی أھله ، و من أملق ھان : مانه منسوب به او ـ ی حکه السلام ـ در کلماتیامام علی عل َ َ َ َ َِ ِ

َ ُ َ

ِعلی ولده ِ ُ َ. 
 .آن که توانگر باشد ، نزد خاندانش گرامی است ؛ و آن که تنگ دست باشد ، نزد فرزندانش خوار 
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ِّسرت فکـل الرجـیإذا أ: مانه منسوب به او ـ یه السلام ـ در کلمات حکیامام علی عل ُّ َُ َ َال رجالـك ، و إذا َ ُ
ِ ِ

َأعسرت أنکرك أھلك  ُ َ َ َ َ ِھر گاه گشاده دست باشی ، ھمه مردان مردان تواند ؛ و ھر گـاه بـه تنگدسـتی . َ
 .ز تو را نمی شناسند یافتی ، خانواده ات ن

ِّنظرت إلی کل ما : مانه منسوب به او ـ یه السلام ـ در کلمات حکیامام علی عل ُ َُ َذل العزیَ ُّ
ُره ، ِکسـیزَ و یـِ ُ

َفلم أر ش َ َ ِئا أذل له و لا أکسر من الفاقة یَ
َ ََ

ِ َ َ ُ َّ چ یز را خوار و سرشکسته می کند ؛ ھیستم به ھر چه عزینگر. َ
 .دم یز را برای خوار ساختن و سرشکسته کردن وی بدتر از فقر ندیچ

ِسوء حمل الغنی : ـ ) مانه منسوب به اویه السلام ـ در کلمات حکیامام علی عل ِ
َ ُث مقتـا ، و سـوء ِوریـُ َ ُ

ِحمل الفاقة 
َ

ِ
َضع شرفا یَ َ ُ ِنه و نفرت را بر جای می نھد و بد تحمل کردن یبد بھره بردن از توانگری ، ک. َ

ّ

 .فقر ، شرافت را می کاھد 
ٌخمسة من خمسة محال : ه السلام یامام صادق عل ُ ٍ َ ََ ٌ َ

َو الھ: . . . ِ َبة من الفقیَ َُ
ِ ٌر محالیَ ُ

ز از پـنج یـپنج چ. ِ
 .ست یر را شکوھمندی ممکن نیو فق: . . .  ناممکن استکس

ُن أھل الفقر حتی قبورھم یمَساک: وان منسوب به وی ـ یه السلام ـ در دیامام علی عل ُ ُ ُّ َ
ِ

َ َ عل-ُ ُھـا تـراب یَ ُ

َالذل ب ِّ ِن المقابریُّ ِ
َ  انه گورستان ھا ،ی در م-ز یّحتی بر گورھاشان ن] چنان خوارند که[ازمند یران نیفق. َ

 .ِخاك خواری نشسته است 
 

 فقر و فراموشی
َا أبا ذر ، ھل ی: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ٍّ ِنتظر أحدکم إلا غنی مطغیَ ُِ ً ّ ُ ُ َ ُ ِ

ِمنس. َا ، أو فقرا یَ
 ! .ا؟یُ

 ا فقر فراموشی آور را؟یك از شما انتظار دارد جز توانگری سرکشی زا یا ھر یآ! ای ابوذر
ُالفقر : ه السلام یامام علی عل  .فقر ، فراموشی آور است . ینسیَ

َوان المنسوب إلیّ الدیِه السلام ـ فی علیُالإمام عل
ِ

َ
ُن أھل الفقر حتی قبورھمیمَساک :هِ ـ یِ ُ ُ ُّ َ

ِ
َ َ عل- ُ ُھا تراب یَ ُ

َالذل ب ِّ ِن المقابر یُّ ِ
َ  )١٨٧ / ٢٦٤: ه السلام ی علیوان المنسوب إلی الإمام علیالد(َ

 
 ش فقریاات درباره ستیروا

ّالفقر مخزون عند الله ِ ، لا : ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ
ِ

ٌ َ ُ ِ به إلا من أحب من المؤمنیَبتلیَ ُِ َ َّ َ َ ّ
ِ فقر . نَ یِ

 .نه ای است نزد خدا که به آن گرفتار نمی شود مگر مؤمنی که خداوند دوستش می دارد یگنج
ٌالفقر محنة: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ََ

ِ ّ من عند الله ِ ، لا ُ
ِ ِ ِ به إلا من أحب مـن المـؤمنیَبتلیِ ُِ َ َّ َ َ ّ

ِ . نَ یِ
د ، مگـر مـؤمنی را کـه دوسـتش فقر آزمونی است از سوی خداوند که کسی را به آن مبتلا نمی کنـ

 .بدارد
َالفقر فخر: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ُ  .ه افتخار من است یفقر ما . یَ
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َالفقر فخر: ه و آله یلامبرخدا صلی الله عیپ ُ ُ ، و به أفتخر یَ ِ
َ

ِ ه افتخار من است و به آن مباھـات یفقر ما. ِ
 .می ورزم

َالفقر فخر: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ُ ِ ، و به أفتخر علی سائر الأنبیَ
َ

ِ ِ ِ
َ ُ ِ

َ
ه افتخـار مـن یـفقـر ما. ِاء یِ

 .امبران مباھات می ورزم یگر پیاست و با آن بر د
ِا علی: ه و آله یخدا صلی الله علامبر یپ

ِ ، من صفات المؤمن یَ ِ ُِ ِ ُکون الفقر شـعاره یأن . . . ِ َ ُِ
َ از ! ای علـی. َ

 .ِفقر نشان او باشد . . . ن است که یژگی ھای مؤمن ایو
ِتحفة المؤمن ف: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ِ ِ ُ ُ َ ُا الفقر یُّ الدنیُ  .ست ا ، فقر ایارمغان مؤمن در دن. َ
ُالفقر أز: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ِن علی المؤمن من العذار الحسن علی خد الفرس یَ

َ َ َِّ َ َ َ
ِ ِ

َ ُ
ِ ِ ِ ِ

َ فقر برای . َُ
 .با بر گونه اسب یِبنده تر است از داغ و نشانی زیمؤمن ز

َالفقر ش: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ُ َن عند الناس ، و زیَ ٌ
ِ

ّ َ
ّن عند اللیِ َ

ِ
ِوم القیه ِ ٌ ِامة یَ فقر نزد مـردم . َ

 .ه یور و آرایز ، زیب است و نزد خدای ، در روز رستاخیع
ِالفقر ذل ف: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ

ٌّ ُ ُ ِا ، و فخر فیُّ الدنیَ ٌ ِ الآخرة یَ َ ا خـواری اسـت و یفقر در دن. ِ
 .در آخرت، افتخار 

ُاللھ: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َّم توفنّ َ َّرا ، و لا توفنیَ فقیََّ َ ِ غنیَ
ُا ، و احشرنیَ َ زمرة المساکی فیَ ِ َ . نِیُ

 .ز یامت ، مرا در شمار مستمندان برانگیران ، نه توانگر ؛ و روز قیر بمیمرا فق! ایبار خدا
َ حرفتیَّإن ل: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ

َن اثنتیِ َ
َن ؛ فمن أحبھما فقد أحیِ ََ َ َُ َّ َ

ُ ، و مـن أبغضـھما یَّبنـِ َ َ َ

َفقد أبغضن ََ َالفقر و الجھاد  : یَ
ِ

َ َ مرا دو خوی است که ھر که آن دو را دوست می دارد ، مرا ھم دوست . َ
 .فقر و جھاد : دارد ؛ و ھر که آن دو را دشمن شمرد ، مرا دشمن شمرده

ِمن قل ماله ، و کثر ع: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َه ، و حسنت صلاته ، و لم ُالیَ ُ ُُ َ َ ُ ِغتب المسلمیَ ُ
ِ

نَ ؛ یَ
ِوم القیَجاء  َامة و ھو معیَ ََ ُ

َ کھاتیِ کـو ، و یُھر کس مالش اندك باشد و خانوارش پر شمار و نمـازش ن. نِ یَ
ِانگشـت کنـار [ن دو یـوسته و ھمراه است که ایز چنان با من پیبت نکند ، روز رستاخیاز مسلمانان غ

 .ھستند ]ھم 
ِسئل النب: جامع الاخبار 

َّ َ
ِ َما الفقر؟ فقال صلی اللـه عل: ه و آله ی صلی الله علیُ َ ُ َ ِخزانـة مـن  : ه و آلـهیـَ

ٌ ََ

ِخزائن الله ِ
ّ

ِ
ِل ثانیَ تعالی قَ

ُما الفقر : ا یَ َ ِا رسول اللهیَ
ّ َ َ؟ فقال َ ّکرامة من الله: َ َ

ِ
ٌ ِل ثالثا ی قََ

َما الفقر؟فقال صلی : َ َ ُ َ َ

ُه اللهیعطیءٌ لا یشَ: ه  و آلهیالله عل ّ
ِ إلا نبِ

َ ًا مرسلایّ َ َ أو مؤمنا کرُ
ِ

ِما علی اللهیُ
ّ َ امبر صـلی اللـه یاز پ. َ تعالی َ

نه ھای خدای ـ تعـالی ـ ینه ای است از گنجیگنج«: فرمود » ست؟یفقر چ«: ده شد یه و آله پرسیعل
سـه » ی ای از سوی خـدایارجمند«: فرمود» ست؟یفقر چ! ای رسول خدا«: ده شد یگر بار پرسید» 

خته شده به رسالت یامبر برانگیآن است که خداوند جز به پ«: فرمود» ست؟یفقر چ«: ده شدیباره پرس
 .» دیا مؤمنی که نزد خدای ـ تعالی ـ ارجمند است ، عطا نمی فرمای
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ٌأربع ھن عجب ، و لا : ه السلام یسی علیع َ َ َُّ ٌ ٍحفظن إلا بعجب یَ
َ َ

ِ
ّ َ ُالصمت ، و ھ: َ ُ ّو أول العبادة ، و ذکر اللـه ِ َّ ُ ِ ِ

َ
ِ

ُ َّ َ

َّعلی کل حال ، و التواضع ، و قلة الش ُ َُّ ِّ
ِ ُ ُ َّ َ

ٍ
ه شگفتی اند و جز به شگفتی حفظ نمی شوند یز مایچھار چ. ءِیَ

 .یِ کم یاد خدا در ھر حال ؛ فروتنی ؛ و دارایِسکوت که سرآمد عبادت است ؛ : 
ِحب الفقر: ه السلامیعلی علامام 

َ ُّ َسب الورع کیُ َ َ ُ
 .زگاری رافراھم میکندینه پرھیِشتن فقر، زمدوست دا.  ِ

ُالفقر ز: ه السلام یامام علی عل ِنة الإیَ
ُ  .مان است یه ایفقر ، آرا. ِمان یَ

ِالفقر مخزون عند الله: م ه السلایامام علی عل
ّ َ

ِ
ٌ َ ُ ِ بمنزلة الشھادة َ ِ

َ َّ َ
ِ

َ
ُه اللهیؤتیِ ّ

ت فقر ھمانند شھاد. ُشاء یَ من ِ
 .د یش فرماینه ای است نزد خدا و او به ھر که خواھد ، عطایاست که گنج
َفوت الغنی غن: ه السلام یامام علی عل

ِ
ُ مة الأکیَ

َ ُ َاس ، و حسرة الحمقـی یَ ُ َ َ
ِاز دسـت رفـتن تـوانگری ، . ِ

 .ه حسرت یمت است و نابخردان را مایرکان غنیبرای ز
ُالفقر صلاح ال: ه السلام یامام علی عل َ ُ ُمؤمن و مرَ

ِ ِ ِحه من حسد الجیُ َ َ
ِ

ُ ِران ، و تملـق الإخـوان ، و تسـلط یُ
ُّ َُّ ََ َ

ِ ِِ ِ
ِالسلطان 

ِگان ، چاپلوسـی یه راسـتی و اسـتواری مـؤمن اسـت و او را از حسـادت ھمسـایـفقر ، ما.  ُّ
َرگی حکمران می رھاند ی، و چدوستان

 پ.ِ
ِ بأرضیَنا أنا أمشیبَ: اسریّمستدرك الوسائل از عمار بن 

َ
 الکوفة ، إذ رأِ

َ َ ِ
ِر المـؤمنیـتُ أمیـَ ُ ِن علیَ

َ ه یـا علیـَ
َالسلام جالسا و عنده جماعة من الناس ، و ھو  َُ َ

ِ
ّ ََ

ِ
ٌ ُ

ِ ٍصف لکل إنسان ما یِ
ِّ ُ

ِ
ُ

ُصلح له ،یِ َ ُ فقلت ُُ ُ ِر المؤمنیا أمی: َ ُ ، نَیَ
َوجد عندك دواء الذنوب؟ فقال یأ  َ

ِ
ُّ ُ ََ َ َ ُ

ُنعم ، اجلس ، فجثوت علی ر: ِ َ ُ َ َ َ
ِ ِ َ َکبتَ َ حتی تفرق عنه الناس ، ثم أقبـل یَ َ َّ ُ ُ َّ ُ َ َ َّ َ َ ّ

َعل َ فقال یَ َخذ دواء أقول لك : َ َ ُ ً َ ُقلت : َقال . ُ ِر المؤمنیا أمیقُل : ُ ُ َن قـال یَ َعل: َ ِك بـورق الفقـر ، و عـروق یـَ ِ ِ
ُ َ َ َ ِ

َ

َالصبر ، و ھل
ِ

َلج الکتمـان ، و بلـیَّ
ِ ِ ِ

ِّلج الرضـا ، و غـاریَ
ِ
َقون الفکـر ، و سـقیَ َ

ِ ِ ِا الأحـزانیِمونِ
َ

ِ ، و اشـربه بمـاء  ِ
ُ َ َ

ِالأجفان
َ

ِ، و اغله ف ِ َر القلق ، و دعه تحت نیِ طنجیَ َ َُ
ِ

َ َ
َران الفرق ، ثم صـفه بمنخـل الأرق ، و اشـربه علـی یِ َ ُ َ َ ََ ُ

ِ ِ ِ
َ ُ

ِ ِ
ِّ ََ َّ ُ

ِ
َالحرق ؛ فذاك دواك و شفاك ،  َ َ

ِ
َ َ

ِ
َ ن علی یمنر المؤین کوفه راه می سپردم که حضرت امیدر زم. لُ یَا علیَ

دم که نشسته و گروھی از مردم گردش را گرفته اند و او آن چه را برای ھـر انسـان یه السلام را دیعل
ا دوای گناھـان یآ! نیر المؤمنیای ام«: دمیمن پرس. َراستی و درستی ارمغان می آورد ، برمی شمرد 

ِتا مـردم از گـردش پراکنـده بر دو زانو نشستم . » نیآری ؛ بنش«: فرمود » افت می شود؟یز نزد تو ین
ّـ عمار مـی » !ت وصف می کنم ، بستانیی را که برایدوا«: شِ من آمد و گفتیسپس وی فراپ. شدند 

اه صـبر ، یـشـه گیاه فقر ، ریبرگ گ: بر تو باد به «: فرمود » !نیر المؤمنیبرگوی ای ام«: ـ گفتم: د یگو
ِزقوم سخن پوشی ، قطره ھای خرسندی ، قارچ اند ِ

ّ اشـام بـا یاه محموده انـدوه ؛ و آن را بیدن ، گیشیَ
داری صـاف یی ؛ سپس با غربال شب بیِر آتش جدایگ اضطراب و بگذار زیدگان ؛ و بگذار در دیاشك د

 »!ن دوا و شفای تو است ، ای نا تندرستیکن و بر آتش بنوش ؛ ا
ِالمصائب منح من الله : ه السلامیامام صادق عل ِ

ّ َ ٌ
ِ ِ

َ ُ ُ ، و الفقر َ َ ّمخزون عند الله ِ َ َ
ِ

ٌ ه ھـای یـبت ھـا ھدیمص. َ
 .نه ای است نزد خدای یخداوندند و فقر ، گنج
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مـی «: فرمـود . » مـرا سفارشـی کـن«: گفـت] ه السلامیامام جواد عل[= فردی به او : تحف العقول 
َتوسد الصبر ، و اعتنق الفقر ، و َارفض الشھ: فرمود. » آری«: گفت» ری؟یپذ َّ َ

ِ
ُ َ َ

ِ ِ
َ َ َّ َِّ َ بر بـالش صـبر سـر «. ِواتَ

ِبنه ؛ فقر را در آغوش بگ  »!ر ؛ و شھوت ھا را از خود برانیِ
 
 ات نشان دھنده برتری فقر بر توانگرییروا

َمن کان الفقر أحب إل: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َّ ََ ُ َ َه من الغنی ، فلـو اجتھـد عبـاد الحـرمیَ َ َ ُُ ّ َ َ َ
ِ

َ َ
ِ ِ

َ
نِ أن یِ

ِدرکوا ما اعطی
ُ

ش دوسـت داشـتنی تـر از تـوانگری باشـد ، اگـر عبـادت یھر کس فقر برا. َا أدرکوا  میِ
فراوان بکوشند تا آن چه را به وی عطا شـده ، درك کننـد ، نمـی ]نه یّمکه و مد[= ِکنندگان دو حرم 

 .توانند 
ُما عبد الله ُ بمثل العقل ، و ما تم عقل  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َّ َُّ َ

ِ ِ
َ

ِ ِ
َ
ّامرئ حتی ِ َ

ٍ ُه عشـر یـَکـون فیِ َ
ِ

ٍخصال  َالفقر أحب إل: . . . ِ ُّ َ ُ ِه من الغنی یَ ِ
َ

ز ھمچون عقل عبادت نمی شود ؛ و عقـل یچ چیخداوند با ھ .ِ
ش دوسـت داشـتنی تـر از یفقـر بـرا: . . . ژگی در او باشد یرد ، مگر آن که ده ویانسان کمال نمی پذ

 .توانگری شود 
َالفقر خ :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ِر للمؤمن من الغنی یَُ ِ

َ
ِ ِِ

ُ برای مـؤمن ، فقـر بھتـر از تـوانگری . ٌ
 .است 

ٌالفقر راحة ، و الغنی عقوبة : ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ٌ ََ ُ
ِ َ َ  .فر یفقر آرامش است و مال داری ، ک .ُ

َکرھھما ابن آدمیِئان یشَ :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ ُ َ ُ ُ َکره الموت ؛ و الموت راحة للمـؤمن مـن ی : َ
ِ ِِ

ُ َ َ َِ
ٌ َ ُُ َ َ

ِالفتنة ، و 
َ

ِکره قلة المال ؛ و قلة المال أقل للحساب یِ ِ ِ
ُّ َ َّ َّ

ِ ِ
ُ َ

ِ ِ
ُ زند که فرزند آدم ، آن ھا را خـوش نمـی یدو چ .َ

ی زار است ، حال آن که مرگ مؤمن را از فتنه می رھاند ؛ و تنگدستی را دوسـت نمـیاز مرگ ب: دارد 
 .آسان تر گردد ]ز یروز رستاخ[دارد ، حال آن که تنگدستی سبب می شود حسابرسی 

ِالفقر فقران  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ
َ ُ ِفقر ف: َ ٌ ِا ، و فقر فـیُّ الدنیَ ٌ ُّ الآخـرة ؛ ففقـر الـدنیَ ُ ََ َ

ِ َا غنـی یِ
ِ

ُّالآخرة ، و غنی الدن َ
ِ ِ َ ُا فقر الآخرة ، و ذلك الھلاكیِ َ َ

ِ ِ َ ُِ
ا یـفقر دن. ا و فقر آخرت یفقر دو گونه است ؛ فقر دن.  َ

 .ن ، نابودی است یه فقر آخرت ؛ و ایا مایه توانگری آخرت است و توانگری دنیما
َا بلال ، الق اللهی :ه و آله فرمودیامبر خدا صلی الله علیپ: ن از بلالیحیالمستدرك علی الصح ّ َ

ِ
ُ

را و لا یَ فقِ
ِتلقه غن

َ ُ َ ُا قلت یَ َ بذلك یفَ لیَو ک: ُ
ِ َا رسول الله ِ؟ قال یِ َّ َإذا رزقت فلا تخبأ ، و إذا سئلت فلا تمنع: َ َ َ َ ََ َ

ِ ُ َ
ِ
ُ 

ُقلت  َ بذلك یفَ لیَو ک: ُ
ِ ِا رسول اللهیِ

ّ َ ُھو ذاك و إلا فالنار : َ؟ قال َ ّ َ ّ َ َ ری ، با خدا یدر حالی که فق! ای بلال« .ُ
ھـر گـاه روزی داده «: فرمود » ن کنم؟یچگونه چن!  خداامبریای پ«: گفتم» دار کن ، نه با توانگریید

َزی خواسته شد ، از بخشش خودداری مورزیشدی ، آن را نگھداری مکن ؛ و ھر گاه از تو چ : گفـتم» َ
 .» گر نه دچار آتش خواھی شدن است؛ ویسخن ھم«:فرمود»ن چگونه ممکن است؟یا!امبرخدایای پ«
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َموسی ، ارض بکسرة خبز من شعا ی :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ
ِ ٍ

ُ
ِ ِ َِ ِ

ٍر تسـد بھـا جوعتـك ، و خرقـة یَ
َ

ِ
َ َ َ َ

ِ
ُّ ُ َ

ٍ
ُ بھا عورتك ، و اصبر علی المصیتُوار ََ َ َ

ِ
َ َ َ بات ؛ فإذا رأیِ

َ َ ِ
َ

ُّت الدیِ ُا مقبلة فقل ینَ َ ًَ
ِ

ِإنا لله: ُ
ّ َ و إنا إلّ ٌه راجعون عقوبة یّ َ ُ َ

ِ ِ
ِعجلت ف

َ ِّ ا ، و إذا رأیُّ الدنیُ
َ ُّت الدنیَ ُا مدبرة و الفقر مقبلا فقل یَ ًَ ً

ِ
ُ ُُ ََ َ

ِمرحبا بشـعار الصـالح: ِ ّ َ
ِ ِ ِ

خداونـد بـه  .نَ یَ
نی که با آن از گرسنگی رھـا یبه پاره نان جو! ای موسی«: ه السلام وحی فرستادیموسی بن عمران عل

با یشـکبت ھا یت ده ؛ و بر مصیّشوی ، خرسند باش ؛ و به تکه جامه ای که عورت تو را بپوشاند ، رضا
ش بازگشـت یم و به سویینه از آن خدایھر آ: "ا به تو روی آورده ، بگو یدی که دنیپس ھر گاه د. باش 

ا از تو روی برگردانده یدی که دنی؛ و ھر گاه د" ش افتاده استیا پیفری است که در دنین کیم ؛ ایکنان
 .» ستگانیخوش آمدی ای نشانه شا«: و فقر به تو روی نھاده ، بگو

ا موسـی ، إذا رأیـ :ه السلام آمده استیی خدا با موسی علیدر سخن گو: ه السلام ی صادق علامام
َ تَ یـَ

ُالفقر مقبلا فقل  َ ً
ِ

ُ َ ِمرحبا بشعار الصالح: َ ّ َ
ِ ِ ِ

ن ، و إذا رأیَ
َ َ ُت الغنی مقبلا فقل یَ َ ً

ِ
ُ ِ

ُذنـب عجلـت عقوبتـه : َ ُ ُُ َ َ ِّ ٌ ای « .َ
؛ و ھر گاه " ستگانیخوش آمدی ای نشانه شا: "ه ، بگودی که به تو روی نھادیھر گاه فقر را د! موسی

 " .فرش زود افتادهیگناھی است که ک: "دی ، بگو یُتوانگری را روی کنان د
ِضرر الفقر أحمد من أشر الغنی  :ه السلام یامام علی عل ِ ِ

َ
ِ

ُ َ َ ُ َ ِان فقر ، ستوده تـر از سرمسـتی تـوانگری یز. َ
 .است 

َلك أن الفقر خیدَل :ن منسوب به وی ـ وایه السلام ـ در دیامام علی عل ََ َّ َ ِر من الغنییُ
َ

ِ َو أن قل - ٌ ِل المال یَّ
َ

ُر من المثریخَ َ
ِ َلقاؤك مخلوقا عصی الله - یٌ َّ َ َ َ ُ

ِ بالغنیِ ِو لم تر مخلوقا عصی الله َ بالفقر  - ِ
َ

ِ
ّ ََ َ َ َ ن یتو را نشانه ا .َ

ده ای را که در حـال یده ای آفرید :، آن است کهْو اندك مال از ثروتمند برتر است  که فقر از توانگری ،
 .شه کند یِان خدا پیر باشد و عصیده ای کسی را که فقیّاما ند توانگری، خدای را نا فرمانی می کند؛

 
 ِح دھنده فقر ستودنییِات توضیروا

 :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ
َالفقر خ َر للمؤمن من الغنی ، إلا من حملیَُ َ َُ َ ّ

ِ ِ
َ

ِ ِِ
ًّ کلا ، و أعطی فٌ ٍ نائبة یَ َ برای مؤمن ، فقر بھتر از توانگری . ِ

 .ِبت گران تن داده باشد یار داشته و به مصیال بسین که عیاست ، جز ا
ِا رب نفس طاعمة ناعمة فیألا  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ِ ٍِ ٍَ َ َّ

ٍ
َ ِا ؛ جائعة عاریُّ الدنیُ ٍ َ ِوم القیةٍ یِ ِامـةیَ ألا ! َ

ِب نفس جائعة عارُا ری ٍ َ ِ ٍ
َ ِة فیَّ ٍا ؛ طاعمة ناعمة یُّ الدنیٍ ٍَ َِ ِوم القیِ ِامةیَ کوخوراك یا نیان در دنیھَلا که بسا آدم! . َ

ا گرسـنه و برھنـه یـان در دنیار آدمیھَلا که بس. امت ، گرسنه و برھنه اند یف پوشند و در روز قیو لط
 .ف پوش یکو خوراك و لطیامت ، نیاند و در روز ق

َا معشر المساکی :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ َ ُبوا نفسا ، و أعطوا الله َ الرضـا مـن قلـوبکم ؛ ینِ ، طیَ
ِ

ُ ّ
ِ ِّ ُ َ

ُثبکم الله ُ عز و جل علی فقرکم ، فإن لم تفعلوا فلا ثواب لکم ی َ َُ َ َ َ َ ّ َّ َ َ
ِ

ُ
ِ

َ ّ ُ خـوش دل ! ای جماعـت مسـتمندان .ِ
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د تا وی شما را بر فقرتان پاداش دھد ؛ که اگـر یا اظھار کنت و خوش دلی تان را نزد خدید و رضایباش
 .ست یتان نید ، پاداشی براین نکنیچن

َمن أحب السلامة فل: ه السلام یامام علی عل َ َ ََّ َّ َؤثر الفقر ، و من أحب الراحة فلیَ َ ََ َّ ََّ َ
ِ ِؤثر الزھد فیِ

َ ُّ
ِ ھر  .ا یُّ الدنیِ

ا را یـش را خوش می دارد ، زھـد در دنید و ھر که آسانیکس سلامت را دوست می دارد ، فقر را برگز
 .ار کند یاخت

َرب فقر عاد بالغنی الباق: ه السلام یامام علی عل
ِ ِ

َ
ٍ

َ َّ ِ ، رب غنـی أورث الفقـر البـاقیُ َ َ َُ َ ً ِ بَسـا فقـر کـه بـه   .یَّ
 .شگی بر جای نھد یِتوانگری جاودان انجامد و بسا توانگری که فقر ھم

ِکم من غن  :ه السلامیامام علی عل
َ َ

ُستغنی عنهی یِ َ َکم من فق! َ
ِ

َفتقر إلیرٍ یَ ُ َ چه بسا توانگر که از او بـی ! هِیَ
 .از آورده می شود یر که به او نیُازی جسته می شود ؛ و چه بسا فقین

ُالفقر :ه السلامیامام علی عل ِح أجمل من الغنی الفاضحِالفادَ ِ ِ
َ
ِ

َ ُ َ  . استباتر از توانگری رسواگری زناگوارفقر .ُ
ّر الراضیَالفق :ه السلام یامام علی عل ِ ناج من حبائل إبلیُ ِ َ

ِ ِس ، و الغنیٍ
َ َ ٌ واقع فیَ ِ حبائله یِ ِ ِ ر خرسـند یفق. َ

 .ّس می رھد ؛ اما توانگر در آن گرفتار می شود یاز دام ھای ابل
ِالصبر علی الفقر مع العز أجمل من الغنی : ه السلام یامام علی عل

َ ِّ
ِ ِ

ُ ََ َ َ
ِ

َ َ ُ ِّمع الذلَّ ُّ َ ِدن شکوھمندانه یصبر ورز. َ
 .ِباتر از توانگری خوار گونه است یبر فقر ، ز

َالحرفة مع العفة خ :ه السلام یامام علی عل َّ ُ
ِ ِ ِ

َ َ ِر من الغنی مع الفجـور یَ
ُ َ َ ِ

َ
ِ ِشـه وری پاکدامنانـه بھتـر از یپ. ٌ

 .ِتوانگری زشت کارانه است 
َفاقة الکر :ه السلام یامام علی عل ُ َّ أحسن مـن غنـاء اللئـمِیَ

ِ
َ

ِ
ُ کـوتر از یِتنگدسـتی انسـان بزرگـوار ن .مِ یَ

 .ه یس و فرومایِتوانگری فرد خس
ّا جابر ، قوام الـدی :ّه السلام ـ خطاب به جابر بن عبد الله انصاری ـ یامام علی عل ُ ِ ُ ُّن و الـدنیِ َ

ٍا بأربعـة یِ َ َ َ
ِ :

ٍعالم مستعمل علمه ، و جاھل لا  ٍِ ِ
ُ َ ِ

َ ُ
ٍ ُستنکفیِ َ

ٍتعلم ، و جواد لا ی أن ِ َ َ َّ َ َبخل بمعروفه ، و فقیَ ُ
ِ ِ َ

ِ
ُع آخرتـه یبیرٍ لا یَ َ َ ِ ُ

ُبدن ِو إذا بخل الغن. . . ُاه یِ
َ َ

ِ
َ بمعروفه باع الفقیَ َ

ِ ِ َ
ُر آخرته بدنیِ

ِ
ُ َ َ ا چھـار ین و دنیه استواری دیما!  ای جابر.ُاهیُِ

ن سر باز نزنـد ؛ بخشـنده ای کـه در ش عمل کند ؛ نادانی که از آموختیعالمی که به علم خو: است 
و ھر گاه توانگر در احسان بخـل . . . ش نفروشد یایری که آخرتش را به دنیاحسان بخل نورزد ؛ و فق

 .ش می فروشد یایر آخرتش را به دنیورزد ، فق
َإن لله ِ◌ تعالی عقوبات بالفقر و مثوبات بالفقر ؛ و من ع :ه السلام یامام علی عل ُ

ِ ِ ِ
َ َ

ِ ٍِ ٍَ َ
ِ

ّ َلامـات الفقـر إذا کـان َّ
ِ

َ
ِ

ًمثوبة  َ َحسن علیأن : َ َ َ ُه خلقه ، و یُ ُ ُ ُ
ُع به ربه ، و لا یطیِ َّ َ ِ ِ

ُشکو حاله ، و یَ َ َ ِشکر الله َ تعالی علی فقـره یُ ِ
َ َّ َ َ ِو مـن . ُ

ًعلاماته إذا کان عقوبة  َ ُ ََ
ِ َسوء علیأن : ِ َ ُه خلقه ، و یَ ُ ُ ُ

ِ ربه بترك طاعته ، و یِعصیِ ِِ
َ َُ

ِ
َّ َکثـریَ َتسـخط یةَ ، و یِّ الشـکاِ ََّ َ

َالقضاء  ِی اسـت ؛ از نشـانه ھـای فقـر یفرھا و پاداش ھاینه خدای ـ تعالی ـ را از رھگذر فقر ، کیھر آ. َ
َن فقر ، از پروردگارش فرمـان بـرد ؛ از حـال خـود یکو گردد ؛ در عیر نیخُلق فق: ن استیپاداشی چن َ
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ن یفـری چنـیِو از نشـانه ھـای فقـر ک. د ی سپاس گوشیشکوه نکند ؛ و خدای ـ تعالی ـ را بر فقر خو
ر زشت گردد ؛ با فرمان نبردن از پروردگارش او را سرکشی کند ؛ فراوان شکوه کنـد ؛ یخُلق فق: است

 .و از قضای خداوند خشمناك باشد 
ِل للحسن بن علیق :ّد مبردیزیّخ دمشق از محمد بن یتار ِ

َ َ
ِ ِ

َ ٍّإن أبا ذر : ھما السلام ی علیَ َ ُّالفقر أحب : ُقول یَّ َ ُ َ

َ من الغنی ، و السقم أحب إلیَإل ُّ َ ُ ُّ َ ِ
َ

ِ من الصحة یِ
َّ ِّ َ

َفقال  !ِ ُرحم الله: َ ّ َ ِ ٍّ أبا ذرَ ُ أما أنا فأقول  !َ َ َ َ َّ فمن ات:ّ
ِ

َ َکـل علـی َ َ َ

ِحسن اخت ِ
ِار اللهیُ

ّ
َ له ، لم ِ ُتمن أنه فیَُ َّ َّ َ ِ الحالة الترِیَ غیَ

َّ َ
ُ اختار اللهیِ ّ َ له ، و ھـذا حـد الوقـوف علـی َ تعالیَ ََ ُ

ِ ُ ُّ َ

ِالرضا بما  ُصرف به القضاء یِّ َ ُ
ِ ِ برای من فقـر : "دیابوذر می گو«: ه السلام گفته شدیبه حسن بن علی عل. َ

خـدای ابـوذر را «: فرمـود »"ماری محبوب تـر از تندرسـتی اسـتیدوست داشتنی تر از توانگری و ب
گـر ی، دّده ، توکل کندیُش گزیکی برایه ن آن چه خداوند بھر کس بر«: م یّرحمت کند ؛ اما من می گو

َش آورده ، به سر برد ؛ و بدیش پیآرزو ندارد که در حالی جز آن چه خدای ـ تعالی ـ برا ن سـان مـی یَ
 .افت یِشامد قضا را دریتوان خشنودی از پ

ُبلغ أحدیلا  :ه السلام یسار از امام باقر علیل بن ی الأخبار از فضیمعان َ ُ َکم حقُ ِقة الإیُ
َ ّمان حتـی یَ َ

َکـون یِ

ٍه ثلاث خصال یف ِ
ُ َ

ّحتی : ِ َکون الموت أحب إلیَ َّ ََ ُ َه من الحیَ َ
ِ َاة ، و الفقر أحب إلیِ َّ َ ُ َ َ ُه مـن الغنـی ، و المـرض یـِ َ َ َ ِ ِ

َ
ِ

َأحب إل َّ ِه من الصحة یَ
َّ ِّ َ

ِ َکون کذلك؟ قال یَو من : قُلنا . ِ َ
ِ

َ ُکلکم: ُ ُّ َثم قال ، ُ َّ ُب إلی أحدکم َما أحیأ: ُ
ِ َ  یُموت فی: ُّ

ِّحبنا أو  ُ بغضنا؟ فقلت یشُ فیعیُ ُ َ
ِ ّنموت و الله ِ ف: ُ َ ُ َ حبکم أحب إلیَ ُّ َ ُُ َو کـذلك الفقـر و الغنـی و : َقال . نا یِّ َِ ُِ َ ََ

َّالمرض و الصح ِّ َ َُ ُة ؟ قلت َ ُ ِو الله یإ: ُ
ّ ن کـه یـابد ، مگر ایمان دست نمی یقت ایك از شما به حقیچ یھ« . َ

؛ اشد ؛ و فقر محبوب تر از توانگریش دوست داشتنی تر از زندگی بیمرگ برا: ژگی باشد یر وی سه ود
سـپس »ھمـه شـما«: فرمود» ن است؟یچه کسی چن«: میگفت. » ماری خواستنی تر از تندرستییو ب

ا زنـدگی بـا یـِك از شما دوست داشتنی تر اسـت ؛ مـرگ بـا دوسـتی مـا یك برای ھر یکدام «: فرمود 
: فرمود. » میریِبرای ما محبوب تر است که در دوستی شما بم! به خدای سوگند«: گفتم» ِمنی ما؟دش

 .» ن استیچن! به خدا سوگند«: گفتم» ماری و تندرستی؟ین است فقر و توانگری ؛ و بیو ھمچن«
قلت لأب :ه السلام گفتم یبه امام صادق عل: ب عقرقوفییالکافی از شع

َ
ِ

ُ ّ عبد اللیُ
ِ

ءٌ یشَـ: ه السلام ی علهَِ
َ ذر رضی الله عنه أنه کان یَروی عن أبی ُ َّ ٍّ ٌثلاث : ُقول یَ ُّبغضھا الناس و أنا احبھا یَ ِ

ُ َ ُ ّ َ ُ
ُّاحب الموت ، و احـب : ِ ُّ

ِ ِ
ُ َُ َ

َالفقر ، و احب البلاء ؟ َ ُّ
ِ

ُ َ َفقال  َ َإن ھذا ل: َ َس علی ما یَّ َروون ؛ إنما عنییَ َّ ُالموت ف: َ ِ طاعة اللهیَ
ّ

ِ
ُّ أحـبَ  یَ إلـَ

َمن ال ِ معصیِاة فیحَِ
ِة اللهیَ

ّ
ُ ، و البلاء فِ َ ِ طاعة اللهیَ

ّ
ِ

َ أحب إلَ ُّ ِ من الصحة فیَ
َّ ِّ َ

ِ معصیِ
ِة اللـهیَ

ّ
ُ ، و الفقـر فـِ َ  یَ

ِطاعة الله
ّ

ِ
َ أحب إلَ ُّ ِ من الغیَ

َ
ِ معصینی فِ

ِة اللهیَ
ّ

ز را یـسـه چ: "از ابوذر نقل می شود که می گفـت  « . ِ
ت یست که روایچنان ن«: فرمود  »"مرگ و فقر و بلا: د و من دوست می دارم مردم دشمن می شمارن

مـرگ در حـال بنـدگی خـدا بـرای مـن دوسـت : "ن بوده یست که مراد او چنین نیجز ا. می کنند 
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م محبوب تر است از یدن در بندگی خدا برایداشتنی تر است از زندگی در حال نافرمانی خدا ؛ و بلا د
 .»"ی خدا؛ وفقردربندگی خدانزدمن گرامی تراست ازتوانگری درحال نافرمانی خداتندرستی درنافرمان

ُکتبت إلی أب یرجال الکش َ ٍ محمد علیَ َّ َ ُه الفقر ، ثم قلت فیَه السلام أشکو إلیُ ُ َّ ُ َ َ
َس قـال أبـو یَأ ل : یَ نفسیِ َ

ّعبد الله ِ عل
ِ

َالفقر معنا خ: ه السلام یَ ََ َ ِّر من الغنی مع عدویُ ُ َ َ َ ِ
َ

ِ َنا ، و القتل معنا خٌ َ َ ُ َ َر من الحیَ َ
ِ ِّاة مـع عـدونا یـٌ ُ َ َ َ ِ

ُفرجع الجواب!؟ َ َ َ َ ّإن الله: َ ّ عز و جل َ ِمحض أولیّ
ُ ِّ َاءنا إذا تکاثفت ذنوبھم بالفقر ، و قد یَ

ِ
َ َ

ِ
ُ ُ َُ َ َعفو عن کثیَ َر ، و ھو یَ ُ

ٍ
َکما حدثت نفسك ؛ الفقر معنا خ َ ََ ََ ُ َ َ َ َ ِّر من الغنی مع عدونیَّ ُ َ َ َ ِ

َ
ِ بـه امـام «: مـونیّاز محمد بن حسـن بـن م .ا ٌ

ن است یمگر نه ا: آن گاه ، با خود گفتم. ت بردم یه السلام نامه نوشتم و از فقر به او شکایعسکری عل
ِفقر ، ھمراه ما ، بھتر است از توانگری ، ھمراه دشمن مـا ؛ : "ه السلام فرموده استیکه امام صادق عل ِ

ھمانا ھرگاه «: ن باز آمد یپاسخ چن»؟" است از زندگی ، ھمراه دشمن ماو کشته شدن ، ھمراه ما ، برتر
فقر ، گناھانشان را می کاھـد و ] شان بهیِمبتلا کردن ا[گناھان دوستان ما انبوه می شود ، خداوند با 

فقر ، ھمراه ما ، بھتـر اسـت از : ھمچنان که با خود نجوا کرده ای. ار درمی گذرد یبس]جُرم ھای [از 
ِری ، ھمراه دشمن ماتوانگ ِ «. 

َا بنی :الاختصاص ـ از پندھای لقمان به فرزندش ـ  َ ، الفقر خیُ َر من أن تظلم و تطغی یَُ ََ ِ ِ فقر ! ِجان پسر .ٌ
 .بھتر است از آن که ستم و سرکشی کنی 

َالنفس تجزع أن تکون فق :وان منسوب به او ـ یه السلام ـ در دیامام علی عل َ َ ُ ََ ُ ًرةیَّ َو الف َ َقر خَ ًر من غنی یُ ِ ِ ٌ

ْنفس آدمی از ا. ھایطغی  ر شود ، بی تابی می کندین که فقیَ
 

 ریر فقیتحق
ِمن استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره أو قلة ذات  :ه و آلهیامبر خدا صلی الله علیپ ِِ ِ

َّ
ِ

َ ً
ِ ُ ََ َّ ََّ

ِ ِ
َ َ

ِ
ُده، شھره اللـهیَ ّ ُ َ َ َ

ِ ِ 
ِوم القیتعالی  ّامة ثم یَ ُ

ِ ُفضحهیَ ُ ا انـدك بـودن مـال و یـدستی یا زن مؤمنی را به سبب تھیس مرد ھر ک. َ
شـھره و ] ن کـار زشـتشیبد[ و را امت ایر کند، خداوند متعال در روز قیا تحقیش خوار شمارد ییدارا

 .ش سازدیسپس رسوا
َألا و من استخف بفق: ه و آله فرمودیامبر خدا صلی الله علیپ: بحار الأنوار َّ ََ

ِ
ِر مسلم فقد ایَ

َ
ٍ

ُ
ِّتخف بحـق سـٍ َ َّ ََ

ُالله ِ، و الله ّ ِستخف به ی ّ
ُّ َ

ِوم القیِ ّامة، إلا أن یَ
ِ َکرم فقمَن أ َتوبیَ َ ِرا مسلما لقیَ

َ ِوم القی هَّ اللیُ ُامة و ھـو عنـه یَ َ ُ
ِ َ

ف شمرده است و خداونـد یّف شمارد، حق خدا را خفیری را خفید که ھر کس مسلمان فقیبدان .ٍراض
ری را گرامـی یـھر کس مسـلمان فق: و فرمود دین که توبه نماید، مگر اف کنیامت او را خفیدر روز ق

 .دار کند که از او راضی استیامت در حالی خدا را دیدارد، روز ق
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ِلا تحقروا ضعفاء إخوانکم؛ فإنه من اح: ه السلامیامام علی عل
َ ُ َّ ُ

ِ َ ُ ِّ ِتقر مؤمنا لم ُ
ُ َ َ ُجمع اللهیَ ّ

ِ
َّ عز و جل بَ َّ نھمـا یَ

ّ الجنة إلایف
ِ
ر شـمارد، یـرا ھر کس مؤمنی را حقید؛ زیر نکنیدست خود را تحقیبرادران تھ .َتوبی أن ّ

ّخداوند عز و جل م  .دین که توبه نمایان آن دو در بھشت جمع نکند، مگر ایّ
َّلا تسـتذل الفق! ا موسـیی :ه السلام فرمودیخداوند متعال به موسی عل: ه السلامیامام باقر عل

ِ
َ رَ، و لا یـَ

ِتغبط ِ
زی که یر را خوار مشمار و به حال توانگر، به سبب اندك چیفق! ای موسی. رِیسیءِ الی بالشیَ الغنَ

 .دارد، غبطه مخور
َمن حقر :ه السلامیامام صادق عل َّ َ ُزل اللهینا لم یِ مؤمنا مسکَ ّ

ِ
ّ له حاقرا ماقتا حتی َ

ِ ِ
ُ ِرجـع عـن محقرتـه یَ ِ َ َ َ َ

ِ
ن یده حقارت و خشم بنگرد تا ای، خداوند ھمواره به او با در کندیھر کس مؤمن مستمندی را تحق .ُاهیإ

 .ز خود نسبت به آن مؤمن دست برداردیرآمیکه از نظر تحق
ِمن لق :ه السلامیامام رضا عل

َ َرا مسلما فسلم علی فقیَ َّ ََ َ ِ َه خلاف سلامه علی الغنیُ َ
ِ ِِ

َ َ
ِ، لقیِ

َّ الله َ عز و جـل یَ َّّ َ

ِوم القی َامة و ھو علیَ ُ
ِ َه غیَ

ر رو بـه رو شـود و بـه او سـلامی متفـاوت بـا یھر کس با مسلمانی فق .ُضبانِ
ّامت خداوند عز و جل را دیسلامی کند که به ثروتمند می کند، روز ق دار کند در حالی که خـدا از او یّ

 .در خشم است
 

 ن می بردیآنچه فقر را از ب
َصلة الرحم تز :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ

ِ ِ َّ ُ َ
َ العمر ، و تنفیفدُ یِ

ِ
َ الفقر یُ اد می یصله رحم، عمر را ز. َ

 .ن می بردیکند و فقر را از ب
ِنه فاقة إلی کفایَأستع :ه السلام ـ در کمك خواھی از خداوند سبحان ـ فرمودیامام علی عل

ً َ ُ ُته ؛ إنـه لا یُ ّ
ِ ِ

ُضل من ھداه ، و لا ی َ َ ُّ
ُئل من عاداه ، و لا یِ َ ُفتقر مـن کفـاه یُ َ َ ُ ِ

اری او یـاری مـی طلـبم کـه بـه یـ از او  .َ
ابـد و یتش کند، گمراه نشود و کسی که او بـا وی دشـمنی کنـد، نجـات نیکسی که او ھدا. ازمندمین

 .ازمند نشودیازش گرداند، نیکسی که او بی ن
ِھلـك مـن یلـن  :ه السلام ـ فرمـودیه السلام ـ در سفارش به فرزندش حضرت حسن علیامام علی عل

َ َ
ِ

َاقتصد َ َفتقر من زھد ی ، و لن َ
ِ

َ َ َ ِ
انه روی کند، ھرگز ھلاك نشود و کسی که زھد ورزد، ھرگز یکسی که م .َ

 .ر نگرددیفق
ِداووا الفقر بالصدقة و البذل  :ه السلام یامام علی عل

َ ِ
َ َّ َ َ  .دیفقر را با صدقه و بخشش، درمان کن .ُ

ِّلا مال أذھب بالفاقة من الر :ه السلام یامام علی عل ِ ِ
َ ُ َ ِضا بالقوت َ

ِالصبر جنة من الفاقة··· ُ
َ

ِ
ٌ َّ ُ ُ چ مـالی ی ھـ. َّ

 .ی، سپری در برابر ناداری استیبایشک··· ستیُفقر زداتر از قناعت به قوت ن
َمن ألح عل :ه السلام یامام علی عل ََّ ْه الفقر فلیَ َ ُ َ

ِکثر من قول یِ ِ ْ َلا حول و لا: ِ ِ قوة إلا باللهَ
ّ ُّ َ  .مِ یَ العظـیَ العلـَّ

ِه فقر از او دست برنمی دارد، ذکر ھر ک ّلا حول و لا قوة الا بالله العلی العظ«ِ ّ ّ  .دیاد بگویرا ز» میّ
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ِّالبر و صدقة السر : ه السلام یامام باقر عل ُِّّ ُ َ َ
َان الفقر یِنفیِ َ

ن مـی یکی کردن و صدقه نھانی، فقر را از بین .ِ
 .برند

َضمنت لمن اقتص :ه السلام یامام صادق عل َ َ
ِ

َ ِ
ُ

َفتقر یدَ أن لا ِ ِ
صـرفه (انـه روی یمن بـرای کسـی کـه م. َ

 .ر نشودیکند، ضمانت می کنم که فق) ییجو
 

 آنچه فقر می آورد
َمن تفاقر افتقر  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ََ َ َ َ  .کسی که دم از ناداری زند، نادار شود .َ
َالأمانة تجلب الغن :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َُ

ِ
َ ِاء ، و الخُ

َانة تجلب الفقر یَ َ ُُ
ِ

َ  امانتداری توانگری می  .َ
 .فقر] در امانت[انت یآورد و خ

ِإظھار الحرص  :ه السلام یامام علی عل ِ َورث الفقر یُ َ  .حرص زدن، فقر می آورد. ُ
ِحکم بالفاقة علی مکثرھا ـ  :ه السلام یامام علی عل ِ ُ ِ ِ

َ َ ِا ـ و اعـی الدنیعنیُ
َن بالراحـة مـیُ ِ َ َن رغـب عنھـا َ

ِ َ.  
 .ار اوستیش یا آسایِ گردان از دنیا محکوم به فقر است ، و رویِفزون خواه دن

ُاء لما ازدوجت ، ازدوج الکسل و العجز ، فنتج منھما الفقـریّإن الأش :ه السلام یامام علی عل َ ُ َ
ِ

َ َُ َ َُ ََ َ َ َّ ََ  آن گـاه . َ
 .ّ شدند و فقر از آنھا متولد شدگریکدیاء با ھم جفت شدند، کاھلی و ناتوانی جفت یکه اش

َمن فتح علی نفسه بابا من المسألة فتح الله ُ عل :ه السلام یامام علی عل ّ َ َ ََ ََ َ
ِ َ ِ ِ ِ

ِه بابا من الفقریَ
َ

ِ ھر که دری از . ِ
 .ش باز کندید، خداوند دری از فقر به رویاز خواھی به روی خود بگشاین

َترك نسج العنکب :ه السلام یامام علی عل
ِ

َ ُ ُورث الفقر ، و البول فیِوت یُ البیِوت فَ َ َ َ ُ
ِ الحمام یِ

ّ َورث الفقر ، و یَ َ ُ
ِ

ِالأکل علی الجنابة  َ َ َ ِورث الفقر ، و التخلل بالطرفاء یُ َّ ُ ُّ َّ َ َ ُ
ِورث الفقر ، و التمشط من قیِ ِ

ُ َُّّ ََ ُ
ُورث الفقر ، و تـرك یٍام یِ َ َ َ ُ

ِ
ِالقمامة ف َ َورث الفقر ، و الیتِ یَ البیُ َ ُ

ِّ الفاجرة تورث الفقر ، و الزنا نُیمیِ َ ََ ُ
ِ

ُ ُ
ِورث الفقر ، و إظھار الحرص یِ ِ ُ َ َ ُ

ُورث یِ
ِ

ُالفقر ، و النوم ب َّ َ َن العشاءیَ ِ
ِورث الفقر ، و النوم قبل طلوع الشمس ینِ یَ

َّ َ
ِ ِ

ُ َ ُ َّ َ َّورث الفقر ، و تـرك التقـدیُ ُ َ َ َ ُ
 یرِ فـیِ

ِشة یَالمع
َورث الفقر ، و قطیَ َ َ ِعة الرحم یُ ِ َّ ُ َورث الفقر ، و اعتیَ َ ُ

ِاد الکذب یِ ِ
َ َورث الفقر ، و کثرة الاسـتماع إلـی یُ

ِ ِِ
ُ َ ََ َ ُ

ِالغناء  ِورث الفقر ، و رد السائل الذکر باللیِ ِ
َ ََّ ُّ َ َ ُ

َورث الفقر یلِ یِ َ ُ
وجود تارھای عنکبوت در اتاقھا فقر می آورد،  .ِ

آورد، خلال کردن دندانھا با شاخه ّادرار کردن در حمام فقر می آورد، خوردن در حال جنابت فقر می 
ستاده شانه زدن فقر می آورد، باقی گذاشتن خاکروبـه در خانـه فقـر مـی یدرخت گز فقر می آورد، ا

آورد، سوگند دروغ خوردن فقر می آورد، زنا کردن فقر می آورد، حـرص زدن فقـر مـی آورد، خـواب 
ت نکـردن صـرفه یـفقر می آورد، رعاد یش از طلوع خورشیان مغرب و عشاء فقر می آورد، خواب پیم

شاوندی فقر می آورد، عادت داشتن به دروغ فقر مـی یوند خویدن پیی در معاش فقر می آورد، بریجو
ِاد گوش دادن به ساز و آواز فقر می آورد، رد کردن مرد گدا در شب فقر می آوردیآورد، ز

ّ. 
َرب غنی أورث الفقر الباق :ه السلام یامام علی عل َ َُ َ ً ِ  .دار را در پی می آوردی بسا توانگری ای، که فقر پا  .یَّ
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ِلا تستأکل ب :ه السلام ـ به ابو نعمان ـ فرمودیامام باقر عل
ْ
ِ

َ ُدك اللهیزیَنا الناس ، فلا َ ّ َ َ بذلك إلا فقراَ ّ  ما را . َ
 .دین کار، خداوند بر فقر تو می افزایرا با ایسه کردن مردم قرار مده؛ زیله سرکیوس

َسأل اللهیمَن لم  :ه السلام ـ به نقل از پدران بزرگوارش ـ یدق علامام صا ّ
َ من فضله افتقـرِ َ َ

ِ ِ
َ

ھـر کـه از . ِ
 .ر شودیفضل خدا نطلبد، فق

َما رجل دعا علی ولده أورثه الفقر یأ :ه السلام یامام صادق عل َ ََ ُ َ
ِ ِ

َ َ
ٍ

ن کند، ی ھر مردی که فرزند خود را نفر .ُ
 .ش به ارث می گذاردیفقر برا

 
 !رانیعذرخواھی خداوند سبحان از فق

َّإن الله َ عز و جل  :ه السلام یامام صادق عل َّّ َ ُلتفت یّ
ِ
ِوم القیَ ِامة إلی فقـراء المـؤمنیَ

َ ُ
ِ َن شـبیَ ِھا بالمعتـذر یَ ِ

َ ُ

َّو عزت: ُقول یھِم ، فیَإل
ُ ، ما أفقرتکم فیَ و جلالیِ ُ َا من ھوان بکم علی الدنیَ َ َُ

ِ ٍ َ ، و لتـرون مـا یِ َ َ ُأصـنع بکـم َ ُ
ِ

ُ َ

ّخداوند عز و جل در روز ق! . َوم یال ر، با نگاھی پوزش خواھانـه مـی نگـرد و مـی یامت به مؤمنان فقیّ
. رتان نکـردمیی به شما، فقیا از روی خواری و بی اعتنایّبه عزت و جلالم سوگند که من در دن: دیفرما
 .دینینه امروز رفتار مرا با خود می بیھر آ

َإن الله َ جل ثناؤه ل :لسلام ه ایامام صادق عل َّ ُّ ِعتذر إلی عبده المؤمن المحوج فیّ ِ
ْ َُ

ِ ِ ِ ُ ِ
ُعتذر الأخ یا کما ی الدنیَ ُ ِ

َ

َّو عزت: ُقول یهِ ، فیإلی أخ
َ ، ما أحوجتك فیَ و جلالیِ ُ َا من ھوان کان بك علی الدنیَ َ ََ

ِ
َ

ٍ َ ، فارفع ھذا السجف یِ ْ َّ ْ َ

ِفانظر إلی ما عوضتك من الدن
َ ُ َّ َ ْ ُرفع فیفَ: َقال . ا یُ َّما ضرن: ُقول یَ َ ما منعتنیَ َ َ مع ما عوضتنیَ َّ در روز ! . [ ؟یَ

ازمنـد یّخداوند، جل ثناؤه، ھمچنان که برادری از برادرش پوزش می خواھد، از بنده مؤمن ن] امتیق
ر ا از سـیـّبه عزت و جلالم سوگند کـه مـن تـو را در دن: دیا، پوزش می خواھد و می فرمایخود در دن

او . ا به تو چـه داده امین به جای دنین رو پوش را بردار و ببیاکنون ا. ت نزد من، محتاج نکردمیخوار
ی را یزھایا ، چیان که در دنین عوضی که به من دادی مرا چه زیبا ا: دیرو پوش را برمی دارد و می گو

 !از من گرفتی
 

 ور فقریز
َإن الله :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ّ ِ جعل الفقر أمانة عند خلقهَّ ِ

َ ً ََ َ َ َ َ ُ ، فمن ستره أعطاه اللهَ ّ َُ ُ ََ َ ِ مثـل أجـر َ
َ

ِ
ِالصائم القائم  ن، ھر کـس آن را مخفـی نگـه یبنا بر ا. خداوند فقر را نزد خلق خود امانت نھاده است. ِ

 .دیرِ شب زنده دار را به او عطا فرمایدارد، خداوند پاداش روزه گ
ُالفقر أمانة ، فمن کتمه کان عبادة ، و من باح بـه فقـد قلـد إخوانـه  :ه و آله یلامبر خدا صلی الله عیپ َُ ََ َّ َ َ

ِ َ َ ً َ
ِ

َ َ ََ َ ٌ َُ

ن کارش عبادت اسـت و ھـر کـه یده نگه دارد، ایپس، ھر که آن را پوش. فقر، امانت است .نَ یُالمسلم
 .انداخته است) تیمسئول( ّآشکارش سازد، به گردن برادران مسلمان خود قلاده 
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َإن الله: ه و آله یصلی الله علامبر خدا یپ ّ َحب المؤمن إذا کان فقی تعالی ّ َ َُّ
ِّرا متعففـا یِ َ خداونـد متعـال  .ُ

 .شتندار باشد، دوست داردیری را که خویمؤمن فق
ُالعفاف ز :ه السلام یامام علی عل ِنة الفقر یَ

َ ُ  .ور فقر استیز) مناعت طبع(شتنداری یخو .َ
ُمن أظھر فقره أذل قدره  :م ه السلایامام علی عل َُ َ ََ ََ َ َ ش یھر که فقر خود را اظھار کند، قدر و منزلت خو .َ

 .را پست گرداند
ِإخفاء الفاقة و الأمراض من المروة :ه السلام یامام علی عل َِّ ُُ ِ ِ

َ ھـا، از یماری پنھان نگه داشـتن نـاداری و ب.ُ
 .است) جوانمردی(ّمروت 

ٌن له قوة فالمؤم :ه السلام یامام صادق عل ّ ُ َ ٌو قصد ف··· نٍ یِ دیُ ٌ غنی ، و تجمل فیَ ُّ َ َ ً ٍ فاقة یِ
 مـؤمن در  .َ

 .دستی، آراستهیانه رو و ھنگام تھیدر زمان توانگری م··· رومند استین نید
ُّأشد ش :ه السلام یامام صادق عل ِء مؤونة إخفاء الفاقة یَ

َ ُ ً َ ده ین کارھـا، پوشـین و پر زحمت تریدشوارتر .ٍ
 .قر است داشتن ف

 
 اران بھشتندیفقرا ، شھر

ُالفقراء ملوك أھل الجنة ، و الناس کلھم مشتاقون إلی الجنة و الجنة  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ُ َُّ َ ّ َ ُ ّ َ
ِ ِ

َ ُ َُّ ُ ُُ
ِ

ُ ُ َ

ِمشتاقة إلی الفقراء 
َ ُ ٌَ َ مردم ھمگـی مشـتاق بھشـتند و بھشـت مشـتاق . اران اھل بھشتندیفقرا شھر. ُ

 .ران استیفق
ِأبواب الجنة مفتحة علی الفقراء  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ

َ ُ ٌ ََ َ َّ ُ ِ
َّ َ درھای بھشـت بـه روی فقـرا بـاز  .ُ

 .است
ُاطلعت ف :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ َّ

َ الجنة فرأیِ َ ِ
َّ َت أکثر أھلھا الفقـراءیَ َ َُ

ِ َ  بـه بھشـت سـری زدم، .ُ
 .رانندیشتر مردم آن فقیدم بید
ا آنان که از خدا ترسـان و در برابـر او یآ: دیه و آله ـ در پاسخ به ابوذر که پرسیر خدا صلی الله علامبیپ

لا ، و  :گر مردمان به بھشت می روند؟ ـ فرمودیاد خدا می کنند، زودتر از دیار یخاشع و فروتنند و بس
ُلکن فقراء المؤمن َ َأتون فینَ یُ َ ِتخطون رقاب الناس یُ

َ
ِ

َ َّ َ نـد و از روی یرنـد کـه مـی آیه مؤمنان فقنه، بلک .َ
 ].و به بھشت می روند[ّشانه ھای مردم رد می شوند 

َمن مات و لم  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ِترك درھما و لا دیَ ِ
َ ْ ُدخل الجنـة أغنـی منـه یـنارا لم یُ

ِ
َ ُّ َ

ِ. 
 .کسی وارد بھشت نشودناری از خود بر جای نگذارد، توانگرتر از او یرد و درھم و دیکسی که بم

ُأبشروا  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َا معشر صعالیِ َ ِك المھاجریَ ِّن بالنور التام یِ
ِ

ُّ ِوم القیَ َامة ، تـدخلون یَ ُ َ
ِ َ

َالجنة قبل أغن َ َّ ِاء الناس بنصف یَ ِ ِ ٍوم ؛ و ذلك خمس مائة سنة یِ ِ
َ َ

ِ ُ َ َ
بـه ! بشـارتتان بـاد! ریـای مھاجران فق. ٍ
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م روز ینـ [د، که آنیش از توانگران به بھشت می رویشما نصف روز پ. زیمل در روز رستاخی کایروشنا
 .پانصد سال است] برابر

ُدخل فقراء المسلمی :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ُ َ ُ ُ َن الجنة قبل أغنیُ َ َّ َ ِائھم بنصف یَ ِ ُوم ؛ و ھو خمس یِ َ ُ
ٍ

ٍمئة عام  ِ  سال است ـ جلوتر از توانگرانشان بـه بھشـت وارد مـی م روز ـ که پانصدیفقرای مسلمان ن .ِ
 .شوند

ُملوك الدن :ه السلام یامام علی عل َا و الآخرة الفقراء الراضونیُ ُ ُ َ ُ
ِ َ ران خرسـند یا و آخرت، فقیاران دنی شھر.ِ

 .ھستند
ُإن فقراء المسلم :ه السلام یامام صادق عل َ َ ُ َتقلبون فینَ یَّ َّ َاض الجنة قبل أغنیِ ریَ

ِ
ّ َ

َائھم بأربعیِ
َن خریِ فـا ـ یَ

َثم قال ـ  ّ ِسأضرب لك مثل ذلك ، إنما مثل ذلك مثل سف: ُ
َ َُ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َّ ُ

َنتیِ َن مر بھما علی عاشر ، فنظر فیَ ََّ َ َ
ٍ ِ ِ ِ

َ
ُ إحداھما یِ

َأسربوھا ، و نظر ف: َئا فقال یھا شیرَ فیفلم  َ َ ُ
َ موقـورة فقـال یِخری فـإذا ھـ)لاُ( ایِ ٌ َ ُاحبسـوھا : َ

ِ  فقـرای .ِ
: سپس فرمود ـ ··· ش از توانگرانشان در باغھای بھشت می خرامند یث پیحد.ف یمسلمان چھل خر

ر یـك عـوارض گیـت دو کشتی است که بر ین دو دسته ، حکایت ایحکا. ت مثلی بزنمین باره برایدر ا
گـری یه دد که برود و بیآزادش گذار: دیند و گویزی در آن نبیکی از آن دو بنگرد و چیبگذرند و او به 

 .دینگھش دار: دیپس گو. ندیُبنگرد و آن را پر از بار ب
َإن آخر الأنب :ه السلام یامام صادق عل ِ

ُاء دخولا إلی الجنة سلیَّ ِ
ّ َ َ ً ُ ِمان ، و ذلك لما اعطیِ

ُ
ِ

َ  ایِ من الدنیُ
ی اسـت کـه بـه او داده یایـن به سبب دنیمان است و ایامبری که وارد بھشت می شود، سلین پی آخر
 .شد
 

 !ران یخوشا بر فق
َا معشر ای :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َلفقراء ، إن اللهَ ّ ّ ِ

َ ِ رضُ َ أن أتأسـی بمجالسـکم فقـال ی لیَ ُ
ِ ِ َ ّ و «: َ

ّاصبر نفسك مع الذ َ َ َ َ َ ْ ِ
ِدعون ربھم بالغداة و العشینَ یْ

َ ِ
َ ْ َُّ َْ َ ُفإنھا مجالس الأنب» یُ ِ َ ُاء قبلکم یّ َ َ

! رانیـ ای گـروه فق .ِ
و با کسانی کـه «: را فرموده استیم؛ زیده است که به محفلھای شما تأسی جویوند برای من پسندخدا

؛ چرا کـه »شه کنیی پیبایخشنودی او را می خواھند، شک]و[ارشان را صبح و شام می خوانند پروردگ
 .ش از روزگار شماستیِامبران پیمحفلھای شما، محفلھای پ

وه ھـا را مـی یـوقتی در بازار انـواع م: دندی در پاسخ به فقرا که پرسه و آله ـیامبر خدا صلی الله علیپ
ّو ھل الأجر إلا ف :م؟ ـ فرمود یا اجری داریم، آیم که بخریم و دلمان ھوس می کند اما پولی ندارینیب ُ

 یِ
 !ن است؟یزی جز ایمگر اجر، در چ! . َذلك ؟

َطوبی للمساک: ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َّن بالصیُ
ُبر ، و ھـم الـذِ ُ

ِرون ملکـوت السـماوات و یـنَ یِ َّ َ َ َ َ َ

 .نندین را می بیند کسانی که ملکوت آسمانھا و زمیآنھا. بایخوشا به حال مستمندان شک. ِالأرض 
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َعشر الفقراء ، أعطوا اللهَا می :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ ّ ُ ِ
َ ُ ُ الرضا من قلوبکم تظفروا بثواب فقرکََ َ

ِ
َ ُ

ِ
َ ُ َِّ ُ

ِ م ، و ِ
د ، و گرنـه نمـی ید، تا به پـاداش فقـر خـود برسـیًاز خداوند قلبا راضی باش! رانیای گروه فق. ّإلا فلا 

 .دیرس
َا معشر المساکی :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ َ َبوا نفسا ، و أعطوا اللـهیِ طنِ ،یَ ّ ُ َ ُ الرضـا مـن قلـوبکم ، ُ

ِ
ُ

ِ ِّ

َثبکم الله ُ عز و جل علی فی َّ َّّ َ ُ ُ ْ ُقرکم ِ
تـان را از ید و دلھایت خاطر داشـته باشـیرضا! ای گروه مستمندان. ِ

ّد، تا خداوند عز و جل برای فقرتان شما را پاداش دھدیخدا خشنود ساز ّ. 
ّإن رسول الله ِ صلی الله عل :ّکنز العمال ـ به نقل از ابوذر ـ  َ َف تری جعیک : یَه و آله قال لیَّ ُ َ ُلا ؟ قلت یَ ً :

َنا کشیمِسک ِکله من الناس َ ِ ِ ُف تری فلانا ؟ قلت یفک: َقال . ِ َ ِدا من الناس السادات یسَ: َ ِ َفجع: َقـال . ِ ُ لٌ یـَ
ِر من مثل ھذا مل ء الأرض یخَ ِ

َ ِ ِ ِ ُا رسول الله ِ ، ففلان ھکذا و أنت تصنع به ما تصنع ی: ُقلت ! ٌ َُ ََ َ َ
ِ

ٌ ّ ُإنـه : َقال ! َ ّ

ُرأس قومه فأتألفھم  ُ َّ َ
ِ ِ

ُ َجع: ه و آله به من فرمود ی صلی الله علامبر خدایپ .َ نی؟ عرض یل را چگونه می بیُ
: نـی؟ عـرض کـردمیفلانی را چگونه می ب: فرمود. ان خودیگر ھمتایمستمندی است، مانند د: کردم

ن فـلان، یا! ای رسول خدا: عرض کردم! ا از او بھتر استیك دنیل یجُع: فرمود. بزرگی از بزرگان مردم
س قوم خـود اسـت و مـن بـرای یاو رئ: فرمود! دی شما با او چنان رفتاری می کنن وضعی دارد ویچن

 .ن کار را می کنمیی آنھا ایدلجو
ُکنز العمال ـ به نقل از ام ُسـتفتح و یه و آلـه یـ صـلی اللـه علیَکان النبـ :ص ـ یة بن خالد بن أبو العیّ ِ

ْ َ ْ

َستنصر بصعالی ُ ِ
ْ َ ُك المسلمیْ روزی یـدست، فتح و پیو آله به کمك مسلمانان تھه یامبر صلی الله علیپ .نَ یِ

 .ْبه دست می آورد
َّو إن شئت ثن :امبران ـ فرمود یه السلام ـ در وصف پیامام علی عل َ َ

ِ اللهمِیتُ بموسی کلیِ
ه السـلام ی علّ

ّرب إن«: ُقول یثُ یح ِّ َ لما أنزلت إلیَ َْ َ ْ
َ من خیِ

َر فقیِ
ُ ما سأله إلا خبزا ّو الله. » رٌیٍ ّ ُ َ ُأکله یَ ُ اگر می خواھی به  .ُ

: دیـاد مـی کـنم کـه مـی فرمایـه السلام یّم الله علیاز موسی کل ]اءیاز زھد انب[ن نمونه ینوان دومع
؛ به خدا سوگند که او از خداوند جز نانی »ازمندمیم فرو فرستی نیری که برایمن به آن خ! پروردگارا«

 .زی نخواستیکه بخورد، چ
َکون العبد إلی یمُ ما َأکر :ه السلام فرمود یامام صادق عل: ّ عبد الله بن سنان ـ بحار الأنوار ـ به نقل از ُ َ ُ

ِالله
َطلب درھما فلا ی أن ّ

ِ َ َقدر علیُ َ ِقال عبد الله. هِ یِ
ّ ُ ٍن سنان  ابَ ِ

ِقال أبو عبد الله: ُ
ّ

ِ
َه السلام ھذا الکلام و ی علَ

ٍ مائة ألف و أنا الیِعند ِ
َوم ما أملك درھما یُ

ِ
ُ

ِ ن حالت بنده نزد خدا، وقتی اسـت کـه درھمـی یگرامی تر .َ
ن سـخن را یه السلام ایزمانی که امام صادق عل: دیّعبد الله بن سنان می گو. اوردید و به دست نیبجو

 .ز ندارمیك درھم نیداشتم ولی امروز ]درھم [کصد ھزار یفرمود، من 
ّبحار الأنوار ـ به نقل از محمد خزاز ـ  ا به بازار نمـی روی؟ یآ: ه السلام به من فرمود یامام صادق عل: ّ

نـی؟ یگری که دلت ھوس آنھا را مـی کنـد نمـی بیزھای دیی که به فروش می رسد و چیوه ھایا میآ
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ًأما إن لك بکل ما تراه فلا تقدر علی شراه حسـنة  :فرمود. چرا: عرض کردم َ َ ُ ُ
ِ ُ ِ

َ َ ِّ ُ َ َّ بـدان کـه در برابـر ھـر  .َ
 .ت حسنه ای استیی، براید آن بر نمی آی عھده خرنی اما ازیزی که می بیچ

 
 ْفقر نفس

ِالفقر فقر القلب  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ
َ ُ َُ  .فقر دل است] قییحق[فقر  .َ

ُأفقر الناس الطمع  :ه و آله یامبر خدا صلی الله علیپ
ِ

َ
ِ

ُ  .ن مردم، شخص طمعکار استیرتریفق .َ
ُأکبر ا :ه السلام یامام علی عل ِلبلاء فقر النفس َ

َّ ُ َ
ِ  .ْن بلا، فقر نفس استیبزرگتر. َ

ِفقر النفس شر الفقر  :ه السلام یامام علی عل
َ ُّ َُ

ِ
َّ ْفقر نفس، بدتر .َ

 .ن فقر استیِ
َأفقر الناس من قتر علی نفسه مع الغنی و السعة ، و خلفه لغ :ه السلام یامام علی عل

ِ ِ ِ
ُ َ ََّ َ

ِ َّ َ َ
ِ َ َُّ

ِ
ِره یـَ ن یرتـری فق .ِ

رد و مـالش را بـرای یـ کسی است که با وجود توانگری و برخورداری، زندگی را بر خود تنـگ گمردم
 .گری باقی گذاردید

ِلا فقر کالجھل  :ه السلام یامام علی عل
َ َ  .ستیچ فقری چون نادانی نیھ. َ

ُأکبر الفقر الحمق : ه السلام یامام علی عل ُ
ِ

َ ُ  .ن فقر، کم خردی استیبزرگتر .َ
ِّشره النفس إلی کل ش :ست ـ ین سؤال که فقر چی السلام ـ در پاسخ به اهیامام حسن عل ُ

ِ
ُ َ آزمندی . ءٍیَ

 .زیینفس به ھر چ
ُالحرص و الشره  :ه السلام ـ در پاسخ به ھمان پرسش ـ یامام حسن عل َ َّ ُ  .رییری ناپذیآزمندی و س. ِ

ِلا فقـر کفقـر القلـب ، و لا غنـی  :د جعفی ـ فرمود یزیه السلام ـ در سفارش به جابر بن یامام باقر عل ِ
َ

ِ
َ َ َ

ِکغنی النفس 
َ
ِ
 .ْی چون غنای نفس نباشدیچ غنایست و ھیِچ فقری چون فقر دل نیھ .َ

ِالفقر شره النفس و شدة القنوط  :ه السلام یامام ھادی عل
ُ ُ َّ

ِ ِ
ُ َ َُ دی یـری نفس است و نومیری ناپذیفقر، س .َ

 .دیشد
 

 )ع(علل و آثار فقر از دیدگاه امام علی
در این نوشتار ھمان طور که از نام آن پیداست به نوع نگرش و تلقی از فقـر در جوامـع مختلـف و از 
جمله دیدگاه دین مقدس اسلام و به ویژه کتاب مقدس نھج البلاغه اشاره ومورد بررسی قـرار گرفتـه 

در جامعـه عامل فقر به عنوان یک پدیده و واقعیت ناخوشایند اجتمـاع اسـت و معمـولا نبایـد . است
روی این اصل دین اسلام فقر و تنگدستی را جـزو یکـی از مصـیبت ھـای . بشری وجود داشته باشد

بزرگ و از جمله بلای جامعه بشری که تا سرحد نابودی آن تاثیر دارد، معرفـی نمـوده اسـت و ریشـه 
 .کنی آن از اجتماع را اصلی ترین ھدف و وجھه ھمت خود قرار داده است
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تمامی افراد جامعه مسلمان و غیرمسلمان باید در تـامین نیازھـای ) ع(ز دیدگاه علیبه ھمین سبب ا
اولیه معیشت خویش در وضعیت اقتصادی مطلوب و مناسب با شرافت و کرامت انسانی خـود باشـند 

مبـارزه گسـترده ای را بـا فقـر و ) ع(به ھمین جھت امام علی. تا رفاه عمومی در جامعه برقرار گردد
خدایا آبرویم را با بی نیازی نگھدار و با تنگدستی شخصیت (از نمود به گونه ای که فرمودتھیدستی آغ

 ).مرا لکه دار مفرما چرا که فقر ھمان مرگ بزرگ است
) ع(در این مجموعه شما با علل و آثار فقر و ھمچنین راه ھای پیشگیری آن از دیـدگاه حضـرت علـی

 :رانیدمطلب را اینک از نظر می گذ. آشنا می شوید
 علل فقر

اسلام فقر مادی را یک پدیده غیرطبیعی می داند که علت بسیاری از فقرھـا تنبلـی و عـدم پشـتکار 
بردبـاری نـورزد، بایـد فقـر را ) ناشی از کـار( ھر کس بر رنج: می فرماید) ع(حضرت علی. افراد است
ری با ھم جفت گردنـد آن گاه که اشیاء جفت شوند تنبلی و کم کا: ھمچنین می فرمایند. تحمل کند

ھمچنین بی برنامگی یا برنامه ریزی نادرست به پیـدایش فقـر ). ٢٥١میزان الحکمه ( و فقر تولد یابد
نداشـتن برنامـه در زنـدگی و سـوء ) ع(به ھمین جھت امام علی. در سطح افراد و جوامع می انجامد

زوال نعمت دانسـته انـد کـه در برخی از روایات نیز اسراف را سبب . تدبیر را عامل فقر دانسته است
البته در سطح کلان اسراف گستره یی . واقع نوعی بی برنامگی و عدم رعایت اعتدال در مصرف است

یا عدم بھره بـرداری بھینـه از ) اموال عمومی یا خصوصی(فراتر می یابد و ھر نوع تضییع اموال کشور
 بی برنامگی و رعایـت نکـردن اعتـدال اسراف علاوه بر این که به جھت. آن ھا اسراف تلقی می شود

ھمچنین یکـی دیگـر از . موجب فقر می شود، از آن نظر که گناه است نیز سبب فقر به شمار می آید
علل فقر ارتکاب گناه می باشد معصومان گناه را سبب کم شدن روزی انسـان و از عوامـل فقـر مـی 

ت گناه مـی کنـد و از رزقـش محـروم مـی ھمانا مومن نی«: امام رضا علیه السلام می فرماید. دانند
از گناھـان بپرھیزیـد، زیـرا : امام علی علیه السلام می فرماینـد). ٥٨ ص١وسایل الشیعه جلد (»شود

ھیچ بلا و کم شدن روزی حتی خراش ھا و زخـم ھـای بـدن و سـقوط و افتـادن و ھـر مصـیبتی از 
کاھش روزی، کفران نعمـت ھـای از عوامل ). ٣٥٠ ص٧بحارالانوار جلد( گناھان سرچشمه می گیرد

خداوند قریه ای را به عنوان مثال مطرح می نماید کـه : الھی است، قرآن کریم در این باره می فرماید
دارای امنیت و آسایش بودند و روزی فراوانی به ایشان می رسید، آنان نسبت بـه نعمـت ھـای الھـی 

ھنگامی که شخص کفران .  بر آنان پوشاندکفران ورزیدند، از این رو خداوند لباس گرسنگی و ترس را
. نعمت می کند، لیاقت داشتن آن را ندارد، خداوند نیز رحمت و نعمت خویش را از او دریغ می کنـد

از عوامل دیگر فقر ربا خوردن است، خداوند برکت را از سود به دست آمده از معاملـه و قـرض ربـوی، 
خداوند در : عرض کرد) ع( شخصی به امام صادقعثمان به عیسی نقل کرده است که. برداشته است
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یمحق الله الربا و یربی الصدقات؛ خداوند ربا را نابود کرد، ولی صـدقات را زیـاد : قرآن کریم می فرماید
امـام در پاسـخ . ولی می بینیم که بعضی ربا می خورند و اموالشان به ظاھر زیبا می شـود. »می کند
تر که یک درھم ربا دین انسان را نابود می کند و اگر توبـه کنـد، بـاز چه نابودی از این بالا«: فرمودند

نکته قابل توجه در این بـاره، نقـش ). ٩وسایل الشیعه جلد (»ھم اموالش از بین رفته و نابود می شود
درخواست از دیگران کلیـد «: تکدی در افزایش فقر است؛ امیرالمؤمنان علی علیه السلام می فرمایند

دیدگاه نادرست نسبت بـه دنیـا و آخـرت از علـل ). ٢٢٦حکمت (»زی را نابود می کندفقر است و رو
دیگر فقر است گروھی چنان می پندارند که نیکبختی دنیا و آخرت جمع شدنی نیست و اگر بخواھند 

اینـان، بـه سـبب برداشـت . در جھان دیگر کامیاب باشند، باید در دنیا در فقر و بیچارگی به سر برند
ست از مفاھیم پرارزشی چون زھد از دنیا روی گردانده، نعمـت ھـای آن را بـر خـود حـرام ھای نادر
این گروه، بر خلاف تھیدستان دیگر، حتی اگر توانایی مالی داشته باشند از آن استفاده نمی . کرده اند

 آن بزرگـان میـان بھـره. این برداشت با سخنان معصومان و سیره عملی آن ھا ناسـازگار اسـت. کنند
علی علیـه السـلام مکـرر بـه ایـن . مندی از نعمت ھای این جھان و جھان دیگر، منافاتی نمی دیدند

مطلب اشاره می کند که دنیا خوب جایی است اما برای کسی که بداند اینجا قرارگـاه دائمـی نیسـت، 
 خانـه دنیا خانه بین راه اسـت، نـه: ھمچنین امام می فرمایند). ٢٢٣خطبه (گذرگاه و منزلگاه اوست

 ).٢٠٣خطبه (اصلی و قرارگاه دائمی
در برخی موارد ممکن است علت فقر، تحمیلی باشد و بسیاری از افراد در فقر خـود نقشـی نداشـته 

عوامل طبیعی مانند زلزله، آتش سـوزی، سـیل، : مھم ترین عوامل این نوع فقر عبارت است از. باشند
 ھمچنـین مھـم تـرین عوامـل پیـدایش فقـر .سرقت و خشکسالی مرگ یا معلولیت سرپرست خانواده

تحمیلی را باید در عرصه اقتصاد جست وجو کرد؛ و عامل اصـلی در بیـان ایـن عوامـل، نـوع روابـط 
روابط ناسالم اقتصادی بر بسیاری از مـردم تـأثیر مـی نھـد، شـکاف . اقتصادی حاکم بر جامعه است

سـرانجام اقتصـاد  بخشد و ممکن است طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تھیدست را فزونی می
 کشور را فلج کند؛

 :بخشی از این عوامل عبارتند از
 :توزیع ناعادلانه ثروت -١

 )٣٢٨حکمت (ماجاع فقیر الا بمامتع به غنی:  امام علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند
 :انحصار ثروت در دست توانگران و ثروتمندان -٢

خداوند سبحان غذا و نیاز نیازمنـدان را در امـوال ثروتمنـدان معـین «: مایندامام در این باره می فر
کرده؛ پس ھیچ فقیری گرسنه نمی ماند، مگر به واسطه اینکه ثروتمندان از حق آنان بھره منـد شـده 

 )٣٢٨حکمت (».و خداوند آنھا را به خاطر این عمل مؤاخذه خواھد کرد. اند
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 :ثروت اندوزی حاکمان و والیان -٣ 
ھمانا ویرانی زمین به دلیل تنگدستی مردم است، و تنگدسـتی مـردم، بـه جھـت «:  امام می فرماید

 )٢٠٩خطبه (».غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند
 ):بخل ورزیدن به مال( حبس مال-٤

 می شتابد کـه از آن مـی گریـزد و به سوی فقری! از بخیل در شگفتم«:  امام در این باره می فرماید
در دنیا چون فقیران و تھیدستان زنـدگی . سرمایه ای را از دست می دھد که برای آن تلاش می کند

 )١٢٣حکمت (».می کند؛ اما در آخرت چون سرمایه داران محاکمه می شود
 : احتکار-٥

ًعمـولا در اوضـاع نابسـامان  ازنظر امام یکی دیگر از عوامل فقر احتکار و انبار کـردن کالاسـت کـه م

به امید بالا رفتن قیمـت ھـا انجـام مـی ... اقتصادی به سبب عواملی مانند جنگ و شیوع بیماری و
 .شود

 آثار فقر
از آن جا که فقر پدیده ای اقتصادی است، به طور طبیعی در حوزه اقتصاد آثاری ویران گر برجای می 

ابود نشود، چون غده ای سرطانی گسترش یافته، جامعـه این پدیده چنانچه به موقع شناسایی و ن. نھد
را فرا می گیرد و به مرگ اجتماع می انجامد؛ به تعبیر جامعه شناسان، فقر فقر مـی زایـد و بـه طـور 

اینـک بـه پیامـدھای شـوم فقـر از دیـدگاه امـام . معمول فرزندان فقرا در محرومیت باقی می مانند
 :می پردازیم) ع(علی

 :ص عقل و دین فقر موجب نق-١
از فقر بر تو می ترسم، از آن بـه ! فرزندم«) ٣١٩حکمت :( امام خطاب به محمدبن حنفیه می فرمایند

زیرا فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشه او را مشوش، و مردم را نسبت به او، و او را ! خدا پناه ببر
، فقر آثار بسیار بدی را بر عقل و دین براساس این بیان نورانی امام» .نسبت به مردم بدبین می سازد

از دست رفتن دین، سبب نابودی امنیـت «: چنانکه در روایت دیگر می فرماید. انسان برجا می گذارد
است و با ترس و وحشت، زندگی مفھومی ندارد، و زوال عقل سبب زوال زنـدگی اسـت و جامعـه بـی 

 فقر خطرنـاک تـرین بیمـاری اسـت کـه پس) ٣١٩حکمت (».خرد را جز با مردگان نتوان قیاس کرد
جامعه را تھدید می کند و درصورت عدم تسریع در درمان آن، جامعه دچار اخـتلال و فروپاشـی و در 

 .نھایت باعث از دست رفتن دین و معنویت می گردد
 : فقر موجب ناتوانی و غربت-٢

ھان، کند و ناتوان می سـازد و فقر و تھیدستی، مرد زیرک را در بر«:  امام در فرازی دیگر می فرمایند
از کلام امام استفاده می شود که فقر ). ٣حکمت (»انسان فقیر در شھر خود نیز غریب و بیگانه است
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قدرت و توان برخوردھای اجتماعی را از انسان می گیرد، و فقیر جـرأت داد و سـتد را از دسـت مـی 
در روایت دیگر می .  ھیچ کاری را ندارددھد و به یک انسان بی اراده تبدیل می شود که قدرت انجام

زیرا انسـان بـی ) ٥٦حکمت (»بی نیاز در غربت، وطنی است و نیازمند در وطن، غریب است«خوانیم 
نیاز ھرجا باشد وسایل آسایش برایش فراھم است، ولی فرد نیازمند اگرچه در وطن خود بـه سـر مـی 

ت خود به سوی دیگران دسـت نیـاز دراز کنـد، تـا برد، ولی از آنجا که فقیر است باید برای ادامه حیا
بتواند زندگی خود را تأمین کند و اگر به این منوال زندگی خود را بگذراند، روزی جامعه و حتی اقوام 

 .و بستگان رھایش می کنند، در نتیجه، وطن برای او غربت می گردد
 : فقر موجب ذلت و خواری-٣

پروردگارا آبـرویم «: قر به خدا پناه می برد، آنجا که می فرماید امام علی از سنگینی و ذلت و خواری ف
را با بی نیازی نگھدار و شخصیتم را در اثر فقر ساقط مگـردان کـه از روزی خـواران تـو درخواسـت 
روزی کنم و از اشخاص پست خواستار عطوفت و بخشش باشم، به ستودن آن کـس کـه کمکـم مـی 

ی از آنکه به من نمی بخشد آزمـایش شـوم، و تـو در ورای ھمـه کند مبتلا گردم، و به مذمت و بدگوئ
فرمـایش ). ٢٢٥خطبـه (»اینھا سرپرست منی که ببخشی و یا منع نمایی، و تو بر ھمـه چیـز قـادری

، با صراحت بر این نکته دلالت دارد که فقر و تنگدستی، آبروی انسان را از بـین مـی )ع(حضرت علی
انسان فقیر مجبور است گوھر عزت و مناعت خود را زیر پا . شودبرد و باعث می شود حرمت او ضایع 

در اینجا است کـه . نھدو به بندگان خدا چشم امید بدوزد و از آنھا لطف و مرحمت انتظار داشته باشد
زمینه ھای ستایش و تملق افراد فراھم می شود و باستایش و تملق انسانی دیگر عزت نفس و کرامت 

 ترین حد سقوط می کند و در این مرحله است که می توان گفت انسـان ھـیچ والای انسانی به پایین
ندارد، و ھیچ نیست، چرا که ماھیت انسانی اش را که فرشتگان در مقابلش سجده کردنـد، از دسـت 

فقـر » الفقـر ینسـی«): ع(الامام علی. او در حقیقت از دیدگان دیگران فراموش می شود. داده است
 .می سپاردانسان را به فراموشی 

فقر مادی و فشارھای اقتصادی ناشی از آن، موجب تشویش و اضطراب می شود، انسان را می آزارد و 
پیوسته جان و دلش را به خود مشغول می سازد و تشویش و اندوه حاصل از آن، آرامش روحی وی را 

 .)٢غررالحکم جلد (به راستی که فقر، اندوه آور است): ع(امام علی. بر ھم می زند
 : فقر زمینه ساز فساد اداری-٤

 امام در نامه بسیار ارزشمند خود به مالک اشتر مطالبی را در مورد قضات و کارگزاران بیان می دارند 
که از مفھوم آنھا می توان این گونه استفاده نمود که نپرداختن حقوق کافی به کارگزاران، موجب نیاز 

بـا جـدیت ھرچـه بیشـتر «: ی و فسـاد اداری مـی گـرددآنھا به مردم و در نتیجه باعث رشوه خـوار
قضاوتھای قاضی خویش را بررسی کن، و در بـذل و بخشـش مـال بـه او سـفره سـخاوتت را بگسـتر، 
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: و در جای دیگر می فرماید» .آنچنان که نیازمندیش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند
، آنھا را در اصلاح خویش تقویت می کند، و از خیانـت در زیرا این کار! سپس حقوق کافی به آنھا بده«

از بخشی از این فرمایش چنین برمی آید ). ٥٣نامه (».اموالی که زیردست آنھا است، بی نیاز می سازد
که اگر کارمندان با وجود تأمین نیاز، خیانت کنند بایـد آنـان را سـرزنش کـرد در غیـر ایـن صـورت، 

دستور می دھـد کـه بایـد ) ع(بسیاری از متون دیگر نیز حضرت علیدر . سرزنش آنان سودی ندارد
 .زندگی کارمندان دولت تأمین باشد

 : فقر باعث ضعف عقیده می شود-٥
 سوره فجر، یکی از آثار فقر و تھیدستی را تغییر فضای تفکری بشر از مسیر درست ١٦ خداوند در آیه 

گمانی به خداونـد و لـب گشـودن بـه اعتـراض و معرفی می کند؛ زیرا فقر و تھیدستی، زمینه ساز بد
کاد الفقر ان یکون کفرا؛ نزدیک است که فقر به : براین اساس گفته شده است. گلایه نسبت به اوست

. فقر باعث درخواست فقیر از دیگر ھمنوعان مـی گـردد) ٢٩، ص ٧٢بحارالانوار، ج .(کفر منجر شود
 در حالی که روزی دھنده خداونـد اسـت و بایـد از فقیر روزی خود را از دیگران درخواست می کند،

بنابراین، فقیر به جای خداوند، دیگران را رازق می پندارد و گمان مـی کنـد . خداوند درخواست کرد
 .دیگران می توانند به او روزی دھند، ھرچند خداوند آن را معین نکرده باشد

 : فقر زمینه ساز بی عفتی-٦
خداوند در قرآن کریم بـه ایـن . فتی مردان و زنان را سبب می شود فقر مادی ھمچنین زمینه بی ع

تاثیر نامطلوب و بد فقر مادی اشاره می کند و می فرماید که زنان و مردان غیرمتاھل که فقیر و فاقد 
. امکانات ازدواج ھستند بیشتر از دیگران در معرض بی عفتی و آلودگی ھا و فسادھای جنسی ھستند

الفقـر المـوت «: درباره تاثیر بسیار بد فقر در زندگی بشـر مـی فرمایـد) ع( علیھمچنین امیرمؤمنان
به این معنا که مرگ ھر چند سـخت و بـد باشـد، ھـیچ ) ١٦٣حکمت .(الاکبر؛ فقر، مرگ بزرگ است

مرگی چون فقر نیست که آدمی زنده مرده می باشد و مرگ بر او آسانتر از این زندگی است که در فقر 
 .آن قرار گرفته استو بینوایی در 

حقیقت این است که در حالت عادی، شکل گیری باور درست دینـی، :  فقر موجب جھل می شود-٧
دست کم نیازمند سواد و آموزش است، در حالی که بسیاری از فقرا از تحصیل این نعمـت ابتـدایی و 

 .برای رشد فکر و اندیشه باید بسیاری از تسھیلات فراھم شود. اساسی محرومند
 : فقر موجب ناامیدی می شود-٨

در متون دینی بـر اھمیـت داشـتن .  یکی از پیامدھای بسیار مخرب فقر، ایجاد ناامیدی در فقر است
فقـر و . زیرا امید بال پرواز فرد به سوی ترقی، بالندگی و شکوفایی است. امید تاکید فراوان شده است

پـس . یدی از خدا و پناھنده شـدن بـه غیـر اوتنگدستی، بیچارگی و درماندگی زمینه ساز یأس و نوم
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. نومیدی به عنوان یک اثر فقر مطرح است و از سوی دیگر، نومیدی یکی از عوامل شرک و کفر اسـت
و از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنھا گروه کافران ) ٨٧: یوسف:(قرآن کریم در این زمینه می فرماید

فقر موجب ناامیدی و ناامیدی موجـب بـی : وان گفتبنابراین، می ت. از رحمت خدا مأیوس می شوند
 .دینی و کفر می گردد

 :فقر و انحراف اخلاقی -٩
 زشتی اخلاق یعنی دچار دنائت طبع و صفات پست نفسانی شدن و نیز انجام رفتارھـایی کـه از ایـن 

حضرت علی علیه السلام نیز به صورت مکـرر فرمـوده اسـت فقـر باعـث . صفات سرچشمه گرفته اند
) ٢غرر الحکم جلد(لاق را زشت می کندتنگدستی اخ» العسر یشین الاخلاق«. ارھای زشت می شودک
ھمچنـین در ) ع(امام علـی) ٨٧بحارالانوار جلد (؛ ناداری کلید نکبت است»المسکنه مفتاح البوس«

انسانی را که طلب روزی خود می کند ملامت مکن؛ : می فرماید) ع(توصیه ای به امام حسن مجتبی
 ھر کس روزی خود و خانواده خود را نداشته باشد، خطاھایش فزون می گردد به ھر حال، روایات چه

مزبور با لحن قاطع این حقیقت را اعلام می کنندکه فقر بر رفتـار و خصوصـیات اخلاقـی فـرد تـاثیر 
 .بسیار منفی دارد

 : فقدان منزلت اجتماعی-١٠
) ع(حضـرت علـی. ت که فقر موجب حقارت می گـردددر بعضی از روایات بر این نکته تاکید شده اس

حضـرت ). ٣حکمـت (؛ فقیر از بیان دلیلش عاجز اسـت»الفقر یخرس الفطن عن حجته«: می فرماید
کـلام فقیـر شـنیده نمـی شـود و مقـام او ! پسرم: ھمچنین خطاب به فرزند خود می فرماید) ع(علی

ھر کس فقیـر باشـد از مقـام و : رمایدآن حضرت در چند فرمایش جداگانه می ف. شناخته نمی گردد
 .محرومیت باعث خواری است. موقعیتی برخوردار نیست و کوچک و خوار شمرده می شود

 : فقر و انزوای سیاسی-١١
 انسان ھای فقیر، معمولا در مراکز قدرت جایگاھی ندارنـد، چـرا کـه بـرای شـرکت در رقابـت ھـای 

. دانی در میان توده ھای مردم نمی توانند داشته باشـندسیاسی؛ توان مالی نداشته و نفوذ و تاثیر چن
بی مقدار است؛ نـه ] فقیر در چشم مردم[الفقیر حقیر لایسمع کلامه و لا یعرف مقامه ): ع(امام علی

 ).٤٤حکمت (سخنش شنیده می شود و نه جایگاھش شناخته می شود
 راه ھای پیشگیری از فقر

در مبـارزه بـا مشـکل . کلی بستن راه پدید آمدن آن استبه طور کلی شیوه اصولی برخورد با ھر مش
فقر نیز اجرای سیاست ھایی برای از بین بردن زمینه ھای پیدایش آن مھم ترین گام بـه شـمار مـی 

. در نھج البلاغه ھم از درمان فقر سخن به میان آمده و ھم راه پیشگیری نشان داده شده اسـت. آید
 :عبارتند ازمھم ترین راه ھای پیشگیری از فقر 
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 :صدقه دادن-١
اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقه؛ ھر گاه تنگدست شدید با دادن صدقه با :  امام علیه السلام می فرماید

صدقه ای که فقیر می پردازد از دردھایش می کاھد زیرا ) ٢٥٠کلمات قصار (خدای تعالی سودا کنید
: فرمایش امام است که فرمود. تر از او نیز ھستنداین کار به او می فھماند که کسانی فقیرتر و ضعیف 

زیرا ھر کـس مـالی را ) ١٣٢کلمات قصار (استنزلوا الرزق بالصدقه روزی را به صدقه دادن فرود آورید
 .در راه خدا می بخشد ھرچند اندک باشد خدای تعالی پاداش او را فراوان خواھد داد

  امانتداری-٢
قر است، امانتداری ارزشی حیاتی اسـت کـه اعتمـاد متقابـل را در امانتداری راه دیگر پیشگیری از ف

جامعه ریشه دار می کند و دارای ارزش اقتصادی نیز ھست انسان امانتدار در جامعه محبوب است و 
ھمه دوست دارند در کارھا با او مشارکت داشته باشند زیرا ھیچ گاه به مال و ناموسشان خیانت نمـی 

: شرح نھج البلاغه(اداء الامانه مفتاح الرزق؛ امانتداری کلید روزی است: ایدمی فرم) ع(کند امام علی
امانتداری روزی به دنبال . و نیز می فرماید و الامانه تجر الرزق و الخیانه تجر الفقر) ٦٥٠ ح ٣١٨/٢٠

به راستی امانتداری کلیـه روزی اسـت ) ٢٥٥: تحف العقول(دارد و خیانت مایه فقر و تنگدستی است
 .ا ھرکس که امانتدار نباشد درھای زندگی به رویش گشوده نمی شود و از ھمه جا طرد خواھد شدزیر

 : پرھیزگاری و استغفار-٣ 
و ) ٣٣ ح ٢٥٩/٢٠: شرح نھج البلاغه( انسان با گناھی که مرتکب می شود از روزی محروم می گردد

و : امـام علـی علیـه السـلام مـی فرمایـد. انسان تنھا با استغفار و توبه می تواند از این بند آزاد گردد
 ).١٤٣خطبه ھا (را سبب فراوانی روزی قرار داده است) آمرزش خواستن(خداوند استغفار

 : فروتنی و اخلاق پسندیده-٤ 
 ح ٣٣٩/٢٠: شرح نھـج البلاغـه.( سعه الاخلاق کیمیاء الارزاق؛ اکسیر روزی در خوش اخلاقی است

راخی روزی گردد و یا به اعتبار ایـن کـه سـبب دوسـتی مـردم یعنی خویھا و خصلتھا باعث ف). ٨٨٤
گردد به صاحب آن و این که رعایت امانت او کنند و رغبت در معامله با او کنند اگـر از اھـل معاملـه 

 .باشد
 : محکم کاری و درستی کار-٥

یکی دیگر از اسباب ثروتمندی و کسب روزی محکم کاری و درسـتی کـار اسـت زیـرا کـالای خـوب 
تری را جذب می کند درحالی که کار سطحی و بی دقتی ھیچ گاه مشتری پیدا نمی کند و حتـی مش

کسی به آن نزدیک نمی شود اگر انسان شھرت خوب کسب کند مورد اعتماد تـاجر و مشـتری واقـع 
من قصر فی العمل أبتلی بالھم؛ کسی که در عمل کوتاھی کند : شود امام علی علیه السلام می فرماید

 )١١٢: کلمات قصار.(دوه دچار گرددبه ان



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٧٥  

  

 : مھاجرت و سفر-٦ 
 گاھی برای انسان به دلایلی دشوار است که در یک جا کار کند لذا در این صورت باید به جای دیگـر 

و من یھاجر فی سبیل اللـه یجـد فـی الارض مراغمـا کثیـرا «برود تا در آنجا گشایش و راحتی ببیند 
رت کند در روی زمین برخورداری ھای بسیار و گشـایش خواھـد ھرکس که در راه خدا مھاج» وسعه
در جھت پیشگیری از فقر سفارشھای اخلاقی بـه ) ع(ھمچنین امام علی). ١٠٠آیه : سوره نساء(یافت

قناعت، صبر و تحمل، استقامت و پایداری، عفـت و پاکـدامنی، نکـوھش و : فقرا فرمودند که از جمله
 .مذمت دنیا، توصیه نموده اند

 :ه ھای درمان فقررا
 )وظایف فرد( اقداماتی که فرد باید انجام دھد-١
 )وظایف جامعه( اقداماتی که جامعه باید به صورت یک مجموعه انجام دھد- ٢
 )وظایف دولت( اقدماتی که دولت باید انجام دھد- ٣

 :وظایف فرد: اول
 بخشـش مسـتمر -ھا غنیمت شمردن فرصت- تدبیر و چاره اندیشی- کار- کسب تجربه- کسب علم

 .پرداخت زکات
 :وظایف جامعه: دوم

  نظارت بر کار دولت- ایجاد روحیه تعاون و ھمکاری- ھمیاری اجتماعی
 :وظایف دولت: سوم

 نظارت بر مالکیت؛بنـابراین در اجتمـاع فقیـر و گرسـنه و گرفتـار - نظارت بر بازار- تأمین اجتماعی
سراسر آن را فراخواھد گرفت در چنین اجتماعی دیگر ًضعف اقتصادی ناچارا انحطاط ادبی و اخلاقی 

نه امید خیر و پیشرفتی می رود و نه احساس امنیتی می شود و نه از جرایم و جنایات خاطرھا آسوده 
می گردد و نه از فضل و کمال و اکتشاف در آن اثری دیده می شود و نه چنین اجتماعی از دین بھره 

ی به درد دین می خورد زیرا انسان استعداد مرده و بی اثـر بـه چـه ای می برد و نه این گونه اجتماع
 درد دین می خورد یا اینکه دین به چه درد او می خورد؟

نه تنھا اسلام از چنـین فـردی نفـع . اسلام ھم از فردی که زندگیش تیره گشته چه بھره خواھد برد
 مایه سرافکندگی خـود و دیـن نخواھد برد بلکه در بسیاری جاھا چنین شخصی مضربه حال اسلام و

. در نھج البلاغه ھم از درمان فقر سخن به میان آمده و ھم راه پیشگیری نشان داده شده است. است
پس در مبارزه با مشکل فقر بر مسئولان نظام واجب است تا با اجرای سیاست ھای مناسـب، بـرای از 

محمـدی، , کیھـان فرھنگـی : منبـع  (.بین بردن زمینه ھای پیدایش فقر گام ھای مـؤثری بردارنـد
 )سیدعلیاء
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 ارتباط فقر با انحراف
ن ین مبـیـ دیبر اساس آموزه ھا.  از انحرافات استیاریش بسیدای پی براینه و بستر مناسبیفقر زم

 و ی فکـریان ھـایـ بنی دارد، بلکـه حتـیر منفـیر تـأثیـاسلام، فقر نه تنھا بر کردار و رفتار افراد فق
ازمنـد شـناخت یمـان نی ایچراکه کسب درجات بالا;  سازدی مضطرب و لرزان مزی آنان را نیاعتقاد

ط ی است که در شـرایل و امکاناتیازمند فرصت ھا، وسایازات نین امتیکسب ا.  استینی و خرد دیقو
ا یـست و اغنین ارتباط مطلق نیھرچند ا. ن امکانات در حد مطلوب محرومندی، فقرا از داشتن ایعاد

 . انحراف مساعدتر استیط فقر براینه و بستر در شرای شوند، اما زمیگر میاز نوع دھم دچار انحراف 
 نسـبت بـه آداب و رسـوم یگـانگی و بیر، برچسب کجرویل تحقیر به دلیرانگر فقر بر رفتار فقیر ویتأث
ل و ی مـوارد امکانـات، وسـایارین، افراد محـروم در بسـیعلاوه بر ا.  باشدیرفته شده در جامعه میپذ
ست ین بدان معنا نیا. ار ندارندی را در اختیل به اھداف مشروع اجتماعی نیاز برای موردنیصت ھافر

 ثروتمنـدان بـا یزه، علل انحراف و کجرویران خلاصه گردد، بلکه نوع، انگیکه انحرافات در فقرا و فق
تـر و ان آوریـ فقـرا زی ثروتمنـدان نسـبت بـه نـوع انحـراف و کجـروی کجرویحت; فقرا تفاوت دارد

 . باشدیرانگرانه تر میو
ا یـشـت و ین معی تأمیا برای آنان ی شود که کجروی فقرا معلوم می انحرافات و کجرویاز سنخ شناس

ن دو مشکل برطـرف ی که ایزانین رو، به ھر میاز ا.  باشدی از حقارت و ضعف اعتماد به نفس میناش
 .شدز کمتر خواھد یزان احتمال انحراف فقرا نیشود، به ھمان م

 ش درآمدیپ
 به ی برایگاھ.  بوده استیاتی بشر مھم و حی برای از امکانات مادیخ بھره مندیھمواره در طول تار

بـه مـوازات . ن انسان ھا شکل گرفته اسـتی بییاب، کشمکش ھایدست آوردن منابع ارزشمند و کم
ان، یـن میـ در ا.افـتی یز فزونـی تسلط بر منابع ارزشمند نیت، کشمکش و تعارض برایش جمعیافزا
 مردمان، عقب مانـده و ی ھمچون کمبود منابع و امکانات و وجود تزاحم در تقاضاھایلی به دلایبرخ

 به دست آورده، یشتریگر توانستند امکانات بی دی که عده ایدر حال. دندیت گردیدچار فقر و محروم
 .ندیجاد نمایگران ای را با دیریفاصله چشمگ

 فـرا راه جامعـه نخواھـد نھـاد، کـه یك جامعه نه تنھا مشکل جـدین در ھرچند فاصله اندك و بساما
 را در سطح جامعه خواھـد ی دردناکیاد گردد، تبعات و نمودھاین فاصله زیاما اگر ا; ز داردی نیدیفوا

ر کـرده و از ییـدر جامعـه تغ» یندار «یده تر خواھد شد که معنایچی پین مشکل در صورتیا. داشت
ل یار دارند تبـدیّ که طبقه مرفه جامعه در اختیزی، به فقدان ھر آن چی زندگیفقدان امکانات ضرور

له تفـاخر ی ثروتمنـدان بـه وسـی برایّل لوکس و تجملاتید که وسای آید می پدیر زمانیین تغیا. گردد
 از مدھا و ی جمعیع رسانه ھایغات وسی که امروزه به کمك گسترش ارتباطات و تبلیامر; ل شودیتبد
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ت، به مرور ین وضعیدر ا. ده استی گردی در جھان، عملیمتیل لوکس و قیش وسایخر و افزال فایوسا
ه برخوردار ھستند، اما امکانات طبقه ی را که از امکانات اولی کسانیت و نداریزمان، احساس محروم

ه یـل که از امکانـات اویت کسانی احساس محرومیعیار ندارند، فراگرفته و به طور طبیّمرفه را در اخت
 کننـد از ی، افراد تلاش مـیجه احساس حرمان و نداریدر نت.  گرددید میز تشدیستند نیبرخوردار ن

  مشروع نجات ازین حالت، اگر راه ھایدر ا. ابندیت نجات ین وضعیا
 صـعود و ی راه ھـایاما معمولا ط. افتی نجات خواھند ی از نداریت باز باشد، فقرا به راحتین وضعیا

 مشروع صعود و نجات از فقر باز نباشد، دو احتمال ی که راه ھایدر صورت. ستیان ن چندان آسیّترق
ن صورت، به احساس حقارت و طـرد ی دھند که در ایت میت خود رضایا فقرا به وضعی:  ماندی میباق

 ی ھـم کـه از نظـر روانـیکسان. نندی بیب می آسیتی شوند و از نظر شخصیشدن از جامعه گرفتار م
 و اخـتلالات یب روانـیچراکـه آسـ; دا خواھند کردیل پی انحراف تمایت به سوی، در نھانندیب ببیآس

 یت راضـین وضـعیـ که فقرا به ایاما در صورت.  ھاستی از فسادھا و کجرویاری عامل بسیتیشخص
 . خواھد بودیرمشروع و انحرافین راه ھا غی خواھند رفت که ایگری دینشوند، به دنبال راه ھا

ن معناست که اگر فقر در جامعه وجود داشته باشـد و امکانـات یتباط فقر و انحراف به ابه ھر حال، ار
 ی زندگیامدھای از پیکیاصولا .  شود، انحراف به وجود خواھد آمدیّز در جامعه ارزشمند تلقی نیماد
 کنترل یروھای کنند که در آن محله ھا، نی سکونت می خاصین است که فقرا در محله ھایرانه ایفق

 ی گـزاف بـراینه ھای صرف ھزید به جایپس با.  باشدیف میز ضعیس و دادگاه نیکننده ھمچون پل
ن صـورت، یـر ایـدر غ. ن بـردی را از بـی طبقاتی را کاھش داد و شکاف ھایمھار فساد، فقر و نابرابر

 .افتیش خواھد یانحراف و فساد افزا
ان ثروتمنـدان یـقرا و انکار انحـراف در م به فی محدود کردن انحراف و کجرویند مزبور به معنایفرا

 از یگریچراکه انحراف ثروتمندان نوع د;  باشدی فقر و انحراف میّن رابطه علییًست، بلکه صرفا تبین
 ی ھمگانیان فقرا امرین حال، فساد و انحراف در میدر ع. انحرافات است که علل خاص خود را دارد

 .ستین
 یمفھوم شناس

 انحراف. ۱
ل شدن، از راه ی مایل و برگشتن، به طرفیم«:  کندی را ذکر مین معانی، ا»انحراف«واژه ل یدھخدا، ذ

رد ی پـذی گوناگون مـین کلمه، پسوندھای ا»ی، اعوجاج و ناراستی فرمانی، بیگشتن، کژ شدن، کجرو
دن و ی دست کشـی، از اصول اخلاقیانحراف اخلاق«:  شودی حاصل نمیادی آن تفاوت زیکه در معنا

 یشه، کجی اندی، کژین، انحراف فکرین، ارتداد و برگشتن از دیست کردن، انحراف از دی ناشایکارھا
 )۲۹۸۹، ص ۲، ج ۱۳۷۲ علی اکبر دھخدا، لغت نامه، تھران، دانشگاه تھران، (».شهیاند
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ر بـا ی است مغـایرفتار«انحراف : ده استیف گردین گونه تعریا» انحراف «یدر اصطلاح علوم اجتماع
ار گونـاگون ی بسـیف رفتارھـاین تعریا.  خاصیا جامعه ای گروه یا انتظار اجتماعیرفته یپذ یارھایمع
باقر ساروخانی، دائرة  (».ردی گیرا دربر م...  وی جنسیاد، انحراف ھایت، اعتیّر تقلب، ارتشا، جناینظ

 )۲۵۰، ص ۱، ج ۱۳۷۰یھان، المعارف علوم اجتماعی، تھران، ک
گ بـرن و نـ (.اوردیـ دوام بیرگـاھی است کـه دیف انحراف، رفتاریردر تع» رفتار«د یمنظور از ق م یآ

، ص ۱۳۸۰دھم، تھـران، گسـتره، زیانپور، چ سیآر. ح. نه جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس ایکوف، زم
۲۴۵( 

 ی به نظر نمیّ گردد، مسلم است، اما محدود شدن در مقوله رفتار الزامینکه انحراف شامل رفتار میا
جه، مناسب یدر نت. ردیز دربر گی مخالف ھنجار را نید و ارزش ھایق، عقایت دامنه تحقبھتر اس. رسد

ط در چھـارچوب ی که عکس العمل نسبت بـه محـیتیموقع«: ف گرددین گونه تعریتر است انحراف ا
ّنصـرالله آقاجـانی،  (».ی و عاطفی و خواه فکری، خواه حرکتیمورد انتظار نباشد، خواه به لحاظ کلام

ان نامه کارشناسـی ارشـد جامعـه شناسـی، قـم، یدگاه قرآن، پایب ھای اجتماعی از دیات و آسانحراف
ق سروسـتانی، جـزوه یصـد:  به نقل از۲۴، ص ۱۳۸۱، )ره(نی یمؤسسه آموزشی و پژوھشی امام خم

 )»یب ھای اجتماعیانحرافات و آس«
 فقر. ۲

ن لحـاظ، اسـتخوان یبد. دی آید میزھا پدی است که در چی شکاف و فاصله ایبه معنا» فقر«در لغت، 
ن یبه ھم.  نامندیم» ستون فقرات« فاصله و شکاف ھستند، ی شکل و دارای کمر را، که مھره ایھا
گفتـه » ریفق«ده شده، یر بار مشکلات خمی بر آنھا مشکل و کمرشان زی که زندگیازمندانیل، به نیدل
احمـدبن  / ۴۶۲، ص ۱۴۱۲ه، یرالشـامروت، دایـراغب اصفھانی، مفـردات الفـاظ قـرآن، ب (. شودیم

 )۴۴۴، ص ۴، ج ۱۴۱۱یل، روت، دارالجیس اللغة، بییفارس، معجم مقا
 .یمطلق و نسب: در اصطلاح، فقر بر دو نوع است

 بـرآوردن ی بـرای دھد که اشخاص نتوانند منابع کـافی می رویفقر مطلق ھنگام«: فقر مطلق. الف
 یریـ اندازه گیی با درجات غذایار کالری، که اغلب با مع رای جسمانیی سلامت و کارآیازھایحداقل ن

گران، فرھنـگ جامعـه شناسـی، ترجمـه حسـن یکلاس آبراکرامبی و دین (». شود، به دست آورندیم
 )۲۹۵، ص ۱۳۷۶یان، تھران، چاپخش، پو

 و ی محـروم باشـد، بـه خـاطر گرسـنگی که از حداقل امکانات زنـدگیف مزبور، به کسیبر اساس تعر
 یگفتـه مـ» ر مطلـقیـفق«ش مشکل باشد، یات برای، جان او در معرض خطر باشد و ادامه حیماریب

 .شود
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 در جوامع مختلف و براساس آنچـه کـه از ی زندگی عمومیارھای معی از رویفقر نسب: یفقر نسب. ب
ت یـ خاص که حکایار مطلقی گردد، نه با معیف می شود تعری به عنوان فقر شناخته میلحاظ فرھنگ

ت بـزرگ ی، اکثری زندگیارھای معی باشد و از رویف نسبی تعری فقر دارایوقت.  کندیت میروماز مح
 ی مختلف فرق مـیا در درون آنھا، در زمان ھاین جوامع ی شود، سطوح آن در بیریت اندازه گیجمع
یـان، تھـران، چـاپخش، گران، فرھنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویکلاس آبراکرامبی و دین (.کند

 )۲۹۵، ص ۱۳۷۶
 ینی فقر و انحراف در متون دیگونه ھا

 یفقر و انحراف فکر. ۱
ا عـدم تطـابق بـا یـار سـنجش آن، تطـابق ی باشد و معیگر می انحرافات دیربناین گونه انحرافات، زیا

 . خواھد بودیگانه باشد، انحراف فکری اسلام بی که با اصول کلیشه ایھر اند.  اسلام استیاصول کل
ات تکرار شـده اسـت کـه براسـاس آن، فقـر ی از روایاری در بسیار آموزنده ایر بسی تعبنه،ین زمیدر ا
 ی اسلام میدتی و عقیده گرفتن تمام اصول فکری نادیبه معنا» کفر«ظاھر لفظ . ك به کفر استینزد

ش از یل، پـیـن دلیبه ھم. ار دشوار استیز بسی است بزرگ، که قبول آن نین مطلب ھشداریا. باشد
نـه ین زمیا.  گرددی می بررسی انحراف فکریری شکل گینه ھای از زمی بحث، ابتدا بعضطرح اصل

 : باشندی ارتباط فقر با انحراف میگر، واسطه برقراری فقر و به عبارت دیامدھایھا، از پ
 ھستند که ارتباط فقر با انحرافات ینه ھا، مواردیمنظور از زم: ی انحراف فکریری شکل گینه ھایزم

 علت تام و تمام مبتلا شدن فقرا به انحرافات ییك به تنھایچ ی کنند، ھرچند که ھید میتشد را یفکر
 . باشندی نمیفکر
ازمنـد ی دسـت کـم نینی باور درست دیری، شکل گین است که در حالت عادیقت ایحق: جھل. الف

.  محرومنـدی و اساسـیین نعمت ابتدایل ای از فقرا از تحصیاری که بسیسواد و آموزش است، در حال
ان ین صورت، انسان گرفتار بنیر ایدر غ; لات فراھم شودی از تسھیارید بسیشه بای رشد فکر و اندیبرا

د یـ، مسـلمانان بایل، براسـاس دسـتورات اسـلامین دلیبه ھم.  مضطرب و متزلزل خواھد بودیفکر
. سـتیز نیمـور جـان اید در ایق، تفحص و تفکر به دست آورند و تقلیق تحقین خود را از طریاصول د

 توانند یچون آنھا نم;  شودیر و ندار فراھم نمی اغلب اشخاص فقیق و تفحص برایمعمولا امکان تحق
ن یـامـد ایپ. ه نجـات دھنـدیـ اولیازھـایدکننده حاصل از نیخود را از شر افکار مبھوت کننده و ناام

 . آنان استی فکریان ھایران شدن بنی، نابود شدن جسم فقرا و ویازمندین
 کـه ییکارھـا;  گـذردی سخت و طاقت فرسا میران با کارھای فقیبخش عمده زندگ: دیشك و ترد. ب

ان، حاصل دسترنج آنان توسط صـاحبان زر و ین میدر ا.  کندیجسم و جان آنان را فرسوده و نابود م
 یا مـکسره به صاحبان ثروتمند آنھی بزرگ ی ھایسود سرشار شرکت ھا و کمپان.  رودیغما میزور به 
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 ی مجللـینان در سراھایکاخ نش.  شودیز داده می از آن به کارگران نیزیار ناچیرسد، البته مقدار بس
کار و یافراد ب. ِنان و خانه به دوشان نگون بخت ساخته اندینان، زاغه نشی کنند که کوخ نشی میزندگ

 صـاحبان ثـروت، یصنعت ی خود را در جھت به کار انداختن چرخ ھایی و توانای فکریر تمام انرژیفق
 آنان ی شخصیل علم، رشد باورھا و ارزش ھای تحصیجه، برایدر نت. رندی گیشوکت و قدرت به کار م

 . ماندی نمی باقیتوان
 ین پرسش مطرح شود که چرا آنھا در مشکلات به سر مـیمان ای باای از فقرای بعضیممکن است برا

ه شأن نـزول یشب;  دارندی بھتریت به مراتب زندگیعمان وضی ای از افراد بیاری که بسیبرند، در حال
ه یـ اللـه علیصـل(امبر اکـرمی مردم عصر پی براین پرسشی سوره آل عمران که چن۱۹۷ و ۱۹۶ات یآ

 .ز مطرح شده بودین) وآله
 و یك سؤال عمـومیامبر مطرح بود، ی از مسلمانان عصر پی جمعیه بالا برای که در شأن نزول آیسؤال

ّ مرفه و پر ناز و نعمت گردن یًآنھا غالبا زندگ.  از مردم در ھر عصر و زمان استیاری بسی برایھمگان

سـه یمـان مقای از افراد با ایّ پرمشقت جمعی بندوبار را با زندگیان گران، فراعنه و افراد بیکشان، طغ
ده با داشـتن ك عیّ مرفه دارند و اما ی زندگیت و آلودگیچرا آنھا با آن ھمه جنا: ندی گوی کنند و میم
 . کندید میجاد شك و تردیمان این موضوع در افراد سست ای برند و ای به سر میمان و تقوا در سختیا
 )۲۲۶، ص ۳، ج ۱۳۶۵یه، ر نمونه، چ ھجدھم، تھران، دارالکتب الاسلامیرازی، تفسیناصر مکارم ش(

 ید در مورد برخـیه تردی که مایشبھات;  از شبھات استینکه فقر عامل به وجود آمدن بعضیخلاصه ا
 . گرددیصفات خداوند م

افتن یـز عمـق ی در ذھن و نیدتی شبھات عقیش برخیدای پینه برای و فقر، زمی در اثر تنگدستیگاھ
رنظر علـی اکبـر رشـاد، مقالـه علـی اصـغر ی، ز)ه السلامیعل(دانشنامه امام علی (. آمدیآنھا فراھم م

 )۲۰۸، ص ۱۳۸۰شه اسلامی، یا، تھران، پژوھشگاه فرھنگ و اندیھادوی ن
 ترسم از آن به یفرزندم من از فقر بر تو م :ه فرمودیّبه فرزندش محمدبن حنف) ه السلامیعل(یامام عل

ض الاسـلام، چ پـنجم، تھـران، ینھج البلاغه، ترجمه فـ (.ن استیه نقصان دیرا فقر مایز; خدا پناه ببر
 )۳۸، ص ۱۳۷۹یه، فق
ت ی بر اھمینیدر متون د.  در فقراستیدیجاد ناامیّار مخرب فقر، ای بسیامدھای از پیکی: یدیناام. ج

 یی و شـکوفای، بالنـدگیّ ترقـید بال پرواز فرد بـه سـویرا امیز; د فراوان شده استید تأکیداشتن ام
ه تـلاش و کوشـش یـد پایچون ام;  داشتیچ گونه حرکت مثبتی توان انتظار ھید نمیبدون ام. است

، ۱۴۲نھج البلاغه، کلمـات قصـار  (.یچارگی و بیتار شدن در منجلاب بدبخت گرفیدیاست و آثار ناام
 / ۷، فصـل ۱۳۶۶غـات اسـلامی، یعبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، قـم، دفتـر تبل / ۱۶۰ص 
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، ۴، ج ۱۳۶۶انشگاه تھـران، ح ارموی، چ چھارم، تھران، دیآقاجمال خوانساری، شرح غرر و درر، تصح
 )۵۹۲ص 

َمن کان ( َ ُّظنیَ ْھل ... ُ َذھبن کیَ َّ َ ِ
َده ما یْ ُ نه ی زمی و درماندگیچارگی، بیفقر و تنگدست) ۱۵: حج.) (ظُیغِیُ

ر یاکبر ھاشمی رفسنجانی، تفسـ ().شرك(ر او یو پناھنده شدن به غ) کفر( از خدا یدیأس و نومیساز 
 )۵۳۳، ص ۱۱، ج ۱۳۷۳یغات اسلامی، راھنما، قم، دفتر تبل

 از عوامـل شـرك و یکی یدیگر، نومی دیك اثر فقر مطرح است و از سویعنوان  و کفر به یدیپس نوم
 .کفر است
َولا ت: (دی فرماینه مین زمیم در ایقرآن کر َ َأسوا من روح اللـه إنـه لا یَ ُ َّ

ِ ِ
ّ

ِ
ْ َّ ِ

ْ ُ َ
ُأس مـن روح اللـه إلا القـوم ییـ ْ َ ْ َّّ

ِ ِ ِ
ْ َّ ِ

ُ َ

َالکافرون ُ ِ
َ وس یه تنھا گروه کافران از رحمـت خـدا مـأد کیوس نشویو از رحمت خدا مأ; )۸۷: وسفی) (ْ
 . شوندیم

 یایالبته اول.  گرددی و کفر مینی دی موجب بیدی و ناامیدیفقر موجب ناام:  توان گفتین، میبنابرا
 . و مقتدر برخوردارندیت قویچراکه از شخص; نندی بیب نمیخداوند به خاطر فقر آس

 یز مـیـ آمده است و در جامعـه نینیاز متون د یاریقت در بسین حقیا: فقر مستلزم نقصان عقل. د
 و عـدم اطـلاع از یر بـه خـاطر ضـعف آموزشـیـشه، عقل و قدرت درك فقیتوان مشاھده کرد که اند

ب خـورده یـن ادعـا، افـراد فریـل ای از دلایکی.  کندی رشد نمیانات و مسائل جامعه به قدر کافیجر
رنـد و ی گیمقاصد شوم خـود آنـان را بـه کـار مـدن به ی رسی خلافکار برای اند که از باندھایفراوان

 . باشندی جامعه مین افراد فقرای از ایاریبس
 به فقر مبتلا شود، بـه چھـار خصـلت مبـتلا شـده یھرکس! پسرم :دی فرمایم) ه السلامیعل(یامام عل

ه، یّمحمدباقر مجلسی، بحارالانوار، چ سوم، تھران، کتابفروشی اسـلام (. نقصان در عقلیکی: ... است
 )۱۱۰، ص ۶۷، فصل ۱۳۶۳ر، قم، رضی، ری، جامع الاخباین شعیتاج الد / ۴۷، ص ۶۹، ج ۱۳۷۳

 گرفتار شدن به غم و انـدوه  عقل وی حواس، سرگشتگیشانیفقر سبب پر :دی فرماین میشان ھمچنیا
 )۳۴۲۸، ش ۴۹۸، ص ۲ین، ج شیآقاجمال خوانساری، پ (.است

را عقـل در تمـام یـ شـود، زیز دچار مشکل میگر نیارد د از مویاری ناقص باشد در بسیاگر عقل کس
 :دی گوین باره میشمندان مسلمان در ای از اندیکی.  نقش ارزنده استیات دارایجوانب ح

 را روشـن ی زنـدگی ھـایکی است که تاریعقل چراغ روشن و پرفروغ. عقل کانون دقت و تفکر است
ادت یه سـیعقل سرما.  دھدیص می را از فساد تشخراه و صلاحی کند و در پرتو نور خود راه را از بیم

د یـ بـرد و موالی مـینش پـی عقل به رمـوز کتـاب آفـریروی با نیآدم. ن استیقدرت بشر در کره زم
عقـل ھمـواره بـر اسـاس .  کندی سازد و بر ھمه آن ھا حکومت میع خود میعت را مسخر و مطیطب

 یح قضـاوت مـیا محاسبه و سـنجش صـح کند و درباره مسائل مختلف بیه میمنطق و استدلال تک



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٨٢  

  

 نشـر ئتیّمحمدتقی فلسفی، گفتار فلسفی جوان از نظر عقل و احساس، چ ھجدھم، تھران، ھ (.دینما
 )۲۳۸، ص ۱۳۶۳معارف اسلامی، 

 ی را از افراد میح در زندگی صحیص درست و امکان داوری عقل، قدرت تشخیپس نقصان و سرگشتگ
 یل، نمـین دلیبه ھم.  گرددیص میر و ضعف تشخی تحیدچار نوعر ی، فقینیبر اساس متون د. ردیگ

 یار قـوی بسـینـه ھـای از زمیکـین یـنه اتخاذ کند و ایم مناسب و بھیتواند در مسائل مختلف تصم
 . باشدی میانحراف فکر

 یر نکتـه ایـن تعبی از عوامل کفر است که ظاھر ایکیان شد ـ فقر ی ـ که بینین، طبق متون دیبنابرا
د در ی که فقر را باعث گرفتار شدن در جھل، بروز شك و تردیگریبه کمك متون د.  باشدیمّل مقابل تأ

 . توان ارتباط فقر و کفر را بھتر درك کردی دانند، میذھن و نقصان عقل م
 کند که بـه یت میروا) ه وآلهی الله علیصل(امبر اکرمیاز پ) ه السلامیعل(امام صادق: ارتباط فقر و کفر

، و خود بـه مھـاجران و انصـار فرمـان داد کـه )ندیتا ھمه گرد آ(» الصلاة«: اد زدندیان فرشیدستور ا
بر منبـر بـالا رفـت و خبـر ) ه وآلهی الله علیصل(امبر اکرمیپ. پس مردمان جمع شدند. رندیسلاح برگ

 :شان داد و فرمودیش را به ایك شدن مرگ خوینزد
نکه مردمـان یاز جمله ا; فشیآورم درباره عمل به وظا ی پس از خود میاد ھر حاکم اسلامیخدا را به 

نـی، اصـول کـافی، چ دوم، یعقـوب کلیّمحمـدبن . (جه، کافرشان خواھد کردیر نکند که در نتیرا فق
 )۴۰۶، ص ۱، ج ۱۳۶۲یه، تھران، دارالکتب الاسلام

خ صـدوق، یش (.دك است که به کفر انجامیفقر به آن نزد ):ه وآلهی الله علیصل(امبر اکرمیبه فرموده پ
 )۱۲، ص ۱، ج ۱۳۸۱ین، خصال، قم، جامعه مدرس

ا یـآ!  رسول خدایا: گفتند» ی برم به خدا از کفر و بدھکاریپناه م«: دی فرماین آن حضرت میھمچن
 )۵۲۷یع، قم، داوری، ص خ صدوق، علل الشرایش (».یآر«: ؟ فرمودی دانیقرض را با کفر برابر م

، ۷۸ین، ج شیّمحمدباقر مجلسی، پ (».فقر در کنار کفر است«: دی فرمایز مین) ه السلامیعل(یامام عل
 )۱۲ص 
 که ینجامد در حالین سؤال به ذھن برسد که چگونه ممکن است فقر به کفر بینجا ممکن است ایدر ا

  دھد؟ی را نشان میگریز دی چینیمشاھدات ع
، ی فقـراء امتـی علی رحمة ربلولا« :ث اضافه شده استین احادی به اید مھمی قینی متون دیدر برخ

ك بود که فقر به کفـر ی شد، نزدی امتم نمیاگر رحمت خدا شامل حال فقرا; »ًکون کفرایکادالفقر ان 
 )۴۷، ص ۷۲ ، ج نیشیّمحمدباقر مجلسی، پ (.نجامدیب
 آنـان را یر نشود، فقر باورھاید نشان دھنده آن است که اگر لطف خداوند شامل حال افراد فقین قیا

 ی شـامل تمـام کسـانیان است و رحمت الھی پایاما چون رحمت خداوند ب.  دھدیر قرار می تأثتحت



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٨٣  

  

 را از تحـت قاعـده یارید موارد بسـین قیجه، ایافت آن را داشته باشند، در نتیت دری شود که قابلیم
رفتـار  گردند و خداونـد آنـان را از گی از فقرا به خاطر فقر کافر نمیاری بسیعنی;  کندی خارج میکل

ن ھشدار که فقر ممکن است فقرا را ید، اصل این قیبا وجود ا.  دھدیك خانه کفر نجات میشدن در تار
 .دیشیك اندی گوناگونش نیاید درباره آن و زوای بس بزرگ است و بایتا مرز کفر بکشاند، ھشدار

وران  شـهیاند از یکی است که یگریست، سؤال دی چینین گونه متون دیق کفر در ای دقینکه معنایا
 خـود را از یر روزیفق.  گرددیگر ھمنوعان میر از دیفقر باعث درخواست فق :سدی نویدر پاسخ آن م

. د از خداوند درخواست کردی دھنده خداوند است و بای که روزی کند، در حالیگران درخواست مید
 تواننـد بـه او یگران مـی کند دی پندارد و گمان میگران را رازق می خداوند، دیر به جاین، فقیبنابرا

 .ن نکرده باشدی دھند، ھرچند خداوند آن را معیروز
سـه بـه ین مقایـ کند، چه بسا از خـلال ایسه می افراد ظالم و فاسق مقایی خود را با دارایر، نداریفق

 .ا قدرت خداوند شك کندیعدالت، علم 
 کند ی خلاف شرع می کردارھاگری و دیگران، آدم کشی، غصب اموال دی، راه زنیر، اقدام به دزدیفق
پس فقر . شگاه خداوند استی در پین گونه کردارھا نشان دھنده عدم اعتقاد به معاد و حساب رسیو ا

نھـا ی گـردد و ھمـه ای از صفات خداونـد مـیکیا ین ی از اصول دیکی نسبت به ی اعتقادیمنجر به ب
 )۲۴۶ص ، ۷۰ ج ن،یشیّمحمدباقر مجلسی، پ (. از کفر و شرك استیمراتب
 یبـه نظـر مـ.  گرددیر در دام کفر می و ھم فقر مطلق باعث گرفتار شدن فقین، ھم فقر نسبیبنابرا

 ید آورده شده در بعضی که قی کند، البته به شرطید میین مطلب را تأیز ای نینی عیت ھایرسد واقع
به عبارت .  کندیرج من قاعده خای را از تحت ایاری که موارد بسیدیق; میاد داشته باشیات را به یروا

 زند و ی نمی لطمه ایمان مؤمنان واقعیم که فقر به ای رسیجه مین نتید به این قیگر، از مشاھده اید
 . گرددیالطاف خداوند ھمواره شامل حال آنان م

 یفقر و انحراف اخلاق. ۲
ر  اخـلاق بـه طـوی به صورت گسترده بحـث شـده اسـت و علمـاینی در متون دیاز انحرافات اخلاق

ن منظور ی ایبرا» رهیگناھان کب«و » یرذائل اخلاق«ر ی نظین بحث ھا را مطرح، و از کلماتیمبسوط ا
 .استفاده کرده اند

ن یـ کـه از اییز انجـام رفتارھـای شدن و نی دچار دنائت طبع و صفات پست نفسانیعنی اخلاق یزشت
 اسـت کـه ییه رفتارھـادن بـیـازی دسـت یمقصود ما از انحـراف اخلاقـ. صفات سرچشمه گرفته اند

 یدر جامعـه شناسـ. گـرانیا تھمت زدن بـه دی یمثل بدگمان; رندی گیده می را نادی اخلاقیارھایمع
مثل رد شـدن از ;  شودیده گرفته می نادی اجتماعی نامند که در آنھا ھنجارھای می را انحرافیاعمال

 و یف، انحرافـات اخلاقـیعـارن تیـطبـق ا. ی و راننـدگیین راھنمـایده گرفتن قوانیچراغ قرمز و ناد
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، کـلاه یمثل سـرقت، رشـوه خـوار; گر منطبق ھستندی موارد بر ھمدیاری در بسیانحرافات اجتماع
 .ز داردی موارد ھرکدام قلمرو مخصوص به خود را نی و مانند آنھا، ھرچند در بعضیبردار
 یند، محـور بحـث ھـای آی به حساب می انحرافی و ھم از نظر اجتماعی که ھم از نظر اخلاقیموارد

 . دھندیل مین نوشتار را تشکیا
ق رابطـه یرد و سـپس مصـادی گی قرار می فقر با انحرافات مورد بررسین قسمت ابتدا رابطه کلیدر ا

ات، یـات قـرآن، روای فقر با انحراف در چھار قسمت آیبحث ارتباط کل.  شودیفقر و انحراف مطرح م
 .ه خواھد شد ارائینی و متون دیات علوم اجتماعینظر
ِفکفرت بأنعم الله فأذاقھـا اللـه لبـاس الجـوع ( :دی فرمایم میخداوند در قرآن کر: از منظر قرآن. الف

ُ َْ ّ َ َ ّ ََ َُ ِ ِ
ُ َ ََ َ

ِ
ْ
ِ

ْ َ َ

ِوالخوف ْ َ ْ فـر کـار و ید، و سـپس خداونـد بـه کیـ کفـران ورزی الھیآن گاه به نعمت ھا; )۱۱۲: نحل)(َ
 .دی به آنان چشان رای و ناامنیر گرسنگی فراگیکردارشان بلا

.  اسـتی اجتماعینه ساز ناامنی مردم، زمیفقر و گرسنگ :سندی نویّه مبارکه مفسران مین آیل ایدر ذ
 را مطـرح سـاخته ی و سپس ترس و ناامنیفر کفران نعمت ابتدا فقر و گرسنگینکه خداوند در کیاز ا

را فراھم ...  ویھمچون دزد ی اجتماعینه ناامنی زمی توان به دست آورد که فقر و گرسنگیاست، م
 )۵۵۹، ص ۹ین، ج شیاکبر ھاشمی رفسنجانی، پ (. کندیم

ا أی( :دی فرمای میگریه دیم در آیقرآن کر
َ

ِھا الذی
َّ َن آمنوا لا تأکلوا أموالکم بیَ ْ َُ ََ ُْ ََ ْ ُْ ْ َ ُ َنکم بالباطل إلا أن تکـون یَ ُ َّ َُ َ

ِ ِِ ِ َ ْ ْ َ

ْتجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا ُ ُ ْ ًَ ََ َُ ْ ِ َ ََ َ
ِ أنفسکم إن الله کان بکم رحِ َ ْ ُْ ُ

ِ ِ
َ ََّ َُ ّ َ َ

مـان ی کـه ای کسانیا; )۲۹: نساء) (ًمای
ت شـما ی بـا رضـاینکه تجارتید، مگر اینخور) و از طرق نامشروع(گر را به باطل یکدیاموال ! دیآورده ا
 .خداوند نسبت به شما مھربان است; دی نکنیرد، و خودکشیانجام گ

ن دو حکـم پشـت یقت، قرآن با ذکر ایدر حق :ن استفاده کرده اندیز چنی نهین آیّ از مفسران از ایبرخ
ح ی مردم بر اساس صـحینکه اگر روابط مالی کرده است و آن ایك نکته مھم اجتماعیسر ھم اشاره به 

گر بـه نـاحق تصـرف کننـد، یکـدیش نرود و در مـال یاستوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پ
ش ی افـزای شخصـینکـه انتحارھـایعـلاوه بـر ا;  و انتحار خواھد شدیع خودکشك نویجامعه گرفتار 

حـوادث و انقـلاب ھـا در جوامـع مختلـف .  آن استی ھم از آثار ضمنیافت، انتحار اجتماعیخواھد 
 )۳۵۷، ص ۳ین، ج شیرازی، پیناصر مکارم ش (.قت استین حقی ایای معاصر شاھد گویایدن
َلا تکرھوا فتوَ ( :دی فرمایز می نور ن۳۳ه یآ َ َُ

ِ
ْ َاتکم علـیُ َ ْ ُ

َ البغـاء إن أردن تحصـنا لتبتغـوا عـرض الحیِ َ َْ ً َْ َ َْ َُ ََ َْ ِ ُّ َ َْ
ِ ِاة یـِ

ْالدن  ید، اگر آنھا مـی نکنیا مجبور به خودفروشیل متاع زودگذر دنیزان خود را به خاطر تحصیکن; )ایُّ
 .خواھند پاك بمانند

 :ن گونه نقل کرده اندیّ از مفسران آن را ایه بعضه مزبور است کین مقال، شأن نزول آیشاھد مثال ا
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.  کـردی مـیق خودفروشـیز داشت که آنھا را مجبور به کسب درآمد از طری، شش کنیّعبدالله بن اب
صادر شد، آنھا به خدمت ) ن سورهیدر ا( با عفت ی که حکم اسلام درباره مبارزه با اعمال منافیھنگام

ن کـار یـه فوق نازل شد و از ایآ. ت کردندین ماجرا شکایآمدند و از ا) ه وآلهی الله علیصل(امبر اکرمیپ
ان، چ یفضل بن حسن طبرسی، مجمع الب / ۴۶۱، ص ۱۴ ، ج ینشیرازی، پیناصر مکارم ش (. کردینھ
 )۲۲۱، ص ۷م، تھران، ناصرخسرو، ج دو

ُو لا تبخسـوا (  :دیـ فرماین گونه می، این حکم اقتصادیان چندیخداوند پس از ب» شعراء«و در سوره  ََ ْ َ َ

ْالناس أش َ َ ِاءھم ولا تعثوا فیَّ ْ َْ ْ َ َ َ ِ الأرض مفسدیُ ِ
ْ ُ

ِ
ْ َ  .دی فساد نکنین تلاش برایدر زم; )۱۸۳: شعراء)(نَیْ

 یختگی سرچشـمه از ھـم گسـی اقتصادی ھاینابسامان  توان استفاده کرد کهیز میه نین آیاز لحن ا
نه نحـوه وزن کـردن در ی در زمیستورات اقتصادد(ن دستورات یان ایدر پا.  شودی مینظام اجتماع

ِولا تعثوا ف:(دی گویم...) موقع فروش اجناس و ْ َ ْ َ َ ِ الأرض مفسدیَ ِ
ْ ُ

ِ
ْ َ د و جوامـع را ین فساد نکنیدر زم) نَیْ

 .دیـان دھیـگـران پایع حقـوق دیی ظالمانه و تضید، و به ھرگونه استثمار و بھره کشی نکشانیبه تباھ
 )۳۳۵، ص ۱۵ین، ج شیرازی، پیناصر مکارم ش(

نـد کـه از ی آی به وجود مـی خبریِه داران از خدا بیات، اگر اقتصاد سالم نباشد سرماین آیپس طبق ا
 تن ی افراد درمانده و مفلس از شدت نداری گردند و برخی میه دچار انواع کجروی کثرت سرمایمست

ك عده افراد بـدبخت ی کنند و یم باز یه داران، دکان رباخواریمثلا سرما;  دھندی خلاف میبه کارھا
ك یـ کننـد و یر می فساد دای افراد سودجو لانه ھایا برخی; رندی بگی ربوی شوند قرض ھایمجبور م

 یات بـه طـور کلـیـن آیـبه ھـر حـال، در ا.  دھندی میچاره در آن تن به خودفروشیعده بدبخت و ب
ن صورت، فقر بروز خواھـد کـرد و یر ایده است که در غیسلامت اجتماع منوط به سلامت اقتصاد گرد

 .انحرافات و فساد جامعه را فرا خواھد گرفت
 باز دارد، بھتر از ی که تو را از ستمگرییغنا :دی فرمایم) ه السلامیعل(امام صادق: اتیاز منظر روا. ب

، ج ۱۴۰۹ت، یـمستدرك الوسائل، چ دوم، قم، آل الب; محدث نوری (. است که به گناھت کشاندیفقر
 )۴۷، ص ۷۲یین، ج ّمحمدباقر مجلسی، پ/ ۴۱۵، ص ۲

 . کنـدی اخـلاق را زشـت مـیتنگدسـت :ّز به صورت مکرر فرموده استین) ه السلامیعل(یحضرت عل
 )۹، ص ۲ین، ج شیآقاجمال خوانساری، پ / ۹۲۳، ص ۱۵۹۹، ص ۲ن، ج یشیعبدالواحد آمدی، پ(
ه ّة اللـیـه، چ دوم، قـم، کتابخانـه آد، شرح نھـج البلاغـیابن ابی الحد (.چه نکبت استی دریزی چیب

 )۸۶، ص ۱۷، ج ۱۴۰۴مرعشی نجفی، 
 / ۲۲۶، ص ۵۸۹۴، ش ۴ن، ج یشــیآقاجمــال خوانســاری، پ (. شــودی زشــت مــیفقــر باعــث کارھــا
 )یخ الاسلامین شی با ترجمه حس۸۰۲، ص ۵۸۹۴، ش ۱ن، ج یشیعبدالواحد آمدی، پ
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 یانسان :دی فرمایم)ه السلامیعل(ی حسن مجتب به امامیه این در توصیھمچن) ه السلامیعل(یامام عل
را نداشته باشد، ) و خانواده خود( خود یچه ھرکس روز;  کند ملامت مکنی خود میرا که طلب روز

ین، ج شـیّمحمـدباقر مجلسـی، پ / ۴۱۵، ص ۲ن، ج یشیمحدث نوری، پ (. گرددیش فزون میخطاھا
 )۴۷، ص ۷۲
 کسـب ی اخلاق بـرایعلما. استفاده کرد» ملکه شدن«وم  توان از مفھیات مین روای فھم بھتر ایبرا

ن گونه یك در انسان ملکه شود و ملکه شدن را اید صفات نی از انحرافات معتقدند بایك و دوریصفات ن
 : کنندیف میتعر

د آن عمـل را یبا. ده استی پسندی که مناسب با آن خویالبته عمل; تکرار عمل صالح و مداومت بر آن
 ید آن را انجام دھد تا رفته رفته اثرش در نفس روی آیش می که پیکرد و در موارد جزئآن قدر تکرار 

ّسید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ترجمه محمدباقر ( .رد و در صفحه دل نقش ببنددیھم قرار گ ّ

 )۳۵۱، ص ۱موسوی ھمدانی، قم، دارالعلم، ج 
 یمنتھا برا. ز تکرار عمل صالحیه شدن ناست و لازمه ملک» ملکه شدن« در گرو یل اخلاقیکسب فضا
 شـوند دسـت بـه ی موارد امکان تکرار عمل صالح وجود ندارد، بلکه بعکس مجبور میاریفقرا در بس

 جامعـه ی بعضـیھمان گونه که در ادامه خواھد آمـد، طبـق ادعـا. ست و ناپسند بزنندی ناشایکارھا
 .گردد ین صفات ناپسند ملکه میرنشی فقیشناسان، در محله ھا

ات ی کنند که فقر بـر رفتـار و خصوصـیقت را اعلام مین حقیات مزبور با لحن قاطع ایبه ھر حال، روا
.  ندارنـدیح اضافیاز به توضیح ھستند که نیات چنان صرین روایا.  داردیار منفیر بسی فرد تأثیاخلاق

 .ورد آیند رابطه فقر و انحرافات را از آنھا به دست میات را ببین روایھر کس ا
 ین انحرافـات اجتمـاعیی در جھت تبیات متعددی نظریدر علوم اجتماع: یاز منظر جامعه شناس. ج

 . بھره گرفتینیح متون دی توضی توان برایات مین نظریاز ا. ارائه شده است
ن یتحقق ا. رفته شده وجود داردی اھداف مشروع و پذیدر جامعه، برخ: ل و اھدافی وسایناھمگون. ۱

ن اھداف در ی تحقق ایاز برایل موردنیاگر وسا. نه استیل مناسب و بھیمند امکانات و وساازیاھداف ن
 و ییمثلا راستگو;  جامه عمل بپوشندین اھداف اجتماعی توانند به ای جامعه نباشد نمیار اعضایاخت

 ن ھـدفیـ توانند بـه ای می مکتب اسلام است، اما مسلمانان در صورتی از اھداف اخلاقیامانت دار
 ین صورت، مجبورند بـرایر ایدر غ.  را داشته باشندی زندگیبند باشند که امکانات ضروریمتعھد و پا

 شود که انسان نتواند راسـتگو و امانـت دار یً قرض کنند و بعضا قرض باعث میحتاج زندگین مایتأم
 .باشد

ود در جامعه با اھداف ل و امکانات موجیاگر وسا :دی گوی از جامعه شناسان به نام رابرت مرتون میکی
ن یـدن بـه ای رسیل نامشروع برای جامعه مجبور خواھند شد از وسای متناسب نباشد، اعضایاجتماع
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تمـاعی، ا آشـفتگی اجیع پور، آنومی یفرامرز رف (.رندیده بگین اھداف را نادیا ای. اھداف استفاده کنند
 )۳۲، ص ۱۳۷۸تھران، سروش، 

سـت، و ی نی در ذات خـود انحرافـیچ عملـی است که ھـیدعم» ه برچسبینظر«: ه برچسبینظر. ۲
ن ییب طبقات پایً دارد و عمدتا نصی اعلام می افراد را انحرافیاست که رفتار برخ» انحراف«برچسب 
 . گرددیجامعه م

 ییبرچسـب ھـا.  شودین برچسب زده می افراد ایم چرا به بعضینید ببی بایت کجروی درك ماھیبرا
کـم و .  کننـدیان می شوند ساخت قدرت جامعه را بی به کار گرفته می کجروجاد مقولاتی ایکه برا

ن قواعـد در آنھـا بـه کـار ی که ایینه ھای شود و زمیف می برحسب آنھا تعری که کجرویش، قواعدیب
 ی زنان، توسط افـراد مسـن تـر بـرای فقرا، توسط مردان برای شوند، توسط ثروتمندان برایگرفته م

 از یاری مثـال، بسـیبـرا.  شـوندیم مـیت تنظـی اقلی گروه ھای برایت قومیرجوان ھا و توسط اکث
شـه پنجـره یوه، شکسـتن شیدن میگران، دزدی دیوار باغ ھای مانند بالا رفتن از دییکودکان به کارھا

ن کارھـا ممکـن اسـت توسـط پـدر و ین ایّك محله مرفه نشیدر .  زنندیا فرار از مدرسه دست میھا، 
نـد رشـد در نظـر یً نسـبتا معصـومانه فرایکسان به عنوان جنبه ھایس به طور ی پلمادرھا، معلمان و

ش یل گرایل اعمال ممکن است به عنوان دلین قبین ایرنشی فقیگر، در نواحیحال آنکه د; گرفته شود
دنز، جامعه شناسی، ترجمه منـوچھر یآنتونی گ: ص و اقتباس ازیتلخ (. گرددیّ جوانان تلقیبه بزھکار
 )۱۶۲، ص ۱۳۷۹شم، تھران، نشر نی، چ شصبوری، 

وارد مسـابقات » وزپلنـگی« است که بـا برچسـپ یه، مورد جوانانین نظری معروف ای از مثال ھایکی
گران نسبت به آنھا کاملا عـوض ین برچسب باعث شده بود که نوع نگاه دیا.  شده بودندیل رانیاتومب

می، جامعـه شناسـی کجـروی، یعلی سل. ك.ر (.دف کنیابان توقیس به دفعات آنھا را در خیشود، و پل
 )۵۴۵، ص ۱۳۸۰ده حوزه و دانشگاه، قم، پژوھشک

در .  گردانـد، باطـل اسـتی میست و برچسب انحراف آن را انحرافی نیً ذاتا انحرافیچ عملینکه ھیا
.  به برچسب خـوردن منحـرف ندارنـدیف شده و مشخص ھستند و ربطیْمکتب اسلام، انحرافات تعر

 وجـود ی و علم اخلاق تفاوت انـدکین انحرافات در علوم اجتماعید، بیمان گونه که اشاره گردالبته ھ
 .ستیف انحرافات قابل اغماض نیه برچسب در تعرید نظری شدیی گرایاما به ھر حال، نسب; دارد

شود،  یده گرفته می نادینکه معمولا انحراف طبقات بالا به راحتی بر ایه مبنین نظریگر ای دیاما ادعا
در علـوم » تضـاد«و » برچسـب «یه ھـای شود و نظریده میش در جامعه دی است که کم و بیتیواقع

 . به آن اشاره کرده اندی به خوبیاجتماع
ن یرنشـی در منـاطق فقی که حاصل مطالعات تجربیات علوم اجتماعی از نظریکی: یانتقال فرھنگ. ۳

 یعنی;  کندید میی را تأید که کجروی آیوجود م به یین مناطق ارزش ھای کند که در ایان میاست، ب
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 یده بـه حسـاب مـین مناطق رفتار پسندی شود در ایست شمرده میگر ناشای که در مناطق دیاعمال
 .دیآ

 کـه دچـار ین مسئله را به اثبات رسانند در مناطقی ای کنند تا از نظر تجربی کوشش میشاو و مك ک
د یی رفتار کجرو را مورد تأی کند که الگوھایدا میورش پ پریی ھستند ارزش ھای اجتماعی سازمانیب

 شرکت سھامی انتشـار، دگاه ھا، تھران،یه ھا و دیده ممتاز، انحرافات اجتماعی نظریفر (; دھدیقرار م
 )۸۷، ص ۱۳۸۱

 . گرددی ارزشمند ملکه ذھن افراد میزھای ھا به عنوان چین مناطق کجروی در ایعنی
فرھنـگ آنـان بـا ;  گردنـدی فرھنگ خـاص مـی است که فقرا دارایدعه مین نظریا: فرھنگ فقر. ۴

 . گردندی متفاوت مجھز میآنان به فرھنگ و ارزش ھا. فرھنگ جامعه کل متفاوت است
ن ی ھـا و ھمچنـیدیـ بـا مشـکلات و مقابلـه بـا نومی سازگاری برایله فرھنگیِخرده فرھنگ فقر وس

 و اقتصـاد ی طبقـاتی خود در نظام ھای ارجیه با ب مقابلیر، آن را برای فقی است که قشرھایواکنش
 آن را در خـود ین اساس، اھداف، ارزش ھـا و ھنجارھـایابند و بر ھمی یه، مناسب می بر سرمایمبتن
 )۴۴۹ین، ص شیمی، پیعلی سل (. دھندیگر انتقال می به نسل دی کرده از نسلیدرون

 و ینظـام طبقـات; ده اسـتیات اشاره گردین گونه نظری ایش فرض ھای پیدر نقل قول مزبور، به بعض
 شـدن ی طبقاتیھرچه جامعه به سو. ات استین گونه نظریه از لوازم تحقق ای بر سرمایاقتصاد مبتن

گر دورتر خواھد یز از ھمدی نیر و غنیرد، فرھنگ فقی در آن شکل بگیه داریش رود، و اقتصاد سرمایپ
 .شد

;  سـازدیه مرتـون مـیت در نظرین موفقیت را جانشکوھن اصطلاح منزل: یفقدان منزلت اجتماع. ۵
ن حـال یجامعه در ع.  ھستندی به منزلت دچار ناکامیابین در جامعه از نظر دست یی طبقات پایعنی

ن امـر از یـا.  کننـدیدا نمـی به منزلت پیابی کند، امکان دست یق میکه آنھا را به کسب منزلت تشو
 )۱۰۰ین، ص شیده ممتاز، پیفر (.ابدی یق اشتغال به امور خلاف تحقق میطر
ن ین انحرافات وجود دارد، اما عمده آنھـا ھمـیی تبی برایز در جامعه شناسی نیگریات متعدد دینظر

 ید مـییـ را تأیقیات مزبور حقـاینظر. دیار مختصر به آنھا اشاره گردیه بود که به صورت بسیچند نظر
 .اندان شده ین مقدس اسلام بیش در دین قرن پیکنند که چند

 از انحرافات را ی خاصین بحث مطرح شده که فقرا نوعی ایدر علوم اجتماع: یق انحراف اخلاقیمصاد
 . شوندیمرتکب م

 یبـرا (یشـتی معینخست، جـرم ھـا: دی آیر به حساب میرنده دو دسته زیاد شده در برگی یجرم ھا
گـر، جـرم یو د) یسـتی بھز از مؤسساتی از محل کار و کلاه برداری از فروشگاه ھا، دزدینمونه دزد

 ید بـه انجـام آن و گونـه ھـایـا تھدیـراد ضرب و جرح ی، ایرانگریمانند و (ی و فرھنگی اجتماعیھا
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ه یـمـتن درسـی نظر(نز، جرم و جرم شناسی یونا ھیت و فیراب وا ().یمختلف اخلال در نظم عموم
، ص ۱۳۸۳دانشـگاه، ده حـوزه و می و ھمکاران، قم، پژوھشـکی، ترجمه علی سل)ھای جرم و کجروی

۲۱۹( 
ا مھـم تـر از یـ انحرافـات ثروتمنـدان و اغنی شـوند، حتـی از انحرافات را مرتکب میگریا نوع دیاغن

 .انحرافات فقرا و درماندگان است
ه، یّس، قـوه قضـائی از جملـه پلـیینھادھا (یه داری نظام سرمای دولتی موجود در نھادھایش کلیگرا

 از ی خاصیعبارت است از متمرکز نمودن نگاه بر گونه ھا) یاجتماع ین برنامه ھایزندان ھا و ھمچن
گـر ی که از دیی آنھا به عنوان رفتارھایو معرف)  خوردیوند میم طبقه کارگر پیکه معمولا با جرا(رفتار 

بـه گفتـه محققـان . اسـت» ان آورتریز«و » کجروانه تر«ا استثمارگرانه، یران گرانه یِ رفتار ویگونه ھا
 صـاحبان قـدرت ارتبـاط یا استثمارگرانه معمولا با جرم ھایران گرانه ی ویل رفتارھاین قبیاادشده، ی
ت و یراب وا (.ولت را ندارد شود که مقابله با آنھا، ارزش مداخله دیابد، اما در ھمان حال، ادعا می یم
 و میی، ترجمـه علـی سـل)ه ھای جـرم و کجـروییمتن درسی نظر(نز، جرم و جرم شناسی یونا ھیف

 )۲۱۸ص ،۱۳۸۳ھمکاران، قم، پژوھشکده حوزه و دانشگاه، 
د یشـا. ان شده استی فقرا بی از انحرافات خاص برایز برخی نینیدر متون د: ینیاز منظر متون د. د
د که فقرا ی آین به دست میً که ظاھرا مطلق ھستند و از آنھا چنی باشد بر متونیدین گونه موارد قیا

ق انحرافـات فقـرا از نگـاه متـون ین مصادیل، به عمده تریدر ذ.  شوندیب م را مرتکیھرگونه انحراف
 : شودی پرداخته مینید
ُطان یَّالش( :م آمده استیدر قرآن کر: فقر و فحشا. ۱ َعدکم الفقر و یَ َ ْ َ ُْ ُ ُ

َأمرکم بالفحشـاءیـِ َ ُْ ْ
ِ ُ ُ ; )۲۶۸: بقـره) (ْ

 . کندی ھا امر میو به فحشا و زشت دھد ی میدستیوعده فقر و تھ) به ھنگام انفاق(طان شما را یش
 ی میطان شما را از فقر و نداریھنگام انفاق کردن ش:  دھد کهیمه به انسان ھا ھشدار میه کرین آیا

 . کندی امر میترساند و شما را به زشت
 ینجا بخـل اسـت، ولـیگفته شده که منظور از فحشا در ا :سدی نویه مین آیل ایّ از مفسران در ذیکی

نـده ین آی تـأمی و بـرایطانین وسوسه شـیرا انسان در اثر ایز; میریکه آن را اعم از بخل بگبھتر است 
م گونـاگون ینده او را بـه ارتکـاب جـرای از آیخود ممکن است دست به ھر گناه و خلاف بزند و نگران

 )۲۵، ص ۲، ج ۱۳۷۴ ھجرت، ر کوثر، قم،یعقوب جعفری، تفسی (.وادار سازد
ر یمحسن قرائتی، تفس (.گناھان به خاطر ترس از فقر است از یاریبس.  استان فقر و فحشا رابطهیم

 )۵۳۹، ص ۱۳۷۴قم، مؤسسه درراه حق، نور، 
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 یم، باز ارتبـاط آن بـا تـرك انفـاق بـر کسـیری بگی جنسیا فحشای مطلق گناه، یاگر فحشا را به معن
 یدسـتی ھـا فقـر و تھی ھـا و خودفروشـی عفتی از گناھان، بیاریرا سرچشمه بسیز; ستیده نیپوش

 )۲۵۱، ص ۲ین، ج شیرازی، پیناصر مکارم ش (.است
 . استفاده شده استی و خودفروشیز ارتباط فقر با انحراف جنسیگر نیات دی آیاز بعض

 یشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی پید پاکدامنیابند، بای ی ازدواج نمی برای که امکانیکسان
ن یّد محمدحسیس (».ه و نفقه استیقدرت نداشتن بر مھر«افتن امکان ازدواج یمراد از ن. از گرداندین

 )۱۵۷، ص ۱۵ین، ج شیطباطبائی، پ
 یدست جامعه را مورد خطاب قرار داده، مـین گروه از افراد تھی سوره مبارکه نور، خداوند ا۳۳ه یدر آ
ن گروه خاص جامعه یخداوند ااحتمالا . دیشه کنی پید و پاکدامنیدوار باشیبه فضل خداوند ام: دیفرما

ش یر متأھل و فاقد امکانات ازدواج بیزنان و مردان غ :ل مورد خطاب قرار داده است کهین دلیرا به ا
 )۲۶۳، ص ۱۲ین، ج شیاکبر ھاشمی رفسنجانی، پ (. اندی به فساد جنسیگران در معرض آلودگیاز د
 از افـراد را از ینـه ازدواج بعضـیھز)ه السـلامیعل(یقت باشد که حضرت علین حقیل ھمید به دلیشا

 ی که به علت نداشتن ھمسر مرتکب گناه میمرد:  کندیزراره نقل م :ت المال پرداخت کرده استیب
 .ت المـال بدھنـدیـنـه ازدواج او را از بیشد بر دستان او آن قدر شلاق زد تا قرمز شد، و فرمود تا ھز

، ص ۱۳۸۰یج، روی مقاومت بسیقات نیزمان تحقمحمد دشتی، امام علی و مسائل قضائی، تھران، سا(
۱۲۳( 

 کنـد، ارتبـاط فقـر بـا کشـتن یگر که قرآن به صراحت ذکـر مـی از موارد دیکی: فقر و قتل نفس. ۲
ن مسئله در ی کند، اما ایت ذکر میك رسم جاھلین مسئله را به عنوان یھرچند قرآن، ا. فرزندان است
 .دا کندید مصداق پیجدت ی تواند در قالب جاھلیز میعصر حاضر ن

 کردند، ی غلط زنده به گور میّش را به خاطر تعصب ھای نه تنھا دختران خوی دوران جاھلیعرب ھا
 بـه یز از ترس فقـر و تنگدسـتی شد نی در جامعه آن روز محسوب میه بزرگیبلکه پسران را که سرما

 مسئله ی کنند، ولیذکر م یگری اساس دیل بین دلای سقط جنیگرچه امروزه برا.  رساندندیقتل م
 و ۳۳، ص ۶ین، ج شـیرازی، پیناصر مکارم ش (.ل عمده آن استی از دلایکی ییفقر و کمبود مواد غذا

 )۱۰۰، ص ۱۲ج 
َولا تقتلوا أولادکم من إملاق( :دی فرمایه مین آیم در چندیقرآن کر َ َْ ْ

ِ
ُ َ َْ ََ ْ ُ ُ و فرزنـدانتان را از ; )۱۵۱: انعام) (ْ

 .دیترس فقر نکش
ن و یع تـرینه ساز فجی تواند زمیز ھمراه باشد می نید اگر با فقر فرھنگیار شدیات، فقر بسین آیاطبق 

 ی قـویان بردن حتـیو از میف وجدان آدمی، در تضعیدستیفقر و تھ :رایز; ات گرددین جنایھولناك تر
 )۸۵، ص ۱۰ین، ج شیاکبر ھاشمی رفسنجانی، پ (.ر داردی چون مھر به فرزند تأثین عواطف انسانیتر



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «

 

٢٩١  

  

حضـرت .  داردیشـه در فقـر و نـداریز ریـ نی مـوارد فسـاد اداریاریدر بسـ: یفقر و فساد ادار. ۳
 :ن شوندید کارمندان ادارات تأمی بای کم کردن فساد ادارید برای فرمایه میتوص) ه السلامیعل(یعل

دن بـه یـازی از دست  آنھاست و ھمی خودسازیروین نی بر آنان ببار که ایشان را به فراوانیآن گاه روز
ا بـه یـچنـد، یاگر از فرمانت سـر پ.  بر ضد آنھاستیز برھانی و نیازی نیار دارند، عامل بیآنچه در اخت

، ص ۷، ج ۱۳۷۳خواه، فرھنـگ آفتـاب، تھـران، زره، ید معادیعبدالمج (. وارد کنندیامانتت خدشه ا
 )۱۰۰۶ ، ص۵۳نھج البلاغه، ن  / ۱۵۲، ص ۱۳ن، ج یشیمحدث نوری، پ / ۴۰۲۴
د آنـان یانت کنند بایاز، خین نید که اگر کارمندان با وجود تأمی آین برمیش چنین فرمای از ایاز بخش

ز حضـرت یگر نی از متون دیاریدر بس.  نداردین صورت، سرزنش آنان سودیر ایرا سرزنش کرد در غ
د یـبدالمجع (.ن باشـدی کارمنـدان دولـت تـأمید زنـدگیـ دھـد کـه بایدستور م)ه السلامیعل(یعل

اء التراث العربـی، یروت، داراحیعه، بیّخ حر عاملی، وسائل الشیش / ۴۰۲۴، ص ۷ن، ج یشیخواه، پیمعاد
 )۵۸، ص ۱۷ین، ج شید، پیابن ابی الحد / ۲۲۳، ص ۲۷ج 
 در سـطوح یالبتـه دزد. دی آی به حساب مین انحرافات اجتماعیسرقت از بزرگ تر: فقر و سرقت. ۴

ن مشـکل ی از جوامع به اشکال گوناگون با ایاری دارد و بسیار متفاوتی بسیگوناگون جامعه چھره ھا
 یان اصـحاب ثـروت بـه شـکلی و در میان اصحاب قدرت به شکلیده در مین پدیا. بانندیدست به گر

را ھـر یز;  باشدیار دشوار می واحد بسین اشکال گوناگون در حکمیجمع کردن ا.  کندیگر بروز مید
 کلان صاحبان قدرت ی ھای مثال، دزدیبرا.  گرددید جداگانه بررسی بایاجتماع ینه ھایکدام از زم

مثـل ;  آنھاسـتی از ھوا و ھوس، حرص، طمع و مال دوستیارشان، ناشیو ثروت از امکانات تحت اخت
 از سرقت ھا یاریاما بس.  و مانند آنیاتی مالیا سرقت ھایرد ی گی که از بانك ھا صورت میی ھایدزد
رد یـ گی صورت مـی دولتی که در دستگاه ھایی سرقت ھای است و حتیر، فلاکت و ندار از فقیناش

 .ه باشدی سارقان قابل توجید با فقر نسبی موارد شایاریدر بس
 یعـی بزرگ جامعه در فقر به سر برند، به طور طبیا بخش ھاید باشد یاگر کمبودھا در کل جامعه شد

 .دا خواھد کردیوع پیز شی نی و راھزنی، باج خواھیب بری، سرقت، جیدزد
 احکام ی مثال، درباره نحوه اجرایبرا.  شودیده مین فقر و سرقت فھمی ارتباط بینی متون دیاز برخ
 کرده بود انگشتان دسـت او را ی را که دزدیجوان :ت شده کهیروا)ه السلامیعل(ی حضرت علیاز سو

ّمحمـد  (. او لبـاس و غـذا و دوا بدھنـد بهت المالی نگه داشت و فرمود که از بیچند روز; قطع کرد

 )۱۲۳ ص ن،یشیدشتی، پ
نکه دوباره بـه ی ای گردد، اما برای خود مؤاخذه مین حال که جوان به خاطر اعمال ضداجتماعیدر ع

گـر مجبـور ین صـورت، جـوان بـار دیر ایرا در غیز;  گرددین می تأمین عمل دست نزند از نظر مالیا
 .مه دھد ادایخواھد شد به سرقت و دزد
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 شده و به عنوان یًدا از آن نھی شدینی است که در متون دیل اخلاقی از رذایکیدروغ : فقر و دروغ. ۵
 مبـتلا یابیـدر علت .  نسبت به آن صورت گرفته استیادی زی بحث ھایك انحراف در متون اخلاقی

 :ز نام برده شده استی از فقر نییشدن افراد به دروغ گو
 ی از پستییدروغ گو ;»کذب الکاذب الا من مھانة نفسهیلا « :فرمود) ه وآلهی عل اللهیصل(امبر اکرمیپ

 )۴۶۰، ص ۸ین، ج شیمحدث نوری، پ (.ردی گیروح سرچشمه م
ن ی گردد و طبق ایر می روح فقی آمده است که فقر موجب حقارت، ذلت و پستینی متون دیدر برخ

 .دی آی به حساب میی نفس از عوامل دروغ گویث، پستیحد
دانا . له سخن دروغ جبران کندی تواند به وسی ارزش بودن خود را می پندارد که بین میدروغگو چن

چون ;  ندارندییاج به دروغ گویستگان احتیشا.  دانش استیچون دارا;  نداردییاج به دروغ گویاحت
لت، یفضـدارنـدگان ;  نـدارد چـون مـال و منـال داردیی به دروغ گویازیثروتمند ن.  دارندیستگیشا

 یعطر خـودش مـ. لت دارند، قدرت دارندیچون فض;  به دروغ گفتن ندارندیاجیدارندگان قدرت احت
 . خـوش باشـدی باشد که فاقد بویازمند می به ستودن عطار نیوقت. ستیاز به ستودن عطار نید نیبو
 )۴۴، ص ۱۳۴۱دروغ، تھران، روزبه، درضا صدر، یس(

ن رو، دروغ یاز ا. ستیتنھا علت آن ن» فقر« دارد و یعلل گوناگون یید توجه کرد که دروغ گویالبته با
 .ر از فقر داردی غی قدرتمندان و ثروتمندان منشأییگو

 یکـی: ك دارنـدیـونـد نزدیجه گرفت که دو سنخ جرم ھا با فقر پی توان نتیق مین مصادیاز شمارش ا
;  روح اسـتی که حاصل پسـتیی جرم ھایگرید.  و مانند آنھایب بریمثل سرقت، ج; ی مالیجرم ھا

 .مثل دروغ گفتن
 یریجه گی و نتیجمع بند

ھمان گونه که مشاھده شد، ھم .  رسدینکه فقر علت به وجود آمدن انحرافات است مسلم به نظر میا
اما متون . ن مدعا وجود داردی بر ای شواھدیات علوم اجتماعی ما و ھم در نظری و ادبینیدر متون د

 باشد؟ با دقـت ی متفاوت از آن میزیا چی کند ید میی را تأی علوم اجتماعیھان یی ما ھمان تبینید
ده انـد ـ مشـابه یـان گردین ھا ـ که قرن ھا قبل بیی از تبیم که برخی کنی مشاھده مینیدر متون د

 افـراط و ی بعضـی علـوم اجتمـاعین ھـاییمنتھا در تب;  باشندی می علوم اجتماعین ھایین تبیھم
و » یانتقـال فرھنگـ«ه یـمـثلا، نظر. سـتی نی از آنھـا خبـرینـیارد که در متون دط ھا وجود دیتفر

از .  دانستیگر جامعه می دی جدا از بخش ھایك مجموعه این را یرنشی فقیمحله ھا» فرھنگ فقر«
چ وجـه ی شان قطع شده است و ھـید که فقرا با جامعه کل ارتباط فرھنگی آین بر میات چنین نظریا

نکـه فقـرا ین حال، اصل ایدر ع.  رسدی به نظر می افراطین ادعا قدری که ایدرحال ندارند، یاشتراک
 :ان شده استی بینی کنند در متون دی میگانگی احساس غربت و بیدر جامعه نوع
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 البلاغه، نھج (. کندیر در وطن خود ھم احساس غربت می فقیست، ولیب نیز غریثروتمند در غربت ن
 )۴۱۵، ص ۵۳کلمات قصار 

 .ب اسـتیـر در شـھر خـود غریـفق; » بلدتهیب فیالمقل غر« :دی فرمایم) ه السلامیعل(ی علحضرت
ّمحمـدباقر  / ۱۰۸۹، ص ۱۳۷۸ان، یخ الاسلامی، ترجمه غررالحکم، چ چھارم، قـم، انصـارین شیحس(

 ۱۵۹، ص ۱۴۰۸ت، ین، قم، مؤسسة آل البیلمی، اعلام الدیحسن د / ۵۳، ص ۶۹ن، ج یشیمجلسی، پ
 )۱۱۱۳، ص ۳غه، کلمات قصار  البلانھج/ 

 ;» الـوطن و الافتقـاری الغربة عار، انما العار فـیس فیل« :دی فرمای میگریآن حضرت بر اساس نقل د
 / ۸۷، ص ۵ن، ج یشـیآقاجمال خوانسـاری، پ (.ب بودن در وطن استیست، عار غریب بودن عار نیغر

 )۱۱۵۳، ص ۷۵۱۷،ش ۲ین، ج شیخ الاسلامی، پین شیحس
دا یـ جامعه کل را بـه نحـو مناسـب پی کردن ارزش ھایب است امکان درونیجامعه غر که در یکس

 یرا ارتباطـات مناسـب بـرایـز;  نشـان خواھـد دادی متفاوتی موارد رفتارھاینخواھد کرد و در بعض
 . را نداشته استی مشروع اجتماعیافت ارزش ھایدر

. ن کننده انحرافات اسـتییتع» افانحر« بود که برچسب ی مدعیات علوم اجتماعیگر از نظری دیکی
ن حال، نقش برچسـب زدن را یست، اما در عید نییچ وجه قابل تأیه به ھین نظرید ای شدیی گراینسب

 :دی فرمایم)ه السلامیعل(یامام عل. ده گرفتی نادی توان بکلیز نمین
پشـت کنـد شان نسبت دھد و چـون بـه آنـان یگران را به ای دی ھایکی رو کند، نیا به مردیچون دن

 )۱۰۹۲، ص ۸ الاسلام، کلمات قصار ضینھج البلاغه، ف (.شان را از آنان سلب کندی خود ای ھایکین
م جبـاران و یاز قـد; سـتی نین گونه برچسب زدن مخصـوص زمـان خاصـینکه اینکته جالب توجه ا

برچسـب ن گونه ی کردند مخالفان خود را با ای میقدرتمندان زورگو که صاحب مال و منال بودند سع
 : کندی مین دسته افراد معرفیم، فرعون را از ایقرآن کر. ھا از صحنه خارج کنند

َأم أنا خ( َ َ ِر من ھذا الذیَْ
َّ َ َ ْ

ِ ِ ھو مھیٌ
َ َ َن ولا یُ َ ُکاد یٌ ) یموسـ (ین مردیاز ا) فرعون(من ; )۵۲: زخرف)(نُیبِیَ

 .ترمد بریح سخن بگوی تواند فصی است و ھرگز نمیکه از خانواده و طبقه پست
 آن زمان باشد که ثروتمندان و اشـراف یممکن است اشاره به طبقات اجتماع) پست(ن یر به مھیتعب

ین، ج شـیرازی، پیناصر مکارم شـ (. پنداشتندیقلدر، طبقه زحمت کشان کم درآمد را طبقه پست م
 )۸۶، ص ۱۲
ن یـامـد ایشده اسـت، پد یی فقرا تأی برای انحرافینکه وجود نسبت ھایگر، علاوه بر ایت دیك روایدر 

 .ده استیان گردیز بیگونه نسبت دادن ھا ن
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 زھـد ید مردم او را دروغگو، و وقتـی گویر راست می فقیوقت :دی فرمایم)ه السلامیعل(نیرالمؤمنیام
ّمحمـدباقر ( . شـودی انسان میاین رفتن حجب و حی دانند و فقر موجب از بیورزد او را جاھل میم

 )۱۱۰، ص ۶۷، فصل ۱۳۶۳، قم، رضی، جامع الاخباریری،ن شعیج الدتا/۴۷، ص۶۹ین،جشیپمجلسی،
ن یـ ایحتـ. د شده اسـتیی ما تأینیدر منحرف کردن فقرا، در متون د» برچسب«ه ی نظریاصل ادعا

و ھمـان .  شودیده فقرا برچسب کجروانه زده می پسندید شده که در جامعه به رفتارھایینکته ھم تأ
 کـردن ین برچسب ھا کنـار گذاشـتن و منـزوید، ھدف از ای آیرم بیه حضرت موسیگونه که از قض

 . باشدیت، منحرف شدن فقرا میا شدن و در نھای حین برچسب ھا بیامد ایپ. فقراست
 تحقـق اھـداف در یل و امکانات لازم برای بود که اگر وسایمدع» ل و اھدافی وسایناھمگون«ه ینظر
در . دیـل مشـروع خواھـد گردین اھداف و وسایگزیع جال نامشرویًعتا اھداف و وسایار نباشد طبیاخت
 :ن آمده استی چنیتیروا

 باشـد ی که وفادار به عھـد خـود مـی شود انسان راستگو، دروغگو و کسی موجب میاد شدن بدھیز
عبدالواحـد آمـدی،  / ۵۹۲، ص ۴ن، ج یشـیآقاجمـال خوانسـاری، پ (.وفا شود و خلـف وعـده کنـدیب
 )۵۳۲، ص ۷۱۵۰، ص ۱ین، ج شیپ

افت که امکانـات و ی تحقق خواھد ی اسلام در صورتید شده است که اھداف اخلاقیث تأکین حدیدر ا
 جامعـه ی اعضـاین اھـداف از سـوین صورت، ایر ایل به آن اھداف وجود داشته باشد در غیل نیوسا
ات د کـه امکانـی مراعات خواھد گردی در صورتیمثلا، صداقت و امانت دار. ده گرفته خواھد شدیناد

 .ل به آن وجود داشته باشدی نی برایضرور
در .  دانسـتی انحرافات می را علت اصلی فقدان منزلت اجتماعیات علوم اجتماعیگر از نظری دیکی
 . گرددید شده است که فقر موجب حقارت مین نکته تأکی بر اینیك گروه از متون دی

لش عـاجز یان دلـیر از بیفق; »جتهخرس الفطن عن حیالفقر « :دی فرمایم) ه السلامیعل(یحضرت عل
، ۲، ج ۱۳۷۸دھاشم رسولی محلاتی، ترجمه غررالحکم، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامی، یس (.است
 )۵۳، ص ۷۲ین، ج شیّمحمدباقر مجلسی، پ / ۲۸۶ص 

 یده نمـیر شـنیکلام فق! پسرم :دی فرماین خطاب به فرزند خود میھمچن) ه السلامیعل(یحضرت عل
مـی، یّمحمدرضا حک / ۴۷، ص ۷۲ن، ج یشیّمحمدباقر مجلسی، پ (. گرددی شناخته نمشود و مقام او

 )۳۹۴، ص ۴، ج ۱۳۷۶فرھنگ اسلامی، اة، تھران، دفتر نشر یالح
 برخـوردار یتیر باشـد از مقـام و مـوقعیھر کس فق :دی فرمایش جداگانه میآن حضرت در چند فرما

 ۱۱۵۱، ص ۸۸۷۹، ش ۲ن، ج یشیلاسلامی، پخ این شیحس (. شودیست و کوچك و خوار شمرده مین
 )۳۸۸، ص ۵ین، ج شیآقاجمال خوانساری، پ/ 
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، ص ۷۶۵۶، ش ۲ن، ج یشـیخ الاسـلامی، پین شـیحس (.ل استی که تنگدست باشد خوار و ذلیکس
 )۲۱، ص ۸ین، ج شینی، پیقعوب کلیّمحمدبن  / ۱۲۰۳
 )۲۵۰، ص ۱۰۱ ، ص۱ین، ج شیخ الاسلامی، پین شیحس (. استیت باعث خواریمحروم

 ی گرفتار میل اخلاقیك خانه رذایر در تاری شود که افراد حقید می تأکینیگر از متون دیك گروه دیدر 
 .گردند

ت و شـرافت ی کـه شخصـیکسـان :دیـ فرمایش جداگانه میدر چند فرما) ه السلامیعل(نیرالمؤمنیام
ن، ج یشید، پیابن ابی الحد (.ت در نظر آنھا پست و کوچك اسیلات نفسانی دارند، شھوات و تمایمعنو

 )۱۴۶۰، ص ۸۷۳۰، ش ۲ین، ج شیخ الاسلامی، پین شیحس / ۹۹، ص ۲۰
محـدث نـوری،  (. کننـدیآنان که کرامت نفس دارند ھرگز با ارتکاب گناه آن را پست و موھـون نمـ

 )۱۴۶۰، ص ۸۷۳۰، ش ۲ین، ج شیخ الاسلامی، پین شیحس / ۳۳۹، ص ۱۱ن، ج یشیپ
ت یش بـه رسـمی که جامعه برای دھد متناسب است با ارزشیعلقش به جامعه م که شخص به تییبھا

ن ین، جامعه شناسی قشربندی و نابرابری ھای اجتماعی، ترجمـه عبدالحسـین ملویتام (. شناسدیم
 )۴۹، ص ۱۳۷۳ا، یك گھر، تھران، توتین

ین، شـیانساری، پآقاجمال خو (.دوار نباشیست، امیل نی خود قای برای که عزت و کرامتیر کسیبه خ
 )۳۹۴، ص ۱ج 

سـت، درامـان یل نیـ خـود ارزش قای که برایب کسیاز آس :دی فرمایز مین) ه السلامیعل(یامام ھاد
 )۴۸۳، ص ۱۴۰۴ین، ّابن شعبه حرانی، تحف العقول، قم، جامعه مدرس (.نباش

ر موجب حقارت و م که فقی رسیجه مین نتیم به ایات را در کنار ھم قرار دھین دو گروه از روای ایوقت
 بـه صـورت ی است که در علـوم اجتمـاعین ھمان مطلبیا.  گرددیر میحقارت باعث کجرو شدن فق

 .د شده استیی تأیتجرب
. د که فقر باعث انحرافات استی آین به دست می چنی و مطالعات اجتماعینیپس با توجه به متون د

گانـه یل بـه اھـداف و بیـ نیمکانات برا خوردن، نبود ایر شدن، برچسب انحرافیق حقین امر از طریا
نکـه یخلاصـه ا.  شـودیرفته شده در جامعه، حاصل می مشروع و پذیر از ارزش ھا و باورھایشدن فق
قت ارتباط فقر و انحراف به مـا کمـك ی و درك حقینی فھم متون دیگر برایات در کنار ھمدیتمام نظر

 . کندیم
 شنھادھایپ

د یـر داشـته باشـد، پـس بایوع انحرافات تأثی تواند بر شیوط محال که فقر، دست کم، به صورت مشر
د گمانـه یـ آی مـیآنچه در پ. ر آن بر انحرافات کاستی گوناگون از تأثیق سازوکارھایتلاش کرد از طر

 :ن منظور استی وصول به ای برایی ھایزن
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ن یبـد. ردد فقـر کاسـته گـی انحرافـیامـدھایرد که از پی شکل بگی جامعه به گونه ایساختارھا. ۱
ر ارزش داده شـود و در یـر نگردد، به فقیر تحقی نشود، فقید فقر در جامعه ضدارزش معرفیمنظور، با

 ینـه الگـوین زمیـدر ا) ھم السلامیعل(ّمنش و کردار ائمه اطھار. ردیر مورد احترام قرار گیت، فقینھا
 ید چه کسی فھمیز نمیر نی کردند که خود فقی به فقرا کمك مین بزرگواران به گونه ایا;  استیخوب

.  بـوده اسـتی شد که کمك کننده چه کسی کند، تنھا پس از شھادت آن امام معلوم میبه او کمك م
 که اداره جامعـه را ین بود و چه در زمانی که خانه نشیچه در زمان)ه السلامیعل(یان علی متقیمولا
شان ھمواره به یا.  را در جامعه بخشکاندشه فقرید ریاد نبرد و کوشیچ گاه فقرا را از یار داشت، ھیاخت

 یحتـ.  کـردیع میان ھمه اقشار جامعه توزیت المال را به صورت عادلانه در می کرد، بیفقرا کمك م
 کند ی میس جامعه مثل آنھا زندگی فقرا مشاھده کنند که رئیوقت. شان مثل فقرا بودی ایظاھر زندگ

 بـه ین رو، برچسب کجرویاز ا;  دانندیب نمیعه غر کنند و خود را در جامیگر احساس حقارت نمید
د کـه فقـرا طبقـه پسـت جامعـه بـه ی آید می پدی خوردن زمانیبرچسب کجرو.  شودیآنان زده نم

 . خوردن معنا نداردی و محترم شمرده شوند، برچسب کجروی اگر آنان افراد عادیول; ندیحساب آ
ران و سـردمداران یگر مـدیا خواھد داشت که در کاملا مطلوب ری تأثیس جامعه زمانی رئیوضع زندگ

 ی که الگویاگر کسان.  داشته باشندی ساده ایزندگ) ه السلامیعل(یاران حضرت علیز مثل یجامعه ن
 داشـته باشـند ی سـاده ای باشـد، زنـدگیگران میار رفتار دیجامعه ھستند و اعمال و کردارشان مع

 توان انتظار داشت ین حالت، میدر ا. رزشمند است ساده ای رسند که زندگیجه مین نتیگران به اید
 از آنان بـه عنـوان ی که در جامعه شناسیکسان. نه ثروت;  استیکه مردم باور کنند، تقوا ارزش اصل

 .رانه متنفر و منزجر باشندی فقید از زندگی شود نبایاد می» گران مھمید«
 یرانـه بـه عنـوان ملعبـه و سـرگرمی فقیانعکاس زنـدگ. ر نگرددیر تحقی فقی جمعیدر رسانه ھا. ۲
 .ن موضوع استین نوع پرداختن به ایگران بدترید
 . آنان فراھم گرددیافتن شغل برای گردد و امکان یادآوریارزش کار و تلاش به فقرا . ۳
فـه آنـان اسـت و ی گردد کـه کمـك بـه محرومـان وظیادآوریّه داران و متمولان جامعه یبه سرما. ۴

 .د حق فقرا را تمام و کمال پرداخت کنندیّن حق دارند و متمولان بامحرومان در مال آنا
 نجات ی برایر راھیاگر فق. ستیت نی ارتکاب معصی براید بدانند که فقر بھانه و مجوزیز بایفقرا ن. ۵

گر افراد ین کند مثل دین را بھانه وارد شدن در گناھان بداند که اگر چنی تواند ایدا نکرد نمیاز فقر پ
ز در یـ نی الھـین مجـازات ھـایھمچن.  باشد و نسبت به آنھا پاسخگویه مسئول اعمال خود مجامع

 . باشدیانتظار آنان م
ه و دانش پژوه یدانش آموخته حوزه علم، قغلامرضا شف، ۱۳۸۶ مرداد - ۱۱۶معرفت شماره : منبع (

 )یکارشناس ارشد جامعه شناس
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 علل فقر و محرومیت در جامعه
ھـای  ھایی است که در زندگی دامنگیر انسان شده است و تلاش بارترین مصیبت  غمًاساسا فقر یکی از

ھا فقر  کن نماید ولی علیرغم این تلاش بشریت در طول تاریخ دست بدست ھم داد تا این آفت را ریشه
. ھمچنان باقی است و تا به امروز قربانیان زیادی را از جوامع بشریت در کـام خـود فـرو بـرده اسـت

 سبحان نیز با پیامبران و رسولان خویش در این راستا در درمـان ایـن رذیلـت اجتمـاعی بـه خداوند
ھـای ثروتمنـدان رو بـه رو  ھا و توطئـه ّبشریت کمك نمود، اما ھمیشه این فرستادگان الھی با دسیسه

فقر در لغت به معنی شکاف و بریدگی است و فقیر به کسی گویند که ستون فقراتش درد کند . شدند
، ۱۳۷۴ران، انتشـارات صـبا، ترجمة المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تھـ[ ا شکسته باشدی

ترجمـة  [. فقیـر بـه محتـاج و نیازمنـد گوینـدو به عبارتی دیگر فقر به معنی نیازمنـدی و] ۸۳۰ص 
و فقیر در معنـی ] ۸۳۱، ص ۱۳۷۴ران، انتشارات صبا، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تھ

اش را از نظر  ھا آمده است عبارتست از کسی که نتواند خود و خانواده لاحی که در دائرة المعارفاصط
البلاغـه،  ھـای اقتصـادی در نھـج حائری، سید محسن، اندیشه.[مالی تأمین کند و نیازمند مردم باشد

 ]۸۴، ص ۱۳۷۸البلاغه،   بنیاد نھجبویه لنگرودی، تھران، انتشارات ترجمه عبدالعلی ل
خداوند سـبحان : فرمایند  می۳۲۸ّالسلام ـ در مورد بوجود آمدن فقرا در حکمت  ضرت امیر ـ علیهح

روزی فقیر را در اموال توانگران مقرر داشته، پس ھیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه توانگری حق او 
 .کند را بازداشته است و خداوند تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست می

تـوانگران و ثروتمنـدان مسـئول تـأمین : ًاولا :م امیرالمۆمنین در این حکمت این است کـهمفھوم کلا
نیازھای فقیران ھستند، زیرا خداوند در اموال ایشان حقوقی را برای فقرا مقرر داشته است کـه بایـد 

از . ید آشوند، فقر بوجود می  وقتی که توانگران مانع رسیدن این حق به مستحقان می: ًثانیا .ادا کنند
 .شود که توزیع ناسالم ثروت از علل اساسی فقر است این گفتار چنین فھمیده می

تـوان چنـین  ّالسـلام ـ مـی ترین علل فقر را از دیدگاه امیرمۆمنـان ـ علیـه لذا بطور کلی برخی از مھم
بویـه  البلاغـه، ترجمـه عبـدالعلی ل ھـای اقتصـادی در نھـج حائری، سید محسن، اندیشـه[ :برشمرد

 ]۹۰، ص ۱۳۷۸البلاغه،   بنیاد نھجلنگرودی، تھران، انتشارات
 کـه در بـالا ۳۲۸شاھد این مطلب حکمت : تجمع و انباشته شدن ثروت نزد توانگران و ثروتمندان. ۱

َما جاع فقیر الا بما منع به غنی«: فرماید ذکر شد و ھمچنین در این خصوص حضرت می َ ّ یعنی فقیر » َ
 .سطة امتناع نمودن ثروتمند از دادن مالی به او آید مگر بوا بوجود نمی

این را ھم بـدان کـه در میـان بازرگانـان : نمایند که حضرت علی علیه السلام به مالك اشتر توصیه می
که تنھا با زورگویی به سود خود  اند  نظر و بدمعامله و بخیل و احتکار کننده کسانی ھم ھستند که تنگ
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فروشـی بـرای  ین سودجویی و گرانفروشند که ا خواھند می قیمتی که میاندیشند و کالا را به ھر  می
  افراد جامعه زیان بار و عیب بزرگی بر زمامدار استهھم
ھـای کـار  انحصار منابع ثروت در دست طبقه خاصی از مردم، بطوری که عوامـل تولیـد و فرصـت. ۲

ا وابستگی دارند و در کنـار ایـن ای از مردم است که با یکدیگر نسبت خویشاوندی و ی منحصر به عده
. دھد ھایی محروم ھستند و این امر آنان را در حال فقر قرار می پدیده، دیگران از داشتن چنین فرصت

بدان، که والی را خویشاوندان و نزدیکان : توان به نامة حضرت به مالك اشتر که فرمودند باره می در این
. ی است و در معاملت با مـردم رعایـت انصـاف نکننـدجویی و گردنکش است و در ایشان خوی برتری

ِریشة ایشان را با قطع موجبات آن صفات، قطع کن و به ھیچ یك از اطرافیان و خویشـاوندانت زمینـی 
ھای مجاورشـان را در  را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی ببندند که صاحبان زمین

دھند، زیان برسانند و بخواھند بار زحمت خود   به اشتراك انجام میسھمی که از آب دارند یا کاری که
 ]۵۳، نامه البلاغه، صبحی الصالح نھج.[را بر دوش نان بنھند

و : فرماینـد ّالسلام ـ در این رابطه در نامة خود به مالك اشتر می اندوزی حاکم، امام علی ـ علیه مال. ۳
َمه گرد آوردن مال بودمردم زمانی تنگدست گردند که ھمت والیان، ھ و ھمانـا ویرانـی زمـین بـه .. ُ

جھت تنگدستی کشاورزان است و تنگدستی کشاورزان به جھت غـارت امـوال از طـرف زمامـدارانی 
البلاغه، صبحی  نھج.[گیرند اریخ گذشتگان عبرت نمیاست که به یندة حکومتشان اعتقاد ندارند و از ت

 ]۵۳، نامه الصالح
خداونـد بـر پیشـوایان : نویسد ّالسلام ـ می  حضرت امیر ـ علیه۲۰۰شرح خطبة و ابن ابی الحدید در 

مقرر فرموده که خود را در معیشت با مردم تنگدست، برابر دارند تا بینوائی را رنج بینوائی به ھیجان 
نیاورد و موجب ھلاکتش گردد، و بر پیشوای عادل و دادگـر واجـب اسـت کـه خـود را در پوشـاك و 

ترین مردمان ھمانند سازد تا مردمان فقیر ھلاك نگردند، زیرا نان پیشـوایان را در ن  یفخوراك به ضع
ھیئت و خوراك ببیننـد و انگیـزه بیشـتری بـرای تـرك دنیـا و خـودداری از شـھوت ایجـاد خواھـد 

حائری، سید محسن، اندیشه ھای اقتصادی در نھج البلاغه، ترجمه عبدالعلی ل بویه لنگـرودی، .[کرد
 ]۹۵، ص۱۳۷۸بنیاد نھج البلاغه، ، تھران

بیکاری، که یا بخاطر عامل درونـی اسـت کـه عبـارت اسـت از تنبلـی و نـاتوانی، حضـرت علـی ـ . ۴
و ] ۲۳) حکمـت (البلاغه نھج[».کاری آفت است ناتوانی و کم«: فرمایند ّالسلام ـ در این رابطه می علیه

 .یا مربوط به عوامل قبلی است که ذکر شد
ُی و عدم استفادة از آن، به این امر اصطلاحا بخل گوینداندوز مال. ۵ ّالسلام ـ در  حضرت امیر ـ علیه. ً

و یـا در رابطـه بـا نتیجـة بخـل حضـرت ] ۳حکمـت [»بخـل ننـگ اسـت«در : فرماید این رابطه می
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ـد مــی ـ: فرماینـ ـدیهبخــل ھمـ ـراھم مــی  بـ ـا را فـ ـدی  ھـ ـر بـ ـه ســوی ھـ ـاری اســت کـ ـد و مھـ گردانـ
 ]۳۷۸ حکمت[».کشاند می

ھا آمده اسـت عبارتسـت از کسـی کـه نتوانـد خـود و  فقیر در معنی اصطلاحی که در دائرة المعارف
 اش را از نظر مالی تأمین کند و نیازمند مردم باشد خانواده

: فرمایـد بـاره آن حضـرت مـی در ایـن. به معنی مصرف کردن بیھوده و ھدر دادن ثـروت: اسراف. ۶
] ۱۲۶خطبـة [ ».ای از اسراف و تبذیر اسـت خود گونه. تبخشیدن مال به کسی که مستحق ان نیس

 .تواند باعث به وجود آمدن فقر شود  اسراف نیز به نوبة خود می پس
ًاین عمل غالبا به منظور کسب سود بیشتر و در اوضاع نابسـامان اقتصـادی : احتکار و گرانفروشی. ۷

این را ھم بدان که در میان : ایند کهنم حضرت در این رابطه به مالك اشتر توصیه می. گیرد صورت می
که تنھا با زورگـویی بـه  اند  نظر و بدمعامله و بخیل و احتکارکننده بازرگانان کسانی ھم ھستند که تنگ

فروشـند کـه ایـن سـودجویی و  خواھنـد مـی اندیشند و کالا را به ھر قیمتـی کـه مـی سود خود می
 ]۵۳نامه [ .ب بزرگی بر زمامدار استفروشی برای ھمة افراد جامعه زیان بار و عی گران

ّالسلام ـ و با توجه  با توجه به علل مذکور برای فقر و محرومیت در جامعه از منظر امیرالمۆمنین ـ علیه

ای به فرزندشـان محمـد  دانند و در توصیه می] ۱۶۳حکمت  [»فقر را مرگی بزرگ«که حضرت  به این
ی بر تو ھراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که ھمانـا فقـر، ای فرزند، من از تھیدست: فرمایند حنیفه می

 و ھمچنین با توجه به] ۳۱۹حکمت  [».دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است
توان چنین نتیجـه گرفـت کـه بـرای   به مالك اشتر دارند، می۵۳ هھایی که حضرت امیر در نام توصیه
ُکنـی آن باشـند و در بعـد  ستی تمام افـراد جامعـه مصـمم بـه ریشـهکنی فقر در بعد فردی بای ریشه

اجتماعی، وظیفه دولت به عنوان زمامدار اسلامی است که تمام سعی خود را در جھت توزیع عادلانة 
 .بنماید... ھا، جلوگیری از احتکار و ثروت، کنترل قیمت

 
 ھای پیشگیری از فقر راه
در مبارزه با مشکل فقر . مشکلی بستن راه پدید آمدن آن استطور کلی شیوه اصولی برخورد با ھر  به

در . آیـد ترین گام به شـمار مـی ھای پیدایش آن مھم ھایی برای از بین بردن زمینه نیز اجرای سیاست
مھم ترین . البلاغه ھم از درمان فقر سخن به میان آمده و ھم راه پیشگیری نشان داده شده است نھج
 :ر عبارتند ازھای پیشگیری از فق راه
اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقه؛ ھر گاه تنگدست شدید با : فرماید السلام می امام علیه. صدقه دادن-١

پردازد از دردھـایش  ای که فقیر می صدقه) ٢٥٠کلمات قصار(دادن صدقه با خدای تعالی سودا کنید 
فرمـایش امـام .  تر از او نیـز ھسـتندفھماند که کسانی فقیرتر و ضعیف کاھد زیرا این کار به او می می
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زیـرا ) ١٣٢کلمات قصار (استنزلوا الرزق بالصدقه روزی را به صدقه دادن فرود آورید : است که فرمود
 .بخشد ھرچند اندک باشد خدای تعالی پاداش او را فراوان خواھد داد ھر کس مالی را در راه خدا می

امانتداری ارزشی حیاتی است که اعتماد متقابـل را در امانتداری راه دیگر پیشگیری از فقر است، - ٢
کند و دارای ارزش اقتصادی نیز ھست انسان امانتدار در جامعه محبوب است و  جامعه ریشه دار می

ھمه دوست دارند در کارھا با او مشارکت داشته باشند زیرا ھـیچ گـاه بـه مـال و ناموسشـان خیانـت 
شـرح (ء الامانـه مفتـاح الـرزق؛ امانتـداری کلیـد روزی اسـت ادا: فرمایـد می) ع(علی کند امام نمی
 .فرماید و الامانه تجر الرزق و الخیانه تجر الفقر و نیز می) ٦٥٠ ح٣١٨/٢٠: البلاغه نھج

بـه راسـتی )٢٥٥: تحف العقـول(امانتداری روزی به دنبال دارد و خیانت مایه فقر و تنگدستی است 
شـود و  ه امانتدار نباشد درھای زندگی به رویش گشوده نمیامانتداری کلیه روزی است زیرا ھرکس ک

 .از ھمه جا طرد خواھد شد
شـرح (گـردد  شـود از روزی محـروم مـی انسان با گناھی که مرتکـب مـی: پرھیزگاری و استغفار-٣

امـام علـی . تواند از این بند آزاد گـردد و انسان تنھا با استغفار و توبه می) ٣٣ح٢٥٩/٢٠: البلاغه نھج
را سبب فراوانـی روزی قـرار داده اسـت ) آمرزش خواستن(و خداوند استغفار : فرماید السلام می هعلی

 ).١٤٣ھا  خطبه(
. سعه الاخلاق کیمیاء الارزاق؛ اکسیر روزی در خـوش اخلاقـی اسـت:  فروتنی و اخلاق پسندیده-٤
دد و یا بـه اعتبـار یعنی خویھا و خصلتھا باعث فراخی روزی گر). ٨٨٤ ح٣٣٩/٢٠: البلاغه شرح نھج(

این که سبب دوستی مردم گردد به صاحب آن و این که رعایت امانت او کنند و رغبت در معامله با او 
 .کنند اگر از اھل معامله باشد

 محکم کاری و درستی کاری یکـی دیگـر از اسـباب ثروتمنـدی و کسـب روزی محکـم کـاری و -٥
دقتی ھیچ  کند درحالی که کار سطحی و بی میدرستی کاری است زیرا کالای خوب مشتری را جذب 

شود اگر انسان شـھرت خـوب کسـب کنـد  کند و حتی کسی به آن نزدیک نمی گاه مشتری پیدا نمی
العمل أبتلی بالھم؛  من قصر فی: فرماید السلام می مورد اعتماد تاجر و مشتری واقع شود امام علی علیه

گـاھی :  مھاجرت و سفر-٦) ١١٢: کلمات قصار. (ددکسی که در عمل کوتاھی کند به اندوه دچار گر
برای انسان به دلایلی دشوار است که در یک جا کار کند لذا در این صورت باید به جای دیگر برود تـا 

» الله یجـد فـی الارض مراغمـا کثیـرا وسـعه و من یھاجر فی سبیل«در آنجا گشایش و راحتی ببیند 
ھـای بسـیار و گشـایش خواھـد یافـت  ی زمین برخورداریھرکس که در راه خدا مھاجرت کند در رو

در جھت پیشگیری از فقر سفارشھای اخلاقی بـه فقـرا ) ع(ھمچنین امام علی). ١٠٠آیه: سوره نساء(
قناعت، صبر و تحمل، استقامت و پایداری، عفت و پاکدامنی، نکوھش و مـذمت : فرمودند که از جمله

 .اند دنیا، توصیه نموده
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 فقرھای درمان  راه
 )وظایف فرد( اقداماتی که فرد باید انجام دھد -١
 )وظایف جامعه( اقداماتی که جامعه باید به صورت یک مجموعه انجام دھد - ٢
 )وظایف دولت( اقدماتی که دولت باید انجام دھد - ٣

 -غنیمـت شـمردن فرصـتھا-اندیشی  تدبیر و چاره- کار- کسب تجربه-کسب علم: وظایف فرد: اول
 .مر پرداخت زکاتبخشش مست

  نظارت بر کار دولت- ایجاد روحیه تعاون و ھمکاری-ھمیاری اجتماعی: وظایف جامعه: دوم
  نظارت بر مالکیت- نظارت بر بازار-تأمین اجتماعی: وظایف دولت: سوم

ًبنابراین در اجتماع فقیر و گرسنه و گرفتار ضعف اقتصادی ناچارا انحطاط ادبی و اخلاقی سراسـر آن 

رود و نـه احسـاس امنیتـی  اخواھد گرفت در چنین اجتماعی دیگر نه امید خیر و پیشرفتی مـیرا فر
گردد و نه از فضل و کمال و اکتشـاف در آن اثـری  شود و نه از جرایم و جنایات خاطرھا آسوده می می

خورد  یگونه اجتماعی به درد دین م برد و نه این ای می شود و نه چنین اجتماعی از دین بھره دیده می
 خورد؟ خورد یا اینکه دین به چه درد او می اثر به چه درد دین می زیرا انسان استعداد مرده و بی

نه تنھا اسلام از چنـین فـردی نفـع . اسلام ھم از فردی که زندگیش تیره گشته چه بھره خواھد برد
ی خـود و دیـن نخواھد برد بلکه در بسیاری جاھا چنین شخصی مضربه حال اسلام و مایه سرافکندگ

. البلاغه ھم از درمان فقر سخن به میان آمده و ھم راه پیشگیری نشان داده شده است در نھج. است
ھای مناسـب، بـرای از  پس در مبارزه با مشکل فقر بر مسئولان نظام واجب است تا با اجرای سیاست

 .ھای مؤثری بردارند ھای پیدایش فقر گام بین بردن زمینه
 

 فقرحکایات 
 ریسای فقپار

ری از شدت فقر، در رنج دشوار بود، و پی در پی لباسـش را پـاره بـر یدم پارسای فقیشن: دیسعدی گو
نه پر وصـله ای قناعـت یبه نان خشکی و لباس پشم: (پاره می دوخت ، و برای آرامش دل می گفت 

سـته ای ، نجـا نشیچـرا در ا: شخصی به او گفت  ). سخت خود کشم و بار منت خلق نکشمکنم ، بار
مگر نمی دانی که در شھر راد مرد بزرگوار و بخشنده ای ھست که کمر ھمت برای خدمت به آزادگان 

ان یـز و نزد او برو و ماجرای وضع خود را بـرای او بیای خشنودی دردمندان است ، برخیبسته ، و جو
گاه شود، با کمال احترام و رعا  نان و لباس نو خواھد داد ت عزت تو، به تویکن ، که اگر او از وضع تو آ

که در پستی ، مردن بـه ، کـه حاجـت ! خاموش باش : ر گفت یپارسای فق !و تو را خرسند خواھد کرد
وسته در گوشه صبر و تحمـل مانـدن ، بھتـر از آن اسـت کـه ینزد کسی بردن پاره بر پاره دوختن و پ
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ه ، بـا ی رفتن بـه شـفاعت ھمسـابراستی که بھشت. بخاطر خواستن لباس ، برای بزرگان نامه نوشتن 
 ).۱۵۱تھای گلستان ص یحکا(کسان است یشکنجه آتش دوزخ 
 فقر و باز نشستگی

ه یـحضـرت علـی عل. ه السلام آمد و در خواست کمك نمـودیرمومنان علینا به حضور امیرمردی نابیپ
ن مـرد یـن ایرالمؤ منـیا امی: ست از چه قرار است ؟ گفتندین کیا: دیالسلام ازا حاضران مجلس پرس

تا وقتـی ! عجب : حضرت فرمود .زی به او داده شودید چینصرانی است ؛ و چنان وانمود کردند که نبا
ده ، وی را بـه حـال خـود ید و اکنون که سالمند و ناتوان گردیدیکه توانائی کار داشت از وی کار کش

آنگـاه .  و خدمت نموده است ام توانائی کار کردهین مرد حاکی از آنست که در ایگذشته ا. دیگذارده ا
 )۱۵۱تھای گلستان یحکا(ت المال به او انفاق گردد و مقرری پرداخت شودیاز محل ب: دستور فرمود

 ریآثار کمك به فق
روزی از کوچه ای عبور می نمود، ناگھان زنی . عبدالله بن مبارك در سالی اراده رفتن به مکه داشت 

ای : عبداللـه گفـت  !ر چادر خود پنھان نمودین برگرفت و در زیده از زمید که مرغی مرده و گندیرا د
! ن کـار را کـنم یـاج مـرا وادار کـرد تـا ایـازمندی و احتین: ن مرغ را چرا برداشتی ؟ زن گفت یزن ا

ه کرده بود به سفر حج برود ینار را که تھید، زن را به منزل خود برد و پانصد دین بشنیعبدالله چون ا
. که حاجی ھا برگشتند، او به اسـتقبال آنھـا رفـت یھنگام. آن سال به حج نرفت  .ر دادیبه آن زن فق

ه یـعبدالله نزد امام عل .م یده ایگر دیما ترا در سفر حج در عرفات و منی و جاھای د: آنان می گفتند
آری خداوند بشکل تو ملکی : ه السلام فرمودیاب شد و ماجرای خود را نقل کرد، امام علیالسلام شرف

 ).۲۵۳ لئالی الاخبار ص - ۲/۴۱۳نمونه معارف (ارت خانه خدا کندید که زیرا آفر
 د جوادیه سیھمسا

شبی مشغول شام خوردن بودم : دیسنده کتاب مفتاح الکرامه می گوید جواد عاملی نویه کامل سیفق
 دیسـ: د بحرالعلـوم اسـت و گفـت یدم خـادم علامـه سـیدرب را باز کردم د. که درب خانه زده شد

نکـه ید بحرالعلوم رفـتم ، ھمیبا خادم به منزل س . است و منتظر شماست  بحرالعلوم شام در نزدش 
اسـتاد مگـر چـه : عرض کـردم ! از خداوند نمی ترسی که مراقبت نداری ؟: دم ، فرمودیخدمتش رس

مردی از برادران ھم مذھب تو برای خـانواده اش از فقـر خرمـای زاھـدی آنھـم : شده است ؟ فرمود
امـروز ! ده انـدیگری را نچشـیز دیچ چیرد، و ھفت روز بر آنان گذشته و جز خرما طعم ھیه می گینس

و ) محمـد نجـم عـاملی (د و الان خـود یرد او را جواب کرده و خجالت کشیزی بگینزد بقال رفت چ
  !ه مستحق استینکه ھمسایر می خوری با ایتو غذای س.  بدون شام شب را می گذرانند خانواده اش 
گـاھی داشـتی و کمـك نمـی کـردی : فرمود! چ اطلاعی از وضع او نداشتم یمن ھ: عرض کردم  اگر آ

نی ات تفحص نمی کنی؟ ین است که چرا از حال برادران دیم برای ایھودی بلکه کافر بودی ؛ ناراحتی
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 امشـب بـا ل داشـتمین ظرفھای غذا را خادمم بر می دارد؛ با او برو در خانه آن مرد و بگو میاکنون ا
د جواد یس .ر او بگذار و ظرفھا را برمگردان یر حصیرا در ز) ال ی ر۱۲۰(سه پول یم ، و کیھم غذا بخور

ن غـذا را اعـراب یا: ه گفت یم ، ھمسایم و دستور استاد را انجام دادیمن با خادم بمنزلش رفت: گفت 
 .د بحرالعلوم است یاز س: نمی توانند درست کنند، بگو متعلق به چه کسی است و با اصرار گفتم 

گاھی نداشت ، حتی ھمسـا: اد کرد و گفت یسوگند  ك یـگان نزدیجز خدا تا کنون کسی از حال من آ
 کلمـه - ۱۴۰/ ۱خ یپنـد تـار(ب شمردیار عجید بسیش آمد را از سین پیکه دورند و ایچه رسد بکسان

 ).۱۱۱به ص یط
 ری ھم مشکل استیترك فق

ی مشھور بـود یمولانا ارشدی بود که به فقر و گدا) ۷۳۲ - ۷۷۱ ) (کورت(ن کرت یدر زمان ملك حس
راز یام آوری به شین خواست که پیوقتی ملك حس. لکن صدای خوبی داشت و مردم را متاءثر می کرد

ر و گدا خوب یان ، مولانا ارشد فقیدر ب: نزد شاه شجاع بفرستند تا مدعای او را خاطرنشان کند گفتند
ب داری کـه یـك عیـتو را برای کار مھمی می فرستم فقط :  را خواست و گفت ن اویملك حس .است 

ست ھزار یاو را ب! راز می فرستم یزی نکنی تو را به شیدست فقر دراز می نمائی ؛ اگر عھد کنی آبرور
سـت و پـنج یاسباب سفر او را آماده و ب .دیراز دست گدائی بگشاینار داد و عھد گرفتند مبادا در شید

چون خواست برگردد، شـاه شـجاع و . افت یراز رفت و به مدعا جواب یاو به ش. نار به او دادندیھزار د
قرار شد بعد از نماز جمعه در مسـجد  .ش پند و آوازی از او بشنوندیارکان دولت از او خواستند با صدا

و ھمـه را چون صدا بلند کرد . د؛ ھمه ارکان دولت و مردم ھم جمع بودندیجامع ، صدا به وعظ بگشا
مرا سوگند دادند از فقـر : جذب کرد، صفت گدائی قوه طمعش را به حرکت درآورد، نزد ھمگان گفت 

د کـه مـرا یـا شما سـوگند نخـورده ایآ! از وقتی به شھر شما آمدم خبری نشد. م یزی نگویو گدائی چ
لطـائف (شـده ، خندان شدند و آنقدر بـه او پـول دادنـد تـا راضـی ین گرید؟ مردم در عیزی ندھیچ

 )!!۳۷۱الطوائف ص 
 

 اشعاردرباره فقر و فقیر
 می گذشت از کوچه ی ما دوره گرد - یاد دارم در غروبی سرد سرد

 دسته دوم جنس عالی می خرم - کھنه قالی می خرم: داد می زد 
 گر نداری کوزه خالی می خرم - کاسه و ظرف سفالی می خرم

 شید بغضش شکستعاقبت آھی ک - اشک در چشمان بابا حلقه بست
 ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟ - اول ماه است و نان در سفره نیست

 اتفاقا مادرم ھم روزه بود - بوی نان تازه ھوشش برده بود
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 ؟…گفت اقا سفره خالی می خرید - خواھرم بی روسری بیرون دوید
*** 

 معلم   صحبت    از  بابا   کنیدساعتی  را   با    - زنگ  انشاء  شد  عزیزان   دفتر  خود  وا   کنید
 کھنه  زخمی  از   میان  زخمھا    سر   باز  کرد - صحبت  خود   را   معلم   با  خدا    آغاز     کرد

 ھر کسی پیش آمد ودفتر نشان داد و نشست - ساعتی  رفت  و  تمام   بچه ھا  انشا ء  بدست
 گوش   ما   باید   صدای    دلنوازت   را  شنفت - ناگھان  چشم  معلم  بر  سعید  افتا د   و  گفت
 نازنین  حرفی  بزن    اینگونه    غمگینی   چرا؟ - دفتر   خود    را   نیاوردی     عزیزم    پیش  ما

 از   غم   ھجران   بابا    زیر    لب   آھی  کشید - سر به  زیر و چشم نم آھسته پیش آمد  سعید
 قصه ی    غمگین  بابا     اینجنین     آغاز   شد -   یکبار    دیگر   باز  شددفتر    اندوه    و   غم  

 غصه را بر روی  غم  غم  روی ماتم  میگذاشت - بچه ھا   بابای  من   در  زندگی  چیزی نداشت
 رشته ی  تقدیر  بابا   ناگھان از  ھم    گسست - مادرم  وقتی  که از  دنیای  فانی  رخت  بست

 از  نبود    مادرم     بابا       خجالت     میکشید -  از   آشیان    زندگانی        پر     کشیدبلبلی  
 من  خجالت  میکشم   بر  چشم  سارا   بنگرم - بشنوید  اما  پس   از  بابا   چه   آمد  بر  سرم
 ش گشتشمع  شبھای وصال از بخت او خامو - روزگار  خواھر  شش   ساله ام   بد میگذشت

 بر زمین  افتاده  بود  از   کثرت   اندوه  و  غم - رفتگر در  گوشه ای  از کوچه ی  پر پیچ و خم
 پیر  ھجران  عاقبت   از   زندگانی   سیر  شد - از فراق  روی  ھمسر  در   جوانی   پیر   شد

 بابای  کیست؟پس   آنکه  بر روی زمین افتاده  - کوچه ی بن بست نیستچون در آن سرما کسی در
 کودکان   خردسال   خویش    را   از    یاد   برد - پیر مردی خسته در صبح زمستان  جان   سپرد

 قصه ی  غمگین  سارا  دختری   بی سرپرست - بچه ھا  این   سرگذشت   تلخ  بابای من  است
   اسباب بازی    میخرممن   به  سارا  جمعه ھا - لقمه ی     نانی    برای   عمه    جانم     میبرم

 نیمه ای   از  روز    را   شاگرد     بنا    میشود - کودک  ده  ساله  وقتی   ھمچو   بابا   میشود
 زیر  پای   فقر  باباھای   ما    امضای   کیست؟ - پینه ھای  دست  من  گویای درد   کھنه ایست
 شگ   از  چشم  آقای  معلم   خون چکیدجای ا - چون  که  انشای   غم انگیز   سعید اینجا رسید
 از   غم  و   اندوه  شاگردش  سراپا    درد  شد - چھره ی    غمگین     آقای   معلم      زرد   شد
 پیش  چشم  کودکان  زد  بوسه  بر دست سعید - لحظه ای در خود فرو رفت و سپس آھی کشید
 غصه و  غمھای   او   اندازه ی   یک    کوه   بود - دبچه ھا  انشای   این  کودک   پر   از   اندوه  بو

 درس عشق و عاشقی در جمع ما بر جا گذاشت - گر چه  این  انشای  غمگین  مادر و  بابا  نداشت
 از   زمین  تا    آسمان    اندوه   و    ماتم   آفرید - پینه ھای    زخمناک     این    پسر     غم   آفرید

 چشم   غمناکش  به  چشم مرد کوچک  تیز شد -   معلم     ناگھان    لبریز    شدکاسه ی    صبر   
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 زخم  اگر   بر دل نشیند  زخم  دیگر را چه  باک؟ - یارب   دست   این   فرزند  میھن  زخمناکگفت 
 فقر و ماتم    گریه و غم   سھم  باباھای ماست - گر چه   خاک  سرزمین  پاکم از  جنس  طلاست

 )پائیز( چرخیجلیل
*** 

 مثنویات، تمثیلات و مقطعات» دیوان اشعار » پروین اعتصامی 
 ز پنبه ریشتنم موی شد سفید! کاوخ - با دوک خویش، پیرزنی گفت وقت کار

 ام و قامتم خمید کم نور گشت دیده - از بس که بر تو خم شدم و چشم دوختم
 فصل شتا رسیدبر من گریست زار که  - ٔابر آمد و گرفت سر کلبه مرا

 ھر کس که بود، برگ زمستان خود خرید - جز من که دستم از ھمه چیز جھان تھیست
 این آرزوست گر نگری، آن یکی امید - بی زر، کسی بکس ندھد ھیزم و زغال

 ای خزید  بگریخت ھر خزنده و در گوشه - بر بست ھر پرنده در آشیان خویش
 گشت آفتاب جھانتاب ناپدیدچون  - نور از کجا به روزن بیچارگان فتد
 ٔخونابه دلم ز سر انگشتھا چکید - از رنج پاره دوختن و زحمت رفو

 زین روی وصله کردم، از آن رو ز ھم درید - ام نماند  ٔیک جای وصله در ھمه جامه
 لرزید بند دستم و چشمم دگر ندید - دیروز خواستم چو بسوزن کنم نخی

 ٔبوی طعام خانه ھمسایگان شنید - من بس گرسنه خفتم و شبھا مشام من
 ھر گه که ابر دیدم و باران، دلم طپید - ز اندوه دیر گشتن اندود بام خویش

 در برف و گل چگونه تواند کس آرمید - پرویزنست سقف من، از بس شکستگی
 ام تارھا تنید بر بام و سقف ریخته - ھنگام صبح در عوض پرده، عنکبوت

 بر پای من بھر قدمی خارھا خلید - ای  هدر باغ دھر بھر تماشای غنچ
 ام دوید سیل سرشک زان سبب از دیده - ام  سیلابھای حادثه بسیار دیده

 اقبال از چه راه ز بیچارگان رمید - دولت چه شد که چھره ز درماندگان بتافت
 اش مکوب که سرد است این حدید بیھوده - پروین، توانگران غم مسکین نمیخورند

*** 
 مثنویات، تمثیلات و مقطعات» دیوان اشعار » عتصامی پروین ا

 ریختن از بھر نان از چھر آب ای رنجبر - تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر
 چیست مزدت جز نکوھش یا عتاب ای رنجبر - زینھمه خواری که بینی زافتاب و خاک و باد

 جناب ای رنجبرچند میترسی ز ھر خان و  - از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی
 وندران خون دست و پائی کن خضاب ای رنجبر - جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز
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 تا شود چھر حقیقت بی حجاب ای رنجبر - دیو آز و خودپرستی را بگیر و حبس کن
 کی دھد عرض فقیران را جواب ای رنجبر - حاکم شرعی که بھر رشوه فتوی میدھد

 میکند مردار خواری چون غراب ای رنجبر - ند ز ھر آلودگیآنکه خود را پاک میدا
 کند ھر شب کباب ای رنجبر خواجه تیھو می - گر که اطفال تو بی شامند شبھا باک نیست

 غم مخور، میتابد امشب ماھتاب ای رنجبر - است گردون روشنی گر چراغت را نبخشیده
 م کردن از کتاب ای رنجبرتو چه خواھی فھ - در خور دانش امیرانند و فرزندانشان

گھند  کارگر کارش غم است و اضطراب ای رنجبر - مردم آنانند کز حکم و سیاست آ
 رو تو صدھا وصله داری بر ثیاب ای رنجبر - ٔھر که پوشد جامه نیکو بزرگ و لایق اوست

 از تو میبایست کردن اجتناب ای رنجبر - ات شوخ است و رویت تیره رنگ از گرد و خاک جامه
 کس نخواھد خواستن زیشان حساب ای رنجبر - ھر چه بنویسند حکام اندرین محضر رواست

*** 
 مثنویات، تمثیلات و مقطعات» دیوان اشعار » پروین اعتصامی 

 فریاد شوق بر سر ھر کوی و بام خاست - روزی گذشت پادشھی از گذرگھی
 ج پادشاستکاین تابناک چیست که بر تا - پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

 پیداست آنقدر که متاعی گرانبھاست - آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
 ٔاین اشک دیده من و خون دل شماست - نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت

 این گرگ سالھاست که با گله آشناست - ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
 دشا که مال رعیت خورد گداستآن پا - آن پارسا که ده خرد و ملک، رھزن است

 تا بنگری که روشنی گوھر از کجاست ٔبر قطره سرشک یتیمان نظاره کن
 کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست - پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود

*** 
 غزلیات» دیوان شمس » مولوی 

 چه جان و جھان از کجا تا کجا - تو جان و جھانی کریما مرا
 جھان خود چه باشد بر اولیا - ود چه باشد بر عاشقانکه جان خ

 که در مرغزار تو دارد چرا - نه بر پشت گاویست جمله زمین
 یکی گاوبارست و تو ره نما - در آن کاروانی که کل زمین

 که آن نشکند زیر ھفت آسیا - ھاست  در انبار فضل تو بس دانه
  زھی سیمیازھی چشم بند و - تو در چشم نقاش و پنھان ز چشم

 زھی کیمیا و زھی کبریا - تو را عالمی غیر ھجده ھزار
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 بگویم بلی وام دارم تو را - یکی بیت دیگر بر این قافیه
 که فقرست دریای در وفا - که نگزارد این وام را جز فقیر

 فقیر از سخاوت فقیر از سخا - ست غنی از بخیلی غنی مانده
*** 

 در گوشه ای بمیر که این راه راه توست - ستای بینوا که فقر تو تنھا گناه تو
 وین رخت پاره دشمن حال تباه توست - این گونه گداخته جز داغ ننگ نیست

 جان می دھی و مرگ تو تنھا پناه توست - در کوچه ھای یخ زده بیمار و دربدر
 این قصه ھای تلخ که در اشک و آه توست - باور مکن که در دلشان می کند اثر

 تا بنگری که چشم ھمه عذر خواه توست - س فاخر و پول کلان بیاراینجا لبا
 این شعله ھای خشم که در ھر نگاه توست - در حیرتم که از چه نگیرد در این بنا

 دفتر ابر و کوچه، فریدون مشیری،فقیر
*** 

 در زمان خاتم پیغمبران - یادم آمد داستانی آن چنان
 صحاب از خرد و کلانجملگی ا - جلسه ای تشکیل شد در نزد او

 با وقار بنشسته ا ندر جمعشان - بین آنھا بود یک مرد غنی
 پھلوی مرد غنی بنشست آن - یک فقیری از قضا از راه رسید

 با کراھت داد دامانش تکان - جمع کرد دامان خودرا آن غنی
 اشتباه کردی تو ای مرد جوان - دید حضرت کار او گفتا به مرد

 یا که از فقرش بتو میشد عیان ؟ -  فقیرثروتت میشد به دامان
 نصف اموالم دھم اورا کنون - در جواب گفتا که من بد کرده ام
 گفت اصلا من نخواھم یک قران - از فقیر حضرت نظر خواھی نمود

 گفت میترسم شوم مانند آن - گفت علت را بگو نیکو خصال
 از بلندی ھمتی چون مثل آن - کاش گمنام میشدی مانند او

*** 
 ا کنید ای کودکان دوره گـردھ - رددستھارا باز در شبھای س
 میرسد ته مانده ی بشقاب ھا - ھامژدگانی ای خیابان خواب

 غنان به نرخ روز خوردیم ای دری - سر به لاک خویش بردیم ای دریغ
 در گلوی مال مردم خوارھا - گیر خواھد کرد روزی روزیت

 ه ھا را مو به مو دیوارھانکت - من به در گفتم و لیکن بشنوند
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*** 
 ھـمـه سالــه از پـی حـج، سفــر حجـاز کـردن - ھمه روز روزه گرفتـن ھمه شب نماز خواندن،

  بـه گفتــه بـاز کـردندو لـب از بـرای لبیک - ز مدینــه تا بـه کعبــه، سـر و پـا بـرھنــه رفتـن
 جــود بـی نیــازش، طلـب نیـــاز کــردنز و - شب جمعـه ھـا نخفتـن ، به خــدای راز گفتـن

 ز ملاھـی و مناھی، ھمـه احتـراز کردن - به مساجـد و معابـد ، ھمه اعتکاف کردن
 ...که به روی مستمندی ، در بسته باز کردن - به خدا قسم که کس را ، ثمر آنقدر نبخشد

*** 
 :خواجه عبدالله انصاری فرمود

و حـج  - و روزه فزون داشتن، صـرفه ی  نـان اسـت -  پیرزنان استبدانکه، نماز زیاده خواندن، کار
 ...اما نان دادن، کار مردان است - نمودن، تماشای جھان است

*** 
 کودکت را دست خالی سوی دکتر برده ای؟ - زیر خط فقر تو نان و پنیری خورده ای؟
 ده ای؟دست پینه بسته یک کارگر را دی - زیر خط فقر در سرما شبی خوابیده ای؟
 با شکست عزت نفست، مدام جنگیده ای؟ - زیر خط فقر از درمانده گی خندیده ای؟

 با خجالت و نداری سوی خانه رفته ای؟ - زیر خط فقر در سطل زباله گشته ای؟
 زیر دست قلدران زندگی ات را باختی؟ - زیر خط فقر با فقر تفکر ساختی؟

  از تضاد طبقاتی خسته ای؟حس نمودی - چشم امید ز یاری خلایق بسته ای؟
 َزیر دست کارفرما حس نمودی برده ای؟ - زیر خط فقر از پل خودکشی تو کرده ای؟

 مادرت را دیده ای که از دیابت گشته کور؟ - مستاجر بودی درون دخمه ای سرد و نمور؟
 تن طفل خویش را سوزانده و کرده کبود - پدر معتاد و بیکاری که با سیگار و دود

 کودکی که جای تحصیل می برد ھر سوی بار -  داری تو از احوال بچه ھای کارچه خبر
 صیغه شد شغل زنی که حرفه ای بلد نبود - زیر خط فقر شخصی مال ملت را ربود

 ھی اضافه می شود جمعیت محتاج نان - زیر خط فقر اینجا صف کشیدند مردمان
 .. سوت پایان می دھد زندگی نکبتش را - زیر خط فقر امشب یکنفر جان می دھد

*** 
 غم این کار نشاط دل غمگین من است - روزگاریست که سودای بتان دین من است

 وین کجا مرتبه چشم جھان بین من است - دیدن روی تو را دیده جان بین باید
 از مه روی تو و اشک چو پروین من است - یار من باش که زیب فلک و زینت دھر

 خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است -  گفتن کردتا مرا عشق تو تعلیم سخن
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 کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است - دولت فقر خدایا به من ارزانی دار
 زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است - واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش

 تکه مغیلان طریقش گل و نسرین من اس - یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست
 .که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است - حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان

 کین کرامت سبب حشمت وتمکین من است -دولت فقرخدایا به من ارزانی دار
دولـت فقـر آن . بزرگترین ثروت را فقر می داند. حافظ در این غزل، از خداوند دولت فقر را می طلبد

وثانیا، فقر را دلیل حشـمت . لا، آن را ازخدا درخواست کرده استقدر برای حافظ ارزش داشته که او
 :در جای دیگر می گوید. و تمکین خود می بیند

 .سینه گنجینۀ محبت اوست -  فقر ظاھر مبین که حافظ را
به نظر می رسد که اگر فقر به معنای بی اعتنایی به مادیات، و به عنوان ھمدردی با فقرا، و بـه طـور 

باشـد، پسـندیده ...امـا فقـری کـه از روی ناچـاری و. باشد، مورد نظر عرفا بوده اسـتکلی اختیاری 
 . دیوار به دیوار کفر است. نوعی مرگ تدریجی و عدم کشف استعدادھاست. نیست، سازنده ھم نیست

 دکتر نعمت الله فاضلی، محمدرضا آرمان مھر  
*** 

 راپابینی س یکی را عور می - یکی صد جامه دارد، جمله دیبا
 یکی از صورت سرماست در سوز - یکی بر تخت زر خفته شب و روز
 برھنه پا یکی رو بر ره آرد - یکی صد اسب و ده کالسکه دارد

 خانمان است این چه سلک است یکی بی - یکی را خانه و باغ است و ملک است
 )۴۷۵: ۱۳۶۷ظھیرالدوله، (

*** 
 نبیند گدای دست درازکه چشم خلق  - به پایتخت کیان ای خدا شود روزی

 غم است و ناله و فریاد داد و سوز و گداز - در این خرابه به ھر جا که پای بگذاری
 )۱۴۹: ۱۳۵۷فرخی، (

*** 
 وز برای این ھمه سائل کسی مسئول نیست - ُبا فلاکت مملکت از چارسو پر سائل است

 )۱۱۴: ھمان مأخذ(
*** 

ی ملانصـرالدین قفقـاز سـروده اسـت  پاسخ روزنامـهالدین نسیم شمال در اشعاری که در  سید اشرف
 :داند عصر خود را معلول فقر می» مشاغل کاذب«
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  نشین صاحب تسخیر چه کرده است یا چله - پیر چه کرده است ُآیا به تو این مرشد بی
 تا چند به حاجی دھد آزار آملا -  استگیر چه کرده رمال چه کرده به تو، جن
 گیر بود مفلس و رمال فقیر است جن - ل فقیر استدانی تو که این مرشد نقا

 از فقر شده داخل این کار آملا -این شیخ مقدس که زند فال فقیر است
 )۱۷۰ – ۱۷۱: ۱۳۷۰نسیم، (

*** 
ی ایـن  ھای مردم در مقابل ثروت اقشار فوقـانی و مقایسـه گویندگان این دوره با قرار دادن فقر توده

 .نمودند  غاصبان اموال فرودستان معرفی میًدو، معمولا اغنیا را به عنوان
 :ظھیرالدوله

 درد و درمان شنیدی مردمی بی - سان ای از ارض این کجا در قطعه
 ُچه غمشان گر فقیران جمله مرده - امیران جمله خون خلق خورده] …[

 نه شفقت بر فقیری میر را ھست - نه رحمت بر گرسنه سیر را ھست
 ز سرما و ز جوع افسرده بینی - یبه ھر راھی فقیری مرده بین

 حس و بدبخت فقیر گرسنه بی - رحم است و دل سخت غنی سرگرم و بی] …[
 )۴۸۹: ۱۳۶۷الدوله،  ظھیر(

*** 
 خون فقرا تمام بر گردن اوست - ارباب که صنعت و وجاھت از اوست

 )۱۲۸۴: ۱۳۶۸بھار، (
*** 

 !؟س و حـمـیت حوک - خوری تا کی و چند خوران، مفت ای مفت
 !ت؟بیچـاره رعی - ای رنجبران در به دری تا کی و چند

 )۲۹۱: ھمان مأخذ(
*** 

 رنجبر در زیر چنگ اغنیا یادش بخیر - خورند اغنیا مال و منال رنجبر را می
 )۱۷۸: ۱۳۵۱ریحان، (

*** 
 به رعایا چنین کنند اجحاف - انصاف از چه رو مالکین بی

 )۸۱: ھمان مأخذ(
*** 
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 بیـچــاره رعــیـت - ّیده است معیتیک ذره ز ارباب ند
 )۱۶۲: ۱۳۷۰نسیم، (

*** 
 .دانند اغلب شاعران این دوره خود را حامی فرودستان می

 دیدیز نفع خویش بگذشتی به ھر کاری ضرر -  رنج گردیدی تو ھر جا رنجبر دیدیشریک] …[ 
 تشر کردیدر اوراق جریده حرف حق را من - فکندی پنجه با اعیان دفاع از رنجبر کردی

 )۱۳۱: ۱۳۵۱ریحان، (
*** 

 کسی که خرد تن و گردنش تبر نکند - چگونه گشت طرفدار رنجبر عارف
 )۲۷۱: ۱۳۵۷عارف، (

*** 
 طرفدار جمله فقیران تویی - در این شھر حامی پیران تویی

 )۳۱۵: ۱۳۷۰نسیم، (
*** 

 فھرستی از آنان بـه ھای محروم اجتماعی ضمن عرض تبریک به گروه» سال لوی ئیل«ھم او در شعر 
  بـران، واژگان به کار رفته چون زارع گرسـنه، فقیـران رنجبـر، زحمتکشـان، محنـت. دھد دست می

 .مفلسان، فقیران لات و لوت به خودی خود گویا ھستند
 امسال از برای فقیران مبارک است - به زارع گرسنه و عریان مبارک است

  باد سال فقیران رنجبرفرخنده - فرخنده باد سال به اصناف خون جگر
 زحمتکشان صفحه شیراز و بھبھان - بر زارعان مشھد و تبریز و اصفھان] …[

 بر مفلسان خمسه و زنجان مبارک است - محنت بران طارم و قزوین و طالقان
 محتاج روز و شب ھمه بر قوت لایموت - از یک طرف برھنه فقیران لات و لوت] …[

 آن اشک شور و آن دل بریان مبارک است - بوتاطفالشان برھنه و لاغر چو عنک
 )۱۰۸: ھمان مأخذ(

*** 
ھای محروم اجتماعی به جنبش مشروطه دلبستگی شدید پیدا نموده و  آید که گروه چنین به نظر می

 .از آن امید فلاح داشتند
 :نسیم

 چون طالب مشروطه، یک سلسله مفلس بود - در کشمکش تھران ھنگامه به مجلس بود
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 )۳۶۲: أخذھمان م(
 قال و مقال ضعفا را ببین - جوش و خروش فقرا را ببین

 )۷۶: ھمان مأخذ(
*** 

ھای فرودست اجتماعی در جریانات سیاسـی و  با این حال ایرج میرزا چندان نسبت به مشارکت گروه
 :بین نیست خواھی خوش طلبی و قانون به طور مشخص مشروطه

 اندر تلاشندبرای شام شب  - دستان گرفتار معاشند تھی
 که حرف آخر قانون بود نون - از آن گویند گاھی لفظ قانون
 برای شغل و کار است و ریاست - اگر داخل شوند اندر سیاست

 )۹۴: ۱۳۵۳ایرج، (
*** 

 :قضاوت شاعری دیگر در مورد فرودستان اجتماعی چنین است
 اندر تلاشروز و شب ھستند آن بیچارگان  - قوم دیگر بھر کسب نان و تحصیل معاش

 حمله ور بر یکدگر ھمچون سگان بر گرد لاش - عاشتا دو روز عمر را باشند اندر انت
 )۱۲۹۹، ۱۸گل زرد، ش (

*** 
ھای محـروم اجتمـاعی  خواھان و تثبیت نسبی نظام مشروطه در زندگی گروه پیروزی نھایی مشروطه

ت مرکـزی و مـداخلات دول گونه تحول مثبتی به بار نیاورد، بلکه برعکس در اثـر ضـعف حکومـ ھیچ
بیگانه، تجاوزات قدرتمندان محلی و غارتگرھای خوانین ایلات، اوضاع اقتصادی ایران رو بـه وخامـت 

ھـای فرودسـت  گذاشت و پیداست که در چنین اوضاع نابسامان و رکود اقتصادی بیش از ھمه گـروه
 .دیدند اجتماعی آسیب می

 لت زارجمله فقرا به حا - ھر سو نگری میان بازار
 )۳۸۶: ۱۳۷۰نسیم، (

*** 
 خلق از جان ھمه بیزار شدند

 زارعین جمله گرفتار شدند
 کسبه یکسره بیکار شدند

 ».شدند] مشروطه[اغنیا داخل این کار «داند که  شاعر علت آن را در این می
 )۱۲۷: ھمان مأخذ(
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*** 
 :گوید شاعر دیگری در ھمین زمینه می

 نه به پا کفش و نه عمامه و نه شولا دارند - دخلق چون مردم ماتم زده غوغا دارن
 ھمه شب ناله و غوغاست که برپا دارند - ھا جمله از این گنبد مینا دارند شکوه

 )۱۲۹۹، ۳۰گل زرد، ش (
*** 

 .دانند ّاما محرومان کماکان خود را موظف به خدمتگزاری به حاکمان می
 : به تصویر کشیده استاین حالت روحی را) نسیم شمال(سید اشرف الدین حسینی 
 کُند خدمت آقا به شتاب می - تاب گرچه نوکر شده از غم بی

 )۳۴۶: ۱۳۷۰نسیم، (
*** 

 :پرسد او که از این ھمه بردباری فرودستان دچار حیرت شده می
 تا به کی ای رنجبر داری سکوت؟

 )۱۰۷: ھمان مأخذ(
*** 

 :داند ریحان خود فرودستان را مقصر می
 رنجبر تا کی در اندوه و بلاست - ختان چراستمحتشم غافل ز بدب

 ای فقیران جمله تقصیر شماست - رنج بردن لب فرو بستن خطاست
 رسد فصل زمستان ای خدا می - کاین چنین ھستید نادان ای خدا

 )۱۳۳۷، ۱۲گل زرد، ش (
*** 

به ناپایدار بودن اعتقاد . خورد بینی نسبت به آینده به چشم می ھا نوعی خوش با این حال در اشعار آن
 :ظلم و آرزوی فنای آن

 به روی برف نشان قدم نخواھد ماند - جھان سیاه ز ظلم و ستم نخواھد ماند
 )۱۲۳: ۱۳۷۰نسیم، (

*** 
میـرزاده . انـد ایران سروده» اشراف«و » اعیان«بسیاری از گویندگان عصر مشروطه، شعرھایی در ذم 

 :پردازد یعشقی با زبانی تلخ به توصیف اشراف ایران م
 نکرد استنکاف ز ھیچ بی شرفی می - در این زمینه ھر آن کس گذشت از انصاف] …[
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 از این ره است که آن مرده شو شد از اشراف - گاه کمترین اوصاف شرف ورا شود آن
 :ی ھمین شعر گوید ھم او در ادامه

 شرف به داشتن قصر معتبر نبود - شرف به دزدی کف رنجبر نبود] …[
 )۱۹۰ – ۱۹۲: ۱۳۵۷عشقی، (

*** 
 :شان از امکانات و تسھیلات زندگی توصیف لاھوتی از چگونگی زندگی اشراف و برخورداری

 در سیر و سیاحت و گلستان - اشراف درون باغ و بستان
 مشغول قمار و عیش و مستی - اشراف به فکر خودپرستی] …[
 )۶۲۷ – ۶۲۸: ۱۳۵۸لاھوتی، (

 :ه گویدھم او در شعر دیگری در این زمین
 زحمت مزدور سال و ماه ندارد - نعمت اشـراف در حساب نیاید

 )۷۹ – ۸۰: ھمان مأخذ(
 :ھای کشور گوید فرخی در توصیف تسلط اشراف بر اموال و دارایی

 چون مار نشسته روی گنج من و تو - سنج من و تو اشراف عزیز نکته
  و توپامال کنند دسترنج من -  بی حس و جاھلیم یک سر من و توتا
 )۲۵۵: ۱۳۵۷فرخی، (

*** 
ی دھقان کرمان به چاپ رسیده است از زبـان رنجبـران،  ّالسادات نیر در شعری که در روزنامه انتظام

 :دھد اشراف را مورد نکوھش قرار می
 مورث ضعف قوی باعث بیماری من - ثمر دولت اشراف بشد خواری من] …[

 د ز غمخواری و دلداری مندیده بستن -  دم این قوم نکردند مددکاری منیک
 ھمه اولاد مرا خواسته با درد دچار

 )۳۰۹: ۱۳۶۴، ۲صدر ھاشمی، ج (
*** 
 :ای دیگر از ارزیابی منفی شاعران از اشراف نمونه
 اکثریت را ھمه جایز ولی در قلتند - ی اشراف کایشان حافظان ملتند دسته

 ھمتان در ذلتند  بیملت از کردار این - از سراپا حیله و از پای تا سر علتند
 )۱۲۹۹، ۱۸گل زرد، ش (
 )، نشر دانشگاه تھران»خارابیفاروق «، تألیف »سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه« :منبع(
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 فھرست کتاب
 

 عناوین مطالب صفحه 
 چھارپایه دین ودنیا ۱
 مقدمه ۱
 قوام در لغت واصطلاح ۳
 قوام در روایات ۴
 علم وعالم درقرآن وروایات ۶

  لت علم در قرآنفضی ۱۰
 علم وعالم در روایات ۱۳
  احادیث علم و عالم ۱۳
 اھمیت علم در قرآن  ۳۷
 اھمیت علم آموزی و مذمت جھالت ۴۶
 حکایات علم وعلماء  ۴۸
 اشعاری در مورد علم و دانش ۵۵
 عمل به علم درقرآن وروایات ۵۸
 لم جدای ازعملعلم باعمل وع ۵۸
 بیانات آیة الله بھجت در باب عمل کردن به معلومات ۵۹
 عمل کردن به علم و به کار بستن ھمت ۶۲
 موارد عمل به علم ۶۳
 )دانستن، مقدمه انجام است(علم و عمل ۶۵
 العالم بلا عمل عالم بی عمل ۷۷
 العالم السوء دانشمند ناشایسته ۷۸
 ّزلة العالم لغزش دانشمند ۷۹
 َّ اخذ الله علی العلماء پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفتهما ۸۰
 نکوھش تحصیل علم برای اھداف دنیوی ۸۲
 رابطه دانش و عمل ۸۷
 پی آمدھای علم بی عمل ۹۰
 ریشه یابی علم بدون عمل ۹۱
 فاصله بین دانستن و گفتن با عمل ۹۲
 چه باید کرد؟ ۹۵
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 فھرست کتاب
 

 عناوین مطالب صفحه 
 علم درمیدان عمل و داستانھایی از علمامردان  ۹۶

 اشعار علم و عمل ۱۰۲
  برای عالمنعمت نطق و بیان ۱۰۴
 بیان نعمت خدادادی است  ۱۰۴
 سخن گفتن درآیات قرآن ۱۰۷
 یدی زبان در فرھنگ قرآن و احادیثنقش کل ۱۱۰
 آداب سخن گفتن ازمنظرقرآن ۱۱۶
 آداب حرف زدن در سیره امامان ۱۲۶
 ھنگام حرف زدن شش کار نکنید ۱۲۷
 حرف مرا می فھمی؟ ۱۲۹
 سخن گفتن درادبیات ۱۳۲
 اھمیت سخن و سخنوری درادبیات ۱۳۴
 آثار سخن و سخنوری درادبیات ۱۳۴
 ویژگیھای سخن ۱۳۵
 ھای سخنورویژگی ۱۳۸
 روش سخنوری ۱۳۹
 جھل وجاھل درقرآن وروایات ۱۴۲
 لزوم یادگیری جاھل ۱۴۲
 بر لزوم تعلیم و تعلم» نفر«دلالت آیه  ۱۴۵
 جھل و اقسام آن ۱۴۷
ّوظیفه علماء یاددادن و جھال یادگرفتن است ۱۵۰ ُ 
 آثار سوء جھل در آیات قرآن ۱۵۲
 جھل زمینه ھا وآثار ۱۵۶
 ی انسان؛ از گرفتار گناه شدن تا آسیب ھای اخلاقیاثرات جھل در زندگ ۱۶۴
 جھل در تضاد با عقل است نه علم؟ ۱۶۵
 روش برخورد با جاھلان در قرآن ۱۶۹
 ارشاد جاھل سیره پیامبران ، امامان وعلماء ۱۷۱
 عقل وجھل ھریک برای خود لشکری از فضائل ورذائل اخلاقی دارند ۱۷۶
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 فھرست کتاب
 

 عناوین مطالب صفحه 
 حکایات جھل وجاھل ۱۸۰
 اشعارجھل وجاھل ۱۸۳
 جواد و جود و غناء وغنی درقرآن وروایات ۱۸۵
 دو واژه جود و سخاوت ۱۸۵
 جودوسخاوت درقرآن ۱۸۷
 جودوسخاوت درروایات ۱۸۸
 سخاوت در منابع حدیث ۱۹۱
 آثار و پیامدھای سخاوت ۱۹۳
 محدوده سخاوت ۱۹۴
 ھای کسب سخاوت راه ۲۰۱
 اقآداب سخاوت و انف ۲۰۳
 ُرشد آدمی با جود و بخشش ۲۰۶
 ُتحقق انحلال فاصله طبقاتی و آرامش روانی با جود و بخشش ۲۰۷
 انفاق بدون منت؛ از شرایط انفاق مقبول ۲۰۹
 فرق بین سخاوتمند و کریم ۲۱۰
 انفاق و سخاوت در سیره ی معصومین علیھم السلام ۲۱۲
 حکایات جودو بخشش وانفاق ۲۲۳
 اشعارسخاوت ۲۲۸
 ر و فقیردرقرآن وروایاتفق ۲۳۲
 معنای لغوی فقر ۲۳۲
 فقر از دیدگاه قرآن ۲۳۳
 بررسی فقر از دیدگاه نھج البلاغه ۲۳۴
 فقر در روایات ۲۳۶
 فقر جامعه از مجازات ھای خداوند است ۲۳۹
 ِسختی و تلخی فقر ۲۴۲
 ُپناه جستن از فقر ۲۴۴
 فقر و کفر ۲۴۶
 فقر و نادانی ۲۵۱
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 فھرست کتاب
 

  مطالبعناوین صفحه 
 فقر و خواری ۲۵۲
 فقر و فراموشی ۲۵۳
 روایات درباره ستایش فقر ۲۵۳
 روایات نشان دھنده برتری فقر بر توانگری ۲۵۶
ِروایات توضیح دھنده فقر ستودنی ۲۵۷ ِ 
 تحقیر فقیر ۲۶۰
 آنچه فقر را از بین می برد ۲۶۱
 آنچه فقر می آورد ۲۶۲
 !عذرخواھی خداوند سبحان از فقیران ۲۶۳
 یور فقرز ۲۶۳
 فقرا ، شھریاران بھشتند ۲۶۴
 خوشا بر فقیران ۲۶۵
 ْفقر نفس ۲۶۷
 )ع(علل و آثار فقر از دیدگاه امام علی ۲۶۷
 ارتباط فقر با انحراف ۲۷۶
 علل فقر و محرومیت در جامعه ۲۹۷
 ھای پیشگیری از فقر راه ۲۹۹
 حکایات فقر ۳۰۱
 اشعاردرباره فقر و فقیر ۳۰۳
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 این کتابّ از تھیه کننده کتابھای چاپ شده
ّشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از امـام باقرعلیـه السـلام«مبانی اسلام ْ ُ

ٍ
َ ُ َ ْ

ِ
ْ

ِ« ،
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«بانوان وجامعه امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

ّ، قصـه ھـای » ِ

 مـردان و زنـان بافضـیلت، » شرح حال مختصر پیامبران درآیات قرآنی«قرآنی
ُشـرح حـدیث شـریف قواعـد «ھفت پایه اسـلام ، »سوره احزاب ۳۵شرح آیه «

ِ
َ

ّالإسلام سبعة ازامام علی علیه السلام ٌ َ َ
ّ، شرح حدیث شریف سلسلة الـذھب از » ِ

، شـرح حـدیث عبـدالعظیم ... امام رضا علیه السلام درباب توحیـد وامامـت و
ول دعاھای مورد نیاز مـؤمنین درطـ«حسنی از امام رضاعلیه السلام ، ذکرخدا

» درباب اعمال ودعاھای ماه مبارک رمضان«مکالمات عربی ، شھررمضان» ھفته
، حدیث زیارت ، کتاب مختصردعاھای ماه رجب،شـعبان ورمضـان ، زیارتنامـه 

امام رضاعلیه السلام ، روضه ھای محرم وصفر ،  ھمراه زائرین عتبات عالیـات،  
ن حضـرت معصومه،شـاه ّھمراه زائرین مشھد الرضاعلیه السلام ، ھمـراه زائـری

برای آشـنائی «عبدالعظیم وشاه چراغ علیھم السلام، ھمراه زائرین مکه ومدینه
، مجموعـه » زائرین با عربسـتان، مکـه، مدینـه ومختصرمناسـک حـج وعمـره

،  مواعظ حسنه ، چنته حکایات باقریاشعارباقری ، پرسشھاوپاسخھای حقوقی ،
 کشکول مواعظ باقری ، کشکول کشکول حکایات باقری ، کشکول اشعار باقری،

 باقری ، کشکول ضرب المثلھا ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنـان یمدایح ومراث
 اخلاقـی ، احادیـث مناسـبتھا ، آداب توصیه ھـایبا فضیلت ، وظایف انسانی ، 
ٍشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علی«اسلامی ، چھارپایه دین ودنیا َ َُ َْ َ ِ

ْ ُّ َِّ
ِ ِ 

وبعضی ازکتابھای موبایلی ساخته شده که در آخرکتـاب اسـامی . »ّعلیه السلام
ُآنھا ذکر شده و قبلا در سایت ھدا نت انتشار یافتـه اسـت آمـاده ویراسـتاری و  ً

 .ّاست برای چاپ کاغذی انشاء الله تعالی... فھرست بندی و 
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنـوان اشـعار -درفھرست عناوین مطالـب» hodanet.netانت ُبنام ھد«در اینترنت ، وب سایت ما 

ِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھـای الکترونیکـی ، 
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

ای ، قرآن مجید  سوره ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیة المتقین ، خصال شیخ صدوق 
، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، کلیـات مفـاتیح 

 سـیدبن - ابـی مخنـف حـاوی کتـب مقاتـل«، مقتل خـوانی » با انضمام باقیات الصالحات«الجنان 
، منازل الآخره ، نزھة النواظر ، چھـارده معصـوم » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم-طاووس

، حضرت عبـاس » س«علیھم السلام به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھاردھم ، حضرت زینب 
یست و پنج مرجع ھـم ، رساله توضیح المسائل ب» س«، فاطمه معصومه » س«، فاطمه ام البنین» ع«

 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خوانی ، محرم وصفر ، پنجاه روز عـزداری از ۲۵جدا جدا و ھم 
، » ۹۴ تـا ۶۹پیامھای نوروزی وسخنرانیھای اول ھر سـال ازسـال «اول محرم تا اربعین ، پیام رھبری 

ندگینامه ومقالات دررابطـه بـا ز« صفحه مطالب گوناگون ، امام روح الله ۵۰۰۰کشکول باقری حاوی 
نمونـه «، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«، منتخب قوانین » حضرت امام خمینی ره

، آداب معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم » دادخواستھا و شکوائیه ھا
، » زندگینامه آیة الله بھجـت ره«ارفان احادیث ، صدچھل حدیث ، احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت ع

، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » درباب اخلاق«فضائل و رذائل 
اعمـال مـاه «، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُشھدا و جبھه ھا ، زنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 

 ، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائرین سوریه ، ھمـراه »اعمال ماه رمضان«، ماه رمضان » شعبان
 ...و چندین کتاب موبایل دیگرذکرخدا ، ، سه ھزارداستان ، » ع«زائرین مشھد الرضا

 به علاوه ده ھا عنوان مقاله که در سایت ما موجوداست 
ّتوسط مؤلف حجـة ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتاب ،  ّ ّ

 .ّت مشھد مقدس انجام شده استیّد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھداّالاسلام سید محم
ـــور  ـــاقری پـ ـــیدمحمد بـ ـــدانت : ّسـ ـــایت ھـ ـــدیر سـ ـــل  »www.hodanet.net«: ُمـ : ایمیـ

»hodarayaneh@gmail.com«  در سـایت : ّپروفایل مؤلف کتاب   »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه
 ھُدانت موجوداست
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 کتاب

 

 چھارپایه دین ودنیا
 

  شریفشرح حدیث
 

ُّقوام الدین و الدنیا بأربعة َّ
ِ

ُ
ِ 

 

 ّتھیه وتنظیم توسط
 

ّحجة الاسلام سیدمحمدباقری پور ّ 
 

 ّدرمؤسسه فرھنگی ھدایت
 

www.hedayt.tv 
 

ّقال أمیر المؤمنین علیه السلام  َ ُ
ِ ِ ِ

ْ ْ ُ َ َ َ
ُّیا جابر، قوام الدین و الدنیا بأرب:  َّ ُ

ِ ِ ُ
ُعة، عالم مسـتعمل علمـه، و ِ َ ِ ِ

َ ُ

َجاھل لایستنکف أن یتعلم، و جواد لایبخل بمعروفه، و فقیر لایبیع آخرته بدنیاه، فـاذا ضـیع  َُّ َ َُ ُ َ ََ َ َ َ
ٍ ِ ٍ ِِ

َ َ ّ َ َُ
ٍ ِ

ُالعالم علمه استنکف الجاھل أن یتعلم، و اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه َُ ُ ََ
ِ ِ ِِ

ّ َ َ ُ
ِ
َ ّ َ َ َ َ. 
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 تابدیباچه ک
 

َبسم الله ِ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمـد و آلـه أجمعـین 
ِ
َ ْ َّ ْ َّ ّ ْ

ِ ِ َِ َّ َِّ ِ
ُ َ

ِ ِ .
ّواما بعد این کتاب مستطاب چھارپایه دین ودنیا شرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علی علیه السـ ٍَ َ ُ َّ َْ َ ِ

ْ ُّ ِّ
ِ لام ، ھرچنـد ِ

 .ٌکه ران ملخی است نزد سلیمان بردن ، ولکن امیداست که ذخیره یوم لاینفع مال ولابنون باشد انشاءالله 
ّطلبه ای از جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه مشھد مقدس فرزند شـھید «نظر به اینکه اینجانب سیدمحمد باقری پور  ّ ّ

 تیر ٢١ّ حسین سیاره از باز ماندگان واقعه مسجد گوھرشاد مشھد در ّسیدرضا باقری پور و نوه حجة الاسلام شیخ محمد
 تحصـیل در حـوزه علمیـه ١٣٥٠، از سـال »  که قیام مردم مشھد علیه کشف حجاب رضـاخانی بوقـوع پیوسـت١٣١٤

ح ِ که طلیعه ی انقلاب اسلامی آغاز شد مجالس وعظ و خطابه و به اصطلا١٣٥٦ تا ١٣٥٠و سالھای . مشھدرا آغاز کردم 
َکاروانسراھای آن زمان که محل تجمـع تجـار و کسـبه و بنکـداران بـود بجـای «روضه خوانی در تکایا و بعضی از سراھا  ُ ّ

ًزیاد شده بود مخصوصا در ماه محرم وصفر و دھه فاطمیه ، و استقبال خوبی ھم میشـد و بیشـترین » پاساژھای امروزی

ّرده بود البته غیراز ایشان وعاظ دیگری ھم مانند موسوی محب مجالس مشھد به منبرھای مرحوم کافی اختصاص پیداک ّ

الاسلام ، دانش سخنور ، شیخ عبدالله یزدی سخنرانی داشتند ، اینجانب که اوائل طلبگی ام بـود بـه منبرھـای مرحـوم 
لاً محرم یا معمو«کافی علاقه بیشتری داشتم ھرموقع شب یاروز که ایشان جائی منبرداشتند اینجانب حضورپیدا میکردم 

ُصفر و دھه فاطمیه ھرسال حدود پنج سال قبل از انقلاب تا زمان شھادتشان مشھد میآمدند از ساعت ھشت ونه قبـل از 

و ھمچنین از بیانات  شیخ عبدالله یـزدی ، موسـوی » ظھر تا دوازده شب گاھی یک بعد از نصف شب سخنرانی داشتند
ّمحب الاسلام صاحب کتاب اقوال الائمه، دا نش سخنورفردوسی ، علامه بھلول گنابادی ، شیخ محمد رضا نوغانی ھروقت ّ
 درمشھد سخنرانی داشتند استفاده میکردم

ًلذا بعد از گذشت چھل سال ، انگیزه ای درونی مرا برآن داشت که شنیده ھـای ازایـن بزرگـان را کـه بعـدا بـا خوانـدن 

ان مباحث منبری به رشته تحریر درآورم و احادیثی را که در احادیث در کتب روائی مورد نظر تطبیق میشد را تحت عنو
ّاکثر منابر از آنھا استفاده میشد را شرح دھم که دوستان اھل منبر و خطباء وسـخنرانان و مبلغـین رسـالات اللـه از آن 

 .استفاده نمایند و اینجانب را ھم دردعای خیرخود شریک فرمایند
ّشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از امام باقرعلیه السلام«مبانی اسلام : کتابّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این ْ ُ

ٍ
َ ُ َْ

ِ
ْ

، بانوان »ِ
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«وجامعه امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

مـردان و ، » شرح حال مختصر پیامبران درآیات قرآنی«ّ، قصه ھای قرآنی» ِ
ّشرح حدیث شریف قواعد الإسلام سبعة ازامام علـی علیـه السـلام«پایه اسلامھفت  ، » سوره احزاب۳۵شرح آیه  «زنان بافضیلت ٌ َ َ

ِ
ُ
ِ

َ « ،
، شـرح حـدیث عبـدالعظیم حسـنی از امـام ... ّشرح حدیث شریف سلسلة الذھب از امام رضا علیه السلام درباب توحید وامامـت و

درباب اعمال ودعاھای ماه مبارک «ربی ، شھررمضانمکالمات ع» دعاھای مورد نیاز مؤمنین درطول ھفته«رضاعلیه السلام ، ذکرخدا
، حدیث زیارت ، کتاب مختصردعاھای ماه رجب،شعبان ورمضان ، زیارتنامه امام رضاعلیه السلام ، روضه ھای محرم وصفر ،  » رمضان

عبدالعظیم وشاه چراغ علیھم ّھمراه زائرین عتبات عالیات،  ھمراه زائرین مشھد الرضاعلیه السلام ، ھمراه زائرین حضرت معصومه،شاه 
، مجموعه اشعارباقری ، » برای آشنائی زائرین با عربستان، مکه، مدینه ومختصرمناسک حج وعمره«السلام، ھمراه زائرین مکه ومدینه

پرسشھاوپاسخھای حقوقی ، مواعظ حسنه ، چنته حکایات باقری ، کشکول حکایات باقری ، کشکول اشعار باقری، کشـکول مـواعظ 
توصـیه  باقری ، کشکول ضرب المثلھا ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنان با فضیلت ، وظایف انسـانی ، یی ، کشکول مدایح ومراثباقر

َشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأرب« اخلاقی ، احادیث مناسبتھا ، آداب اسلامی ، چھارپایه دین ودنیاھای َْ َ ِ
ْ ُّ َِّ

ِ
ُ

ّعة از امام علی علیه السلامِ ٍ َ« .
ُبعضی ازکتابھای موبایلی ساخته شده که در آخرکتاب اسامی آنھا ذکر شـده و قـبلا در سـایت ھـدا نـت انتشـار یافتـه اسـت آمـاده و ً

ّوما توفیقی الا بالله علیه توکلـت والیـه انیـب. ّاست برای چاپ کاغذی انشاء الله تعالی... ویراستاری و فھرست بندی و  ّ شـد تحریر. ّ
 قدس پایتخت معنوی جمھوری اسلامی ایران ، سیدمحمد باقری پور مشھد م- ۱۳۹۵تابستان 



 صفحھ      »                             قوام الدّین والدّنیااربعةشرح حدیث چھارپایھ دین ودنیا کتاب «
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